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به قلم: استاد واعظ زاده خراساني مدیر گروه قرآن در بنیاد پژوهشهاي 
اسلامي 


نگاهي به کتاب شيوه‌هاي تفسیر قرآن کریم 


این کتاب ترجمه کتاب «مناهح في التفسیر» اثر گرانسنگ دانشمند و استاد 
مصري «مصطفي صاوي جويني» استادیار رشته مطالعات اسلامي و بلاغت 
در دانشکده دختران «دانشگاه عین الشمس» قاهرم, است. 

این دانشگاه پس از دانشگاه قاهره و دانشگاه الأزهر شاید مهمنرین و 
پرمایه‌ترین دانشگاههاي کشور مصر است. من در هنگام اقامت 8 ماهه در 
مصر در سال 31 1 شمسي هفته‌اي يك روز به اين دانشگاه مي‌رفتم و با 
استادان آن از جمله دکتر عبد المعطي صیاد و تیک استادان آن موسسه 
عفن تناس داشتسوا حالف ان اما استا کیدم. 

فا ها نم در این کتاب, تاریخ تألیف و تاریخ چاپ قید نشده است تا بدانیم 
مولف عالیقدر اکنون در چه سمني قرار دارد. به احتمال زیاد وي تاکنون 
مرحله دانشياري را پشت سر نهاده. به سمت استادي رسیده و رتبه‌هايي 
از استادي را هم ی کرده است. در هر حال نوشته او حاكي از استادي 
وي در تالیق این کتاب است. 

مولف؛ در حقیقت آغاز تفن در تفسیر قرآن را که بعدها مایه علم تفسیر و 
مناهح آن گردید, ۳ پایان قرن سوم به اضافه دو نموبه از قرن چهارم و 
پنجم ارائه کرده است. ولي در مقدمه آرژی کف است که با توفیق خداوند 
مراحل بعتی تشر خران را بخ ان اضاعه سایهه (فان آعان: االه و ود 
تکون مرحلة تالية تتابع فیها الاضافة ...) و ما نمي‌دانيم آبا توفیق اين امر را 
یافته است يا خیر. چه خوب است مترجمان محترم این اثر نفیس, تاریخچه 
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در این سه قرن, تفسیر قران عمدتا به تفسیر لفغوي و ادبي و نیز تفسیر 
روائي و عقلي محدود بود. تفسیر روائي از ز جانب اهل سئت و تفسیر عقلي 
از جانب معتزله که منشا تفسسیر. کلامی بودند وتبال هی کر دید و تا ان تاریخ, 
اضطااح<احل بزخت» در مفایل:«مر لف» که به عقل بیس از نع وت 
تکیه مي‌کردند. قرار داشت. اما بعدها اصطلاح اهل سنت در مقابل 
«شیعه» قرار گرفت که تاریخ این تبدیل و تغییر و هم انگیزه آن نامشخص 
است. 

در حالي که اين اصطلاح در قبال معتزله پیروان مکتب عقلي که عقل را بر 
نقل و سنت ترجیح مي‌دادند, بجا 9 هرچند آنان یکسره سئت را ۳0 
نکرده بودید- اما در قبال شیعه که سئت را همراه کتاب از ادا احکام 
مي‌شمرند و مي‌گویند: ادله اربعه عبارتند از 

«کتاب و سنت و اجماع و عقل» درست نیست و موهم آن است که شیعه 


سئّت را معتبر نمي‌داند. 

از این کفنم: ععیمن دز اضظلاحایت فزاوان است کفباعت اف یه 
بین مذاهب اسلامي گردیده است و باید محققان- به انگیزه تقریب بین 
مدافت. سامت اه ماش اضطلاحات. ها کی ده بو کلایی.ه 
رجالي را روشن نمایند. 

مه کتاب خود را پس از مقدمه كوتاهي در پنج باب تنظیم کرده است. 
در باب اول, روش قرآني در قرائت و تلاوت و تفسیر را با ائّکا به. آبات 
قرآني و روایات نبوي شرح داده که در حقیقت خوش تعسنی کر رید ر خرن 
رصتول دا صلی اللت علیه و ال زا ارو آن شسود از درون 
بة. قر آن ۵ فهم دقیق و تاثر شدید از قران: ۲ 

در باب دوم (ص 23) راجع به روش تفسيري آبن عباس- که به گفته مولف 
(ص 3998 پدر تفسیر «قرآن» است- داد سخن داده است. 

وي, درباره روش تفسيري صحابه پس از رحلت رسول خدا صلّي اللّه علیه 
و اله در آغاز باب اول (ص 23( مي‌گوید: روش آنان تفسیر عملي قرآن 
بود يعني قرآن را در عمل پیاده مي‌کردند و همین عمل آنان به قرآن, 
تفسیر عملي قرآن شمرده مي‌ شد. 

اتادر آنسان جواس دیهان ای خفیشا سل ها لین الله یه و زد 
دامن همت به کمر زد 9 
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علم تفسیر قرآن را پايه‌گذاري کرد. 

به کفته دای ان اش صر هام هلت رارصا اللهم وه له 
به اختاف رهاات فا 7 الم صدامل ۵ 1 ال« است اوق 13 
سال ارس مه تسارمی مسا من اد رم رواد دم اه 
ما نیز همین دیدگاه را درست مي‌دانيم, زیرا در احادیث حجة الوداع آمده 
ات که رس لا ضلی الله هه الم اف اس سار مضه ها 
نابالغ, شبانه همراه زنان از «مزدلفه» به «مني» فرستاد. 

در فمن‌ها ات مردام ای تفه را کح آفل اظاا ها 
مانده است اشکار کنیم که آبن عباس جز چند حدیت از خاطرات دوران 
ک ک وی حصت بانط ان رصدل خداتصاه الله عله تال سل 
نکرده است و با اينکه محذئان او را جزء 7 تن مکثرین «1» حدیت 
کات احادیت اه همه با امه اس مها ی الا افظه را وی 
کرده است. ابن عباس حني به زحمت مي‌تواند از صغار > صحابه 
شمرده شود, در حالي که محذثان او را در ردیف کبار صحابه یاد مي‌کنند. 
تحفیق در این امر, نادرستي بسياري از روایات, او را درباره مسائل 
شباسي و خلاقت که‌مسستعتما از قول رشول جدا خلي الم علیه و اله تعل 
مي‌شود ثابت مي‌کند و اين خود نیاز به تحقیق بسیار دارد. 


ها و 0 خدا ِ الله عاست اه بازگو می ند ای کرتت [ 2 
«این غباشن دو بیش: از بك موروسان کرد کهیشتر علم اضحاب.ر سول 
خدا صلي الله علیه و اله را نزد «انصار» یافته است. 

مات اصیان این باس راتدر‌غلم به اساتب ترول مب اخانت فان 
کار اسعار عرت نتاس ی توس ناه فوا معا اوابت 
و رسوم عرب جاهلي, 


(1)- «مکنران» به كساني گفته مي‌شد که بیش از هزار حدیث از رسول 
خدا صلي اه علیه و اله روا بت کرد‌ند ‏ نان هفت تن بودند از اين قرار: 
۱ ۱ 
(2)- صفار صحابه در برایر کبار صحایه به جوانهاي صحابه از قبیل عبد ال 
بنر مهو و جابردین عند الله. کفته میهد 
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تفستیر: قر آن‌تبه فران. مراخمه درشت هو ام با اعتاظ: به اهل کتاب, علم 
به جغرافي كشورهاي اسلامي, اهتمام وي به دانستن قصه‌هاي قرآن و 
مواضع آنها دانسته, قی وید 

او حتي در هنگامي که نابینا شده بود از طلب علم باز نایستاد. وي نزد ابو 
را کات سول راهم له خل وال مورنت از ای رس 
رسشول اس اللمهایه لو فلا مش کت ایس بای را 
مي‌نوشت و به همین خاطر ابن عباس, نزد صحابه و معاصران و کسان 
پس از وي مورد احترام است و دائما نام او در کتابهاي تفسیر با اختلاف 
مناهح و مذاهب مفسران؛ یاد مي‌ شود. 

از دیدگاه شیعه, ملازمت آبن عباس با علي علیه السلام و استفاده از علم 
ها ار تا ساسا ات 

موّلف, در باب سوم (ص 45) تحت عنوان «مکتب لغوي در تفسیر» طيٌ 
سه فصل کوششهاي سه تن از لغت شناسان نامي را در تفسیر لغوي 
قران بیان کرده است به این ترتیب: در فصل یکم از (ص 45) به بعد, به 
شرح روش «ابو زکریّا فژاء» و کتابش «معاني القرآن» پرداخته است. 
فژاء از جمله موالي و اهل کوفه بوده و در عصر هارون و مأمون مي‌زیسته 
و با ان دو خلیفه مراوده داشته است و از یونس بن حبیب بصري, دايي بکر 
بن عیاش, و علي بن حمزه كسائي و محقد بن حفص الحنفي, علم اموخته 
مولف؛ از قول ثمامة بن الاشرنسن نقل مي‌کند که فز|ء در ادب و نحو و فقه 
و نجوم و طبٌ و آگهي از ایام عرب و اشعار آنان, حاذق بوده است, و چند 


کتاب از وي نام مي‌برد اهم آنها کتاب «معاني القرآن» است که براي 
اولین بار در زمینه تفسیر قران این نام پدید امد و تا چندي مفسران 
كتابهاي خود را «معاني الفرآن» مي‌نامیدند. . 

سپس در (ص 50) به روش فرژاء در تفسیر قرآن مي‌پردازد و مي‌گوید: او 
بیش از هر چیز به قرائت ت قرآن اهمیت مي‌داد, زیرا تفسیر قرآن. موقوف 
بر این علم است و پس از آن, علم نحو و صرف در فهم قرآن موّثر است. 
او از بین قرائتهاي مختلف. قرائتي را اختیار مي‌کرد که قاریان بر ان اجماع 
داشتند. او به گفته مفشران پیش از خود, اعتماد مي‌کرد و تمايلي هم از 
خود به روش معتزله نشان مي‌داد که در جاي‌جاي تفسیرش راجع 
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به صفات خداوند به چشم مي‌خورد. ۲ 

مولف. در فصل دوم (ص 538 به بعد) درباره نفر دوم از آن سه نفر, ابو 
عبیده معمر بن ثقفي (م 110) و کتابش «مجاز القران» داد سخن داده 
بود, از نژاد ايراني و برتري آنان بر عرب دفاع مي‌کرد و در این زمینه 
او نزد ابان بن عثمان بن يحيي اللوّلوّْيي و یونس بن حبیب و ابي عمرو بن 
العلاء علم اموخته و از هشام بن عروة حدیبت نقل مي‌کرده و به مسلك 
خوارج تمایل داشته است. 

دانش او در حدي بود که «جاحظ» درباره‌اش گفته است (ص 40): «در 
روي زمین فردي خارجي و اجماعي (يعني طرفدار خلفا) داناتر به جمبع 
علوم از ابو عبیده پیدا نمي‌شود». 

موّلف, درباره ريشه فرهنگي ابو عبیده که جدش يهودي و خودش ايراني 
بوده بحث مي‌کند و مي‌گوید: «كتابهاي او از میان رفته و لهذا ما نمي‌توانیم 
به اثر یهودیت او پي ببریم, اما اثار ايراني بودنش همان شعوبي بودن 
اوست که از راههاي گوناگون ان را اظهار مي‌کرده است. ِ 

مولف, آنگاه به آثار فرهنگ عربي ابو عبیده پرداخته و اينکه گسترش 
فرهنگي او در این خصوص او را از بصره به دربار هارون در بغداد کشانده 
است. 

ابو عبیده به گفته یاقوت (ص 70) اولین كکسي است که «غریب الحدیث» 
نوشته است و سرانجام بحث را راجع به کتاب «مجاز القرآن» و انگیزه 
تالیف ان ادامه داده است. 

مراد او از «مجاز» معني اصطلاحي اين کلمه مقابل حقیقت نیست, بلکه 
مرادش تعبیر آتي است که با عنايتي خاص در کلام عرب وجود داشته و 
قرآن آن روشها را به کار بسته است. 

تفن محار سا دض وال هل ره النی کا فراع 


العیر الّتي اقبلنا فیها) فهذا محذوف فیه ضمیر, مجازه (و سثل اهل القرية 
و من في العیر». ظاهرا منشا ان اصطلاح, همین تعبیرات ابو عبیده است 
هرچند گفته‌هاي او بر همه اقسام مجاز که بعدا در علم بلاغت آمده منطبق 
نمي شود. ۳ 
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مولف, در فصل سوم از ابو اسحق زجاح (متوفي 1 و کتاب «معاني 
القران» او یاد کرده از علامه سیوط نقل مي‌کند" هرجا در کتابهاي تفسیر 
این جمله را ببيني: «قال اهل المعاني» فاد ان ان مصنفین كتابهاي معاني 
۳۳ اشت: مانند زجاج, فزاء آخفش و این انباري ". این اصطلاح را پیش 
از «زجاج», «فزاء» به کار بست و بعد دیگران. ۱ 
مولف. در این فصل از خدمات علماي نحو و لغت به تفسیر قران یاد 
مي‌کند که ابن ندیم در «فهرست» افراد برجسته و مولفات آنان را نام 
برده است. 
زجاج, نخست شیشه‌تراش بود و علاقه او به علم و هم پايبندي او به دین, 
او را به سوي علم نحو و اخذ ان از «ثعلب» و بعدا از «مبژد» کشانید و از 
اين راه با علوم قرآن و حدیث آشنا گردید. و شاگردان برجسته‌اي که در 
جاي گذاشت. 
مولف. سرانجام سخن خود را بر کتاب «معاني القرآن» متمرکز و از نسخه 
مخطوطي از آن کتاب یاد مي‌کند. آنگاه به روش تفسيري زجّاج مي‌پردازد 
به این شرح که زجاح نخست به نقل آر|ء مفسران پیش از خود بدون 
ترجیح يكي از آنها و گاهي با ترجیح لغوي اکتفا مي‌کند. زجٌاج تفسیر لغوي 
قرآن را بر مبناي تعبیرات ت متفاوت عربي نهاده است و اين خود رنگ خاصي 
به تفسیر او که مغایر با روش معمول مفشران است, مي د هد. ایحا ناف 
فني جاجح را طي چند صفحه شرح مي‌دهد. وي گوید «ابو علي فارسي» 
شاگرد زجاج خطاهاي او را در کتابي به نام «الاغفال» برشمرده است و با 
این مطلب. سخن درباره زجاح پایان مي‌پذیرد. 
مولف, در باب چهارم طیٌّ دو فصل در فصل اول روش تفسيري معتزله را 
تحت عنوان «مکتب عقلي در تفسیر» توضیح داده و سرانجام نقش جاحظ 
و اصطلاح «تأویل» را بزر وي به تفصیل شرح مي‌دهد. 
گرچه کتاب «نظم القرآن» جاحظ در دفاع از قرآن و رفع اشکالات 
منحرفان در دست مولف نبوده. اما وي سعي کرده است اقوال جاحظ را 
درباره قرآن از كتابهاي «الحیوان» و «البیان و الیبیین» و «مجموعه 
رسائل» جاحظ گرد آورد. 
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با مطالعه این منقولات پي‌مي‌بريم که جاحظ اساس علم بلاغت را بنا نهاده 


و بیشتر مندرجات کتب بلاغت و حتي اصطلاحات رایج این علم در سخنان 

جاحظ وجود دارد. 

در فصل دوم. روش نقد حدیث جاحظ را بیان مي‌کند و از این راه به سعه 

معلومات جاحظ در علومي عقلي و نقلي و ادبي و لغوي پي‌مي‌بريم. در 

دیدگاه جاحظ درباره لفظ و معني و نیز رابطه این دو باهم, اصطلاحات 

بديعي امده است. 

مولف, در باب پنجم به کتب تفسیر نقلي و پيشواي این مکتب. ابن جریر 

طبري پرداخته و در این خصوص داد سخن داده است. 

از خلال این بحثها به چند نتيجه مي‌رسیم: اولا اینکه مسلمانان چقدر براي 

فهم قرآن. قرائت قرآن, دفاع از قرآن و شناخت قرآن و حدیث, مایه 

گذاشته‌اند؟ 

ثانیا تفسیر قرآن يكي از بزرگترین علوم اسلامي 3 و حتي پیش از علوم 

دیگر از قبیل فقه, کلام و علوم حدیث شکل گرفته | ست . 

ثالنا تأثیر قرآن در همه آن علوم, به خصوص در تکامل علم کلام و علوم 

ادبي از جمله علم لفغت و بلاغت؛ اشتکازن:فی کردد: 

رابعا ان حقیقت روشن مي‌شود که علم تقسیر قرآن, از مباحث علوم 

گوناگون به خصوص علوم ادبي و حديثي و عقلي مایه گرفته و هم سبب 

پیدایش و تکامل این علوم گردیده است. 

خامسا علماي علم تفسیر از مذاهب مختلف اهل سنت و شیعه و از 

مسلکهاي گوناگون بوده‌اند و کوشش همه انها در خدمت به کتاب خدا| 

مشکور است و هیچ مذهب و مسلكي حق ندارد تنها خود را اهل تفسیر 

بداند و دیگران را نفي کند. 

سادسا در کتابهاي تفسيري قرن دوم و سوم و چهارم مطالبي یافت 

مي‌شود که هنوز هم در زمینه لغت و کلام و جز این دو علم, قابل استفاده 

است. 

سابعا بحث روشهاي تفسيري به این چهار قرن اختصاص ندارد بلکه در 

قرنهاي پس از ان تا زمان ما جریان دارد و بعدا هم جریان خواهد داشت. 

زیرا قران کتاب همه زمانها است. 
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در پایان از زحمات مترجمان دانشمند اقایان موسي دانش و دکتر حبیب 

روحاني که این کتاب مشکل و پر از غلط چاپي را به خوبي ترجمه کرده‌اند 
و اثري باارزش بر فرهنگ قرانی بف: نان فارسي افزوده‌اند قدرداني 

1 ۱ و سلام علي المرسلین. 

محمد واعظزاده خراساني 

6 شعبان المعظم 1427 


9 6 1385 ۱ 
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پادداشت مترجمان 


در میان بحثهاي گوناگون و سودمند علوم قرآني. بحث از شيوه‌هاي 
تفسيري جايگاهي ویژه و نقشي کليدي دارد. در زبان عربي از شيوه‌هاي 
تفسيري به «الوان التفسیر» تعبیر شده است. برخي از این شیوه‌ها 
از تیم اي خی رام کین و تفای ی 
خردگرا, تفسیر قرآن با قرآن, تفسیر ادبي, تفسیر فقهي, , تفسیر علمي .. 

این روشهاي گوناگون, بدین سبب به وجود آمده است که مفشران در 
مطالعه و بررسي آیات قرآن, هر کدام به تناسب میزان دانش و نوع 
تخطص و گرايشهاي خود, تنها بةه جنبه خاصضي از قرآن و بیان ديدگاههاي 
ويژه‌اي از آن پرداخته‌اند و درست به همین دلیل. هريك از تفاسیر موجود, 
زکساض تایه جهی: کلامیم یه عرفای: علمی اس کر اند 
را را ار ان 
فصاحت مورد بررسي قرار داده و در بحثهاي تفسيري خود به توضیح این 
جنبه‌ها بسنده کرده‌اند. عده‌اي دپگر, به مباحث عقلي و کلامي توجّه داشته 
و در تفسیر آیات به استنتاج آراي اعتقادي و ی 
جنبه‌هاي اخلاقي قرآن را در نظر گرفته‌اند و گروهي نیز قرآن را از چنبه 
فقهي ۰ مورد بررسي و 7 فراز داده‌آند 99 

1 مشاه الفران: غبه العار رق, 8915 کامن: 

2- الکشاف عن حقایّق غوامض التنزیل. زمخشري (ف. 538 ق)- بلاغي 


شیوه ات 9 

السر ای اس ار 94 فروانی 

4- البحر المحیط, ابو حیان اندلسي (ف. 574 ق)- ادبي 

5- الوجیز في تفسیر القران. علي محمد علي دخیل- تربيتي 

کانی که هم ان باه مها مس فان تیم نمی تسا فرار 

داد کابی است تحقیعی و آدی که شیوه‌های سر یروا ار <وزان یام 
خی اه یا ان و مر هی ری ی کر 
نویسنده کتاب «مناهح في التفسیر»ر دکتر مصطفي صاوي جويني: استادیار 
پژوهشهاي اسلامي و بلاغي در دانشگاه عین شمس در قاهره. از شیوه ابن 
عباس در قرن نخست و شيوه‌هاي فراء ابو عبیده, جاحظ و طبري در 
قرنهاي دوم و سوم یاد مي‌کند و به مقایسه این شیوه‌ها مي‌پردازد و معلوم 


مي‌کند که هرکدام از آنان در فهم و تفسیر آیات قرآن چه شيوه‌اي داشته و 
از کدام منیع سود مي‌جسته آند. او براي اثبات و تعیین شیوه هر کدام از این 
ترتیب» در زمینه شيوه‌هاي تفسیر, کاري ارزشمند ارائه مي‌دهد. 

با توجه به این که نویسنده محترم در این کتاب به متون برجسته و پیچیده 
جاحظ و نیز به اشعار عربي دوران جاهلیت استشهاد جسته. بر گرداندن این 
کتاب به فارسي کاري بسیار دشوار بود. اما باوجود اين, بر آن شدیم که 
این کار را انجام دهیم تا از يك سو, در شناساندن مفاهیم سخن خدا به 
شیفتگان آن کمك کنیم. و از سوي دیگر,. به يك کار ارزشمند علمي ارج 
بگذاریم. ۲ 

در پایان, از هیئثت مدیره محترم بنیاد پژوهشهاي اسلامي استان قدس 
رضوي, نیز از اداره انتشارات بنیاد که در به سامان رساندن این اثر ما را 
ياري داده‌اند و به ویژه از همکاران فاضل و ارجمند اقایان اصغر ارشاد 
سرابي و سید ابو القاسم موسوي که ویرایش ادبي و نمونه‌خواني دقیق ان 
را برعهده داشته‌اند, سیاسگز اریم. 

و من الله التوفیق 

موسي دانش- حبیب روحاني 

مشهد مقدس- بهار 1384 
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دشوارترین کار براي پژوهشگري که در زمينه‌هاي اسلامي تحقیق مي‌کند, 
آن است که در مرحله نخست, هدف خود را مشخص کند. این پژوهشگر از 
این که به میراثت ك فرهنگي گسترده‌اي برمي‌خورد که تمامي آن مي‌تواند در 
خدمت تفسیر متن قرآن قرار گیرد. سخت شگفت‌زده مي‌شود! ليك با 
کمال تأسف, بخش عمهه‌اي از این میرات ث علمي به صورت آثار خطي در 
کتابخانه‌هاي جهان پراکنده است و آن مقداري هم که به چاپ رسیده, از 
اثار خطي کمیاب‌تر است, زیر | چاپ انها بسیار قديمي بوده و از 
کتاب‌فروشیها و کتابخانه‌ها جمع‌آوري شده است. 

وقتي هدف پژوهشگر معلوم شد., آنچه براي او لازم به نظر مي‌رسد آن 
است که وي باید پژوهشهاي مفر ونر را ريشه‌يابي کند. چه. پژوهش 
اسلامي همچون كشتزاري دست‌نخورده و حاصلخیز و اور است که 
هرکس در آن قدم گذارد, باید به بررسي کشته‌هاي موجود در آن بپردازد و 
در حد توان خویش, نخستین منابع تحقیقات خود را پیدا کند. 

در این‌جا در خواهید یافت که پژوهش اسلامي آن‌چنان شاخه‌هاي فراوان 
دارد که در کنار فرهنگ‌هاي غیر اسلامي, تمامي فنون فرهنگ قدیم و جدید 
اسلامي را دربر مي‌گیرد و از لابلاي چنین پژوهشي, مي‌توان به شيوه‌هاي 
پژوهشي خاورشناسان دست یافت و به اهداف بیچیده انها و این که کدام 
يك از انان مغر ض و کدام يك بي‌طرف بوده است, پي برد. 

من یقین دارم در میراث کهن ما, خیر فراوان وجود دارد که لازم است 
گام‌به گام آن ۳ 
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را دنبال کنیم و نباید با دید تقدس و عاطفي بدان بنگریم, بلکه باید ان را 
آحاها نم دربانیق هغیص برحسب همین احساس زرف و دریافت شخصي 
بود که من به منایع دست اول پژوهشهاي اسلامي رجوع کردم تا از این 
منابع به دست آورم که پیشینیان ما چگونه در فهم متن قرآن کوشیدند و 
چگونه آن را آموختند؟ . 

نخست به صورت گذرا به کاوش درباره محمد صلي الله علیه و اله امین 
وحي الهي و پاران برگزیده‌اش پرداختم تا ببینم آنان چگونه میان قرائت و 
فهم قرآن رابطه برقرار کردند و چگونه با تمام وجدان خویش متن قرآن را 
درك کردند و با تمام انديشه خویش آن را فهمیدند و با عمل کرد خویش در 
زندگي, آموزه‌هایش را ترجمه کردند؟ 

آنگاه دوران پیامبر صلي الله علیه و اله سپري مي‌شود و پس از آن. نسل 
ديگري مي‌آید که جواني از خویشاوندان رسول خدا صلي الله علیه و اله به 


نام عبد اللّه بن عباس این نسل را نمايندگي مي‌کند. او به خوبي درمي‌يابد 
مردم زمانش به يك برنامه تفسيري نیاز دارند که باید نشانه‌هاي ان روشن 
و پایه‌هايش, بنا شود. لذا به درخت تنومندي که علم تفسیر در سایه آن 
بد ید آمد, روي آورد و 9 درخت حدیت 0 حدیبت در آن زمان تمامي 
موه ها درخت دانش اسلامي را دربر مي‌گرفت. 

ابن عباس بینش و آگاهي را که براي مفسر لازم است نمایش داد و 
حدودي را که نباید مفسر از آن فراتر رود ترسیم کرد و راههايي را که 
ممکن است مفسر در تفسیرش در آنها قدم گذارد, به او نشان داد. 

به رغم آن‌که ابن عباس شخصیت بزرگي در علم تفسیر به حساب مي‌آید, 
نسبتهايي به او مي‌دهند که دامن وي از آنها پاك است و ما بر خود لازم 
مي‌دانيم که وقتي شیوه تفسيري او را بررسي مي‌کنيم از وارد شدن در 
این امور بپرهيزیم. 

نتیجه نم ۷ او دون وش پژوهش 0 دارآ فقا ی 
شرا ف مرا شاسر صلی له له لو بارانسو را هحونی قراکرفت 
و در محدوده همین میراث به تفسیر متن قرآن پرداخت, و با توجه به نبوغ 
ذاتي که داشت, به منظور تکمیل شیوه تفسيري خود, از 
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تمامي علومي که در عصر او متداول بود بهره گرفت. عصر او يعني عصر 
فتوحات اسلامي, عصر امیزش نژادها و فرهنگها و تمامي تمدنها و برخورد 
اندیشه‌ها و عقاید و نبرد با تمامي سلاحها, خواه سلاح مادي از قبیل 
شمشیر و خواه سلاح معنوي نظیر عناصر فرهنگ. 

ما در این‌جا کاري به سلاحهاي مادي نداریم, ليك درمي‌يابيم که در قرن 
دوم, تخصص و تلاشهاي علمي در خدمت متن قرآني قرار مي‌گیرد و در 
این زمینه مالك بن انس بیا مي‌خیزد و احادیث فقهي را از مجموعه حدیث 
خای وان به ابواب ب مختلف بخش مي کند. 

شخضیت دیگری بة ناخ این: اسحاخم سبرم سامن صلي الم فلیه ق لو 
شأن تژولهان قران وروی دادهای اسلامی: را آز.متون حدیتین خدا هي کند: 
اهل لغت را مي‌بينيم که اشعار عرب, واژه‌هاي زبان عربي و شيوه‌هاي بیان 
را گرد مي‌آورند تا به وسیله آنها متن قرآن را تفسیر کنند. بدین تر تیب, اهل 
لفت.: زبان قرآن و شيوه‌هاي بیان آن رز بر زبان عرب و متون ادبي آن 
عرضه مي‌کردند و در حالي که به ويژگيهاي بیان عربي و معاني واژه 
قراني اشاره داشتند, به مقایسه آن با آنچه در میان عرب شناخته شده 
است مي‌پرد اختند. برخي از این زبان‌دانان, سخت تمایل داشتند که بین 
تفسیر خود با تفسيرهايي که از گذشتگان به آنها رسیده, پیوند زنند و آنچه 
را که با اجتهاد زبان شناسي خود در تفسیر قرآن به دست آورده‌اند بدان 


اوج این شیوه را مي‌توان در زجاج. زبان‌دان سرشناس بصري, 
وت 
آنچه گفته آمد. شیوه برخي از اهل لغت بود. اما شیوه برخي دیگر از اینان 
در کوشش دلاورانه ابو عبیده, زبان‌دان بصري؛ تجسم مي‌يابد که تمامي 
کوششهایش را متوجه ماجراي عربي بودن قرآن کرد, ۳ ثابت کند قرآن از 
لحاظ ساختار و معنا و نیز از نظر شیوه بیان عربي است و لذا وي هماره 
میان سبك قراني و سبك عربي مقایسه مي‌کرد تا سرانجام به این نتیجه 
ابو عبیده با واكنشي سخت از سوي دیگران روبه‌رو شد, زیرا اوّلا: زمينه‌اي 
براي ۲ 
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انديشه گذشتگان باقي نگذاشت و ثانیا: در تفسیر متن قران, تنها زبان را 
داور قرار داد و ثالثا: در شخصیت او, ابعاد ديگري وجود داشت که موجب 
مخالفت دیگران با وي مي‌شد. 
در هر صورت, مکتب لغوي (زبان‌شناسي) با هر دو طریقه‌اش, شيوه‌اي بود 
براي بیان عربي بودن قران. 
هرچند پس از پيروزي اسلام. نبرد با شمشیر فروکش کرد اما برخوردهاي 
عصونی همان آدامه یافت و موحت و کترهاه اس ل اضما و سل و 
تردیدها درباره قران شد و طرفداران و قهرمانان اين نوع رويارويي‌ها, 
متعلمان مسلمان بودند. ِ 
بب شحور معلوم کردن گوشتفهاي این گروه: ای شکلمان مور آشتانن: 
شيوه‌هاي انان در بررسي متن قران پا حدیث, دست به کار شدم و در همه 
این موارد به انديشه كلامي دانشمند بزرگ, جاحظ معتزلي, پناه بردم. 
این که در این‌جا تلاش کردیم ۳ هم با شیوه متکلمان در فهمیدن منن قران 
آشنا شویم و هم با شیوه آنان در فهمیدن متن حدبت؛ براي آن بوده است 
که‌ذید ان انشان را دربارم تفشتر روایی. که .شش بهه: ضورت. حدبت انده: 
مشخص سازیم. 
در اين‌جا به شيوه‌اي برمي‌خوریم که براي فهمیدن متن قرآن و درك زيبايي 
آن؛ در کنار علوم آن زمان از فلسفه بهره مي‌گر فته است و بم منظور 
دستيابي به این شیوه از فهم و درك, راههاي گوناگوني از تأویل را 
مي‌پیموده و تمامي ابزار فرهنگي را در این راه به کار مي‌گرفته که گاهي 
موفقیت آمیز و گاهي ناموفق بوده است, 
وفنی فرحله اغاز دوفران قاشه صا اللّه علیه و اله و ابن عباس در قرن 
اول و دوران اهل لفت در قرن دوم (به استثناي سا در قرن چهارم. ت 
1 ه) تا دوران جاحظ در قرن سوم را که قران را ردب ی مي کرد 
پشت سر بگذاریم. به دوران ابن جریر طبري, پيشواي مفسران روايي در 


آغاز فرن چهارم مي‌رسیيم. . طبري از همان آغاز کوشید میراث روايي را در 
تفسیر گردآوري کند و آن را از حدیث جدا سازد. بنابراین, به نقد و بررسي 
این میراثت يعلي تفسیر روايي پرداخت و در این راه از دانش و آگاهي 
زمانه خویش كمك _ 
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گرفت, 9 اصلي او در چهارچوب تفسیر روايي بود. طبري از مفسران 
خر کر انوا تاد اعا همه کرفیت: 

لازم است درباره مکتبهاي لغوي, خردگرايي و روايي, تالف بیش از گذشته 
داشته باشیم, زیرا مجال سخن گفتن درباره آنها فراهم و بررسي بسياري 
اد ایهاد ماه وف وش یامد ارت 

کوشیدیم میان شیوه تفسيري و شخصیت مفشر ارتباط برقرار سازیم. چه, 
شین فامتم کماکر کار شصص کاس اصیل و ریسددا سا شیر ی مازتافت 
تمامي ابعاد شخصیت اوء که بازتاب چهره تمامي دوران اوست. 
بدین‌ترتیب, درمي‌يابيم که تفسیر مفسران, افزون بر ارائثه شخصیت 
مولف, بازتاب تمدن عصر انان است. 

در بررسي هر شیوه تفسيري کوشیدم که مقدار درك و فهم صاحب این 
شیوه را از متن قرآن, روشن سازم, زیرا فهمیدم متن قرآن, گامي است 
براي رسیدن به قلّه درك لطایف فرانت. 

به استثناي آنچه ضرورت پژوهش ایجاب مي‌کند که به‌طور گذرا دیدگاه 
زجاج در قرن چهارم را که اوج مکتب لغویون است- هرچند قسمت بزرگي 
از حیات او به قرن سوم نسبت داده مي‌شود- و دیدگاه سید مرتضي را (ت 
6 ۵)- که به روشني از مکتب خردگرايي در تفسیر سخن گفته است- به 
عنوان پيش‌درآهدي براي کاوش دیدگاه جاحظ بررسیم. زمان قسمتهاي 
دیگر اين پژوهش از قرن سوم فراتر نمي‌رود و حتي طبري هم تفسیرش 
را پیش از اغاز قرن چهارم به انجام رسانید. : 

بنابراین. سخن این کتاب, پیرامون شيوه‌هاي تفسيري قران تا قرن سوم 
دور مي‌زند. ۳ 
وانگهي این پژوهش- شيوه‌هاي تفسیري- مرحله‌اي است که ما در ان, با 
کوشش ۱ 
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پیشینیان درباره بررسي منن قرآن و درزات آن آشنا مي‌شویم. . اگر خدا کمك 
کند و توفیق دهد, در آینده به اندازه توان و فراهم شدن امکانات, تلاشهاي 
دیکریرا دز این رخبته انجاخ قواهیم داد. 
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بخش اوّل شیوه قرآني در قرائت و تفسیر 


اشاره 
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طرد شیطان در هنگام قرائت 


قرآن شیيوه‌اي را براي قرائت متن و فهمیدن معاني اش وضع کرده است و 
نخستین گام در این شیوه از این سخرٍ خداي سبحان در قرآن آغاز 
مي‌شود: قاذا قَررأت الْفْرَآن قَاستعدٌ بالله من السْیْطانِ الرَجیم «1», 
«هنگامي ِ قرآن مي‌خواني از شر نار مطرود به خدا| پنه بر, »> 
بنابراین, تلاوت‌کننده آیات خدا| باید صورت شیطان و اوهام و القاءات 
وسوسه‌انگیز او را از ذهن خود دور سازد و خود را براي نشستن در محضر 
خداوند مهیا و دل, انديشه و گوش خود را براي خدا| و آیات اوء فارغ و آماده 
کند. 

دومین گام در اين شیوه را : ی ی تا و ین 
فرموده است: رَتل الفَرَآن تژنیلا <2», «و قرآن را با دقت شمرده 
شمرده بخوان. ان ۳ از ۳-۳ در قرائت همان تامُّل و شمرده 
خواندن و آشکار ساختن جروت و حرکات است که از باب تفتنته: ان به 
الثغر المرتثل يعني دنداني مرثب و زیبا بسان پرهاي سفید گل بابونه, 
این‌گونه تعبیر شده است. پیامبر صلّي اللّه علیه و اله در ترتیل, نمونه اعلا 
بوده و حفصه- همسر حضرت- گوید: رسول خدا| سوره‌هاي قرآن را با 
ترتیل قرائت مي‌فرمود به‌طوري که هر سوره, طولاني‌تر از آنچه بود به 
هی ری انس ی عالت رات رل اه اه ۱ 
ده هی ات ی لاه امس موم وتو کر 
و کلمات را به‌گونه خاصي مي‌کشید.» 

اين شمرده خواندن و تأَمّل در قرائت. تنها به منظور فهمیدن متن قرآن و 
تفکر در مفاهیم آن و سیر در راههاي مختلفش است. | 
مي‌فرماید: کتاب أنرلنا 


(1)- نحل/ 98. 

(2)- مژمل/ 4. ۱ 
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اليك مبارك لیدبژوا ایاته و لیتَذ کر اوئوا اباب «1», «اين كتابي است 

پربرکت که بر تو نازل کرده‌ایم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند 
2 


گیرند.» أ قلا تون 4 علي قُلوب تالا «2», «آیا آنها در قرآن 
تدبر نمي‌کنند يا بر دلهایشا طم نی و شده است؟» 

قرآن سرشار از آياتي لزوم اندیشیدن مردم در آیات الهي و پند 
گرفتن از آنها را بیان مي‌کند: آیات لقَوّم یَسُْمَعُونَ .. . یتَقکُرُون ... یعقلون 
.‌.‌«ِ_-_ث_ یت کون تک روایات نیز صحنه‌هايي دل‌انگیز را از چگونگي این 


تین نی ول ها ی اه له الم متا راهطا تور 
کشیده‌اند: حذیفه نقل مي‌کند که شبي با پیامبر نماز گزاردم؛ حضرت در 
اغاز تبتورمتقرم ۵ شتیتن سورع شاع و ال عصرار را سمردم تمدخ خواند 
و هرگاه به آيه‌اي مي‌رسید که خدا در آن تسبیح شده بود, تسبیح مي‌گفت 
و چون تز ایه‌اي می کشت که:وو آن چيزي از خداوند درخواست شده بود. 
آن را درخواست مي‌کرد و هرگاه به آيه‌اي مي‌رسید که پناهنده‌شدن به خدا 
در آن مطرح بود, به خدا پناه مي‌برد. 

از عوف بن مالك نقل شده که گفت: شبي با پیامبر به نماز ایستادم, 
حضرت و( بقره را در نماز خواند و به هريك از آیات رحمب که 
مي ر سید درنگ و از خداوند درخواست رحجمت مي‌کرد و بر هريك از آیات 
عذاب که مي‌گذشت از قرائت باز مي‌ایستاد و به خدا پناه مي برد. 

آبو ذر غفاري تن زوایت مي کند, يك شب پیامبر صلّي الله علیه و اله 
آن‌قدر آیه: ان زر تَعَذِبِهَمّ قانَهْم عبارك «3». «خدایا اگر آنان را مجازات کني 
بندگان تواند.» را را و مقصود از اين خبر, این 
انشتت که رسعل خدا صلی الا له الا هه معانی ونا ی که 
دو- یه وجود داشت] در حالي که به بررسي وجوه مختلف معاني آیه 
مي‌پرداخت. آن معنا را در ذهن خویش تکرار مي‌کرد. 

این تکرار و تدبر به پیامبر صلّي ال علیه و اله امکان مي‌داد با آياتي که 
مي‌خواند همنوا و هم سخن شود چونان که هرگاه سوره: و التّین و الرَیْنُو 

و ... را تلاوت مي کرد و به ایه: 


(1)- ص/ 29. 

(2)- محمد/ 24. 

(3)- مائده/ 1119 
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ار ی اللَه بعکم الخاکفین «1» «آیا خداوند بهترین حکم‌کنندگان 

نیست ؟» مي‌رسید. مي‌فرمود: «بلي»؛ ؛ و هنگامي که ایه: قباي خدیثت بعده 

یُوِْتونَ «2», «به کدام سخن مس از آن ایمان خواهند آوزد 0 5 مي‌خواند, 
مي‌فر د: «به خدا 9 آنچه فروفرستاده ایمان آوردم» و چون حضرت 

قالمتها فجورها و تقواها «» «یس: آنخه را مایه ناياکين. و آنچه را مایة 

پاکي است به آو الهام کرد.» در تما قرائت مي‌کرد. مي‌فرمود: 

«پروردگارا نفس مرا از تقوایش برخوردار ساز و آن را تزکیه کن و تو 

بهترین تز کیه‌کننده 9 سرپرست و مولاي آن هستي» و صحابه نیز چنین 

مي‌کردند. علقمه گوید: در کنار عبد اللّه نماز مي‌گ زاردم؛ او شروع به 

خواندن سوره طه کرد و چون به اين آیه رسید. و قل رب زژني علماً «4», 

«و بگو پروردگارا بر دانش و آکاهی هن پیفزا» گفت: : رب زدني علماً. عبد 


الله فت‌خمی فر گاه انن ایتزا آ نج بان للديق آضها آن تسه فلومم لذ کر 
اللّه .۰ «5», «آیا وقت آن نرسیده است که دلهاي 0 در برایر یاد خدا 
و آنچه از او نازل شده است, خاشع گردد؟» تلاوت مي‌کرد, مي‌گریست و 
مي گفت: آري وقت آن رسیده است, اي پروردگار من! 

استحباب «ترتیل» نیز براي اندیشیدن درباره آیات است؛ زیرا| ترتیل به 
شکوه و متانت و وقار نزديك‌تر و تأثیرش بر دل بیشتر است. رسول اکرم 
صلّي اللّه علیه و اله و صحابه هرگاه با قرآن خلوت مي‌کردند و به تلاوت و 
تدیر درد رن مي‌پرداختند, در فضاي معنوي که قرآن پدید آورده بود, ذوب 
مي‌شدند. متن آیات را درك مي‌کردند, دلهاي خود را براي فهمیدن آن 
مي‌گشودند و میان خود و مفاهیم قرآن رابطه برقرار مي‌کردند و بدین 
سبب دلهایشان نرم مي‌شد و مي‌گریستند. مطرف بن عبد الله بن شخیر از 
پدرش حکایت مي‌کند که گفت: رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله را دیدم که 
نماز مي‌خواند و سینه‌اش از گریه صدا مي‌کرد همچون صداي دیگ از 
تسین ات اند وشن از عند اللهت: بن عباس روایت شده که گفت: 


(1)- تین/ 8. 

(2)- اعراف/ 185. 

(3)- شمس/ 8. 

(4)- طه/ 114. 

(5)- حدید/ 16. 
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وه بدا ضلی اه لو ال سر فر شوو برایم قرآن بخوان و من 
سورزه نساء را براي یر ۳ تلاوت کردم تا به این آنة رسیدم . قکیف اذا 
جتّنا من کل 22 بشهید و جتُنا يك عَلي هوّلاء شهیداً «» «حال آنان چگونه 
است, آن روز که تزا رات واه بر اعمالشان مي‌طلبيم, تو را- اي 
پیامبر- گواه اینها قرار مي‌دهیم» به رسول خدا لیب اللّه علیه و اله 
نگریستم ,و دیدم اشك از دیدگانش جاري است. 

پیامتی صلی: الاه علیه و الخ فرجم را تضویی هی کرد که نا خالت زاری: و 
فروتني قرآن را بخوانند, چنان که جابر روایت مي کند, آن حضرت فرمود: 
«خوش صداترین مردم كسي است که هرگاه صداي تلاوتش را شنیدید او 
را چنان بيابید که از خداي متعال مي‌ترسد.» 

ابو بکر, اهل گریه بود و هرگاه قرآن می‌خواند بی اختا رز اشجهایس سر زیر 
مي‌ شد. عمر بن خطاب با مردم نماز مي‌گزارد و در قرائت ه نماز چنان 
مي‌گریست که قرائتش قطع قی در دید و صداي ناله او در صف چهارم 
شنیده مي‌شد. عید اللّه بن عمر سوره مطعّفین را قرائت ت کرد و چون به 
آیه: یوم یِفُومْ الا لِرَبّ الْعالمی «2», «روزي که مردم در پیشگاه 


پروردگار جهانیان مي‌ایستند» رسید, آن‌قدر گریست که از خواندن بقیه 
سوره بازماند. از گروهي از صحابه و تابعین نقل شده که آنها موقع تلاوت 
قرآن از بیم و ترس عذاب الهي گریه مي‌کردند. خداوند در کتاب خود 
گریه‌کنندگان را مورد ستایش قرار مي‌دهد و از حال پیامپران و اولياي 
الهي که به آنان ی خبر مي‌دهد و مي‌فرماید: ان الذین اووا للع مد 
قبله اذا بُثلي عَلََهمْ بَجِرّونَ دقن سٌجدا* 5 و یولون سْبُحان ربنا ان کان 
3عذ را لمفعولا* و یَخِتّون لادفا ن یبکون و يدهم حُشْوعاً «3», «آنها که 
مت ادا اه ایس رانا شم سای فان او انا 
خوانده مي شود به خاك مي‌افتند و سجده مي‌کنند و مي‌گویند: منژه است 
زمین مي‌افتند و سجده مي‌کنند و اشك مي‌ریزند و هر زمان خشوعشان 
فزونتر مي‌شود.» و در جاي دیگر فرمود: |ذا ثثّلي 


(1)- نساء/ 41. 

(2)- مطففین/ 6. 

(3)- اسراء/ 107- 109. 
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عَلیْهم آیاثك الرحَمن حَرّوا شدا و با و «انها کشانی بووند که وف 
آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده مي‌شد, به خاك مي‌افتادند و سجده و 
گریه مي کردند. ِ خداوند خبر داده است که گربه بر خشوع آنان مي‌افزاید. 
و كساني که علم و دانش به آنان دادم شده, اهل خشیتند, چنان که در قرآن 
فرموده: نما يَخُسَي اللة من عباده الْْلماءٌ «<2», «تنها دانشمندان از خدا 
وت ند بنابراین, كساني که به خدا داناترند, بیشتر از او بیم دارند. و 
آ زاین روست که‌بامهر اکرم‌ضلی الم غیم و اه فرموده ورس ند ی دا 
که س پرهیزگارترین شما نسبت به خداوند و داناترین شمایم به آنچه او 
بندگانش را نان برحذر داشته است.» 

آري, آنگاه به اوج این شیوه قرآني 2 قرائت و تون که پبه این ات 
خداوند گوش فرادهیم: الذین تَْناهم الکتات 3 تَهٌ حَو" تلاوته اواعك : ُوْمتّونَ 
«3»>, «كساني که به آنها کتاب 00۹ داده‌ایم_ و چنان که بایسته است آن 
را تلاوت مي‌کنند, هم اینان به او ایمان می‌آورنق* مفسران گفته‌اند؛ 
منظور از یتلونه حقٌ تلاوته اين است که با پيروي کردن از اوامر و نواهي 
قران. چنان‌که سزاوار است از آن پيروي مي‌کنند: حلال قران را حلال و 
جرام آن را حرام مي‌شمرند و به احکام و دستوراتي که دربر دارد, عمل 
مي 

خداي متعال فرموده است: ائَبعٌّ ما هت اليِك من زبك «<4», ۳ آنچه از 
سوي پروردگارت بر تو وحي شده پيروي کن» و نیز فرموده: قَاسَتَمُّسك 


بالذي آوجي لك «ه», «به آنچه بر تو وحي شده است چنگ بزن» هم 
فرموده: اَبعُوا ما آئزل للیْکُمْ من ریبک «6», «از آنچه از سوي 
پروردگارتان بر شما نازل شده پيروي کنید». 

رسول اکوم ضلن اللة. علیه و ال سه بان یه تحورقه فرمود: «اي حذیفه 
کتاب خدا را بیاموز و از احکام و دستوراتي که در آن است پيروي کن.» از 
ابو شریح خزاعي نقل شده که گفت: 

رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله نزد ما وارد شد و فرمود: «مژده به شما؛ 
مژده به شما, آیا گواهي مي‌دهید که خدايي جز خداي یکتا نییست و محمد 
صلي اللّه علیه و اله رسول خداست؟» حاضران گفتند: «آري» 


(1)- مریم/ 8د. 

(2)- فاطر/ 28. 

(3)- بقره/ 121. 

(4)- انعام/ 106. 

(5)- زخرف/ 43. 

(6)- اعراف/ 3. 

فرمود: «همانا ۳1 ِ ِِ است که يك طرف آن در دست خدا و 
طرف دیگرش در دست شماست, پس به آن چنگ بزنید, بدرستي که شما 
پس از آن هرگز گمراه و هلاك نخواهید شد.» 

انه ظربری وفاشية وا سفن .هی کند. کم. ور آن تاش لین اللم. علیه قالخ 
فرمود: در روز قیامت نخستین كکسي که درباره او حکم صادر مي‌شود, 
قاري قرآني است که بدان عمل نکرده است. 

رسول خدا| در حالي که مژده مي‌دهد مي‌فرماید: «خوشا به حال آن که به 
قرآن عمل کند». 

ابو درداء گوید: بیم دارم که روز قیامت از من سوال شود: عالم بودي یا 
جاهل؟ و من بگویم: عالم بودم. تمامي آیات دستوردهنده و نهي‌کننده کتاب 
خدا نزد من آیند و هرکدام از تکلیف واجب خود بپرسد. آیات دستوردهنده 
قران از من بپرسند آیا فرمان بردي و آیات نهي‌کننده قرآن سوّال کنند آبا 
از آنچه تو را نهي کردیم خودداري کردي؟ 

تا ان تلاوت کننده قرآن باید در متن فزر ان زندکی: کنو وه درل بان 
ایمان داشته باشد, چه هنگامي که با قرآن خلوت مي‌کند و چه زماني که از 
آن چدا مي‌شود. 

پس باید, از تعالیم قرآن پيروي و برطبق آنها عمل کند و همواره به یاد 
قران باشد. لذا کراهت دارد كسي تمام قرآن را در کمتر از سه روز تلاوت 
کند, زیرا| این تلاوت موجب تدین دی فران و کسب فهم و درك آن نخواهد 


بود. در حدیث مرفوع «1» از عبد الله بن عمر نقل شده است: كکسي که 
قرآن را در کمتر از سه روز بخواند چيزي از آموزه‌هاي آن را درك نمي‌کند. 
د 0 هو وت ۱۱:۹ ز ابن مسعود نقل شده که گفت: قرآن را در کمتر 
از سه روز قرائت نکنید. از معاذ بن جبل نقل شده که او دوست نداشت 
قرآن را در کمتر از سه روز قرائت کند. از مکحول نقل شده که گفت: از 
میان اصحاب نیرومند رسول 


(1)- حديثي است که از وسط سلسله سند پا آخر آن, يك فرد یا بیشتر 
افتاده باشد, لکن تصریح به رفع کرده باشند. مثلا (عن كليني عن علي بن 
ااهض فص ای عم ی الصاوی له تام فازی. اسر شانهمخی, 
علم الحدیت, ص‌‌ 153 م. 

(2)- حديثي است که از مصاحب معصوم نقل شود, چه سلسله سند به 
همان ماخذء, ص 160. م 

ای 31 

خدا ضلی. الله علبه و اله عهه‌اي قوانبرا درطن سفت ور برخي در يك 
ماه؛ شماري در دو ماه و برخي هم آن را در بیشتر از این مدذت قرائت 
مي کردند. عبد آلله نزن :عمن از رشول عوا.ضلی, الاه غلیه»و اله پرسید: در 
طي چند روز قرآن را ختم مي‌کنید؟ فرمود: «در مدت چهل روز» مردي از 
زید بن ثابت پرسید: ختم قرآن را در هفت روز چگونه مي‌بينيی؟ زید 
خوب است. ولي منر دوست دارم آن را در ظرف پانزده یا ده روز بخوانم, 
فمدانی‌خران سای کفت: 

نه. زید پاسخ داد: براي این که در آن تدیثر کنم و بر آن آگاه شوم. 

تمایل شدید مسلمانان به تدبر در قرآن و عمل به دستورات آن؛ آنان را 
واداشته بو تا براقخقط و را ری این کنات ی دزی کفودان: مان 
نقل شده که به وي خبر رسید عبد الله بن عمر هشت سال بر روي سوره 
بقره درنگ کرد و آن را مي‌آموخت. و از ابن مسعود روایت شده که گفت: 
هرگاه يكي از ما ده آیه را فرامي‌گرفت. دیگر فراتر نمي‌رفت تا اين که 
معاني آنها را یاد مي‌گرفت و آنها را : به کار مي‌بست. از ابو عبد الژحمن 
روایت شده که گفت: كساني که به ما .قرائت مي‌آموختند, براي ما نقل 
کردند که آنها قرانت را از امین ضلی الله عللهبو ال فرامی کرفتنه و کون 
چم ای رای مهار ان ایا فان کی وفته فا .این که توان عم 
مي‌کردند و لذا ما قرآن و عمل بدان را باهم آموختیم. 

ای ی قو ی دی رای ی کی مر اس 
مي‌کنيم, به‌طور طبيعي, اوّلین مجري آن, امین وحي و كسي است که 
خداوند او را براي انجام رسالتش برگزید. خداوند در مقام بیان رسالت 


پیامبرانش, به‌طور كلي مي‌فرماید: و ما ارْسّلنا من سول 4 بلسان قوّمه 
لین لَهُمْ «1», «ما هیچ پيامبري را شردام ِِ زبان قومش تا 
حقایق را براي آنها آشکا ر سازد.» سپس قرآن بیان مي‌کند که مرجع مردم 
در اجراي دستورات خداوند محقد صلّي ال علیه و اله رسول عربي است: 
فان تنارَعَثْمْ في شی ء فردوخ الي اللّه الرَسول «2», «و هرگاه در چيزي 
نزاع کردید آن رابه خدا و پیامبر ارجاع دهید.» ۲ 

و آنرّلنا لك الذکر لَِبين لاس ما تزل ایهم «3», «ما اين ذکر- قرآن- را 
بر تو نازل کردیم تا 


(2)- نساء/ 59. 
(3)- نحل/ 44. 
شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 322 
آنچه به سوي هردم نازل, شده است براي آنها بیان کني. شاید انديشه 
کنند.» 5 ما آأیرّلنا عَلَبْكَ الکتاب الا لعتن هم الذي اخْتلْفُوا فیه «1», «ما 
قرآن را بر تو نازل نکردیم, مگر براي اپن‌که آنچه در آن اختلاف دارند براي 
آنها بیان کني.» بنابراین, پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله نخستین آموزگار 
آموزه‌هاي اسلام و نخستین مفسر کتاب خداست.؛ 0 قرآن ,مي‌فرماید: 
ما آزشنا فیک زشولا متکة تلو نکم آیاتنا و 1 کم الکتابِ 5 
الَجكمة هی ها ور وا تعْلَمُّونَ «2», ۶ 
فرستاده‌اي از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاك 
گرداند و به شما کتاب و حکمت ی ی دانفیید به. ما باه 
دهد.> 
رسول خدا تا اللّه علیه و اله مردم را به پرسش درباره امور دین 
تشویق مي‌کرد و مي‌فرمود: 
«شفاي فرد ناتوان و درمانده پرسیدن است.» و هرگاه از حضرت پرسان 
هی‌شد: به. آنچه. از قرآن, فهمیده بود. پاسخ مي‌داد. شافعي مي‌گوید: هر 
حکمن که رسول دا -ضلن الله علیه و ال صادر مي‌فرمود, همان چيزي 
پوم که از قرآن فهمیده بود. خداوند متعال در آیات ديگري مي‌فرماید: تا 
آیرلنا الَیِكَ الکتابِ با لِتحْکم بین ین الناس بما آراك اللةٌ «<3», ما 
اد فا ها سا را 
قضاوت کني.» رسول اکزه صلی له ایو اه فرمود: «همانا قرآن با 
نظیرش که همان سّت است به من داده شده است.» 
گاهي سوالي از پیامبر مي‌شد و پاسخش از طریق وحي ببه 
مي ر سید. ؛ چنان که م در قرآن آمده است: و 7 غن الاهلة 
مي 


وه هي 
مواقیث لاس و5 الحح «4», «درباره هلالهاي ماه از تو سوال مي‌کنند. بگو 


آنها بیان اوقات و تقویم طبيعي براي نظام زندگي مردم و تعیین وقت حج 
اس سوت ها دا فففی فل.ها اف بر که خر قللوالدیّن «5», «از 
تو مي‌پر سند: : چه چیز انفاا فاق کنند؟ بگو؛ هر خر و نیکن (و سرمایم سودمنه 
مادي و معنوي) که 1 ق مي‌کنيد, براي بدر و مادر ۰۰ » بَسْتَلوتَك غن 


اسر الحرام قتال قبه ف 


(1)- نحل/ 64. 

(2)- بقره/ 191. 

(3)- نساء/ 105. 

(4)- بقره/ 1199 

(5)- بقره/ 215. 

قتال فیه کییژ «1», 3 تو ِِ جنگ کردن در ماه حرام سوّال, مي‌کنند, 
بگوء جنگ در آن گناه بززگي است» 5 تشتمئوتك في التساء فل اللة بتکم 
فیهنٌ ۰ «2» «از تو درباره زنان سوّال مي‌کنند, بگو: خداوند دراین زمینه 
به شما پاسخ مي‌د هد. » [شیوه قرآني در تفهیم و تفسیر آیات قرآن را 
مي‌توان به صورت زیر بیان کردا: 

ال رها سای ی سول ارم صلی اللی له وله 
بررسي و دنبال کنیم, دز ف‌بابیم که.ان خرن معناي واژه‌هاي نامفهومي 
را که در قرآن وجود داشت. بیان مي‌فر مود. از آابن عباس نقل شده که 
گفت* مردی, از رسول خدا صلي: الله .علیه و اله: پرمند منطور 
«مقتسمین» در آیه: کما رن علی ا[م 2 مين کیانند؟ فرمود: بهو 
نصاري. سپس پرسید: مقصود از «عضین 0 در آیه: الذین جَعلوا مرا 
عضین چیست؟ فرمود: كساني که به بخشي از قرآن ایمان آورده و به 
بخشي دیگر کفر ورز زربدند. آن.حضرت. آية کز زره" 

هل جزاء الاخسان 1 اسان را با سخن خود این گونه تفسیر فر مود: هل 
خراع من ات کاس الیو ار ال دا یت اراس کسی ات 
که تعمت وید راید او آرواني داشتداه؟ 

ب- رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله مفاهیم قرآني را توضیح مي‌داد و آن 
و قابل ذرات فی‌ساخت: ترا فر ان هماننو.هن اثر ادن دیگر در خور فهم 
مردم است, لیکن هركسي به میزان درك و عقل خود, آن را مي‌فهمد و 
هرجه فصاحت ) و بلاغت) و اندرونه يك اثر ادبي بیشتر باشد, میزان تفاوت 
مردم در مقدار رن از آن پردامنه‌تر است و این خدشه‌اي بر قرآن 
وارد نمي کند, مادام که مفاهیم آن روشن باشد و بخشي از قرآن بپخشي 
دیگر را تفسیر کند که: و لو کان من علد عیرٍ ال لَوجدوا فیه اْتلافاً کثیرا 
«3», د«و اگر قرآن از جانب غیر خدا بود؛ اختلافات فراواني در آن 





مي‌یافتند» و نیز مادام که عواطف و فطرت عقلي سالم را مخاطب خویش 
بداند و مردم با رشد عقلي متفاوتي آفریده شده باشند و حتي درجات 
فكري يك فرد در روزهاي گوناگون عمرش متفاوت باشد. روایت شده که 


(1)- بقره/ 217. 

(2)- نساء/ 127. 

(3)- نساء/ 82. ۱ 
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ابو بکر به پاخاست و پس از ستایش خداوند گفت: اي مردم شما آیه: یا 
آ الذین منوا عَلَیکمٌ انفتنفکة لا بضنکد من ضل آذا اهتدیه «له: دای 
کساني. که: انضان آورده‌اند مراقب خود ۳ هتعاس که شما هدایت 
بافتید هزات كساني که گمراه شده‌اند به شما زياني نمي‌رساند.» را 
تلاوت مي‌کنيد, ال ماد ای ولد ادلی« للع وله تیه که 
مي‌فر مود: / 

«هرگاه مردم منكري را مشاهده کنند و آن را تغییر ندهند, به زودي خداوند 
هفه آنان:رامتتفولن عداب خویتتن. کرداند.» : 

ابو بکر مي‌پرسد. اي رسول خذا بسن از این ابه: لیس بأمانیکَم لا اماني 
هل الکتاب من یِعْمَل شوءا بُجْرّ به «2», «فضیلت و برتري به 0 
زندا ها اهل کتاب نیست. هرکس که عمل بد کند, 9 
مي‌ شود » چاره چیست؟ و آپا در برابر هر کار بدي که انجام دادیم مجازات 
مي‌شویم؟ رسول خدا صلي اللّه علیه و اله فرمود: «اي ابو بکر خدا تو را 
بیامرزد, آپا تو بیمار و خسته و درمانده و اندوهگین مي‌ شوي و سختي و 
گرفتاری به تو مي‌رسد؟» 


5 «اینها همان چيزهايي است که شما توسٌط آنها کیفر مي‌شوید. « 
رسول اکرم صلي اللّه علیه و اله آیه: وا اصای طن مضه مات 
ایْدِیکمْ و یِعْفوا عَن کثیر «3»» را براي علي علیه السّلام چنین تفسیر 
مي کند: ی هت 
ندرک" «هر بيماري يا کیفر يا بلايي که در دنیا به شما مي‌رسد به خاطر 
اعمالي است که انجام داده‌اید» و خداوند متعال برتر ات ان است که آنها 
را در آخرت نیز دچار کیفر کند و خداوند ه رکه را در دنیا مورد عفو قرار 
داده, بردبارتر از آن است که دوباره به کیفر دادن او بازگردد. از عايشه 
نقل شده که گفت: اي رسول خدا قزان »هی کویند؛ و الذین رها 2 
َلَوَمْم وجلهٌ «4», «و آنها که نهایت کوشش را در انجام 2 
و هو ایا ال اسان وال ات انا موه کمیا 


(1)- مائده/ 105. 

(2)- نساء/ 123. 

(3)- شوري/ 30. 

_  .60 مومنون/‎ -)4( 
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قق گن ست ؟ 

فرمود: «به, دختر ابو بکر, آنان كساني هستند که نماز مي‌خوانند و روزه 

مي‌گیرند و از خدا مي‌ترسند.» 3 

۹ ٍ قرآن ,به زبان عربي آشتکار نازل شده است : ]نا انرلناه قواآنا عرییا 

لَعلکم 7ة 3 «1», «ما آن را قرآن عربي تزل کردیم تا شا در کنید» و 
آتئزیل رب العالمین* ترّل به ارو الأْمین* علي قَلیكَ لِتکُونَ من 

آلختدران یلسان غَربي مبین 2 «و این (فرآن) از سوي پروردگار 

جهایان نازل شده:است تروم الامتن, آن را تازل کر ده است. بر قلب توجا 

مدرم را انذار كني, آن را به زبان عربي آشکار نازل کردیم». قوم اصلي 

که قرآن به زبان آنان نازل شده قربش بودند که زبانشان اصلاح شده بود؛ 

آنها زبانهاي قبایل مختلف عرب را که در مراسم حخّ یا هر موسم دیگر و 

هنگام خرید و فروش در که کرد. قن‌آمدتدر هرز . مان 0 

مي‌چرخاندند. در قرآن الفاظي از دیگر زبانهاي عرب آمده است که به نقل 

طبري تعداد آنها به هفت زبان مي‌رسد. این افزون بر مفاهیم جديدي است 

که آنارم اور شوسله اما ای شهار هار ان تیان عری را سر 

داده و معناي اسلامي به آنها بخشیده است. در قرآن بیش از صد واژه 

وجود دارد که مربوط به زبانهاي فارسي, رومي. قبطي «3». نبطي «<4», 

حبشي, بربري, سرياني «5» و عبري است و این 


۱ 


۱ 


(1)- یوسف/ 2. 

(2)- شعراء/ 192- 195. 

(3)- قبط طايفه‌اي از مردم بومي مصر» ساکنان اصلي مصر قدیم. قبطي: 
متسمی یه فرط یبن ار طانفه فیط اقباط مضه تن فیطیت نان قدیم 
مصریان که اکنون ۳۳۳۹ نیست. پس از فتح مصر به دست عربها و 


مهاجرت اعراب به آن کشور. مصر به صورت يك مملکت عربي درامد. 
مصريهاي قدیم در میان عربها مستهلك شدند و زبان انان نیز به زبان 
عربي تبدیل شد و فقط عذه کمي از مردم و روحانیون زبان قبطي را حفظ 
کردند. فرهنگ عمید. م. 

(4)- قبایل بدوي از عرب که حدود قرن 4 ق. م. در قسمت جنوبي 
فلسنطین.سکتی گزیدم و تمدنی به وجود آوزدننه: در سال. 106 مه دست 


رومیان منقرض شدند. فرهنگ عمید. م. 
(5)- منسوب به سوریه, بین النهرین و بلاد شام, قومي از نژاد سامي که 
در شمال بین النهرین و سوریه ساکن 
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واره‌ها را غری: با مان ود ها هی ام یه آا یساس ان ری 
داده و بدین سان این واژه‌ها به واژه‌هاي عربي تبدیل شده است. 
از این کته در قرآن واژه‌هايي وجود دارد که با معاني مختلفي به کار 
مي‌رود یا واژه‌هايي هست که به معنايي جدا از ان معنايي که معمولا در آن 
به کار مي ر فته:, آمده است. ۰ در همه این موارد هرگاه مردم خواهان تفسیر 
آنها بودند به پيامبر اکرم صلّي اللّه علیه و اله رجوع مي‌کردند و آن حضرت 
آنان را تشویق مي‌فر مود ۳ الفاظ قرآن را همان گونه که وي بازگو مي‌کند 
بشناسند. بيهقي در حدیث مرفوعي از اه رنه کقل که کف پراصیر له 
اللّه علیه و اله فرمود: 
«قران را با اغزاب بخوانیدو ذز‌جشتجوی.غر اتب ب آن باشید.» وي نظیر این 
خبر را در حدیث موقوفي از عفروس مسفود قرف کر دق ات همچنین 
عفن در خدیت مرفو کی ار پنام‌صای الله غلبه و الهتعل, کرده انیت وه 
فرمود: «هرکس قرآن بخواند و آن را اعراب دهد در برابر هر حرفي براي 
او بییست حسنه خواهد بود و كکسي که آن را بدوتر اعراب بخواند برابر هر 
حرفي ده حسنه برایش خواهد بود. » سيوطي مي‌گوید: «منظور از اعراب 
دادن قرآن, درك معاني واژگان آن است.» 
از ز آبو سلمة بن عبد الژحمن روایت شده که گفت: مردي نزد اون این 
له وا ید ای ی ی و چون از معناي 
«کلالة» پرسید. حضرت فرمود: «آیا نشنيده‌اي آيه‌اي را که در تابستان 
نارل شد؟»: یَسْتَفْتَوتَكَ قل ال بُْنیکَمٌ في الکلالة «1», «از تو (درباره 
ات شا وان رانا ال من کرک دا دعر کلاله (خواه م 
برادر) را براي شما بیان مي‌کند.» پس در صورتي که میت فرزند یا پدري 
از خود باقي نگذارد برادر و خواهرش از او ارث مي‌برند. 


بووند هه راشای سامح ای ای اراس شتا می کررتوو ان 
مهمّي به این زبان پیش از پیدایش دین مسیح و بعد آن باقي‌مانده که از 
جمله ترجمه و تفسیر تورات است. ماني هم کتابهاي خود را به زبان 
سرياني نوشته است. هنوز هم لهجه سرياني در بعضي از كشورهاي عربي 
زبان وجود دارد. اشوریها و کلداني‌هاي عراق. سوربه, ترکیه و ایران به این 
لهجه تکلم مي‌کنند. لهجه سرياني نو با لغت عربي و فارسي و تركي آميخته 
شده است. فرهنگ عمید. م. 

(1)- نساء/ 176. 
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از ابو هریره روایت شده که رسول دا ضلی: اللت علیه س الم فرمود: 
«مقصود از «سائحون» در آیه قرآن «1» روزه دارانند.» عمر بن خطاب از 
پیامبر ضلی اللّه علپه و اله نقل کرده که فرمود: آقم الطّلاة لِدْلوك 
الشمس الي غسق الیل ,۰ «2». «نماز را از زوال خورشید تا ظلمت شب 
برپادار.» مقصود از دلوك الشمس همان زوال خورشید است. 

ِ- مطلب آخرین در مورد این شیوه قرانی. ان است که خداوند علم برخي 
از معاني قرآن را به خود اختصاص داده و از این رهگذر شرّ بسپاري 
دامنگیر مسلمانان شده است و فنشا آن در له نکردن روج شیوه قرآن و 
افراط در تکیه به خرد بوده است. 

خداوند متعال در آیات فراواني از قرآن بیان فرموده که تنها او از غیب آگاه 
است و مردم به چيزي از علم آفریدگارشان احاطه ندارند, زیرا هیچ خرد و 
انديشه‌اي هرگز به ادراك ذات حق نایل نمي‌شود. 

قرآن در فراخواني مردم و ایمان به خدا و صفاتش- از قبیل علم و قدرت و 
وحدآانیت- روشي را در پیش گرفته است که خرد را برمي‌انگیزد و آن 
این که مردم را به نگریستن به پديده‌هاي جهان فرا مي‌خواند. ولي در عین 
حال از ظاهربيني و سطحي نگري و نیز پيروي محض از همین خرد 
جلوگيري مي‌کند؛ زیرا آزادي بدون نظم و قانون به هرج‌ومرج منجر 
مي‌ شود و ژرف‌نگري بیش از حد یه پدیده‌هاي , هستي موجپ کمراهي 
است. ٍ قرآنٍ مي‌فرماید: یلم ما بیْن آیذیهم و ما حلفَهْمْ و لا بُجیطون بش 
هر قلقم | بها شاء <3», «خداوند آنچه را در پیش روي آنه و پشت سر 
آنهاست مي‌داند و جز به مقداري که بخواهد كسي از علم او آگاه 
نمي‌گردد.» رب السَماواتِ و ار و ما بَیتهُما قاعْبَدهُ و اصَطبرّ لعبادته هل هل 
تلم له سَمیا <«4>»>, «او پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه در میان این 
دو قرار دارد. پس او را پرستش کن. و در راه عبادتش شکیپا باش, آیا مثل 
و مانندي براي او پیدا مي‌کنی؟» و ما بقلم جُنود رَبك لا هو «5», «و 
لشکریان 


(1)- توبه/ 112. 

(2)- اسراء/ 78. 

(3)- بقره/ 255. 

(4)- مریم/ 65. 

(5)- مدثر/ 31. ۱ 
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پروردگارت را كکسي جز خود او نمي‌داند». 

البته خداوند كساني را که بدون برخورداري از دانش و هدایت و کتابي 


رون گر, درباره خدا به جدال برمي‌خيزند, پکوهش کرده و مورد تهدید قرار 
داده است: و هن لاس من یُجادل في الله بقیرِ علم و لا دج و لا کتاب 
ذیر* ان عطفه لیْضل عَن سبیل الله لة في الکلیا خَری و ئذیقة یوم 
القیاقه:غدات الحریق «1», «گروهي از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش 
و بدون هیچ هدایت و کتاب روشني به مجادله برمي‌خیزند. اقا با کین مدید 
اعتنايي- نسبت به سخنان الهي- مي‌خواهند مردم را گمراه سازند, براي 
آنها در دنیا رسوايي است و در قیامت عذاب سوزنده به آنها مي جبز تن 
این اپراهیم خلیل است که خداوند را بو قدرتش توصیف مي‌کند: أ لَْ تر 
اي الذي حامّ ابتُراهيمر في زو أنْ آناغ ال الْمَلْكَ اد قل لثراهیخ ی لذي 
بخیي و بُمیبث قال آنا آيي و آمیث قال اتراهيم فان ال پاتي با 

العشرق قاِ بها ین القذرب قنهت الذی کقر و ال ا تقدي الوم 
الظالمین 0 ابا ندیدی. کی زا که با ابزاهیم ذربازه پروردگارش 
محاخه و گفتگو کرد زیر | خداوند یه او حکومت داده بود هنگامي که 
ابراهیم گفت: خداي من آن كکسي است که ز ند مي کند و مي‌میراند, او 
گفت من هم زنده مي‌کنم و مي‌میرانم! ابراهیم گفت: خداي من خورشید 
را از افق شرق مي‌آورد- اگر راست مي‌گويي که حاکم بر جهان هستي- تو 
خورشید را از مغرب بیرون بیاور؛ در اين هنگام آن مرد کافر مبهوت شد. 
اري خداوند قوم ستمگر را هدایت نمي‌کند». ۱ 

ابراهیم علیه السّلام وقتي که درباره بقاي آفریدگار چهان و اين‌که 
جاودانگي تنها از آن اوست با قومش محاجه مي‌کرد. نگاه خود را در 
آسمان از نقطه‌اي په نقطه دیگر می‌دوخت: ِِ جر ره ال راب کوکبا 


قال هذا رَیّي قلقا آقل قالّ لا أجِبٌ اأ فپ قلقّا اي لباز قال هذا 
رتي قلمّا َقل قال لین لَمْ يَهُدني ربي وت جر من التوم السالین* قلقا رای 
السشغسن بازعة قال هذا رئي مدا کب قلمّا اقلث فال با قوّم اي بتریء مقّا 
تشر ن* آني 

(1)- حج/ 8- 9. 

(2 قرو 58 
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یهت وجُهب لِلذي قطر السّماواتِ و الارَضَ حنیفاً فا ات مر یت 
«1», «هنگامي که تاريکي شب او را پوشانید ستاره‌اي مشاهده کرد 
گفت: این خداي من است, اما هنگامي که غروب کرد گفت: غروب کنندگان 
را دوست ندارم؛ و هنگامي که ماه را دید که سود 9 ر مي‌شکافد, 
گفت: این خداي من است؛ اما هنگامي که افول کرد, ؟ گفت گفت: اگر بروردگارم 
مرا راهنمايي نکند مسلما از جمعیّت گمراهان خواهم بود. و هنگامي که 
خورشید را دید که طلوع مي کند, گفت: این خداي من است, این که از همه 


بزرگتر است. ۲ 

اما هنگامي که غروب کرد گفت: اي قوم, من از شريكهايي که شما براي 
خدا مي‌سازید. بیزارم. من روي خود را به سوي كسي که اسمانها و زمین 
را افریده ساختم, من در ایمان خود خالصم و از مشرکان تیم ۳ 
هنگامي که فرعون از موسي و برادرش- هارون- درباره پروردگارشان 
مي‌پرسد. آن دو با توصیف قدرت خداي سبحان پاسخ مي‌دهند: قال فمن 
ریکما یا مُوسي* قال ریت الذي آغطي کل شم ء حلقة زر نم هدي 0 
(فرعون) گفت: پروردگار شما کیست, اي موسي ؟! کف تراو ود کان نضا 
كکسي است که به هر موجودي آنچه را لا زمه آفرینش او بود داده, سیس 
راهنمايي‌اش کرده است » و این فروستی یه آانتلام است که با فرعون به 
گفتگو مي‌پردازد. او با این که انسان بود ولي خود را خدا| مي‌دانست 
عنوان الوهیت با موسي محاجه مي کرد: قال عون و ما رب ۳ العا 

فال رب السّماوات و الأزضٍ و ما تا ان نم مُو قنین* قال من حَلهٌ ‏ ا 
تستَیغُون* قال رم و رب کم الاولین* قال ان رَسْولكَم الذي ی تال 
لیم لَمَجُْونْ" قال رب العشرق و الفرب و ما تما ان تنم تفتَلون 
«3» «فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ موسي گفت: پروردگار 
آسمانها و زمین و آنچه میان اين دو است, اگر اهل یقین هستید. فرعون به 
اطرافیانش گفت: آیا نمي‌شنوید اين مرد چه می‌گوید؟ موسي گفت: 
پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما. فرعون گفت: 7 
پيامبري که به سوي شما فرستاده شده دیوانه است. موسي گفت: او 
پروردگار مشرق و 


(1)- انعام/ 76- 79. 

(2)- طه/ 49- 0د. 

(3)- شعرا/ 23- 28. 
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مغرب و آنچه در میان اين دو است مي‌باشد, اگر شما عقل و اندیشه خود 
را به کار مي‌گرفتید. ۳ 

در قرآن آياتي راجع به عرش الهي و صورت و دستها و لشکریان خدا ادخ 
است و مفسران نستقی, کزده‌اند انها. فا تفیل و ختوخیه کتتدر ولی انا این 
قبیل آیات را تنها بر بر معاني خلاف ظاهرشان حمل کردم و نتوانسته‌اند 
به‌طور قطع اظهار نظر کنند, زیرا, از آداب روش قرآني کناره‌گيري 
کرده‌اند: و لا تفْف ما لین لك 7 هل ها انح نفی‌دانی بیروی 
فک هار هن العلم [ قلیلا «2», «و جز دک از دانش به شما 
داده نشده است». رسول ۳3 صلي اللّه علیه و اله در تفسیر و توضیح 
معاني اين قبیل آیات متشابه که خداوند علم تأویل آنها را به خود اختصاص 


داده است, از قرآن رهنمود مي‌گرفت. و از شیوه آن پيروي مي‌کرد. 

از انس بن مالك روایت شده که پیامبر صلي اللّه علیه و اله وقتي اين آیه 
را قرائت کرد: قلتّا تحلی ۶ بع للخیل جَعَلَهْ 5کا «3», «هنگامي که 
پروردگارش بر کوه جلوه کرد, آن را ریزریز ساخت. » فرمود: این‌چنين, و با 
کنار انکست امامت وس وت انصان ست زاس اشارد 
کرد, سپس فرمود: کوه فروپاشید و موسي مدهوش به زمین افتاد. رسول 
خدا در این‌جا معناي آیه را با اشاره نشان مي‌دهد بدون آن‌که وارد جزئیات 
یا چگونگي آن شود. 

از علي علیه السلام نقل شده که فرمود: «روزي رسول خذا ضلی الاد 
علیه و اله نشسته بود و با چوبي که در دست داشت بر زمین خط 
مي‌کشید. سپس سرش را بلند کرد و فرمود: «هيچ‌يك از شما نیست», جز 
این که جایگاه او در بهشت و يا دوزخ معین شده است.» علي علیه السلام 
مي‌فرماید: «آن‌گاه عده‌اي از حاضران گفتند: اي رسول خدا| پس ما جچه 
عمل انجام دهیم؟! فرمود: «شما به وظیفم خود عهل کنید, زیرا هرکس به 
کر و صَد 
بالخسني* فَسَيِسره لليْسُري* و أمّا من 


(و) 


(1)- اسراء/ 36. 

(2)- اسرا۶/ 95. 

(3)- اعراف/ 143. 

شیوه هاي تفسيري قرآن».ص : 41 7 

بَجَل و اسَتَغني* و کذْبِ بالخشنی* قسنستزه لَفْسَري «1», ۶ آن كکسي 
که در راه خدا انفاق کند و پرهي زگاري پیش گیرد و جزاي نٍ 
تصدیق کند, ما او را در مشید اسانت قرار مي‌دهیم و اما بخل 
ورزد و از این طریق بي‌نيازي طلبد و پاداش نيك الهي را تکذیب کند. ما 
بزودي او را در مسیر دشواري قرار مي‌دهيم.» 

شاید گفت. این حدیت از فقر فكري انسان در موضوع اراده اش 
مي کاهد و به او آرامش خیال مي‌دهد. در صورتي که خداوند در دنیاء مردم 
را از درجات و جایگاهشان در آخرت نزد خود آگاه سازد. پیداست که چه 
هرج ومرجي حاکم ِِ شند و چگونه فنساد همه‌جا. را -دربرخواهد گرفت: 
آري همه حکمتها در کلمه «اعملوا» (کار خود را انجام دهید) نهفته است. 
الیته فر آن-مطالبی را که اهل. کناب و. فش زکان. از بیافتر اکرم ضلی اللّه 
علیه و اله پرسیده‌اند, با ز گو مي‌کند و خداوند در کتاب محکمش با رد 
ادذعاهاي انان پاسخي دندان‌شکن به مشرکان داده و به انان فهمانده است 
که آنچه از فرستاده او مي‌پر سند تنها به علم خداوند و قدرت منحصر به 
فرد او بستگي دارد. 


زمان وساعت ان, زیرا مردم از قیامت و آنچه در انتظار آنان بود از پیامبر 

الِله علیه و اله مي‌پرسیدند. مشرکان مکه از روي استهزا از رسول 
خدا صلی الاه علبه.ق اله راجع به زمان وقوع قیامت سوالِ مي‌کردند و 
خداوند این آیات را نازل فرمود: تشتلوتك غن الساعه آبان مَرّساها* فیم 
آّت من ذکراها* الي يپ ربك مُنتهاها «2», «از تو درباره اه 
که در چه زماني واقع مي‌شود؟ تو را با یاد آوري این سخن چه کا ر؟ نهایت 
آن به سوي پروردگار تو اسیت.» و نیز به خاطر پرسش قریش این آیه نازل 
شد: یَسْلوتك غن السّاعَة آیّان مُرساها* قل اما لها عند ربّي لا بجلیها 
لوَفتها الا َو نفلت في السماوات و الأرّض لا تیم الا بَعْتَهٌ بستلوتك کانك 
کف علها قل اما علقها علد اللد و لکن اکق الناس لا تعلمون «3», «از 
قيیامت از تو سوّال مي‌کنند که وقوع ان ره شعانی است؟ بگو: علمش 
نزد پروردگار من است و هیچ‌کس جز او 


(1)- لیل/ 5- 10. 

(2)- نازعات/ 42- 44. 

(3)- اعراف/ 187. 
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نمي‌تواند وقت آن را آشکار سازد. امّا قیام قیامت حتي در آسمانها و زمین 
سنگین و بسیار پراهمیّت است و جز به‌طور ناگهاني به سراغ شما نمي‌آید, 
(باز) از تو چنان سوّال مي‌کنند که گويي تو از زمان وقوع آن باخبري, بگو 
علمش تنها نزد خداست ولي بيشتر مردم نمي‌دانند.» 

یهود درباره روح از رسول خدا صلي الله علیه و اله سوال کردند و خداي 
سبحان فرماید: 

و یَستلوتكَ عن اوح فُلٍ اوح من مر َبّي و ما تیم من الم لا یل 
«1», «از تو درباره «روح» سوال مي‌کنند, بگو: روح از فرمان پروزد کار 
من است و جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.» ۲ 

به این تر تیب درمي‌يابيم که شیوه قران در تلاوت و فهم و تفسیر ان به 
تقو موتیا کلب بر ارتباظ وف توعی امشتم‌باندل امتت اسان سا 
عمل کردن به احکام و دستوراتي که قرآن آورده, وامي‌دارد و به اتتاتی و 
راحتي و سادگي که با فطرت همه مردم سازگار است, خرد و اندیشه آنان 
را برمي انگیز اند, هر چند سطح فرهنگ و درك و فهم آنها متفاوت بااشد و 
همه این ویژ گیها به زباني است که خرد و دل همه مردم را مورد خطاب 
قرار مي‌دهد. 


(1)- اسراء 85 
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بخش دوم ابن عباس پدر تفسیر 


اشاره 
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تفسیر, يكي از راههاي رسیدن به سعادت 


هدف مکتب اسلام, سعادت دنیا و آخرت مردم است و قرآن راههاي 
یدرم بش این سا عم را وا ان ان فص تسیل شدای الا اه 
و اله نیز آن را در گفتار و کردارش روشن ساخته است و تفسیر به عنوان 
يكي از وسایل در اپن راه مطرح بوده است که معلّم اوّل اسلام يعني 
رسول اکرم صلّي اللّه علیه و اله به بهترین وجه آن را به کار گرفت و چون 
مش ند آوند این بود کهساتر ضلي الله علیه و الم رال برورد کار را 
به پایان برساند و به رفیق اعلي بييوندد. , پس از رحلت آن حضرت؛ 
شاگردان او يعني صحابه, به انتشار 99 و اموزه‌هاي ارزشمندش 
ِ» با این تفاوت که روش نات در تفسیره روشي کاربردي بوده 
جه» مسائل اسلام و آغاز, صحابه را به خود سر گرم ساخته بود ور آزن 
هنگام که آفتاب درخشنده اسلام برآمد, آنان شاهد وقایع و رویدادها بودند. 
حا بش ری سای هل ال لش هی و ع از شار ج 
رفتارش پيروي مي‌کردند و چون او چشم از جهان فروبست. برخي از 
صحابه در شهرها پراکنده شدند و برخي کارهاي خلافت ر برعهده گرفتند. 
آنان. قملا « به اجراي احکام اسلام سرگرم شدند و از قرآن یا حدیث بهره 
مي‌گرفتند و در صورتي که حکم موضوعي خاص را نمي‌توانستند از قرآن يا 
احافیت اشباط کندد بقدرای .وه عمل می‌کردند ما ان شفرارع هار 
جمعي ياري مي‌طلبيدند. 
بنابراین, صحابه, به جز تفسیر کاربردي, فرصت چنداني نداشتند ۳ پا 
شیوه‌ای ذیکر بد تفییر فرآن میردآزند. لیکن. توخه اتب فر آخآندینن: هنگامي 
که به درجه‌اي از رشد عقلي دست یافت. پرتو درخشان اسلام, قرآن و 
حدیث و حوادئي چون نبرد میان شرك و توحید, پيروزي ياران اندك رسول 
خدا صلی الله علیه. و اله و شکست جبهه انبی:شر له او را شگفقت 
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زد کرد. وقتي به سن بلوغ رسید که اسلام در شبه جزیره عربستان 
ش مي‌یافت و از حالت ناتواني و پراكندگي و هرج‌ومرج خارج مي‌شد 
تا آن‌جا که تاج‌وتخت دو امپراتور بزرگ جهان؛ يعني ایران و روم را زیر پا 
گذاشت. دلهاي تیره شده از قساوت و خشونت جاهلیت, صاف و خالص 
گشت و سیاه مسلمانان با شتاب. شرق و غرب جهان را در نوردید و 
هرکجا 1 که هی کرد بر ناسا وراج آن‌کا مق کت اند العف شاه ار 
یاد ببریم که این جوان يعني «ابن عباس» با قهرمان این حوادث يعني 
پیامبر صلي الله علیه و اله رابطه خويشاوندي داشت و میدان وقوع این 


رويدادهاي بزرگ جولانگاه این جوان بود. 

هنگام رحلت رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله هفده سال از عمر اين عباس 
مي‌گذشت. 1 او در آن زمان به آموختن قرآن روي آورد و از ابعاد 
گوناگون به بررسي قرآن پرداخت و بحق در میان نسل اس خود و 
نسلهاي بعدي تا به امروز یگانه روزگار به شمار مي‌رود, زیرا او نمایانگر 
نیاز نسل دوران خود به اسباب و وسايلي تود که.با كمك آنها قادر به فهم 
قرآن و متشابهات آن باشند, و از آن‌جا که این نسل از دوران انقلاب دور 
شده ِِِ آبن عباس نخستین «جوینده از این منظر , به شمار مي‌رفت. 
هنگامي که رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله از دنیا رفت و مسلمانان را در 
ماتم و اندوه فروبرد. ابن عباس رهسپار مدینه- جایگاه دلیران و قهرمانان 
اسلام- شد. عکرمه از ابن عباس نقل مي‌کند که گفت: چون رسول خدا 
ضلن الله علية و الق به:جوار خق شنافت, به مردي از انصار گفتم: اکنون 
باید پرسشهاي خود را از اصحاب رسول الله که عذاحشان هم سیاد ات 
بپر سیم . آن مد کفت: سر تضا شاوی و وت ی انز 
گفت و از من جدا شد, ی ی تا یچ 
و هرگاه مي‌شنیدم کسي حديثي را نقل کرده به خانه او مي‌رفتم ... اين 
عباس در ادامه مي‌گوید: گاهي جلو خانه وي رداي خود را زیر سر 


(1)- ابن جر در الاصابة, 0 2 ض‌ 902 من ود ابن عباس سه سال و به 
قولي پنج سال قبل از هجرت متولد شد و قول اول معتبرتر و به آنچه در 
صحیحین آمده نزديك‌تر است. در کتاب الاستیعاب في معرفة الأصحاب, ج 0 
1 ص 383 چنین آمده: صحیح‌ترین روایت این انیت که وفنی ناسین اه 
اللّه علیه و اله رحلت فرمود, آبن عباس نوجواني سیزده ساله بود. 
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مي‌گذاشتم و دراز ی و باد, گردوخاك را روي من پراکنده 
مي‌ساخت, با اين حال منتظر مي‌ماندم تا صاحب‌خانه بیرون آید و چون 
اه لها عهجیر وراه انا کشانه اس کراستاه انیت امن 
نزد تو آیم؟ در پاسخ مي‌گفتم: که لازم بود که من نزد تو بيایم و سپس 
خدیتی را که شتيده بودم. آزرهی فنوال»می کرزم. آن مرد انصاري هنوز زنده 
بود تأ این که يك روز در حالي که مردم ات آمده بودند و از 
من سوال مي کردند مرا دیدار کرد و به آنها گفت 

این جوان از من خردمندتر است! <1» 

ابن عباس در بیشتر موارد بیان مي کرد که عمده دانش اصحاب رسول اللّه 
صلي ال علیه و اله را نزد اين طایفه از انصار یافته است و چنان که پیشتر 
شیم امش بو خا ار ‌خوا هد ار مس‌کوات وا رو انم سیو 


به‌طور حتم به او اجازه ورود مي‌دادند, لیکن هدف ابن عباس از این کار 
جلب رضایت و میل رغبت صاحب‌خانه بود, «2» و اين نشانگر فروتني او 
در کسب دانش بود. 

از ابن عباس روایت, شده که گفت: همواره مشتاق بودم در مورد دو نفر از 
همسران پیامبر صلّي اللّه علیه و اله 3 متعال درباره آن: دنو 
فرموده است: ان تتوبا اي ال فقد ث فلوبکما «3», «اگر از کار 
خودتان توبه کی به نفع شماست. ۳ ی از حق منحرف گشته 
انتت» از عمو پوسمر انهاخه کسانی,بودنده نا آنن که. اه ای شفر جح 
کرد و من نیز همرآهش به حج رفتم. ابن عباس پیوسته نسبت به عمر ابراز 

محبت و فروتني مي‌کرد و به هنگام وضو آب روي دستهاي او مي‌ریخت تا 
اين که فهمید آن دو زن, حفصه و عايشه بوده‌اند. «4» 


(1)- ابن حجر عسقلاني, الاصابة, ج ۸2 ص 84- <85؛ ابن عبد البر. جامع 
بیان العلم و فضله, ج 1, ص 96. 
(2)- جامع بیان العلم و فضله, چ 1, ص 96. 
(3)- تحریم/ 4. 
(4)- مسند احمد بن حنبل, جح 1, ص 252- 253؛ جامع بیان العلم و فضله 
جح 1 ص 111- 112؛ تفسیر قرطبي, ج 1. ص 26 ابن عباس گوید: دو 
سال صبر کردم تا از عمر راجع به دو نفر از همسران پیامبر صلي الله 
علیه و اله که بر ضد او همدست شدند, سوال کنم. 
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به‌این ترتیب ژزمی‌پابيمه ابو بان با انا دراوم اشبات ول ابات: هد 
شأن نزول آنها به کاوش مي‌پرداخت که در سیره ابن اسحاق- قديمي‌ترین 
شا کدی که در مرن شأن نزول آیات در دسترس ماست- نام او فراوان به 
چشم مي‌خورد. به عنوان مثال. ابن عباس مي‌گوید: هشت ۳ از آیات 
قرآن درباره نضر بن حارث نازل شده است. <«1» یا مناسبتها و اسباب 
نزول آنانت را از سوره کهف نقل مي‌کند 2 و مي‌بینیم هنگامي که او 
آبات: وا رخ و تین .هی کت با بیان شأن نزول, معناي آنها را روشن 
مي‌سازد. از اپن عباس نقل شده که: چون خداوند این ده فنال راربعتی ایه: 
۳3 کمتل الذي اسَیَوَقد تا «3»>, «آنها (منافقان) مانند كکسي هستند 
که آتشي آفروخته» أوٍ کضَیْب من السّماء ... «4», «یا همچون باراني از 
شمان ۰ در سه آیه پشت سر هم براي منافقان بیان فرمود؛ آنان گفتند؛ 
خداوند برتر و باشکوهتر از این است که این‌گونه فثال نزند. آن‌ گام خداوند 
یت ان اللة لا يِستحخيي آن یرب متا ما بَعَوضَةّ ... «5», «خداوند از این که 
په موجودات ظاهرا كوچكکي اه سته. ور . مثال بزند شرم نمي‌کند» ۳ 
اولیك هم الخایژون «6» را نازلي فرمود.  . .  »7«‏ . 


مروان بن حجکم ۳ لا تحسیت تحسبن الذین بفرخون بما نوا 5 حون [َنْ یِحمَذوا| 
بما لَمٌ یَفَعلوا فلا ِِِ بمَفارّة من القذاب لَقْمْ غذاث لبم «8», 
«گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال مي شوند و دوست دارند 
در برا, بر کار نيکي که انجام نداده‌اند مورد ستایش قرار گیرند از عذاب 
(الهي) برکنارندر پلکه براي آنها عذاب دردناكي است» را قرائت کرد. 
سپس به رافع گفت: اي رافع نزد ابن عباس برو و به او بگو: چنانچه 
هر کس از ما که از عمل خویش خوشحال نومه و دوست داشته در ۳1 
کار نيکي که انجام نداده مورد ستایش قرار گیرد. معذب باشد. خداوند باید 
قمع ما رای کنو 


(1)- سیره ابن هشام, ح 1. ص 320- 2431. 

(2)- همان ماخذ. ص 330- 34د3. 

(3)- بقره/ 7 1. 

(4)- بقره/ 19. 

(5)- بقره/ 26. 

(6)- بقره/ 27. 

(7)- تفسیر طبري, ح 1. ص 138. 

(8)- آل عمران/ 188. 
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ابن عبایس گفت: چه شده است شما را که این گونه مي‌اندیشید؟ پیامبر 
صلي علیه و اله به هنگام دعوت بهود, درباره متوضوعی از انان سوال 
کرد و آنها آن را تفای کته از موضهم ص تب رت ای فا رگد مد 
پیامبر صلي الله علیه و اله وانمود کردند که با این پنهان کاري خودٍ دعویت 
خدا را اجابت, کرده‌اند. سپس انن ناشن یبن ایص را حهانه: ۳ 1 آحدّ اللَه 
میثاق الذین ۳ الکتات ۰ <«1», «و به خاطر بیاورید هنکاممه را که 
خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که ..» <2» 

ابن عباس در زمینه ابزار تفسیر فن تا آنجا مهارت يافته بود که آیات 
مكکي و مدني قران را مي‌شناخت و 9 مي‌داد. «3» ترتیب نزول 
همه سوره‌هاي قرآن باز او نقل شده که مي‌گوید: اولین سورواي که زا زل 
شد. اقا پاسم تبك الذي حَلَقٍ موه آشت مش از ان با آ ما ال عل: 
سپس یا ایها المَذدِتَر. سپس تبث بدا ابي لهّب ,۰ «<4», تا اخر. شان نزول 
آنات زا تخونین ۱ کرده بود؛ 7 به‌ظوری که مي‌دانست کدام آیه در 
سفر و یا در حضر نازل شده اسیت. به عنوان مثال. افسقف وید آیه: فمن 
کان منکم. مرتضا او به آذچ من رآسه ... «5», «و اگر كکسي بیمار بود و یا 
ناراحتي در داشت» در حدیبیه نازل شده است «6» و آیه: یا یا 
التاسن ۶ توا کم ان رل السَاعة شی ۶ عَظيم . و لک عذاب اللّه شدید 


«», «اي مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله ی امر عظيمي 
است ... ولي عذاب خدا شدید است!». در بین راه که رسول خدا ص 
اللّه علیه و اله براي شرکت در غزوه بني مصطلق مي‌رفت نازل شده 
است. <8» 

۰ را تسام 0 ار شده است. 
او بر اولين و آخرین آیه 


(1)- آل عمران/ 187. 

رن ی هه کل 

(3)- سيوطي, الاتقان؛ ح( ۱ ص‌ 9 سس 4 که مجاهد از آبن عباس درباره 

تشخیص آیات مكکي قرآن از مدني سوال مي کند. 

(4)- همان اد ص 11. 

(5)- بقره/ 196. 

(6)- همان ماخذ, ص‌ 19 سس 19 

(7)- حج/ 1- 2. 

انا ی ترس 36 
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و سوره‌اي که نازل شده بود؛ احاطه داشت و هي گفت: اولین ايه‌اي که 

درباره خی تال تس ای ادن لِلذٍین یقاتلون باق ۱17 ,۰ «1», «به 

آنان که جنگ بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد ِِ شده ۳ ۰ بوده 

رد آخرین یدای کهس رشول دا صلی ال غلیه و 

اله نازل شده, آیه ربا «3» و اوّلين آياتي که از قرآن نازل شده. آیات اقا 

باشم ك «4» ات سوره‌اي که نازل شده است. سوره ]ذا جاء 

تَصَر الله و اد بوده است. <5» 

شناخت ناسخ و منسوخ, به آگاهي داشتن از شأن نزول آیات بستگي دارد. 

زیرا بیشتر آیات منسوخ نزولشان مقدّم بر آیات ناسخ است و ابن عباس 

در تفسیر قران از این ابزار کمك مي‌جسته است. 

علي علیه السّلام از ابن عباس نقل کرده «6» که گفت: اوّلين آيه‌اي که از 
قرآن نسخ شده؛ آیه قبله بوده است و این بدان سبب بود که چون رسول 

خراصای الم لس الم به مه موارت کرد سیر ماکان آرسیودی 

بودند, خداوند به پیامبر مر اللّه علیه و اله دستور داد به جانب بیت 

المقدس نماز بگزارد. یهود از صدور این فرمان خوشحال شدند. رسول 

خداضلی اه له و ال امه اند هش اعد تضاز. هی گزارد: 

رای له اش آهه سا راوس مات ابا ده 


(1)- حج/ 39. 

(2)- همان راخ ون 4 

(3)- تفسیر طبري, ج 3. ص 75 در همان مأخذء ص 76 در روایت ديگري, 
عکرمه از ابن عباس روایت ت کرده است, آخرین آيه‌اي که بر پیامبر صلي 
الله غلته و اله‌ارل شند آرد: و ائقوا یوماً َرَجَعُونَ فیه اي اللْه, «و بترسید 
از روزي که در آن به سوي خدا| 0 ک (بقره/ 281) است و در 
هر حال ان اه در سوره تفرم"فر دم فه. آبه تا تفت هدن آنربایه رواب 
ديگري نیز که با اين روایت اختلاف دا در الاتقان سيوطي, ج 1, ص 28 
نقل شده است. 

(4)- الاتقان. ح 1 ص‌‌ 11 سس 3 

(5)- همان ماخذ, ص 28, س 19. 

(6)- به نظر مي‌رسد در این مورد, اشتباهي رخ داده باشد, يعني ابن عباس 
روایت یاد شده را از علي علیه السلام نقل کرده است و نه علي علیه 
الشلام از آبن عباس. زیرا اولا: علي علیه السلام از ابن عباس 
پیش کسوت‌تر است و ثانیا: 

دانش علي علیه السّلام در تفسیر قرآن بیش از ابن عباس است و نيازي 
ندارد که چيزي را از او فراگیرد. م 
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همواره دعا مي کرد و ربه آسمان مي‌نگریست تا این که خداوند تبار ك و 
تالف اند قذ تري لب وَجهِك في السّماء قْوَليتَكَ له ترضاها فول 
وَجُهَك شطر الَمَسجد الحرام و حَبت ما نتم قوَلوا و خوهکم 1 
«نگاههاي انتظارآمیز تو را به سوي آسمان ِ آتعیین قبله نهايي) 
مي‌بینيم, اکنون. تو زا به+ سهق. فیله‌اق. .که .از. ان ختنننود .باشتي: 
بازمي گردانیم, روي خود را به جانب مسجد الحرام کن و هرجا باشید روي 
خود را به جانب آن نگردانید بهود از تغییر قبله دچار تردید شدند و با خود 
گفتند: چه چیز موجب شد که مسلمانان از قبله آنان روي برگردانند. آن‌گاه 
خدلوند عرٌ و جل این آیه رانازل فمود: 

و له القشرق و المفرِبٍ قایتما ولوا فَتَمّ وَجْة الله «2», «مشرق و مغرب 
از آن خداست و به هر سو رو کنید, 9 11 جاست» «3»>. علي بن ابي 
طلحه از اين عباس نقل کرده ایست که آیه: 

قاعفوا و اط توا خی انیت ال بأمره ان ال علي کل شیتء قدیر «<4», 
«شما آنها را عفو کنید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خودش (فرمان 
چهاد) را تور بت خداوند. بر هر چيزي تواناست» به وسیله آیه؛ قافتلوا 
الفشرکین حَیِتٌ وجونْمَوهمٌ «5», «مشرکان را هرکجا یافتید به قتل 
برسانید» نسخ شده است. «<6» ۱ 

وسیله ديگري که ابن عباس در تفسیر از آن مدد جسته. اشعار عربي 


است. او به هنگام تفسیر, با مهارت این وسیله را به کار مي‌گرفت و هوش 
و ذکاوت فوق العاده و حافظه نیرومند و سرشارش در این امر به او کمك 
مي کرد. او خود مي‌گوید: آنچه را مي‌شنيدم هرگز از یاد تقی سر دصق آنتن | 
باز گو مي‌کردم. گاهي که صداي زدي نوحه‌گر را مي‌شنیدم؛ بدان سبب که 
دوست نداشتم آنچه را مي‌گوید حفظ کنم؛ گوشهایم را 


(1)- بقره/ 144. 

(2)- بقره/ 15 1. 

(3)- تفسیر طبري, ج 1. ص 399- 400. 

(4)- بقره/ 109. 

(5)- توبه/ د. 

(6)- همان مأَخذء ص 390, شاید تعبیر «نسخ» در این‌جا صحیح نباشد, چرا 
که نسخ آن است که حکمي ظاهرا به صورت نامحدود تشریع شود, اما در 
باطن موقت باشد, ولي حکم عفو در ایه سوره بقره به صورت محدود بیان 
شده است. محدود به زماني که هنوز فرمان الهي درباره جهاد نیامده 
است. م. ۱ 
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مي‌بستم. . «1» 

عمر پن آبي ربیعه قصیده خود را: 

۳۹ آل نعم ان فمبکرغداة غد آم رائح فمهخر <«ایا تو از قبیله تعم .در 
سپیده‌دمان فردا مي‌آيي: يا در گرماي سخت میانه روز.» 

تا آخر براي ابن عباس مي‌خواند. او بلافاصله قصیده وي را بازمي‌خواند, در 
خالق. که تنها بل‌بار ان را .شننده بود: آنخه در این روایت گفته شده, اشاره 
به چگونگي حافظه ابن عان و ننروفندی آن دارد. 

استشهاد ابن عباس به شعر از دانش ادبي او ناشي مي‌ شد تا آن‌جا که 
در بانیم اه قر زمان‌خون از اخاهان. م ضاحت‌نظر ان.جهان آدب بهشهان 
مي‌رفته است. آنچه مهارت ابن عباس را در ادب معاصر خود نشان 
اين شخص مغيري [منسوب به قبیله مغیره] پس از ما چيزي پدید اورده 
مي‌کني؟ <«2» 

ابن عباس پر سید او کیست؟ 

عمر گفت: كکسي که مي‌گوید: 

و لو أنْ حمدا یخلد الثاس آخلدواو لکنْ حمد الثاس لیس بمخلد «اگر 
ستايشي, مردم را جاودان مي‌ساخت.؛ جاودان شده بودند, ولي ستایش 
مردم سبب جاودانگي نمي‌ شود.» 


ابن عباس بلافاصله گفت: او «زهیر» است. «<3» 
حطیئه [شاعر بزرگ عرب] رو به ابن عباس مي‌کند و درباره حلال بودن 
دشنام دادن از او فتوا مي‌خواهد. ابن عباس فتوا مي‌دهد که این کار حرام 


(1)- ابو الفرج اصفهاني. الاغاني, ح 1. ص 72. 

(2)- همان ماخذ, ص 73. ۱ 

(3)- الأغاني, ج 10, ص 289. و تکرار آن در, ص 290- 291. 
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از بزرگترین شاعران گذشته از او پرسان مي‌کند «1» ... و از قرار معلوم 
گرایش ادبي ابن عباس نزد یاران و شاگردانش معروف بوده, چنان‌که ابو 
الفرج اصفهاني نقل مي‌کند: مردي به ابن عباس رو کرد و پرسید: 
بزرگترین شاعر کیست؟ 

ابن عباس گفت: اي ابو انننود دئلي , تم این قوه: 

فك کاللیل ات هه مور کته ان خلت آن المنتأي عنك واسع «2» «همانا 
تو همچون شب هستي که مرا دربر مي‌گیرد؛ هرچند گمان مي‌کنم فاصله 
میان من و تو زیاد است». 

آبن عباس وق شعري سرشاري داشت و شعر خوب را مي‌پسندید. این 
سخن اوست که مي‌گوید: این سخن بسان سخن پیامبران است: 

ستبدي لك الاأیام ما کنت جاهلاو بایيك,الاخبار من لم خر وو ی جر کار به 
زودي آنچه را نمي‌دانستي آشکار. مي کند: و. کنینی: که. توشته‌اق تطلبیده 
خبرها را براي تو مي‌آورد». 

حتي او خود شعر مي‌گفت. عمر بن آبي ربیعه مصراع: 

تشط غدا دار جیراننا 

«فردا خانه همسایگان ما, دور مي‌شود» را خواند و ابن عباس بلافاصله 
مصراع دیگر آن را اورد: 

و للذار بعد غد ابعد 

«و 1 خانه پس‌فردا دورتر مي‌ شود». 

عمر به ابن عباس گفت: همین‌طور است که گفتي. خدا تو را رستگار کند. 
آیا این بیت شعر را شنیده بودي؟ 

ابن عباس گفت: خیر» ولي شایسته است مصراع دیگرش چنین باشد. «<4>* 
محمّد بن مصعب شعري براي ابن عباس سرود و گفت: 

ها اکن العلم و ما آوسعه‌من ذا الذي یقدر آن یجمعه «دانش چه بسیار و 
پزذامته آنسنت! خه کسی توانایی حرداووی انرا دارد ی 


(1)- همان مأخذ, جح 2 ص 192- 193. 

(2)- همان ماخذ, جح 11, ص د. 

(3)- ابن قتیبه, عیون الأخبار ج 2 ص 191. 

(4)- الأغاني, ح 1, ص 73. 
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آنفعه «1» «اگر ناگزيري ی ورن رت . آوردن: دار تکوتیی. رن ید 
دتبا سوه ذهندترین آن باین 4 

پس از بیان این مطالب. جاي تعجّب نیست که مي‌بينيم ابن عباس تفسیر 
را در قالبي ادبي شکل مي‌دهد, باز قبیل این که مي‌گوید: «الهوي» به معناي 
خداي معبود است و آن‌گاه آیه: أ قَرَأبّت من اد ألهَة هواغ, «2» «آیا ديدي 
كکسي که هواي نفس ویدار رز معبود خود قرار داد» را قرائت مي کند. 
در تفت آیه: احل لک لیْلةَ الصَیام الرَّقَتْ الي نسایئُكمٌ, مي‌گوید: 
متظور از «رفت» آمپزتشن» خنسی آنتنت ولي خداوند بآن را با کنايه بیان 
فرموده است. «4» و در مورد ای الشیظان دوم الففْر و اه و2 
بالقخشاء و الله تعدکم مغفر و مته 5 فلا نشف کو برد 

در این آیه دو وعده از جانب خداوند و دو وسوسه از سوي شیطان خطاب 
به انسان به چشم مي‌خورد. شیطان ادمي را به فقر تهدید مي‌کند و 
مي‌گوید: مال را انفاق نکن و براي خود باقي گذار, زیرا خود بدان نیاز 
خواهي داشت, و نیز به فحشاء و زشتیها فرامي‌خواند. ولي خداوند به شما 
وعده آمرزش گناهان و «فزوني» روزي را مي‌دهد. «5» 

کب آدیی. تفتسر آنن غباس: افکار و احساسات: هروه رات انیر. فرار 
مي‌داد. 

شخصي به نام شقیق مي‌گوید: ابن عباس را در زماني که از مراسم حج 
باز گشته نود دیدم. او سوره نور را بر سر منبر خواند و تفسیر کرد به 
گونه‌اي که اگر رومیان تفسیر او را شنیده بودند. اسلام 0 <6» 
مردي که تفسیر سوره نور را از ابن عباس شنیده بود. مي‌گوید: دوست 
داشتم به خاطر شيريني سخنش لبهاي او را ببوسم. «<7» 


(1)- جامع بیان العلم و فضله, ج 1, ص 106. 
(2)- جائیه/ 23. 

(3)- عیون الأخبار, ج 1, ص 94. 

(4)- تفسیر طبري, ج 2, ص 94. 

(5)- همان مأَخذ, ج 3. ص 29. 

(6)- همان ماخذ, ج 1, ص 29. 

(7)- الاصابة ج 2 ص 812. 
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سعید بن جبیر نیز مي‌گوید: هنگامي که از ابن عباس حدیث مي‌شنيدم, اگر 
به من اجازه مي‌داد, لبهاي او را مي‌بوسيدم. «1» ابن عباس از این‌رو به 
شعر روي اورده بود که عادات مردم جاهلیت را مورد مطالعه و بررسي 
قرار دهد, چه عاداتي را که اسلام ممنوع و مردود دانسته و چه انهايي را 
که اصلاح کرده بود. 

ابن ی در پاسخ مردي که از میاه طلاق در میان عرب سوال کرده 
" : 

رسم ۳۳ این بود که اگر مردي همسرش را طلاق مي‌داد, حق رجوع به 
او را داشت. اگر بار دوم طلاق مي‌داد باز هم حق رجوع داشت. ولي 
چنانچه براي سومین بار او را طلاق مي‌داد. حق بازگشت و زندگي دوباره 
گفته است: ۱ 

ایا جارتا بيني فائك طالقةکذاك امور الثاس غاد و طارقة «اي همسرم از 
من جدا شو که تو رها شده‌اي. كارهاي مردم این‌چنین مي‌اید و مي‌رود». 

و بيني فقد فارقت غیر ذمیمةو موموقة متا کما انت وامقة «و جدا شو زیر| 
در این صورت بدون نکوهش جدا شده‌اي و در نظر ما محبوب خواهي ماند 
همچنان که دوست داري». 

فبيني فان البین خیر من العصاو ان لافمم ی فوق رأسك بارقة «2» «جدا 
شو, زیرا جدايي بهتر از پرخاشگري است و نیز دیگر من همچون آذرخشي 
بالاي سرت نخواهم بود». 

ابن عباس در تفسیر قرآن از اين شناخت و آگاهي نسبت به عادات و 
رسوم عرب.؛ كمك مي‌گرفت. از عطاء خراساني,ٍ نقل شده که آبن عباس 
دارم ايهه تاد۱ ۱۳ الذین اجنوا لا بح لک آن ترئوا اللساء گژها ... «3», 
«اي كساني که ایمان آورده‌اید, براي شما ح نیست که از روي ۳ و 
ایجاد ناراحتي براي زنان از آنان ارث ببرید ...» گفته است: در 


(1)- همان ماخذ. 

(2)- همان ماخذ. 

(3)- نساء/ 19. ۱ 
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جاهلیت معمول بود که هرگاه مردي, پدر و يا خویشاوند نزدیکش از دنیا 
مي‌رفت: , از همه سزاوارتر بود که همسر او نامادري خود رابه ازدواج خود 
ذرآورد و چنانچه مهر او سبك بود, او را نگه مي‌داشت و در غیر این صورت 
او را زنداني مي‌کرد تا مهر خود را ببخشد پا بمیرد و اموالش به او برسد. 
«[» 


ابن عباس به منظور پژوهش در معناي واژگان قران به شعر روي مي‌اورد, 


او مي گفت: اگر خواستید از واژه‌هاي تاماتفشن قرآن از من بیر سبد» آن را 
در شعر بجویید, زر رن تا کرت ابیت «2» 

سخن خداوند: «و فومها»؛ سوال شد, او کت« 09۹ گندم اقتتنت: آپا 
سخن احيحة بن جلاح را نشنيده‌اي که مي‌گوید: 

قد کنت آغني الثاس شخصا واحداورد المدينة عن زراعة فوم «3» «من, 
تنها ثروتمندي بودم که محصول گندم را به شهر آوردم.» نافع بن ازرق از 
ابن, عباس پرسید. مقصود از «ستَة» در سخن خداي عز و جل: لا تأَحْد 
ستهٌ 5 لا توم م «<4» چیست؟ 

گفت: منظور چرت زدن است؛ چنان‌که زهیر بن آبي سلمي گوید: 

لا سنة في طول اللّیل تأخذه‌و لا ینام و لافي آمره فند «5» «در طول شب 
نه چرت به سراغ او مي‌اید و نه مي‌خوابد و نه در کارش سستي و ناتواني 
است». 

شاید بیشترین مطالبي که در این باب از ابن عباس روایت شده؛ پرسشهاي 
افش آتری بانشد کفبرن ال ما ار ان این واسته ات ابای ار 
قرآن را برایش تفسیر کند و شواهدي از کلام عرب را برایش بیاورد که 
صاحب «اتقان» (سيوطي) انها را در کتابش 


(1)- تفسیر طبري, ج 4 ص 208. 

(2)- همان ماخذ, جح 1. ص 24. 

(3)- همان ماخذ, ص 247. 

(4)- بقره/ 55 2. 

شیوه هاي تفسيري قران, ص: 7 ر 

یاد کرده است؛ «1» هرچند مطالب ديگري نیز به این داستان افزوده‌اند, 
ولي در هرحال مشخص مي‌شود که ابن عباس در تفسیر قران به شعر 
عرب توجه داشته و آنها را مورد استشهاد قرار مي‌داده است. 

دانش ادبي آبن عباس بر و کترین وسيله‌اي بود که مي‌توانست مشکلات 
نان قران را حل کند و با هوشياري معناي موردنظر را از لفظ متضاد آن 
دريانده مانید لخظ جبلاع» در ابو فق دک بلاء فد وبکم عظیش 02 و 
در این, آزمایش سختي 1۲ طرف پروردگار براي شما بود». 

علي بن ۳ طلحه مي‌گوید: ابن عباس گفته است: منظور از «بلا» در آیه 
شریفه «نعمت» است. «3» او معناي يك لفظ را در تمام قرن جستجو 
مي‌کرد. ضحاك از ابن عباس روایت ت کرده که وي درباره آیه: قأترّلنا عَلي 
الذین ظلْمّوا رجُزا من السماء, «<4>* گفته است: 

واژه «رجز» در همه قرآن به معناي عذاب است. «5» و در آیه: قَذْبَخُوها و 


ما کادوا بَفعلون «6», «گاو را سر بریدند؛ اما نمي‌خواستند اين کار را 
انجام دهند». مي‌گوید: يعني می‌خواشتند انجام ندهند و آنچه دذربارم"نکشتن 
گاو اراده کرده بودند, تحقق نیافت, و هر جا در قرآن «کاد» یا «کادوا» یا 
«لو» باشد. بدین معناست که آن کار انجام نمي‌شود, طایته ای اکار آخفیها 
«» «مي‌خواهم آن را پنهان سازم». «<8» 

ابن عباس با استفاده از همین دانش لغوي بود که توانست واژه‌هاي غعریب 
و نامأنوس را در تمام قرآن شرح و تفسیر کند. سيوطي درباره ابن عباس 
قن هید از او رواياتي با سند قطعي و صحیح در تفسیر همه واژگان 
مشکل قرآن نقل شده است. «9» و اگر 


(1)- الاتقان, جح 1, ص 121 و ص 134. 

(2)- بقره/ 49. 

(3)- تفسیر طبري, ج 1 ص 217. 

(4)- بقره/ ۵9. 

(5)- همان ماخذ, ص 242. 

(6)- بقره/ 71. 

(7)- طه/ 15. 

(8)- تفسیر طبري, ج 1 ص 281. 

(9)- الاتقان, ج 1, ص 115 س 29. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 38 ۱ 
نتوان گفت همه واژگان, لااقل بخش قابل توجهي از انها را دربر مي‌گیرد. 
1 

ابن عباس مي‌گوید: من تمام قرآن بجز واژه‌هاي «حنانا», «اوّاه» و 
«رقیم» را مي‌دانم. «2» روشن است که این سخن مربوط به زماني 
است که او معناي آنها را تمی‌دانشته: ولی بعدا آنها را آموخته, آبنت: 
به‌هرحال, این مطالب و آمار و ارقام, حاكي از توانمندي ابن عباس در 
شناخت واژه‌هاي دور از فهم قران است و بیانگر این است که وي الفاظي 
را که از معناي آنها آگاهي نداشت مدنظر قرار مي‌داد. آن‌گاه به سخن 
اکزان کون میداد تا معتای آن"هاژه‌ها زادرباند:. 

از عباس نقل شده که گفت: من معناي واژه «یحور» را نمي‌دانستم تا 
این که شنیدم زني عرب به دختر خردسالش گفت: حوري يعني برگرد. «3» 
او در مورد سخن خداي سبحان: ایا فتَجْنا لك فَتحا مبیناً «4». مي‌گوید: من 
این اند را قرائت مي‌کردم و نمي‌دانستم معنایش چیست , تا این که با دختر 
مشرح ازدواج کردم و از او شنیدم که گفت, فت ال متری رل يعلي 
خدا میان من و تو کرد. «5» 

ابن عباس به کمك همین دانش لغوي‌اش توانست در هنگام تفسیر, زبان 


اصیل قربش را از زبانهاي دیگر قبایل کر نب متمایز سازد. به عنوان مثال. 
وي در مورد آیه: و کم قوما بُورا, مي‌گوید: «بور» در گویش قبیله آزد 
عمان «6» به معناي «فاسد» و در سخن عرب به معناي «نابودي» است؛ 
جتان که کفته مین دا اضشخت. اما امم هرآ عی 


(1)- همان ماخذ. ج 1, ص ۰120 س د5. سيوطي از صفحه 115 تا 121, 
مطالبي را در مورد تفسیر لغت نامأنوس و دور از فهم قرآن از ابن عباس 
ذکر مي‌کند و اخیرا آنها را استاد محمد فوّاد عبد الباقي در كتابي جداگانه 
کرداوری کردمتو آن | خعجم غربی الفرآن- که از صحیح بخاري استخراج 
شده- نامیده است و در این کتاب آنچه تنها از طریق ابو طلحه از ابن 
عباس نقل شده. آمده است. (چاپ یی 

(2)- تفسیر طبري, ج 14, ص 132. 

(3)- زمخشري, تفسیر کشاف., 3 2 ص‌ 33 

(4)- فتح/ 1. ۲ 

(5)- آبن قتیبه. مشکل القران و غریبه, ج 1, ص 48. 9 

(6)- يکي از شعبه‌هاي قبیله ازد که به عمان رفتند, اسلام اوردند و سپس 
مرتد شدند. اعلام المنجد. 

شیوه هاي تفسيري قران, ص: 59 

اعمالشان نابود شد. و اصبحت دیارهم بورا؛ يعني خانه‌هایشان ویران و 
نابود شد. <1» ِ 

از ابن عباس نقل شده است: و نتم سامدّون «2», در زبان يمني بدین 
معناست که شما از عذاب الهی غافلید. «3» و نیز در مورد سخن خداي 
متغال: | تدغهن بغار <4» کفته. است؛ «بغلا* کر زبان مردم. یمن به معنای 
ببي بود که پرستش مي شد. 

ابن عباس مي‌گوید: واژه «وزر» ,در گویش قبیله هذیل به معناي «نوه» 
ات( او در خفرد ایقت کی الکنانت مسطوراً «6», گوید: «مسطورا» 
به معناي «مکتوبا» (نوشته شده) و کو تشن حميري ان زیرا| آتان کتاب را 
«اشطور هیا مش ار آیور وم همان 

ابن عباس در جستجوي واژه‌هايي بود که از زبان زیگرری وارد زبان عربي 
شده بود و معناي انها را به دست مي‌اورد. 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که وي در مورد آیه: ان ناشتة 
الیل «», گفته است: در زبان حبشي هرگاه كکسي در شب بپاخیزد گویند: 
نشا. <9» 

از ابن عباس راجع به «قسورة» در آیه: قَّث من قَسَورة «<10». سوال 
شد گفت: 

منظور از آن «آسد» است که در فارسي شیر و در زبان قبطي «آریا» و 


در زبان خبتنتی.ته آن «قسورة» گویند. «11» 

نیز از ابن عباس راجع به آیه : بود د احَذَهم لد رعو3: آلْت سئة < »> «هريك 
آنان دوست دارد هزار سال 2 پرسیدند. او گفت: این همان 
سخن ایرانیان است که مي‌گفتند: «سال زه نوروز. مهرگان جر». «13» 


(1)- مشکل القران و غريبه, جح 2, ص 133. 

(2)- نجم/ 61. 

(3)- الاتقان, ۳ 1 ص‌ وا سس 1 

(4)- صافات/ 125. 

(5)- الاتقان, جح 1, ص <135, س 12. 

(6)- اسراء/ 58. 

(7)- همان ماخذ, س 17. 

(8)- مژمل/ 6. 

(9)- تسیر یج ضن 6 

(10)- مذتر/ 51. 

(11)- همان ماخذ. 

(12)- بقره/ 90 

(13)- همان مأخذ. ص 340. 

علاوه بر اين, انز عباس قران را با قرآن تفسیر مي‌کرد. او در مورد آبه : 

را اما این ایا این نی «1», «پروردگارا! ما را دوبار ميراندي و 

"۳ زنده کرو 0 

این حالت مرده است, سپس شما را زنده کرد و افرید و این يك بار زنده 

کردن است. ان گاه شما را مي‌میراند و به گورها بازفی گر دید و این 

میراندن دوباره است و سیس شما را در قیامت برمي‌انگیز اند و این زنده 

ساختن دوباره است؛ و این است دو بار زنده کردن و دو پار میرانبن و 
همین معنا | مقصود خداوند ایست, آنجا که مي‌فرماید: کف تک ون بالله 5 

| آفهانا قاخیا که تم بفنفیر 2۶ ی تم البه رون ۱02 «حکوزه به 

خداوند د کافر مي‌ شوید در حالي که شما اخسا بي‌روحي بودبد و او شما را 

زنده کرد سیشسن .ما را آفي‌میرانده فش زندم مي‌کند: آنگاه.به شوی او 

بازفت کزنذید». 

ابن عباس به منظور روشن ساختن معنا و آشکار کردن آن از شیوه 

اضافات تفسيري پيروي مي کرد. افدر نورد اند : هم دَرجاث عند اللّه و اللة 

بصیرّ بما ماو «3», «هريك از ایشان را نزد خداوند درجاتي است و 

خداوند به آنچه انجام مي د هند بیناست», مش حون آنها به سبب اعمالشان 


براي خود درجه و مقامي در نزد خدا دارند ... «<4» 

آبن عباس به خاطر ژرف‌نگري که در فهم متن قرآن داشت به اندیشیدن 
مي‌پرد اخت. او در تفسیر [یه: قالوا اد غٌ لنا ریك یبن نا ما هب ان البق 
تشابه: علینا و ]نا ان شاء اللَه لَمُهْتدُونَ ۳ «گفتند از خدایت بخواه براي 
ما روشن سازد بالاخره چگونه گاوي باشد؛ زیرا| این گاو براي ما مشتبه 
شده ! و اگر خدا| بخواهد ما هدایت خواهیم شد», مي‌گوید: اگر بني 
اسرائیل_ پست‌ترین گاو را ذبح کرده بودند بدان_ تاه می ست سول ادن 
انتخاب آن سختگيري کردند, خداوند هم بر آنها سخت گرفت. «6» به 


(1)- مومن/ 11. 

(2)- بقره/ 28. 

(3)- ال عمران/ 163. 

(4)- همان ماخذ, ج 4. ص 107. 

(5)- بقره/ 70. 

(6)- تفسیر طبري, ج 1. ص 275. 

شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 61 

ويژگي ابن عباس بود که علي علیه السّلام درباره وي فرموده است: «او 

از س‌بردهناز کی جهان یب می‌نگر. 01 

این عباس هنگامي که با ابزار دانش خود قرآن را تفسیر مي‌کرد, تنها در 

چهارچوب روایات منقول بدان مي‌پرد اخت. او هرگام مورد سوال واقع 

مي‌شد, پاسخ آن را از قرآن مي‌گفت و چنانچه در قرآن نبود و از رسول 

خدا صلي الله علیه و اله چيزي درباره آن شنیده بود, از زبان آن حضرت 
نقل مي کرد ِِ« ۵ تسیر رای سم ات اف من ای قوان 

کتاب خدا| و سئت 1 و كکسي که چيزي از خود بدان بیفز آید, 

نميد انم آن را از كارهاي نیکش خواهد یافت یا از گناهانش؟ «3» ازاین‌رو, 

تفسیر او را از آیات مربوط به صفات خداوند پا اباتت که ظاهرشان نشانگر 

جسماني بودن خداوند است. تفسيري خالص و شیوا و هماهنگ با ذوق اهل 

لغت مي‌يابيم. ابن عباس در تفسیر ایه: اللةٌ بستهزی بهم مْ «4», مي‌گوید: 

يعنيي خداوند آنان را استهزا مي‌کند. زیرا از آنها انتقام مي‌گیرد. «5» ۳ 

چ اللة غنی خلیم «6», زا اين‌گونه تفسیر مي کند: «غنيی» کسی انست که دز 

کمال بي‌نيازي باشد و «حلیم» كسي است که در کمال بردباري به سر 

مي‌برد. <7» 

ابن عباس در برخي از ایات قران درنگ مي‌کرد و چيزي در مورد آن 

نمي گفت. از ابو ملیکه نقل شده که گفت: مردي راجع به روزي کو به 

اندازه هزار سال هیر ره ایک زر ]رک في یوم کان مقدارْة حَمَسین آلفت 


سئة <8»>, به اندازه پنجاه هزار سال است. از ان عباس سوال کرد. او در 
پاسخ گفت: اينها دو روز هستند و خداوند متعال که در کتاب خود از آنها 
سخن به میان آورده, داناتر به آن دو است. <9» بنابراین, ابن عباس 
فرهنگ قرآني و 


(1)- الاصابه» ح ۸2 ص‌ 9007 متن نامفهوم و تحریف شده است. 

(02)- همان ماخذ. 

۱ات بیان ف شرافس 96 

(4)- بقره/ <1. 

(5)- تفسیر طبري, ج 1 ص 104. 

(6)- بقره/ 63 2. 

ررض 7 

(8)- معارج/ 4. 

(9)- الاتقان» ج 2. ص 28, س 26, و در خوطا مالك ج 1 ص 302- 303 
آمده است که مردي بر پرسش 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 62 

شیوه پیامبر را درباره این که خداوند برخي از علوم را به خود اختصاص 
داده, بیان مي کند. 

مطلب ديگري که در شیوه تفسيري ابن عباس وجود دارد. موضع او در 
برابر اهل کتاب و کمك گرفتن از آنها در تفسیر داستانهاي قرآن است. او 
مي‌گوید: چگونه شما مسلمانان, چيزي از اهل کتاب سوّال مي‌کنید و حال 
آن‌که کتاب شما قرآني است که خداوند آن را : پر اهر صلی الب حلیم. د 
اله نازل کرده و در دسترس شما قرار داده و 0 كتابي است که 
کهته:شذتق تیسنت! ابا خداونددر کنات خود به اشما خر ندادم استت. که آنها 
تورات و انجیل را تحریف کردند و با دست خود کتاب ديگري نوشتند و 
گفتند: این همان کتابي است که از جانب خدا نازل شده است تا بدین 
وسیله بهاي ناچيزي به دست آورند؟! آیا.-کذاوند تشما.را ازن:غلفی, که با 
پر سیدن از آنان به دست مي‌آورید نبهي نمي‌کند؟ به خدا| سو گند هلر کر 
کستي از انان زا ندیدم که از آنچه خذاهو‌ند در قران بر شما نازل کرده. است 
از شما بپرسد. «1» ولي باوجوداین, برخي از رواياتي که ما در اختیار 
داریم موید این است که ابن عباس به اهل کتاب مراجعه مي‌کرده است. 
مردي از بني تمیم روایت مي‌کند که ابن عباس به ابو الخلد نامه نوشت و 
راجع به درختي که آدم از آن خورد و نیز درختي که در کنار آن توبه کرد از 
او پر سید . ابو الخلد در پاسخ وي نوشت: درختي که آدم از نزديك شدن 
بدان نهي شده بود. سنبله و درختي که نزد ان توبه کرد. درخت زیتونه بود. 
« ابو الخلد مورد ستايش مردم بود. زیرا کتابهاي اسماني را قرائت 


مي کرد و دخترش میمونه مي‌گوید: پدرم قران را در ظرف يك هفته و 
تورات را در مدت شش روز ختم مي کرد. او تورات را با نگاه خود 
مي‌خواند و چون روز ختم آن فرامي‌رسید, گروهي از مردم نزد وي جمع 
مي‌شدند و او مي‌گفت: ورن هنگام 


خویش از آبن عباس در مورد انفال, پافشاري کرد. ابن عباس به حاضران 
در مجلس گفت: آنا مي‌دانید این شخصض مانند کیست؟ او مانند ضبغ اسّت 
که عمر بن خطاب دستور داد او را تازیانه زدند. زیرا او ؛ ۱۳[ 
درباره قرآن مردم را به دردسر مي‌انداخت. 

ای بیان الم وله رصن ۸2 

(2)- تفسیر طبري ۲ ص‌ ِ 

ختم جر ارت تحت ِِ نازل مي‌شود. «1» اسحاق بن عد لد حارث از 
پدرش نقل مي‌کند که ابن عباس از کعب [الاحبار] راجع به قول خداي 
متعال: یُسَبَخُونّ الیل و الثهار لا یْفثرُون «2», «شب‌وروز تسپیح مي‌گویند 
و ضعف و سستي به خود راه نمي‌دهند» و آیه: ُسَبْخُون له باللّل التهار و 
هم لا یَسْأَمُونَ «3», «شب‌وروز براي او تسبیح مي‌گویند و خسته 
نمي‌شونذ» پرسند. آو کفت: آیا جشمت برای دیدن آشیا و نفست تورا به 
ریج و زجمت مي‌اندازد؟ 

کعب گفت: تسبیح خداوند نیز به آنان الهام شده, چنان که دیدن و نفس 
کشیدن به تو الهام شده است. «<4» 

جلساتي تشکیل مي‌شد که کعب الاحبار و ابن عباس در آنها به بحث و 
مذاکره درباره تورات مي‌پرداختند. عکرمه گوید: ما نزد عبد الله بن عمر و 
ابن عباس نشسته بودیم که پرنده‌اي با سروصدا از بالاي سرمان عبور کرد. 
مردي از میان ما گفت: خیر باشد, خیر باشد, ابن عباس گفت: خیر و شري 
در کار نیست. کعب به ابن عباس گفت: تو درباره طيرة (فال بد زدن) چه 
ای 

ابن عباین گفت: دوست داري در مورد, آن‌چه بگویم؟ لا ظیر (لا طیر الله:و 
لا خیز الا یر ال و لا حول و لا قوة الا بالله, «هیچ خیر و شوزّي جز آنچه 
خدا بخواهد وجود ار و هیچ قدرت و حرکت و نيرويي نیست جز به ياري 
خداوند». 

کعب گفت: این کلمات در کتاب تورات وجود دارد. «5» 

درباره اغاز افرینش و داستانهاي قران روایات بسياري از ابن عباس نقل 
شده که ممکن نیست وي به اهل کتاب مراجعه نکرده باشد, بخصوص انجا 
که این داستانها را به تفصیل بیان مي کند. 


(1)- طبقات ابن سعد., ج ۰7 بخش اول. ص 161. شیوه هاي تفسيري قران 
3 تفسیر, يكي از راههاي رسیدن به سعادت و را 2۳ 
(2)- انبیاء/ 20. 
(3)- فصلت/ 38. 
(4)- تفسیر طبري, ج ۰17 ص 10. 
(5)- عیون الاخبار. ح 1. ص 146. 
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اکونترجوع ان این ه احل کاب هدنر کواشت اما اش انا ی 
پر عدم مراجعه به آنهاء چگونه سازگار بدانیم؟ حقیقت این است که میان 
آنچه ابن عباس مي‌گوید و آنچه انجام داده اختلافي وجود ندارد؛ زیرا 
فان که او به منظور توضیح خواستن به اهل کتاب رجوع مي کند, مانند 
مراجعه دانشمندي است که گوش خود را براي آنچه گفته مي‌شود عاریه 
مي دهد آن‌گاه خرد و اندیشه خویش را در آنچه شنیده به کار مي‌گیرد و با 
کنار زدن مطالب ساختگي و دور از واقعیت مطلب درس را بای گزانند: 
او با این سخن خود: «علوم بیش از آنند که بتوانید بر آنها احاطه پیدا کنید, 
پس بکوشید بهترین ون ان مرا که 
ما آکتر ااعلم و ما ات رن ذ الذي یقدر ان یجمعه و چه بسیار و 
گسترده‌اند, چه كسي قادر به جمع‌آوري آنهاست.» 
ان کنت لابدٌ له طالبامحاولا فالتمس آنفعه «1» «اگر به ناچار دريي آن 
باشي. پس در جستجوي سودمندترین آن باش». 
بلکه مي‌توان گفت که جایگاه آبن عباس در نظر اهل کتاب: به او عژت 
ديني مي‌دهد و وي را داراي کرامت نفس و سخاوتمند در دانش خویش. 
معرفي مي کند. 
روایت شده؛ مردي براي ابن عباس خبر ار که ععب الاحبار بر اين باور 
است که خورشید و ماه را در روز قیامت بسان دو گاو پي‌شده مف‌آور ند ه 
در آنتش مي‌افکنند. ابن عباس خشمگین شد و گفت: کعب الاحبار دروغ 
گفته است و آن را سه بار تکرار کرد و حتي افزود: این عقیده مربوط به 
دین یهود است و او مي‌خواهد آن را در اعتقادات اسلام وارد سازد. «<2» 
پس از.ان کفب:از انن.عناس ای کرد و پوزش طلبید. «<3» 

نیز از همین قبیل است روايتي که مي‌گوید: در محضر ابن عباس سخن از 
1۳ به به میان آمد, ععب گفت: ۰ من در کتاب خداوند نیافته ام که ستم؛ , خانه‌ها 
را خراب مي‌کند. ابن 


(1)- جامع بیان العلم و فضله, ج 1, ص 106. 


(2)- تعلبي, العرائس, ص‌ 19 

(3)- همان ماخذ, ص 

گباس کف ۳ 
جل 2 

یلك بَیْونْهُمْ خاویِةٌ بما ظَلْمَوا, «1» «اين خانه‌هاي آنهاست که به خاطر 
ظلم و ۰ خالي مانده» <2». 

چنان که ملاحظه مي‌کنيد, این است حقیقت موضع ابن عباس در برابر اهل 
کتاب و هرگاه وي مردم را به پرهیز از مراجعه به اهل کتاب دعوت مي‌کرد 
به خاطر تباهي و فسادي بود که از این رهگذر بر عقل و اندیشه توده مردم 
وارد مي شد؛ ولي دانشمنداني چون ابن عباس انگيزه‌هايي دارند که موجب 
مي‌شود در سخني که به آنان القا مي‌شود. پیش از آن‌که ان را تصدیق 
کنند, کاملا دزن کنند و بينديشند. 

دانش ديگري که ابن عباس در تفسیر قرآن به کار برد, جغرافیا بود و آنچه 
مرزهاي کشور اسلامي بود. «3» چيزي که موجب شد او از اين دانش 
بهره فراوان ببرد, سفرش به شهرهاي میان مکه و مدینه و نیز حکومتش 
بر بصره و لشکرركشي او به افریقا با همراهي عبد الله بن سعد در سال 
بیست و هفت هجري بود «4». حتي در خلال سفرهایش به نواحي مختلف 
جزيرة العرب به منظور کسب علم, به‌طور کامل از دانش جغرافیا 
برخوردار شد. ۲ 

این عباس به آگاهي از سرگذشت هر نام و جايي که در قرآن با اشاره یا ب 
صراحت ذكري از آن به میان امده بود. بسیار اهتمام مي‌ورزید. او 
مي‌گوید: منظور از «احقاف» که 


(1 اععیون الاخباره با :0 7 

(2)- نمل/ 52. 

(3)- یاقوت در معجم البلدان. ح 1, ص ۵07, نقل مي‌کند که ابن عباس 
گفت: بحرین از توایع عراق و مرز آن از عمان ناحیه جرفار و يمامة 
رشته كوههاي آن جاست. 

ابن عباس در همان مأخذ, ج 3 اص 6460 مي‌گوید: مرز عرفات از کوه 
مشرف بر دشت عرنه و كوههاي آن تا قصر آل مالك و وادي عرفه است. 
باقوت :در فمان. ماخد:*.ج 2 ص 76 مي‌گوید: در تعیین مرزهاي جزيرة 
العرب ی وجود دارد و بهترین آن ديدگاهي 3 المنذر 


(4)- الاصابه, ح 2 ص 803. 
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دز فران:د کر ایدم شتزراری. اشست: که بین عمان و حضرموت قرار دلرد. 
1 و به حق تفسیر ابن عبایس از دیدگاه جغرافیا درباره آیه : تولخ الیل 
في التهار و تولخ النّهاز في الیل «2», «شب را به روز و روز را به شب 
درافی اور کم‌نظیر است. او در تفسیر این ار مي‌گوید: يعلي آنچه از 
روز کم شود خداوند أنْ را در شب و آنچه از شب کاسته شود در روز 
قرار مي‌دهد. «3» ۱ 2 
بدین‌سان آبن عباس با معلومات گسترده خود مي‌کوشید به انچه در قران 
هست آگاهي یابد تا ان‌جا که مي‌گوید: چون به آيه‌اي از قرآن مي‌پرد اختم. 
دفست:داشتتم انجم‌را مره از ان مم‌دانمه همه مسلمانان بداسند حم» آبن 
عباس در بیان مقدار توانمندي خود از تفسیر مي‌گوید: «اگر افسار شتري 
از من مفقود شود, آن را در قرآن مي‌پابم». «5» بي‌ شك. ,. در صورتي که 
ابن عباس از علوم مختلف بهره مند تو و نمي‌تواننست همه آنها را در 
تفسیر قران به‌کار گیرد؛ این سخن را نمي گفت. 
ید لهس الم هداس فصایت ای ای زا که در سره 
او كمك مي‌کرد, این‌گونه براي ما توصیف مي‌کند: او از جهاتي بر مردم 
برتري داشت. از نظر بهره‌مندي از علوم پیشین و قدرت فهم و هوشمندي 
در مواردي که مي‌باید اظهار نظر کند. و نیز از نظر بردباري, پسب و 
تاویل. من ندیدم كسي را که نسبت به ات سول خدا صلي الله علیه 
و اله و داوريهاي ابو بکر و عمر و عثمان و در آرا و ديدگاههاي فقهي, 
زبان عرب. تفسیر قرآن, رتاضی و۵ اکاهی از واحبات2 ان آیزم بان ِ 
باشد. در مواردي که دیگران اظهار نظر مي‌کردند و لازم بود آبن عباس نیز 
نظر خود را ابراز دارد, هیچ رايي برتر و استوارتر از راي او نبود. ابن عباس 
روزها به بحت مي‌نشست. يك روز فقط مسائل شرعیه مردم را بیان 
مي‌کرد: يك روز تقفسیر_ مي گفت؛ روزي درباره جنگهاي پیامبر؛ يك روز 
درباره شعر و روزي دیگر راجع به جنگهاي عرب صحبت مي‌کرد. هرگز 


ندیدم 


(1)- یاقوت. معجم البلدان, جح 1, ص 1<4. 

رال سای 7 

( )یر یر ی 129 

مات الاصا یس وی 19 2 

(و)الاتفان: ج 2ص 126سن 1و 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 67 

دانشمندي در مجلس او بنشیند و نسبت به وي فروتني نکند. یا 


سوال کننده‌اي که پاسخ خود را دریافت نکند. «<1» 
ابن عباس خود را وقف علم کرد و بينايي خود را در این راه از دست داد. 
ِِ ولي_ با این‌حال به کسب دانش ادامه و 1 براي به درست آوردن 
ابن 03 7 رف که و نزد در آیه رافع- مي‌آمد و تال 
مي کرد پیامبر صلي اللّه علیه و اله در فلان روز چه کرد؟ و انچه او در 
پاسخ ابن عباس مي‌گفت. رفیق وي آن را مي‌نوشت. «3» 
ازاین‌رو. ابن عباس همواره مورد ستایش و احترام صحابه پیامبر صلّي اللّه 
و الوم و-تابعین آن حضرت بود و نام او در تفسیرهای گوناگون: که.با 
روشها و گراننتهای سياسي و مذهبي متفاوت نوشته شده, فراوان به 
چشم مي‌خورد و شاید مطالب فراواني که جعل و به ابن عباس نسبت داده 
شده, نشان‌دهنده این باشد که او از دیدگاه كساني که اقدام به جعل 
مطالب مي‌کردند. عظمت داشته و انان خواسته‌اند كالاي خود را به کسي 
نسبت دهند که از اوازه علمي برخوردار بوده است. 


(واخعوطا الا ای ان وم او 
(3)- الاصابة, 0 2 ص 804. 
شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 69 


رح فز ۳ عبید زجاج 
نون سوم مکتب لغوي در شیوه تفسيري فزّ|ء ابو بیده و زر 


اشاره 


فصل اوّل: فراء و کتاب او «معاني القرآن» فصل دوم: ابو عبیده و کتاب 
مجاز القران فصل سوم: ابو اسحاق زجاح و کتابش معاني القران 
شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 1 


اشاره 


از. تفانت. که. کناب فقدش. قران در اختیار مسلمانان قرار گرفت, 
دانشمندان علوم مختلف, تحقیقات و پژوهشهاي فراواني در مورد آن انجام 
دادند. و اهل لغت با کوششي خداپسندانه و قابل تقدپر در تبیین مفاهیم 
قران و اشکار ساختن زيبايي اسلوب و نیز کشف اسرار ان. شرکت 
داشته‌اند. ما اکنون درباره دانشمندي برجسته, يعني «ابو زکریا فزژاء» به 
تحقیق مي‌پردازيم که فرمانرواي کشور نحو در زبان عرب بوده است و 
تعلب [نحوي] نیز اين لقب را شایسته وي دانسته است. 

ما از دوران کودكي و خانواده او چندان آگاهي نداریم. پدرش- زیاد- در 
ی اه | 
شد. زیاد غلام ابو ثروان و او غلام بني عبس بود. بنابراین فژاء فرزند يکي 
فز|ء غلام بني منقر و زادگاهش کوفه بوده است. به‌هرحال نشوونما در 
عالم بردگي يكي از عوامل برتري علمي او بوده است, زیرا طبيعي بود که 
موالي در جامعه آن روز عرب احساس حقارت کنند و شاید همین احساس 
بود که موجب شد آنان نبوغ و استعداشان را در زمينه‌هاي مختلف آشکار 
سازند و بدین‌سان درمي‌يابيم اين عامل, نقشي اساسي در زندگي بسياري 
از موالیان داشته و انان را به کار و دستيابي به عالیترین مناصب در 
حکومت عرب وادار مي‌کرده است. 

از جمله چيزهايي که درباره وضعیت خاندان فراء مي‌دانيم این است که 
نيك و بد, شایسته و ناشایسته در آن دودمان بوده است. او خود داراي 
سر ار 
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بود که با فرومایگان رفاقت مي‌کرد و محمد بن حسن شيباني فقیه, 
پسرخاله فز|ء بوده است. 

اما درباره اساتید وي کتب تراجم نوشته‌اند که او از قیس بن ربیع و مندل 
بن علي و عليٌ بن حمزه كسائي و ابو بکر بن عیاش و سفیان عيينة حدیث 
نقل کرده و علوم عربي و فقه و حدیث را از آنان آموخته است. در لفت و 
نحو بیشتر نزد یونس بن حبیب بصري تلمّذ کرده است, ولي بصریون این را 
انکار مي‌کنند و آنچه در خصوص قرائت فراگرفته بود تنها از ابو بکر بن 
عیاش و علي بن حمزه كسائي و محمد بن حفص حنفي بود. فزاء 
مي‌خواست علم کلام را به‌طور کامل پیاموزد و جاحظ دراین‌باره مي‌گوید: 
من در سال 204 ه ق, هنگامي که مامون به بغداد رفته بود, وارد آن‌جا 
شدم. فژاء نسبت به من ابراز علاقه کرد و مي‌خواست چيزي از علم کلام 


فراگیرد, لیکن ذوق و استعدادي در این علم نداشت. باوجوداین‌که فز|ء 
چيزي از علم کلام دریافت نکرد, به معتزله گرایش پیدا کرد. 

در کتابهايیش به داشتن مهارت در فلسفه تظاهر مي‌کرد و اصطلاحات 
فلاسفه را به کار مي‌برد و شاید ملقب شدن وي به فژاء به خاطر 
موشکافي و دقت در علم کلام بوده است. این مطلبي است که ابو الفضل 
فلکي آن را در کتاب خود «الالقاب» گفته است. 

فز|ء به علوم مختلف دست یافته بود که تمامة بن آنتترتتن (معتزلي) در 
توصیف وي مي‌گوید: من چون هیبت علم را در او دیدم در محضرش 
نشستم و او را دريايي از لفت؛ منحصربه‌فرد در نجو, فقيهي آگاه به مسائل 
مورد اختلاف امّت در فقه, ماهر در نجوم, آگاه بة طب ه اشنا با جچنگها و 
اشعار عرب یافتم. فرّاء با خلیفگان و حاکمان وقت رابطه داشت و همین 
امر موجب ترقي و ثروتمندي او شده بود و زندگاني او را تضمین مي‌کرد. 
او با هارون الرژشید نیز رابطه داشت و شاید این ارتباط به کمك استادش 
كسائي برقرار شده بود. 

قطرب نقل مي‌کند که فژاء بر هارون وارد شد و چون لب به سخن گشود, 
مرتکب چند اشتباه گشت. جعفر بن يحيي به هارون گفت: اي فرمانرواي 
مومنان, فژاء به اشتباه سخن گفت. هارون به فراء گفت: آپا تو به اشتباه 
سخن گفتی؟ فزاء پاسخ داد: یا 
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امیر المومنین طبع 1 بر فصاحت و درست گفتن و طیع مردمان 
شهر نشین بر نادرست گفتن است و من هرگاه مواظبت کنم؛ اشتباه 
نمي‌کنم. ولي چون به طبع خویش برگردم دچار اشتباه مي‌شوم. هارون 
سخن وي را نیکو شمرد. دراین‌باره تصور مي‌رود که سبب لکنت زبان فراء 
و اشتباه وي در سخن گفتن. حضور یافتن به محضر هارون بوده باشد. زیرا 
اوّلین بار بوده که او با خلیفگان و حاکمان تماس مي‌گرفته و تواضع در 
برابر خلیفه او را دچار لکنت زبان کرده است. ازاین‌رو,. وي دلیل 
نادرست‌گويي خود را بیان کرد و دلیل خوبي آورد. به‌این‌ترتيب, فرّاء با 
خلیفه عباسي- هارون- دوستي برقرار کرد و از این طریق به مقام و 
مي‌بينيم که او به دربار هارون رفت‌وامد داشت و توسط همین خلیفه با 
ثمامة بن اشرس- كسي که مامون مقام علمي او را مي‌شناخت و دستور 
مي‌داد او را به حضور بیاورند- دیدار مي‌کرده است. 

مقام و منزلت فزاء را نزد مأمون, مي‌توان از خبري که ابو بریده وصاحي 
آن را نقل کرده است. به دست آوزد. مامون به فز|ء سفارش کرد كکتابي 
تألیف کند که اصول نحو و آنچه از عرب شنیده شده در آن گرد آمده باشد. 
انکاخ دیور داد ححره اه دز :ذزبار به او اختضاضص دشفند: وبه منظور بر آوردن 


نیازهایش کنیزان و غلاماني در اختیار وي بگذارند تا او بدون تعلّق خاطر به 
چيزي به کار خویش بپردازد. آنها پیوسته در خدمت وي بودند و حتي هنگام 
نماز را به او اطلاع مي‌دادند. مامون نویسندگان و کارگزاران دا 
خود را ما کوده بود با فژاء همکاري کنند. نویسندگان در نوشتن کتاب 

او کمك مي‌کردند تا این که کتاب «الحدود» را تصنیف کرد و مأمون ۳ 
داد نوشته‌هایش را در کتابخانه‌ها قرار دهند؛ و پیداست که بات «الحدود» 
پس از مراحلي از قبیل تقریر و مناظره پپرامون موضوع کتاب صورت 
گرفته است. چنان که ابن ندیم در خبري از ابو العابس تعلب نقل مي کند: 
دلیل املاي «الحدود» این بود که گروهي از شاگردان كسائي نزد او رفتند 
و از وي تقاضا کردند که اشعار نجوي را بر انان املا کند, او پذیرفت و چون 
ادامه یابد. کودکان هم علم نحو را فرا 
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مي‌گیرند. بهتر است او را از ندرپس نحو بازداریم و چون سخن آنان به 
گوش فراء رسید خشمگین شد و گفت: شما از من تقاضاي املاي نحو را 
کرده بودید و چون به این کار پرداختم در مجلس درس حاضر نشدید. به 
خدا سوگند تا زماني که دو نفر در مجلس درس حضور یابند نحو را به آنها 
املا خواهم کرد. به این تر تیب او شانزده سال به املاي نحو پرداخت و ما 
مباحث این کتاب را در فهرست ابن ندیم مي‌بابيم. 

مان نسبت به فراء و دانش او اعتماد داشت. او را معلم فرزندان خود 
کرد. یر مور زان ساعمن. با ند ارام بن طاهر ارتباط داشت و کتاب 
«اليهي» را که درباره تلفظ نادرست الفا ط" و کلمات بین مردم بود, براي 
او تالیف کرد. 

بدین‌سان درمي‌يابيم, فز|ء روابط خود را با دولتمردان و روسا گسترنش داد 
و کتابهاي علمي خویش را براي آنان تألیف کرد. كتابهايي که ما عناوین آنها 
را در مأخذي که به شرح زندگي وي پرداخته‌اند, خواهیم یافت, ولي آنچه 
در این پژوهش براي ما اهمیت دارد, کتابهايي است که فز|ء در زمینه 
مطالعات قر ات نوشته است. همچنان که تذکره‌نویسان, کتب زیر را در 
ردیف تألیفات وي اد کرده‌اند: 

1- المصادر في القرآن 

2- الجمع و التثنية في القرآن 

3- الوقف و الابتداء 

4- اختلاف اهل الکوفة و البصرة و الشام في المصاحف 

5- معاني القرآن (که موضوع بحث ماست). 

ابو العبّاس تعلب درباره چگونگي تالف این کتاب مي‌گوید: فزاء به این 
سبب. کناب «معاتي القران» .۱ به-ضا حرداتشن املا کرد که.یکین از پیروان 


او به نام عمر بن بکیر که ندیم حسن بن سهل بود, براي فزاء نامه‌اي 
نوشت به این مضمون: امیر حسن بن سهل چيزهايي از قران از من 
مي‌یر سد هر پاسخي براي گفتن ندارم, اگر موافق هستي:, اصولي را 
براي من گردآوري کن یا در اين مورد كتابي بنویس که بدان مراجعه کنم و 
آن را به کار زنم. فزاء شاگردانش را فراخواند و گفت: گردهم آیید ۱ 
كتابي درباره مفاهیم قرآن 
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بر شما املا کنم و روزي را ۳ این کار تعیین کرد. در مسجد مردي 
بود که اذان مي گفت و با مردم نماز فی کاز و فز|ء به او گفت: سوره 
فاتحه را قرائت ت کن تا ما آن را تفسیر کنیم و سپس به تفسیر همه قرآن 
بپردازیم. مرد سوره فاتحه را خواند و فرّاء آن را تفسیر کرد. ابو العباس 
مي‌افزاید پیش از او كسي چنین تفسيري نکرده بود و مان نمي‌کنم كکسي 
هو ار او نمی کنه 

مه بن عضو ابا تفر یم وه تفر ای ی ان هآ تن ایا کرد 
کتاب معاني القران شرکت داشتند و یاقوت [حموي در معجم البلدان] از 
قول بریده وضاحي مي‌نویسد: ما قصد داشتیم كساني را که براي املاي 
کتاب معاني القران گرد هم امده بودند بشماریم, ولي به خاطر کثرتشان 
نتوانستیم شمار آنها را به‌طور دقیق ثبت کنیم و چون فرّء از املا کردن 
اين کتاب فراغت یافت. نویسندگان آن را براي خود ذخیره کردند تا به اين 
وسیله براي خود مال و تروتي به دست آورند و گفتند: این کتاب را به 
كکسي نشان شید هی خر آنمایو: که بخواهند آن را برایشان بنویسیم ۳ 
ازاي هر پنج ورق يك درهم بپردازند. مردم به فراء شکایت کردند, او 
نویسندگان را فراخواند و با انان دراین‌باره صحبت کرد و گفت: به مردم 
نزديك شوید تا براي انان سودمند باشید و خودتان نیز سود ببرید, ولي انان 
از گفته وي سرپيچي کردند. آنگاه فز|ء [ناگزیر ] به مردم اعلان کرد که 
مي‌خواهد کتاب معاني القرآن را با شرحي کاملتر و بياني مبسوطتر از 
گذشته املا کند. ۱ 

از ان پس در مسجد نشست و به املاي ان پرداخت و پیرامون سوره حمد. 
صد ورق مطلب بیان داشت. با این عمل طولي نکشید که نویسندگان نزد 
فزاء آمدند و گفتند: آنچه مردم (از اين کتاب) بخواهند در اختیار آنان قرار 
مي‌دهيم و از آن پس در برابر هر ده ورق که مي‌نوشتند يك درهم 
مق گر فتند: 

این موضع فز|ء نلست به دوستاران دانش 0 ما را به پژوهش درباره 
خلق وخو و مشي آدبي او وامی ود همان‌طور که وي در برابر نویسندگان 
برابر ۱ دا کر ۳ ۳ ۰ ۱2 


ها ی کارا اسف تفای لب 8و 
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کرده بود, یاد کردیم و گفتیم که عده زيادي از شاگردان فراء از حضور در 
درس خودداري مي‌کردند. زیرا او نحو را به‌طور ساده و روان به افراد 
مبتدی, آموژش میداد و افرادی .بودند که نمی‌خواشتتند دبحران نحو را 
بیاموزند و فزاء چون چنین دید, بر املا کردن نحو پافشاري کرد و گفت: 
حتّي اگر دو نفر از شاگردانم در درس حضور یابند درس را املا 0 
و به این ترتیب شانزده سال به این کار ادامه داد. او معتقد بود نباید علم 
تنها در انحصار گروهي از مارا باشد, چرا که زکات علم, نشر و 
گسترش دادن آن است. 

از سوي دز این اخبار بیانگر این است که علم فراء به قدري مورد 
استقبال مردم قرار گرفته بود که آنان براي به دست آوردن تألیغات وي بر 
یکدیگر سبقت مي‌جستند و تویشتندکان از.آنها تهره‌ترداري:مادی فمی کرزند. 
تذکره‌نویسان درباره زندگي فژاء مي‌نویسند: او بیشتر در بغداد اقامت 
داشت و از اموالي که به دست مي‌اورد. مقداري را ذخیره مي‌کرد و چون 
پایان سال مي‌شد به کوفه مي‌رفت و به مدت چهل روز در ان‌جا با 
خانواده‌اش به سر مي‌برد و اموالي را که گرد آورده بود در میان 
خویشاوندانش تقسیم و به نان احسان و نيکي مي کرد. و مي‌توان گفت که 
او با این کار نیکش فردي متدین و پرهیزگار بوده است. 7 

فزاء گر به پاره‌اي از خصایل نيك اراسته بود. ولي از آن‌جا که هیچ 
انساني بي‌عیب نیست, ناگزیر نشانه‌هايي از كاستي و عیب در او به چشم 
مي‌خورد و چنان‌ که نقل شده, او فردي متکبر, خودبین و مغرور بود و نسبت 
به سیبویه دشمني و تعصب زيادي داشت و در عین حال کتاب او را پیوسته 
همراه داشت و در نحو بدان استناد مي‌کرد. 

در شعر جز سه بیت از فراء نقل نشده و شاید او پس از ارتباط با 
خگان ی اس و اد اور تال ای انعر بان اند 
است: 

لن تراني تلك العیون بباب لیس مثلي یطیق ذل الحجّاب «چشمان مردم 
هرگز مرا بر در خانه‌اي نخواهند دید. كکسي چون من قدرت تحمل اهانت 
دربانان را ندارد». 

یوم های تفر فران رت 7 با آمیرا عای دمن ار له ره 
من الحجاب ۰ كکسي که بر مقداري از زمین حکومت مي‌کني و نه نفر 
دربان داري . 

جالسا في 0 یحجب قیه‌ها رأینا آمازع في خراب: <«درحالي که در 
ویرانه نشسته‌اي و در آن‌جا درباني مي‌کني, ما فرمانروايي در ویرانه را 
هرک ندیده‌ایم». 


سرانجام., مرگ فراء فراميرسد و او در سال 7 , ق در سن شصت و 
هفت سالگي از دنیا مي‌رود. 

سلمة بن عاصم شاگرد او مي‌گوید: هنگامي که فژاء در بستر بيماري 
افتاده بود, بر او وارد شدم و او درك و هوش خود را از دست داده بود, 
فان ال نت ار نص بای یت است سرت ات رم است 
و بدین‌سان این دانشمند در طي زندگاني خود به فراگيري علم نحو و لغت 
پرداخت و دانش خود را در راه خدمت به قران به کار گرفت. 


نکته بسیار قابل توجهي که در شیوه تفسيري و و ترای ۱۵ 
قابل درنگ است., اهمیت دادن وي به قرائت است؛ و اهتمام به قرائت از 
اصیل‌ترین شيوه‌هاي عملي در مطالعات قرآني است و مقصود ی 
این شیوه عملی تصحیح قرائت و ضبط درست آن است, چرا که تحریف 
اعطی وت تیال آن تحریف: معتوی فران ار تفنیو قرانت تاشین می‌نود: 
بنابراین, اهتمام به درستي تلفظ, همزمان با اهتمام به سلامت معناي آیات 
قرآن موجب حفظ و نگهداري متن قرآن از هرگونه شبهه و تحریف 
مي‌شود. ۳ ۳ 

این شیوه عملي در قرائت. افزون براین‌که در توثیق نص قران و نگهداري 
آن از تحریف, داراي ارزش حياتي و عملي قابل ملاحظه‌اي است. در 
زماني که کتابت رواج نداشته و اعتماد مردم تنها به ذهن و حافظه خودشان 


بوده است, نیز ارزشي والا دارد. 
اهتمام به قرائت به‌طور منطقي مستلزم اهتمام ورزیدن به ساختار نحوي 
در متن 
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قرآن است., زیرا اهمیت دادن به ضبط دقیق حروف آخر واژه‌ها اساس 
معناست, زیرا| معنا پیرامون ثبت واژه دور مي‌زند. : هر فاعلي مرفوع و هر 
مفعولي منصوب و هر اسمي که اسباب جر در آن باشد, مجرور است و 
قاتا راب نک با اسان رات ترا 
پیش از هر چيزي به منظور خدمت به معناي قران و روشن شدن ان بوده 
است و من در تحلیل نصوص قراني, تلاشي خالصانه‌تر و صادقانه‌تر از 
تلاش نحویان که در راه خدمت به متن قران به‌طور خاص و متون عربي 
به‌طور عام, داشته‌اند. سراغ ندارم. البته انان گاهي دچار اشتباه جزئي 
نسبت به منون شده‌اند, ولي برديدي نیست که تلاش خالصانه نحویان در 
زیبا بیان کردن منن قرآن و اهداف عالیه آنها در روشن ساختن معاني, 
چيزي است که جا دارد بدان مباهات شود, مباهاتي نه با سخناني 
اغراق‌آمیز و پرزرق‌وبرق بلکه با پژوهشي زرف درباره کوششهاي نحویان 
که کارهاي درست ایشان را بازگوید, خطاهایشان را به نقد کشد و در 
صورت نیاز. شیيوه‌هاي انان را تصحیح کند. 


در نسنخه خطي که نزد هن است. و از نسخه موجود در کتابخانه عتمانیه 
نور, عکس‌برداري شده, تاریخ نگارش «معاني القران» قرن چهارم هجري 
بیان شده است. 

این ستکها احهای صصم زمر تا اضر فان وا دزیوواوت هار طویق مین 
تسه ی کوشیم با روش اه ز گرا اه آاشا شمیم: از آغاد این شیر 
و ی لت که قبلا بدان اشاره کردیم. به چشم مي‌خورد. 

- الف: او در مورد ایه: یُحرِبون بیوتَهَم بايديهمٌ 5 ايدي المَوّمنین ج «1», 
مي نویسد: : قرّاء , بر «یخربون» اجماع کرده‌اند, مگر ابو عبد ا لخن سلمي 
که «یخژبون» قرائت ت کرده است و قرائت همه آنان صحیح است, گرچه 
جمع کردن میان قرائت قزاء نزد من پسندیده‌تر 


(1)- حشر/ 2. ۱ 
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است, و دلیل این که فز|ء قرائت اجماعي را ترجیحج مي‌داد و بهتر 
مي‌دانست این بود که به اعتقاد وي قاریان از محذثيني پيروي مي‌کنند که 
به تافیل قرآن داناترند. 

ب: فزاء معتقد بود, قرائتي درست است که موجب تغییر معنا نشود, ولي 
او براي حفظ امانت علمي دوست داشت که اعلان کند؛ كکسي تاکنون چنین 
قرائت نکرده است. ۲ ۲ ۲ 

به عنوان مثال,. در مورد ایه: الذین یَجْتَنْبونَ بای الائم و الفواچش. 
مي‌گوید: يحيي بن وثاب «کبیر» خوانده و از ابن عباس نقل شده که منظور 
از «کبیر الائم» (گناه بزرگ) شرك است و این تفسیر با قرائت كکسي 
همخواني دارد که آن را به صورت مفرد خوانده است. 

ولي عموم قزاء کباثر الائم و الفواحش؛ قرائت کرده‌اند, آنان ۰ َ 
شي ء كلي در نظر گرفته‌اند با این که در اصل يك چیز است. به نظر من 
فزاء] کساني که «کباثر» قرائت کرده‌اند بهتر است «الفواحش» را چة 
دهند, تعتی: ان وا بو ی اس یه 
فتح خوانده‌اند, تا «کبائر» به مجموع الاثم و الفواحش, اضافه شده با 
سپس مي‌گوید: کسي را از قراء ندیدم که «الفواحش» و به کسر بخواند؟ 
2 چنان‌که گفتیم فژاء به خاطر تأثیر مهم قرائتها در معنا به آنها اهمیت 
مي‌داد. 

الف: ازاین‌رو, فرزاء هميشه دوست داشت قرائت را از لحاظ معنوي توجیه 
کند و درپي قرائت. زيبايي معنا و حلاوت مضمون را نمایان سازد و ما این 


مطلب را در ضمن مثال دنبال مي‌کنيم: خداوند متعال فزضودق: فل آ زاین 
تَدْعْون من دون الل‌آاتی تحص اما بجی آنفه را رجا وا 

پرستش مي‌کنيد, به من نشان دهید . ۳ . سپس فرموده: 

ما ذا حَلفوا من الض, «چه چيزي ۳ زمین را آفریده‌اند؟» و نفرموده: ماذا 

خلقت و ماذا خلقن, زیرا منظور خداوند بتهایند و از آن‌جا که آنها نیز مانند 

ما و دیگران مورد خطاب. ستایش, مراجعه و تعظیم قرار مي‌گرفتند, 

آنها را به منزله انسان قرار داده است. .فراء برحسب قرائت ت آبن مسعود 

بر اين معنا تأکید دارد و مي‌گوید: عبد اللّه بن مسعود من تدعون من دون 

الله. قرائت کرده و از بتها تعبیر به «من» کرده است و در این تعبیر , 

در گفتار و کردار به‌طور آشکار به انسان تشبیه شده‌اند. 


(1)- احقاف/ 4. ۱ 
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ب: فژاء در توجیه معنوي قرائت ی ی ی ی ی ی رح 
5 ند عنوان هنال ایه | لفن الاه بحات 
عبده, را بيحيي بن وتاب و ابو جعفر مدني, ال اللّه بکاف عباده, به لفظ 
جمع قرائت کرده‌اند. در حالي که دیگر مسلمانان آن را به لفظ مفرد 
(عبده) خوانده‌اند, و فژاء در تفسیر قرائت ت مسلمین بیان مي‌کند که قریش 
به پیامبر صلّي اللّه علیه و اله گفتند: آیا نمي‌ترسي که خدایان ما تو را به 
خاطر نکوهش از آنه, بفریبند؟_ آن‌گاه خداوند متعال این آیه را نازل کرد: | 
یبن ال یکاف عَبْدَهْ «1», «آيا خدا براي حفظ و نجات بنده‌اش- محقد 
ی ای ی 
مي‌ترسانند؟ ۳ 

سیس فز|ء با نگرش کلي به داستانهاي قران؛ قرائت دیگر را توضیح 
مي‌دهد و مي‌گوید: كساني که «عباده» خوانده. گفته‌اند: مقصود از این 
واژه پیامبرانند که امتهایشان آنان را ۰ ۳ چنان که قرآن سخن 

قوم هود را نقل مي‌کند که به او گفتند: | تقول الا اغتراك بَهّ ۳ 
بسُوء «2», «تنها چيزي که درباره تو 9 این است ی بعضي از 
خدایان ما به تو زیان رسانده‌اند», پس خداوند متعال که فرموده: ا لته 
اللّه بکاف عباده, منظور از «عباد» محمد صلي الله علیه و اله يا پیامبران 
پیش از اویند و هر دو قرائت درست است. 

3- فزاء و علم نحو الف: فراء گاهي براي زيبايي معناي لفظ يك نوع قرائت 
را تیک می‌شمرد.. آه دز .مهرد آنه: ۴ السماواث مطویّاث بیمینه «3», «و 
آسمانها پیچیده در دست اوست» مي‌گوید: 

رفع یتمه ات به باي بیمینه است و کوبون خداوند فر موده: و الشماوات في 
یمینه «4» و در این صورت بهتر این است که مطویات. منصوب و حال 


باشد. 


(2)- هود/ 4د. 

(3)- زمر/ 07 

(4)- ظاهر | مراد این است که رفع «سموات» به وسیله متعلق جاز و 
مجرور است و در اصل استقژت السموات في بمینه بوده است. م. 
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ب: فراء گاهي در تحقیق و بررسي صنعت نحو, درپي بیان وجوهي 
برمي‌آید که ناخودآگاه موجب فاسد شدن معنا مي‌شود و در مورد آیه: 
قاعبد د ال مُحْلصاً َ الدّیَ «1», «خدا را پرستش کن و دین خود را براي 
او ای گردان» مي‌گوید: الذین منصوب است به مخلصا, سیس وجه 
ديگري بیان مي کند که در آن, الاین مرفوع به «له» است و مخلصا لازم 
ات کت اس او لاه ها فله ار و مات را 
توجیبه نحوي سیاق معنا را بر هم مي‌زند, بلکه مي‌توان گفت: موجب تکرار 
معنا مي‌شود پدون این که چيزي بر آن بیفزاید, زیرا| آبهنقد که می‌ف راید 
آلا له الک الخالص, معنایش کاملا همان است که فژاء در قرائت به رفع 
اراده کرده است. بنابراین, اگر او به سیاق بین دو آیه تنوجچه مي‌داشت. وجه 
دوس زا باد تمی کرد ۱ 

ج: به رغم این که ديدگاههاي نحوي فراء منابعي دارد که از آن گرفته شده 
است. اما گاه نظريه‌اي را از او مي‌بينيم که بسیار جالب است. به عنوان 
مثال در مورد آیه: و آذا مس الانسان صَدٌ 5عا ربة ۰ لسي ما کان یَدْعُوا 
الیْه «ِ« «هنگامي ي که انسان را زياني زشده برورد کاز تِ را مي‌خواند 0 
مي‌سپارد» و مقصود از «ما» خداوند متعال است. او سپس 
گفتگويي را درباره به کار رفتن «ما» به جاي «من» مطرح مي‌کند: 

اگر بگویید چرا کران نهر کا یدعوا؛ نگفت؟ پاسخ این است که لفظ 
«ما» گاهي به ء, جاي «من»> به کار 2 است. چنان که خداوند متعال 
فرماید: قَل با ۳4 الکافژون* لا اعید ما دون ای عابدون ها اعید, 
فنظور از ماه دو ها اعند خداوند متعال است. خداوند در جاي ديگري 
مي‌فرماید: قانکِخُوا ما طات لکُمٌ من الساء که به جاي «من» لفظ «ما» 
به کار رفته است. تین انز انست., آربخ: آن تسَچجْد لما حَلَفَتْ بيَدي؛ يعني 
لمی. حافت. 

ممکن است منظور از «ما» در تسي ما کان یَدْعُوا الَیّه چيزي باشد که به 
کار اس نار توا مفای ال ماس اد کب خعی اه 
را به «ما» 


(2)- زمر/ 8. 
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برگردانید يا به «من» که هر دو وجه صحیح است و چنان که مشاهده 
مي‌شود بنابر هر دو وجه معنا زیباست, هرچند به گفته فرّاء بنابر وجه دوم, 
معنا شیرین‌تر است. زیرا| ایه به خواسته مردم اشاره دارد و حالت حسرت 
و زاري و خواري انها را در روزي که انسان فراموشکار به خاطر زیانهایش 
به خدا پناه مي بر د؛ مجسم مي‌سازد. 

4- خعیفت این است. کف اء مود معا نود و در آن تفت ی کرو هدوت و 
تأقل از كکسي مانند فژاء عجیب نیست, زیرا هنر او اندیشیدن درباره سخن 
اپست. او به این پرسش که: چگونه خداوند فر موده: 5 لا بژزضي لعباده 
الک «1», «خداوند هرگز کفر را براي بندگانش نمي‌پسندد», در حالي که 
آنها کافر شدند؟ پاسخ مي‌د هد . تقدیر آیه؛ لا بپرضي آن یکفر وا است, يعنلي 
خدا کافد شتدن آنها رتم ‌نستندد به. این که اضل. کفر رانا نخدارد کفتی 
کافر شود]. 1 

5- فرّاء درباره شیوه قراني» بررسيهاي جالب و اساسي داشت که حاكي از 
هشياري بسیار وي بود: ۳ 
الف- او در بیان شیوه آوردن ضمیر در سخن خداي متعال: او ن به تقعا 
<2»: 

مي‌گوید: مقصود از «به», «بالوادي» (در بیابان) است. هرچند قبلا ذکر 
نشده است و این کاربرد جایز است. زیرا گردوغبار تنها از مکان بلند 
مي‌ شود هر چند نام ان برده نشده باشد. و هرگاه نام چيزي شناخته شود 
ضمیر کنایه از آن آورده مي‌ شود هر چند ذكري از آن چیز به میان نیامده 
باشد. 

خداوند در سوره قدر مي‌فرماید: تا آیرلناة في لیلد القدر «3» «ما قرآن 
را در شب قدر نازل کردیم». ين آیه انتداي سوره است و در هیچ سوره 
ديگري ابتدا به ضمیر نشده مگر پس از آن که در آیات ق‌ قیل کري از مرجع 
آن به میان آفده: است: جارنه: حم* 5 اْتاپ المیین* یا ۲ ترلناة هب و دز 
جاي دیگر خداوند مي‌فرماید: ني َحْببّن خن الحَیّر ِ دکر هجو 
توازثك بالچجاب «4», «گفت من این اسان تیف خاطظر بر وند کارم 


(1)- زمر/ 7. 
(2)- عادیات/ 4. 
(3)- قدر/ 1. 
(4)- ص/ 32. 
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دوست دارم (همچنان مي‌گفت) تا خورشید در حجاب (شب) پنهان شد» و 
مقصود از ضمیر در «توارت» خورشید است. در حالي که قبلا ذكري از ان 
به میان نیامده است. 
ب- فژّاء از زيبايي تکرار در بیان قرآني به‌طور خاص و در بیان ,جربي 
ِِ عام پرده برمي‌دارد. آو- دز خورد ایة: کلا توافت تعلمون* نم کل 
ف تعلمون, مي‌گوید: 
را تأکید و بیم دادن بیشتر, واژه را با« آیه از 
همین باب است., و در آیه: لتَرَوْنَ الْجَحیم* تم لترولهاء نیز تکرار فعل براي 
تاکند. انشت: 
۳ فزاء شیفته آهنگ بیان قرآن بود, آزاین‌رو, در برابر متون قرآن بسیار 
درنگ مي‌ کرد و آهنگ شیوه بياني آن را مورد توجو قرار مي‌داد. او 
مق ود در آیه؛ نها تژزمي یشزر کالْقضر «دَِ«, «البته آن آتتنن شراره‌اي 
پرتاب مي‌کند مانند قصري بزرگ» فتظور از-«قضر # بایی از ساهای بزر ین 
عرب است و مفردٍ و جمع بآن هر دو عربي هستند. خداوند متعال 
مي‌فرماید: سم المع و یوَلون الذبر «2», «بزودي همه کفار شکست 
مي‌خورند و پا به فرار مي‌گذارند» منظور از تخافن الذبر, پشت کردن کفار 
است. گويي قرآن بنابر آنچه عرب دوست مي‌داشت.؛ يعلي هماهنگي 
مقاطع آیاتء نازل شده ]وت چنان که مي‌بینیم در سوره قمر یس 
ٍلي شَیْء ثکْر؛ کاف «نکر» را هماهنگ با دیگر آیات اين سوره مضموم 
تلفظ آن را نقیل ساختم است و در جاي دیگر مي‌گوید: قحاستبناها ۳۹ 
شدیداً و عَدَبناها عذاباً ترا «3», و قاء اتفاق‌نظر دارند که قرائت اين آیه 
آسان و روان ولي قرائت ت آیه نخست سنگین و دشوار است؛ و نظیر این 
است: الشمسن و و القمَرٌ یشان «4», و نیز سخن خداوند: جزاء من زب 
عطاء جسابا «5». به‌اين ترتیب مقاطع آیات هماهنگ با یکدیگر آمده است و 
این هماهنگي و نظم در آیات قرآن بیش از آن است که در این کتاب بیان 
شود. و ذکر همین چند مورد براي شما خوانندگان گرامي بسنده است. 


(1)- هر سلات/ 32 

(2)- قمر/ 45. 

(3)- طلاق/ 8. 

(4)- رجمن/ 5. 

(5)- نبا 36. ۱ 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 94 

6- فزژاء در تفسیر واژه‌هاي قرآن از تفسیر روايي و يا تفاسیر عرب يعني 
اهل لفغت بهره هی کیرد: 


الف: به عنوان مثال, او در مورد سخن خداي متعال: و حاق بهم م «1», 
صن کوید؛ این جمله در سخن عرب به معناي عاد علیهم (به آنها برگشت) 
مي‌باشد و در تفسیر آمده است: حاق بهم. يعني احاط بهم و نزل بهم, (آنها 
را احاطه کرد و بر آنها نازل شد). 
و نیز می‌کوید: هنم رحرفای 2۶ نف فغناي: طلا. ینت و.دن شفستیر. امدخ 
است: 
نجعلها لهم من فْة و من زخرف. «ما براي آنها خانه‌هايي از طلا و نقره 
قرار مي‌دهیم» فژاء در این گونه تفسیرها, باز گوکننده نظر صحابه و تابعین 
یا بیان کننده تفسیر اهل لفت با رعایت اختصار است. 
ب: در عین حال او با ذکر شان نزول يا رويدادهاي تاريخي نقل شده درباره 
آیات قرآن, از خود علاقه زيادي پراي روشن ساختن معناي آنها نشان 
مي‌دهد. وي در توضیح آیه: 5 قال الذین کفرژوا ِلذین اعئوا لذ کان خبرا ما 
سِبَفّونا الیّهِ «3», «کافران درباره مومنان گفتند. اگر (اسلام) چیز خوبي 
بود هرگز آنها بر ما پيشي نمي گرفتند», مي‌گوید: چون قبایل «مزینه», 
«جهینه» و «غفار» به اسلام گرویدند, قبيله‌هاي «بني عامر» ۵ 
«اشجع» و <«اسد» گفتند: اکر اسلام. آوردن مب نود 1 هرگز بر ما 
پيشي نمي‌گرفتند. این است معناي سخن خداي متعال: لو کان حَیرا ما 
سِبَفّونا الیه. 
در هورند آیة: قل لا أستلْکم 6 ات۳ 1 الَمَوَدَة في ۱۳۳۰ «», «بگو من 
هیچ پاداشي از شما براي رسالتم ۱ نمي‌کنم. جز دوست داشتن 
نزدیکانم». گفته است: انصار هزينه‌اي براي پیامبر جمع‌آوري کردند تا در 
ازاي ریج و زحمتي که از طرف اصحاب بر آن حضرت وارد مي‌ شد از آن 
پهرم‌فتد نود آنانز آن‌تزا ند پیافنر ضلی اللّه علیه و.اله. آوردند و گفتند: 
خداوند متعال ما را به وسیله تو هدایت کرد و تو فرزند برادر (مهاجر) ما 
اين مال را بگیر و از آن. براي نيازمنديهاي خود استفاده کن. حضرت از 
قبول ان 


(1)- نحل/ 34. 

(2)- زخرف/ د3. 

(3)- احقاف/ 11. 

1 شوري/ 23 

خوددارش: کرد ِ اب هرد مخت واتازل فرقود: ام بياهترنه آنان .که 
من در برابر رسالتم مزدي از شما مطالبه نمي‌کنم. جز این‌که شما 
خویشان و نزدیکان مرا دوست بدارپد. این عباس گفته است: منظور از 


«قربي» خویشاوندان رسول خدا ضلف الله علیه و اله از قریش هستند. 


«[» 
فژاء در اين بعد از شیوه تفسيري خویش, خود را در چهارچوب نوشته‌هاي 


(1)- روایات فراواني در منابع اهل سنت و شیعه از شخص پیامبر صلي 
الله علیه و اله نقل شده که نشان مي‌دهد منظور از «قربي» اهل بیت و 
نزدیکان و خاصان پیامبرند, نه عموم خویشاوندان ان حضرت از قریش, به 
عنوان نمونه: 

[- احمد در فضائل الصحابه با سند خود از سعید بن جبیر از عامر چنین نقل 
مي کند: «هنگامي کم آیه: ۳ 

فل لا أَسَتلْکم علیّه جرا الا المو؟ 5 في الْْرْبي, نازل شد, اصحاب عرض 
کردند اي رسول خدا! خویشاوندان تو که موذت آنها بر ما واجب است 
کیانند؟ فرمود, علي و فاطمه و دو فرزندشان (حسن و حسین علیهما 
الیسری و این سا له بان بکران فرموده احها ق تیه 2 هن 2و 
ما ام ی و ی ان ی ین سر سر 
علیه السلام به شهادت رسید. حسن بن علي علیهما السلام در میان مردم 
خطبه خواند که بخشي از آن اين بود: انا من اهل البیت الذي افترض اللّه 
مودتهم علي کل مسلم فقال تبارك وقعالت له صلی اللد علیه و الد. فل لا 
اسئلکم علیه آجرا الا المودة في القربي و من یقترف حسنة نزد له فیها 
حسنا فاقتراف الحنتتة مودتنا آهل البیت؛ من از خانداني هستم که خداوند 
مودت آنها را بر هر مسلماني واجب کرده و به پیامبرش فرمود: قل 
لا 0 باه طور خداوند از «اکتساب حلسنه >> موذت ما اهل بیت است. 
3- سيوطي دز ۳۹ آلمنئور, جح 0 ص ۰7 در ذیل آیه , مورد بچث از مجاهد, 
از ابن عباس نقل کرده که در تفسیر آیه: فُل لا أسَئلْکُم عَلبه آخراً لا المَودة 
هي القرّبي؛ گفت: آن تحفظوني في اهل بيتي و تودوهم بي؛ منظور این 
انتت: کح هیا تفر باقن یم حقط کییی رها ۶ مرس من دوشت 
بدارید. 

فخر رازي از کشاف زمخشري چنین نقل مي‌کند: «وقتي این ایه نازل شد, 
عرض کردند: اي رسول خدا! خویشاوندان تو کیانند که موذتشان بر 
واجب است؟ فرمود: «علي و فاطمه و دو فرزندشان». تفسیر فخر رازي, 
ج 27, ص 166. 

بنابراین. آنچه از ابن عباس نقل شده خلاف روایات معتبري است که از 
ظریق شیعه و سني: در تفسیر «قربي» در دسترس ما هست, علاوه بر 
اين,. مولف مأخذي براي آن بیان نکرزده: است:..م. 


۰ 0 با است. زیرا| او مطالب و شأن نزولهايي را 
کر قاس تا تقل تدم همکد 

7- فزاء با معتزله دمساز بود. و شما- به سبب جانبداري او از مکتب 
اعتزال- مي‌بینید که وي به آزادي اراده انسان در تفسیرش گرایش دارد. 
لنکن فیس اه به تخاحت کلامی,رادر خوه اوه بی‌با نیتال را باکر 
تفسیر اوء تفسيري ساده 9 بي‌آلایش است. و در تفسیر آیه؛ ۳ 
فْجُورّها و تقواها, «1» مي‌گوید: يعني خداوند راه خیر و شر را به نفس 
آدمي معژفي کرد و اين آیه نظیر آیه: و هیناه اللَجْدَن «2», «و او را به 
خیروشر هدایت نمودیم؟, است. 

فز|ء در تفسیرش آیات مربوط به صفات پروردگار را به گونه‌اي بش 
مي‌دهد که هیچ عقيده‌اي را مخدوش نمي‌سازد. او و ی اف ید الله 
قوّق أَبُدیهمْ «3», مي‌گوید: 

يعني در وفاي به عهد دست خدا بالاي دست آنهاست. 

بنابراین. شیوه فزاء در تفسیر, پیش از هر چیز بر فرهنگ اصیل عرب 
استوار است, فرهنگي که مولفه‌هاي آن از وین کات ره نی فرانه 
یس از آن؛ جدیت الهام قف حیزاه و در مرحله بعد بر تفاسیر منقوله از 
سل خدا ضلی الا واه تا ماه کی اشت. 

سپس زبان ادبیات و تاریخ عرب را مي‌توان نام برد که فرژاء با تکیه بر همه 
اينها و اهتمام و توجه او در قدم اوّل به تصحیص قرائت و ضبط صحیح آن, 
به تفسیر آیات قرآن مي‌پ رداخت. او در درك اسرار زيبايي سخن در بیان 
قرآني از ذوق سلیم عرب برخوردار بود. 


(1)- شمس/ 9. 
(2)- بلد/ 10. 


(3)- فتح/ 10. ۱ 
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ف سل دوم ابو عبیده و کت ب‌ مجاز القران 


اشاره 


ما همواره علاقه مندیم, سعي و کوشش مسلماني را که در راه خدمت به 
اولین کتاب فسلهانان عفتی فران انجام مي‌دهد و نیز همه جوانب زندگي 
سا اجا که شا ضایر ارم سس سا ای انار 
ساخته و مورد بررسي قرار دهیم. در غیر این صورت, تصوري درست و 
همه‌جانبه از آنها به دست نخواهیم آورد و جز اندکي از 2ندکی انان براي ما 
روشن و قطعي نخواهد بود؛ زیرا مهارتها و گرايشهاي فكري يك فرد بدون 
نردید در تألیفات علمي او منعکس مي‌ شود. ازاین‌رو, تفاسیر قرآن, در 
پر سیم اندیشه مفشٌر از ارزش والايي برخوردار است و مفسّر نیز به نوبه 
خود اگر از آگاهیها و انديشه و شخصیت علمي بهره مند باشد, تفسیرش 
منبع باايزش دیگرق در تاریخ اندینقنه. دوراني خواهد بود که وق در آن 
دوران نگاشته است. بنابر این اهمیت دادن به دانش و مهارت مسر و 
بررسي آار و فعالیتهای کونا کون زندکانن مق ها را بم شتاختی آکاهاته 7 
شیوه او در تفسیر قرآن و راه و روش او در تفهیم و تفقّم آن مي‌رساند. 

به اعتقاد من. هیچ مفسّري به اندازه ابو عبیده معمر بن مثلي- که محور 
بحث ماست- نیا زمند این نیست که همه دقایق زندگي اش مورد جسنجو و 
بررسي قرار گیرد, زیرا او از جهاتي مهم بود: 

نخست این که؛ فارسي زباني بود متعضّب و ضد عرب, دوم؛ ؛ بهوديزاده بود, 
و سوم این‌که مسلماني بود که علوم و معارف را به طرز گسترده, بخوبي 
مي‌دانست. 

ال ای میم اد که ان ات رتیه ناب دا 
مي‌پردازد, از ۱ 
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همه این جهات به دست مي‌اید؛ و لذا ما تلاش خود را در اخباري که در 
ابو عبیده در سال 110 هجري متولد شد. قفطي دراین‌باره حکايتي را نقل 
کرده که خلاصه‌اش چنین است: امیر جعفر بن سلیمان از ابو عبیده راجع به 
زمان ولادتش سوال کرد. او گفت: پاسخ این سوال را تا و ربیعه 
مخزومي پیش از من داده است. 

هنگامي که از وي سوال شد, چه وقت تولد يافتي؟ پاسخ داد: «در شبي که 
غمر.ین خطاب از دنبا رفت» و من نیز در شبي که خسن ین آبي الخسن 
بصري مرد تولد یافتم و آن شبي از سال 110 هجچري بود. بنابراین, پاسخ 
من و پاسخ عمر بن آبي ربیعه يكي است. 

ولي علان شعوبي مي نویسد. ابو عبیده در سال 114 هجري متولّد شده 


است. 

نظیر این اختلاف‌نظر را در تاریخ فوت او نیز مي‌بينيم. به‌هرحال, 
اختلاف:تانيزق بر انچه ما در ضدد بیان ان هستيم, ندارد. 

علان شعوبي شخصا ادعا کرده که ابو عبیده ملقب به سبخت, از مردم 
را یرال تفه ات 

سيرافي نقل مي‌کند که چون از اصالت ابو عبیده سوال شد, گفت: پدرم 
نم موی غتر ده کم پذرش در اخروان» وی بو ابرم کگان مت 
است: «باجروان» نام قريه‌اي از توابع بلخ است, چنان‌که نام شهري در 
ارمنستان, از توابع سروان نیز مي‌باشد. او اين قول را که ابو عبیده از 
اهالي این شهر باشد, ترجیح مي‌دهد. 

در هر صورت زادگاه او خواه شهر بوده يا روستاء هر دو از توابع ایران 
است و در صورتي که ابو عبیده بهودي‌زاده و ايراني الاصل بوده باشد, غلام 
بني عبید الله بن معمر تيمي از عشیره مرة بن کعب بن لوّي بوده, يعني 
تربیت شده عرب است. 

این قبیل اخبار پراکنده, هرچند اطّلاعات اندکي از تولد ابو عبیده, به دست 
مي دهد اما اخباري که وضعیت خانوادگي و یا چگونگي دوران کودکي او را 
در ایران براي ما بیان و مشخص کند که زندگي علمي او در عراق چگونه 
سپري شده است؛ وجود ندارد. جز يك خبر ضعيفي که یاقوت حموي اورده 
و مضمونش چنین است: ابان بن 
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عثمان بن يحيي بن زكرياي لوَلوّي, استاد ابو عبیده و ابن سلام جمعي بوده 
است و این دو شاگرد, اشعاري را از استادشان (ابان) نقل کرده‌اند و نیز 
مفاد خبر ديگري که یاقوت نقل مي‌کند چنین است: ابو عبیده لغت را از 
یونس بن حبیب و آبو عمرو بن علاء فراگرفت و او اين خبر را به هشام بن 
عروة اسناد داده است. 

لیك, این گفتارها, وسعت دانش و اطلاعات ابو عبیده را تأیید مي کند و 
براي ما همین بتن .است که حاحظ درباره آو.می کوید: در میان: اضجاب 
اجماع و دیگران,: فردي داناتر از او در همه علوم نبود» سخن یزید بن مره 
دیدگاه جاحظ را بیشتر تأیید مي کند آن‌جا که عی اند «از ابو عبیده درباره 
هی دانشي سوال نمي شد؛, مک این که سوال کننده کفان مي کرد وي به 
علوم دیگر اشنا نیست و به هیچ علمي بیشتر از اين علم نپرداخته است.» 
اگر به نخستین منابع دانشها و مهارتهاي ابو عبیده مراجعه کنیم, او را به 
سه منیع وابسته خواهیم یافت: 

1- فرهنگ بهود که آن را از نیااکانش به ارث برده بود. 

ام یه مس ٍ 


شهرت پافت. اگر تمام کتابهاي ابو عبیده سالم و دست‌نخورده مانده بود, 
قادر بودیم» ابعاد شخصیت علمي او را یه روشني یه تصویر کشیم. 
بنابراین, براي ما بش نت نت مقدور نبست از میزان دانشي که وي از ناحیه 
بهود به دست آورده است. آگاه شویم و به عنوان مثال همین دانش را زر 
کناب ار الفران وق که کاهلا خالی از اشرانلانه اس توضیح دهم و 
بافیت کت رام ات اوه زا بان کرنه است و درضان 
ماش هم کب اه تساه کاس کر رز مه اس انا ات 
کرده باشد, وجود ندارد. ۱ 
ليك در مورد دانش ايراني ابو عبیده, اثار و شواهدي در دست است که 
نشان‌دهنده دانش اوست. البته,ء بسیار در آن غلو شده است. چه: 
مي‌گویند: او این دانش را در 
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بدگويي از عرب و طرفداري از ایرانیان به کار گرفت و به همین جهت وي 
يكي از روساي شعوبیه به شمار مي‌امد. اين ندیم در الفهرست., نام برخي 
از کتابهايي را که وي در انها به بدگويي از عرب پرداخته. ذکر کرده و 
نوشته است: ابو عبیده معایب عرب را منتشر و از زشتيهاي انان سخن 
مي‌گفت. او كتابهاي لصوص العرب و ادعیاء العرب را بر ضد عرب نوشت 
و از سوي دیگر کتابي در فضیلت ایرانیان, تألیف کرد و به وسیله آن به 
عرت ری توت .اوه تالف دگری ی ار فرب ره اترایان زارد 
مود وشوو له ار آن تام میبوو این کناب عم شاساه 
سلاطین ایرآن و خانشیناشان فضیر اخباز و سخنان وره‌هاي مختلت آنان 
و همچنین شهرها و دهستانهايي که آنان بنا کردند و نهرهايي که کندند و 
خانواده‌هایشان و نام و نشان هر گروه از نات از قبیل شهارجهٍ و دیکرآن 
را توصیف مي‌کند و هدف ابو عبیده از نوشتن این گونه کتابها آن بود که 
برتري خود را بر عرب- که کشورش را فتح کرده و آن را به نور اسلام 
روشن ساخته بور- به اثبات برساند. 
ابن قتیبه يکي از روشهايي را که ابو عبیده در بد نام کردن عرب دنبال 
مي‌کرد, براي ما تر سیم کرده است. او آنچه عرب بدان افتخار مي‌کرد, به 
ریشخند مي‌گرفت. 
عرب به قوس حاجب [نام شخصي است] فخر مي‌ورزید و به وفاداري او 
عژت مي‌جست. در حالي که ابو عبیده کار حاجب را کوچك و کم‌ارزش 
شمرده است, او سخن شاعر عرب: 
ایا این عبد اللّه و ابنة مالك‌و یا اینة ذي البردین و الفرس و الورد «اي دختر 
عید اللة وذختر مالك و اي دختر صاحب دو عبای»پشمین و اسب. و گله 
شتر» را با سر سفن م یکره وان این کد انوا ود را می مایت که 
پدرانشان داراي لباس پشمي ۰ و گله شتر هستند, , اظهار شگفتي 


ِ_ِ" ۱ 
ابو عبیده در آن کتاب به مقایسه عرب با شاهان ایران و تاج‌وتخت انان 
مي‌پردازد و نقل مي‌کند که خسرو پرویز نهصد و پنجاه پیل در اصطبلهایش 
داشت و هزار کنیز در خدمت او بودند و در اتاق مخصوص وي که مشرف 

بر واردشوندگان بود, هزار ظرف 
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طلا ومور داشت. 

شیوه ديگري که ابو عبیده- و دیگر شعوبیان (ملي‌گرایان)- در بدگويي از 
عرب بدان روي آورده بودند. جعل داستانهاي زشت در شرح اشعار یا 
ضرب المثلهاي عرب بود. 

روش سومي که در کار ابو عبیده مشاهده مي‌کنيم اين است که او مطلبي 
را به غیر گوینده نت نسبت مي‌داد, و هدف او و هم‌مسلکانش به تباهي 
کشاندن فرهنگ و ادب عرب و محو نشانه‌هاي آن بود ۳ فرهنگ قابل 
اعتمادي براي عرب باقي نماند و عژتي را که عرب به خاطر میراث شعري 
خود اندوخته بود, از میان ببرد. اشعاري که دربردارنده مفاخر عرب و 
حافظ انساب و جنگهایشان و بازگوکننده برداشتها و افکارشان و نشان 
دهنده وضعیت محیط اجتماعي انها بود. ابو عبیده درباره اين دو بیت شعر: 

هینون لیْنون ایسار ذوو کرم‌سواس مکرمة ابناء ایسار «فرزندان عمرو 
غنوي, نرمخو, ثروتمند صاحب کرم, بزرگ پرورده و غني زاده‌اند» 

آن یسالوا الخیر یعطوه و ان خبروافي الجهد ادرك منهم طیب اخبار «اگر از 
آنان طلب خیر شود, آن را عطا کنند و چنانچه از تلاش و کوشش آنان خبر 
دهند, خبرهاي خوبي از آنان دریافت شود». 

غی گوند: این شعر از عرندس كلابي است که در آن بني عمرو غنوي را 
مي‌ستاید. ولي اصمعي منکر این نسبت است و مي‌گوید: محال است که 
كلابي, غنوي را ستایش کند. زیرا آنها با یکدیگر دشمن بودند. 

با توجه به ناپدید شدن کتابهايي که شعوبیه براي بد نام کردن عرب نوشته 
بودند- از جمله تألیفات ابو عبیده- معلوم مي‌شود مهمترین سبب نابودي 
آنها این بوده است که مسلمانان, گرایش شعوبیه را گرايشي ضد اسلامي 
به شمار مي‌آوردند؛ ازاین‌رو از بازگو کردن آن اجتناب مي‌ورزژیدند و 
افرادي مانند جار الله زمخشري که اسلامشان درست است از این گرایش 
بيزاري جسته‌اند. او در مقدمه کتاب خود. المفصل, خداوند را به 
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خاطر این که او را بر فطرت طرفداریر از عرب و تعضب داشتن نسبت به 
آنان آفریده, و او را از پیوستن به گروه شعوبیه مبزا ساخته, سپاس 
مي‌گوید. 


آنچه کفته امد آثار دانش فارسي ابو عبیده بود و چيزي که باقي مي‌ماند 


ات کح ری ی شا ی ان ون ای ری 
«المعارف». درباره او مي‌نویسد: 

بيگانگي ابو عبیده با عرب و اخبار وقایع آن محسوس تر بود. سيرافي 
می ود ابو عبیده داناترین مردم به انساب عرب و جنگهاي آنان بود. او 
کتابهاي بسياري درباره تاریخ و جنگهاي عرب دارد. مانند کتاب مقاتل 
الفرسان, و نیز كتابهايي درباره جنگهاي معروف عرب نوشته است. 

مبزد, اصمعي و ابو عبیده را با یکدیگر مقایسه مي‌کند و مي‌گوید: ابو عبیده 
و اصمعي قهرمانان شعر و غرائب معاني بودند ولي ابو عبیده در علم 
انساب بر اصمعي برتري داشت و اکفعد. در علم نحو از ابو عبیده داناتر 
بود. 

ابن مناذر, دانش لغویون بزرگ قرن سوم هجري را مقایسه مي‌کند و 
عقیده دارد که اصمعي به يك سوم لفات و ابو عبیده يك دوم لغت و ابو زید 
دو سوم آنها را پاسخ مي‌دادند. این سخن آبن مناذر برخلاف ظاهرش 
تفسیر شده است و گفته‌اند: ختشا این تفاوت: کمي و.زيادي دانش. آنان 
تن دم یاک متا ان وسعت فراگيري و حفظ و اظهار نظر در لفت و 
محدودیت در این مورد بوده است. برخي از آنان مانند اصمعي در امر 
فراگيري لفت دچار زحمت و فشار بودند. ابو عبید ه- چنان که ابو الطیب 
گوید- از میان اين سه نفر داناترین آنها نسبت به جنگها و اخبار عرب, و 
جامعترین فرد در علوم کربي بودر فژاء درباره ابو عبیده مي‌گوید: 4 
کاملترین مردم و داناترین آنان به جنگهاي عرب و مذاهب آنهاست. 

از ابو عبیده نقل شده است که مي‌گفت: در جاهلیت و اسلام هیچ‌گاه دو 
اسب سوار, باهم روبه‌رو نشده‌اند, جز این که من نوع اسب آنها و 
سوارکاران آن دو را مي‌شناسم و اين سخن باوجود اغراق‌آمیز بودنش 
بدون نردید» نشان‌دهنده دانش وسیع او نسبت به اخبار عرب است. 
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کاغذ نوشته شده بود به جعفر بن سلیمان دادم. از من سوال شد چه تعداد 
است, گفتم: چهارده هزار مثال. قفطي با اظهار تعجّب از اين احاطه علمي 
و مهم دانستن آن .تین من وید بتک به: این" کستترد نی دانش در نقل 
فا نصا کسام و ایس سم ها کنو استنا آر اور 
کن, زیرا او پس از کوشش زیاد توانست هزار مثال بیاورد. 

شاید بهترین دلیل بر وسعت دانش عربي ابو عبیده کتاب او «النقاتض بین 
جریر و الفرزدق» باشد. او اشعاري را که میان جریر و فرزدق ردوبدل 
شده و در پاسخ یکدیگر گفته‌اند, در این کتاب آورده و برخي از اشعار 
مشکل و کلمات نامانوس را تفسیر کرده و شرح کاملي بر جنگهاي عرب و 
اقا هت آن توشته که باه مطالین به شمان مي‌رود کدنعدها رما 


عربي آمده است. این کتاب نشانه وسعت دانش و اطلاع ابو عبیده از ادب 
و شعر و تاریخ عرب و قبایل و انتات اتقاسنت: بدون تردید به خاطر همین 
شهرت علمي ابو عبیده در دانش عربي بود که هارون الرشید او 0 و 
سال 58 ۰ ق از بصره به بغداد آورد و در آن‌جا برخي از کتابهاي ابو عبیده 
ابو عبیده را به‌ویژه در فرهنگ اسلامي- چنان که یاقوت حموي گوید- اولین 
كسي مي‌يابيم که درباره غراثب و الفاظ مشکل حدیت, کتاب نوشته است. 
دار قطني درباره وي گفته است: ابو عبیده شخص بدي نیست هرچند به 
داشتن برخي از عقاید, خوارح و بدعتگذاري متهم است. او با این که به 
دانش عربي کاملا مسلط بود, پاره‌اي نقاط ضعف نیز داشت. به عنوان 
مثال خوش‌بیان نبود, به‌طوري که باهلي صاحب کتاب «المعاني» مت تیه 
هرگاه دانشجویان در مجلس درس اصمعي حضور مي‌يافتند, دانشي که از 
او کسب هم خن ها تن سس کی فد کف ان بازارتر نه دست ی آوووند 
ولي هر گاه براي کسب علم نزد ابو عبیده مي‌رفتند, مثل این بود که دري را 
از میان سرگین برمي‌گرفتند و سببش این بود که اصمعي از بیان خوبي 
برخوردار بود و اشعار و مطالب کم‌ارزش را به گونه‌اي توصیف مي‌ کرد که 
زشت را در نظر مخاطب زیبا جلوه مي‌داد, هرنه با اس وصف بهره علمي 
چنداني عاید [مخاطب] نمي‌شد, ولي ابو عبیده باوجود ان‌که از 
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دانش زيادي برخوردار بود و مي‌توانست بهره زيادي از ان به دیگران 
برساند, بیان خوبي نداشت و اشعار عربي را شکسته و نادرست مي‌خواند, 
و انها را با ذوق شعري و برداشت خود تفسیر نمي‌کرد. و در تفسیر شعر 
دچار خطاهايي مي‌شد. قفطي نقل مي‌کند. اين شعر جریر که اغازش چنین 
است: 

طرب الحمام بذي الاراك فهاجنیلا زلت في فنن و ايك ناضر «آواز کبوتر 
در دق الارات مرا آن‌جنان به هیجان آورد که هنور .در ضیان:باغشانها د 
درختان انبوه شاد و باطراوتم». 

بر عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر خوانده شد, تا به این شعر او رسیدند: 
اما الفواد فلا یزال موکلابهوي حمامة او بریا العاقر «اما دلم همواره در 
هواي «حمامة» و يا بیابان «عاقر» است» 

توزي از عماره پرسید؛ منظور از «حمامه» و «عاقر» چیست؟ عماره 
گفت: رفیق شما ابو عبیده چه مي‌گوید؟ پاسخ داد: او مي‌گوید: منظور, دو 
زن هستند, عماره خندید و گفت: آنها دو توده شن در جانب راست‌وچب 
خانه من ِ علاوه بر این؛ ابو عبیده خود اشعار ركيکي مي سر ود. از 
چيزهايي که بر او عیب گرفته مي‌شد این بود که هرگاه سخن مي‌گفت یا 
قرآن ۰ به اشتباه خود اطمینان داشت و مي گفت: علم نحو غیر 


قابل اطمینان است. ازاین‌رو- چنان‌که ابن ندیم نقل مي‌کند- قرآن را با 
نگاه خود مي‌خواند, زیرا دریافته بود که اگر قرآن را با صداي بلند بخواند, 
هر فا ان تاه می‌کند. ۱ 

بدون تردید, همین علومي را که ابو عبیده اموخته بود, به او شايستگي این 
را داد که همراه اصمعي به دربار هارون الرشید راه پابد, ولي هارون, 
اصمعي را براي همتشيني با خود انتخاب کرد. زیرا او خوش‌بیان‌تر و براي 
۱ 7 به هگا لت 
ديگري پرداخته است و حق این است که در وراي این اختلاف يك حقیقت 
درگ وان یماس که‌هریت از ها زاو رید ای اور عضر 
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خود نماینده دو طرز تفکر متفاوت بودند. 

اصمعي به دلیل کرت بودسن مروح انديشه عربیت بود و در راه نشر آن 
تلاش مي‌کرد و در صشّت آنچه نقل مي‌کرد. دقت داشت و صحیح‌ترین 
واژه‌ها را تجویز في‌کرد.. اصمعي از یم اين که مبادا اشتباه کند, از پاسخ 
گفتن به مسائل قرآن و حدیث اجتناب مي‌ورزید و اشعاري را که هجو و 
دشنام 2 آنها بود, اظهار نمي‌کرد و گويي معتقد بود, این کارها دین او را 
فاسد مي‌کند. پا به نظر وي هجو کردن افراد موجب پایین امدن ارزش و 
احترام هجوشدگان يا قبیله آنها مي‌شود و اين امر به عربیّت که مایه عرّت 
او بود, لطمه مي ز ند. 

ليك ابو عبیده نماینده طرز تفکر شعوبی و ايراني بود و عرب نزد او حرمتي 
تداشت, بتطوری که زان به دننام آنان و کت معاستنان مي‌کشور. 
وانگهي با آزاد انديشي قرآن را فتصیر: نز ای مي کرد و لذا اصمعي او را 
مورد انتقاد قرار مي‌داد, چنان‌ که بزودي در پایان همین بحث. تفصیل گفتار 
وي خواهد امد. 

ازاین‌رو, عرب گرد اصمعي مي‌چرخیدند و به حمایت از او و انديشه اش 
مي‌پرد اختند. شعوبیها پیرامون ابو عبیده گرد ی و ند و به دفاع و 
پشتيباني از وي برخاستند و با مکروحیله مي‌خواستند او را به دربار سلطان 
بن ربیع چنین مي‌گوید: 

عليك ابا عبید 6۵ فاصطنعه فان العلم عند ۳ عبيدة «بر تو باد به ملازمت با 
ابو عبیده, پس او را برگزین که علم در نزد ابو عبیده است». 

و قدمه و اثره علیه و دع عنك القرید بن القريدة «آبو عبیده را مقدم بدار و 
او را بر بوزينگك ترجیح بده و بوزينك پسر بوزينگك را از خود طرد کن». 
مقصود وي از كسي که در بیت دوم هجو کرده, اصمعي است. 

ابو نواس, شاعر شعوبي. ابو عبیده را بر اصمعي مقدم مي‌دارد و دلیلش 


این است 1 
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که ابو عبیده كکسي بود که اگر به او امکان مي‌دادند, اخبار اولین و اخرین 
را براي آنان بیان مي‌کرد. ولي اصمعي بلبلي بود که با اواز خود انان را به 
وجد مي‌آورد. ابو الفرج اصفهاني نقل مي‌کند. اسحاق موصلي از معایب 
اصمعي نزد هارون الرشید پرده برداشت و او را از کم‌سپاسي و بخل و 
فرومايکي اصمعي و این‌که نيكکي در نزد او فزوني نمي‌پابد. باخبر ساخت, 
ولي ابو عبیده را نزد هارون به وثاقت و راستگويي و گذشت و نظربلندي و 
دانايي توصیف کرد و این معایب را نزد فضل بن ریبیع (والي بصره) نیز بیان 
اه پوت ارات ی ی با اک وی وا 
اورد و او را از چشم خلفا انداخت و انان كکسي را نزد ابو عبیده فرستادند 
و او را به دربارشان اوردند. 

اصمعي احساس مي‌کرد که شعوبیه و برامکه پشت سر ابو عبیده قرار 
دارند و انان از طریق شخص او با عربیت مبارزه مي‌کنند: ازاین‌رو در 
نکوهش برامکه مي‌گوید: 

اذ| ذکر الشرك في مجلس‌اضاءعت وجوه بني برمك «وقتي که در مجلسي 
از شرك سخني به میان آید, چهره‌هاي برامکه, باز و روشن مي‌ شود». 

و ان تلیت عندهم آیةاتوا بآحادیث عن مزدك «و اگر آيه‌اي از قرآن نزد آنان 
تلاوت شود سخنان مزدك را به میان مي‌آورند». 

ابو عبیده علاوه بر شعوبير بودن؛ اوصاف ديگري را نیز داشت که موجب 
کینه و نفرت مردم قرار گرفته بود. او مردي ژولیده بود, زبانش لکنت 
داشت؛ ۰ لسبش مشکوك و دین و اعتقادش نادرست بود و به مذهب اباضیه 
که از خوارج هستند, گرایش داشت. 

ابو حاتم سجستاني مي‌گوید: جون من از خوارج سجستان بودم, ابو عبیده 
مرا مورد لطف و احترام قرار مي‌داد. او مردي بددهان بود و همه مردم 
بصره براي 1۹9 آپرویشنان خود ۳ از او پنهان مي کردند. اصمعي هر گاه 
مي‌خواست وارد مسجد شود مي‌گفت: ببینید او- ابو عبیده- در مسجد 
! زیر| از بدزباني او مي‌ترسید. چون ابو عبیده از دنیا رفت هیچ کس 
بر جنازه او حاضر نشد, زیرا كکسي از شرّ زبانش در امان نمانده بود. ابو 
نید ون سر بیری رال خرف وخالی شود ه کفته شوه لفات و 
نزديك به دویست کتاب 
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بوده است. 

در تاریخ درگذشت او اختلاف نظر بسیار است : صولي گوید: ابو عبیده در 
سال 209 ه ق از دنیا رفت؛ ديگري گوید: او 93 سال عمر کرد. در کتاب 
ابن عفیر از قول پدرش امده است: ابو عبیده معمر بن مثني تيمي در سال 


نیست 


1 هو ق وفات یافت. قول دیگر این است که در سال 0 م ق مرده 
است. اقوال ديگري نیز وجود دارد. برخي گفته‌اند: فوت او در سال 208 
ه. ق بوده است و نیز گفته شده ابو عبیده در سال 213 ه ق از دنیا رفته و 
99 سال سن داشته است. بنابراین تاریخ فقوت او منحصرا| بین سالهاي 
8 , ق تا 213 ه ق بوده است. 

از میان کتابهايي که ابو عبیده در زمینه مطالعات اسلامي تألیف کرده, 
مي‌توانيم سه مجلد را جداگانه نام ببریم, آنها عبارتند از: غریب القرآن, 
فجاز القران ۵ غریت الخدیته جر کتاب مجان القران: کتب ذیحر وی بة 
دس ما ترجه اشت: زد قی از این کناب من از امجام تعقیی برووی 
ان, منتشر شده است و بقیه ان همچنان به صورت نسخه خطي است. 
اين بود آنچه به نفع و يا بر ضد ابو عبیده گفته شده است, مردي که علوم 
بسياري را فراگرفت و به خاطر این که بهودي‌زاده و ايراني الاصل و داراي 
و ی ی دم ی ی ی 
ع ااعحل شديدي از خر ِ دهد. 

سوال ما این است که هدف این مرد از تفسیر قرآن کریم چه بوده؟ و آیا 
کتاب مجاز القرآن را با نبوغ فطري خود تألیف کرده و اصالت دارد؟ اگر 
را نشانه‌هاي آن چیست؟ و بالاخره بازتاب علمي تألیفش چه 
بوده؟ و چرا درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد تا آن‌جا که برخي از علما 
کتاب او را از اولین کتبي برشمرده‌اند که در علم بلاغت نوشته شده است؟ 
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شیوه ابو عبیده در مجاز القرآن 


همان بازتاب و جنجالي که آثار ابو عبیده در زمان ما به راه انداخته, در 
گذشته مر یه دنبال داسکه اشنت و شاید این ار تابهاکي ان اضالت کاری 
باشد که او در زمینه مطالعه و بررسي قرآن انجام داده است. به راستي 
جا داشت پیرامون شخصیت وي گفتگو شود. او که در اصل فارسي زبان و 
بهودي‌زاده و شعوبي و مخالف عرب بود, پيرواني داشت که نزد سلاطین 
عرب نیز از او حمایت مي‌کردند. ابو عبیده بسیار ناسزاگو و بدزبان بود. 
اظا یات تور اس اه سم ۳ 
چنان‌که نقل شده, او از خوارج انقلابي بود, ولي باوجود همه اینها بسیار 
زيرك بود و زبان و علوم عربي را بخوبي مي‌دانست و دوست و دشمن بر 
این اثفاق داشتند. بدون تردید همین خصوصیت. این شايستگي را به 
عبیده داده بود که با روحيه‌اي علمي, واقع‌گرايانه, و جسورآنه, به پژوهش 
در مطالعات قراني بیردازد و در عین حال روحیه امانتداري را که لازمه يك 
پژوهش علمي محض است, دار باشد و به صداقت و نوآوري شناخته 
شود. همین نگاه گذرا براي ما بسنده است که به بررسي کتاب مجاز 
القران ابو عبیده بپردازيم. در آغاز با توجه به عنوان کتاب. اين برسش 
ها با رای که ار یی وان وان و 
در روایت تارجخیی که شیرابط تالیف کتاب مجاز القرآن و هدف از تألیف آن 
«ابو عبیده گوید: در سال 188 مه ق فضل بن ربیع حاکم (سابق) بصره 
برایم پیغام فرستاد که نزد او بروم. من به بغداد رفتم پس از کسب اجازه 
بر او وارد شدم. او جاي فراخي داشت که با قالي یکپارچه‌اي فرش شده 
۳ من به 
عنوان وزیر بر او سلام کردم. او پاسخ سلام مرا داد و به من لبخند زد و از 
من خواست نزدیکش بنشینم. در کنار او نشستم و او مرا مورد لطف قرار 
داد و با گشاده‌رويي حال مرا پرسید و گفت: شعري برایم بخوان. خواندم و 
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به وجد آمد و خندید و بسیار خوشحال شد. سپس مردي که به نظر 
مي ر سید جزو نویسندگان است, وارد شد. او را در کنار من نشانده, به او 
کت او وی ای و 
صرت آست: حصل بن یه افه ها اورا ید آین‌جا آورت‌ايم تا ا۶ انش 
وي استفاده کنیم. آن ورد برایش دعا کرد ری به خاطر ات کار تقدیر 


کرد. 


آن‌گاه مرد رو به من کرد و گفت: من مشتاق دیدن تو بودم و سوالي 
داشتم, آیا اجازه مي‌د هي آن 1 ما 
کف رها ود 


گفت: خداوند عرٌ و جل فرموده: ان کته وس الشیاطین «1», 
«شکوفه آن درخت 0 سرهاي شیاطین است». (و شکوفه‌هاي درخت 
«زقوم» را به کله‌هاي شیاطین تشبیه کرده است) وعدووعید باید با چيزي 
تاد که میدم این ان اعساست مخال ان که کلو‌هات شاظیی را مردم 
ندیده‌اند. 
گفتم: خداوند با عرب برطبق زبان و تعبیرات خودشان سخن گفته است. 
آیا نشنيده‌اي سخن امرء القیس را که مي‌گوید: 
اشناس و السرفن ایو متونه وق کانبات اغوالن: ابا او 
مي‌خواهد مرا بکشد و حال آن که شیر بران و نبزه‌ای. که مانتد نیش 
غول تیز شده, در ی من است». 
امرء القیس در این شعر نیزه را به نیش غول که عرب هرگز آن را ندیده 
تشبیه کرده است. ولي چون از غول هراس داشتند, یکدیگر را , تف ان تهدید 
مي کردند. 
فضل 9 نیز آن مرد سوّال‌کننده گفتار مرا نیکو شمردند و از همان روز 
تصمیم گرفتم درباره قرآن كتابي در همین موضوع و موضوعات نظیر آن که 
هرکس قرآن را آموخته احتیاج بدان دارد, تألیف کنم و چون به بصره 
بازگشتم, کتاب مجاز القرآن را به رشته تحریر درآوردم. وقتي از نام‌ونشان 
آن مرد سوال کننده پر سیدم, به من گفتند: او 


(1)- صافات/ 65 . 
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ابراهیم بن اسماعیل کاتب از نویسندگان و همنشینان وزیر است. <1» 

این روات انس دهد وال کنیدی که بکی ان توس ان سای غاه 
0 7 ان نیت فراني. ,که مه در ان 
تا اس مان رای ها ایا اس کی صسافت 
که بي‌اطلاعي از روشهاي بياني عرب فتنه‌اي است که راه را براي تحریف 
معنوي بازمي کند. ازاین رو او شخص سائل را به شعر عرب که از قبیل 
تشبیه موجود در قرآن بود. ارجاع مي‌دهد و حتي مي‌بينيم در زمان ابو 
عبیده, خود این 1 دستاويزي براي بدگويي ملحدان از قرآن بوده است و 
+ 9 از آدب و متکلمان ِ بود. به ستیز با آنان برخاست و به دفاع 
ی 


بود که او مي‌خواست با آگاه ساختن مسلمانان از شيوه‌هاي قرآن, در درك 
مفاهیم قرآن کریم به آنان كمك کند, زیرا به عقیده وي جهل و بي‌خبري از 
این شیوه‌ها؛ فهم معاني قرآن را ؛ به خطر مي‌اندازد و تلاش توام با نواوري 
او در بررسي و مطالعه این و در راستاي هدف یاد شده بود. اکنون 
نشتویبم, آنچه خود وي در مقدمه مجاز القرآن مي‌گوید: 

«مضمون يكي از آیات قرآن اين است: قرآن به زبان عربي آشکار نازل 
فنده: آنتتت: و دز اب دیر :هی فزماند: ها آرسلنا من سول [ بلسان 
قوْمه «2», «ما هیچ پيامبري 2 نفرستادیم مگر به زبان قومش». پس 
عرب پیش از اسلام و كساني که زمان وحي و نزول قرآن بر پیامبر صلّي 
الله علیه و اله را درك کرده بودند. نيازي بدانتنن ار مغاس. مر ارم وال 
کنند, چرا| که آنان عرب‌زبان بودند و قرآن را مي‌فهمیدند و از این که از 
معاني قرآن و انواع اعراب و کلمات نامانوس و معاني آن بیر سند, بي‌نیاز 
بودند». «3» 

ما گرچه با ابو عبیده در این‌که عربهاي نخستین, از معاني قرآن سوال 


نمي کردند, 


(1)- یاقوت حموي, معجم الادباء ج 19, ص 158- 159. 


(2)- ابراهیم/ 4. ۱ 
(3)- ابو عبیده, مجاز القران, برگ 3, عکس‌برداري‌شده توسط دانشگاه 
عربي. 


شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 101 

اعمٌْ از مطلق معاني يا خصوص معاني نحوي «1» يعني ترتیب کلمات 
همداستان نیستیم», , ولي اصل این مطلب درست است که قران شيوه‌اي از 
بیان در زبان عربي است؛ لذا مي‌بینیم بعدا| ابو عبیده از عفیده خود 
برمي‌گردد و در زمینه شيوه‌هاي بياني عرب و چگونگي همخواني بیان قرآن 
با آنها به تفصیل سخن ق حون [و مواردي از مجازهاي قرآن در تعابیرش 


۳ 9 مي کند ۳ 

9 موارد مجازي که امکان تاهیل آن وخونندارون این ابه تشربفه 
است 
1 اطلقَ الما مد عف آن امشوا اط صبرّ وا <« 2», «سرکردگان آنان بیرون 


آمدند و گفتند: 5 
شرك یکدیگر را بدان سفارش کردند, بسنده‌شده و تقدیرش: : و تواصوا آن 
امشوا یا تنادوا آن امشوا یا نظیر اینهاست. در آیه ديگري از قول کفار آمده 
است: ما ذا راد اللة بهذا مَتلا «3». «منظور خداوند از این مثل چه بوده 


است ؟» و در پاسخ آنان به این سخن خداوند که بَضل کییر [ «خدا جمع 
زيادي را با آن گمراه مي‌کند» اکتفا شده و تقدیر آیه: فاص مه 


کثیر | است. 

2- موردي که جیزری ق: از آبة جذف, و در تقدیر گرفته‌شده. مانند اين آیه: 
بقل القَريَة اي کتّا فبها و العیر اي افْبلنا فیها «4»» که تفدیرش: و استل 
آهل القربة ۳ بر هن اف الغیر خق‌باشد سای اهل آیادی.ه کشانی از 
قافله‌اي که ما در آن بودیم جویا شو». 

3- موردي که از آوردن خبر به دلیل بي‌نیاز بودن از آن, خودد اري‌شده و 


خبر در تقدیر است مانند آیه شریفه: عّي |ذا جاوها و فیح بُوانّها و قال 
هم حَرَتتها سلام علَیکَم طِتْمْ قاوخْلوها خالدین «5», ء کشتایی که وهای 
الهي پیشه ِ# گروه‌گروه به سوي 


(1)- حسن بن عبد الله مرزباني سيرافي متوفاي 368 هجري قمري در 
مناظره‌اي که در معجم الادباء» ج 8, ص 214- 215 با متي بن یونس دارد 
مي‌گوید: معاني نحو به سه قسم تقسیم مي‌شود: [- حرکات و سکنات 
لفظ. 2- قرار دادن حروف در محل مقتضي خود. 3- تالیف کلام نه وراه 
تقدیم و تخیر و گزینش راه درست و اجتناب از خطا در این امور. م. 
(2)- ص/ 0. 
(3)- بقره/ 26. 
(4)- یوسف/ 82. 
(5)- زمر/ 73. ۳ 
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بهشت برده مي‌شوند. هنگامي که به آن مي‌رسند درهاي بهشت گشوده 
مي‌شود و نگهبانان به آنان مي‌گویند. سلام بر شما! گوارا باد اين نعمتها 
برایتان! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید» خبر يا جزاي محذوف این 
«جاو‌ها و فتحت ابوابها» «1». 
اردي که در لفظ به صورت ففرد وندر معناً خمع. مي‌باشند: مانتد* 7 

1 بش رک طفْلا «2». «سپس شما را به صورت طفلي بیرون ی 
که خداوند به جاي «اطفالا» «طفلا» فرموده است, و نیز فرمود: اما 
المَوْنُون احَوَهٌ قصلخوا بین سین آخویکم «3» و مقصود از مومنان در این ی 
ال و کری ارهان واه دیل قستد که مر فرطارد 

و ان طایْفتان من الْمَوَْمنِینَ افتتلوا, «هرگاه دو گروه از مقمنان باهم به 
را بپرد|زند». و در آیه ديگري به جاي و الملائکة علي ارجائها فرموده 
است: و الْمَلَك علي آوجانها «», «فرشتگان در جوانب و کناره‌هاي آسمان 
قرار مي‌گیرند». 
5- موردي که خبر جمع به لفظ مفرد آمده است مانند: و المَلایْکَه بَعد ذلِك 
ظهیژ, به جاي ظهراء. «5» 


6- موردي که لفظي جمع‌آمده, ولي مقصود از آن يك فرد است مانند: 


الذین قال لَهْمْ الّاسْ ان الاسَ قَد جَمَموا لَکَمٌ «6», «اينها كساني بودند که 
(بعضي از) مردم به آنان گفتند: مردم (لشکر دشمن) براي (حمله به) شما 
اجتماع کرده‌اند», «ناس» به معناي همه مردم است. ولي كسي که با آنها 
چنین _گفت, يك مرد [نعیم بن ,مسعود] بوده . و نیز مانند آیه؛ ققولا ات ال 
زب العالمین «7» و آیه: تا کل شی ء خَلقناه یِقدّرِ «» و حال آن‌که تنها 
خدا اوه شاه رک را او نیست. 

7- موردي که به جاي تثنیه لفظ جمع آمده است مانند: فان کان ل احَوَةٌ 
9 «اگر 


(2)- مومن/ 07. 
(3)- حجرات/ 10. 
(4)- حاقه/ 17. 
(6)- ال عمران/ 173. 
(7)- شعراء/ 16. 
(8)- قمر/ 49. 
(9)- نساء/ 11. ۱ 
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دو برادر یا بیشتر داشت». و «اخوة» که جمع مي‌باشد, بر دو نفر اطلاق 
شده است. . و نیز مانند آیه: ما الَْوْمتُوتَ احَوَهٌ قاأصلجُوا بیره ین احونکم «كِ* 
اه و السّارق و5 السشارقة قافْطعوا یدیّماء که به جاي 1۳ ایدیهما 
است. 
8- موردي که لفظ از خود. جمع ندارد و مفرد و جمعش یکسان است 
مانند؛ 
حتّي اذا 3 في لك «2» لفظ «فلك» در معناي مفرد و جع هن ذو 
ان تال هی شود و فیز مانند آیه؛ و من الشیاطین من یعُوضُون له 9 
«و گروهي از شیاطین را (نیز) مسر او قرار دادیم» و آیه: قما مِنْکَمْ من 
أَحَدٍ عَنْهٌّ حاجزین «4», «و احدي از شما نمي‌توانست مانع شود». که به 
ترتیب لفظ «من» و «کم» در معناي مفرد و جمع هر دو به کار رفته است. 
«5» 
9- موردي که لفظ جمع در خبر با لفظ مفرد مشترك است مانند آیه: احل 
بر الذین کقرّوا ان النسماو ات 2 الرضَ کاتتا رَثقا فقتَقناهما «<6», «آیا 
نمي‌بيني که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر 
بازکردیم ؟» که سموات به خاطر شريك بودن آن با «آرض» به يك اعتبار 
مفرد آمده است. 


0- موردي که دو لفظر آمده, ولي خبر آن دو به صورت جمع ذکر شده 
انتتت مانتده انتبا طوّعاً و کيهاً فالتا تیْنا طائعین «<7», «به آسمان و زمین 
دستور داد به وجود آیید و شکل گیرید, خواه از روي طاعت و خواه اکراه! 
آن دو گفتند: ما از روي طاعت مق‌آبیم 71 

1- موردي که از دو چیز مشترك یا چند چیز خبر داده مي‌شود, ولي لفظي 
که به عنوان خبر آمده تنها از يك چیز خبر مي‌دهد و از خبر ديگري خودداري 
شده مانند: 

الذین کنو ون الاه امه لا تتخفر توا في تسیل ]اه «8», «و آنان که 
طلا و‌تفره:زا ذخترة کردم.و آن-رادر زاه خدا انفانی تمی کنتد»: 


(1)- مجاز القرآن, برگ 4. 

(2)- یونس/ 22. 

(3)- انبیاء/ 82. 

(4)- حاقه/ #7 

(5)- همان ماخذ, 9 4- د. 

(6)- انبیاء/ 30. 

(7)- فصلت/ 11. 

(8)- توبه/ 34. ۱ 
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2- موردي که مبتدا مر کت از دو چپز بوده و چمله بعدي. خبر براي جزء 
اور واقع شده باشد مانند: و اذا راو تجارة اذ لهْوا انقضو ۳ الا »1»>, 
«هنگامي که تجارت پا ی و لهوي را ببینند 30۳ مي‌شوند و به 
سوي آن مي‌روند». 

13- موردي که مبتدا مر کب از دو جزء بوده و جمله بعدي, خبر براي جزء 
اخر باشد مانند: و من یکسب حَطیَةَ او اما ثم بژم به بَریناً «2», «و كکسي 
ی | بدان متهم سازد». 

4- موردي که خبر مربوط به حیوانات و جمادات با لفظي که درباره 


مس اس 


انسانها و مردم به کار مي‌رود, آفدق:باشد, :مانتد ابانته ۶ایت. آخد عسصو 
کوکباً و الشمس و الْقَمَر راهم لي ساجدین «3». «من در خواب دیدم, 
تارده 1 و خورشید و ماه در برابرم سجده مي‌کنند» و مانند: قالتا آتینا 
طایئعین «<4», «آسمان و زمین گفتند: ما از روي اطاعات مي‌آییم» وء لَقَ۹ 
عَلِمّت ما هولاء ی نَ «», «تو مي‌داني که این بتها سخن نمي‌گویند» و 
قالبث نله با آیها التمَل | وحْلوا مَساکتکُم لابَحَطمَنکم سلَیمان و جُنودَهْ «6», 
«مورچه‌اي گفت: اي مورچگان! به لانه‌هاي خود بروید تا سلیمان و 
لشکرش شما را پایمال نکنند.» 

وء ان السَمع و البَضَرَ 3 الَفوّاد کل افلنت کان له مسو 7 وشن و 


چشم و دلها همه مسوولند». 

15- موردي که شي ۶ حاضر با »لفظ مربوط به غایب مورد خطاب قرار 
گشفته است؛ مانتد. الخط دلت. الکنات هی که هعنام. آن الم هت الغرآن 
است. 

6- موردري, که از خطاب به غیبت التفات شده است, مانند آیه: حتّي ]ذا 


کم في الفلك و جَرَین بهمٌ «9», يعني جرین بکم. 


(1)- جمعه/ 11. 

(2)- نساء/ 112. 

(3)- یوسف/ 4. 

(4)- فصلت/ 11. 

(5)- انبیاء/ 65. 

(6)- نمل/ 8 1. 

(7)- اسراء/ 36. 

(8)- بقره/ 1- 2. 

(9)- یونس/ 22. ۳ 
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17- هوردي کم در خیر از غیبت یه خطاب التفات شده است مانند: مرت 
الي أهَله و آولي لك قأولي «» «سیس به سوي خداوند خود 
بازگشت در حالي که متکبرانه قدم برمي‌داشت.؛ عذاب الهي براي تو 
شایسته است., شایسته‌تر!». 

8- مواردي که در جمله حروف زاید وجود دارد. مانند آیات: ان ال 
يستيي آن یرب متا ما بَعَوصَهة ۶.فها فوقها 02 اما رایمه براي:تا کید 
است] و, قما ی میک من آحد عَنة حاجزین «3». [من زاید است]. و شَجرة 
تحرخ من طورِ نع تبث 3 بالدَفُن 5 صبخ للاکلین «», [باء زاید است]» و 
اد قال رَبْك لِلمَلايْكَة ... «5», [گفته شده «اذ» زاید است] و, ما مَتَعَك آلا 
اد «6» [که «لا» زاید است] و در همه 1 آیات جایز است که حروف 
زاید حذف شود. 

9- موردي که نيازي به ظاهر کردن مقذر نیست., مانند: بسم الله کة در 
و ی ی ی 7 
(2۷- موردي که پراي تأکید 0 است, مانند آیات: قال ... رایث احد 
سر کوکبا و الشمقسَ و الْقَمَرَ ‏ هم لي ساجدین «<7», که ۳1 1 فعل 
«رآي» (دیدن) و در آیه: 

اّلي لك قأولي «8», لفظ اولي و در آیه: قصیام تلاّة یام في الْةّ و 
یسَبعة اذا رَجعتم یلك عَسَرَة کاملْهٌ «9». [معناي ده تا] و در آیه: تب دا 
۳ لب و تب «<10», لفظ «تب» تکرار شده است. 


21- موردي که کلمه مجمل است و نيازي به تکرار کردن ندارد, مانند: 
. در نسخه خطي کتاب مجاز القرآن براي اين مورد مثال بیان نشده 
است و شاید مثالهايي که ابو عبیده آورده بوده, با گذشت زمان پاك شده 
است. 


(1)- قیامت/ 33- 4د. 

(2)- بقره/ 26. 

(3)- حاقه/ 47. 

(4)- مومنون/ 20. 

(5)- بقره/ (د. 

(6)- اعراف/ 12. 

(7)- یوسف/ 4. 

(8)- قیامت/ 34. 

(9)- بقره/ 196 

(10)- مسد/ 1. ۲ 
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22- مواردي که لفظ مقذدم و موخر شده است. مانند آیه: قاذا 1 کر نا یه 
الماء اه ها که ار یت ار لمٌ که 
پراها <2», يعني لم پرها و لم یکد. 

23- موردي که خبر مبتدا به آنچه سبب براي آن است برگردانده شده, 
مانند آیه : 

قظلت آغناقغ قَمَمّ لها خاضعین «3». [که در اصل فظلت اعناقهم لها خاضعة 
بوده] و خبر به ضميري برگردانیده شده که در آخر اعناق آمده است. 

۸4 موردي که فعل فاعل به مفعول يا غیر آن نسبت داده شده است؛ 
فافند آند: 

ما ان مَفاتَحَة تثوا بالْعْضِبَة «4», که فعل «تنوء» [از ماده «نوء» به معناي 
قیام کردن با ات 7 و تخد کین است ] به غیر فاعل نسبت داده شده است 
[و در اصل, ان العصبة لتنوء بمفاتح نعمه است] يعني جماعت زورمندي که 
دست به دست هم مي‌دهند از حمل کلید خزائن [اموال قارون] به زجمت 


مي‌افتادند. 
25 موردي که در لفظ, فاعل؛ ولي در معنا مفعول است مانند آیه: مَتّلَ 
الذین کقَژوا کمتل الذي نع بما لاب یِسمع, [که درواقع کافران به چهارپایان 


و در ظاهر به چوپان تشبیه ات 

26 8 که به جاي اسم و صفت در ده است, مانند آیات؛ و لكِن 
لیر من من بالاه «5, که به معناي لکنْ البا است, أن السماواتِ_ و 
الارْض تا رح و مور و در امه ام و فنیر ۷ آاست: ۲ 


سول ربكِ «7». يعني رسالة ربك. 

7- موردي که هريك از قژاء آيه‌اي را به گوینش خودش قرائت کرده و آن 
آیم به دو وچه یا بیشتر خوانده شده است. به عنوان مثال: اهل مدینه فبم 
تَبِشرون «8» را تبشرونني قرائت کرده و نون زاید را به لغتشان 
افزوده‌اند. ابو عمرو گفته است: به تبشرون 


(1)- حح/ د. 

(3)- شعر !۶/ 4. 

(4)- قصص/ 6 7. 

(5)- بقره/ 77 1. 

(6)- انبیاء/ 0د. 

(7)- مریم/ 19. 

(8)- حجر/ 4د. ۲ 
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جز نون کنایه (وقایه) افزوده نمي شود. 

8- موردي که لفظي به معاني مختلف آمده و هريك از قژاء سبعه آن را 
با گویش خودش تفسیر و تأویل کرده است و در معناي آن دو وجه یا بیشتر 
کفته شده: مانند .ایه؛ 

و غعَدَوا علي خَرّد قادرین «1», که «علي حرد» را سه‌گونه تفسیر کرده‌اند: 
الف- برخي از مفسّران گفته‌اند: به معناي «علي قصد» است. 

ب- برخي دیگر گفته‌اند: به معناي «علي منع» است 

ج- برخي هم گفته‌اند: و( است. 

9- موردي که به خاطر اختلاف قرائت ت قژاء با دو لفظ آمده و در نتیجه 
تفسيرهاي متفاوتي براي آن نقل شیده است, چنان که برخي از قز|ء ۳ 
شریفه : : ان جاءکم فاسق بتبا | فِتَبیئُوا آن تصیبوا| قَوما بجهالة 2 را با لفظ 
«فتبینوا» و برخي ,دیگر از آنان با لفظ «فتتبتوا» «<3» قرائت ت کرده‌اند. و 
شرع اه [ اذا صَللْنا في الاْض «4», را با ضاد «ضللنا» و برخي دیگر أ ۳ 
صللنا في الأرض, با صاد بي‌نقطه قرائت کرده‌اند. اذا صللنا في الأأرض 
يعني هنگامي که مردیم و اجسادمان در زمین بدبو و متعفن گشت. از 


قبیل: 

صل الاح ی : تغتیت خونتنت: بو کر هت نیز آید: و ار تمد أمدٍ «5», «و 
ند آن صرتی وان رگن موه رس با اف دا فرع در 
لفظ «امه» «6», يعني پس از فراموشي به یاد آورد قرائت کرده‌اند. 
پیت في لو مَحْفْوظ را به فتح لام قرائت کشوم هی ان رف 
لوح محفوظ, به ضم لام قرائت ت کرده است يعني در فضايي محفوظ. (به 


ضمٌّ «ل» پانوشت کشاف سوره بروج). 

0- مواردي که حروفي در جاهاي متفاوتي داراي چندین معناست و يكي 
از آن حروف در برخي از این‌جاها به بعضي از آن معاني آمده است, مانند 
آیات آن رت 


(1)- قلم/ 25. 

(2)- حجرات/ 6. 

(3)- مجاز القرآن. برگ 6. 

(4)- سجده/ 10. 

(5)- یوسف/ 45. 

(6)- تفسیر مجمع البیان. . يعني بدون نقطه. 
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متلا ما بَعَوصَءٌ فما فوّقها «<1», که «ما فوق» در این‌جا به معناي «مادون» 

(یست‌تر و کوچکتر) است., و الارّض بعد ذأيك ی دجاها «2* که «بعد» به 

معناي «مع» (يعني, مع ذلك» است. و قالي اصَلبلَکَم في في جَذُوع النَحْل «3» 

که «في» به معناي «علي» است؛ ادا اکتالوا عَلّي التّاس رن یستَوفون «4» که 

«علي» به ,ٍ معناي 0 آمده و در آیه؛ هذه الائهاژ تجْري من تكتي أُ فلا 

سض ون ۲ ام انا خی حَیرٌ من هذا الذي هو مَهین «5», «آأم» به معناي «بل» 

مي‌باشد. 

31- موردي که با دو لفظ آمده و حرف عامل [جر] در يك جا عهل کرده و 
در جاي دیگر (به ظاهر) از عمل بازمانده است, مانند یه : یل لِلعطففین* 

- ادا اکتالوا لت الناین بستفون * و |ذا کاله هد 1 وَرَلوهم بَخسرّون 

«6», که به معناي اذا کالوا آ نید اند تن اد است. <7» 

2- موردي که با سه لفظ آمده است و در يك لفظ دو حرف عامل [جر] 

در آن عمل کرده و در يك لفظ هيچ‌يك از آنها در آن عمل نکرده‌اند, مانند 

آیه: اهدتا الصراط ۳ با لفظ الي الصُراط و للصراط نیز آمده 

است. 

۵3 موردی که در آن دو لغت وجود دارد: ولي يكي از آن دو آورده شده 

است. 

مایت اند و ان لکَمٌ في الأنعام لعبْرة یفنم رنه[ کمتگر. 

انعام] دو وجه است: الف- این که جمع مکشر براي نعم باشد. ب- اسم 

مفرد و به معناي جمع باشد. «<9» 4 ۳ اعتبار براي که رف به 

کار هی ون و ماتق اف کیت فوم ۶ بوخ ال رمایت «0», که هذا 

قومك و جاء قومك نیز گفته 0[ نت 

4- موردي که لفظ موئثي بدل از هدک قرار داده شده و با صفت مد کر 


توصیف 


(1)- بقره/ 26. 

(2)- نازعات/ 30. 

(3)- طه/ 71. 

(4)- مطففین/ 2 

(5)- زخرف/ 531- 2د. 

(6)- مطففین/ 1- 3. 

(7)- به اعتبار اخیر حرف جر به کار رفته است. م. 

(8)- بح / 06 

(9)- کشاف. 

(10)- شعرا۶/ 105. 
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شده است مانند ایه: الما مَنْقطرٌ به «1», که «سماء» بدل از سقف 
مانند سماء البیت. يعني هذکز :آ نت 

5و3 موردي که يکي از کنایات به جاي اسم ظاهر آمنده است, مانند آیه؛ 
ائما صَتغوا کید ساچر «2», که «ما» معناي اسمي دارد و تقدیر آیه این 
اروت 1 صنیعهم کید ساحر. ۱ 

6- موردي که دو چیز در لفظ مشترك. ولي در حقیقت متفاوتند و انچه از 
ان خبر داده شده, تنها در يكي از آن دو وجود دارد و به خاطر اشتراك 
لفظي به هر دو نیست داده شده است, مانند آیات: مرج ۱ بلتقیان 
جرج توش متمما" اللوْلَو 5 المَرّجانٌ «3», «دو درياي مختلف را در کنار هم 
قرار 17 در حالي که باهم تماس دارند. ... از آن دو, لول و مرجان خارج 
مي‌شود» باوجوداین که لوْلو و مرجان تنها در آب شور پرورش مي‌پیابد. در 
این آیه درياي ارت شور و شیرین هر دوه محل استخراج آنها بیان شده 
است. 

7- مواردي که در اعراب آنها چند وجه است., مانند آیات: : سوره و آیرَلناها 
«» به رفع و نصب «سورة», و السّارق و السّارِقَةء قافْطعوا یدیما «5», 
به رفع و نصب «السارق و السارقة», الرانیه 5 الراتن فاجلذوا کل واجد 
مِنهّما مائة حَلدَة «6», به رفع و نصب «الزانية و الژاني». 

8- موردي که احتمال مي‌رود اعرابش به چند وجه مجاز باشد. مانند: ان 
هذان لساجران «», [که مشهور «هذان» به رفع و برخي «هذین» به 
نصب قرار لت کرده‌اند]. 

ابو عبیده مي‌گوید: همه این موارد مجاز بودنشان مشهور است و گاهي 
مفسران نیز از آنها سخن مي‌گویند. «8» ۱ 

از سیاق این‌گونه مثالها که به تشریح بیان عربي قرآن مي‌پردازد. روشن 
مي‌شود که 


(1)- مزمُل/ 18. 

(2)- طه/ 69. 

(3)- رحمن/ 19- 22. 

(5)- مائده/ 38. 

(7- طه/ 63. _ 

(8)- مجاز الفرآن, برگ 7. 
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کلمه «مجاز» در اکثر موارد شيوه‌اي از بیان زبان عربي است که بیان 
فرانی برطبق همان شیوه است و کلمه «مجاز» به معاني ديگري نیز آمده 
لبنت که ما به برخی از آنها انشاره قي کنید؛ 

الف- معناي لغوي مفرد لفظ مانند: آوْفُوا بالعود که مفرد عقود, «عقد» ِ» 
به معناي عهود است, يعني به سوگندهايي [که خوردید] و پيمانهايي که 
بستید وفا کنید, و حطیثه شاعر عرب گوید: 

قوم اذا عقدوا عقدا| لجارهم شدوا العناج و شد وا فوفه الکربا 1 «قومي 
که هر گاه با همسایه‌شان پيماني, تبندند کمر هت را نسته و استین زا بالا 
زنند. ِ< 

و در موردر آیه: و ال عُفَدَةَ من لساني «2», «و گره را از زبان من 
بگشا» مي‌گوید: ۱ 

منظور از گره زبان این است که نتواند حرف را به زبان آورد یا در زبانش 
گرفتگي از قبیل لکنت يا گنگي باشد. «3» 

ب- گاهي مقصود ابو عبیده از کلمه «مجاز» معناي مجموعه کلمات و به 
تعبیر دیگر تفسیر آیه است. چنان که در مورد ۳ هذا] بصایر لاس <«4»>, 
مي گوید: تفسیر این ۳1 القرآنِ بصائر للناس است. «<5» 

ایو غییده قن مورد انه؛ و ما آهل بو «6», دو وجه تفسيري بیان مي‌کند: 1- 
پعني حيواني که هدف ذیح آن غیر خدا باشد (بر شما حرام کرده). 2- يعني 
آنچه را به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شود حرام کرده است. <« 7« 
ج آری سگم کلمه «مجاز» را به معناي وزن و قالب صرفي نیز به کار 
برده, چنان که در مورد 1 سس من فصة »> مي گوید: مفرد سقف 
«سقف» بر وزن «وهن» است. 


(1)- مجاز القران, برگ 39. 
(2)- طه/ ۰27 
(3)- مجاز الفرآن, برگ 108. 


(4)- جائیه/ 20. 

(5)- همان اه برگ 163. 

(6)- بقره/ 173. 

(7)- همان ماخذ, برگ 20. 

(8)- زخرف/ 33. ۱ 
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د- گاهي کلمه «مجاز» به معناي شیوه عرب در بیان است. چنان‌که در 
مورد ای : 

عغلي شفا جرف هار «1», مي‌گوید: و مجاز لایة مجاز الثمثیل ... يعني 
ورن یه ۱ زیرا اساس بناي تقوا پایدارتر از پایه تاه کر 
و نفاق است چرا که مانند بنايي است که بر کناره پرتگاهي سست بنا شده 
باشد. «جرف» به معناي کناره جویبارها و مسيلهايي است که آب زیر آنها 
را خالي کرده باشد و چنانچه بنايي بر روي انها ساخته شود, پایدار نخواهد 
ماند. <2» 

اف نوی ایه قریقا کد؛ بوا «3», که مقدم و موخر شده مي‌گوید: مجاز آن 
کذبوا فریقا. و نیز در مورد و فریقا تلو «4», مي‌گوید: مجاز آن یقتلون 
فریقا است. «<5» و دلايلي که موید این شیوه است پیش از این بیان شد. 
با اطمینان مي‌توان گفت که کلمه «مجاز» [در سخن ابو عبیده ] يك نوع 
امگذارت لقفی دای فقس ات پایراین اسای اس وهای عرت 
و مدلول الفاظ و معاني اشعار آنها اوزان و قالبها و وجوه اعراب و نحوه 
خواندن اشعار, همه اینها راهي است که موجب رسیدن به معنا مي شود. 
پس منظور ابو عنیده از «مخان» قران:. شیوه فهم آن است و این 
نامگذاري يك نامگذاري لغوي است.؛ نه اصطلاحي و اختلاف‌نظرهايي که 
پیرامون کتاب مجاز القرآن‌میان متقذمین وجود دارد. دیدگاه ما را تاد 
مي‌کند: 

ما در میان اهل لفت معاصر کساني را سراغ داریم که ابو عبیده را به 
خاطر این که به خود اجازه داده وارد این بحث (مجاز در قرآن) شود در 
سرزنش قرار داده‌اند. البته ممکن است در حقیقت منشا برخي از این 
سرزنشها حسادت افرادي بوده که در يك رشته تخطص داشته‌اند و پا 
عواملي بوده که شخصیّت ابو عبیده را برمي‌انگیخته است و ما پیشتر به 
آنها اشاره با ولي حق این است که کتاب «مجاز القرآن»- مانند هر 
کتاب علمي دیگر- خالي از اشکال نیست و به‌هرحال این سخن سلمه 
است که مي‌گوید: «از 


(1)- توبه/ 109 
(2)- مجاز القرآن. برگ 69- 70. 


(3)- مائده/ 70. 

(4)- مائده/ 70. 

(5)- همان برگ 9 
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فژاء شنیدم که به مردي مي گفت: اگر ابو عبیده نزد من اورده مي‌شد به 
خاظر. کناب اه نعتی مخار الفز ان پیشت تازبانه به اه می‌ردم»: 1 

شاید روشنترین تصويري که بتواند انتقادات شدید مطرح شده از سوي ابو 
عبیده را منعکس کند, اختلاف او با اصمعي باشد, چرا که اين دو نفر 
نماینده دو طرز تفکر متضاد بودند. اصمعي عربي متعضب و ابو عبیده 
قوم‌گرايي بود داراي فرهنگ وس در این زمینه روايتي از اصمعي نقل 
عامی متس من انشا ای هر مفانته با اه سین رنه است: 
و ابو عبیده در اين رنه این دی قار ک عص جحزری بوده 
عبیده خصومت دارد: 

اضمغی‌ ی کوید: من و آبو عبیده نزد فضل بن ربیع حضور داشتیم, فضل از 
من پرسید چند کتاب درباره اسب داري؟ 

گفتم: يك مجلد و از ابو عبیده سوال کرد او پاسخ داد: پنجاه کتاب! 

آن‌گاه به ابو عبیده گفت: برخیز و يك‌يك اعضاي این اش را لمس کن و 
نام ببر. 

0 0 با 

سپس فضل رو به من کرد و گفت: اصمعي! برخیز و آنچه گفتم انجام بده. 
من برخاستم و یال اسب را گرفته, شروع کردم به تشریح اعضاي بدن 
حیوان به این وان با که دستم را روي تك‌زك اعضایش مي گذاشتم و آنچه 
گرب در مورد آن کفته ونر قر قالب نتتغر باز کو می در دنا این که از اين 
کار فراغت یافتم. 

آن گاه فضل گفت: من اين اسب را به تو هدیه مي‌کنم. آن را بپذیر! من آن 
را تحویل گرفتم و هرگاه مي‌خواستم ابو عبیده را به خشم آورم با همان 
اسب نزد او مي‌رفتم. «<2» 

اصمعي- چنان که در روایات زيادي ذکرشده- از تفسیر کردن قرآن به کمك 
لغت 


(1)- معجم الادباء ح 19, ص 158- 159. 
(2)- اصمعي, الاضداد. ص 4- 6۵5. 
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اختبات. فی‌وروید با این که شايشتکي آن‌ترا داشت:ه از این عون وجماد بن 
سلمه و حماد ابن زیاد و دیگر راویان رسیده است که او در بیان احاديئي 
که مي‌دانست راستگو بود و چنان‌که از ابو عمرو و نافع و غیره نقل شده, 
وي قران را بخوبي درك مي‌کرد و از روش لغت, در تفسیر قران و حدیثت 
استفاده نمي‌کرد. «1» ۱ 

حّي هنگامي که از تفسیر لفوي کلمات قرأن از وي سوال مي‌شد, پس از 
پاسخ دادن پشیمان مي گشت. سيرافي مي گوید: ابو علي صفار از قول ابو 
عمرو صفار و نصر بن علي براي ما نقل مي‌کند که گفت: من در مجلس 
اصمعي حضور یافتم, يك نفر از معناي سخن پیامبر صلي الله علیه و اله که 
فرموده: جاءکم اهل. الیمن:و هم آبخع انقسا (اهل یمن نزد شما مي‌آیند و 
آنان «آبخع آنفسا» هستند) از هي سقال کرد اه کفت: يعني «اقتل آنفسا» 
(خود را بیشتر به هلاکت مي‌اندازند), سپس پشیمان شد و خود را ملامت 
کرد و گفت: چه كسي مرا به تفسیر آن واداشت و حال آن‌که من اطلاع 
كافي در مورد آن ندارم. 

من به اصمعي گفتم: تا بو ا باس ای 
نجیج و او از مجاهد براي ما نقل کرده است که منظور خداوند از لعَلكَ 
باخع تَه تفسك <2», این است که گوپي مي‌خواهي خود را هلاك کني و بدین 
ای و و ی را را 
اصمعي گرایش ابو عبیده به لفت را تفسیر به ۳ شمرده و چنان که 
سيرافي فی گوید؛ گرچه اصمعي در تفسیر قرآن 9 از شیوه لفغت 
استفاده نمي کرده, ليك از سوي دیگر بر ابو عبیده به سبب گرایش لغوي او 
در "تفتسیز. قران خرده مي‌گرفته است:. در جخالن. که این عیب بز خود 
اصمعي نیز وارد است, زیرا| روایات براي ما ثابت مي‌کند که اصمعي نیز 
تفسیر به لفت داشته است. ولي به نظر مي‌رسد تفسیر او به گونه‌اي بوده 
که مفردات الا یا نمی کردة وربرای آنها از شعر نمونه‌هايي را به 
عنوان مثال مي‌آورده است. «ابو عباس محمد بن یزید مي‌گوید: ابو قابه 
جرمي به من گفت: من نزد اصمعي 


ور اف ای تحص و که 67 آششا ات شون گونگ 

(2)- کهف/ 6. 
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بودم و کتاب مجاز القرآن ابو عبیده همراهم بود. اصمعي گفت آن را به من 
بده, من کتاب را به او دادم و برگشتم و او آن را از ال تا آخر خواند, بعد 
که به او مراجعه کردم به من ؟ 

ابو عبیده در اوّل کتابش گفتو ۱ «لا ریب فیه» در آیه: الم* ذلِكَ الکتاث 
لاویت فیهر .یه معا <لاشلن فیه» ر بردیدی در آن.مست ا مم‌با دی اه او 


کجا مي‌داند که «ریب» به معناي شك است؟ 
ابو قلابه مي‌گوید: رن یه آضصعفن. کفتم خودت: ان را در شعر مربوط به 
قبیله هذیل این‌گونه براي ما تفسیر كردي: 
فقالوا ترکنا القوم قد حصروا به‌فلا ریب آن قد کان نم لحیم «گفتند ما آن 
قوم را ترك کردیم. درحالي‌که آنان بر او سخت گرفته بودن, پس شكي 
نیست که او در ان‌جا کشته شده است». 
اصمعي سکوت کرد و چيزي نگفت و کتاب را به من برگرداند. «1» 
مي‌بينيم وقتي که ابو عبیده در تفسیر ایات قران از شیوه لفوي استفاده 
مي‌کند و اصمعي بر او خرده مي‌گیرد. با اصمعي به مناظره مي‌پردازد که 
او نیز عمل ابو عبیده انجام مي‌دهد و شما خوانندگان گرامي جچهره واقعي 
ابو عبیده لغوي بصري را در این مناظره که محیط بصره را فراگرفته بود, 
ملاحظه خواهید کرد: 
توزي گوید: به ابو عبیده خبر رسید که اصمعي تألیف کتاب مجاز القرآن را 
بر او ایراد گرفته و گفته است: اففران زا هرا ند سیر کرنه است, 
اد عبیده از دیگران پرسید که مجلس اصمعي در چه روزي منعقد 
مي‌شود؟ همان روز بر الاغش سوار و رهسپار مجلس اصمعي شد. و چون 
وارد مجلس گشت بر او سلام کرد و نزد وي نشست و در گفتگويي که با 
او ۱ اي ابو سعید رأي تو درباره خبز (نان) چیست؟ 
اصمعي گفت: نان چيزي است که آن را مي‌پزي و مي‌خوري. 
اوه اه کف بو اب شرا را رای وه میت رها آنجا که 
خداوند 


از نوی اهر و رصن و و7 

شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: در 

فی فر‌ماید٩‏ ای آرانی احهل فقو و اسی یرال« دید بر ری ید وه 
نان حمل مي‌کنم». 

اصمعي گفت: حق. آنخه برایم. عقاوم ون تم من فرآن: را رای ود 
تفسیر نکردم. 

ابو عبیده به او گفت: همه آنچه من گفته‌ام و تو بر من ایراد مي‌گيري نیز 
بر من معلوم شده بود. بنابراین من قرآن را به رأي خودم تفسیر نکرده‌ام. 
آن گاه برخاست بر الاغش سوار شد و برگشت. <2» 

از برخي روایات فهمیده مي‌ شود که این خصومت شدید میان ابو عبیده و 
اصمعي ناشي از حسدي بوده است که معمولا میان افرادي که داراي 
تخظص واحدند. وجود دارد. ابن جثّي نقل مي‌کند که ابو علي فارسي گفت: 
اصمعي در اخباري که روایت مي‌کرد, دیگران را مثهم مي‌ساخت. به او 
گفتم چگونه؟ با این‌که اصمعي به درجه‌اي از پرهيزگاري رسیده بود که 


تفسیر قرآن و امثال آن را کنا ر گذاشت و از آن دست کشید؟ 

گفت: او این کار را از روي ریا و بر آثر دشمني با ابو عبیده انجام مي‌داد, 
زیرا او در نوشتن كتابي درباره قرآن بر اصمعي پيشي گرفت و او ترجیح 
داد که دیگر قرآن را تفسیر نکند. <3» 

اگرچه پیش از این در مقام رد شیوه ابو عبیده از سوي اهل لفت برپایه 
عدم پذیرش و مجادله بودیم» ولي از سوي دیگر با نقد متبتي از سویر امام 
المفشُرین طبري روبه‌رو مي‌شویم و گفتار او را مي‌شنويم که مي‌گوید: 
«برخي از كساني که شناخت ناقصي از تفسیر مفشران دارند و آقوال 
مفسران گذشته را کمتر نقل مي‌کنند. گمان کرده‌اند که «رحمن» به 
معناي صاحب رحمت و «رحیم» به معناي رحم‌کننده است؛ و سپس 
رت ۱ 
بررسي قرار داده‌اند و اين به خاطر گستردگي سخن عرب است. «4» 
آن‌گاه, طبري به نقد و بررسي 


(2)- معجم الاأدباء ج 19, ص 158- 159. 
(3)- معجم الأدباء ج 7 ص 261. 

(4)- تفسیر طبري, ج 1, ص 44- 45. 
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سخن او مي‌پردازد. و مي‌گوید: چون ابو عبیده از مفشران پیشین مطالب 
کمتري نقل کرده 9 تنها به بیان خود قرآن نظر دوخته, بدون این که به 
فهمیدن گفته‌هاي گذشتگان مقید باشد و با توجه به اين‌که او به آنچه در 
دیوان شعر عرب بیان شده تاسي جسته و به عنوان يك لغوي به بررسي 
اشعار و سخن عرب پرداخته, کوشیده است به منظور اتخاذ يك روش 
لغوي مجض؛ بیانات قرآن را بر برداشتهاي خود از ادبیات عرب منطبق 
سازد. 

شاید همین گرایش لغوي محض, سبب شد که او در ردیف اولین كساني 
قرار گیرد که درباره الفاظ مشکل «حدیث» کتاب تألیف کردند. «1» 

پیشتر دیدیم که يكي از معاصران ابو عبیده. يعني فراء بر تثبیت و تحکیم 
روش تفسیر مفشٌران و در کنار آن روش تفسیر اهل لفت پافشاري 
مي‌کرد و پس از او زجاج نیز چنین بود, ولي ابو عبیده چندان اهتمامي به 
روش تفسیر نداشت. , ۱ 
تلاش ابو عبیده مورد انتقاد شدید طبري قرار گرفته است. وي با رد ان در 
تفر ان اه اناد نی اس تم ور غیرن الا این کار مانم ار ان 
نشده که طبري بدون انتقاد يا خدشه‌دار کردن. مطلبي را از ابو عبیده نقل 
نکند. اينك به مواردي از این قبیل اشاره مي‌شود: 


چم 


1- گفتهشده معناي آیه: حتّي اذا فشْلنمْ و تنارَعْلَم في الاأمر و عَضَینمْ من 
ها اراک ها سح 33 این اشت: ختی ادا عازعتم فی الامر فشاتم و 
عصیتم من بعد ما با ارام ما تحبون, يعني «تا موقعي که در کار خود به نزاع 
پرداختید سست شدید و پس از ان‌که انچه دوست مي‌داشتید خداوند به 
شما نشان داد, نافرماني کردید». «فشلتم» که ذو آبه:مفدم شندهر در ضعنا 
موخر است و «واو» بعد از آن زاید است مثل واو و نادیناه» در آبه: 
قلمّا اسْلما و تله للجّبین* نادَیْناخ «4», «هنگامي که هر دو تسلیم و آماده 
۸ بر خاك نهاد او را ندا دادیم که ۰ این سخني 
است که در مورد ما بعد «حي اذا» و «لمّا» گفته شده است. 


(1)- معجم الادباء ج 19, ص <ظ13. 

(2)- تفسیر طبري, ج 1, ص 62- 63 و 109. 
(3)- ال عمران/ 152. 

(4)- صافات/ 103- 104. 
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2 از آن موارج است, آیه: عَتّي اذا تحت بأَجُوجْ 5 ماوخ «1» و سپس 
آبه* و فقوت اوعد ال «2», که ِ در «و اقترب» زاید مي‌باشد. 
چنان که شاعر گفته است: 
یادا محلت:بظه‌نکمو زاتق آتاء کم ها ها آين که شکمتان. کر ستم شند: 
و دیدید که فرزندانتان جوان, شدند». 

و قلبتم ظهر المجن لناان اللئیم لعاجز الخت «3» «و شما دوستي ما را به 
- بدل کردید, به درستي که شخص فرومایه بي شك عاجز و فریبکار 
رست >> 

پس از فرونشستن غبار خصومتي که کتاب مجاز القرآن در زمان ابو عبیده 
ایجاد کرد. فردي اهل لفت و با اطْلاع از دانش کلامي يعني ابن قتیبه را 
مي‌يابيم که در کوشش خود براي دفاع از روش قرآن در برابر طعنه 
ملحدان, از نتایج کار ابو عبیده سود مي‌برد و مردم هم از کوشش او 
خرسند مي‌شوند. البّه آنچه در این‌جا از ابن قتیبه نقل مي‌شود, همان 
چيزي است که ابو عبیده پیش از آن در کتابش مچاز القرآن گفته .۵ موزد 
سرزنش قرار گرفته است: ۳ 

«عرب در سخن خود مجازهايي دارد و مقصود از انها شيوه‌هاي سخن و 
طرز بیان ان است و برخي از این مجازها عبارتند از: استعاره, تمثیل, 
قلب, تقدیم, تاخیر, حذف. تکرار. اخفا, اظهار. تعریض, افصاح. کنایه. 
ایضاح, مورد خطاب قرار دادن مفرد به جاي جمع و جمع به جاي مفرد, و 
مفرد و جمع به جاي تثنیه, و نیز از لفظ خاص اراده عام کردن و يا به عکس 
و بسياري چيزهاي دیگر که به خواست خدا آنها را در فصول مربوط به 


«مجاز» ملاحظه خواهید کرد.» 

قرآن اب هضه این روشها نازل شده؛ ازاین‌رو هیچ مترجمي قادر نیست آن 
را (به طور دقیق) به زبانهاي دیگر برگرداند, آن گونه که انجیل از لفغت 
سرياني به زبان حبشي و رومي بازگردانده شد و تورات و زبور و سار 
کت اتمانی: تفه غرفی: ره خرویگه ی این 


(1)- انبیاء/ 96. 

(2)- انبیاء/ 97. 

(3)- هر دو مثال: جح 1, ص 3, 54, 62 و 109, از تفسیر طبري. 
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عدم توانايي به خاطر این است که در باب مجاز. زبانهاي دیگر گستردگي 
زبان عربي را ندارند. «1» 

گرچه برخي از اهل لفغت اسلوب فک آیمشنود را رد کرده‌اند, ولي 
دیگران قصد اصلاح و تهذیب و تنقیح مطالبي را داشته‌اند که در تفسیر 
الفاظ قرآن جنیه اديي محض داشته و بعدها علم تفسیر غرائب بفر ان ندان 
انخحانم سهل‌زین فحته اسستاتی: ژوایت. فی کته که آخقان تملفته ون 
متفه که معاصر با- ان ده و تفای 215 هجري, و به قولي 221 
هجري, بوده کتاب مجاز القرآن ابو عبیده را در اختیار گرفت و مطالبي را 
از آن حذف کرد و مطالبي را نیز بر آن افزود, یا جایگزین » ساخت. ابو حاتم 
مي‌گوید: من به او گفتم این چه کاري است که تو انجام مي‌دهي؟ آیا 
مولف کتاب تو هستي؟ 

آخفش پاسخ داد؛: این کتاب براي كسي است که آن را اصلاح کند, نه براي 
کسي که آن را تباه سازد. 2 

درک اه یرو ۱ قرآن,. ِِ انشاتت عبد الوا ی 
لغوي نقل مي‌کند, از کتاب مجاز القرآن ابو عبیده اقتباس شده است. «3» 
ابن قتیبه (متوقاي 267 هجري) در کتاب خود «اصلاح غلط ۳ عبیده»- که 
ابو مظفر محشّد بن آدم بن کمال هروي متوقاي 414 هجري آن را شرح 
کرده- ابو عبیده را مورد سرزنش قرار داده است. «4» 

ابن قتیبه که به دفاع از اسلوب قرآن مي‌پرداخت. بهتر بود در این کتاب- 
که چگونگي اشتباه ابو عبیده را برملا نمي‌سازد- کتاب مجاز القرآن ابو 
عبیده را ارزيابي مي‌کرد. ۳ 

این تلاشها با مخالفت شدید برخي از فقهاء مواجه شد از قبیل انچه ازاین 
روایت 


(1)- مشکل القران, برگ 9. 

(2)- این روایت را راویان خبر داده‌اند. 

(3)- معجم الأدباء ج 16, ص 255. 

(4)- کشف الظنون, جح 1. ص 112. 
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بة دست آ ورب «أبو عبید قاسم بن سلام به نوشتن کتاب «معاني 
القرآن و اعرابه» مي‌پرد اخت ۳ به سوره جع و انبیاء رسید. سپس آن را 
رها ساخت و تکمیل نکرد, زیرا| امام ۳ بن حنبل نامه‌اي به او نوشت و 
گفت: به من خبر رسیده است که تو سرگرم تألیف کتابي درباره «قرائات» 
هستي و از روش فرّاء و ابو عبیده پيروي مي‌كني و در معاني قرآن به 
گفته‌هاي آنان استدلال مي‌جويي. تو نباید به این کار ادامه دهي» «1». 
همچنین درمي‌يابيم که ابو عبیده در مورد همه آنچه اصیل 9 بکر است., 
1 هايي را بر روي پژوهشهاي قرآني گشوده که از جمله آنها موارد زیر 
ست 

- شیوه بیان قران. 
- غرائب الفاظ مفرد قرآن. 
- بحث لفوی محض, مانند بحث اضداد در زبان عرب. 

ابو عبیده در مجاز القرآن خود خواسته است الفاظي را که داراي معاني 
متضاد مي‌باشند, به خاطر تاثيري که در معناي جمله دارند, بیان کند. زیرا 
مسأله در اصل, مربوط به سبك است و لذا به لفظ متضاد, يا از جنبه انس 
لغوي نگریسته مي‌ شود پا از بعد تفن کار آن در نزد عرب. به بياني 
ساده‌تر: يك کلمه گاهي در يك جا داراي معنا و مفهومي است که مورد 
اتفاق همه و کاربردش رایج است. در حالي که همان کلمه در جايي دیگر 
داراي معنا و کاربردي است که رایج و مورد اتفاق همگان نیست و کم کم 
رواج پیدا مي‌کند. بنابراین. روشن است که مسأله اساسا يك مسأله سبکي 
است. به عنوان مثال خداوند. فی کوند؛ 

وم ال قتَهَحْدٌ بو نافلة لك «<2»: «پاسي از شب را براي دعا و نماز 
بیدار شو, این ۳3 وظیفه اضافي براي توست» و حال آن‌که «هجدت» به 
معناي «نمت» نیز مي‌باشد. «3» و همچنین در من کان في الَمَمٌد صبیا 
«4», سه احتمال وجود دارد: 


(1)- معجم للادباء ج 6, ص 129. این روایت را ناشر معجم الادباء از 
طبقات المفسرین, داودي ص <44, نقل کرده است. 

(2)- اسراء/ 79. 

(3)- مجاز القرآن, برگ 9 سوره اسراء. 

(4)- مریم/ 29. 
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1- «کان» در ماضي استعمال شده باشد. 

2 «کان» در معناي حال به کار رفته باشد. 

3- در موضع «یکون» مور اسان نف کار زفته باشتی نان که عرت: ان 
به کار برده است. آن‌جا که شاعر ی 

ان یسمعو| ربدة طار وا بها فرحامني و ما یسمعو| من صالح دفنوا| «اگر 
تهمتي را تنسبت به من بشنوند از خوشحالي پرمي‌زنند. ولي خوبي را که 
مي‌شنوند آن را بازگو نمي‌کنند». 

که «طاروا» به معناي «یطیروا» و «دفنوا» به معناي «یدفنوا» است. و نیز 
«کان» در و کان الله عَلیما حکیما «1», در ماضي و حال و آینده به کار 
رفته است. «<2» 

این پدیده ادبي در تفسیر قرآن داراي اهمیت بوده است. ابو حاتم 
سجستاني در کتاب «المقلوب لفظه في کلام العرب و المزال عن جهته و 
الاضواه» مت حون انتمق‌ما در خالیف این کنات این خود کهدر سس کرت 
کلمات متضاد در لفظ و معنا و الفاظ مقلوب فراوان به چشم مي‌خورد و 
ما آنچه از آنها سراغ ۳ شرح دادیم زیرا در قرآن «ظنْ» به معناي 
یات رس یا 6 و معا خوفت امه ماد ین فتضا دزی آ مود 
است و چنین چيزي در سخن عرب شایع است. ضد نی ۶ بعتین خاافت ارنه 
ما خواستیم كسي که با زبان عرب آشنايي کامل از بداند که وقتي 
خداي عرٌ و جل مي‌فرماید: ها لَکبیرَة الا عَلي الخان شتفین ‏ الذنه عظیون 
«3» در این آیه, خداوند تردیدکنندگان در لقاء پروود کار شان را ستایش 
نمي‌کند. بلکه در این‌جا «یظئون» به معناي «یستیقنون» است. <4» 

مبژد [در کتاب خود درباره واژه‌هايي که مورد بحت قرار داده ] مي‌گوید: 
«واژه هايي که در لفظ مثحد و در معنا مختلفند و یا در گفتار به یکدیگر 
نزديك و همانند, ولي در نقل و کتابت متفاوت هستند, ما آنها را از کتاب 
خدا| (قرآن) برپایه آنچه در سخن عرب پافت مي‌ شوند کرد اور خیم زیرا| 
برخي ازسخنان ایشان يا در لفظ و معنا متفاوتند, 


(1)- نساء/ 17. 

(3)- بقره/ 45- 46. /_ 

(4)- ثلاثة کتب في الاضداد. ص 72. 
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یا در لفظ مختلف. ولي در معنا متحد و يا در لفظ متحد و در معنا مختلفند. 
«1» 

بخت آضداد از.صاخی بود است: که ماعدان از ظریی ان فران زرا مووو 


حمله قرار دادند, ابن_ انباري مي‌گوید: 

- «در این کتاب [قرآن] واژه‌هايي آمده است که عرب آنها را در معاني 
متضاد به کار مي‌برد و گاهي يك واژه دو معناي مختلف دارد و اهل بدعت و 
اميختگي مکالمات انان هنگام ارتباط با مخاطبانشان است» «2». 

عدم تشخیص میان گويشهاي عرب هنگام گرداوري انها, , موجب شده است 
که میا زد تضاد مطرح شود و عبارتي که ابن دربد در الجمهرة دراین‌باره 
دارد, مرا , به شگفت اوه آن‌جا که قق کوید؛ واژه «شعب» هم به معناي 
افتراق و هم به معناي اجتماع از اضداد نمي‌باشد, بلکه هرکدام گویش 
قومي است. «3* او با این سخن خود خواسته بیان کند شرط اضداد این 
است که لفظ در گویش يك قوم در دو معنا به کار رفته باشد. 

برخي از اهل لفت مانند ابن 0 «<«4>* 0 اضداد را انکار مي‌کنند. 7 
برمي‌خیزد. «5» 

گاهي وجود دو تفسیر متضاد در مورد برخي, از آیات موجب طرح این 
مسأله (آضداد) گردید. به عنوان مثال. واژه «أهْت» به فرد نيكوكاري گفته 
مي‌ شود که در نيكوكاري پیشو| و زبانزد همگان است, در حالي که همین 
واژه به كکسي که در این خود جداي از دیگران بااشد نیز گفته 3 
براي این واژه قرآني در آیه؛ کان التّاسْ 4 واحدة قبعت اللهٌ التبیین 
مَبشرین و مُنذرینَ «6», دو تفسیر متضاد بیان شده است: برخي از 


(1)- مبزد, ما الفق لفظه اختلف معناه من القرآن, ص‌ 2 

(2)- الأضداد في اللفة ص 2. شیوه هاي تفسيري قرآن 121 شیوه ابو 
عبیده در مجاز القرآن ۰ ص‌ : 99 

(1 )وی ار هرد رصن 234 

(4)- همان ماخذ. 

(و) همان ماخ 26 

(6)- بقره/ 213. . . 

شیوه هاي تقسیری قران. ص: 122 

مفشران مي‌گویند: معناي ایه این است که همه مردم موّمن بودند و برخي 
دیگر مي‌گویند: معنایش این است که همه مردم کافر بودند و هرکدام براي 
اثبات دیدگاه خویش دلیل مي‌آورند. «1» 

جع آن امل. لعت, ار جمله موه اصضعی: آتو انح نیو آنن 
انباري »> اقدام به نوشتن کتاب درباره آضداد کرده‌اند, ولي نام ابو عبیده 
بیشتر در اين کتابها به چشم مي‌خورد و این خود به فضل و برتري او در 


آگاه ساختن دیگران از این مسأله اشاره دارد. ابو عبیده در این‌جا نیز از 
انتقاد مصون نمانده و ابو حاتم سجستاني در بهترین حالات خود. راي او را 
با احتیاط تایید مي کند. 

ابو عبیده درباره معناي کلمه «خاف» مي‌گوید: «خاف» از رپشه «خوف» و 
به معناي یقین است؛ و در مورد آیه شریفه: قَاِنْ خَنْم لا تعدلوا ِِ 
هي گوند: منظور این است که اگر براي شما یقين 9 شد که نمي‌توانید 
به عدالت رفتار کنید. ولي من خود یقین به این گفته‌ام ندارم, زیرا| آن آیه 
قرآن است و ما آن را از پروردگار عالم نقل مي‌کنيم و نمي‌دانيم مقصود 
خداوند چیست و شاید منظور آن گونه که او گمان مي‌کند نباشد. «4>* 

ابو حاتم بار دیگر از ابو عبیده به شدت انتقاد مي‌کند: ابو عبیده درباره 
عفن .دی آنه:. 5 الیل اذا عَسْعسَ «5», مي‌گوید: «عسعس» به 
معناي «اقبل» (روآورد) اه آن که گفته مي‌شود به معناي «آدبر» 
است, «و قسم به شب هنگامي که پشت کند و به آخر برسد» ابو عبیده به 
شغفر علقمة بن. فرط تیمی, اشتناد کرده که. این واژه:را به معتاي زوآوردن 
به کار بردم است: 

مدژعات اللیل لما عسعساو ادرعت منه بهیما حندسا «زنهايي که چون شب 
فراميرسد آن را زره خود قرار مي‌دهند و از تاريکي شب 


(1)- ابن انباري, الاضداد. ص 235- 236 و همچنین ص 260- 261 و 321- 
322 

(2)- افراد ديگري نیز دراین‌باره کتاب نوشته‌اند به کشف الظتون: ج ۰2 ص 
7- 368 مراجعه شود. 

(3)- نساء/ 3. 

(4)- ابو حاتم سجستاني, الأضداد, ص 88. 

(5)- تکویر/ 17. ۱ 
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براي خود به عنوان یوشش استفاده مي‌کنند». 

ابو حاتم ات کهوند: ابو عبیده اد(عاي بزاز کف کرده‌است و گمان نمي کنم 
«عسعس» در این آیه معنايي بیشتر از سیاه شدن داشته باشد. این کلمه 
در همه مواردي که ذکر شده به معناي «اظلم» و «آسود» (تاريك شد) 
است و هرچه از این باب در قرآن وجود دارد ده از تفسیر کردن آن 
خودداري شود و امکان خطا و اشتباه در آنچه از قرآن نباشد کمتر است. 
1 

ابو حاتم سومین موردي که از روي تردید و عدم اطمینان از ابو عبیده نقل 
مي کند. واژه «آست» است. او گفته است: «أسرریت الشي ء» به معناي 
«اخففه» (آنترا ممان کرده) انتتت و به معتای: «اطهرند» (آن را آشکان 


ساختم) نیز مي‌باشد. و در‌مورد اين آیه شریفه: 

5 انوا الندامه لها باوا اعدا مق کفت بع‌ضعای اظییها تفه ازست 
و من به گفته وي در این مورد اطمینان ندارم. و خدا داناتر است. برخي 
گمان کرده‌اند که فرزدق گفته است: 

فلما رآّي الحجاج جژد شتیفه آرن*. الحروري ما کان اضمرا| «وقتي که آن 
خارجي مذهب, دید: خجاج شمشیرش را از نیام برکشید. آنچه بدان اعتقاد 
داشت و پنهان کرده بود. برملا ساخت». 

به گفته , فرزدق درباره قرآن. نیز اعتماد و یقین ندارم, زیرا شاید گفته 
باشد: اّذي کان اطیز یی انسمرا کم ان اعفاوداشت شتا کرد. 
آميختگي در شعر فرزدق زیاد به چشم مي‌خورد, ولي در سخن دو همتاي او 
جریر و أخطل چنین چيزي نیست. 

لذا اعتمادي به سخن وي درباره قرآن ندارم. <2» 

اما ابن جریر طبري امام مفسران هنگامي که به نقد و بررسي گفتار ابو 
عبیده در الفاظ متضاد مي‌پردازد. مي‌بينيم که ضمن اعتراف به دانش 


عربي او, تنها به اظهار نظر 


(1)- الاضداد. ص 97- 98. 

(۶)2 الاضداده ضن. 2114 ول فرزدق ان شاعر ان -برحتته: عرب: یودهم و 

همه ادباء و نحویان به شعر او استشهاد مي‌کنند. م. 
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خود که مخالف نظر اوست. بسنده مي کند. ابو جعفر گفته است: «برخي 

از كساني که,با خرن غربا اشنایند: «وراء» را از واژه‌هاي متضاد دانسته و 

گمان کرده‌اند که این واژه هم در مورد آنچه پیش‌رو است به کار مي‌رود و 

هم براي آنچه پشت سر مي‌باشد و براي بشید این پندار خود به گفته شاعر 

استشهاد کرده‌اند که گفته است: ۲ 

ا پرجو بنو مروان سمعي و طاعتي‌و قومي تمیم و الفلاة ورائیا «ایا 

مروانیان امید دارند که من از انان پيروي کنم و حال ان‌که قوم من, بني 

تمیم و بیابان پهناور پیش منند؟» 

که «ورائي» به معناي «امامي» (پيش‌روي من) مي‌باشد»؛ او از معناي 

درست آن غافل مانده است, زیرا به کسي که نزد شماست به این دلیل 

«هو ورائي» (او نزد من ات کته مي‌شود که شما مقابل او قرار دارید 
و او را مشاهده مي‌کنيد, همان‌طور که او شما را مي‌بیند. پس چون چنین 

و ۳ ۳۳ و شما پیش روي او هستید. 

برخي از عربي‌دانان كوفي جایز نمي‌دانند در مورد كسي که پیش روي 

شماست گفته شود: : «هو ورائي». و نه هرگاه پشت سر شما باشد گفته 

شود؛ «هو اخارت انا هی گویند: جنین گفته‌اي در مورد اوقات و زمانها از 


قبیل روزها و . جایز است. مانند اين که بگويي: ورائك برد شدید و بین 
پديك حرّ شدید «پشت سرت سرمايي سخت و پیش رویت گرماي سخت 
است» و تو از دتبال آن مي‌آيي, اين عبارت جایز است, زیرا گرما چيزي 
است که مي‌آید و در حرکت است و گويي هرگاه از دنبال تو بیاید پشت 
سرت قرار گرفته است و هرگاه تو به سمت آن بروي و بدان برسي, پیش 
روي تو قرار مي‌گیرد. طبري مي‌گوید: ازاین‌رو است که دو وجه جایز است 
<1». 

گفتار ابو عبیده درباره عربیت قرآن در دو زمینه است: 

1- در زمینه ساختار. يعني روش قران در بیان مطالب بر همان سبكي که 
در میان عرب معمول بوده است. 

2 مه الخاظر یه این معا کف تایه ات ااص وین رورت 
الفاظ قرآن 
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را ثابت کند. او در رد هرگونه شبهه‌اي در مورد عربیت قران حساسیت 
شديدي داشت. 

ابو عبیده مي‌گوید: قرآن به زبان عربي آشکار نازل شده و هرکس خیال 
کند سخن غیر عربي در آن وجود دارد به گزاف سخن گفته است و كسي 
که گمان کند واژه‌هاي آن به زبان نبطي <1» است گناه بزرگي مرتکب 
شده است. البته گاهي دو لفظ [در قالب و معنا] با یکدیگر نزديك و 

تک ۲ ۱ ]۳۳ 0 
غیر آن باشد, از این قبیل است واژه «استبرق» که به معناي پارچه 
ابريشمي ضخیم است و در فارسي به آن «استبرك» گوپند و کلمه «فرند» 
(شمشیر جوهردار) در زبان فارسي که در عربي به آن «جور» گویند و 
امثال اینها فراوان است. <2» 

این بحث و جدل درباره عربیت قران جو فعالي را به وجود آورده بود. 
عموم فلضا کفته‌اند چه تدلیل. ایه: ۳ حعلناخ قرآنا عربیا «3», «ما آن را 
قرآني فصیح و عربي قرار دادیم», و آیه: بلسان عَربي مبین «4», «آن را 
نب وان رسمه ار نازل کرد». در کتاب خداي سبحان چيزي غیر از زبان 
عرب وجود ندارد. ولي برخي ادعا کرده‌اند, در قرآن واژه‌هايي هست که 
عربي تسین تا نها که کففداند: زبان رومي و قبطي (زبان مردم قدیم 
مصر) و نبطي در قرآن وجود دارد. «5» 

ابن قارس در کتاب خود فقه اللغةَ از آنچه ابو عبیده در کتاب مجاز القرآن 
کته سفنت کرکه ات وی هی مان خفتت وا ات یه وین 
برگردانده شده] و واژه‌هايي که از زبانهاي دیگر وارد عربي شده‌اند. فرق 


گذاشته و گفته است: 

«فرق این گونه واژه‌ها با معزب این است که براي معاب غير از لفظ 
عجمي که عرب آن را به‌کار برده است نام ديگري در زبان عرب وجود 
دارد, برخلاف واژه‌هايي که تعریب نشده وارد زبان عربي شده‌اند». 


(201 ختبما» با حانباط از فبایل:-بديق, غرتت وا فرن: 4 هحری, قمری 
کوچ‌نشین بودند و بعدها در جنوب فلسطین و بطایح سکنا گزیدند و 
«نبطي» زبان منسوب به انان است. م. 

(2)- مجاز القرآن. برگ 8. 

(3)- زخرف/ 3. 

(4)- شعراء/ 195. 

(5)- المزهر. ح 1. ص 137. 
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برخي از زبان‌دانان معتقدند که ممکن است يك لفظ در چند زبان باهم 
مشترك باشد, آبن جني در الخصاثتص مي‌گوید: 

کفته مي‌ شود: «تنور» لفظي است که در زبان همه مردم چه عرب و چه 
غیر عرب, مشترك است. این واژه عربي نیز محسوب مي‌شود, زیرا از 
زبان ديگري به زبان عربي منتقل نشده است بلکه يك نوع توافقي است 
کیان ماما ماه وت تا سیم 

سيوطي بعید دانسته که واژه تلور در اصل از يك زبان بوده و سیس به 
شمه: زبانها:. فتفل. تدم ماشنده بدا :نیو ان وا نو عبانهای. .دیحن 
نمي‌شناسيم. <1» 

سيوطي معرّب را این گونه تعریف مي‌کند: معرب واژه‌اي است که براي 
معنايي در غیر زبان عربي وضع شده و عرب آن را به کار برده است. آبو 
عبید قاسم بن سلام گوید: مفسٌران در مورد وجود واژه عجمي در قرآن 
اختلاف دارند, از ابن عباس و مجاهد و ابن جبیر و عکرمه و عطاء و دیگر 
مفسران روایت شده که انان واژه‌هاي بسياري را غیر عربي دانسته‌اند و 
این نظربه فقیهان است. 

سيوطي هن کوند: غربی‌دانان اعتقاد دارند که از سخنا ن غیر عرب چيزي در 
قرآن وجود ندارد, زیرا خداوند متعال مي‌فرماید: را عَربیا «2», بلسان 
و مبین «3». 

ولي ابو عبید قاسم بن سلام گفته است: «به نظر من حق این است که 
میان نظریه هر دو گروه جمع گردد و راهش این است که بگوییم: این گونه 
واژه‌ها در اصل چنان‌که مفسران گفته‌اند غیر عربي است. جز این که وارد 
زبان عرب شده و انها این واژه‌ها را به زبان خود تغییر داده و معزژزب 
ساخته‌اند و سپس الفاظ غیر عربي به صورت عربي در امده و پس از 


آن‌که قرآن نازل‌شده این قبیل واژگان با سخن عرب درهم آمیخته است. 
طنن رن هدن آنما هندنته: , درست قی گویند»: «4> 


(1)- المزهر, ج 1, ص 1<8. 

(2)- زخرف/ 3. 

(3)- شعراء/ 195. 

(4)- همان ماخذ, ص 139. 
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نتیجه این پژوهش این شد که وقتي يك واژه غیر عربي وارد زبان عربي 
مي‌شود يا به كلي تغیبر مي‌کند و کاملا تسلیم منطق زبان عربي مي‌شود و 
یا با حفظ معناي خود, نامي عربي مي‌گیرد و به‌این‌ترتیب براي واژه 
واردشده به زبان عربي, راهي غیر از این متصور نیست و تمام 
سروصداهايي که در گذشته پیرامون کتاب مجاز القرآن بلندشده بود براي 
این بود که آیا این کتاب در زمینه بلاغت عربي نوشته شده است يا در 
زمینه تفسیر قرآن؟! و دیدیم که عدّه زيادي آن را مورد انتقاد قرار دادند و 
فد ابو عبیده قرآن را به رأّي خود تفسیر کرده است و عذّه کمي از آنان 
فجاو القران را کتابی در بلاغت دانستنه مانتد ابه اسحاق شیرازی.متوفای 
6 هجري در کتابش اللمع في اصول الفقه و ابن قتیبه در قرن سوم 
تلویحا نه با صراحت اشاره کرده که مجاز القران از کتب بلاغي است. 
زیرا| او نتايجي را که ابو عبیده درباره بیان اسلوب عربي که قران نیز بر 
همان اسلوب نازل شده به آنها دست یافته بود, بابي مي‌دانست که 
نابخردان براي به تمسخر گرفتن اسلوب قرآن از آن وارد مي‌ شوند. اما 
معاصران زمان ما در اظهار نظر پیرامون کتاب ابو عبیده به چند دسته 
تقسیم شده‌اند: استاد ابراهیم مصطفي آن را کتابي در نحو شمرده و از 
نسلهاي جدید خواسته است که آن را به دقت بررسي و مطالعه کنند, در 
حالي‌که دکتر طه حسین آن را کتابي دانسته که به لفت مي‌پردازد نه به 
بلاغت و امین الخولي اظهار نظر کرده که مجاز القرآن كکتابي در تفسیر 
است؛ ولي چنان که از بررسي موضوعات این کتاب و انگیزه تألیف آن 
روشن شده, ان کاب در رت بل مماله اسان ات بافه اس وان 
اثبات عربیّت قرآن در مفردات و آیات و مقایسه آنها با گفتارها یا اشعاري 
است که ابو عبیده از عرب آموخته بوده است. بنابراین . مجاز القرآن كکتابي 
در تفسیر لغوي است و در آن لغت و نحو و قرائت دود دار ولي در عین 
حال؛ گفتگو درباره بیان قرآن بر همه آنها برتري دارد. 
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فصل سوم ابو اسحاق زجٌاج و کتابش معاني القرآن 


نخست باید اشاره کنیم که اهل لفغت و نحویون در خدمت به قرآن و توضیح 
مفاهیم ان؛ از پیشگامان بوده‌اند و لذا گروه و ی از انان تلاش خود را 
متوجه تألیف کتاب در زمینه معاني قرآني کرده‌اند, چنان که آبن ندیم در 
الفهرست نام بزرگان آنها و تألیفاتشان را از گذشته تا زمان خودش اد 
کرده است. ۱ ۲ ۲ 

مقصود از معاني قران تفسیر ان است. ابن صلاح در مورد انچه سيوطي 
در الاتقان نقل مي کند, مي‌گوید: 

«هرکجا در کتب تفسیر عبارت قال اهل المعاني را ديدي منظور از آن, 
نویسندگان کتب در معناي قرانمانند. راخ ه افش و این انباری است»*. 

گروهي از آنان به تألیف تفاسیر مفید و پرباري که اسنادشان حذف شده 
و9 روآوردند و اکنون به بررسي شرح حال يكي از اهل لغت برجسته 
بصره يعني ابراهیم بن سري بن سهل ابو اسحاق زجاح متوفا به سال 311 
ه ق مي‌پردازيم. 

زجاج به گواهي كساني که شرح حال وي را نوشته‌اند, اهل فضل, متدین, 
داراي عقاید درست و مرام نیکو بوده است. او به کار شيشه گري 
مي‌پرداخت. ولي همتش او را در میان اهل لفغت و نحاة عرب به مقام 
شامخي از علم رساند. او علاقه به نحو را در خود مشاهده کرد و خواست 
در آن مهارت پیدا کند و لذا آموختن نحو را پیش ثعلب نحوي آغاز کرن: 
سپس نزد مبرژّد رفت و ادبیات را به خوبي از آن دو فراگرفت. 

او خود را با استفاده از ابزارهاي دانش عربي, يعني قرآن, حدیث, علم 
لغت و 
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تاریخ که هريك از علماي معاصر وي انها را در حد توان خویش تحصیل 
ای ری 

مقام زیاج با فراگيري علوم تا آن‌جا بالا مي‌رود که از شيشه‌گري به 
همنشيني ویژه وزیر عبید اللّه بن سلیمان بن وهب مي‌رسد و به حدّي 
مورد اعتماد او قرار ی جیر 5 که وزیر از وي مي‌خواهد ادبیات را به 
فرزندش- قاسم- بیاموزد و هنگامي که قاسم بن عبید اه به وزارت 
مي‌رسد. از طریق او مال فراواني نصیب زجاج مي‌گردد. ستاره بخت زجاح 
همواره بالا مي‌رود تا سرانجام ندیم خلیفه عباسي المكتفي بالله مي‌شود. 

زجٌاج چيزهايي از خود برجاي گذاشته که از بهره و مقامي که در دنیا به: آن 

رسیده بود, بر ايش بهتر است. او شاگردان و کتابهاي علمي از خود #9 
نهاد و اساتید بزرگ نحو و لغت از شاگردان وي بودند. ابو علي فارسي از 


او علم آموخت و ابو جعفر نحاس مصري نزد او تلمذ کرد. شاگرد دیگرش 
ابو القاسم عبد الژحمان زجاجي صاحب کتاب الجمل در نحو. خود را 
منتستب: به . اف دانشته. اسنت. رحاج تالیغات بشيازی ندارت ه نیشتر. آنها 
پیرامون لغت است. 

آنچه در این‌جا براي ما اهمیت دارد کنات معانن القران اوست. این ندیم در 
کفاری که دارد تاریخ تألیف این کتاب را تعیین مي‌کند و مي‌گوید: «من 
روي جلد کتاب معاني القرآن خواندم که ابو اسحاق زجاج املاي کتاب خود 
فوشوم یه ,فغاتی القرآن: را دن صفر سا 5 هم ق آغاز کرد و در ماه ربیع 
الاول سال 301 ه ق به پایان رسانید». 

بنابراین. زجاج زماني اقدام به حالرفت کتاب معاني القرآن کرد که دانش و 
معلوماتش کامل شده بود, زیر| افده‌شال نت ار تا لیف آن در گذشت و در 
هنگام مرگ هفتاد و به قولي هشتاد سال داشته است. 

به‌هرحال, رساله خی که ما براي شناخت ويژگيهاي شیوه زجاج از آن 
استفاده مي کنیم از سوره #یس> آغاز و به سوره «تین »> پایان مي‌يابد و 
تاریخ کتابت آن, ماه ذي حجّه سال 589 ه ق و يكي از نسخه‌هاي دانشگاه 
عربي است._ 

اکنون هنگام آن رسیده که از روش زجاج در تفسیر سخن بگوییم: 
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- اولین ويژگي که در شیوه تفسيري زجاج به چشم مي‌خورد, تلخیص و 
5 ها ای اب تا ۳ 

بو 9 نمونه» او درباره آبه شریفه: النّازعاتِ ي ع ق]* 5 التّاشطات 

/ تشطاء, مي‌گوید: 

دز .تفتتیر. این آبات. .کفته- .شوم منظور از «نازعات» و «ناشطات» 
ی ی ی دا هی کیرنه ود نها را هبنج فی کشتد و 
لذا جان دادن بر آنان تخت ی نها 

متظور آب. اند و السابحاتِ س قالسّایقاتب سَبّقاء اين است که ارواج 
مقمنان به راحتي از بدنشان خارج مي‌شوند. 

برخي گفته‌اند: منظور از «نازعات» فرشتگان سنگ‌دل, و مقصود از 
«ناشطات» ريسمانهايي است که يك سر آنها گره خورده و در گردن 
حیوانات مي‌افکنند. 

«سابحات» به معناي کشتیها و «سابقات» به معناي گله اسبان است و 
مقصود از «المدبرات امرا» فرشتگانند, جبرئیل و میکائیل مار باران و 
روییدنیها و اسرافیل مأمور دمیدن در «صور» و عزرائیل مامور قبض ارواح 
گفته‌شده: منظور از «نازعات» ستارگاني است که از مدارشان خارج و 
جابچا مي‌شوند. و نیز مقصود از «سابحات» ستارگانند که در آسمان 


حرکت مي‌کنند. چنان‌که خداوند فرموده: کل في قلك یِسْبَجُونَ «1», «و 
یت اد اما ,ور مداري در حرکتند». و همچنین «سایفات: 7 یات 
به معناي فرشتگان است. و گفته‌شده: منظور از «سابقات» فرشتگاني 
هستند که درآوردن وحي براي پیامبران بر شیاطین پيشي مي‌گيرند. 

همه این معاني در تفسیر این آیات آمده است و خداوند به حقیقت آنها 
داناتر است. 

بدین‌سان زجاج تفاسیر مربوط , به آیات را نقل مي کند, بدون این که خود 
يکي از آنها را بر ديگري ترجیح دهد و اين وسواس علمي در سراسر 
تفسیرش به چشم مي‌خورد. 

البته این عدم اظهار نظر در مواردي است که دلیل بر اقوا بودن تفسيري 
بر ديگري نزد وي 


(1)- انبیاء/ دد. ۱ 
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نباشد و جالب این است که دانشمندان مسلمان در طول تاریخ خود را 
فلرم می‌سناختند که ذر همه این:فوارد بخویند هو آلله. اعلن» (خوا واناتز 
است). 

در موردي که يك وجه لفوي وجود دارد که آیه قرآن با آن تفسیر مي‌شود, 
مي‌بينيم زجاج آن را همراه با تفسیر روايي بیان مي‌کند. 

اپنك ینتم ز ات رن برانر. آنه شریفه: و ان یکاد الذین کقرژوا لَیرلقوتكت 
بابٌصارِهم «» چه مي‌کند؟ او ابتدا اقوال مفسران را نقل مي‌کند و 
ق وه « ما آنجه در تفسیر این ۳ نقل شده است که هرگاه مردي از 
عرب مي‌خواست به كسي چشم‌زخم بزند» سه روز گرسنه به سر مي‌برد و 
پس از آن درباره او می گفت: هیچ گاه مانتد اهروز این قدر گوسفند:و شتر 
نزد وي ندیده‌ام! و باراین گفته خود, به او چشمزخم مي‌رساند. کفار نیز 
درباره پیامبر صلي اللّه علیه و اله نظیر این سخن را گفتند و چنان که 
مفسران مي‌گویند, منظور از لمّا سَهعوا الذکر این است کم دشمنان 
هنگامي که آیات باعظمت قرآن را از تو مي‌شنوند, به قدري خشمگین و 
ناراحت مي‌شوند که مي‌خواهند تو را با چشمهاي خود نابود کنند! 

سپس زجاح توضیح اهل لغت را نقل مي‌کند و مي‌گوید: امّا به اعتقاد اهل 
لفت تفستتر- اه اين است که دشمنان از شدّت کینه و دشمني با توه نزديك 
است با نگاه کینه‌آلود خود تو را به زمین افکنند. این سخن». مرسوم است 
که كسي بگوید: فلاني به من چشم دوخت و نزديك بود مرا با نگاهش به 
زمین بیفکند, یا گفته مي‌شود: طوري به من نگاه کرد که گویا مي‌خواست 
من انداخت که اگر برایش امکان داشت مرا بخورد پا به زمین بکوبد, این 


کار را مي‌کرد. 

زگاج در مورد آیه: ًا سَتْلَفي عَیك قولا تقیلا «2», تفسیر آن را این گونه 
آغاز مي‌کند: ۱ ۲ 

در تفسیر ایه چنین آفده: ارت يعني عمل به قران دشوار است, زیرا حلال 
و حرام و نماز و روزه و همه اوامر و نواهي خداوند را کسي جز با سختي و 
دشواري 


(1)- قلم/ 51. 

۱ ۱ 
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نمي‌تواند به انجام رساند. 

زجاح باردیگر به تفسیر اين آیه براساس لفت مي‌پردازد و مي‌گوید: به 

عفقیده اهل لفغت مي‌توان گفت: معناي آیه این است که قرآن سخني است 

که در درستي و روشني بیان و مفید بودنش, وزین و باارزش است, 

چنان که هر گاه سخني را نیکو بيابي و بداني که به منزله حکمت است. 

مي‌گويي اين سخني آستوار و باارزش است. ۱ 

زجاج این تفسیر لغوي خود را برپایه مقایسه متن قران با بيانهاي معمول 

در میان عرب بنیان نهاده و اين همان چيزي است که به تفسیر او چهره‌اي 

غير از چهره متعارف در دیگر تفاسیر روايي بخشیده است. 

سومین _موردي که باید .بر شیوه تفسيري زجاج دنبال کنیم. سخن خداي 

متعال: أَم لهَمْ شُرکاء قلیائُوا بِشرکائهم ِنْ کائوا صادقین" یوم بُکْسفَ عَنْ 

ساق است که مي‌گوید: یکشف عن ساق در لغت , ۱ برملا 

شدن سختي کار است. چنان که عرب گوید: 

قد شمرت عن ساقها فشدواوجدذت الحرب بکم فجذوا| «تنور جنگ داغ‌شده 

و نبرد شما جدي گشته, پس یورش ببرید و جذیت کنید». 

2- دومین ويژگي شیوه تفسيري زجاج آن است که در برابر تفسیر روايي, 

موضع منفي اتخاذ نکرد, زیرا شیوه او شیوه انتخاب و گزینش بود و به حق 

انتخایش را بر پايه‌هاي علمي و فني زیربنا نهاده بود: 

الف- او تفسيري را برمي گزیند که نظم و اسلوب معنوي متن قرآن را 

0 و درباره تفسیر سخن خداي 0 لننذر رز قَوماً ما أنذِرَ أباهّْهم 
قهَمْ غافلون «2». نخست مي‌نویسد: «در تفسیر 1 آمده است که تقدیر 

1 لتنذر قوما مثل ما انذر آباة‌هم؛ مي‌باشد, سیس زجاج وجه ديگري را 

بیان مي‌کند و مي‌گوید: لتنذر قوما لم پنذر آباوهم؛ بنابراین که » ماي 

ار ِ غافلون دلالت بر ۱ ها اند باه و دارق رکه 


جمحجد و 


(1)- قلم/ 41- 42. 

(2)- پس/ 0. 
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منفي است) و بعید است که به معناي آذا کان قد نکر أباوَهمٌ غافلون 
ریم فتفت) اند ول نی ی اند امدم انست: دلیل بر نافیه بودن «ما» 


در آیه قبل, این سخن خداي متعال مي‌باشد: و ما ناه من کتب 
یدرسوتها و ما 1 رسلنا الیهم قَبلك من تذیر «1», ِ فلا خيزی از کلب 
آسماني را به آنها تادانم که آن رایخوات و قیل از يم یاموی بر 
براي آنان نفرستادیم» زیرا| اگر پدرانشان انذار شده بودند کتبي براي آنان 
ارسال مي‌شد تا بخوانند البته خدا داناتر است. 

ب- زجاج نوعي از تفسیر را نیکو مي‌شمارد که مستند به يکي از قرائات 
نقل شده باشد., او در مورد ایه شریفه: لینذِر یوم الثلاق «2», مي‌گوید: 
فا امیرصلی اللح‌ضایه الا یات مره او وحي مي‌شود مردم را 
از روز ملاقات (قیامت) بیم دهد. و جایز است به معناي لینذر الله بوم 
التلاق باشد, يعني تا خدا مردم را از روز ملاقات بیم دهد. معناي اوّل بهتر 
به نظر مي‌رسد., البته خدا داناتر است. و دلیل آن این است که این آیه, 
لتنذر یوم التلاق با (تاء) قرائت شده است. 

ج- او گاهي باذوق و سلیقه خود يك تفسیر روابي رل بر روشهاي زبان عرب 
ترچیج مي‌داد, چنان‌که در مورد آیه: سل هن اسلا من قبيك من رشن 
جعلی من دون الرّحمن له بُعبدُونَ «3», رسولاني که قبل از تو 
فرستادیم بپرس, آیا غیر از خداوند رحمان معبودي براي پرستش آنها قرار 
دادیم ؟!» سه دیدگاه تفسيري بیان مي‌کند و مي‌گوید: «در تفسیر این آیه 
آمده است که در شب معراج, همه پیامبران در بیت المقدس گرد آمدند و 
پشت سر پیامبر اسلام صلّي اللّه علیه و اله نماز خواندند و به آن حضرت 
گفته شد چيزي از آنان مپرس. پتاهیر صلی ال غلیه ماه ی این عرمان 
الهي تردید نکرد و از پیامبران هم چيزي نیرسید. 

(امر به سوال در آیه را به معناي نهي از آن قرار داده است). 

دیدگاه دوم که ام ۳1 را اختیار کرده آن ایست, که مقصود از سوال در 
۳ و سُتّل مَنْ ارسَلنا من یلك من رُسْلنا آ جَقلنا من دون الرحَمنِ له 
بعیدُون را کر است, چنان که خدا| در آیه ديگري فر موده: و5 لین 
سَلَهْم من حَلَْهُمْ لَیقولق ال «4», «و اگر از 


(1)- سبا/ 44. 
(2)- مومن/ 15. 
(3)- زخرف/ 45. 


| تست 
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مشرکان بپرسي چه 0 آنان را آفریده, خواهند گفت: خدا», که در 
این‌جا تنها نش ماود اقرار گرفتن از آفزیتیتن آنان سوال شده است و 
همین‌طور اگر از همه پیروان انبیاء سوال شود: آیا فرماني در مورد 
پنستشن غیر. خذا سب آنان..ر سیده ور آنان: درد کنب: خود. دلیل ۰ در ایشبارم 
تمی‌نابند که اقامه کنند. 
دیدگاه نوم این است که گرچه در اين آیه ین پیامبر صلی اه علیه 
اذا اه 1 «اي ۱ ال علیه و اله هرگاه شما تن ۳ 
۱ 
د- زجاج در مورد شأن شول ابات: آن‌خا که. تنها می‌تهاند به شأن نزولي 
اشاره کند که بیشتر روایت شده, درمي‌يابيم که او همین نقل اکثر را به 
عنوان يك قاعده علمي برمي‌گزیند و لذاً درباره سخن خداي, 7 
ابید لِم نحل حرَم ما أَحَل اللة لك تبْتَفي مرّضات آژواجك و اللة عَقوژ رَجیغ 
«1», «اي ۳ چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب 
رضایت همسرانت بر خود حرام مي‌کني و خداوند غفور و رحیم است» 
مي‌گوید و اللّه غفور رحیم یعنی: خدا حرام کردن چيزهاي چلال را بر تو 
بخشیده است. شور تفس آبه آمده ات هراس صلی الله کیت اد 
نزد [همسرش] زینب دختر جحش قدري عسل نوشید. عايشه و حفصه با 
یکدیگر تباني کردند که هريك از نان به حضرت بگوید: بوي مغافیر از تو 
استشمام مي‌کنم. «مغافیر» صمغي است داراي بوي متغیر. و برخي 
گفته‌اند: 
نوعي سبزي است. 
وقتي پیامبر صلّي اللّه علیه و اله پیش هريك از آنان رفت. ,به او گفتند: 
بوي مغافیر از تو به مشام من مي‌رسد. آن‌گاه پیامبر صلي الّه علیه و ال 
نوشیدن عسل را بر خود حرام کرد و گفته‌اند, حضرت سوگند یاد کرد که 
دیگر عسل ننوشد. و و این نظریه بیشتر نقل‌ شده- که 
پیامبر صلي الله علیه و اله يك روز که نوبت رفتن به پیش عایشه بود با 
کنیز خود أم ابراهیم که ماریه قبطیه نامیده مي‌شد, خلوت کرد و حفصه از 
آن آگاهي یافت و رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله به او فرمود: این 
موضوع را به عايشه خبر ندهي. حفصه گفت: من چنین کاري نخواهم کرد و 
ناه کر تماهم داد ۱ ۱2۳ 
حرام کرد. 


(1)- تحریم/ 1. 
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سپس زجاح در این‌جا مي‌گوید: بنابر هر دو تفسیر هیچ‌کس حق ندارد انچه 
را خداوند حلال کرده است., حرام کند. 

0 زجاج هنگامي که تفسیر داستاني آبات قرآن را بیان مي کند, به چيزي 
استدلال نمي کند و علم به حفیفقت و سپ خدا موکولٍ مي کند. او در مورد 
یه الذٍي حلَقَ المَوّت ت 5 الحياة سکم کم اعنن عفلا ی دورد 

در تفسیر كلبي آمده است: 1 قوچي سیاه و سفید 
آفریده که هرگاه بر چيزي عبور کند و يا بر هر چيزي قدم گذارد آن چیز 
مي میر د, و حیات را 0 ماده اسبي خاكستري رنگ از الاغ رز کرو 
از قاطر کوچکتر, آفریده که بر هرچه مي‌گذردر آن را زنده مي‌کند و بر 
خبزنی قدم نمی دزد مک این که ان :را شنده مي‌گرداند و نسیم حرکتش به 
هرچه مي‌رسد زنده مي‌شود. البته خداوند به حقیقت آن داناتر است. 

زجاج در اين مورد مسامحه کرده است., در حالي که جاحظ از تفسیر 
قصص قرآن كلبي به شدت انتقاد مي‌کند و خود زجاج نیز هرگاه مي‌بیند که 
تفشسیر. بداستانی: کلیی..با. عصضفت.» آنبباع رون دانت وه اآن-زا محوون 
مي‌سازد مانند اسرائيلياتي که راجع به داوود پیامبر و همسر فرمانده 
سپاهش- ارویا- در کتابهاي تفسيري نقل‌شده, در صدد برمي‌آید, اتما زا 
به گونه‌اي توجیه کند که با عصمت انبیاء ساز گار باشد. زجاج مي‌گوید: 
تفسيري که نقل کرده است: داوود خواست اوریا را از بین ببرد تا با همسر 
او ازدواج کند و این قبیل مطالب, خداوند دراین‌باره آگاه‌تر است. بر فرض 
که داوود چنین خواسته‌اي داشته است معلوم بیست چر( مایل بوده اوریا به 
قتل برسد, با این‌که براي ریکتن خون او تلاش نکرد و اگر هم خواهان قتل 
او بوده, خداوند این را بر داوود گناه دانسته است و این با عصمت انبیاء 
ساززگار نیست. شاید داوود به خاطر دلاوري و شجاعت اوریا در جنگ و نیز 
لیافتش. به. اه قرهان: داد پیشابیش سیاه خر کت کند. و فرماندهي آن..زا 
برعهده بگیرد. ۳ 

در این صورت امکان دارد که او کشته شود و پس از ان ازدواج داوود با 
همسر او جایز مي‌شود. داوود که داراي نود و نه همسر بود به خاطر علاقه 
به همسر کسي که تنها يك زن داشت, مورد عتاب و سرزنش واقع شد و 
اين براي داوود پیامبر گناه بود. او سپس 


(1)- ملك/ 2. ۱ 
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توبه کرد و به اندازه‌اي در پیشگاه خدا زاري کرد که نزديك بود در حال توبه 
و انابت جان خود را از دست بدهد, لذا خداي رو جل او را چنین توصیف 
کرد و فر مود: ان ادا »1 «داوود بسیار توبه کننده است». 


در عین‌حال که موضع زجاج در برابر تفسیر روايي. موضعي محتاطانه 
است, موضع او در برابر قرائتها سخت‌تر است, زیرا تحریف قرائت به‌طور 
منطقي خطر تحریف معنوي متن قران را به دنبال دارد و لذا در حالي که 
مواردي را از دیدگاه نحوي درست میداسیت؛ اما نمي‌خواست که قاریان 
سنت قرائت را زیر پا نهند و مي؟ ۲ 

قرائت سنتي است که ناید با 1 مخالفت کرد. هرچند انچه قرائت 
نمي شود در نحو جایز باشد. او در سراسر تفسیر خود اين معنا معنا را تکرار و 
هنگام بررسي آیات قرآني آن را عملا به کار گرفته است. در مورد ایه: نا 
5سا السماء انریا ترنته العوا کب 02۶: مي گوید: ۱ 
«زینة» به «الکواکب» اضافه شده است و بیشتر قراء بر همین نحو قرائت 
کرده‌اند, و با نسوین (بزینة) نیز قرائت شده يعني «الکواکب» بدل 7 
۳ است و معناي آیه این است که ما آسمان دنیا را به وسیله 
ستارگان زینت بخشيديم. و مي‌توان گفت: «الکواکب» در حالت نصب بدل 
از «بزینة» باشد, زیرا «بزینة» در موضع نصب است. «بزينة الکواکب» نیز 
جایز است ولي كکسي را که به رفع قرائت کیان سراغ تدازم نس 
نباید به این نحو قرائت شود, زیرا قرائت؛ وت سئت است, مگر این که با 
خبر صحيحي جواز آن ثابت شود. بنابر رفعر «الکواکب» معناي آبه چنین 
تِِ ما. اسفان: دییا را زینت دادیم که زینت آن ستارگان است. 

4- زجاح به عنوان يك مفسر نمي‌خواست قرآن را با تلاش فكري خود 
تفسیر کند, زیر | با پيروي از قاعده معروف «القرآن تین بت بعضأا» 
قرآن را با قرآن تفسیر مي‌کرد. او در تفسیر آیه: آلا ذيِك هو الْحُسَرانْ 
المْبین و آیه بعد؛ ؛ لَهَمٌ من فوَقهم ظلل من الثّار و و من تَحَیَهم ظْلل «3», 
«آگاه باشید زیان آشکار همین است. براي آنها از بالاي سرشان 
شاهیاهایی اراس هو ری اسان نو طعوایی:ا تن راشت هی مد 
اين آیه 


(1)- ص/ 17. 

(2)- صافات/ 6. 

(3)- زمر/ 15- 16. . 
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از قبیل سخن, خداٍي متعال است که فرموده: يَوْمّ بَعشاهمٌ العخات من 
فوَقهم من تخت ار حلهم 1 »ان رون که ِِ ی آنان را از بالاي 
سر و پایین پا مي‌پوشاند.» 

وي در مورد آیه: و الْمَلایَه بُسَبخونَ یحَمد رَبهم و یِسْتَغْفرّون لِمَنّ في 
الا ض <«2», «فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد خود را به جاأ 
۳ و براي كساني که در زمین هسنند استغفار مي‌کنند» مي‌گوید: 


- 


بيعني سح مقمنان استغفار مي‌کنند و نمي‌توان گفت فرشتگان براي همه 
كساني که ,در زمین هستند استغفا مي‌کنند, زیرا خداوند درباره کفار 
مي‌فرماید: آولك عَلیْهم آغته الله و المَلائْكة و الاس آَجُمَعین «3», «لعنت 
خدا و فرشتگان و مردم بر آنان باد» این آیه دلیل , بر این است که 
فرشتگان براي مقمنان استغفار مي‌کنند, چنان که آزته و5 پستغفژون للذین 
منوا >> نیز دلالت بر همین امر دارد. 

و را که فران.را با نفران. تفسیر می کرد بهختم سای معانن آباین: که 
موضوعشان يکي است و در جاهاي مختلف قرآن آمده, تنوجچه داشت. او در 
مورد آیه؛ 

یوَمَیْذ لا عن دثبه انس و لا جَان <5», مي‌گوید: معناي آیه این است 
که گناهکار [از چهره‌اش ]" شناخته مي شود بنابراین به منظور فهمیدن از او 
سوال نمي‌شود بلکه براي توبيخ از او پرسیده مي‌شود, زیرا خدا در جاي 
دیگر مي‌فرماید: و قفوهم نَهْم م2 مش لون «6», «آنان را متوقف سازید که 
باید بازپرسي ات و چهره گناهکاران سیاه و کنو است و 
دلیل, آن آیه بعرف ااعع رو 0 بسِیماهمٌ < 7 و آیه : یوم بیط وجوه و5 
تیه وم 8 یر آید: 5 تصیرر العخرفین یوَمَیْذ ررقا «9», است,: 
زخاج در جاي ديگري از تفسیرش درباره آیات: خَلَقَ الَسان من ضلصال 
کالفخار «10», حَلفناهم و من طين لازب «11». من حَمَاٍ | مسْتّون «12», 
ان تّل عيسي عند 


(1)- عنکبوت/ ظ5د. 

(2)- شوري/ د. 

(3)- ال عمران/ 87. 

(4)- غافر/ 7. 

(6)- صافات/ 24. 

(7)- رحمن/ 41. 

(8)- ال عمران/ 106. 

(9)- طه/ 102. 

(10)- رحمن/ 14. 

(11)- صافات/ 11. 

(12)- حجر/ 26. 
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اللّه کمتل دم له من ثراب «», مي‌گوید: اين آیات در لفظ متفاوتند, 
ولي در معنا به يك اصل برمي‌گردند, چرا که اصل «طین» (گل), «تراب» 
(خاك) است و خداوند اعلام فرموده که انسان را از خاكي که در آغاز به 


صورت گل بود و سپس تغییر کرد و خشك شد, آفریدیم. «صلصال» به 
خاك پدید آمده است و در معنا و مفهوم اين آیات تناقض وجود ندارد. 

6- زخاج تنها معناي قران ژا براي ها بیان نکردة اسنت, بلکة نظزیات: خوبی 

درباره قرآن دارد و ما را از انواع اسلوبهاي پياني 1 آگاه ساخته است: 
الفد. اه دز ,مهرن ایه* فل تم تفع سکفر لك قلبلا اِنّكَ مر من أَصحاب الثارٍ <2», 
«بگو: چند روزي از ِ مک از اصحاب دوزخي مي‌گوید: این 
سخن خداوند در لفظ امر است.؛ ولي در معنا تهدید مي‌باشد. و-هانند .ان 
است, آیات: تمَتْمُوا فسوف تَقلْمون, «3» فَمَن شاء قلیْوّمنَ و من شاء 
قیفر <4», و از 0 سخنان هدید آمتر اتف سخن تو به كکسي که او را 
بهدید مي‌کني کر این کار نایسند را دوباره انجام ده براي 9 
است! و تو در حقیقت به او فرمان نمي‌دهي, بلکه به او وعده مجازات 
مي‌دهي و تهدیدش مي‌کني که اگر كاري را که برخلاف میل توست انجام 
دهد, او را مجازات خواهي کرد. ۲ 
ب- زجّاج درباره هر سوره‌اي که سخن مي‌گوید, به آهنگ معنوي که در 
فضاي این سوره وجود دارد توجه مي‌کند. او دز مور سنورو: * رجصن؟ 
قف کوند: خداوند در این سوره آنچه را که نشانگر يگانگي اوست. بیان 
مي‌کند از قبیل: آفرینش انسان, سخن آموختن, آفرینش خورشید و مام و 
آسمان, و ز زمین. . سپس جن و انس را مخاطب قرار داده, مي‌فرماید: قبا هد 
آلاء 9[ تکذبان, «شما کدام يك از این نعمتهاي بي‌شمار هار ان را 
تکذیب مین کنید 61۶ همه اینها نعمتهايي است که به شما داده شده و باید 
شما را به وحدانیت خدا راهنمايي کنند و در میان نعمتهايي که شما از آنها 
برخوردارید, چيزهايي هست که بقاأ و ادامه حیات شما به آنها وابسته 
است. در پایان سوره به انجا 


(01- ال عمران/:59: 

(3)- روم/ 34. 

(4)- کهف/ 29. ۱ 
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مي ر سیم که خداي سبحان سوره را با آيه‌اي که درخور مجد وم ِِ 
ا(وست به پایان مي‌رساند و مي‌فرماید: تیار ول اسم رک ذدي الجلال و 
لاٍکرام. 

ج- زجاج از دید زيباشناسي به بررسي تعبیرات قرآني مي‌پردازد که محیط 
عربي: فضاي تجارت 9۶ دادوستد و سودوزیان را به تصویر مي کشد. او 


دوبا رن اي جوم ۵ تعکر لیم الخیح ذلك یوم الغابن «<1». مي‌گوید: «یوم 


التغابن» روزي است که اهل بهشت, دوزخیان را مغبون مي‌سازند. زیرا 
کی که در توششتمفام والیی داد آن را کرش ار او ایس ند است 
مغبون مي‌بیند. زجاح این آیقد نا بزای خریدوفروش قیال آفندم است؛ 
چنان کم خدآون در اب ديگري فرموده: هل اْلکَم علي تجارو تنخیکم من 
غذاب آلیم* ثو تُوْمنُونَ بالله 3 رشوله «», و در جاي ديگري فرموده: قما 
بت تجارئهم 5 ما کائوا ‏ مَهّتدین <«3», و همه این آیات درباره كساني 
است که گمراهي را 4 

تا ی رن ارب و ادا الیشاژ عطلّت «» «و در آن هنگام که 
باارزشترین اموال به دست فراموشي سپرده شود» مي‌گوید: «عشار» 
شتران ماده باردار است و چون دوران زادن آنها غالبا ده ماه طول 
مي کشد «عشار» نامیده شده‌اند, آنها هرگاه جنین‌شان کامل شود پس از 
گذشت يك سال مي ز ایند و این گونه شترها؛ بهترین بچه‌ها را مي‌ز ایند, لذ| 
صاحبانشان جز در قیامت آنها را رها نمي‌سازند و بدان سبب که شتر 
بیشترین دارايي و تروت عرب محسوب مي‌شد و وسیله تامود معیشت 
آنان بود [براي بیان شدت هول‌وهر اس قيیامت ] به رها شدن این گونه 
شتران در آن لحظه, باوجود ارزش و اهمیت آنها در میان اعراب, اشاره 
شده 0 

اک رت ان با لب دیسکا ارو کیان 
اه دنت انس فراسا سفاههای آن: کات تام کر اه نظتر اند 
عبیده و فژاء به مناقشه مي‌پردازد و در قرن ششم هجري زمخشري, 
مفسر پراوازه را مي‌يابيم که در شیوه تفسيري خود به [نظریات] زجاح 


(1)- تغابن/ 9. 

(2)- صف/ 10- 11. 

(3)- بقره/ 16 

(4)- تکویر/ 4 . 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 140 

ولي ابو علي فارسي- کر زجاج- خطاهاي استادش در کتاب معاني 
القرآن را گردآوري کرده و آنها را در کتاب خود الاغفال مورد بررسي قرار 
داده است. او در آغاز کتابش مي‌گوید: اينها مسائلي است از کتاب ابو 
اسحاق ابراهیم سري [زجاح] در زمینه اعراب قرآن‌تو نه سشب. این که زر 
آنها غفلت صورت گرفته و به نظر ما تشاب موم دارد, در هريك از این 
مسائل, عین عبارت او را به‌طور کامل, از نسخه‌اي که شنیده بودیم از او 
است, نقل مي‌کنيم. سپس آن را با رأي و نظر خود مورد بررسي قرار 


بنابراین. این بحث, بحثي است نحوي که میان استاد و شاگردش جریان 
داشته است. 

- زجاج تفسیر خود را بر انتخاب و گزینش از میان تفاسیر روايي پايه‌ريزي 
کرده و هرگاه وجهي براي تفسیر لغوي وجود داشته, آن را با دلايلي که از 
اسلوبهاي عربي مي‌دانسته, توضیح داده است. سرانجام با توجه به 
تنظریات اه به برخی ال رارهای زبايي فران و اعجاز آن اشنا في‌شویم. 
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بخش چهارم خردگرايي در تفسیر جاحظ 


اشاره 


فصل اول: دیدگاه معتزله در تفسیر قرآن و احادیث فصل دوم: نظریه 
جاحظ در فهم متن قران و حدیت 
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فقس ان دینگام رالد بر سقتیر قرآن و اصادییت 





اشاره 


استوار بوده است. زیرا| انان خرد را پیش از شرع حجت دانسته‌اند و براین 
اس تح یماسا سای سر سود هی ی ارت آنها 
همداستانند, هرچند با یکدیگر در فروع اختلاف‌نظر دارند. این ۳ 
پنجگانه عبارتند از: توحید» عدل: وعدووعید, منزلة بین المنزلتین, امر به 
معروف و نهي از منکر. 

اين دیدگاه معتزله از آنچه خیّاط معتزلي نقل مي‌کند. روشن مي‌شود. او از 
جعفر بن بشر درباره سخن خداي متعال: بضل من تشاء و تهدي من بشاء 
و آیه: «ختم» و «طبع» سوال کرد. وي در #9 گفت: اکنون براي انجام 
كاري شتاب ۳ ولی ی را هی ان ال کی بان کر 
بر خداوند أحکم الحاکمین روا نیست كرامتي را به انسان عطا کند و سپس 
از اهسگیردیا آن را تردالت تبدیل کند ودیز شاسته تیسک که آه کسی را 
از کار زشتي و تست ِ« ۰ 2 آن وارد سازد و ازاین پس تو 


پاي‌بندي معتزله به اصل خردگرايي 


قمع این موصوع رای ات اشتار است کم ملد ور ای بم اصز: 
خردگرايي, دراین‌جا مقصود " آن عدالت است. پاي‌بندند و مسائل مختلفي 
ار ال ی و و اما ال ات ات کر و ات 
رای اسان 
سشهم‌های سر قران ص122 ۱ ۱ 
مجبوري و تابع سرنوشت بودن وي, در خبر امده است. عقل مي‌گوید: 
محال است که خداوند كسي را به آنجام كاري مجبور سازد و سپس او ۱ 
به هر نجو ممکن تأویل و توجیه شوند. 
براین اساس, تأویل آیات براساس خردگرايي از اصول معتزله شده است 
و آنان با اين دیدگاه و به منظور کشف معني, همه‌جانبه در تمام قرآن سیر 
مي‌کنند و به‌این نتیجه آمي رسند که «محکم» آبه‌اي است که ظاهر 9 
آن با اصول آنان سازگار باشد و «متشابه» آيه‌اي است که ظاهرش با 
اصول, اعتفادی آنان:ساگار نباشد.:شاید آولين مسأله‌اي که اشاره صرنه 
ها ای دا و ماه مه مه ارس مات مه 
معتز له برپایه آن بنیان شده است. 
دو بنیانگذار مکتب اعتزال- واصل و هر و عفیده دارند که «محکم» آيه‌اي 
است که 2 ۳ خداير سبحان کیفر گناه فاسقان را اعلان فر موده مانند: ۰ 5 
مه تفیل مسا قتع دا سب امتال ار از آنات مخنقه همسابهه آبدای 
و ن شوا هن کیفرش تا ما اه ره 
«محکمات» بیان فرموده که گناهکاران را ؛ به خاطر گناه‌شان کیفر مي‌د هد؛ 
در «متشابهات» بیان نفرموده است. 
بنابراین, رسالت تفسیر از دیدگاه معتزله, تأویل آياتي است که با اصول 
خردگرايي آنان همخواني نداشته باشد, يعني همسان کردن معناي آیه 
«متشابه» با «محکم» از خلال معناي آن. آنان اظهار داشته‌اند که هرکس 
انحراف و ترديدي در دلش باشد از متشابه پيروي مي‌کند. مانند «مشبهتة» 
و «مجبر ة» که به ظاهر قرآن عمل مي کنند و به همین خاطر خداوند آنان 
را نکوهش کرده است. آنچه بر ما واجب است آن است که باید از دلیل 
پيروي شود و هیق_ [۳۳ متشابهي نیست, جز این که همراه آن دليلي وجود 
دارد که بر مقصود آن دلالت مي‌کند و آن خرد است. 


فغنای فاویل از دیدگای مت آد 


بهتر است پیش از ياداوري برخي شيوه‌هاي معتزله در تاویل قران, به 
معناي 
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اصطلاحي «تأویل» اژ.دیدگام آنان: بیردازيمو آن را از یکن از پیشواباتشان 
که جاحظ نام دارد, به دست آوریم. 
جاحظ مطلبي را نقل مي‌کند که در گذشته در میان عرب چنین معمول 
بوده است که هرکس در مورد برآورده شدن ارزوی خود نذر کرده و 
مي گفته است: اک شتران و پا گوسفند انم به فلان عدد برسد, فلان مقدار 
از عتیره براي بتها به عنوان قرباني, خواهم کشت (عتیره قرباني است که 
عرب در ماه رجب براي خدایانشان قرباني مي‌کردند و جمعش عتایر 
است)؛ اما وقتي که مقصودش حاصل مي‌شد و شتران پا گوسفندانش به 
عددي که شرط کرده بود, مي‌رسید. سخن خود را تأویل مي‌کرد و 
مي‌گفت: من در نذر خود, گوسفند و آهو شرط کرده بودم. تن 
گوسفند, آهوهايي را که در بیابان صید مي‌کرد. قرباني مي‌کرد. این گونه 
تأویل به معناي برگرداندن لفظ از معناي اوّل به معناي ديگري است که 
برطبق میل خود و با استفاده از انعطاف‌پذيري زبان صورت مي‌پذیرد, چرا 
که «غنم» و «شاة» به يك معناست و «آهو» و «شاة» هم يكي است. در 
حالي که به هنگام شرط کردن در آغاز, آن ۳ براي اداي نذر خود, 
«غنم» قصد کرده بود, اما وقتي که گوسفندانش به عدد معین مي‌رسید از 
قرباني کردن گوسفند بخل ورزیده و از آهواني که شکار مي کرد به عنوان 
قرباني استفاده مي‌کر دا «1» معتز له عین همین تاویل را در روش تفسیر 
قرآن و فهم حدیت به‌کار مي‌برند. 
البته این گونه تا أٌویلات اگر بخواهد عملي شود نیاز به دلایل و اسبابي دارد 
که تمام آن را سید مرتضي رحمة ال در تفسیر این آیه از سوره یوسف 
خلاصه کرده: و لقَدٌ هِمَت به و هم بها لو لا آنْ زاي بُرهان ربه, گذلك 
لتَصرف عَنَهٌ السوء و الفخشاء اه له من عبادتا المخلَصین «2», «زلیخا آهنگ 
یوسف کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را نمي‌دید, آهنگ وي مي‌کرد. 
این‌چنین کردیم تا بدي و فحشا را از او دور سازیم, چرا که او از بندگان با 
اخلاص ما بود». 


(1)- این مطلب در ص 8- 129 تکرار شده است. م. 
ریا ان . 
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سیّد مرتضي چنین مي‌گوید: «وقتي که با دلایل عقلي قطعي که احتمال و 
مجاز و توجیهات در آن راه ندارد, ثابت شود که هیچ گونه ی 
قدس پیامبران علیهم السّلام راه نمي‌يابد. هر عبارتي از قرآن یا سنّت را 
که ظاهرش برخلاف این باشد, به همان مفهومي برمي‌گردانيم که با دلایل 
عقلي سا زگاري دارد نظیر عباراتي که درباره صفات خداوند آمده و 
تلف سفل اس کت مها رل نم اس حول میور 


آنژان تاویل از فند گام تفت اد 


ابزار تأویل از دیدگاه معتزله عبارتند از: عقل که تکیه‌گاه اصول ديني 
آنهاست؛ لغت؛ و مهارتي که براي تأویل به کار گرفته شود. 

درباره عقل که نخستین ابزار معتزله ا مرت : حرفي نداریم؛ زیرا زميینه بجعت 
آن کتابهاي کلامي است و در آغاز بحث هم به مهمترین مسائل متکلمان 
فرباره کل ات ونه: 

نا آنچه اندكي ما را به بررسي وادار مي‌کند توجه فراوان معتزله به لغت 
اه اب ی ی ار و ی و و 
تصرف مي‌کردند و پیش از هر چیز, وقتي معتزله دیدند که اهل سئت- که 
ابن فارس بیانگر نظریه آنهاست- مي‌گویند: لغت, امري توقيفي است و 
این سخن اشاره به این عقیده آنان دارد که خدا خالق افعال بندگان 
می‌باشند. به اهل شنت باشخ دادند.و کفتتد تشانگر تظربه. آنها ابن چتی. و 
ات علی خارسی است؛ لحت آمری اصطا عی: اسست اه رقتفی: د عضعی | 
اما هم الما برای معا اجانت دا زار گرجدانم سرا ره این سل 
اساواسارو ف‌ مسته افهاست ه حال آر کم راوید ار دام اعضا رو 
جوارح منژه است. 

دی شا ها اس حور اار اسان ار کم نان است‌سا 2 
لفظ چند معناي متفاوت باشد, زیرا اين لفظ در موارد مختلف به کار 
ار 9 و شر ایط گونا گوني برایش پیش هی آند: چنان که جاحظ مي‌گوید: 
«گاهي يك اسم [لفظ] از نظر تلفظ و نوشتن يكي است. ایا از لحا ظ 
مکان و معنا مختلف. در این صورت. براي تعیین معناي 
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ان باید به [قرينه‌هايي از قبیل] كکسي که آن را به‌کار برده پا مورد خطاب 
واقع شده, پا حالات و سخنان مختلفي که درباره آن گفته شده مراجعه 
کرد». 

اما عامل ديگري که باعث کاربرد لفظ درمیان معتز له و انعطاف‌پذيري 

بیشتر 7 شده, این است که معتز له شف کوباند: «ما نمي‌توانیم همه ان 
عرب را به فغنای خقیفی. آنها بندانيم. زیرا حخاز و انتعاره در سخره: عرب 
بیشتر از حقیقت وجود دارد», چنان‌که همه مي‌دانيم, مجاز, نوعي از 
تقی ات آدی استه یر آن شوه شدای ال هه سای ارناط 
وجود دارد که در معناي حقيقي نیست. زیرا در شیوه حقيقي جایز نیست که 
لفظ در بیشتر از يك, يا چند معناي مشخُص به‌کار گرفته شود. 

از اين‌جا براي معتزله انواع معاني پیدا مي‌شود و پیدایش این مسأله امري 
وا و هه رل بر این ات کتاض : 


خود را دارد و ثانیا عنوان مدافع اسلام بر ضدٌ هجوم دیگر عقاید را به خود 
اختصاص داد و همین امرء موجب شد که معتزله درباره آیات قرآني که آنها 
را ياري مي‌رسانند بیند بشند. زیرا هر چه دلیل و برهان بیشتر داشته باشند, 
بهتر مي‌توانند دشمن را مغلوب و یا او را به پذیرش عقیده خود وادار کنند. 
اا ی ياري کرد, تسلیم آنها در مقابل عقل بود که 
از سويي مانند متکلمان, از فلسفه و منطق بهره مي‌گرفتند و از سوي 
دیگر مانند اهل سخن, از لفت و ادبیات استفاده مي کردند. 

از گذشتگان که با اصول آنان تعارض ندارند و میراث اعتزالي که نسلهاي 
مختلف ان را سینه به سینه نقل کرده‌اند و نیز مسائل تازه‌اي که هر نسلي 
از خود بر بر ان افزوده, افزایش مي‌يابد. ازاین رو مي بینیم که شخصي 
همانند سید مرتضي عنین می کوب <ذرآینء ابه دید ام مین نیز فختفل 
اشت که.ذکر آنترا از معت له نیافته‌ایمن*, ِ# 

از اين بالاتر مي‌بينيم که سیّد مرتضي هرچند در مورد قران اشکارا سخني 
نگفته, اما انجا که نظریه خود را در مورد مطلق سخن بیان داشته, گفته 
است: «بر هرکس که دست‌اندر کار تفسیر سخنان و اشعار مشکل است. 
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احتمال مي‌دهد, بیان کند». 

اکنون باید ببینیم, معتزله تا چه حد در به‌کار بردن این شیوه و استعمال 
لفظ در تمام معاني و وجوهي که در چهارچوب اصول فکریشان احتمال 
مي‌دهند, رنج کشیده‌اند؟ ايه‌اي هست که ظاهرش به‌طور اشکار با نظربه 
معتزله در باب توخید تضاد دارد. درباره این آية :سوالي: مطرح فی‌ شود که 
آبا خدا را مي‌توان با چشم دید؟ سید مرتضي براي توجیه معنوي نص 
مق کوبد: «اصحاب ما؛ درباره ابه: وجوة بومر مَیْز ناضر خ* ا(لي ۳ ناظرهٌ 
«1», «در روز قیامت رخسار گروهي از شادي برافروخته ین 
پروردگارشان نظاره‌گرند» و رد آنچه معتقدان: به رویت خداوند حفان 
کرده‌اند, به چند دیدگاه و معنا معا ورین شده‌اند, از جمله این که گفته‌اند: 
«نظر, نه مفید ریت است و نه احتمال مي‌رود که ریت از معاني ان 
باشد»؛ و همچنین او در يك تعریف قطعي. اصول معتزله را به روشني 
مورد توجّه قرار مي‌دهد و از این طریق به تأویل مفهوم «نظر» مي‌پردازد 
وان را بهکتد بخ سیم کروذه؛ مي‌گوید: 

1- تیز کردن مردمك چشم به منظور دیدن چيزي؛ 

2 نظري که به معناي انتظار کشیدن باشد؛ 

3- نظري که به معناي مورد عطوفت و رحمت قرار دادن است؛ 


تا آنجا که مي‌گوید: 

«چون رویت داخل در هیج‌بك 4 این اقسام نیست, اهل تحقیق به ظاهر آیه 
تمسك نکرده‌اند و همگي به تاویل. ۵ توخبه: انب معنایی ین از روت و 
دیدن پرداخته‌اند». 

سیس سید مرتضیر ناداوز مي‌ شود که برخي از مفشران «نظر» را به 
معناي انتظار ثواب گرفته‌اند, هرچند از نا 
برده نشده و تنها منتظر منه که پروردگار است ذکر شده و این در میان 
عرب, معروف و معمول است. 


(1)- قیامت/ 22- 23.. 
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وقتي سید مرتضي از بیان این که «نظر» در ایه به معناي دیدن نیست فارغ 
مي‌شود. مي‌پذیرد که يكي از اقسام نظر, دیدن با چشم است. اما دیدن 
چه چيزي؟ 
برخي از مفشران پذیرفته‌اند که: «نظر, به معناي دیدن با چشم است و 
آیه را به دیدن اهل بهشت نعمتهايي را که خداوند به ایشان ارزاني داشته, 
حمل کرده‌اند, به این بیان که انچه در حقیقت دیده مي‌شود حذف‌شده و در 
آبه نیامده است». 
سید مرتضي پس از این همه رنج. مي‌کوشد که خیالش را راحت سازد و 
لذ| نظریّه بعضي از معتزله را در آیه مورد بحث مي‌پذیرد و چنین مي‌گوید: 
«توجیه شگفت‌انگيزي از اين آیه از برخي متاجران نقل شده است که 
طرفداران این نظربه, نه نيازي به عدول از ظاهر آیه دارند, نه نیاز به 
ِِِ در تقدیر و نه نیاز به مجادله با طرفداران رویت خدا که آبا در 
کلمه «نظر» احتمال ریت با چشم هست يا نه, بلکه اعتماد به این نظربه 
درست است. خواه این واژه به معناي انتظار قلبي باشد یا دیدن با چشم. 
این نظریه از اين قرار است: «الي ربها» به معناي نعمة ربها است؛ يعني 
به نعمت پروردگارش نظر مي‌کند». [ «الي» را اسم به معناي نعمت 
گرفته و از این جهت گفته است: 
آلاء به معناي نعمتهاست.] 
اما شكي نیست که اگر سید مرتضي به این ان آخیر اعتماد کرده است. 
ماهر کز بدان اعتفاد.نمی کنیمه یرآ «الی »یو آبزه ابه .حرف خد است و نهد 
اسم و به معناي نعمت. 
هرچند به‌طور طبيعي شيوه‌اي که معتزله دز شفنسیر. قزر ان دتبال کرده‌انه از 
یکسو آنان را در معناي آیات قرآن به تکلف و زحمتي دچار کرده که مخالف 
اصول آنهاست, اما از سوي ۳۹ این شیوه, فواید غیر قابل انکاري دارد که 
در ذیل به بیان انها مي‌پردازيم: 


از جمله فواید این شیوه, بررسي و تفسیر عقلي آیات قرآني است و لذا 
ای رای اس کرو ات کم ها سای به سا ار حص ان 
اعتماد کنیم. رکفت بان خود را پيشواي توده مردم قرار مي‌دهند و در هر 
مسأله‌اي دخالت مي کنند, زیرا بسياري از آنان بدون سند و پایه, حرف 
مي‌زنند و هر مفسٌري که مطالبي را دور از اندیشه و خرد 

شیوه هاي تفسيري فزران: اضر : 0د« 

بگوید. نزد عامقّه محبوبتر است. نظام [براي اثبات سخن خودا] به: عکرمه, 
كلبي, سدي, ضحاك, مقاتل بن سلیمان و ابو بکر اصم, مثال زده و سفارش 
کرده است که به تفسيرهاي این اشخاص اعتماد نشود؛ زیرا اینان در 
تفسیر این سخن خداوتد معا وان الْمساجة لله, «محلهاي سجده از آن 
خداست»: گفعه‌اندد .معصود. مسخدها ود مکانهاین: که در. آن‌خا انهاز 
مي‌خوانيم, لیست, بلکه منظور پیشانیها و هر عضوي است که در سجده 
به‌کار گرفته مي‌شود از قبیل دست و پا و پيشاني و بيني و کفها. در تفسیر 
این سخن خداوند: 1 امن «واي بر کم‌فروشان» ۱ . گفته‌اند؛ 
«ویل» واديي است در جهنم و سپس به توصیف این وادي پرداخته‌اند و 
حال آن‌که معناي «ویل» در سخن عرب معروف است و به‌هرحال این واژه 
زمان جاهلیت پیش از اسلام مشهورترین سخن در میان عرب بوده 
ست . 

از جمله در تفستیر آی:. عینا فیها : یا «1» «در بهشت 
چشمه‌اي است که سلسبیل نام 0 بعضي گفته‌اند؛ پیوند اجزاي کلمه 
«سلسبیل» به یکدیگر اشتباه است. بلکه تقدیر آیه, چنین است: سل سبیلا 
الیها يا محمّد صلي الله علیه و اله؛ «راه به سوي چشمه را جویا شو اي 
محقد صلّي اللّه علیه و اله, در حالي که اين سخن اشتباه است, زیرا اگر 
چنان باشد که اینها گفته‌اند, پس معناي تسمي جچه مي‌ شود و این فعل بر 
چه چيزي واقع شده است و چه نامیده مي‌شود و ان چیست ...؟ 

يکي دیگر از محشنات این شیوه. توجه معتزله به نکات ارزشمند ادبي 
است که در تفسیر زمخشري استفاده کامل از آن شده است. ولي ما در 
این‌جا به تفسیر عقلي که برخي معتزلیان از متون آیات کرده‌اند,, اکتفا 
مي‌کنيم: چنان که_ جاحظ در این آیه از آن شیوه سود برده است: و لو جعلناخ 
مََکاً لَجَعلناه رَجْلا «2», «اگر فرشته‌اي را به رسالت فرستیم او را به 
صورت انسان توق وی 6 جاحظ فی کویند: «دلیل بر بر این مطلب این بت 
که انسان سخن انسان را از سخن فرشته بهتر مي‌فهمد و طبیعتش با او از 


عم 


ابات قرآن دوه 


(1)- دهر/ 17. 


(2)- انعام/ 9. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 151 

ترتیب دسته‌بندي 1 است : 

(1): کراما کاتبین* یعْلمُون ما را «1», «آنها نویسندگان اعمال شما و 
فرشتگان مقرب 2 3 

(2): فهي صَحْفٍ مکرَمَة* مَرفوءة مَطَرّ* بايّدي سَقرة «2», در لوحه‌هاي 
پر پر ارزشي, والاقدر و پاکیزه, به دست شفیر اتیب .۰ است». 

(3): اما خر آ یت کتابة پیمینه «3» «پس كکسي که نامه اعمالش به 
دست راستش داده شود .. 

( آناتمن افیت اند 1 ظهّره «4», «و كکسي که نامه اعمالش از 
پشت به دست چپ داده شود» 

(5): افْراً کتايك کفي بتَفسك الوم عَلَیْكَ عسبباً «5», «کتابت را بخوان که 
تو خود تنها براي رسيدگي به حساب خویش کافي هستي». 

جاحظ این ایات را در يك تفسیر عقلي دسته‌بندي کرده و گفته است: 

«اگر اعمال مردم نوشته هم نمي‌شد, محفوظ باقي مي‌ماند و فراموش 
نمي‌شد. اما خداوند متعال مي‌داند که کتاب محفوظ و نسخه‌هاي ان, براي 
بیم دادن, رساتر و قطعي‌تر و در دلها ترس‌اورتر است». 


معتزله اگرچه در تفسیر قرآن و احادیث ديدگاهي همانند دارند, اما تفاوت 
مهمي که میان این دو مورد به جشم مي‌خورد این است که آپات قرآن به 

دلیل وحي بودنش در بالاترین درجه اعتماد و وثوق قرار دارد. ازاین‌رو, 
ارادی. که. ععتز لیا در تقسیر قران اخسانتین.می‌کند. ارادی. کر توجیه و 
تاویل آن است. برخلاف روایت و حدیث که در متن 


(1)- انفطار/ 11- 12. 
(2 اه قیس/ 15*15 


(3)- انشقاق/ 7. 
(4)- انشقاق/ 10. 
(5)- اسراء/ 14. 
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ان احتمال جعل و تقلب وجود دارد و چنان‌که از نظر سند و راوي گاهي 
مورد شك واقع مي‌شود. از نظر متن نیز رد مي‌شود. بنابراین. ازادي 
معتزله در حدیث مطلق است. 

براین اساس, ابو علي معتزلي با این‌که سلسله روات دو حدیث را که باهم 
یکسان هستند, پذیرفته. اما متن يكي از انها را از دیدگاه خرد مورد انتقاد 
قرار داده است. 

بركاني ان ان کي درباره حديثي که ابو زیاد از اعرج نقل مي‌کند که ابو 
هریره 

تار ای اه نت ون گرسوین زیت لا تنکح المراة علي عمتها و لا 
۰ «هیج زني هووي عقّه و خاله‌اش نمي‌شود» سوّال کرد. ابو 
آرخ گام ت۳۳ گفت: 3 هضین سند حدیت احتجاج آدم با موسي نقل شده آپا 
درست است؟ ابو علي گفت: نه, بلکه این خبر باطل است. 

بركاني در پاسخ گفت: دو حدیث با يك سلسله سند چگونه مي‌شود که يکي 
درست و ديگري نادرست باشند؟ ابو علي در پاسخ او گفت, زیرا قران: و 
اخفاع فسافنن و :عفل. ان را باطل مي‌دانند. دراین حدیث نقل شده است 
که موسي علیه السلام حضرت آدم علیه السّلام را در بهشت دیدار کرد و 
گفت: اي آدم, تو پدر انسانها هستي, و 
در بهشت جاي داد و فرشتگان را برایت به سجده درآورد, با اين حال او را 
معصیت کردي. آدم گفت: اي موسي آیا من این عصیان را انجام دادم پا 
خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش من آن را براي من مقدر کرده 


است ؟ موسي گفت: این چيزي است که خداوند برایت نوشته بوده است. 
آدم گفت: پس چرا بر آنچه از پیش برایم نوشته‌شده, مرا سرزنش 
هی که وه اش وی انم موس سا اون ات ابو علي گفت: آپا 
این حدیث چنین نیست ؟ 
آن‌گاه" آنه علی کیت براي عمل خود به این طریق معذور 
باشت ابا فر:‌ندان کشکار مق سبلکه عافران مانه‌ای تخهاهند داشت ار از 
وه 3۳91 
نک این که در این روایت؛ راوي از تظر ان غلی :موف بوده؛ 
اما به 
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ان توجه نکرده. زیرا متن حدیت که ظاهرش مفید جبر است. مغایر با 
عقیده معتزله که انسان را در اراده‌اش ازاد مي‌دانند مي‌باشد. ِ 
اجماع مسلمین و عقل نام برده, اما فقط از دلیل عقل استفاده کرده و دو 
دلنل فرانن اما وا هان تکردق است: ۱ 
نحل نها عفلی مع لهدر مین احات آنان را تبا فد ی شا زدیا 
اموري چند را که براي هر پژوهشگر در حدیث, لازم است, مورد توجه قرار 
دهند. 
همخواني حدیث با سبب نقل آن و نیز ارتباط حدیث و اسلوب معنوي اش با 
سخني که پیش از آن گفته‌شده و يا بعد از آن گفته مي‌شود و همچنین 
ستاخت فت انظ و کال آن ادماه این اعور ات 
دلیل ما براین امرر مطلبي است که از جاحظ مي ‌ شنویم که در حدیت 
کشتن مارمولك مي‌گوید: 

.. بعلاوه, شاید پیامبر اکرم صلّي اللّه علیه و اله اين سخن را- اگر گفته 
0 بر سبیل حکایت از گفته‌هاي قوم گفته باشد و ممکن است به 
معنايي باشد که در آن زمان معلوم بوده و مردم سبب گفتن آن را یاد 
نکرده و خبر را بدون علت روایت کرده‌اند؛ و نیز ممکن است کسي که این 
حدیت را از پیامبر شنیده, تنها در بخش پاياني سخن آخرش حضور داشته و 
قسمت نخست آن را نشنیده است و شاید خود حضرت با این سخن به 
گره‌هی ان اقا ان داشته که مان اه نما یار سوه 
صورت گرفته و اين. امري رایج و بي‌اشکال است». 
جاحظ در مورد ديگري فی گوید: « گفته شود که رام صلی اللت یف 
اله به عتبة بن آبي لهب فرمود: «سگ خدا تو را بخورد» و شیر او را خورد. 
دهعالن کار لین الله لصو او بر اه رنه باکر هه 


گفته باشد درباره سخن ديگري و يا بر سبیل حکایت بوده است». 

سپس جاحظ بیان کرده است که معتزله, نخست به بررسي سند 
نمي‌پردازند- کاري که اهل حدیث مي‌کنند- و [ را توثیق يا تضعیف 
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حدیبت به اساني انجام شود بلکه به متن حدیت توجه مي‌کنند و ان را 
نادرست. 

ازاین‌رو, جاحظ به طعن درباره مملوکیت برده خصي و فروش و خرید او از 
سوي برخي دشمنان يا خداپرستان نادان و کم‌خرد. روایت مي‌کند که | 
در این مورد مي‌گویند: خصي برده‌اي است که مقوقس, بزرگ قبطیان او 
را با ماریه قبطي [که بعدها مادر ابراهیم شد] به پیغمبر اکرم اهدا کرده 
بود .. . و سپس در نقد سخن آنان مي‌گوید: 

قبل از هر چیز باید دید آیا این , سخن از نظر اسناد و صدور درست است یا 
نه؟ بر فرض دوم اصل 0 باطل است و اگر سند و صدور آن صحیح 
باس مقاوم مي‌ شود که باس صلي اه غله ورلها علمه عص ود 
برده, آن را از مقوقس قبول کرده و قبول هدیه غیر از خریدن ان است. تا 
اخر. 

جاحظ در تفسیر عقلي حدیث, به همین طریق ادامه مي‌دهد, ولي تشکيك 
او درباره سلسله روات حدیت در قالب فرض و احتمال. به مقصود ما 
زياني نمي‌رساند, زیرا اگر این تشكيك به جرح يا تعدیل منجر شود بار 
مسوولیت ان را از دوش ما و خودش برداشته است؛ لیکن تمام همّت او بر 
متن حدیت است نه بر صحت و سقم سند ان. معتزله در این شیوه 
انتقادیشان, درباره حدیث مروي دقت زيادي به خرج داده‌اند. چه به اصول 
آنها ارثباط.داشته و چه نداشته باشد؛ از آن‌جا که این موضم گیري. فعترله 
در حدیث, عکس العمل اهل سنت را درپي داشت. ابن قتیبه در صدد 
مبارزه با آنان تر امن ود کنات مخور ۱۳ مختلف الحدیثت را تالیف کرد و 
منظورش از تالیف این کتاب, پاسخ به معتزله بوده و چنین گفته است: 1۳ 
در این کتاب قصد نداریم که زنادقه و گروهي را که به آبات خداوند و 
پیامبرانش نسبت دروغ مي‌دهند, رد کنیم؛ بلکه هدف ما رد كساني است 
که مدذعي تناقض در حدیث هستند و می کونتد در احادیث اختلاف و معاني 
ناممکن وجود دارد و خود را جزء مسلمانان هم مي‌دانند». ۱ 
در زمینه تفسیر و حدیث نیز احمد بن حنبل, بدعتگذاران را که از جمله آنها 
معتزله‌اند سرزنش کرده است. زیرا انها بر عقل و لغت تکیه مي‌کنند و به 
كتابهاي تفسیر ۳ 
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روايي و حدیت وان گذشتگان اعتمادي ندارند و تنها به کتابهاي ادبي و 
کلامي که بزر گانشان نوشته‌اند, اعتماد مي‌کنند. 


با وتف خر لب ما که ورس زار و؟ 


اشتباه معتزله در این است که درباره معناي ظاهر متن قرآن دو موضع 

متعارض فراپیش گرفته‌اند: 

نخست این که از ظاهر عبارات چيزي را پذیرفته‌اند که با نظریه آنان 

همخوان باشد و آنچه را که همخواني ندارد, رد کرده‌اند. 

دوم این که به تأویل و به‌كارگيري خرد مي‌پردازند تا آیات را با افكاري که 

در سر دارند هماهنگ سازند. بنابراین, بزرگترین خطاي معتزله اعتقاد قاطع 

آنها به اضول. فکری‌شان. اشت. که آنان را وامن‌دارده مشاتل. دیتی. را که 

تیشتر به عالم.غیب و وخی..مربوظ است ,با این اصول:.هیاهی سارند و 

نخستین ابزار آنها در این امزء خرد است که به. ان. اعتماد زیادی دارتد و 

همین خرد آنها را به اختلاف و بي‌نظمي دچار ساخته تا آنجا که در راه 

هدفشان؛ آنچه از معارف پذیرفته‌اند از دست داده‌اند. 

معتزله هرچند آغاز کارشان دفاع از اسلام در مقابل اشکالات دشمنان بود, 

1 مذهبی. کشیدم شدند: و رهآورد این تعضب هم 
تاویل آیات قرآن بود. 
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ارزيابي پژوهشهاي دیگران درباره جاحظ 


درباره جاحظ پژوهشهاي ارزشمندي صورت گرفته که بر اثر کوته کوتن 
اهداف پژوهشگران, این پژوهشها نیز ابعاد گونه‌گون یافته 8 به عنوان 
و ۵ کتاب الجاحظ حیاته و آثاره نوشته دکتر طه حاجري به پژوهش در 
زندگي جاحظ پرداخته و آن را محصول محیط و عصر ویر دانسته است. 
کتاب منهج تفکیر الجاحظ نوشته امین خولي به بررسي خردگرايي جاحظ از 
لحاظ تئوري و عملي پرداخته است. در حالي که کتاب اثر الوسط البصري 
في تکوین الجاحظ اثر شارل یللات به عناصر فرهنگي که باعث رشد 
خردگرايي در جاحظ شد توجه کرده است و کتاب النزعة الکلامية في 
بیان جاحظ پرداخته است. 

پژوهشهاي ديگري نیز وجود دارد که نشان مي‌دهد جاحظ جامعه عصر خود 
را به تصویر کشیده است از قبیل تحقیق خانم دکتر بدیعه به نام نجم 
الخاخظ و الخاضرن العاسته ج فبگر بزوهتها تظیر ادت. الحاخظ آتر 
سندوبي و الجاحظ اد العقل و الادب نوشته شفیق جبري و دیگر آنازر. 
اين پژوهشها گاهي عمیق و ریشه‌دار و گاهي سطحي و تقليدي است که 
به شخصیت بررسي کننده و فرهنگ و ابعاد علمي او بستگي دارد و در 
اسحافتال برای هه کی ه‌های ز مههگران درا خاحط اعم 
از آنچه ما از آنها یاد کردیم یا ناگفته مانده است., نمي‌باشد. 
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وقتي مي‌گوييم جاحظ فرهنگ زمان خود را تیا یر قرار داده است, 
سخني به گزاف نگفته‌ایم و دراین‌صورت طبيعي است که نباید پژوهشهاي 
سودمند درباره او را مورد انتقاد قرار دهیم, بلکه نیاز به پژوهش نو درباره 
اه دار ند تمرم بر وفشهاق. کوتا کون جربارن حاحظ رام بم دب تام 
عقلي ۳ او در مورد متون قرآن و بت پژوهشي انجام نشده است, 
در حالي که این موضوع در بررسي زندگي جاحظ بسیار مهم است. 

بررسي در زمینه نظریات جاحظ, اقتضا دارد که چند موضوع را به قرار زیر 
مورد تحقیق قرار دهیم: ۲ 

از حفله آین‌که باید کفتد بارخ از انار فرقه مره از بین رفته استو 
مقدار بر جاي مانده به اثار زیر منحصر مي‌شود: 

تفسیر کشاف زمخشري و برخير از کتابهاي منتشر شده از قاضي عبد 
الجبار, مانند المغني و تنزیه القرآن عن المطاعن و تفسیر جزء عم از 
رقاني و برخي از مجالس در کتاب امالي سیّد مرتضي و دیگر متون معتزله 
در تفسیر قرآن که در نقاط مختلف پراکنده‌اند و ما بعضي از آنها را در 


بنابراین, هدف ما از تحفیق درباره زندگاني علمي جاحظ, شناخت حلقه‌اي 
از سلسله كوششهايي تفسيري است که در خدمت نص قرآني به کار 
گرفته‌شده, آن هم از سوي يکي از برجستگان معتزله که بي‌چون وچ ر | 
داراي مکتب انديشه آزاد اسلامي است و در ابعاد کلام و ادب و شناخت 
بطور كلي نسبت به دیگران برتري دارد. 
وقتي که فرفه معتززله, با انديشه و فرهنگ خاص خود. بهترین نماینده 
اسلام باشد و حقایق آن را آشکار ساخته و از حملات طرفداران آيينهاي 
دیگر, جلوگيري کند, تحقیق درباره این فرقه. صورت يك قضیه مهم و 
حياتي را در تاریخ انديشه اسلامي به خود مي‌گیرد و بر ما لازم مي‌شود که 
به اندازه توانمان, ابعاد گوناگون این قضیه را روشن سازیم و عوامل 
تأثیرگذار در دوره‌هاي مختلف آن و نیز مقدار همخواني و سازش آن را با 
دیدگاه معتزله و مخالفان آنهاء چه مسلمان و چه غیر مسلمان, درباره متن 
قرآني و 7 
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حديتي: شناسايي کنیم. 
آنچه گفته شد يكي از ابعاد نظریه جاحظ بود که بدون شك داراي ارزش 
کای ات ۱اه یره که ان ‌تظر اد رسای کسس ار ان شست 
این است که جاحظ, به پژوهش درباره این جهان هسني و موجودات 1 
همت گماشته و نصوصي از قرآن و حدیث را پیرامون این پژوهش 
گردآورده و به آنها رنگ تفسيري خاضي بخشیده است و قصدش این بوده 
که موقعیت انسان در این جهان هستي را مشخُص سازد, زیرا این مشكلي 
است که تمام فلاسفه و ادباي هر عصري مي کوشند براي آن, پاسخي 
بيابند. 
جاحظ دراین‌باره به جوابي قاطع دست یافت که زندگي سرشار از علم وي 
ان را منعکس مي کند. او در ابتدا به فراگيري علم و دانش پرداخت و 
سپس معاصرانش از او درستي و خیر و هنر آموختند. و این خود نیاز به 
و ۳ ۳ 
مي‌دانیم- برمي‌خوریم که در آن به نقد از متن حدبت پرداخته, در حالي که 
تلاشهايي که قبل و بعد از او انجام شده, تنها از راویان و سلسله سند 
انتقاد به عمل امده است و بحث جرح و تعدیل در همین زمینه دور مي‌زند. 
این بعد انتقادي که در جاحظ تبلور یافته. تنها براي فرقه عقل گراي معتزله 
میسّر بوده است. زیرا این فرقه است که در کنار انديشه علمي از ذوق 
ادبي لطیف و آگاه نسبت به متون نیز برخوردار مي‌باشد. 
بعلاوه جاحظ, , در ادبیات عرب.؛ صاحب‌نظر است. اما متا فانه کتابي که در 


انز هد رنه فنص قاری ۱ بررسي کرده, از بین رفته است. 


اتنن زو هاست تما ات ی مراک ام زا سراعزن تضوض گرا 
با خی که نا ود اصتول نظریات: اورا ها سا مد ی که 
ات کید 

بنابراین, پس از به دست ورد دوق ادبي و برداشت جاحظ از نص قراتت 
و حديتي, 4 خواهیم کرد, تا حد ذ امکان, ویژگیها و سبك تفسيري او را 
مشخص 

در پایان. ِ سخن باقي‌مانده و آن: این که به‌طور طبيعي هر بحتي, 
مقتضیات و شرایط ویژه خود را دارد. 
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بنابراین, بحجت و تحقیق, درباره جاحظ, به دانش گسترده و اگاهي از فنون 
و موضوعات مختلف نیازمند است و در موضوع محدودي نظیر تحقيقي که 
ما آن را انجام مي‌دهيم و مواذش را از میان تحقیقات بياني و کلامي و يا از 
لابلاي دانش جانورشناسي پیدا مي‌کنيم, لازم است به نص استشهاد کنیم, 
هرچند این کار وقت زيادي مي‌طلبد و در غیر اين صورت اگر چيزي از نص 
را حذف کنیم. سخن ما بدون دلیل خواهد بود و اگر خواننده را به این نص 
حواله دهیم» , احاله به نصوصي خواهد بود که در میان نصهاي متنوع جاحظ, 
کم شندم است: 

پس از یاد کردن همه این امور, از جاحظ مي‌خواهیم که درباره فهم و درك 
خود از منن قرآن به قلم خود, براي ما؛ سخن گوید و اپنك دراین‌باره به 
صورت زیر سخن مي‌گوید: 


در این زمینه. نخست بر ما لازم است که مفهوم «تأویل» را از دیدگاه 
جاحظ مورد بحث قرار دهیم, آن‌هم نه به این دلیل که دو اصطلاح تفسیر و 
تاویل را در کتابهاي تفسيري, زیاد مي‌بينيم و علما به بحّت و جدال درباره 
آنها پرداختهانم.,بلکه به این دلیل که سبوم حاحط در وشن :ساحتن-متن: 
پیرامون مفهوم این تاویل دور مي‌زند. «1» , ۲ 
جاحظ نقل مي‌کند که عرب درباره کفاره و قسم مي‌گفتند: اگر شترانم و یا 
گوسفندانم به فلان تعداد برسد. فلان تعداد «عتیره» براي بتها قرباني 
خواهم کرد. 
( «عتیره» حيواني است که در حج رجبیه قرباني مي‌کردند و جمع آن عتایر 
است و به معناي آهوها نیز آمده است) و هنگامي که تعداد اشتران و یا 
ار ار آ اوه ن 


(1)- بخشي از این مشاجره را سيوطي در فصلي از کتاب الاتقان, ج 2. ص 
173- 174 اورده و اندکي بعد راغب اصفهاني در قرن پنجم هجري به 
اختلاف دقيقي که میان این دو کلمه است. توجه کرده و خلاصه انديشه او 
زا همه این تفه برکزی و ی اخاراق ای کنای بع تام الاکیل ی 
المتشابه و الَاویل تألیف کرده است, امّا جاحظ. در بیان معناي تأویل, بر 
ایس ار 
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عددي که نیت کرده بود مي‌رسید؛ سخن خود را تافیل قی کزد. ۵ وی کفت: 
من گفتم این عدد شاة قرباني مي کنم و آهو, نیز همان شاخ است؛ چنان که 
غنم نیز همان شاة است و از اين‌رو, تمام نذر قرباني خود را که گوسفند 
نت کرده 0 با قرباني اهوان ادا مي‌کرد. «1» 

بتایراین: تامیل جر این عا توعب سوعاستادم ار انعظاف‌بتبری بان ات 
که ار عم سور تا آن رای ان روهار 
کرفنه آسی وس | رن ایا سای اس سس )ای اه بر طرمت 
و ظباء به معناي شاة و غنم نیز به معناي شاة مي‌باشد و مقصود این عرب 
از قرباني در آغاز, عنم بوده؛ اما بعد که حاجتش برامده و شماره 
گوسفندانش به مقدار موردنظرش رسیده, به دلیل فرومايگي و پستي 
قرباني خود را از آهوان بياباني که صید مي‌کرده, ادا مي‌نموده است. «2» 
اين يك نوع کاربرد تأویل از واژه بود. 

نوع دیگر آن است که واژه, بر ترجمه, پا معناي متضاد يك واژه نیز به‌کار 
مي‌رود چنان‌که- راجع به «زرافه» مي‌گویند: در فارسي. نامش 


«شترگاوپلنگ» است و «شتر» را به «بعیر» و «گاو» را به «بقره» و 
«پلنگ» را به به «ضبع» تأویل مي‌کنند. «3» در این صورت روشن مي‌شود که 
فعنای تاویل از دیدگاه جاحظ و معاصرانش همین تفسیر لغوي نزديكکي 
است که با معناي نص ۹ داشته باشد. چنان‌که وي از اين, تفسیر, 
همان معناي در نظر گرفته‌شده از نص را اراده مي‌کند. تأویل به 
این‌صورت؛ يعني توجیه دلخواهي که موجب اختلاف اذهان مي‌ شود و شاید 
بهترین مثالي که این توجیه را مجسم کند, دانشان ارعداد آن-مزد خز اسانی 
است که مسيحي بود, اسلام آورد و سپس به مسیحیت برگشت. وقتي که 
مافون غلت. بار کتیت او به مسیحیت را از او جویا شد, آن مرد گفت: 
کثرت اختلافي که در میان شما مسلمانان دیدم مرا به وحشت انداخت. 
مأمون در پاسخ او مي‌گوید- پا اگر به دقت ملاحظه کنیم جاحظ از طرف او 
مي‌گوید- «در میان ما مسلمانان دو نوع اختلاف وجود دارد: 


(1)- الحیوان, جح 1, ص 18, نشر عبد السلام هارون. 

(2)- این مطلب در ص 114 نیز ذکر شد. 

(3)- الحیوان, ج 1. ص 142- 143. 

ها یی فا 101 

اخلاف اعل> ار فبیل اختلای ور اخای تک خن تساه رو لاف ور 

تشهّد و نمازهاي عید و تکبیر بعد از هر نماز در ایام تشریق و اختلاف در 

قاتا مواها ممات امس اما واه الا سس باه ان 

مختار بودن. وسعت دادن و کم‌کردن زحمت است. 

پس كکسي که فصول اذان و اقامه را دوبه‌دو بگوید- به نظر اهل سنت- 

نمي‌ شود به او اقتدا کرد و كکسي که فصول اذان را دوبه‌دو و اقامه را 

يك‌يك بگوید گناهي مرتکب نشده است و مسلمانان در این امور یکدیگر را 

سرزنش ور عيب‌جويي نمي‌کنند. تو اين امور را آشکارا مي‌بيني و به‌طور 

قطع برآن گواهي مي‌دهي. 

اختلاف دیگر از قبیل اختلاف در تأویل و تفسیر آیه قرآن و حدیت پیامبر 

ضلن لاه وله تشر ایو که تا مسماان براصل رون 

قرآن. اجماع و بر صدور خبر از پیامبر صلّي ال علیه و اله اثفاق داریم. _ 

اکر ات امر مسا به محشت ادا استا آنحا ند همین دلیل«عران 

را منکر شوي, مي‌بایست نصار| و بهود در تورات و انجیل بر تاویل يك لفظ 

اتفاق داشته باشند چنان‌که بر نزول آن اثفاق دارند و باید میان آنها در 
هيج‌يك از تأویلها اختلافي نباشد و بر تو سزاوار است به لغتي رجوع کني 

که در تأویل الفاظ آن, هیچ اختلافي نباشد. اگر خداوند, مي‌خواست کتابهاي 

آشهایی مان با سراش را کهیادکارهای آبهاست به یداه ار که 

ک تا مس وا ان تا اس ان کار رام کر نا شمه از 


امور دین و دنیا به‌طور کامل و به قدر کفایت به ما نرسیده است ۵ اک 
همه چیز به قدر كافي و بدون نیاز به تأویل به ما مي‌رسید, امتحان و 
ازمایش واقع نمي‌شد و پيروزي و شکست از بین مي‌رفت و برتري وجود 
نداشت., در حالي که خداوند بناي دنیا را براین قرار نداده است». <1» 

معناي این عبارت این است که در زمینه نص» گريزي از تفسیر و تآویل 
نیست و هیچ کلمه‌اي از آن خالي نمي‌باشد. گويي جاحظ با اين بیانش از 


(1)- النیان و اللببین؛ ح 3..ض 375- 377, نشر عند السلام هازون. 
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انعطاف‌پذیر زبان اشاره مي‌کند که به‌اين سبب مي‌توان از لفظ معاني 
گوناگوني را اراده کرد و از دیگر سو به نگرش اجتماعي انسان توجّه 
مي‌دهد که خداوند براي بندگانش در زد وین حقايقي از قبیل اختیار و 
کوشش و رقابت و کاربرد عقل و جستجو درباره ابزار دانش .. را قرار 
داده است و باوجوداین, جاحظ اقرار مي کند که هیچ جبز مانند تاویل مردم 
0 به هلاکت نمي‌رساند. «1» و شاید دلیلش هم. این باشد که هرچند 
باورل مردم را به امور دشوار وانمي‌دارد, اما, , خود مردم با پرداختن به 
تاویلن از معناي فاقفی لفظ دور مي شوند. 
به‌هرحال, ما در این‌جا, درصدد بررسي تاريخي مسأله تأوبل و بیان آثار آن 
نیستیم, بلکه مي‌خواهيم دیدگاه جاحظ را درباره آن بدانیم. ازاین‌رو اقسام 
گوناگون تفسیر نص از دیدگاه جاحظ را بررسي مي‌کنيم و مي‌بينيم که وي, 
ره اف انیا خونتی :وا از تیه اخیی با .ای بهکان می برد وان را 
سخنان خود درهم مي‌آمیزد و وسیله بیان اندیشه‌هایش قرار مي‌د هد. 
همچنین جاحظ از قرآن و حدیث استفاده جدلي مي‌کند و در جدال با هر 
گروهي براي تأیید نظریه‌اش, از آن کمك مي‌گیرد و سپس نص قرآني و 
حجديئي را از لحاظ علمي به‌کار هی نز د و بدون توجه به اقوال دیگران به 
تأویل و تفسیر این نص مي‌پردازد. _ 
ها بهتهمی یل یو تعسسی را کترشن سوه ان کم حاحظ انعام 
داده است. بنابراین, ما همچون جاحظ مفهوم تفسیر را گسترش مي‌دهيم و 
از آن, تنها بیان معناي صریح و مستقیم از طریق شرح و توضیح را قصد 
نمي کنیم؛ بلکه مقصود ما از آن, بیان معنا از راههاي دیگر و غیرمستقیم 
است و در آزتکم نزديك خواهیم گفت که مراد از این راههاء درآوردن منون 
تضریکی ات که یه هضا با نس این ضون: کع کندو‌ها این موزب نار 
میان كتابهاي کلامي و معاني و بیان و جانورشناسي که زمينه‌هاي تاویل 


(1)- الحیوان 0 0 ص 200. 
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گونه‌هاي مختلف تفسیر از دیدگاه جاحظ 


اشاره 


براي اين‌که به انواع گوناگون تفسیر از دیدگاه جاحظ پي‌ببريم. ناچاریم 
شنده‌های تقشیری ون را کردآهريم :و شکی تیست که این تغسیر‌ها هر کدام 
داراي درون‌مايه‌اي است زرف که از یکسو اشاره به راههايي فرعي دارد 
که جاحظ آنها را پیموده تا به مقصودش برسد و از دیگر سوي نشانه‌هاي 
فرهنگي است که او آن را پذیرفته و همچنین از يك جهت دیگر عناصر 
تشکیل دهنده شیوه او در فهمیدن متن مي‌باشد و ازاین‌رو, نوعي تفسیر را 
پس از نوعي بیان مي‌کنيم و به‌طور طبيعي متني که بیشتر مورد بررسي 
قرار مي‌گیرد قرآن است, زیرا الا حْیّت آن قطعي است و ثانیا عظمت 
مقامش بالاتر از متن حدیث است. اکنون به بیان گونه‌هاي مختلف تفسيري 
از دیدگاه جاحظ یه به تفصیل مي‌پردازيم. 


الف: نخستین مسأله‌اي که در این‌جا با آن برخورد مي‌کنيم اين است که 
خاخطظ سر را فا اند بای شاه فوش۳ی رنه اش 
بنگرند, يعلي باید انسان احساس روشن و انديشه‌اي 833 داشته بااشد تا 
بتواند صفحه این جهان هستي را بخواند او چنین ی کوند «پس سزاوار 
است که هرگاه به آبه‌اي رسيدي که از شگفتيهاي عالم نظیر پروانه و پشه 
سخن مي‌گوید. اين آیه را تحقیر نكني و آن جانور شگفت را به دلیل این که 
معرفت به آن نداري و حرمتي برایش قایل نمي‌باشي و در مقایسه با خود 
اقا اه مر کت ها رای ی ی ای 
تدبیر و حکمتها از خود نمایان مي‌سازد, چنان که خداوند متعال فرموده 
است: و کتبّنا له في الالواح من کل شم ء مَوعظء و تفصیلا لکل شی ء «<1», 
«و براي موسي در تورات از هرموضوعٍٍ پندي, و براي هر چیز تفصيلي 
نوشتیم». سپس فرموده است: قخٌذها بقوخ 5 ام قوم مك یَاخدُوا بأخسنها 
«2», «پس آن را به قوّت فراگیر و قومت را دستور ده که نیکوترین آن را 


بگیرند», 


(1)- اعراف/ 145. 

(2)- همان. 
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و نیز فرموده, است: و اد تا الجبلَ قوَفَهم کته طلَهْ و ظَتوا آنّة واقغ بهم 

خذُوا ما یناکم بقَوة و ازْکَژُوا ما فیه ... «1». «و یاد آورند زماني ر 

کوه را مانند قطعه ابر بر فراز آنها بر انگیختیم و پنداشتند بر آنها 0۳ 

خواهد آمد و گفتیم آنچه براي شما آوردیم با قوّت ایمان فراگیرید و آنچه 

در آن است به یاد آورید >> 

آن‌گاه جاحظ فراخواني خود را ادامه مي‌دهد و خدا را گواه خود مي‌گیرد که 

جز حق و حکمت نگوید: «و من خود به خدا پناه مي‌برم از این‌که جز حق 
گویم و تو را نیز به خدا پناه مي‌دهم که جز براي او نشنوي, زیرا خداي 

تعالي کرو است: و ان تَدعُوهم | الي ااعدی لا ها ۶ تراه تظومن 

لك هم لا ییصرّون «2», «و اگر آنها رابهة ِ هدایت بخوانید نمي‌ شنوند 

و مي‌بيني آنها را که به تو مي‌نگرند, در حالي که نمي بینند؟. خداوند مردم 

را مي‌ترساند که مبادا از اين گروه و از كساني باشند که به حكمتهاي الهي 

مي‌نگرند و آنها را اک 

گوشها حاصل نمي‌شود, بلکه از طریق تأمل قلبي و دقت عقلي و تسلط از 

ناحیه یقین و دلایل آشکار صورت مي‌پذیرد و هرکس از این روگردان 


شود مظاهر حکمت خدا را نمي بیند, چنان که خداوند مي‌فرماید: و لا تَکوئوا 
ی قالوا سوعنا و5 هم د یشچَعون. و در ر ایه بعد, از همین سوره فرموده 
است: ان سر الدواب علند الله الصه ایک الذین قافن «بدترین 
جنبندگان در نزد خداوند. کرها و لالهايي هستند که نمي‌فهمند» و اگر به 
ظاهر کرولال مي‌بودند و نمي‌فهمیدند, مورد سرزنش واقع نمي‌شدند, 
چنان که شخص ابله و کم‌خرد سرزنش نمي شود که چرا نمي‌فهمد و نابینا 
به ندیدنش سرزنش نمي‌گردد و چنان که جنبدگان ملامت و درندگان کیفر 
نمي‌شوند, اما شخص بينايي که خود را به كوري مي‌زند. کور نامیده 
مي‌شود و شنوايي که خود را کر مي‌نماياند, کر نامیده مي‌شود و عاقلي که 
خود را به ناداني مي ز ند جاهل و نادان گفته مي‌شود و خداوند فرموده 


است : 


قانظز الي آثار رَجمتِ له کیف ب تیه اارض بَعَدّ مَوّتها اِنّ ذلك لَمَحَي 
الْمَوْتي و هو علي کل 

(1)- اعراف/ 171. 

(2)- اعراف/ 198. 
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شی ء قدیر «1», «پس نگاه کن به اثار رحمت خدا که چگونه زمین را پس 
از مرگ [به وسیله دستبرد خزان. با نفس باد بهاري. سبز وا زنده 
مي‌گرداند؟ به درستي که خداوند زنده کننده مردگان است و او بر هر 
چيزي تواناست» پس اي انسان؛ بنگر چنان که خدا تو را امر کرده و از 
سوپي بنگر که از آن‌جا تو را ره نموده است و آن را با بيروي انديشه 
فراگیر. ۳ ۳ 
خداوند فرموده است: خْذُوا ما آتینا کم بِقوق و5 ادٍکروا ما فیه . ۰ 2 «انچه 
برایتان اوردیم با فقوت ایمان فراگیرید و آنچه در آن اه به یاد آوزیند»: 
«3» 
جاحظ در جاي دیگر خواننده را فرامي‌خواند که باید طوري بیندیشد که حق 
به وي الهام شود و به ظاهر کوچك و حقیر اشیا,؛ فریب نخورد, بلکه در 
حقیقت و اندرون امور با توشه عقل و جان نفوذ کند, زیرا همین حقایق, 
سرچشمه معارف و زمينه‌هايي است براي شگفت‌زده شدن و به شگفت 
آوردن ما؛ آن‌گاه که انديشه خود را به جولان زو ربنم و احساساتمان را 
. یا در خلقت زنبور عسل و عنکبوت و مورچه انديشيده‌اي, و مي‌بيني 
ِِ اقدس خداوند چگونه از آنها نام برده و چگونه مقام آنها را بالا نزده 
و سوره‌هاي بزرگ و آیات پرمحتواي قرآن را به آنها نسبت داده و چگونه 
اخیان انا را ندش مسوساه احار ی اهاط فران تاه که ارت 


5 ان بت الي التَحل . ۳ <«4»>, «پروردگار نو به زنبور عسل وهي کرد» 
در كوچكي زنبور عسل و ناتواني پستهایش تأمّل کن و سپس با عقلت در 
این جمله بیندیش: نم مت من 8 کل اللقراتِ ب قاسْلكکي سبل ريك درا «5»>, 
«پس از ميوه‌هاي شیرین بخور و راه ترا موه را اطع بيوي» که 
در این‌صورت, زنبور عسل را از کوه سر برفاك کشیده بزرگتر و از فضاي 
جهان, گسترده‌تر خواهي دید. سپس توجه کن , به این گفتار خداوند درباره 
مورچه: حتّي اذا آتقا علي واد الثم «6», «تا وقتي که به وادي مورچگان 
تا ان وی ۵ کم وی سا رتیت براي آن قایل 


(1)- روم/ 0ظ. 

(2)- اعراف/ 171. 

(3)- الحیوان, ج 4 ص 210- 212. 
(4)- نحل/ 68. 

(5)- نحل/ 68- 69. 

(6)- نمل/ 8 1. 
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هستي؟ پس بنگر که چگونه خداوند وادي را به این حیوان نسبت داده و از 
برحذر داشتن سایر مورچگان و تنصبحت کردن آنان و ترس از سلطه 
قدرتمند, خبر داده است و در این‌صورت است که او را پرارزش و شایسته 
9 مي‌داني, که خداوند او را در انديشه نو تک ساخته, پس از آن که در 
دیدگانت کوچکش جلوه داده است». <1» 

مقصود جاحظ از توجه به قرآن که موجوداتي چون چهارپایان_ و پشگان و 
حشرات را باد کرده و آنها را موضوع بحّت خود قرار داده, آن است که 
مي‌خواهد با این عمل بيروي انديشه و وجدان ادف را برانگیزاند ۳ درباره 
اين جهان بیندیشد و زبان حال آنها را چنین مي‌گوید: «خداوند شش سوره 
از کتایش زا بذبناههای: ظاهرن سته تبره از حوانات نامک ار کرده:شه 
سوره را به نام چهارپایان از قبیل بقره. انعام و فیل و دو تا از انها را به نام 
همج (نحل و عنکیوت) و يكي را به نام حشرات ت (نمل) و اگر جایگاه نام 
بردن این چهارپایان و حشرات و پشگان, از (لحاظ حقارت) همان جایگاه 
انماادی لمای. کسانی می‌نود. که هم .یرت نمی یوت و نمی تردن ۵ 
تشخیص نمي‌دهند و چيزي درك نمي‌کنند و از مقدرات خبري ندارند, 
خداوند این سوره‌هاي باعظمت و جلال را به آنز چيزهاي کوچك و پست و 
بي‌ارزش نسبت نمي‌داد و این‌قدر نام آنها را بالا نمي‌برد. 

پس درست بیندیش که ادیب و دانشمند هرگز دل را به ساده‌انديشي 
عادت نمي‌دهد. جان را به اندیشیدن و دل را به پندگرفتن ندات <2« 


(1)- الحیوان, ج 5, ص 544- 45د. 

(2)- همان ماخذ. ص 524- 525 در زمینه این اندیشیدن که براي راهنمايي 
بشر از ان استفاده مي‌کنند, نمونه‌هاي گوناگوني از آفریدگان دیده مي‌ شود 
که به ظاهر پست و حقیر مي‌نمایند, اما اگر از نظر رهنموني به وجود 
خداوند به آنها بنگریم, شزو ی و باعظمت مي‌ با شند. جاحظ در کتاب الحیوان 
ج 2 ص 109 ام 
نمك و نیز موش صحرايي و سمندر و در صفحه 112 از شتر و شیر درنده 
و دست یافتن موش کور بر خوراك خود و در صفحه 113 از دو پرنده 
عجیب و صفحه 114 از تضاد طبيعي میان حیوانات سخن گفته است. 

در جلد 3, صفحه 5, بابي را درباره کبوتر و انواع معرفت و خصلتهاي 
پسندیده که خداوند در آن به 
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این شناخت و جستجوي جهان هستي, از طریق افسانه و خیال نیست که 
[طبق معمول] خیال‌پردازان, تسلیم طبیعت مي‌شوند و وجدان خود را کنار 
مي گذارند و خردشان را نادیده مي‌گیرند, بلکه این جستجو, بدین معناست 
که دريچه‌هاي خرد و وجدان باهم و در يك حالت تعاملي به سوي این عالم 
هستي بازشوند و به آن نگاه کنند و پدیده‌هایش را مورد بررسي قرار دهند 
و از منظره‌هایش آگاه شوند, و نیز در يك حالت لذٌت‌بخش که خرد ان آن 
لدتهن‌بر ومد ان اشباع مشود وت رباننه سکره می آجده هر کسن ضفحه 
جهان هستي را مطالعه کند, به اندازه فهم خود کسب معرفت مي‌کند و با 
آنچه انديشه اش از این جهان به او داده و احساسش او را راهنمايي کر 
به سوي ما برمي‌گردد. برخي درست برداشت مي‌کنند و برخي دچار خطا 
مي‌شوند. تفسیرها مختلف و ترجمه‌ها با یکدیگر تضاد دارند, ۳۳ 
ذات حقایق جهان, هیچ تضاذي وجود ندارد, بلکه این مفسران و مترجمان 
هستند که به اندازه تفاوت اندیشه‌ها و دیدها و عملکردهایشان با یکدیگر 
اختلاف دارند. هرگز کوه بیشتر از سنگریزه نشانه وجود خداوند, نیست و 
اسمان محیط بر تمام زمین, بیشتر از بدن انسان, وجود خداوند را نشان 
نمي‌دهد و در اين جهت. ذژه دقیق و کوچك این عالم مانند قطعات بزرگ 
ان است. در حقیقت امور, اختلافي نیست. اختلاف تنها از ناحیه 
مرزها غفلت مي‌کنند. بنابراین, برخي از دانشمندان به دلايلي گوناگون, 
دچار اختلاف‌نظر شده‌اند. <1» 


ودیعت نهاده تا بدین وسیله حکمت صانع و استحکام آفریتشن اه بتتاخته 
مي‌کند به حیوان کوچك و دلالت ان بر قدرت و کمال صنع افریننده: 


«آنچه در حیوان اهمیت دارد, بزرگي جنه و کثرت عدد و سنگيني وزن آن 
نیست, هرچند همه اینها شگفتي اهنت اما آنچه دلیل قاطع در این امر 
با شید کي اش ک اندرته خامل و | ارشتکام متسه مه اما 
مي‌گشاید, زیرا برخي از امور, از برخي دیگر شگفت‌انگیزتر و 
راهنمايي کننده‌تر, مي‌باشد 5-9 

(1)- الحیوان, ج 3, ص 299. 
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ب. : با توجه به آنچه گذشت. عنصر دوم در تفسیر ادبي جاحظ استخدام 
ادبي معنا پا مفهومي است که متن تشن دلالت مي کند, لذ| مي‌بيني که او 
با انديشه‌اي آزاد و بياني روان از متن قرآن پا حديتي که تحت موضوع 
مورد بحث و نیز دو رکن مهم در ساختمان فكري او هستند كمك مي‌گیرد و 
به عنوان ِِ در باب فواید خط و حساب سخن مي‌گوید. سخن او درباره 
داز جمله یی کم دای در کاب عم فا اه توقای 
نوشتن شتن بیان کرده لین است که به بیامبر قلی الله علیه مه آله فرموره 
است: افرا و رَبك الاکرمُ* الذي عَلم بالقلم* َلم الائسان ما لَمْ بعْلَمُ «1», 
«بخوان و تن که پروردگارت کریمترین است: او که دانش نويسندگي پاد 
داد, به انسان آموخت آنچه را نمي‌دانست». و در کتابش که : بر پیامیر صلّی 
اللّه علیه و اله نازل کرد به آن. سوگند خورد و گفت: ن و الم و ما 
یَسَطَرُونَ «2», «سوگند به نون (لوح محفوظ) و سوگند به قلم و آنچه 
مي‌نویسند», و بدین سبب گفته‌اند: قلم يكي از دو زبان است. چنان‌که 
گفته‌اند: کمي عائله يكي از دو آساني است و نیز گفته‌اند: اثر قلم 
جاوداني‌تر و بيهوده گويي زبان بیشتر است و عبد الژحمان بن کیسان گفته 
است: کاربرد قلم براي تشویق دهن در درست نوشتن, شایسته‌تر از 
کاربرد زبان براي درست گفتن است. و گفته‌اند: فایده زبان ویژه مخاطبان 
نزديك است, ولي فایده قلم شاهد و غایب را تیزم کر و قلم براي 
کذشرته و حال چنان است که براي ایستاده پابرجاء , و نوشته همه‌جاأ خوانده و 
هر زمان مطالعه مي شود اما زبان از شنونده فراتر نمير ود». 

جاحظ پس از گفتگو دربابه فضیلت قلم و مقایسه میان قلم و زبان و 
شتر. آن سر اه که ارم اس شابن آخته. هخسن 
است: «امّا سخن درباره عقد که عبارت است از حساب بدون لفظ و خط, 
یل بر قصیلت و بر ری پیرهبرون از ان کار داد معال اشت. ,فالق 
الاضباح و جَعَل الیل سکناً و السَمَسّ و القَمَرٍ خسباناً ذِیك تقدیژ العزیز 
العلیم" «3», «خدا شکافنده پرده صبحگاهان است و شب را مایه آسایش 
قرار 


(1)- علق/ 3- د. 

(2)- قلم/ 1. 

(3)- انعام/ 96. ۱ 
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داده و خورشید و ماه را به به نظمي معین به گردش درآورده این تقدیر 
خداي مقتدر تواناست» و نیز فرمودو است: الاجمن* علم القوان* خَلق 
الائسان ج* عَلمَةه لیا * السکش 3 الْقَمَر یخسْبان «1». «خداي مهربان 
قرآن را به رسولش آموخت؛ انسان را آفرید, به به او سخن گفتن یاد داد, 
خورشید و ماه حساب منظمي دارند»» و نیز فرموده است: هو الذي جَعَل 
الینند چیاء ء و القَمَرٍ ثورا و قَدْرَهُ منازل لتَعْلَمُوا عَذد السنین و الجسنات 
ما حَلّق اللة دك لا بالعق «2», «اوست خدايي که آفتاب را رخشان و ماه 
را تابان و سیر ان را در منازلي, معین کرد تا شماره سالها و حساب روزها 
را بدانید, اينها را خداوند, جز بحق و مصلحت نیافریده است». 

حساب, داراي معاني فراوان و سودهايي کلان است و اگر مردم نسبت به 
معاني حساب در دنیا آگاهي نمي‌داشتند. معناي حساب خداوند در آخرت را 
نیز نمي‌فهمیدند و آنجا که لفظ نباشد و خط فاسد شود و حساب مجهول 
بماند, موز بر ای نعمتها تباه شود و تمام سودها از بین برود و آنچه خداوند 
براي ما؛ مایه قوام و مصلحت و استحکام قرار داده به نابودي کشیده 
شود» <«3». 

با این نوع تفصیل ادبي, جاحظ درباره اهمیت بیان و نعمتي که خداوند به 
وسیله زبان به انسان داده, قف کوند: ». ۰ آن‌گاه که خداوند متعال موسي 
بن عمران را به منظور ابلاغ رسالت به سوي فرعون فرستاد, وي از خدا 
درخواست کر که برهانش را قاطع و دلیلش را روشن سازد كِ هنگامي که 

از ز لکنت‌زبان و کرفنکین بیانش باد مي‌کند چنین مي‌گوید, اجْلل عْفدةٌ من 
لساني* فقو ا قَوَلِي «4». «گره زبانم را بگشا تا گفته‌ام را بفهمند». 

خداي متعال از متوسل شدن فرعون به هر سببي و دست‌زدن به هر ستم 
و بدي به ما خبر مي‌دهد و به اين وسیله ما را از روش هر دشمن منکر خدا 
و حیله‌گر آگاه 


_ّّْ._._-م 


۱ 


(1)- رحمن/ 1- د. 

(3)- الببان و الیین: ج 1 ض 79- 80. 

(4)- طه/ 27- 28. 
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مي‌سازد, و از زبان 1 أم آتا کته مت ها الذٍي هو مهین و ایکا 
یبینْ «1», «بلکه من بهترم از این كسي که فقیر و خوار است و هیچ منطق 


روشني ندارد» و موسي علیه السْلام گفت: 

و آخي هارون هو أفصَحٌ مني لسانا ار له مَعي رو َصَدّقَني «<2», «و 
برادرم هارون از من زبان‌آورتر است, پس او را به پشتيباني من بفرست تا 
مرا تصدیق کند» و نیز گفت: 5 بضیق صَدذري 5 لا بطق لساني «3»>, 
«سینه‌آم تیوه مي‌کند و زبانم باز نمي‌ شود ». 

موسي این سخنان را مي‌گفت چون مي‌خواست زیانش به احتجاج بیشتر 

باز و استدلالش روشن شود تا گردنها به سوي وي بیشتر کشیده ِ#( 
خردمندان سخنانش را بهترٍ بفهمند و دلها به سویش مایلتر گردند, هرچند 
مي‌توانست به قدر نیاز با انان سخن بگوید و با مقداري زحمت مطلب را 
به آنها بفهماند ... تا آخر.» «4» ۲ 

نظیر این موارد, مجموعه‌اي را از متون قران و حدیث و شعر و گفته‌هاي 
پیشینیان از صحابه و تابعان خواهیم دید که مجور تمام آنها همان چيزي 
است که جاحظ گفتار خود را پیرامون آن طرح مي‌کند و در عین حال 
معاني این متون و نیز بحثهايي گسترده ادبي و نكاتي را که در اين معاني 
وجود دارد, گردآوري و سامان‌دهي مي کند. 

ما از این کاربرد ادبي نص قرآن به‌نام اقتباس یاد نمي کنیم, زیرا| اقتباس 
مربوط به يك اندیشه جزتي است که دريك فراز یا عبارتي پیدا مي‌شود, 
اما آنچه در این جا به جشم مي‌خورد, يك اصل کلي در بحجّت مورد گفتگو 
و زا زد 

است که در قران و حدیت و شعر, معمول مي‌باشد. به عنوان نمونه, در 
مورد رياكاري این 


(1)- زخرف/ 52. 

(2)- قصص/ 34. 

(3)- شعراء/ 13. 

(4)- البیان و التبیین؛ ح( ۷۱ ص‌‌ 7 9 و ما براي این کاربرد ادبي مثالهاي 
کات بان ان فما ت صاخط بر کای بادشوم ع دض 90 92 
که‌تراق هر خسن علامسشانه اه است هو درس دص 494 06 و وه 
ص 235- 238, سيمايي از ارزشيابي پیشینیان در بیان, و در, ج 1. ص 
4 265 از کلمه ادب به معناي گسترده لغوي‌اش که بلاغت در تعبیر و 
حسن رفتار را دربردارد, سخن گفته است. 
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شعر را اورده است: 

و مولي کعبد العین اما لقاوه‌فيرضي و اما غیبه فظنون «و بسا غلامي که 
وید برده جچشم است, زیرا| در حضور مولا اظهار رضایت مي کند و در 


غیابش از او بد مي‌گوید», آن‌گاه جاحظ براي شرح این شعر از تفسیر 
لغوي و شاهد فرانن استفاده کرده چنین فی کوید: 

«اين شعر درباره برده ریاکار و هركکسي است که وقتي كسي را مي‌بیند, 
بی آسفراهن اند ی نود مایم شعاباند که کر از وه آوست: 
اما همین که از او پنهان و از چشم‌اندازش دور مي‌ شود حالت و رفتار او 
تعبیر مي‌يابد. بنابراین» او بنده ِِ نه برده مولایش. خداي عز و 
خل من‌خرتانه: و من هل الکتاب تام فطار نوی لت مهم 
ان تاه 2 بدینار لا بوذ الَبْكَ الا ما و ِ بت له قایّماً ِ «برخي اهل کتاب 
چنان درست‌کارند که اگر مال به آنان بسپاري, آن را درست به تو 
بر مي‌گردانند و برجی تا انح د نادرستند که اگر يك ديناري به امانت به 
آنها بدهي آن را پس نمي‌دهند, مک اين که بر مطالبه آن سختگيري کني». 
»> منظور این است که از میان دو ۳ اهل کتاب- بهود و نصار|- 
گروهي هستند که حق امانت را ادا نمي‌کنند. مگر در صورتي که صاحب 
امانت مطالبه کند و در حضور وي باشد. جاحظ درباره معناي ترس و 
وحشتي کم بر شجص ترسان عارض 9 این آیم ۳ ذکر کرده است: 
یْحَسَبون کل صَيحة ۶ یه هم الَعَدةٌ قَاحدر هم فاتلهم اه آتي بُوْقَکون «3», 
«هر صدايي را بشنوند بر 3 خویش پندارند, به حقیقت اینها دشمنان دین 
و ایمان هستند, پس از ایشان برحذر باش: خدایشان بکشد, از حق به کجا 
بزضی کردند/ و روایت مي‌کند که گفته‌اند؛ جریر هم از این روش استفاده 
کرده و در شعر خود چنین گفته است: 

ما زلت تحسب کل شيء بعدهم‌خیلا تک علیهم و رجالا «4» 


(1)- ال عمران/ 5 7. 

(2)- الحیوان, جح 3, ص 85- 86. 

(3)- منافقون/ 4. 

(4)- الحیوان, ج 6. ص 429 و نیز ج 5 ص 240 و مثالهاي دیگر در کتاب 
الان و الشبین. جع ۱2ص 315- 
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«پوشته هر جر سا بسن ار آما خال سکن استسوازان باب ای 
هستند که به آنها حمله مي‌آورند». ۲ ۱ 

جاحظ گاهي در معناي شعر, چيزهايي از معاني قرآني شاهد مي‌آورد که با 
معناي شعر مخالف و متضادذ است و این نوع تقابل از چيزهايي است که 
وي» هم در انديشه و هم در تعبیرات خود به آن عشق مي‌ورزد. او شعر 
جریر در ستایش عمر بن عبد العزیز را مي‌آورد که گفته است: 

اس لامل منك خیر| عاجلاو اللفس مولعة بح العاجل «من از نو آرزوي 
نيکي زودرس دارم و جان من به دوستي خیر عاجل, حریص است». 


سپس براي معناي اين شعر از متن قران, نه از حدیث شاهد آورده و گويي 
این استشهاد به تنهايي بر انچه او اراده کرده است, بسنده مي کند و چنین 
قق کوید: 

«خداوند متعال فرموده است : قل ما آستلَکة عَلیّه راخ 5 ما 7" من 
اْفْتکلفین «1», «من بر اداي رسالت از شما مزدي ی و بي‌دلیل 
مذعي رسالت نیستم». 

شاعر که موجودي خاكي و دلبسته مادیات است از مخاطب خود درخواست 
پاداش مي‌کند. اما رسول خدا صلي الله علیه و اله که انسان الهي و 
دلبسته معنویات است. جز جلب رضاي خداوند چيزي نمي‌طلبد. 

هنگامي که بعد از اين از تفسیر بلاقي سخن بگوییم, خواهیم دید که 
شخصي مانند ابو هلال عسکري اشاره مي‌کند که چنین عملي در هماهنگي 
شعر با معاني قراني, 


- 316, در معناي آیه: و لْکمٌ في القصاص حَیاهُ همان ماخذ, ج 4 ص 63- 
4 در معناي حسد و عجله, همان مأخذء ج 3. ص 260- 1 در معناي 
کراهت داشتن انسان از چيزي که در آن خیر است. همان ها و ۳ 2 ص 
31- 232 درباره بدرفتاري, همان ماخذ, ۳ 3 ص‌ 204 در فضیلت 11 
همان ماخذ, جح 3, ص 22 درباره اعتدال در امور. 

(1)- ص/ 86. ۱ 
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از باب دستبرد ادبي است و به این دلیل ان را در مهبخت سرقات «» 
(دزديهاي ادبي) گنجانیده است. 

د: جاحظ گاهي داستاني را تقل مي‌کند که مشتمل بر رمزي است و همین 
ام نکن و رام تفر آیما از رایع داسای که عالت 
دشمني اشاره مي‌کند که به شمشیر و سرنیزه مجهّز است. جاحظ 
هي ‌گوید: این رمزي است که قرآن آن را به‌کار گرفته است و این داستان 
را به عنوان بخشي از تفسیر ادبي قرآن آورده و چنین گفته است: ... 
عطاردي که همان کرب بن صفوان است. درباره دزه کوهش چنین عملي 
انجام داده و داستانش چنین است: وقتي مخالفان از او خواستند حرفي 
دراین‌باره بزند. سخني نگفت بلکه دو عدد همیان از دست خود انداخت 
يكي پر از خار و ديگري پر از خاك, قیس بن زهیر گفت: این مرد تصمیم 
کی ی 
سلاحهاي جنگي اش برحذر مي‌دارد. «چنان که خداي تعالي مي‌فرماید: و 
تَوَدون أَنَ غَیرَ ذات الشْوکة کون کم <2»>, و شما دوست مي‌داشتید 
اموال گروهي که مجهّز نیستند براي شما باشد». «<3» 

۵ اه اه ار مکی است. معا زرا ام اش 


نب آنتنکبه. کرذه و از.اریخ ادیین خر ان. كمك گرفته است و این هنگامي 
است که وي از باب مثال اشعاري را که راجع به رجم شیاطین گفته‌شده و 
اشکال‌کنندگان به آیه شریفه از آن استفاده کرده‌اند. مورد تحلیل قرار 
مي‌دهد: چ تا کت که مقاعد للسْمع فمَنْ بستمع 


راي به خود نسبت دهد و چهار نوع است: 
الف- انتحال: شاعر. شعر ديگري راي بدون تغییر در لفظ و معناء يا با اندك 
تصرفي, به خود نسبت دهد. 
ب- سلخ: که شاعر مبنا و لفظ راي فراگیرد و ترکیب الفاظ راي تغییر دهد 
و به صورت دیگر ادا کند. 

ج- نقل: شاعر, معناي شعر شاعري راي بگیرد و از بابي به باب دیگر برد؛ 
۳ مدح به ذم و , 
ر- 0 شاعر معنايي راي فراگیرد و به عبارت و وجه ديگري نله کان آورد: 
(2)- انفال/ 7. 
(3)- الحیوان. ج 3, ص 125. 
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الا يِجد له شهاباً َضدا «1», «طایفه جنْ مي‌گویند ما در کمین شنیدن 
۳ آتستغانت مي نشستيم؛ , اما اکنون هر کس از اسرار وحي الهي سخني 
بخواهد بشنود, تير شهاب در کمین اوست» این اشکال کنندگان مي‌گویند: 
شما مسلمانان گمان مي‌کنید که خداي تعالي این رجمهاي جثیان را دلیل 
وه بات ای لاه لصو اله فرار دادم ات جکونه ایو رم یل یز 
توت ار سای المقله ماص اس هضور کل ار اساای اه 
مشهود بوده است ٩62‏ و این امر در شعرها موجود است. ابنان 
شعرهايي از ابو خازم و ضبي 4 بن خرع و افوه اودي 
و امية بن ابي صلت بیان کرده‌اند. جاحظ تمام این اشعار را مي‌آورد و با 
بررسي ادبي اش آنها را مورد هچوم قرار مي‌دهد و در آغاز, تفاوت 
دوره‌هاي گویندگان ادبي را بیان مي کند و چنین فی کوایند: «اگر شما به 
بعضي اشعار دوره جاهلیت دست یافته‌اید که مربوط به پیش از زمان 
سفبت اسر صلی ال لین ال ولادش اه نوتم اس وه سره ار ما 
بدان استدلال مي‌کنيد, این از همان چيزهايي است که افرادي نظیر شما,؛ 
بدان خی مي‌ژننده هرخند پاشخ. ان هم انشاء اللّه خواهد آمد. 
اما شعرهاي مخضرمین «3» و مسلمانان دليلي براي شما محسوب 
نمي‌شود و بر شما سزاوار نیست که به شعر شاعر دوره جاهلي که زمان 
ولادت پیامبر را درك نکرده است. تمسك جویید. بشر بن ابي خازم که 


دانتتان: فجاز را در کرندم:.بیامتر .ضلی الله:غلیه و الههم در ان زمان 
بوده و خودش فرموده است: «فجار را مشاهده کردم و نوجوان بودم و به 
عموهایم کمك مي‌کردم». 

جاحظ از بررسي دیدگاه بشر بن ابي خازم به انواعي از نشانه‌ها و 
مژده‌هاي نامفهوم به رخ دادن يك حادثه بزرگ منتقل مي‌شود: «علایم و 
نشانه‌ها, چند نوع‌اند: 


(1)- جنْ/ 9. ۲ 

(2)- ما اسمان فرودین را با چراغهاي پرفروقي زینت دادیم و انها را 
تيرهايي براي شیاطین قرار دادیم و بر ایشان اتش دوزخ فراهم ساختیم 
(ملك/ د.) 

(3)- جمع مخضرم . : کكکسي که نصف عمرش در دوره جاهلیت بوده است و 
نيمي در عصر اسلام, جاهلیت و اسلام را درك کرده است و مرد ختنه 
ناشده را نیز گویند. فرهنگ نفیس. . م. 
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برخی: از آنها از حفع اشاواتنه کتابماست: زیر هر گام خاوته‌ام. ظوری 
اتفاق افتد که هیچ نوع سابقه نداشته باشد, حجت تمام است و این خود 
دلیل بر وقوع آن امر عظیم است. 

انواع ديگري از نشانه‌ها, از قبیل: ارهاص < [1»: (اشاره به‌ كاري) 9 تاتیشت 
و تعبید «2» و ترشیح است. «3» زیرا کمتر پيامبري است که هنگام ولادت 
او پا اندکي پیش از آن و پا پس از آن؛ حوادئي بي‌سابقه رج ندهد و مردم 
هنگام وقوع این حوادت ضي کویند؛ این حادثه به دلیل امري واقع‌شده و با 
وقوع این حادثه, اراده وقوع امري شده است, پا این حادثه پیش بيني براي 
وقوع امري خواهد تون چنان که وقتي دنباله‌اي براي برخي از ستارگان پید | 
فن‌شووه حرفهایی:می گوتندجه عنوان: ال کازی که غید المطلب: هنکام 
قرعه براي دیح عبد الله انجام داد و نیز جاري شدن آب از زیر زانوي 
شترش, نوعي ترشیح و تأسیس و تفخیم است و همچنین داستان فیل و 
پرندگان ابابیل و جز اینها از اموري که هرگاه براي انساني پیش آید بر 
نجابت بزر حوازق شأنش مي‌افزاید و باعث انتظار عظمت هميشگي از 
وي مي‌شود. 5 ۳ ی 

جاحظ میان دو گروه از شعرا نیز فرق مي‌گذارد: گروهي که دوران 
جاهلیت را درك کرده‌اند, اما دورانر ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله و 


پس از آن زا درك نکرده‌انق. کروه دیگر: انها که در دوزان واحت آن حطوت 
يا بسن از آن بوده‌اند, 

جاحظ اشعاري را که ساخته و پرداخته گروه نخست مي‌باشد- به رغم 
زيادي انها- موردارزيابي و بررسي قرار مي‌دهد, تا درباره اشعاري که در 


مورد رجم گفته‌شده است اظهار نظر کند: «پس اگر این شهابها- هنگامي 
که این اشعار گفته‌شده- دیده مي‌شده و آشکار بوده‌اند, از باب تسشن و 
ارهاص است., ليك اینها پراي ما شعري سروده‌اند که همانند شعر شعرايي 
است که ولادت پیامبر صلي الله علیه و اله و پس از ان را درك 


ره 9 ارت ات ۳ ام 0 2 خانه 
است و این امر, اعلام به بناي خانه پيامبري است. کشاف اصطلاحات 
الفنون. 

(2)- تعبید: مقدمه‌چيني و رام کردن. 

(3)- ترشیح: آماده شدن براي كاري, الحیوان, ج 6 پاورقي, ص 281. 
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نکرده‌اند؛ زیرا تعداد این گونه شاعران بسیار و شعرشان هم وت 
و گفته‌شده که شعرهاي 7 کوتاهي پیش از اسلام, از تمام شعرهايي که 

از صدر اسلام ۳ زمان ما گفته شده, بیشتر است. و از دیدگاه شما.؛ 
شاعران آن زمان از شاعران زمان بعد, استادتراند. 

شاعران آن زمان از هیچ چیز» , حلي با استخوان دورافتاده پوسنیده: :و سنگ 
دور انداخته شده و سوسك و سرگین و کرم و مار نگذشته, مگر این که 
درباره آن شعر گفته‌اند پس چگونه ممکن است يكي از آنها به یاد 
ستارگان فروریختم نیفتاده و یا در مورد زيبايي و سرعت ی 
انهاست شعري نکفته بااشد و چگونه تمام این شاعران تا زماني که 
دشمنانتان به استدلال و احتجاج پرداخته‌اند, سکوت کرده باشند. در حالي 
که مي‌دانيم وقتي در حضور پیامبر صلي الله علیه و اله از روز ذي قار یاد 
شد, فرمود: «اين روز. نخستین روزي بود که عرب بر عجم پیروز شد و 
عرب به وسیله من به پيروزي رسید, در حالي که پیش از آن هرگز نگفته 
بود که حادثه‌اي چنین و چنان پیش خواهد امد و شما به وسیله من بر عجم 
پیروز خواهید شد». 

حال اگر بشر بن ابي خازم و امثال او که نام بردید. درهم ریختن ستارگان 
را به وسیله شهابها مشاهده کرده‌اند. دور نیست که این امر براي كسي 
که خود از حقیقت ان خبر ندارد و به ان وسیله, به نفع خود استدلال 
۳ 

بع علاوه بشر بن ابي خازم در زمان جنگهاي فجار زنده ت و امش صات 
اللة علیه و الة خود شاهد این جنکها نود و قبایل. کنانه و قرنش به وسیله 
آن حضرت به پيروزي رسیدند. 

جاخظ با ان نحت بعصلیلی ه ای اه مات هیا اصا یه اشعا رد یل 
مي‌شود و به تشخیص اشعار درست از نادرست مي‌پردازد و در این راستا 


از يك فرهنگ ادبي فراگیر کمك مي‌گیرد: «ما بزودي درباره اشعاري که 
شا آشا ارات کودیم مطالی‌ ماه کفت رسای ات انب 
خبر خواهیم داد؛ اما سخن شاعر: ۲ 

فانقض کالدزي من متحذرلمع العقيقة جنح لیل مظلم «پس ان اسب به 
سرعت دوید. مانند ستاره نوراني از بالاي بلندي همانند درخشیدن دانه 
عقیق در شب تاريك»ر 
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ابو اسحاق به من خبر داد که اين شعر, جزئي از اشعار ديگري است که 
گویا شخصي به نام اسامه, روح بن ابي همّام آنها را سروده است. حال 
اگر شما این خبر ابو اسحاق را قبول ندارید, نام شاعر را بگویید و دنباله 
قصیده را بیان کنید, زیرا| در چنین موردي هیچ گونه شعري پذیرفته 
نمي‌ شود. ؛ مگر این که آن شعر درست و صحیح الجوهر, از قصیده مهم و 
شاعري معروف بااشد وگرنه براي هر شاعري, این توانايي هست که پنجاه 
یت شعی نکه‌بت ی دنو میان انفاه نك شعر بان ایشفت بانشید: 

اما شعري که از قول اوس بن حجر قرائت شده این است: 

فانقفض کالدز زي بتبعه‌نقع پثور تخاله طنبا «آن اسب دوید مانند ستاره 
نوراني که به دنبال آن غباري بلند شود که پنداري طنابهاي خیمه است». 
این شعر را هیچ‌کس از اوس نمي‌داند مگر كسي که میان شعر اوس بن 
حجر و شریح ابن اوس «1» فرقي نمي‌گذارد. و نیز راویان شعري را که 
شما به بشر بن ابي خازم نسبت داده‌اید. مورد طعن قرار داده‌اند: 

و العیر پرهقها الحمار و جحشهاینقض خلفها انقضاض الکواکب «الاغهاي 
17 به کاروان مي رسند» در حالي که بچه‌هاي آنها به سرعت ستاررگان 
پشت سر آنها مي‌دوند؟. 
راویان مزبور گمان کرده‌اند که عادت شاعران بر این نبوده است که 
جست‌وخیز و شکل ظاهري الاغ را به جهش ستارگان و هیأت ظاهري آنها 
در مورد شعري که بیشتر راویان احتمال داده‌اند. از بشر باشد نیز گفته‌اند: 
در میان اشعارش, شعر ساختگي بسیار است و از جمله آنها قصيده‌اي 
است که چنین هه 
فرجي الخیر و انتظري ايابي‌اذا ما القارظ العنزي آبا «به دختر مرده‌اش 
مي‌گوید: امید خیر و آمدن مرا داشته باش, آن‌گاه که دباغ 


رون حاحظ از اسر و کات الا ار ی و و 
کرده است. 
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پوست بز بیاید». 

اما آنچه از شعر ضبیٌ گفتید, او از مخضرمین است ... 

به جان خودم سوگند که افوه اودي نیز از شعراي جاهلیت است و هيچ‌يك 
از روات را ندیده‌ايم که در ساختگي بودن قصیده منسوب به اوء تردید 
داشته باشد. 

وانگهي, افوه از کجا مي‌دانست, شهابهايي را که مي‌بیند براي طرد و رجم 
شیاطین است درحالي که او از دور جاهلي است و این ادعا,ء تنها ویژه 
مسلمانان است, پس این دلیل ديگري است براي این که این قصیده 
ساختگي است. نه واقعي. 1 

از آنچه گفته شد آشکار مي‌شود که نگرش ديني جعل‌کنندگان شعر 
جاهلیت. علامت این است که اعتراض‌کنندگان به ایا از قرآن که راجع به 
رجم شیاطین آمده است, به این شعر استدلال کرده‌اند. 

موقعي که جاحظ با این تحقیق ادبي, منون ادبي دروغيني را که به منظور 
طعن بر آیه قرآن آورده‌شده, نفي مي کند, اشکال ديگري را که در داستان 
فیل و واقعیت آن وجود دارد نیز» برطرف مي‌سازد. و در ننیجه اشعار 
موثق و معتبري را که شاعران دوران جاهلیت درباره رویداد فیل اراد 
کرده‌اند. ثابت مي‌کند: «اين شعر را ابو قیس بن اسلت در دوره جاهلیت 
بیان کرده و همین شعر دلیل بر آن است که خداوند, فیل و ابرهه را از 
اه وه ماه ی ان اتامل دا مها کارا تا نا 
هم‌اکنون بیان مي‌کنيم. ابو قیس چنین گفته است: 

و من صنعه یوم فیل الحبوش اذ کلما بعثوه رزم «از عظمت کار خداوند این 
است که در روز فیل, هرچه حبشیها آن فیل را فرستادند. از جایش 
برنخاست»؛ 

فیل سوار فرودمي‌امد و او را مجروح مي‌کرد و بيني اش را مي‌شکافت»: 


( الصوانه عرص 2612272 

شیوه هاي تفسيري قران؛ ص. 179 و قد جعلوا سوطه معولااذا یمموه 
فقا کلم سا ها بسا کل فا عم ‌داهوه آن تاه سا همم کرد 
اثر جراحت در وي پیدا مي‌شد»؛ 

فارسل من فوقهم حاصبایلفهم مثل لف القزم «پس. از بالاي سرشان 
سنگریزه را مي‌انداخت و انها را مانند ادمهاي قد کوتاه درهم مي‌پیچانید»؛ 
و صيفي بن عامر که همان ابو قیس بن اسلت و يماني از اهل مدینه و از 
دوران جاهلیت بود و قرشي و با قریش همسوگند نبود, چنین گفته است: 

و قوموا فصلوا ربکم و تعوذوابارکان هذا| الببت بین الاخاشب «برخیزید 
اسان را ات کف هب ها انم کم سا 


سنگلاخهاست پناه ببرید»؛ 

فعندکم منه بلاء مصدذقغداة ابي یکسوم هادي الکتائب «زیرا نزد شما از 
خداوند ازمايشي است که فرداي ابرهه را که فرستنده لشکرهاي فیل 
است تصدیق مي‌کند»؛ 

فلع اجازوا بط عمان: رته‌خوه الالم بین شاف و حاصب صوفتی: از 
ترس مار گرم ات کران او انا رارسا کاس سانشان 
و سنگریزه پرتاب کردند»؛ 

فولوا سراعا نادمین و لم يب‌الي اهله من جیش غیر عصائب «پس شتابان 
با پشيماني باز گشتند و هيچ‌يك از لشکر حبشه, جز گروه اندکي, ,. به سوي 
خانواده برنگشت»؛ 

يکي از دلایل درستي این داستان,. شعر طفیل غنوي است که از دوره 
جاهلیت بود و شعرهایش صحیح و مشهور است و هيچ‌يك از روات در ان 
شكي ندارد. طفیل این اشعار را به این دلیل گفت که غني- پدر طفیل- در 
تهامه مسکن گرفته بود, اما کنانه او را با بقیّه خارجیان بیرون راندند. او 
چنین گفت: 

شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 180 ترعي مذانب وسمي اطاع له‌بالجزع 
حیت عصي اصحابه الفیل «اين مردم در مسیر باراني که در «جزع» 
مي‌بارد مي‌چرند. همان جايي که فیلها با صاحبانشان مخالفت کردند.» 

ابو ضلت: تاش زیه ف‌همان ان آمتدس ابو صلت. و ان فببله قیی وه احل 
اه و امنهر دور ا سا هلت است.: باه نف بر آن فان او تحاظ 
فرهنگ, , تروت؛ داشتن باغ و بوستان همسان نبودند و دو بت به نامهاي لات 
و غبغب و بتخانه‌اي با چند نگهبان و پرده‌دار داشتند این امر با قریش 
همسنگي مي کردند. این شخص؛ با تمام این ویژگیها که عامل حسد 
ورزیدن و فخرفروشي است. دراین‌باره چنین مي‌گوید: 

ان آیات ربنا بینات‌ما يماري فیهن الا الکفور «نشانه‌هاي وجود پروردگار ماء 

روشن است. كکسي در آن شك ندارد, مگر شخص ناسپاس»؛ 

حبس الفیل بالمغمّس حتثّي‌ظل یحبو کانه معقور «فیل با فرورفتن در آب: 
از راه رفتن مي‌افتاد و چنان راه مي‌رفت که گويي مج پاهایش را 
بریده‌اند»؛ 

واضعا حلقءة الجران کما قطو صخر من کبکب محدور «به گردن بر روي 
زمین مي‌افتاد. مانند صخره‌اي که از بالاي کوه پایین افتد»؛ 

برخي از شعراي جاهلیت «1» به ابرهة بن اشرم گفتند: 

اين المفژ و الاله الطالب‌و الاشرم المغلوب غیر الغالب «به کجا فرار 

مي‌کني؟ درحالي که خدا, گیرنده بر و مغلوب است نه غالب»؛ 

ظد الحظات کر وه قرل: هنگامي که بر کوه حرا قرار داشت گفت: 

لاه ان المره بمع رحله:فامم رخا لك «خد اهندا: هر کس ار اه و ها 


مي‌کند؛ تو نیز از خانه‌ات دفاع کن»؛ 


(1)- نفیل بن حبیب است که در سیره ابن هشام نقل شده است. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 181 لا یغلبن صلیبهم و محالهم ابدا محالك 

«هرگز مباد که صلیب آنها و قدرتشان بر نیرو و قدرت تو غلبه کند»؛ 

ان کنت تارکهم و قبلتنافامر ما بدا لك «اگر آنها را رها کرده و ما را 

پذيرفته‌اي, بتین انجه خواسته تو است؛ امر کن»؛ 

نضیل بن حبیب خثعمي, شاعر دوران جاهلیت که داستان فیل و آنچه را 

خداوند در آن روز انجام داد. مشاهده کرده بود چنین مي‌گوید: 

الا ردي جمالك يا ردینانعمناکم مع الاصباح عینا «اي قبیله ردین شترانتان را 

برگردانید, زیرا ما در بامداد شما را خوشحال ساختیم»؛ 

و کل لاس بسال عن یل کای علمی الخیشان: دینا «تعاق رو ان خفن 

سوال مي‌کردند گويي حبشیان را بر ذمه من ديني است»؛ 7 

فائك لو رایت و لن تراه‌لدي جنب المحضصب ما راینا «اگر تو آنچه را ما 

نزديك رمي جمرات دیدیم, مي‌ديدي که هرگز نخواهي دید»؛ 

حفدت. الله آن عایتت طیراو حصب حجارة تلقي علینا «خدا را شکر 

مي‌کردي, زیرا| پرندگان و سنگي را که به سوي ما مي‌آمد, مي‌ديدي »؛ 

یره ند له رون ین سرودم اشت 

انت حبست الفیل بالمغمُس‌حبسته کائه مکردس 

محتبس تزهق فیه الانفس ِ 

«تو فیلان را درهم مالیده, مچاله كردي, چنان مچاله كردي که گويي در 

اصل به هم چسبیده بودند» 

مر انس که تسس ان تنگي مي‌کند» 

خداي متعال فرموده است: ۶ کیْف قعقل , ریت بأضحاب الفیل* ام 

تجقل کندفم في تطلیل* و سل عَلنهْ طبر یل * تزمبه یججازه من 

شهیوه ِ تفسيري قرار ض :192 

ماو «1» «نديدي 0 با اصحاب فیل چ چه کرد؟ آیا نقنشته آنها را 

دز کمراهف و تاه فرار نداد هو سس آها پرندکانی دا گروه وه 

فرستاد که با سنگهاي کوچك آنها را هدف قرار دادند, در نتیجه آنان را مانند 

کاه خورده‌شده قرار داد.» 

این سوره وقتي نازل شد که قریش؛ قی کورش یدنج یه پبآفین صلی الا عارد 
و اله پاسخ دهند و هیچ چیز نزد آنها مجبوبتر از اين نبود که در آن حضرت: 

لغزش یا دروغ يا برخي از کاستيهايي را که خود داشتند. مشاهده کنند و 

اکر اف صلی, الله. لو اله خطالیی را به آنها یادآور نمي‌شد که همگان 

از پاشخ ان درمی‌هاندند وم دشهنان: نیز تمه ته آ شید آنها زا انکان کنند, 


مطالب زيادي براي گفتن داشتند. «<2» ۲ 

ادبي اشکالاتي را که موجب تشکيك در متن قران و موهم تحریف در ان 
مي‌شود برطرف سازد. از اين‌که جاحظ هنگام نام بردن شاعران سعي در 
اثبات نسب و موطن نها دارد و انگيزه‌هاي خودداري آنان را از اتفاق بر 
امري متذکر مي‌شود, پي‌مي‌بريم که به این موضوع معتقد است که هرچند 
میان شعرا بر اثر برخورد منافع. عداوتي وجود دارد, اما انها با اشعار خود 
واقعیت حادثه فیل را به ثبوت رسانده‌اند و در زمینه از بین بردن شك, 
چيزي محکمتر از متون ادبي که معاصر با این داستان باشد و متن قران ان 
را تایید کند, وجود ندارد. يعني جاحظ با پژوهش ادبي خود. متن قراني را 
تایید و توثیق مي کند. 


بعد كلامي در تفسیر از دیدگاه جاحظ يك اصل است., چرا که وي سرکرده 
فرقه معتزله و يكي از پیشوایان_ اين گروه است و در نزد بزرگترین 
دانشمند این فرقه. يعني تام شاگردي کرده و سخت تحت‌تأثیر او قرار 

گرفته است. این امر بروشني در کتابهایش بویژه کتاب الحیوان به چشم 
مي‌خورد. ما در این‌جا از جزئیات مسائل معتزله که ویژه جاحظ است بحث 
تفت کنتمه ترا حاه ان ات عاض کلاسی استد ات در اس 


(1)- فیل/ 1- د. 

(2)- الحیوان, ج 7, ص 196- 200. 
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کافي است که نمونه‌اي از گفته‌هاي وي را درباره تفسیر و تاویل منون 
قرآني و حديثي در چهارچوپ اصول كلي معتزله, بیان کنیم. 

بالاترین انزای درك آیات فراني که جولانگاه اندیشه‌هاق اعتزالی آشت: عقل 
مي‌باشد, زیرا| مفاهیم این آیات از دسترس حواس ظاهري دور هستند. 
«هر امري دو حکم دارد: يك حکم ظاهري که مربوط به حواسٌ است و 
کم یکره باطنن: که مربوط به.ففل میب شد.و تما عفل است که عحت 
مي‌باشد و مي‌دانيم که خازنان آتش که فرشته‌اند از خازنان بهشت کمتر 
نیستند و فرشته مرگ کمتر از فرشته ابر نیست, اگرچه اولي باعث مرگ 
مي‌شود و دومي باران و سرسبزي مي‌آورد و نیز جبرئیل که فرشته عذاب 
است از میکائیل که وسیله رحمت است., جدا نیست ...» «<1» 

درهرحال, بحث کلامي ماء در این‌جا درباره ارتکد اصول افتاوی 
تا ات ها صافت ها شا انم ی تا ی 
اعتزالي دارد و تمام این سخنان, نخستین عرصه‌هاي این جنبه كلامي است. 
حقیقت این است که عرصه‌هاي اين جنبه كلامي درهم آمیخته‌اند, لکن ما به 
منظور بررسي و گسترش انديشه, به تفصیل آنها مي‌پردازيم. 

الف: عرصه اعتزالي بحثهاي کلامي جاحظ: نخستین جچيزي که از اصول 
كلامي معتزله به شمار مي‌آید, سخن جاحظ در مورد مسائلي است که به 
آزادي اراده انسان ارتباط دارد. اين آزادي که از خرد و شناخت سرچشمه 
مي‌گیرد, اساس اصول کلامي آنهاست. 

جا<ظ درباره فضیلت انسان بر حیوان سخن مي‌گوید و برتري انسان را به 
سبب داشتن استعداد اثبات مي‌کند و همین استعداد نوعي حجت الهی 
براي او محسوب مي‌شود: «پس مي‌گويم: فرق میان انسان و چهارپایان و 
انسان و درنده و حشره و آنچه به انسان این شايستگي را داده است که 


خداوند درباره اش بگوید: و آنچه در آسمانها و در زمین است تمام را 
مسر شما گردانیده است ..» «2» نه صورت ظاهري اوست. نه این که 
او 


روص 207 
(2)- جاثیه/ 13. 
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از نطفه آفریده‌شده و پدرش از خاك به وجود آمده و نه این که چون برروي 
دو پا راه مي‌رود و با دستهایش نیازهایش را رفع مي‌کند. زیرا تمام این 
ویژگیها در انسانهاي ابله و دیوانه و کودکان و عقب‌افتاده‌ها نیز وجود دارد. 
تفاوت واقعي میان انسان و موجودات پادشده, اقتدار و بيرويي است که 
برخاسته از عقل و معرفت است, هرچند که لازمه وجود عقل و معرفت, 
اقتدار و توانايي نمي‌باشد. 
خداه ای ان رات ها ای که ان ده یط 
و معرفتي است که به او عطا کرده, تر دزتدکان و چهارپایان شرافت و 
برتري داده است و نیز خدا فرشتگان را بر جتیان فضیلت داده و بر انسان 
مقدم داشته و برطبق نعمتهايي که به فرشتگان داده آنان را ملزم به 
تکلیف کرده است, با این که این فرشتگان, صورت ظاهري انساني نداشته 
و از نطفه آفربده‌نشده و پدرشان از خاك به وجود نیامده است و تنها چيزي 
که مایه امتیاز آنان شده, همانا عقل و معرفت و توانايي آنان است. 
ابا تی‌توان کنت خدایالین ازربرحی افرید کاس که ایربوی اراد 
آنها داده هیچ چيزي مطالبه نمي‌کند و با آنها همان برخوردي را خواهد کرد 
که با موجوداتي عاري از این ویژگیها؟ در حالي که خداوند به منظور 
اندیشیدن و عبرت گرفتن عقل را به آنها داده است و معرفتي که به آنها 
داده تنها براي این است که حق رآ بر هواي نفس خود ترجیح دهند و قدرتي بي 
که داده براي این است که حچّت را بر آنها تمام کند.» «1» 
این‌که معتزله به قدرت قبل از فعل قایل هستند. خود نشانه تکلیف و 
آزادي اراده است و به همین دلیل. طرفدار این نظریه به دنبال شاهدي از 
قران مي‌ کرد حاحطظ می وید «متل این شخصن متل يکي ازر مخالمان 
قرت است ت ضوت که آ کی ار اصاتها ال کر بان فرات 
لین این که فررت فیل, از فعل است‌می‌شایتی ؟ 
گفت: آري بسیار است و از آن جمله, این سخن خداوند است: قال عفریثك 
فالخ انا انتك به فیل آن تعوم من عفامكت > آني کلیة موی آمین «2», 
«عفریت جن گفت: : من پیش از 


(1)- الحیوان, ج 5, ص 542- 545. 


(2)- نمل/ 39. ۱ 
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آن که : تو از جایت برخيزي تخت بلقیس را به حضورت مي‌آورم و ال نو 
ای کار ن نیرومند و امانت‌دار هستم. دا 

شخص مخالف گفت: من ازتو خواستم که از سخن خداوند به من خبر 
دهي, اما ان 
فریاد مي‌زدم که اذعاي باطلي کرده است. 

فردي که از ما بود گفت: سلیمان پیامبر علیه السّلام گفتار عفریت را انکار 
نکرد و اگر گفتار او کفر و افترا و ستیز با خدا و تفویض مشیّت به خودش 
مي‌بود, حضرت سلیمان و مسلمانان جن و انس حاضر در مجلس. 
شایسته‌تر به انکار بودند, بلکه عفریت در 0 كکسي نیست که در این 
امر پيش‌دستي و اظهار اطاعت کرده باشد و چنان نیست که با ياداوري 
شتاب در اجراي فرمان, تقرب بجوید و مژده دهد, با او نيرويي است که 
ار ور درا شمان ماد کش دار تا شک اهر وی دفته موی 
که برایش نیست اذعا کرده باشد و سپس با افترا به خداوند متعال و ستم 
بر او و نیز اظهار بي‌نيازي از او, با پيامبري روبه‌رو شده باشد که بر جن و 
انس و باد و پرنده و گردش کوهها سلطنت دارد و سخن همه موجودات را 
مي‌داند و در عین حال این پیامبر به او پرخاش نکند, در حالي که باید او را 
کتك زند و زنداني کند و حتي او را به قتل رساند. به علاوه, خداوند چنین 
گفتاري را به عنوان قرآن نازل نکن و هر سکتش راکفا دا کیت 
باشد رها مي‌کند, مگر این‌که این سخن راست و پذیرفته شده باشد. 

از. این که این شک را سار صلی اه له و الم وم و بو موم 
تلاوت کرده و مردم پیوسته آن را در مجالس و اجتماعات مي‌خوانده‌اند, آیا 
نها اما بل نفی فمین ست ک سرفتصا سرا متفه اش یامد 
اندازه شما براي خدا خشمناك شود؟» <1» 


(1)- الحیوان. ج 2, ص 190- 192, و گفتار جاحظ درباره آزادي اراده 
درهتان ماخ ول هن ۰181 102 ایرم اشت در اعظای قفرت.ار انیت 
خدآوند, گرایشها مختلف و خواسته‌ها متفاوت است اما معاصي, کار خود 
بندگان است. 
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در خا هل ای سکن 1 له علیه و آله که فرمود: «مگس در آتش 
است» «1» دانشمندان اختلاف کرده‌اند. برخي گفته‌اند: يعني مگس براي 
آتنتن آفریده شده, چنان‌که خدا بسياري از مردم و گروهي از کودکان را 
براي آتش آفریده است. البته, مقصود آنان ات مشرکان است. در 
ارات جاح در سر سا کسای. که انش کیت را ای کرده نوت سین 


گفته است که با عقیده معتزله درباره عدل الهي سازگاري ندارد: «اين 
گروه- تأویل کنندگان حدیت- عذر و بهانه را کنار گذاشته و به جايي 
تیه نو ۹ ۳ 
آتش آفزیده:عدل خذاوند است, عدر را بم. نهایت: رسانیده .و مت بندذازند. که 
هرگاه وي عذاب کودکان را به خدا| سبت دهد او را تمجید کرده است و 
اگر این شخص, راهي پید | مي کرد که بگوید: این کار خدا ظلم است. 
بي‌شك این سخن را.؛ مي‌ گفت ویر داهن مي‌بود به اين که وي گمان کند 
خداي تعالي از وجود چيزي خبر مي‌دهد که وجود ندارد و بعد مي‌گفت: 
به‌طور حتم این سخن راست است. هر آینه این سخن را مي‌گفت؛ مگر 
ایک آز فص رسد که کم مرحم کار فلیی اراس 

از این گفته او بزرگتر است.» 

ایا ترس ها دایم ان فوصت ها رن ات که ار 
غفلت و تنگ‌نظري به مرحله‌اي رسیده‌اند که کارها را بدون موازین 
صحیح مي‌سنجند و از این‌رو ظلم را عدل مي‌نگرند و دروغ را راستي 
مي‌دانند؟ ۲ 

این پندار هنگامي آشکار مي‌شود که جاحظ با نقل گفته‌هاي معتزلیان به 
انتقاد خویش ادامه مي‌دهد: «برخي از آنها گمان مي‌کنند که خداي عز و 
جلٌّ اطفال مشرکان را عذاب مي‌کند تا پدرانشان به اين سیب عذاب 
شوند و سپس آنان که خود را به دروغ عاقل خوانده‌اند, مي‌گویند: خداوند 
آنها را عذاب مي‌کند به دلیل این‌که چنین مي‌خواهد و اين حق اوست؛ 
خا تال اما اش سس ای مزا که ات مور 


(1)- عمر الذباب اربعون یوما و الذباب في الثّار «مگس فقط چهل روز 
عمر دارد و مس در اننن است.» بعضي گفته‌اند و بودن مکس به 
منظور عذاب خودش نیست., بلکه براي این است که اهل آتشن دوزخ به 
وسیله افتادن از در آتش,: بیشتر عذاب شوند. لسان العرب, ماده ذبب. 
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وارونه جلوه مي‌دهند تعجب مي کند, به به آنها حمله کرده, مي‌گوید: «کاش 
مي‌دانستم که آبا این کفته‌ها در شهار تمحید. خدا بم-خشاب. هی ید ی به 
الیل این که کین آ نکم واه اشجامد فحست نوم انست .و هکس آن 
تامبانه فرعاتر ها شش اند کار شید زا آنجام دهف وه آنحه دوحت 
نیکو شمردن عمل زشت مي‌ شود این است که انجام دهنده ۳1 رن پا 
از بازخواست سلطان در امان باشد. با این که دروغ و ظلم و عبث و لهو و 
بخل, همگي بر كسي که انگیزه و نيازي به آنها ندارد, محال است.» 

حاحظ خلاف کوینهان فعتزله را تربار هشن و کورکان یر لت هل مین که 
تا آن جا که به شرح اصل عدل الهي مي‌رسد. «<«. ۰ پاسخهايي که در این 


مسأله گفته‌اند هرچه باشد, پست‌ترین و بدترین این پاسخها از سخن كسي 
که مي‌گوید: خداي تعالي آن کس را که موجب خشم او نشده و نمي‌فهمد 
گمان کرده‌اند خدا این کودکان را عذاب مي‌کند تا پدرهایشان ادان غمگین 
شوند. زیرا كسي این عمل را انجام مي‌دهد که نتواند ضعف اندوه و دردي 
را که به سبب عذاب فرزندان کفار به آنان مي رسد به‌طور غیرمستقیم به 
آنان برساند, كکسي که بر رساندن این عذاب قادر است چگونه آن را به 
غیر مستحی .فی زسانه وه از کسی کهاه را بختنم در آورخم ۳ 
بر غیر او وارد مي‌سازد؟ 

به علاوه, این قوم سخن خداي تعالي را نیز شنیده‌اند: یود الَمْجُرِم لو يَفْتدي 
مق غذاب بومیذ نب 3صاجتته 5 اج و قصاته التي توب" و من في 
الْض جمیعا ثم نجیه* کلا انها لظي* تَرّاعَةّ للشوي «1», «آن روز گنهکار 
زره کته که کار ۳ ۱ را که 
از او حمایت مي‌کردند و تمام مردم روي زمین را در برابر عذاب آن روز 
فدا کند تا مایه نجاتش شود. هرگز چنین نبیست زیر اتتتن دوزج شعله‌ور 
اتر دشته هیا فا رس را هی کنر وهی تبون وله کسی. که اقران 
مي‌خواند «2» چنین مي‌گوید؟ 

جاحظ با مسیحیان نیز در مورد قطع نسل ستمگران سنگدل و گمنامي و 


(1)- معارج/ 11- 16. 

(2)- الحیوان, ج 3, ص 293- 297. 
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محرومیت فرزندانشان و این‌که اين امور كيفري است براي انان به وسیله 
فرزندانشان. به مشاجره پرداخته و این بحث را به موضوع عدل الهي 
مرتبط ساخته, مي‌گوید: «اما انچه در مورد قطع نسل ستمگران و گمنامي 
فرزندانشان از قبیل قطع نسل فرعون و هامان و مرو و بختنضر هلٌ» و 
امثال آنها یاد کردید, خداي تعالي مي‌فرماید: و لا تزژ وازرَة ورزر ۳ 
«2», «بار سنگین كسي را ديگري به دوش نمي‌گیرد»؛ «3» ۳1۳ بگویید: 
آنهانیت هم که اهل صلاح بوده, به به این کیفرها گرفتار شده‌آند یر تا 
که بكلي نازا یا مخثث بوده‌اند یا فرزندان بدي داشته‌اند که در زندگي به 
پدر ور مادر ظلم کرده و پس از مرگ. آنان را در معرض دشنام و 
ناسزاگويي قرار داده‌اند. این سخن درستي است ... و حجاح نیز از دنیا 
رفت در حالي که از سلامت جسمي و نعمت ظاهري و ان قدرت شاهي و 
صدور امر و نهي تا اخرین نفس برخوردار بود. حال اگر بگویید: خدا او را 
سالم داشته و فرزندانش را کیفر کرده است و اين, اعتقاد شما باشد و با 
این سخن خود, جبریه را مورد خطاب قرار دهید. ممکن است به دليلي. 


خودتان در شمار آنها به حساب آیید. اما كسي که معتقد به عدل باشد. این 
را خطاي بزرگي همندا ند کهشنیه‌ای در آن نیست.» «4» 

ب: غرصه:دفاعي (یاسخ اشکالات بر قرآن): آنچه دز تخش فبلي گفته شند: 
نخستین عرصه مکتب اعتزالي و تثبیت‌کننده اصول آن بود, امّا عرصه دوم 

عرصه ديني و دفاعي است که در این عرصه جاحظ با پیروان ادیان ذیکز 
که به تچ ی آورده و و به تس کتاب آن اشکال کرده‌اند به مجادله 


(1)- بختنظر. كسي است که بیت المقدس را خراب کرد. اصمعي گفته: در 
اصل (غیر عربي) بو ختنضر بوده و سپس معرّب شده و (در زبان اولیه‌اش) 
بوخت به معناي ابن و نطر بت بوده. این شخص بپدرش ناشناخته است, او 
را ابن الطنم مي‌گفتند. لسان العرب ماذه نصر؛ فرهنگ نفیس. این کلمه در 
اصل بابلي و نام دو نفر از پادشاهان بابل بوده و باید بدون الف و لام 
نوشته شود, فرهنگ معین. م. 

(2)- انعام/ 164. ۱ 

(3)- این ابه در چند سوره دیگر نیز امده از قبیل: بني اسرائیل/ 14 فاطر/ 
19 زمر/ 7 نجم | 39 و در این سوره با کلمه «الا» آغاز شده است. م. 
(4)- الحیوان» ج ۰2 ص 139. 
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استدلال به دلایل عقلي براي اثبات مسائل غيبي است., بویژه در مقابل 
دهریها که هر امر غيبي را منکرند, چنان‌که مي‌گوید: «دهریه منکر شیطان 
و جن و فرشته و خواب دیدن و هر دعا و تعویذ هستند»: «1» و تنها 
چيزهايي را قبول دازند که محسوس و مشهود با به متزله آن باشتد: <2» از 
آث کردی از دهریها درباره پادشاهي حضرت سلیمان علیه السّلام و ملکه 
سبا اشکال کرده و چنین گفته‌اند: «شما گمان کرده‌اید که سلیمان علیه 
السلام از پروردگارش درخواست کرد و گفت: «پروردگارا به من سلطنتي 
عطا کن که به هیچ کس پس از من نخواهي داد» و خداي تعالي خواسته اش 
را برآورده ساخت و علاوه بر حکومت بر انسانها, حکومت بر جنْ را نیز به 
و راو سای کت وتان و ۷ وی آموخت و باد را به تسخیر او 
دراوزد 

ابر این خر فرده اه نید متادها به تخیر آه-ذرامدند وسیسن معتفدید که 
سلیمان- چه 


(2)- الحیوان, ج 4, ص 435- 436 در این مورد, جاحظ در مسائل ديگري 


تشز ان مقر له ای رو رها و اس ها هو را ان اضا مت و 
مثل مي ز نیم که خوارج نیز به آن نیازمند مي‌باشند, جاحظ در 
ههان ماخسم توص ور انانی را مرن کفته است: اسا ال جع ام 
دوباری اف مقس الم نس یشور ابا او تهاتهاد اد.سعاسی این 
آیات از لحاظ عقلي نمي‌پردازد. و در همان مأخذ, ج 1, ص 204- 207, در 
مسأله. ضلاح و اضله که متفرع از ال غدل. الفن است؛ از امصلحت 
هستي درباره درهم آمیختن خیروشر سخن مي‌گوید و در ج 1, ص 307- 
8 ۱۱ فاسفه:فتل ه فضاضن سح هی مید و درخ گر 100 از کر 
آخرت و دنیا حرف مي‌زند و در ج 5, ص 97- 99 از بهشت و دوزخ و در ج 
1 ص 162- 163 درباره ایراد كاستي و شكستگي بر بعضي اجزاي 
خیوانات ورد این سکن مه است ام در ایام تاه 
دارد که به تعویض, تعبیر مي‌شود و اصحابش در این نظریه با او مخالفند و 
از چیزهایی که دانشمندان دز مغالفت: با اف گفته‌انةه این اشت. که حکم 
خداي تعالي درباره هر موذي و ازاررساننده قنل نیست و در حکم خداوند 
هر چيزي اندازه‌اي دارد و احکام او همگون و ناهمگون, و کم‌وزیاد است, و 
ِِ و داناست. و در ۲ 5 ص 1 - 1002 ایه: ۰ 5 عَلم ام الاسماء کلها 
به علم مصلحت او در دنیا و اخرت تفسیر مي کند. 
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در شام بوده و چه در سواد عراق- از وجود ملکه‌اي در یمن که چنین 
ضتقاتی دا ردیر بذاشته ات دهریما .در ابر مهن حال سلیمان و آنحه 
از اسباب سلطنت را که خدا| به او داده, با وضع پادشاهان امروزه فا 
مي‌کنند و مي‌گویند: «پادشاهان ما امروز, با آن که قدرتشان از سلیمان 
کمتر است.؛ از اهالي هند و روم و ترك 9 آگاهي دارند, پس چگونه 
سلیمان علیه السلام از جایگاه ملکه سبا آگاهي نداشته با این که به او 
نزديك و شهرهایش به سرزمین او مثصل بوده و میان آنها نه دريايي وجود 
داشته و نه کوه و دژه‌اي و راه براي سواره و پیاده و کفشدار و بي‌کفش 
مناسب بوده است. او چگونه نمي‌دانست و حال آن که جن و انس در 
اطاعت :او بودند؟ وا کر هنکامی که هدهة شلیمان وا از خایگاه ملکة شبا 
خبر داد, سلیمان یکی به او بي‌اعتنايي کردر شایسته است گوينده‌اي 
بگوید: هدهد وي را از ز کاري آگاه کرد که او خود آن رز مي‌دانست. بنابراین. 
تمام این سخنان و آنچه شبیه آن است دلیل , بر فساد گفته‌هاي شماست.» 
حاحظ .یا شزخ مقفصلین که برای. اضل, صر فه. 1 فی‌آورد ون آن را نز 
شا از داشتایا و حواوت ام یی مت کتفم اشکال ۳ ۳ 
مي‌دهد: «در پاسخ اشکال این گروه مي‌گوییم: اگر خداوند دنیا را به تدبیر 
اهلش واگذار کند و جریان امورش را به به عادات طبيعي محول فرماید, به 
جانم سوگند, آنچه شما هی حونید درست است. ما چنین مي‌فهمیم که 


با ی ای وی باس پا سر نها 
زمانش بود و یوسف با این‌که وزیر پادشاه مصر بود و وسایل خبري و 
قاصدها در اختیار داشت و خبرها به او مي‌رسید, اما مدتها نه یعقوب از 
جاي یوسف خبر داشت و نه یوسف از یعقوب, به‌رغم آن همه آگاهي و 
قدرت و نزديك بودن مکانهایشان و نیز درباره موسي بن عمران علیه 
السْلام و پارانش چنین است., زیرا با این‌که امّتي از امتها بودند. در 
مسافتي اندك که چند فرسخي بیش نبود. در بیابان کویر مدت چهل سال 
سر‌گردان بودند شیوه هاي تفسيري قرآن 190 تفسیر کلامي جاحظ ی 
خرن *2 18 


(1)- اضل: صرفه: اعتفاد.به. این که خدا بند انش دا از آفردن سخني همانند 
قرآن منصرف مي‌کند. انديشه‌هاي كلامي شیخ مفید, احمد آرام. الطر فه, 
بالفتح: آن یصرف اللّه عبده عن امر. الحیوان, ج 4, پاورقي. ص 92 1 
نامه مفید, شماره 3 نیز در این‌باره مقاله مفصلي نوشته است. . م. 
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و راه به جايي نمي‌بردند, در حالي‌که آن سرزمین محل بازي و تفریحگاه 
انها بود»؛ و نیز جاحظ در زمینه بیان کامل مفهوم صرفه, به اموري مثل 
مي‌زند, از قبیل این‌ که خداوند. شیاطین را که استراق سمع مي‌کنند به 
وسیله شهابها رجم مي‌نماید, ولي هيچ‌يك از آنها پند نمي‌گیرد و دیگر این که 
ابلیس تا قیامت بر عصیان خود باقي است و خود را وادار به اطاعت خدا 
شم کنو تب ین شامیر اشام له الم علی و اه یارانش را مژده 
پيروزي و اتمام کار مي‌داد چون خدا| او را چنین مژده‌اي داده بود و اگر 
مسلمانان در تمام احوال این مژده را در نظر مي‌داشتند به جنگ و جدال 
نمي‌پرداختند, و از اين قبیل است آنچه از ذهن عربها برداشته شد و فکر 
آنها از این که بهمعارضه با قران برحیزند فتضرف کردید .وه همین -ذلیل 
هیچ يك از آنها را نمي‌يابي که آرزوي این‌کار را کرده باشد, با اين که پیامبر, 
آنها ر بتا رما فر ان فقوت مت کرد 

سپس جاحظ نظریه خود را کم دهري به کلّي منکر آن است, به وسیله 
چيزي که همان دهري آن تالم قی دنو آشکار مي‌سازد: «اگر دهري از 
اهل عبادت و پیامبران, چيزي را مي‌خواهد که خود بر آن است. به این معنا 
که هیچ چیز جز امر محسوس و يا همانند ان را نمي‌پذیرد. این انديشه, 
ظلم است, در حالي که خود او مي‌داند که ما به پروردگاري عقیده داریم که 
جسمها را مي‌افریند و خود قسمت‌پذیر نیست و طول و عرض و عمق 
ندارد؛ و نیز معتقدیم که پیامبران مرده‌ها را زنده مي‌کنند و تمام اینها را 
دهري انکار مي‌کند.» در این‌صورت باید نقطه مشتركي باشد که هر دو 
خصم. يعني هم جاحظ و هم دهري بر آن بایستند و این نقطه مشترك همان 


قیاس عقلي است که در هنگام اختلاف باید داوري را به عقل بسپارند و 
چون دهري دلیل نقلي و عالم وحي و غیب را قبول ندارد, جاحظ به منظور 
رفع اختلاف. زمینه بجعت را به عقل کشانده و دهري را به ال متوجّه 
ساخته است که هیچ عقلي منکر آن نیست: «اگر آنچه ما به آن معتقدیم از 
قبیل اصل ربوبیت و پذیرش رسالت, امري محال و ناروا باشد, دهري 
مي‌تواند. علیه ما سخني بگوید؛ اما حال که مذعاي ماء نه محال است و نه 
ظلم, براي او چيزي باقي نمي‌ماند, جز این‌که دلیل توحید و اثبات پیامبران 
را از ما بخواهد و دليلي 
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براي اثبات صدق قرآن 39 شود که در این‌صورت مي‌گوبیم: يکي از دلائل 
صدق قرآن, نظم زيبايي است که هیچکس از مردم, توان آوردن مثل آن را 
ندارد و نیز دلایل ديگري که دراین‌باره بیان شده است.» 

به این‌طریق جاحظ از راه اعتماد به متن قرآن‌که مردم را به مبارزه دعوت 
که نها از آفرنن: هفانند تظم ان عاحر مانونن: اصل. یو قه. :۱ بر ملك 
تطبیق مي‌دهد و براي او رويدادهايي را ثابت مي‌کند گ جز 
خداوند نمي‌تواند كکسي را ازاین رویدادها منصرف سازد. جاحظ به سخنان 
خود چنین ادامه مي‌دهد: 

«در قران نوشته‌شده است که سلیمان بن داود علیه السلام را در حالي 
مرگ فراگرفت که بر عصایش تکیه کرده و در مكاني بود که بر جن‌وانس و 
شیاطین اشراف داشت و مي‌دید که برخي از کار, سخت خسته و مانده و 
برخي زنداني و محبوس و برخي دیگر در بند بردگي گرفتارند, چنان که 
قرآن مي‌گوید: «آن دیوان براي او هرچه مي‌خواست از بناهاي بلند و 
تندیس‌ها و کاسه‌هايي چون حوض و ديگهاي محکم برجاي, مي‌ساختند.» 
«1» و نیز فرمودم است: «و شیاطین ۳ هم که بناهايي عالي مي‌ساختند و 
از دریا جواهرات گرانبها مي‌آوردند مسچر او کردیم و دیگران از شیاطین 
را به دست او, در غل‌وزنجیر کشیدیم.» <2» روز دیگر هم خداوند انس و 
جن را از شتاخت حال سلیمان منصرف کرد ور 
اقا من تا ت انها ضورت مرده را فی‌شتاتند.ه ته‌سلیمان .حون مردکان 
بر زمین مي‌افتاد و در همان حال که مرده بود, برپا ایستاده بود و بر 
عصایش تکیه داشت و عصایش راست و استوار در دستش قرار داشت و 
آن را با پنجه خود گرفته بود, و این امور با ويژگيهاي مردگان سا زگاري 
ندارد؛ و نیز قرآن مي‌فرماید: و بر سلیمان مرگ را مقدر 
ساختیم, دیوان را از مرگ اوء جز حشره زمین ار [موریانه| که 
عصایش را "مي‌خورد» آگاه نساختیم, و همین که بر زمین افتاد, دیوان 
فهمیدند که اگر از رازهاي غيبي آگاه بودند, دراین کارهاي سختي که 


(1)- سبا/ 13. 
(2)- ص/ 37- 38. 
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انجام مي‌دادند. درنگ رت «1» ما که در حس و تيزبيني از شیاطین 
و جنْ پایین‌تر هستیم, اگر با چنین مرده‌اي مواجه شویم. امر او بر ما 
پوشیده نفي‌ماند و دست کم دربانه ان هشن و ترفید دچار مي‌شویم و این 
گروه اگر شك مي‌کردند و به حرکت مي‌آمدند و سخن مي‌گفتند و مشورت 
مي‌کردند. هشیار مي‌ شدند و موضوع مرگ سلیمان برایشان ثابت مي شد؛, 
بویژه که گرفتار عذاب بودند و امید گکشایش داشتند. 
پس اگر نبود اصل صرفه‌اي که خداي تعالي آن را بر دل هرکس که 

و قرار مي‌دهد و اگر این نبود که خدا| مي‌تواند دلها را از امري 
برگرداند و به آنچه خود مي‌خواهد متوجّه کند و یا آنها را به فراموشي مبتلا 
سازد, هرگز خانواده سلیمان و کاخ آنشینان و مردم اطراف و نواحي و 
خواص و خدمتگزاران وي از جنیان و آدمیان و دیوان؛ زنده بودن او را باور 
نمي کردند. آري آنها چنین عقیده داشتند و مرگ سلیمان علیه الشلام پیش 
آمد. چون مرگ او را حسْ نمي‌کردند. همان فعاليتهاي سخت خود را ادامه 
دادند. 
از آنچه گفته شد مي‌فهمیم که چون مردم نادان و پست, جنْ و شیاطین را 
اکان رف کلم کیب یزان خداونن با بان این ابات. می‌خداهدنه این 
گروهها بفهماند که چنین نیست. آنها علم غیب نمي‌دانند, چنان‌که 
دانشمندان این را مي‌فهمند. 

بر اثر اين امور و امثال ان ما ناچاریم به اين دلیلها متوسل شویم و 
ماعان ماتا جات کمیا نا هانتان سووو بعرللی تیا راب این 
نظر گاه وادار ساخته بینديشند, اگر برهان, درست باشد نتیجه آن‌هم درست 
خواهد بود و اگر نادرست باشد از تفسیر و تأویل خود ماست.» «<2» 


(1)- سبا/ 14. 

(2)- الحیوان, ج 4 ص 85- 93. همچنین درباره آیات مسخ که در قرآن 
وارد شده, دهریه به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروهي از اصل, منکر مسخ 
شده‌آند و گروه دیگر آن .زا از آنار. مخیظ با نتبچه ويژگيهاي طبيعي 
دانسته‌اند و اگر آیه قرآن وجود نداشت. نزديك بود که 2 استاد جاحظ 
نیز با گروه اخیر هم‌عقیده شود, درحالي‌که دیگر معتزلیها به تبدیل صورت 
آامت به صورتهاي میمون و خوك قایل شده‌اند, چنان که از ظاهر ۳۳ 
تفصیل بحث در آن, فهمیده مي‌شود, همان مأخذ, ج 4 ص 70- 74. 
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2 جاحظ درباره حلیت صید و ذباحه که مضمون نص قران است. با گروهي 


از اهل. کناب که.بر قران. اشکال کرفته‌اند و برخي از متصوّفه که از آنها 
پيروي مي‌کنند. به جدال برخاسته است. او نخست به ذکر دلایل آنان 
پرداخته. مي‌گوید: «... مخالفان از شکار کردن, بد مي‌گویند و آن را يك 
نوع سنگدلي مي‌دانند و مي‌گویند: انسان در زنداني ساختن پرندگان و دام 
نهادن_ براي آهوان آنها را از فعالیت بازمي‌دارد. تا جايي که از لاغري و 
ددی مه سس ]نع ۲ ساختن درتدگان بر حیوانات بياباني دچار 
قساوت قلب و بي‌اعتنايي به خون انسانها مي‌شود., و رحم و رقت قلب هم 
يك شکل بیش ندارد. كسي که به سگ رحم نکند, به آهو هم رحم نمي‌کند و 
كسي که به آهو رحم نکند به گوسفند نیز رحم نمي‌کند و آن‌که نسبت به 
گنجشكت رحم نداشته باشد, به کودك هم رحم نخواهد کرد. چرا که گناه 
کوچك به گناهان بزرگ منجر مي‌شود و براي هیچ کس شایسته نیست که 
سبت به آنچه روزي سبب سنگدلي شود. سستي به خرح دهد 
بیشترین كساني که من از آنها این اشکال را شنیده‌ام, گروهي از صوفیه و 
نصرانیان هستند, زیرا اور و ی و 
پرهیز از خوردن گوشت انها یکسان مي‌باشند >> 
بنابراین, جاحظ در برابر دو گروه قرار دارد. يكي زنادقه که اصل انديشه 
قنور آنهاتتت و ديگري پیروانشان يعني نصارا و از مجادله با متصوفه 
خودداری: مف کنخ ژیرا آنها در .این امه فقلدند ان صاحت. فکر وانذسنته: 
جاحظ با روش ظلمت و نور که از اصول زنادقه است به رد عقیده حرمت 
صید و کشتن حیوانات مي‌پردازد: «نظریه زنادقه درباره حرمت شکار 
کردن و کشتن پرندگان گوشتخوار و چهارپایان درنده درست نیست. امّا در 
مورد قتل مار و عقرب درست است و حثي به اندازه يك چشم به هم زدن 
و یا خیرشان در مقابل شرّشان ناچیز است و شیطان و ظلمت هم دشمن 
نور است. بنابراین, زنده نگهداشتن ظلمت درحالي که قدرت بر نابود کردن 
آن باشد, کار نور نیست بلکه ممکن است گاهي رحمت بودن نور براي 
مردم و بقیّه خلایق, همان نجات آنها از شرْ ظلمت 
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باشد. همچنان که از دیدگاه خرد. زنده نگهداشتن نور و کوشش براي حفظ 
و دفاع از آن نیکوست.؛ شایسته است که از بین بردن ظلمت و کمك به 
نابودي آن نیز نیکو باشد. 
چهارپا هم که اين گروه از آن دفاع مي‌کنند. هرچند شش از خیرش کمتر 
است, ليك آفنختنه از خیروشر است و زنده نگهداشتن اوء باقي گذاشتن 
شر آمیخته یه خیر است و اج پندارند که این کار جایز است, به دلیل 
این که در طبیعت این چهارپایان نور بر ظلمت غلبه دارد؛ جواب این است 
که سزاوار است به سبب اندك بودن جزء شر در طبیعت چهارپایان, انها را 


مورد بخشایش قرار دهند چنان‌که در مورد دفاع از چهارپایان نیز به دلیل 
غالب بودن نور بر ظلمت, انها را مورد عفو قرار مي‌دهند.» چنین است 
درمورد جدل و سخنان هوشیارانه جاحظ در گفتگوي او با مجوس. ۳ 
نکن خاحط با ار ده رد مه دنه و انات یل رواد ای آعار 
ِِ 

. آیا مردم در قبال احکام تورات در زمان حص ۳ موسي و داوود چگونه 
لک انا ی ندچ و کشتار و اسیر گرفتن 
دیگران و نیز ذیح کردن حیوانات بودند و حتي همه قربانیان يا اغلب آنها 
حیوانات ذبح‌شده بودند و به همین دلیل. شما بیت المقدس را بیت المذیح 
مي‌ناميدید. ما درباره روش نصرانیان در این زمان از شما نمي‌پرسيم, بلکه 
درباره دين موسي و حکم تورات و حکم صاحب زبور داوود و وضعي که 
مردم در آن روز داشتند از شما مي‌پرسيم و این وضعیت را شما همچنان 
دارید, ۳ انجا که كساني که قایل به ربوبیت مسیح هستند, بیش از ما 
مسلماناني مي‌باشند که امروز قایل به صید و ذیجح هستیم . > 
سپس درباره کارهاي امروز مسیحیان سخن مي‌گوید | 
شهود حسي مي‌پردازد: «از این گذشته مي بینیم که شما. ماهي را 
مي‌خورید و از خوردن گوشت نیز بدگويي مي کنيد. چرا چنین مي‌کنید؟ آپا 
براي این است که ماهي کشته نشده, یا چون ماهي را بدون کارد کشته‌اید 
و آن هم کشتن خود را حس نکرده است؟ و حال آن‌که همه حیوانند و 
مقتول و همگي داراي احساس هستند. پس 0 خوردن گوشت سنگدلي 
ششو ها فستر ی قرآن دض :1906 
است و خوردن ماهي 9 بیست و چگونه کشتن چهارپایان مایه 
قساوت است, جدا| کردن ماهي از رات تا حدّي که بمیرد, قساوت نیست. ۰ و 
چگونه سر بریدن گوسفند مایه سنگدلي است, ولي شکار ماهي با 
چنگکهاي قطع کننده کح که [در آب] افکنده مي‌ شود و معلوم نیست با پیکر 
ماهي جه مي‌کند مابه قساوت نیست ؟ دل صورتي که اگر این چنگكت به 
داخل شکم ماهي چنگ نمي‌انداخت و اگر روح آن را به قبضه خود در 
نیاورده بود, صیاد, به گرفتن ماهي قادر نبود. و چگونه است که صدمه 
ناچیز به گلوي شتر به منظور نحر کردن, قساوت‌آمیزتر از ضربت تیرها بر 
پشت ماهیها مي‌باشد و چگونه بیزه زدن بر شتر و نصب دام براي اهوان و 
فرستادن سگهاي شکاري به منظور صید کردن آنها, سخت‌تر از انداختن 
چنگكت بر پیشت ماهي مي‌باشد؟ 
به علاوه مکرر گفته‌اید: ما در اوقات روزه چيزي که خون داشته باشد 
نمي‌خوريم. چگونه ماهي را که خون دارد مي‌خورید. بطوركلّي همه 
حیوانات پا خون دارند وِ پا جيزي شبیه خون و آپا ملاك خون داشتن در 
حرمت حیوان چیست. اگر مي‌گویید هرچه خون دارد بیشتر احساس درد 


مي‌کند. از کجا معلوم و دلیل آن چیست؟ «1» 
3- گروه ديگري که جاحظ به جدال با آنان برخاسته, مسلماناني هستند که 
با انديشه معتزله مخالفت مي‌کنند و شاید ما را همین بس باشد که به 


(1)- الحیوان, ج 4, ص 427- 436. در همین مأخذ, ج 5, ص 69, جاحظ 
اشکالات مجوس راجع به عذاب آتش را رد د مي‌کند. و در ۲ 0 ص‌ 65 2- 
2 با كساني که در استراق سمع شیاطین که قرآن اسان نتکن مت کویر 
اشکال مي‌کنند. احتجاج مي‌کند و در ص 496- 500 احتجاجش را 
پي‌مي‌گیرد و نیز اشکالات آنها را بر ایات قرآني که از هدهد سلیمان سخن 
مي‌گوید یادآور مي‌شود و سپس بدان پاسخ مي‌دهد. از جمله پاسخهاي 
جاحظ به آنها این است که الا تهدید سلیمان در مورد هدهد از باب تربیت 
بوده اک و حتي اگر تهدید خود را عملي مي‌ساخت این يكي از راههاي 
مرگ هدهدها بود. و ثانیا تهدید سلیمان ظاهري بود و چنین گفت تا نشانه 
شگفت را انزاز کند تخصیل مات در همان ماخد ع ۵ص 2777 5 بیان 
شده است. ۳ 
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که جاحظ ان را درباره سکوت و سخن گفتن و این که کدام يك بهنر 
مي‌باشد اورده است. 

ما در ضمن این بحث کوتاه, به نزاع میان معتزله و اهل حدیث, اشاره 
مي‌کنيم,؛ زیرا| اهل حدیث توجه‌شان به متن حدیت يا ظاهر متن قران است 
و از این دو, فراتر نمي‌روند. جز مه سره عقلی. ‏ می مومع آنها نسبت به 
بنابراین, شیوه محدئین در ۳ جدل, وه سکوت است و لذا جاحظ با 
نيرومندي و روشني به دشمن هجوم مي‌اورد و فضیلت سخن را بر سکوت 
اشکار مي‌کند و فضيلتي را که سکوت- تا جايي که با فطرت انسان سازکار 
باشد- بر سخن گفتن دارد, منکر مي‌شود. جاحظ نخست نصوص حديثي یا 
غیر حديثي را که مخالفانش براي اثبات عقیده خود به ان تمسك کرده‌اند 
بیان مي‌کند. درحدیث ماثور است: «خدا رحمت کند کسي را که سکوت 
اختیار کند تا سالم بماند»؛ يا چنان که نقل شده: «تا غنیمت به دست اورد»؛ 
«تندرستي بالاتر از غنیمت است. زیرا سلامت اصل و غنیمت فرع است »؛ 
و پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: «خداوند درشمن مي‌دارد سخنوري را 
که زبانش را مانند گاو در میان دهانش کلفت مي‌کند و مي‌پیچاند» «1» و 
گفته‌شده است: «اگر سخن گفتن نقره باشد, سکوت طلاست.» 

در این‌جا باید اشاره کنیم که آنچه جاحظ باد مي کند نصوص مرويه‌اي است 
که مقر زان کر ار کر هه ان حون سر اسان ان 


پرداخته‌اند. ازاین‌رو. وي در منطقي بسته سخن مي‌گوید. در حالي که میان 
بیان و سکوت مقایسه مي‌کند و به اهل بلاغت و خطابه و اهل بیان و تبیین 
مثل مي‌زند و در عین حال که به تآویل این روایات مي‌پردازد. رواياتي را 
مي‌آورد که به نظریه اش کمك کنند: «پیامبر اکرم از ریشخند کنندگان و 

اک ال ی ک ان ی اه وا 


(1)- این حدیت در لسان العرب, ماده خلل به این عبارت, است: ان اللّه 
یبغض البلیغ من الژجال_ الذي یتخلل الکلام بلشانه کما تتخلل الباقرة الکلاً 
بلسانها. و ابن اثیر مي‌گوید: منظور كسي است که بدون ملاحظه حرف 
ی ی ی 
وان انز دهانتنن فی ببخاند جنان که کام غلفه را به متظور خوزدن دزهم 
مي‌پیچاند. م. ۲ 
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و زبانشان را مي‌چرخانند. مذمت فرموده است.» اعرابي متشادق, كکسي 
است که به وسیله دو فك و دو گوشه لبش کارهايي انجام مي‌دهد که اهل 
ادب و سخنوران اصیل هیچ شهر و روستايي آن را اجازه نمي‌دهند. و 
هرکس از شما این کار را انجام دهد سزاوارتر است که مورد نقد و 
نکوهش قرار گیرد. ۳ 

در گذشته يكي از سخنوران عرب به سخن گفتن مي‌پرداخت و چندین مثل 
معروف را ایراد مي‌کرد و مردم, تنها در صورتي به این مثلها تمسك 
مي‌جستند که فايده‌اي براي آنها دربرداشت و معیار آگاهي شخصي شاهد 
آفردن وال زدن بود: 

این که در روایات فوق به سکوت تشویق شده, دلیلش این است که عامه 
مردم, اشتباه در سخن را از اشتیاه سکوت.؛ درك مي‌کنند و مقصود شخص 
ساکت. در سکوتش, از مقصود گوینده در گفتارش پنهان‌تر است. در غیر 
این‌صورت. سکوت از سخن گفتن به حق, به معناي سخن گفتن به باطل 
است؛ به جانم سوگند که مردم به سخن زودتر جلب مي‌شوند تا به سکوت, 
زیرا طبيعي است که نیاز به گفتار و کردار بیشتر از نیاز به ترك کردار و 
سکوت مطلق است. و تمام انواع سکوت. بهتر از تمام انواع سخن نیست. 
چنان که تمام انواع سخن نیز بهتر از تمام انواع سکوت نخواهد بود, بلکه 
دانستیم به‌طور کلي سخن بهتر از سکوت است چنان که خدا| در ابه: 
سَمّاغون للکذب آکالون للسکت:1»: <«و دشضان زباد بم شخنان نو کوش 
مي‌دهند تأ دستاويزي براي تکذیب و افترا بر تو پیدا کنند.» شنیدن سخن 
دروغ و دروغ گفتن را مساوي قرار داده است. شاعر نیز گفته است: 

بني عدي الا تنهوا سفیهکم‌ان السفیه اذا ما لم ینه مأمور «اي بني عدي آیا 


اين نادان قبیله‌تان را از بدگويي منع نمي‌کنید؟ بدانید که شخص نادان 
هرگاه از خلافکاري بازداشته نشود مثل ان است که به ان امر خلاف؛ امر 
شده است.» 


شاعر دیگر چنین گوید: 


(1)- مائده/ 42. ۲ ۲ ۱ 
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له حنّي یلخْ و يستشري «اگر من, شما دو تا را به کار نيك امر نکنم و از 
کار زشت هم بازندارم, گويي بر روي بدکار خندیده‌ام تا این که در کار خود 
اصرار ورزد و بدي را شدذّت دهد.» 

چگونه سکوت سودمندتر و برتر است., درحاليکه منفعت آن از صاحبش 
فراتر نمي‌رود, ولي نفع سخن گفتن همگاني است و نیز راویان. سکوت 
خاموشان را روایت نکرده‌اند. چنان‌که سخن‌گویندگان را روایت کرده‌اند. 
خداوند پیامبران خود را به سخن گفتن فرستاده است له به سکوت. 
همچنین موارد پسندیده سکوت اندك است. ولي موارد پسندیده سخن 
گفتن فراوان هت و نیز به درا زا کشیدن سکوت, توان زبان را در سخن 
گفتن از بین مي‌برد. 2 مزني مي‌گوید: طولاني کردن سکوت.؛ 
زنداني ساختن زبان است. چنان که عمر بن خطان گفته است: حرکت 
ندادن زبان به معناي بستن آن است. هرگاه انسان گفتار را ترك کند, 
خاطره‌هاي ذهني‌اش مي‌میرد. و کودن مي‌شود و درکش به تباهي 
مي‌گراید. در گذشته مردم به کودکانشان رجزخواني و نیکو خواندن متن 
مي‌اموختند و دستور مي‌دادند که صدایشان را بلند کنند و اعراب کلمات را 
درست تلفظ کنند, زیرا این عمل کام را گشاده مي‌سازد و زبان را 
بازمي‌کند و هرچه زبان بیشتر کار کند نرم‌تر و رقیقتر مي‌شود و هرچه 
حرکتش کمتر باشد و سکونش به طول انجامد. سفت‌تر و محکمتر ميشود. 
عبایه جعفي کفته. ارت اگر در شمار عادتهاي بد تلقّي نمي‌شد, دستور 
مي‌دادم که جوانانمان با یکدیگر مناظره و مجادله کنند. هر عضوي که از 
حرکت بازداشته شود و به کار گماشته نشود, به همان اندازه گره و 
گرفتگي در آن به وجود مي‌اید. 

چرا پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله به نابغه جعدي گفت: «خداوند 
دندانهایت را نشکند» يعني به تو اجر دهد و چرا به کعب بن مالك گفت: 
«خدا| تو را در این گفته از یاد نمي‌برد» يعني اجر تو را ضایع نمي کند و چرا 
به هیذان بن شیخ فرمود: «چه بسا از قبیله عبس سخنوري پید | مي‌ شود !», 
و چرا به حشّان فرمود: «بزرگان بني عبد مناف را نکوهش کن, به ِ 
بویت دوه تتتر نویر آنها سخت‌تر است از افتادن تير در انبوه تاريکي»؛ و ما 
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پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله مردم را از جدال و دروغ و پرحرفي و 
هرچه همانند ریا و سمعه باشد و نیز از فخرفروشي و تکبر و ابروريزي و 
آقگ و بوک ماو ی منم کرد اس اما اصل سخن‌گويي 
زا خکونه هی کتددوجالن آن که روشتترین تخر سخن خداست که تبیین و 
اهل بیان را ستوده است.» <1» 

به علاوه, اهل حدیت اگرچه در مناظره و جدال به‌طور عمیق نپرداخته‌اند, 
اما ۱ بوده است که در برابر استدلال عقلي معت له 
به جاي سكوتي که بدان ملتزم شده بودند. شیوه جرح و تعدیل را پیش 
گرفتند. ازاین‌رو, پیوسته لغزشهاي روش معتزله را دنبال مي‌کردند تا آنان 
را جرح کنند و عموم روایات آنان را مخدوش سازند. 

4- جاحظ با گروه ديگري نیز به جدال عقلي پرداخته است. لیکن هیچ‌گونه 
خصومتي با این گروه نداشته, بلکه تنها از لحاظ فكري با آنها مخالفت کرده 
است. از جمله آنها کساني هستند که مي‌گویند: «خداي عر و جل براي بیان 
ضعف و ناتواني مردم چنین مثل زده است: «اي مردم مثلي زده شده 
است به آن گوش فرادهید, چيزهاي غیر از خدا| را که به خدايي مي‌خوانید, 
هرگز نمي‌توانند مگس را بیافرینند, هرچنر همه‌شان جمع شوند. و اگر 
گس جر ار آبارا بات اران کر لیر لو و 
بت‌پرست) ضعیف و ناتوانند.» «2» برخي از مردم گفته‌اند: خداوند در این 
آیه مگس و مردم را در عجز و ناتواني یکسان قرار داده و نیز گفته‌اند: 
چگونه این آفریده نمي‌تواند چيزي بیافریند در صورتي که گاهي از ریختن 
نطفه در فراش يا غیر آن انساني به وجود مي‌آید و اين, نوعي از آفرینش 
محسوب مي‌شود و آیه قرآن است که مي‌فرماید: اد تخل من الطین 
کی الطیّر «3», «و هنگامي که از گل. شکل مرغي به امر من 


مدای 


۱ اسان هس در هی ۵0 2 اش الما تاه ان 
۱ ۲۰ 9 ار ی 
اطاعت هدهد و معصیت اوست که جاحظ در کتاب الحیوان؛ ۳ 0 ص‌ 09 - 


0 نقل کرده است. 

(2)- حج/ 3 7. 

(3)- مائده/ 110 
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ین ی فوها ند ۰۱ سم الخالقین: معلوم. می‌شود. اف بننده‌ای غیر ار خدا 


هم هست که خدا رن آنهاست و شاعري نیز چنین سروده است: 
و اراك تفري ما خلقت و بعض القوم یخلق ثم لا يفري «مي‌بينم تو را که 


آنچه آفريده‌اي خراب مي‌کني: درحالي که بعضي از مردم آنچه عت افر زد 
خراسم نمی وهی اند سمیضها حلفت ار آغ است. وه 
تقدیر.» «1» 

ج: عرصه اجتماعي: سومین عرصه تفسیر كلامي جاحظ, عرصه اجتماعي 
ات ای مش را تاک رای ی وال درا 
كلامي مطرح مي کند و ما به اعتبار این که وي به بحثهاي خود شکل منطقي 
مي‌دهد بحثهاي تفسيري ۳ کلامي تلقي مي‌کنيم و به اعتبار مضمون و 
و ما با شیاه امساعی ام که رامین قطت یهار 
نژادي دور مي‌زند: از قبیل تعضبي که برخي از عربیان بر برخي دیگر دارند 
نظیر تعضبي که میان عربهاي شمال و جنوب وجود دارد. جاحظ ن نیز گفتار 
خود را به همین مورد اختصاص داده است. عربهاي سمت شمال 
اشارسان ایو است کم شاوی تم خی الم یه وراه 
خود قرار داده است و آنان قوم وي هستند. 

قحطانیان نخستین دلیل عربیتشان اسماعیل است که خداوند توان سخن 
گفتن با زبان عربي فصیح را به او داد بدون این که از پیش به او تلقین کند 
یا وي را تمرین دهد. 

قحطانیان از قوم اسماعیل نبودند. 

جاحظ, گفته عرب سمت شمال را چنین پاسخ مي‌دهد: وقتي خداوند از 
عرب پيامبري مبعوث کند, او را , ترتفان گرب صیعوت کردم و هفه آنما قوم 
وي مي‌باشند. ۱ 

سیاه 


(1)- الحیوان, ج 3, ص 383 و در همین مأخذ, ج 4 ص 38- 40 جاحظ 
مشاجره عقلي مي‌کند که چرا مسح انسانهاي گناهکار به شکل بوزینه و 
خوك گفته‌شده و به غیر اینها از حيواناتي که به صورت ظاهر و از جهت 
ال راما سب تیف وا شنت ری که ار ات 
حسن نیّت در استدلال براي امّي بودن پیامبر صلي الله علیه و اله برگشته 
بود در کتاب البیان و التبیین, ج 4 ص 32- 4 گفتگو مي‌کند. 
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مبعوت کرده است. به دلیل نص قرآن و حدبت. «1» اما تعضب 
ای ان همجون تعضب نژادي و قومي: قسمت بر ی از تألیفات 
جاحظ را اشغال کرده و مقصود ما از آن, موضع شعوبیه نسبت به عرب 
است و جاحظ در این مورد با يك توجیه, شعوبیه را با دین ارتباط مي‌دهد., 
به اين معنا که نهضت شعوبیه وسیله دشمني با اسلام است: «... چه بسا 
دشمني از ناحیه نژاديرستي به وجود امد, زیرا نخستین عاملي که موجب 


شد عامّه مردم درباره اسلام به شك و تردید بیفتند. اندیشه شعوبیه و 
اصرار بر آن و طولاني شدن سرو صداهايي بود که به جنگ و کشتار کشید 
و هرگاه جيزي مورد دشمني باشد, طرفداران آن هم مورد خشم واقع 
مي‌شوند و اگر زباني مورد خشم قرار گیرد. سرزمین آن هم مورد خشم 
واقع مي‌شود و وقتي که سرزميني مورد خشم باشد, دشمن این سرزمین 
هم مورد محبّت قرار مي‌گیرد و همین حالات اگر ادامه یابد. اهل آن از 
اسلام دور مي‌شوند. زیرا مي‌گویند: عربها اسلام را آورده و آنها پیشگام و 
جلودار بوده‌اند.» <2» 

ما, در زمینه شعوبي به بخش جواري (کنیزان) در يكي از رساله‌هاي جاحظ 
تحت عنوان مفاخرة الجواري و الفلمان ند مي کنیم: 

طرفداران غلامان مي‌گویند: از برتريهاي غلام بر کنیز این است که هر گاه 
بخواهند کنيزي را به کمال زيبايي توصیف کنند, مي‌گویند: اين کنیز مانند 
غلام ِ_ یضرا غلای 2 هی مرت و شاعر در توصیف کني زكکي چنین 


مي‌گوید 
لها قد 5 الغلام و عارضاه‌و تفتیر المبئلة اللغقیفب «قد آن کنیز مانند قد غلام و 
دوگونه‌اش مانند دوگونه اوست و داراي ناز و عشوه دختري دلرباست.» 
بالاتر از سخن شاعر, سخن خداوند است: و براي (خدمت) آنان (اهل 
بهشت) پسراني هستند که برگردشان همي‌گردند. انگاري آنها مرواريدي‌اند 
که در صدف نهفته‌اند». «3» و این سخن خداوند: «برگردشان پسراني 
جاودان به خدمت مشغولند. با 


(1)- تفصیل این بحث در کتاب البیان و التبیین, جح 3. ص 290- 296 آمده 
است. 

(2)- الحیوان, ج 7, ص 220. 

(3)- طور/ 24. 
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جامها و آبریزها و پياله‌هايي از باده ناب روان» «1». قرآن در بسياري از 
موارد غلامان را توصیف. کرده و صاخبانشان زا به .شوی آنان تشویق 
فرموده است. ۳ 

طرفدار کنیزان مي‌گوید: خداوند در قرآن نام حور العین را بیشتر از ولدان 
یاد کرده است. پس دلیل شما در این مورد عین همان دلیل ما, در مقابل 
شماست و از چيزهايي که خداوند زنان را به وسیله آن حفظ کرده این 
است که براي تمام احکام, دو شاهد خواسته حتي در شرك آوردن به خدا و 
قتل نفس که خدا آن را حرام کرده است, امّا در شهادت نسبت دادن زنا به 
زن, چهار شاهد خواسته که همه باهم و در يك مکان شهادت دهند که عمل 
زناکار را مانند فرورفتن میل در سرمه‌دان دیده‌اند و خداوند در این‌جا, امر 


کل سا ارایه کرده اس اه ای اش ی ان 

چشم‌پوشي کند و اصلا خداوند مردان را از زنان به وجود اورده است. 

طرفدار غلامان مي‌گوید: 

هركکسي جچون غلام بي‌ ریش وارد بهشت مي‌ شود. چنان که در حدیبت چنین 

آمده است: اهل بهشت بي‌ ریش و مشکین جچشم دوه ان وارد مي‌ شوند. و 

زنان به غلامان بي‌ ریش علاقه‌مندترند, چنان که اعشي شاعر گفته است: 
یلاها ات مه دص ان 

و را مي‌بينم که پیش مردان پیر نمي‌روند, اما پیش غلامان بي‌ریش, 

مي‌روند.» 

طرفدار ان و 

ان پاش صای الم امه ال خی شلف اش ور وت و 

بوي خوش, محبوب من است و نور چشم من در نماز است.» اما براي 

غلامان چنین فضيلتي نقل نشده است و پیامبران از جمله حضرت داوود و 

یوسف علیهما السلام به وسیله زنان گرفتار فتنه شدند. 

طرفدار غلامان مي‌گوید: ۳ 

کر هه ی را هن اه ی تا سوسیا 

انجام 


(1)- واقعه/ 17- 18. 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 20۳4 
مي‌شود و در قرآن و احادیث هیچ عملي به سختي آن نکوهش نشده, همین 
عیب براي آنها بس است. خداي تعالي فرموده است: «به عمل زنا نزديك 
نشوید که کاري بسیار زشت و عملي بسیار نایسند است.» «<1» و نیز 
مي‌فرماید: «و بندگان رحمان ... هرگز عمل زنا انجام 0( 
این‌کار را مرتکب شود کیفرش را خواهد دید و عذایش در قیامت چند برایر 
مي‌شود و با ذلت و خواري به دوزخ مخلد گردد» «2» و مي‌فرماید: «هريك 
از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات ت کنید و نسبت به آنها در 
دین خدا رأفت و ترحم روامدارید.» «3» و در نسبت دادن به زنا اگر میان 
زن و شوهر, شاهد کامل نباشد یا به اختلاف شهادت دهند میان آنها در دنیا 
لعان و جدا شدن از یکدیگر قرار داده و در آخرت براي هريك که دروغ 
گفته باشد لعن و خشم خود را وعده داده است. 
طرفدار کنیزان مي‌گوید: 
خداوند همانند کیفر زاني براي لواطکننده قرار داده است: از امام علي بن 
ابي طالب علیه السلام نقل شده است که وقتي لواطکنند ه‌اي را نزدش 
آفر ند او را بالاي اد برد و با سر, به پایین افکند . ۰ و گفت: «آین‌چنین 
در میان آنتتن دوزج افکنده مي‌ شود » و از ابو بکر نیز نقل شده است که 


وقتي لواطکنند ه‌اي را نزدش آوردنده ديواري بر رویش خراب کرد و در 
حديئي انس گفته است: رسول خدا صلي اللّه علیه و اله مردان زن‌گونه و 
زنان مرد گونه را لعنت کرده است <4» .. ۰ این گفتگوپي که در رساله 
جاحظ صورت گرفته, هرچند ظاهر ادبي دارد, ما رنگ ملّي‌گرایانه آن نیز 
پوشیده نیلست؛ زیرا| در وراي طرفداري از غلامان (پسربچگان), ۱ 
ايراني به روشني وجود دارد, زیرا همجنس‌گرايي از طریق ایرانیان به 
عربها منتقل شده است. «5» ولي طرفداري زنان از خصوصیات اعراب 


است. با 


3212 

(2)- فرقان/ 68- 69. 

(4)- رساله مقاخرة الجواري و القلمان, از مجموعه رسائل جاحظ, ج 2 
5 م- 0 8 
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وجود این؛ وقتي گفتگوي طرفین بالا نی گیزاد مي ‌بيني که طرفدار غلامان 
درحالي که از شعوبیت خود پرده برمي‌دارد, خطاب به طرفدار کنیزان که به 
شعر شعراي عرب استشهاد کرده- با این که بعضي از آن شعرا در عشق 
خود پاك و محترم مي‌باشند- چنین مي‌گوید: «شما در برابر ما- طرفداران 
غلامان- به سخن عربهاي خشن و ستمکار استشهاد مي‌کنید که بدرفتار و 
خشن هستند و با این صفات زشت رشد کرده‌اند و از رفاه زندگي و لذتهاي 
دنيوي, هیچ نفهمیده‌اند, مسکنشان بيابانهاي بي اب‌وعلف است و همچون 
وحشیان از انسانها مي‌گریزند و غذاي خود را از خارپشت و مگس ... تهبه 
مي‌کنند ...» «1» در اين مبارزه لفظي مي‌بيني که مفاهیم متن قران یا 
حدیث میان گفتگوهاي دو طرف- ناجوانمردانه- نادیده گرفته مي‌شود و 
مشود ول اطوار عم وک ابا که کنگی را بیط فان 
ای کته و فا ال آن‌ززا نهر رای کر دیگزی: دروز ودره 
اتخام مس انار ور رساله کم کی و اسان ماه رن 


(1)ت رساله مفاخرم الخواري.و القلمانءتضن: 2105 ودر المان و التیرن ج 
3 ص 5- 7 نمونه‌هايي از این دست بیان مي‌کند: از جمله اشکالات 
شعو بیه, نسبت به عادات و اعمال اجتماعي و ادبي عرب این است که انها 


هنگام خواندن خطبه, عصا به دست مي‌گیرند. ديگري گفتگوي طولاني 
است که میان دو دانشمند واقع مي‌ شود يکي به عنوان نماینده عرب.: نظام 
طرفدار سگ و ديگري به نام معبد شعوبي طرفدار خروس. 

طرفداران سگ در بحجت خود به منظور اثبات برتري سگ حدیت نقل 
مي‌کنند. الحیوان؛ ۳ 1 ص‌‌ 356 و 2 ص‌‌ 1- 190 و بعد طرفداران 
خروس به آنها حمله مي‌کنند و احاديثي در فضیلت خروس مي‌آورند. 

همان ماأخذ, ج 2 ص 251- 254 و هنگامي که طرفدار سگ اظهار مي‌دارد 
که زاغ از خروس پرتر است. طرفدار خروس با آو متاظره مي‌کند. همان 
ماخد. ج دص رال ود 201 ویر کفجویی استه که هیان عرب: (طر قدار 
میش) و فارس (طرفدار بز) واقع مي‌شود که هريك در فضیلت حيواني که 
رمز قومیت اوست به حديتي استدلال مي کند. همان ماخذ, ۳ ط ص‌ 3- 
09 
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آنچه باقي مي‌ماند این است که گاهي جاحظ به خود اجازه مي‌دهد که 
مات متن قرآن و حدبت را تال کند و در لنیجه هر گروه, برحسب 
دیدگاه خود آن را دست به دست مي کند. بنابراین, تناقضي که پید | 
مي‌شود, در فهمیدن و تاویل قرآن و حدیت است., اما تص آن؛ تک از 
فساد و تحریف و تغییر, محفوظ مي‌ماند. موضع جاحظ آن گاه که به بیان 
حدیث متناقض مي‌پردازد, با همه هوشمندي اش این است که گاهي 
مي‌خواهد, از دیدگاه خودش سخن بگوید و گويي خود این حالت آشکارا, 
جعلي بودن حدیث را نشان مي‌دهد. تا هرکدام از مخالفان. مطلوب خود را 
به‌طور خاص در متون حدیث پیدا کند و ما در آینده نزديك که برداشت 
جاحظ از نص حدبت را بیان مي‌کنيم.؛ دراین‌باره به تفصیل سخن خواهیم 


معتز له به دلیل این که نصوص قراتی مموز استدلالها و دفاعیانشان بود, 
موضوعات قرآن را خوب درك کردند و فرهنگ فلسفي- ۰ 
فرضت:داد که نخست ححقیقات: فرآني‌شان را با این انديشه فراگیز و 

انجام دهند و در مرحله دوم به بررسي جزئیات آیات و موضوعات 71 
شاید جاحظ, آن‌گاه که مطالعات خود را دراین راه آغاز کرد و انديشه 
فراگیرش را درباره قرآن گسترش داد, به چيزي توجه پیدا کرد که ما امروز 
آن را تفسیر موضوعي قرآن مي‌خوانيم و آن اين‌که موضوعات قرآن در يك 
واحد کامل و در نظم و ترتیب تاريخي اش, مورد بررسي واقع شود. 

جاحظ از موضوع آتش در قرآن, سخن فین کون و به توجیه موارد 
بزرگداشت آن در قرآن مي‌پردازد و با یاد کردن از بني اسرائیل و آتش 
قرباني, قف کوید «از جاهايي که آندتن در آن مورد تعظیم قرار گرفته, آن 
است که خداوند متعال. خواست به وسیله آتش, بني اسرائیل را بیازماید و 
صدق نینشان را بشناسد. پس آنان به وسیله آتش به قبولي قربانیشان 
پي مي بردند بدین نرتیب که هر کس بااخلاص بود, آتش از آسمان خ امه 
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قرباني را فرامي‌گرفت و مي‌سوزانید و اين دلیل پذیرش قرباني بود؛ اما 
اگر آتتثتی نی امه و قرباني به حالت خود باقي مي‌ماند, صاحب قرباني 
مي‌فهمید که قلب و نیتش فاسد بوده است, آزانتزه دا خر فزان فر مفده 
است : «كساني که گفتند: خدا از ما پیمان گرفته است که به هیچ پيفغمبري 
ایمان نیاوریم تا اين‌که براي ما قرباني آورد که آتش آن را بسوزاند. اي 
پیامبر صلي اللّه علیه و اله به آنها بگو: پیش از من پيغمبراني آمده و براي 
شما هرگونه عحیی آ مرو ان و این را هم که گفتید, نیز آوزدنده نش برای 
خه: آن. پیافیران: را کشتیده: اکر راست مي‌گفتید.» «1» دلیل بر این که 
سوختن قرباني به وسیله آتش در آن زمان معمول بوده 7 است: 
«پیامبران قبل از من, هم معجزه‌ها آوردند و هم آنچه را که اکنون 
مي‌گویید. ۳ 1 بن امر در آن زمانها معمول نود لیکن خداوند ان را بر 
دک نار سا کرد و ناش رابه. آکرت وا کذاشت, البته این عفام برای 
آتنر: برحسب مصلحت آن ۶ مان و ثر اطیق. شرشتت. و آکاهی مردم بود, 
زیرا آنها از شدّت ناداني در مرحله‌اي بودند که هیچ چیز در آنها اثري 
بداشت ومضاعت آنها را کامل نمی کرو هکر عیوق که ار این فبیل باشد 
این بود بابي از عظمت اتش در دلهاي مردم.» 

چون سخن از بني اسرائیل است. جاي آن دارد که از انش موسي نیز یاد 


کنیم: «از جمله چيزهايي که به عظمت آتش در دل مردم مي‌افزاید این 
گفتار خداوند است: «اي رسول ما, مي‌خواهي حدیث موسي را بداني؟ 
آن گاه که اتشي مشاهده کرد و به خانواده‌اش گفت: اندکي درنگ کنید که 
از دور آتشي دیدم, باشد که پاره‌اي از آن را براي شما بیاورم پا از آن, به 
سوي آتش, راهي پیدا کنم. پس چون موسي علیه السّلام به آن آتش 
نزديك شتد, ند ام که اي موسي. من پروردگار توام. پس کفشهایت را از 
پاء , بیرون آوز که اکتون در ببابان قدس و مقام قرب, پا نهاده‌اي» «<2» و در 
جاي دیگر مي‌فرماید: «یاد کن هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: 

آتشي نه نظرم. اهند: مي روم تاک ان براي شما خبری آفرم با شاید براق 
گرم شدنتان شعله‌اي برگیرم, و چون به آن آتش پر ویاقشدم نذا اد که 
مبارك باد کسي که در کنار این اتتجن است و آن که در پیرامون آن قرار 

دارد, و 


(1)- آل عمران/ 183. 

(2)- طه/ 10- 12. 
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منژه است خداوندي که پروردکار جهانیان است» <«1» تمام اینها 
چيزهايي است که بر ارزش آتش در سينه‌هاي مردم مي‌افزاید,» 

درباره آتش ابراهیم علیه السّلام نیز مي‌گوید: «از جمله اینها آتش ابراهیم 
علیه السْلام است و خداوند مي‌فرماید: «بت‌پرستان گفتند: ما از جواني 
ابراهیم نام شنیدیم که از بتان به بدي باد مي کرد. گفتند: . پس او را حاضر 
سازید در جلو چشم مردم : تا بر کار او گواهي دهند». «2» سپس در آیه 68 
مي‌فرماید: «بت‌پرستان گفتند: ابراهیم را بسوزانید و خدایانتان را ياري 
کنید, اگر مي‌خواهید كاري کنید», و چون در آیه بعد فرمود: «ما گفتیم: اي 
اتش, بر ابراهیم سرد و سالم باش» این از چيزهايي بود که عظمت و 
ارزش آتش را در دلهاي مردم افزود.» 

سیس؛ , جاحظ درباره منافع آتش از نظر قرآن باب ديگري را گشوده هار 
چنین است: «خداوند در قرآن مف‌فرماین ند« ان خدايي که از درخت سبز و 
تر. براي سود بردن شما آتش قرار داد تا وقتي که خواستید از ان. 
برافروزید» «3». به علاوه آتش از بزرگترین لوازم خانه و چيزهاي مورد 
استفاده است؛ ۰ و اگر جز این نبود که خداوند 7 را وسیله دوري از گناهان 
قرار داده است. همین مورد در ار تن اتف اهمیت: ان بسنده بود. 

خداوند مي‌فرماید: «آیا آتشین را که روشن مي‌کنيد, مي بینید, آپا درختش 
وا شما آفر‌بذیدیا هاو» واه دنبال, آن.می‌فرهاید: ها این انش زا مانه بند 
و كالايي براي مسافران کوه و بیابان قرار دادیم» <4». 
اکتفن دیاز ایو ارب «ما آتبتن زا مایه پند و کالا . ۰ بیندبش: اگر به آن 


ایمان داري نخستین و وایسین فواید نعمت آتش را به یادآور و سپس 
اندازه نعمتها و کاربردهاي ان را تخمین بزن.» ۲ 
جاحظ با استدلال عقلي و منطقي مي‌گوید: بیم دادن به وسیله آتش: 
نعمت است: 

«ما مي‌دانيم که خداوند امتها را به وسیله غرق ساختن و فرستادن تندبادها 
و طوفانهاي 


(1)- نمل/ 7- 8. 

(2)- انبیاء/ 60- 61. 

(3)- یس/ 80. 

(4)- واقعه,/ 71- 3 7. 
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شن و سنگسار و صاعقه‌ها و فروبردن در زمین و مسخ کردن و گرسنگي‌ها 
و کمبود میوه‌ها, عذاب کرده, اما بز آنّا آتش نفرستاده است. بلکه آن را 
از عذاب که ۱ ۱ ۱ ۲ 7 
کرده و گفته است: «كسي را به عذاب خدا عذاب نکنید»؛ چنان که مي‌بيني 
در این موارد اتش تشر ک شمرده شده است. پس بفهم» , خدا تو را رجمت 
کند. که خداوند تفهیم تو را اراده کرده است. نیز خداوند متعال خطاب به 
جن و انس مي‌فرماید: «خداوند بر شما شراره‌هاي آتش و مس گداخته 
فرود از بنابراین نجاتي نیابید, پس کدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را 
تکذیب مي‌کنید.» «1», 

مقصود این نیست که عذاب با ات نعمتي از نعمتهاي روز قیامت است, 
بلکه خداوند متعال مي‌خواهد با ترس و تهدید نم وسیله انش جن‌وانشن را 
از کنام بو خر دارسته این که آنها چا به انش وارد کند و بسوزاند.» <2» 
جاحظ به دنبال این سخن» در جاي دص مي‌گوید: آتش از عذاب آخرت 
است نه دنیا: «از چيزهايي که خداوند به وسیله آن؛ آتش را تقذس داده, 
این است که آتش در آخرت از تمام دشمنان خدا انتقام مي‌گيرد. اما هیچ 
بشر يا جِنْ حق ندارد از بشر و جِنْ دیگر, انتقام کینه, ستم یا دشمني خود 
را به.وتشنيله انش کیرد و هیچ كکسي مستحق عذاب آتش نمي‌شود مگر به 
سبب دشمني با خداوند و خدا با عذاب دشمنانش به وسیله تن دل 
دوستانش را در قیامت شفا مي‌بخشد». «3» 

اگرچه شیوه تفسیر موضوعي جاحظ, با آنچه ما امروز از این تفسیر 
می‌تمفيم, کاملا تطییق مي کنو آغا بففحال خاعظ ال ایو امه را 
ذرك. کرد است. که. دید گام" تازیخی تعامل بافته باید محور تفسیر قران 
باشد. زیرا در روش جاحظ, تفسیر يك بعدي 


(4)1- رحمن/ 35- 36. 

(2)- الحیوان, ج 4, ص 461- 464. 

(3)- همان ماخذ, ج 5, ص 96 مثالهاي دیگر براي اين آگاهي موضوعي به 
قرار زیر است: 

هد و سین که در فران: سینت به شی شنده: قمان مأخذ, ج 2 ص 86, 
سخن را ادامه مي‌دهد تا بعضي از حیوانات که خدا در قرآن ذکر کرده 
است., همان ماخذ, ۳ 4 ص‌‌ 7 بعضي از انواع عذاب را که در قرآن آمده 
نیز ذکر مي‌کند. ج 4 ص 46- 7, سپس در عذاب به وسیله ملخ و شپش 
و آب درنگ مي کند. 0 9 ص‌ 5- 548 و آنچه از فرشتگان در قرآن 
گفقه‌نشندم تیز یادآور مي‌شود. ج 6, ص 220- 221. 
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قرآن, بدون شك, در وحدت موضوعي آن اخلال ایجاد مي کند؛ درحالي که 
پیوسته تا به امروز زمینه غالب تفسيرهاي ماء همین روش تك‌بعدي بوده 


است. 


تفشنیر اختماغی قر ان 


دیدگاه ادبي جاحظ که محیط و زمان وي را به تصویر مي‌کشد, بهترین گواه 
بر قبز کف اجتماعي اوست. جاحظ درباره هر گروه و قبيله‌اي که دیده؛ 
سخني را نقل کرده است که رفتار ظاهري آنان را ترسیم و حرکات باطني 
نفوس و عقول ایشان 1 بیان مي کند. او درباره بازرگانان, دریانوردان, 
آوا زخوانان, زاهدان, قصّه گویان, ني‌نوازان؛ معلمان و جز اینها سخن گفته 
است. جاحظ آن‌گاه که فرومایگان را سرزنش مي‌کند و راجع به دزدان 
سخن مي‌گوید و مکر فریبکاران را برملا مي‌سازد و صورت باطني قوّادان 
را اشکار مي‌کند و ... به نقد و بررسي دردهاي جامعه زمان خود 
مي‌پردازد. 
آنچه گفته آمد, بررسي دیدگاه آدبي ی ایست» ليك 9 ما در اين‌جا 
ره است؛ ها سس نی اه ۱0 
رابطه ایجاد مي‌کند. بديهي است که چنین رابطه‌اي, آثار معنوي دارد. زیرا 
اگر متن با قطع نظر از شرایطش لحاظ شود احتمال معاني متعدّد در آن 
وجود دارد. اما توجه به شرایط و مناسبتها. معناي موردنظر را از نص 
مشخص مي‌سازد و حتي در 1۳ زماني که مورد اشکال دشمنان است. 
مي‌گویند: 
«خداوند داستان فیل را از بلژر کتر یوم نشانه و بالاترین دلیل براي عظمت 
بیت الحرام و قبله مسلمانان و نیز براي بنیاد نهادن نبوت پیامبر صلي اللّه 
علیه و اله و بزرگداشت شأن و مقام وي و عظمت آنچه با دست جدش 
غید المطلب. اجرا شنه ون به لشکرای خبشه خواستد حانه ی را 
خراب کنند و خلق عرب را به خاك مذلت نشانند- قرار داد. ازاین روه 
خداوند پادشاه آنان را یاد نکرده و از نام و نسب و لقبش سخني به میان 
نیاورده و تنها فیل را تام بزده و سوره را به آن نسبت داده است. تشانه‌ای 
که خدا در فیل قرار داد. اين 
یوم ها مر ری فر ان رت 211 ۱ 
بود که هر چند فیل سواران؛ فیلها را به سوي خانه خدا| مي‌راندند انها 
مخالفت مي‌کردند و بر زانو مي‌خوابیدند. و وقتي که آنها را : به حال خود و 
آزاد مي‌گذاشتند. برمي گشتند و منصرف مي‌شدند ...» 
اشکال‌کنندگان در این داستان مي‌گویند: «مردم درباره اين داستان دو 
گروه بودند: 
بعضي این خبر را از قریش شنیده بودند و قریش هم با این سخن 


مي‌خواستند براي خود, احترامي به دست آورند, چنان که نگهبانان بتان نیز 
به دروغ چیزها مي‌گفتند تا منافعي کسب کنند. گروه دیگر كساني بودند که 
نمي‌دانستند این خبر دروع است, تا به انکار آن پیشقدم شوند, زیرا| تمام 
افراد قریش آن را پذیرفته بودند. 

جاحظ در این‌جا آنچه را که پیرامون سوره فیل گفته‌شده روشن مي‌سازد و 
در ابتدا به بررسي ساختار جمعيتي مکه پرداخته و سپس وضعیت رواني و 
اجتماعي 9 را که ده داستان فیل بوده‌اند بیان مي‌دارد: «مکه: 
پیوسته محل سکونت قبیله خزاعه و بازماندگان جرهم و امتهاي از بین 
رفته بود و قبیله کنانه, اهل نساة «<1» و قبیله مژ بن اد, از طایفه صوفه و 
ربیط بودند که اهل مزدلفه از این قبیله به شمار مي‌رفتند و پرده‌داري 
کعبه را به عهده داشتند. و قبیله عدوان و ابو سیاره عميلة بن اعزل, جلو 
مردم را مي‌گرفتند. ۲ ۳ 

میان قبیله خزاعه و بازماندگان جرهم جنگي واقع شد و خزاعه, پرده‌داري 
خانه را از جرهم گرفت. دو قبیله ثقیف و قریش به سبب نزديك بودن 
خانه‌هایشان با یکدیگر و خويشاوندي سببي و همطرازي در ثروت و 
مجاورت, به یکدیگر حسد مي‌ورزیدند و باهم دشمني داشتند. 

در میان باشندگان مکه, موالیان غیر عرب؛ بوميهاي آن سرزمین. افراد 
تازه‌وارد و نیز کساني که هر سال عمل حح را انجام مي‌دادند به چشم 
مي‌خوردند و خانه کعبه پیوسته زیارتگاه مردمي بود که پیاده و سواره با 
مركبهاي لاغر از راه‌هاي دور با زجمت به 


(1)- نساة به ضم اول و سکون سین. مقصود همان نسيء است که در 

قران- سوره توبه/ 38- امده و به اين معناست که عربها بعضي ماهها را به 

تاخیر مي‌انداختند. لسان العرب. م. 
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آن وهی آمدند. خنان که خداو‌ند هیقر ماید: قاجْعَل أَفْیدة من الاس تهّوي 

لیم «1», «پروردگارا تو, دلهاي مردم را به سوي آنها متمایل کن». 

مردم مکه به دو بازار عکاظ و ذي مجاز نزديك بودند که از بازارهاي 

مشهور شمرده مي‌ شد ند و ۳ زمان ظهور اسلام برقرار بودند. بنابراین, 

امکان نداشت غارت کننده و غارت‌شده و نیز مباهات کننده و مباهات‌شونده 
و همچنین؛ حاسد و محسور و دیندار و بي‌دین, با اختلاف طبیعتها و 

گوناگوني اسباب و علل, همگي بر پذیرش این آیه و تصدیق این سوره 

اتفاق نظر داشته باشند. درحالي‌که تمام این گروهها بر کفر خود و دشمني 

با پیامبر صلي اللّه علیه و اله همداستان بودند. 

حرمت‌شکنان عرب- قبايلي که براي حرم و ماههاي حرام احترامي قایل 

نبودند- عبارت بودند از: تمامي قبيله‌هاي طيّ و خثعم و بسياري از افراد 


قضاعه و پشکر و شخص حارث بن کعب که همگي در دین و نژاد با یکدیگر 
دشمني داشتند. افزون بر افراد و قبایل نامبرده. گروههاي مختلفي از 
مسیحیان نیز در میان اعراب وجود داشتند که سخت مخالف دین مشرکان 
عرب بودند, از قبیل تغلب؛ شیبان؛ عبد القیس؛ قضاعه؛ غسان؛ سلیح؛ 
عباده؛ تنوخ؛ عامله؛ لخم؛ جذام و بسياري از قبیله بلحارث بن کعب. این 
قبایل در امور یکدیگر دخالت مي‌کردند و با هم دشمن بودند. غارت 
مي‌کردند و دشنام مي‌دادند و از یکدیگر اسیر مي‌گرفتند. در میان انها 
کینه‌ها و انتقامها و برتري‌جوپیها وجود داشت. انها عرب بودند و زبانهاشان 
نیز و برنده بود و اشعاري که مي‌گفتند دلها را مي گداخت. هفتهايي پست و 
غیر مردمي داشتند و تجاوزگر بودند و با شعرها و رجزها و سخنرانيهاي 
۳ و له جونن ب چ تکو ود 
, مسخره و مذمّت مي کردند. 0 آیا از هيج‌يك از گروههايي که 
شنیده شده که داستان فیل را انکاز کرده باکت یت کلمه.با ان 
مخالفت کرده باشند؟ «2» اري, 


(2)- الخیوان: جح 7 ص 211- 217, مثالهاي دیگر نیز درباره نگارش تفسیر 
اجتماعي از جاحظ در همین مأخذ, ج 1, ص 48- 49 و 96- 98 وجود دارد. 
و سخن او درباره بیان و نقش آن در جامعه در ص 44 415 
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جاحظ با زيركي, به تعضب اجتماعي شارح و مفشٌر که گاهي در معناي نصْ 
اثر فان کهآ رزد: نیز توجه کرده است. 

به عنوان نمونه» جاحظ درباره ابو عبیده که به شعوبيگري و بدگويي از 
عرب مشهور است و برطبق عقیده اش آپات قرآن را تاویل مي‌کند. چنین 
مي‌گوید: «چنان که گفتیم عربها, درباره ملّتهاي هلا ك‌شده و قرون گذشته 
سخن گفته‌اند, درحالي که تعضی. از انفا بازماند نان دار ند که-در مبان بفیه 
اعراب پراکنده و گمنام مي‌باشند, از قبیل جرهم؛ جاسم؛ وبار؛ عملاق؛ 
آمیم؛ طسم؛ جدیس؛ لقمان؛ هرماس؛ بني ناصور؛ قیل بن 


به چشم مي‌خورد. و نیز ثابت مي‌کند که هیچ پيامبري نبوده مگر این که 
هنگام ولادتش پا اندکي پیش پا بعد از آن؛ پيشامدهايي بي‌سابقه به وقوع 
پیوسته است, همان مأخذ, ج 6. ص 276, و در جاي ديگري از همین ماخذ, 
ج 7, ص 218- 0 مي‌نویسد که معجزات پیامبران به شرایط و مردم 
زمانشان بستگي دارد. و چون نصار| بر ذیح و صید حیوانات توسط 
مسلمانان خرده مي‌گر فتند و مي‌گفتند: حالت اجتماعي این گناه خبر از اين 
مي‌د هد که خداوند از روش و رفتار مسلمانان خشمگین است. جاحظ 


ضمن رد سخن آنها, یاد ۳ مي‌ شود : این حالت اجتماعي که آنان براي 
قصابان و ذبگز کشندگان حیوانات و دست‌اندر کاران فراد داده‌اند, همان 
حالت اجتماعي است که مسیحیان دارند, هنگامي که نب صید ماهي 
رومي‌آورند تا حدذي که در روزهاي معین- که جاحظ آنها را مشخص مي کند- 
آن را به مسلمانان کران مي‌فروشند, و حیوانات گوشتي را بسیار 
مي‌کشند و در اعیادشان مي‌خورند .... همان ماخذ, ج 4, ص 427- 436 ما 
در این‌جا مهارت جاحظ را نسبت به نص نیز ذکر مي‌کنيم که چگونه آن را 
مورد انتقاد قرار مي‌دهد و با شرایط و مناسبتهاي زماني‌اش مي‌سنجد, از 
باب مثال خطبه‌اي است منسوب به معاویه. وي- چنان که نقل شده- زماني 
این جملات را گفت که گروهي از قریش دورش بودند و انتظار مرگش را 
میتی حاحظ بان اس که یه رال کر اراس این رنه 
مورد انتقاد قرار داده است: خدا تو را حفظ کند, در اين خطبه انواعي از 
شگفتیها وجود دارد: از جمله این که این سخن. به سيبي که معاویه مردم را 
به خاطر آن دعوت کرده بود هیچ مشابهتي ندارد. نکته دیگر این که این 
روش در تقسیم مردم و خبر دادن از عرّت و ذلّت آنها و تقیّه و خوف, به 
سخن علي علیه السلام ی و و حالات اوء نکته سوم 
این که ما هرگز معاویه را ندیده‌ایم در يکي از سخنا نش راه زاهدان پیش 
کیره وناز زوش عایدان تن کمیه البان و التسن.ع 2ص و 61 
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کی دي چدن و .... اما قوم مود. خدا از آنها خبر داده و فرموده است: 5 
مود قما أبّقي ض», و قوم ثمود را هیچ باقي نگذاشت» و نیز فرموده 
است: قَهّل تري هم من باقية «<2», <آیا اثري از آنها میتی ۱ مر دنت 
شفتم از مسلماین که فرانر۱ قبول دارد و در عین حال مي‌پندارد که از 
بقاياي قوم ثمود در میان عرب کشانین وخود دآوند. ابو کیده: که ابو 
مود قما آبَقي را تأویل کرده, گفته است: این نفي از باب حمل بر اغلب و 
اکثر است. این رآي که از ابو عبیده نقل شده- هرچند مورد اتفاق شعوبیه 
است- اما نمي‌تواند بر آیه قرآن که عام, مرسل و بي‌قید و استثناست 
چيرگي یاید و آن را به اغلب و اکثر اختصاص دهد و پس از آن‌که خدا 
باقي ما که ی «ما در میان هر قبيله‌اي باقيمانده‌اي از قوم عاد و 
تمه سی بیئیم»پنان بر حدا از آين دروع:» «3 


در آین‌جا میان این که جهان آفدتتن نشانگر وجود آفزند کار است- در قرآن 
بآ اشاره شده- و در شناخت این موضوع, علم را به‌کار گیریم و آن را 
به استخدام خود در آور نج و این که بدون انديشه, نص قرآن را بر نظریات 
علض که پوسته فایل تفیر و تحقل, است,. تطیق,دهیم: باید تعاوت مابل 
شویم. در فرض اوّل. علم وسيله‌اي است که به فهم و اندیشه کمك 
مي‌کند, اما در فرض دوم تطبیق جبري قران بر علم مي‌باشد و اين کتاب 
را در معرض تغییر و تحوّلهايي که به مرور زمان در علم پدید مي‌اید, قرار 
مي‌دهد و این در حالي است که علم, همچنان در حال تکامل است. 
از آن‌جا که جاحظ در زماني مي‌زیست که فلسفه با علم آميخته شده بود, 
در تفسیر علمي قران به فرض دوم توجّه نکرد بلکه نظریه نخست را 
پذیرفت و علم را وسیله روشنايي اندیشه و سبب تقویت درك معناي نص 
قراني قرار داد. 


(1)- نجم/ 1د. 

(2)- حاقة/ 8. 

(3)- البیان و التبیین, ح 1. ص 987- 988. 

شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 215 

او در نحوه تفکُر خود بدون تَبّع کامل و بررسي و تجربه‌هاي ثمربخش- که 
اکنون مجال آن نیست- راه علمي را مي‌پیماید و با شك و تردید 
نظريه‌هايي را مطرح مي کند. تا ۳ راه به یقین ِ برد ازاین رو 
خاحا و اتشان را در ۳ ِ«# به گونه‌اي تعریف ۳ 
ويژگيهاي جهان هستي در آن, به چشم مي‌خورد و چنین مي‌گوید: 
نمي‌داني انسان موجودي است که آسمانها و زمین و 1 میان به 
خاطر او آفریده شده است, چنان‌که خداوند و «اي انسانها 
خداوند تمام آنچه در آسمانها و زمین است مسخر شما قرار داده است.» 
انسان را جهان صغیر و فرزند جهان کبیر نیز نامیده‌اند, زیرا در او تمام 
اشکالي را که در جهان هستي است مشاهده کرده‌اند. در او حواس پنجگانه 
و محسوسات پنجگانه, موجود است, او گوشت و دانه مي‌خورد., يعني هم 
خوراك چهارپا را مي‌خورد و هم خوراك درنده را. در انسان سطوت شتر, 
خیزش شیر پیمان‌شكني گرگ, فريبكاري روباه. ترس صفرد (پرنده 
مخصوص) «2», اندوختن مورچه, صنعتگري سرفه (حشره مخصوص) 
«3», جوانمردي خروس, وفاداري سگ و راهيابي کبوتر ... وجود دارد. 


علت ديگري که انسان را جهان صغیر نامیده‌اند این است که تصویر هر 
چيزي را با دست خود مي‌کشد و هر صدايي را با دهان خود تقلید مي‌کند و 
دلیل دیگرش این 


(1)- در الحیوان ۳ 0 ص‌ 5 مي‌نویسد: پس از این موارد شك و حالاتي 
موجب یقین مي‌شود نیز بشناسي و بداني که شك در مورد مشکوك نوعي 
اموزش است. بنابراین, اگر در اين امر هیچ چیز وجود نداشته باشد جز 
شناخت توقف و سپس تثبت و احتیاط, این چيزي است که موردنیاز است. 
(2)- پرنده‌اي است بسیار ترسو که به ان مثل مي زنند. منجد الطلاب. م. 
(3)- كرمي است با سر سیاه و بدن سرخ که چوبهاي نازك را با لعاب 
دهانش به هم مي‌چسباند و در درونش مي‌رود و مي‌میرد. کرم ابریشم. 
منجد الطلاب. م. ۳ 
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است که اعضاي او به عدد ماههاي دوازده‌گانه و هفت ستاره است و در 
انسان صفرا وجود دارد که ثمره اتش در وجود اوست و سودا از ثمرات 
زمین- خاك- و خون در وجود او از ثمرات هوا, و بلغم از ثمرات اب و بر 
چهار طبیعت اوء چهار میخ نهاده شده است. 

بنابراین. علّت این که انسان جهان کوچك نامیده‌شده, آن است که تمام 
اجزا و اخلاط و طبایع جهان هستي در او جمع شده است., مگر نمي‌بيني که 
در او طبيعتهاي خشم و خشنودي, یقین و شك و اعتقاد و اندیشیدن وجود 
دارد و نیز طبيعتهاي هوشمندي و کودني. درستي و فريبكاري, خيرخواهي و 
بدخواهي, وفاداري و بي وفايي, رياكاري و يكرنگي و غیر اینها که عددش 
نامعلوم و تعریفش ناشناخته است به چشم مي‌خورد.  »1«‏ 

انسان با این همه قدر و ارزش, در مقابل قدرتمندي حیوان و انچه خدا در 
وجود او به ودیعت نهاده, عاجز و ناتوان است (... او از معارف گونا گوني 
که خداوند در سینه دیگر حیوانات نهاده و انواع هدايتي که فطرتش را بر 
ان ساخته خبري ندارد و نیز از داشتن اقسام نغمه‌هاي موزوني که خدا در 
اختیار حنجره‌هاي این حیوانات گذاشته و صداهاي زیبا و آوازهاي دلکش که 
گفته‌اند: تمام اصوات حیوانات. معتدل. موزون و مرتب است., ناتوان 
به علاوه, انسان نمي‌داند که چگونه خداوند اشیا را در برابر منقارها و 
پنجه‌هاي حیوانات, نرم و مطیع قرار داده و چگونه به همان اندازه که ابزار 
کار را در اختیار حیوان قرار داده, باب معرفت را نیز بر وي گشوده است و 
چگونه, به بسياري از آنها حسْ لطیف و نيروي صنعت بدیع. بدون تعلیم و 
تربیت و ارزشيابي و آموزش و گذراندن مراحل و انجام تمرین, عطا کرده 


است. در نتیجه, اين حیوانات, به آساني و به اندازه توان فطري خود, بدون 
اندیشمندان و فلاسفه بشري, با دست و ابزاري که در اختیارشان مي‌باشد 
توان رسیدن 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 212- 214. 
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2 را ندارند و حي کاملترین و ممتازترین انسانها نه از لحاظ فراگيري 
بدون مت زنتن به آنها مي‌رسند: نه از لحاظ توانايي, نه از لحاظ پیشرفت و 
دقت و نه از لحاظ آمادگي و تهیّه کردن مقذمات و فراهم آوردن ابزار 
کفلکنندو: بزاي: فراحرفتن علم. و ضفت: .سایراین. اسان رونتفکر: 
نیرومند, صاحب اختیار و اقدام‌کننده در همه امور در حالي که به انواع آنچه 
آناین افو به ذشت .ضی آبد می‌نکزد به ار ی. از آنها فف‌توانده دمعت 
یاند. از قبیل آنچه به عنکبوت و. کرم ابنویشم داده‌شده و مانند غلمي. که به 
زنبور عسل و شناختي که به تنوط «1» عطاشده و شناخت بدیع و صنعت 
عجيبي که در دیگر مخلوقات خداست. 
وانگهي این مخلوقات در بسياري از اين امور به اندازه‌اي که انسان در 
هنگام تسلط حیوانات ضعیف و مگسهاي ریز و حشرات کوچك بر او؛ 
اخا تن اند ان سکن احساس مان نمی کقهه علایت قدام نو رد 
انسانها عقل. قدرت؛ استطاعت و اختیار داده و او را زحمت کش و باتجربه 
و بادقت و فقال و صاحب فهم و سابقه در راه علم و عاقبت‌اندیش قرار 
داده است, یه‌گونه‌اي ِ هرگاه کار دشواري انجام دهد به ک آسانتر از آن 
با اشتانم نمي‌توانند. اما چنان نیست که هرگاه کار عجیب و خوبي 
را انجام دهند» قادر باشند کار ديگري را- که ند کفان. آشاتن از ان است- 
تاه دنر که خر را که هاهها ه ان که ویک با شیور کی اند یه 
خوبي انجام دهند. 
بنابراین, نه انسان خود را چبین چنین آفریده و نه حیوان این کیفیت را خود 
پر دناشک کض ای اعمال را دون آمذرش آر‌جنان به خویی اتجام 
7 که انسان آمفز تشن دیده از انجام آن ناتوان است. از این رو انسان 

نه این وف کم را طلب مي کند, زیرا| طمعي در آن ندارد, و نه بر حیوانات 
حسد مي‌ورزد. زیرا ارزوي رسیدن به ان خصایص را ندارد. خداوند این دو 
حکمت را در مقابل چشم بینندگان و گوش پندپذیران قرار داده و سپس 
آنان واه تدیتتتدراهه غبزت حوفون و موعظه‌پذيري و پرهیز و آشنا ساختن 
و9 


(1)- تنوط: مرغي خرد که در جنگلها از برگ درختان تارها سازد و به شکل 
زنبيلي آنها را بافته از شاخه باريکي آفیزان کرده و در آن آشیانه گرفته 
است, مثل معروفي است: هو اصنع من تنوط. فرهنگ نفيسي. م. 
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آشکار کردن و تامل و تذکر تشویق فرموده است. به این طریق خداوند 
این امور را وسیله تدکن و آگاهي قرار داده و فطرت انساني را چنان 
آفریده که در وي اندیشه را برمي‌انگیزد و او را به راههاي گوناگون سوق 
مي‌ دهد و چنین توانايي, تنها پروردگار ۳۳ است. 

«پس بابرکت است خدايي که نیکوترین آفریدگاران است.» «<1» 

این است جایگاه انسان, انساني که آنچه را در عالم هستي وجود دارد در 
خود گردآورده است, اشا از تواناييهايي که به خیوان داده‌شده, عاجز است. 
ازاین‌رو باید.ذر یز کبهای جیوان بینديشد و آن را موزد مطالعه دهد و از آن 
پند بگیرد. 

خداي عز و جل حیوانات را چنین آفریده است: «بعضي حیوانات وحشي, 
بسیار فعال و حیله گر و برخي ناتوان و ساده‌اند. بعضي از خزندگان, روزي 
يك سال خود را ذخیره مي‌کنند و برخي بر این باورند که خوراك روزانه‌شان 
به قدر كافي آماده است و قطعا نف انوا من تسد بعضي از پشه‌ها و 
مگسهاي ریز خوراك خود را ذخیره مي‌کنند و برخي درصدد به دست آوردن 
روزي برمي‌آیند. بعضي از حیوانات نر, غذاي بچه خود را تهیه مي‌کنند و 
برخي بچه خود را نمي‌شناسند. برخي از مادگان بچّه خود را تربیت مي‌کنند 
و بعضي بچه خود را رها مي‌سازند و بچه ديگري را نگاهداري مي‌کنند. 
بعضي به هر بچّه‌اي که از جنس خودشان بااشد مهرباني مي‌ورزند و برخي 
از مادگان پس از آن که بچه‌شان از آنها تصتیاز شندو آن:زا نمی‌شتا سونو 
بعضي نیز در همه‌حال بچه خود را مي‌شناسند و به او مهرباني مي‌کنند. 
بعضي از نرها و ماده‌ها بچّه‌هاي خود را مي‌خورند. 

بعضي از حیوانات با هر چيزي خصومت دارند و تخم خود را مي‌شکنند و یا 
بچه‌هاي خود را مي‌خورند. ۲ 

يتيمي برخي از حیوانات از ناحیه مادر است و برخي دیگر از سوي پدر 
بعضي از انها خواستار بچه نیستند, اگرچه بچه‌دار شوند و بعضي تمام تلاش 
خود را براي محبت بچه و رضایت او صرف مي‌کنند. بعضي نیز با یکدیگر 
جفت مي‌شوند و بعضي نمي‌شوند. اين امور براي آن است که انسانهاي 
ناتوان را به سوي کار سوق دهند و از 


(1)- الحیوان 0 1 ص 35- 7 
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عوامل نيكوكاري و ستمگري و محرومیت و تربیت و وحشت از ناحیه 


خویشاوندان نزديك آگاهشان سازند.» 
جاحظ بر این عفیدیر است که به سبب نزديك بودن معاني و اختلاف عوامل؛ 
رسول خدا صلي اللّه علیه و اله به يكي از اصحاب خود فرمود: اعقلها و 
توکل: «شتر را بیند؛ آن گاه به خدا تکام کر و به بلال حبشي نیز فرمود: 
«ای بلال انقاق کنو از کف آن: از خداءمترنن.» 
آزاین‌رو جاحظ مطالعه در تمام موجودات عالم هستي و اندیشیدن درباره 
ان را سفارش مي‌کند: «پس در این نظم و ترتیب بیندیشید و این حکمتها 
را درك کنید و راههاي ورود و خروج آنها را بشناسید, زیرا خداي تعالي در 
کنات .خود .قران, به. ند کرفتنر آندیشیدن::دفت. و بايذاري و: تتناهایی: 
بارها سفارش و تشویق فرموده و تنها منظورش این بوده است که شما از 
این طریق, دانش کسب کنید و با این امادگي اگاهي به دست اورید.» 
جاحظ علم را در خدمت جهان هستي قرار مي‌دهد و با شناخت آن است 
که انسان مي‌تواند اسرار عالم هستي را کشف کند و از این طریق به 
جات جات برسد که هم براي دنیایش مفید 0 براي آخرتش و 
نیز از همین طریق است که انسان ارزش خود در ۱ را تحقق 
مي‌بخشد. جاحظ دراین‌باره مي‌گوید: «اگر علم. کاربردي نداشته 2 
معنايي نیز نخواهد داشت. چنان‌که اگر دلیل در استدلال به کار نرود براي 
آن معنايي نخواهد بود و اگر چشمها قوّه تشخیص سود و زیان و خوب و بد 
را نداشتند. خداي عر و جل انها را نمي‌افرید. 
هرگاه, انسان آگاه. راز کارها را بشناسد. مي‌تواند انچه را که نیاز دارد 
برگیرد و آنچه را که نیاز ندارد و از آن زیان مي‌بیند, 9 
دوست دارد بپذیرد و آنچه را دوست نمي‌دارد رها سازد و در مقابل کار 
خوب. سپاس گوید و در برا؛ بر کار زشت شكيبايي به خرج دهد و این به 
خاطر آن است که وي در 2 کار زشت, چگونگي مجازات و عقاب 
مضاعف آن و در انجام دادن کار تیت: اجره تواب: آن زا در 
شیوه هاي تفسيري قران. ص: 22۵0 
مي‌يابد و بالاخره, آنچه مایه اندوه است بازدارنده اوست و از طریق 
شکیبا یی درآن. مورد ازماینتشن فزار مي‌گیردر و نیز آنچه موجب خوشحالي 
اوست شادماني وي را درپي دارد و با سیاسکر اری آن: .مهرد آزمایسشن فرازن 
مي‌گیرد و در تمام اين موارد, عقل مهيّاي فقالیت و تحوّل است و براي هر 
خاطره‌اي, : سببي وجود "دارد و براي هر انديشه درستي, دري گشوده ِِ 
تا این که آگاهيهاي حسشي و دريافتهاي غريزي. موه چيزهايي شود که 
غقاها از ان ,بریه رم دارد ق ‌ملاکها ان را دربر مي‌گیرد. و همچنین عمل 
دنياي انسان همچون نردباني براي عمل آخرت او باشد تا از شناخت امور 
حسي به شناخت امور عقلي ارتقاء یابد و از شناخت انديشه, از هدفي به 


چيزي که او را به پاداش جاوداني برساند و از کیفر هميشگي برهاند.» 
»1« 

حال که این متون مشخص مي‌سازد که وجود انسان- هرانساني که باشد- 
موقعي در اين جهان تحقّق پیدا مي‌کند که از زندگي در اين عالم, منافع 
ماي و روحي کسب کند و براي اخرتش پاداش نيك بیندوزد, که البته همه 
انتها تنیعه. اندیشندن و کست اماهین اوه جر این جهان اشتت: بناب این 
شایسته‌تر اين است که گوینده, دانش فلسفه و علوم طبيعي و تجربي را- 
که جاحظ به آن, شناخت طبیعت مي‌گوید- نیز به علم دین اضافه کند, زیرا 
گوینده تجانی مي‌تواند در تمام انواع سخن و نیز در فنْ سخنوري توانا 
باشد, که به اندازه آگاهي‌اش از دین و فلسفه هم آگاهي داشته باشد و از 
نظر ما عالم كکسي است که جامع اين علوم باشد و عالم درستکار نیز به 
كسي اطلاق مي‌شود که در عمل, هم جنبه توحید را در نظر بگیرد و هم 
شناخت حقیقت طبایع را. باوجوداین, جاحظ به این حقیقت اعتراف مي کند 
که جمع میان توحید و شناخت طبایع کار سختي است: «به جان خودم 
سوگند که جمع میان این دو امر, کار دشواري است.» «2» 

جاحظ, وقتي که پزشکان زمانش را به باد انتقاد رگ ارزو مي‌کند که 
اي کاش پزشکان. سخنور و سخنوران. دانشمند مي‌بودند: «چه‌قدر. ما و 
تمام بیماران نیازمندیم 


(1)- الحیوان, ج 2. ص 114- 116. 

(2)- همان ماخذ, ح 2 ص 134- 135. 
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که تمام پزشکان ما سخنور باشند و سخنوران ما دانشمند. زیرا اگر علم 
پزشكي. دستاورد استادان_ سخن و نتیجه بذرافشاني انا مي‌بود, در 
اصولي که مورد استدلال انهاست. کاستي‌هايي را که اکنون مي‌بينيم. 
نمي‌ديديم.» «1» 

شناخت کامل علوم طبيعي بدون نجچربه», تحقق نمي‌يابد و ازاین‌رو معتزله 
که جاحظ ن نیز از آنهاست با روش تجربي به این حقیقت دست مي‌پابند و ما 
در آین‌جا ۵ سل آزمايشي که جاحظ آن را انجام داده است اکتفا مي‌کنيم: 
«شایع است که مار از بوي سداب «2» و درمنه «3» بدش مي‌آید و بوي 
اسپند را دوست دارد, اما من سر و پيني مار را در سداب آن‌چنان فروبردم 
که تمامشن را فراکرفت: ف.دلیلی ید آنجه:می کمیند در آن:نیافتم :49 


از بشر وجود دارد که علم حيوان‌شناسي در انها گنجانیده شده است, به 
همان ماخ خر ص0۸ 297-2 مر اجه زتنود. 


(2)- گياهي است خودرو و پرشاخ‌وبرگ, بلندیش تا هشتاد سانتي‌متر 
هي رسد برگهایش ضخیم و بدبو و آبدار و تلخ, گلهایش زرد, دانه‌هایش 
قهوه‌اي و به شکل مثلاث, و هر سه دانه اش در يك غلاف جا دارد, 
دانه‌هایش معرّق و ضدٌ کرم است از برگهایش اسانس گرفته و در طبٌ به 
کار مي‌رود. به عربي سذاب يا قیجن مي‌گویند و در فارسي پیگن و پیغن 
هم گفته‌اند. فرهنگ عمید. م. 

(3)- درمنه با درمنه, تركي, گياهي است بياباني و خودرو, داراي ساقه‌اي 
است. سخت و برگهاي ریز و داراي بريدگي و پوشیده از كرکهاي سفید, 
بلندیش تا نیم سانتي‌متر مي‌رسد. گلهاي خوشه‌اي سرخ يا زرد دارد, از آب 
ویژه اش در طب استفاده مي‌ شود تلخ و داراي ماذه سنوبین و سقزي 
است دم‌کرده آن به نسبت ده در هزار در طت قدیم براي دفع کرمهاي 
روده به کار مي‌رفته_ است بوته‌هایش را جاروب درست مي‌کنند يا در تنور 
و کوره مي‌سوزانند, آن را علف جاروب و ورك, , یوشن خنجك, , فیصوم انثي, 
ات نبات السنتونین نیز مي‌گویند. فرهنگ عمید و فرهنگ معین. 


2 الحیوان ۳ 16 ص‌ 9 حجاحظ این خبر را که شایو شده بود؛ دنبلان 
شتر و «شقشقه» اش (چيزي مانند شش که شتر نر هنگام فریاد زدن از 
دهان نیون فی ورد نو قاری ذخمه با بیله کوینذ),.هام کستن: یافت 
نمي‌شود., از قصابي پرسید و او اين شایعه را تکذیب کرد. اما جاحظ اصرار 

داشت که خود ان را ببیند. 

لذ| پس از مذتي قصاب شقشقه و خصیته شتري را که نحر کرده بود 
برایش فرستاد. همان ماخذ, ج 6 ص 
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حتّي جاحظ مي‌کوشد براي به دست‌آوردن معناي شعر نیز از اصل تجربه 
استفاده کند. او مي‌گوید: «يحياي اغرژ این شعر را برایم خواند: 

کضرب القیون سبيك الحدید یوم الجنائب ضربا و کیدا| «مانند ضربت شدید 
آهنگران بر شمش آهن در روز گرم که ضربتي است. بسیار سخت.» 

من معناي شعرش را نفهمیدم و آن را از بعضي فلزکاران پرسیدم, گفتند: 
اين معروف است که هرگاه آهن را در روز سرد از کوره بیرون اوریم, 
قطع کردن آن احتیاح به صد ضربه دارد و در روز گرم احتیاج به ضرباتي 
بیشتر و سخت‌تر از آن دارد, زیرا| شمال [سردي] فلز را خشك و زمخت و 
جنوب [گرمي] آن را مرطوب و نرم مي‌سازد.» «1» 

اين بود دلایل روآوردن جاحظ به روش تجربي و ماء تأثیر اين روحیه تجربي 

و علمي او را در تأویل نصوص و آنچه براي توضیح آنها بیان مي‌کند. نیز 
مي‌بينيم. به عنوان نمونه در آیه: و یَحْلّف ما لا تَعلَمون «2», «و مي‌آفریند 
آنچه را شما نمي‌دانید», نظريه‌اي از برخي مفسْران که شاید معتزلي 


باشند نقل مي‌کند: «هرکس مي‌خواهد معناي و بَحلق ما لا تَعْلْمّونَ ر 
بداند, اتشي در میان نیزار و يا بياباني روشن کند و آن‌گاه به 0 
گوناگوني از قبیل حشرات و مگسها که دور آتش را فرامیگیرد بنگرد. او 
صورتهايي را خواهد دید و مخلوقاتي را خواهد شناخت که گمان نمي‌کرده. 
خداي تعالي موجودي از 


9 0 و نیز درباره اعاي ارسطو به این‌که ماهي هرگز غذا را 
نمي‌بلعد مگر با قدري ات از دريانوردي پر سبد» او این اذعا را تکذیب کرد. 
ج 6. ص 17- 18 جاحظ نمونه‌هايي را از تجربه‌هاي مکتب اعتزال از قبیل 
تجربه اسکار چهارپایان روایت کرده است. همان مأخذ, ج 2 ص 228- 
229 و گفته نظام را درباره تجربه اسکار چهارپایان و درندگان نقل کرده 
ات فان ماه ج 2 ص 220 و تجربه‌اي را که درباره وسیله قتل 
مورچه گفته‌شده باطل هی کند نیز آورده است. همان مأخذ, ج 4 ص 36 و 
گفته بعضي از اهل علم و صاحبان اخبار و تجربه را درباره جستن حیوان نر 
بر هم‌جنس خود یاد کرده است. همان ماخذ, ج 4, ص 1د. 

(1)- الحیوان, ج 4 ص 407. 

(42- نحل/ 8 
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این نوع در این جهان افریده است. به علاوه, او پي‌خواهد برد که این 
مخلوقات همچون نیزار و دریا و کوهها با یکدیگر تفاوت دارند و نیز 
مي‌فهمد که آنچه علمش به آن نرسیده, پیشتر و شگفت‌انگیزتر است»؛ و 
آنچه دلیل بر خشنودي جاحظ از این تاویل و توضیح است, این گفتار 
اوست: «من این تأویل را ر5 نمي‌کنم و به نظر من این تأویل از چيزهايي 
ات که ره پر دلالت دارد و کسي که قایل به این تأویل نباشد, سخن 
پروردگارش را نفهمیده و در دینش تفقه نکرده است.» <«1» 

کروفی دن ناویل این اب اشکال کرفته‌اند: «ازفی اسرانیل:درنازم آباژیی 
که در ساحل دریا بود (ده ایله و مدین) بپرس که چرا از حکم تعطیل شنبه 
تجاهز کردنده آن کاه که دز روز شتبه:.ماهیان: پیرامون دریا پدیدار مي‌شدند 
و روزي که تعطیل نبود ظاهر نمي‌شدند, بدین‌گونه آنان را : به عمل خلاف و 
نافرماني‌شان آزمودیم». <2» اين گروه بدون آگاهي و دلیل روشني 
اشکال گرفته و گفته‌اند: «اين چگونه است و حال آن‌که آمدن ماهیان چه 
در تمام ماه باشد و چه در اوّل ماه و یا در اوّل سال فرقي ندارد و اين 
درياي بصره و ایله بود که سه ماه مشخص در سال ماهي اسبور «3» در 
ان ظاهر مي‌شد و مردم در همان اوقات منتظر انها مي‌شدند و اوقات 
حضور و غیاب اين ماهیان را مي‌دانستند و اين امر جز در مواردي اندك بر 
انها مشتبه نمي‌شد. ازاین‌رو بني اسرائیل سه ماه معین در سال را به صید 


ماهي مشغول بودند و اين موضوع براي انواع ماهیان دیگر در هر سال دو 
بار اتفاق مي‌افتاد.» «4» 

جاحظ در پاسخ به این اشکال با بیان علمي خود اسرار حکيمانه‌اي را که در 
متن قرآن نهفته است روشن مي‌کند و ارزش محتواي آن را بیان مي‌دارد: 
«ما به: اين. کروم.فی کونیم : بعضی. از انچه کفتید. درشت و بعضی: دیکر 
نادرست 


(1)- همان ماخذ, ج 2 ص 110- 111. 

(2)- اعراف/ 163. ۲ 

(3)- گروه اسبور ماهيهاي دريايي مشهوري است که از جمله آنها, مرجان 

و سرغوس و سرب و کحلاء و مانند اینها, مي‌باشد. الحیوان, ج 3, پاورقي, 

ص <295. م. 

(4)- الحیوان. ج 4. ص 101. 
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است, خدا مي‌فرماید: «ماهیها در روز تعطیل مي‌امدند و در روز غیر 

تعطیل نمي‌آمدند» و روز شنبه در همه هفته‌ها و هفته‌ها در همه ماهها 

وجود دارد و این امر ثابت مي‌کند که زمانها با یکدیگر تفاوتي ندارند و روز 

تعطیل (شنبه) گاهي در زمستان و گاهي در تابستان و گاهي در پاییز و یا 

در میان اینها مي‌باشد, اما اين حکم از باب اختلاف زمانها نیست از قبیل 

زماني که ماهي آند پا تفت رد و زمان حمله حیوانات و موقع تخم‌گذاري 
و اوقات كشاورزي و جزرومد (دریا) و آمدن باران و این که درختان چگونه 

برگ و میوه‌ها را مي‌ریزند و مارها پوست مي‌اندازند و بز كوهي چگونه 

شاخش را مي‌اندازد و پرنده چگونه اواز مي‌خواند و چه وقت ساکت 

مي‌ شود و ۳ 

ما به شگفتيهاي موارد مختلف طلوع ستارگان و رابطه جزرومد (آبها) با 

مقدار کمال و يا نقصان قرص ماه اقرار داریم و هرچه از اين قبیل 

جریانات تحقق یابد. نشانه‌اي از وحدانیت حق تعالي است. 

پس هرگاه كکسي به اهل شریعت که از ساحل‌نشینان دربا, یا رودخانه, یا 

ساکنان دزه پا چشمه‌سار است؛ دون ماهیان در هر روز شنبه براي شما 

حاضر مي‌شوند و يا بگوید: در هر ماه رمضان حضور مي‌پابند. با اين‌که ماه 

رمضان در زمانهاي مختلف: 

تابستان و زمستان و بهار و پاییز تحوّل مي‌يابد و روز شنبه هم در همه 

زمانها در گردش است. این خود از شگفتيهايي است که دلیل بر وحدانیت 

خداوند و صدق گوینده این خبر است و نشان مي‌دهد که اين خبر از سوي 

ذاتي فرستاده شده است که همه اینها در قبضه قدرت اوست و این 

جریان, از نظم موجود و عادت معمول طبيعي بیرون است و تفاوت میان 


زمانها به نحوي که بیان کردم امري اشکار مي‌باشد و ستایش, مخصوص 
خداوند است.» «<1» ۱ ۱ 

متوسشل نمي شود لکن در تفسیر برخي 0 ِِ یو سف؛ مطلب 
زیر کانه‌اق. را طرح: می‌کند که. در آن؛ میان حکمت. الهی .و قوانین 
شناخته‌شده علمي فرق مي‌گذارد. اکنون به 


(1)- الحیوان, ج 4, ص 100- 104. 
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سخن او گوش مي‌دهيم: «آنچه راجع به حسّ بويايي بعضي انسانها و بهایم 
و درندگان و موشها و مورچگان, حکایت مي‌شود, غیر از چيزي است که 
قرآن در شان یعقوب و یوسف از آن سخن مي‌گوید: : یعقوب علیه السّلام 
گفت: من بوي یوسف را درك مي‌کنم: اگر مرا تخطئه نکنید. شنوندگان 
گفتند: به خدا قسم تو هنوز پريشاني حواس سابقت را داري. 

اين سخن یعقوب پس از آن بود که یوسف گفت: «اين پیراهن مرا ببرید و 
بر رخسار پدرم بیندازید تا بینا شود و آن‌گاه تمام خانواده‌تان را به سوي 
من بیاورید». بدین‌سبب, خداوند فرموده است: «همین که کاروان از مصر 
بیرون آمد گفت: من بوي یوسف را استشمام مي‌کنم اگر مرا تخطنته 
نکنید» و سپس فرمود: «پس از آن که بشیر آمد و پیراهن را بر رخسار 
یعقوب افکند, بينايي‌اش به او بازگشت» «1». و این نشانه (نبوت و 
معجزه) اي بود که تنها از یعقوب اشکار شد., زیرا مردم عادي همین که 
فرزندانشان از جلو رویشان دور شوند, بوي آنها را احساس نمي‌کنند و 
حلّي اسب که بوي بچه‌ اش را زیاده از حد معمول, دو برابر و سه برابر 
انسان احساس مي کند, , چنین تواني ندارد. یس انسان چگونه مي‌تواند با 
حسنٌ شامه خود بوي فرزندش را از پیراهن او در همان ساعتي که وي 
اندكي از زمین مصر فاصله گرفته است. حس کند؟ و به اين دلیل است که 
یعقوب بعدها گفت: 

«آيا به شما نگفتم: من از جانب خداوند چيزي مي‌دانم که شما نمي‌دانید». 


0 


(1)- یوسف/ 92- 96. 

(2)- الحیوان, ج 4 صر 6. از نمونه‌هاي ديگري که جنبه علمي دارد, 
تفسیر جاحظ از بعضي آياتي مي‌باشد که به شناخت زمان از روي حالات 
ماه استناد جسته است. همان ماخ 0 ۷۱ ص‌ 6- 7 بت دیگر از 
تفسیر علمي جاحظ گفتار اوست درباره بالهاي فرشتگان آن‌گاه که کزوهیف 
بر قران خرده مي‌گیرند که چرا درباره بالها عدد فرد را بیان کرده انست؟ 


همان مأخذ, جح 3. ص 231- 233 و نیز تفسیر آنچه بعضي براي نيروي 
شنوايي شترمر بدان استدلال کرده‌اند. همان ماخذ, ج 4. ص 386- 388. 
درباره رد اشكالي که بعضي در آیه رجم به وسیله شهابها وارد کرده و 
گفته‌اند؛ اگر این شهابها براي رجم است, ما هرگز ستاره‌اي را ندیده‌ایم که 
جاي خود را خالي کند, همان مأخذ, ج 0 ص 496- 502, جاحظ نظربه 
استادش نظام دربارم عالم هستي را مورد اشکال قرار مي‌دهد. نظام کفند 
اشت ات و انش در آن درخت گرد آمده‌اند و 
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اه ات ان ی جر رنه رای و ات که ات 
رشد فكري و بيداري و تيزبيني وي شد. ۱ 
او در خانواده‌اي رشد یافت که عوامل دوستي و فرمانبرداري در فضاي ان 
حاکم بود. و سپس مزه تلخ يتيمي و سختي فقر را چشید, زیر( مادرش 
هزینه او را عهده‌دار بود و او هم به مادرش در تهیّه ضروریات زندگي کمك 
مي‌کرد. «1» 

افزون بر تمام اینهاء او بسیار زشت و سیاه‌چرده بود و چشماني درشت و 
برآمده و قامت و گردن کوتاه و گوشهايي کوچك داشت. <2» 

مردم از روي نفرت به او مي‌نگریستند و او خود نیز اين را حس مي‌کرد و 
هر نگاهي بسان يك خطر او را رنج مي‌داد و مي‌فهمید که همه درباره او 
سخن مي‌گویند. او با چنین حساسيتي رشد کرد. 

جاحظ وقتي که به کمال علمي رسید. با راهم یافتن به دربار خلفا و وزرا و 
اشراف به قلّه ترقي صعود کرد و از چگونگي کاهش و اقزایش تمایلات 
تا ی یافت و هنگامي که با دربار سلطان 
رابطه برقرار کرد, با حسد حسودان و دشمني دشمنان روبه‌رو گشت. 
کتابهاي او, نشانه‌هاي جديدي از شناخت وي نسبت به حالات روحي انسان 
بود. «3» 


براي اثبات نظریه خویش به آياتي از قرآن استدلال کرده است. 

(1)- یاقوت در معجم الادباء جح 16, ص 74 مي‌نویسد: جاحظ در بسیحان 
از نواحي بصره, نان و ماهي مي‌فروخت. 

(2)- شارل یللات. الجاحظ ص 100, چاپ دمشق, دار اليقظة العربية 
1 م. 

(3)- به عنوان مثال جاحظ را مي بینیم که در يك روش روان‌شناسانه, 
چگونه جد را با هزل درآميخته است. زیرا مي‌داند که وقتي تمام مطلب 
جذي باشد طبیعت خواننده خسته مي‌شود و نشاطش به سستي مي‌گراید. 
الحیوان, ج 6, ص 153 و در موارد فراواني از کتابها و رساله‌هایش بحثهاي 
مفصلي در این موضوع به چشم مي‌خورد که نیاز به بحث جداگانه دارد. 
شیوه هاي ری قران. ص: 227 

جاحظ با توجه به این که شناخت دقيقي از متن قرآن دارد و معناي آن را 
درك مي کند به تآویل قرآن مي‌پردازد تا به چيزي فراتر از معنا برسد که 
عبارت است از شناخت درست روان انسان و درك عمیق از حالات او و 
این روشي است که امروزه ما به وسیله آن مي‌توانيم معناي نصْ قران را 


به دقت بررسي کنیم, با این تفاوت که ما در روان‌شناسي چيزهاي تازه‌اي 
را کشف کرده‌ايم که جاحظ در عصر خود, به انها دسترسي نداشته است. 
جاحظ درباره ضرورت بیان مي‌گوید: «مقصود بياني است که خداوند ان را 
وسیله ارتباط میان مردم, راهي براي بازگو کردن نیازمندیها. و 
برطرف‌کننده موانع دوستیها, عامل از میان برداشتن شبهه‌ها و درمان 
سرگردانیهایشان قرار داده است؛ زیرا مردم مقصود یکدیگر را بهتر و 
اسان‌تر درك مي کنند. 

پي‌بردن به حكمتهاي ظریف و گنجينه‌هاي ادب و چشمه‌هاي علوم موجود در 
اجسام بي‌جان و ماده‌هاي بي‌حرکت. بسیار دشوار است و این کار تنها از 
طریق انديشه‌هاي تیزیین و بینش عمیق و بي‌نقص و پرهیز از هوسهاي 
نفساني, امکان‌پذیر است. همچنین به این دلیل که هر موجودي همتاي خود 
را بهتر از دیگران درك و نسبت به اف ارافتن. و یکین بیشتر احساس 
مي کند؛ چهارپایان و درندگان نیز از این قانون مستثني 2 همچنان که 
کودك, زبان کودك را بهتر مي‌فهمد و الفتش به او بیشتر و گرایشش به 
سوي او زیادتر است. و همچنین است رابطه عالم با عالم و جاهل با جاهل. 
خداوند نیز به پیامبر صلي اللّه علیه و اله مي‌فرماید: کر را به 
پيامبري بفرستیم, او را هم به صورت انساني درآوریم. «1»» 

سرشت وي دمسازتر و شنوايي يكي از ديگري بیشتر است.» «2» 

جاحظ اياتي را که حالات روحي اعراب را بیان کرده. یاد مي‌کند تا سخنش 
را دربازه فضیلت: تفهیم کنندم و تقهیم‌شندمدر آبات» بیان کنده :نیس 
خداوند متعال در 


(1)- انعام/ 8. 

(2)- الحیوان, ج 1. ص 44- 46. 
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باب ديگري راجع به ويژگيهاي قریش و عرب فرموده است: «آیا خواب و 

خيالهاي باطلشان آنان را به این تکذیب وامی‌دارد؟» «1» و نیز فرموده 

اش ی اه هار ان قال ان ا اه ده شش سید ۵ 

نیز فرموده است: «ببین که چه نسبتها به تو مي‌دهند؟» «3» و نیز برظری 

این روش فرموده است: «نزديك بود کافران به چشمان بد خود تو را 
چشم زخم زنند.» <«4» شاعر درباره نگاه دشمنان به یکدیگر مي‌گوید: 

دتفا رین اذا التقوا في توقف نظر | یزیل مواطيء الْقدام «وقتي به یکدیگر 

برخورد مي‌کنند, چنان با گوشه جچشم نگاه مي کنند که وت مي‌خواهند 

ديگري را بر زمین بکوبند.» 

خداي تعالي فرموده است: «رسولي براي قومي نفرستادیم مگر به زبان 


قومش تا معارف و احکام را بر ایشان بیان کند» «5», زیرا مدار امور. بر 
بیان و تبیین و تفهیم و تفقّم است و هرچه زیان رساتر باشد. پسندیده‌تر 
است. چنان که دل نیز این‌چنین است. هر چند كسي که مطلب را به تو 
بفهماند با كسي ۳ 3 را از تو بفهمد در فضیلت شریکند, فهماننده, بر 
كسي که از او مي‌فهمد. فضیلت دارد. همچون فضیلت معلم بر متعلم. 
این‌چنین است ظاهر این ماجرا و این داوري, مگر در مواردي خاص و اندك 
که قابل ذکر نیست.» «6» 

جاحظ, کی را در قرآن از دیدگاه روان‌شناسي و ایجاد رعب و وحشت 
بررسي قی کنو «خوای. عالی..فرموده: اشست: کواها کاتبین ۳ 
«فرشتگان مقرب خدا؛ نویسندگان اعمالند و هر کار کنید مي‌دانند». و نیز 
فرموده است: «اين کلمات بزرگ الهي در صحیفه الواح پرارزشي ثبت 
است, الواحي والاقدر و پاکیزه به دست سفيراني والا مقام و نیکوکار» 
«8» و نیز فرموده است: «امّا كکسي که نامه اعمالش را به دست راستش 


(1)- طور/ 32. 

(2)- حشر/ 2. 

(3)- اسراء/ 48. 

(4)- قلم/ 1د. 

(5)- ابراهیم/ د. 

(6)-الیان و الکسین 1 12 21 

(7)- انفطار/ 11- 12. 

(8)- عبس/ 12- 13. _ 
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دهند ...» «1» و نیز فرموده است: «و اما کسي که نامه اعمالش از پشت 
سر به دست چیش داده شود» <2» و فرموده است: «تو خود کتاب 
اعمالت را بخوان که خود تنها براي رسيدگي به حسابت كافي هستي» 
«3». هرچند اگر اعمالشان نوشته نمي‌شد به گونه‌اي نگهداري مي‌شد که 
از یاد نمي‌رفت. اما خداي متعال مي‌داند که نوشته محفوظ و نسخه‌هاي 
آن ترا بیدار شاختن و هشدار دادن رساتر است» هدر دلها بیشتر ایجاد 
ترس مي کند.» «<4» 

او درباره خصوصیات روحي عموم انسانها در هر زمان و هر مکان و آنچه 
مربوط به ان است مي‌گوید: «خداوند در قرآن, پاسخ قربیش و متیر کار 
عرب پر میاهیر صلی له عنم وراه را آورده است. ازاین‌رو, الفاظ. مقاصد 
و تلاشهاي آنان را که با آنچه تمام اقتهاي گذشته در پاسخ به پیامبران خود 
انجام داده‌اند برابر داتشتنه و دراین‌باره گفته است: تشاب بت فلوْقُم مْ «ظ», 
«دلهاشان در نافهمي شبیه یکدیگر است» و نیز گفته 7 أُ تواصة موّ| به 


«6», «آیا مردم اعصار, یکدیگر را به این تکذیب. سفارش کرده‌اند؟» و 
بعد مود است: ع حصِنَم كالذي خاضصُوا «7», «شما هم مانند آنها در 
شهوات فرورفتید» و نمونه‌هايي از اين قبیل فراوان است. مگرنه این 
است که ملاحظه مي‌کنید بافندگان در هر زمان و مكاني که باشند, از 
لا را ی وس سا کیان موی ی 
طورر طبقات گوناگون برده‌فروش؛ همگي در هر زمان و هر مکان, شبیه 
یکدیگر هستنند و نیز همه حجامتگران روي زمین علاقه به شراب دارند 
هرچند از نظر شهل و نزاد .و نسن. مخلف .پاشند: و نیز مي‌بینید که هر 
زنداني و مضروبي در نزد سلطان و حاکم مي‌گوید: 

من مظلوم واقع شده‌آم, چنان که شاعر گفته است : 

لم یخلق الله مسجونا تسائله‌ما بال سجنك [ قال مظلوم «اگر از هر 
زندانيي که سوال کني که چرا زنداني شده‌اي؟ مي‌گوید: من مظلومم» و 


(1)- حاقه/ 19 و انشقاق/ 7. 

(2)- انشقاق/ 10. 

(3)- اسرا/ 14. 

(4)- الحیوان, جح 1 ص 6۵2. 

(5)- بقره/ 18 1. 

(6)- ذاریات/ 3د. 

(7)- توبه/ 69. 
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هرگاه دو نفر متخاصم در نزد حاکم بروند. هريك خود را مظلوم و طرف 
مقابل را ظالم مي‌داند.» <1» 

سپس جاحظ به حب وطن اشاره هه کند کف خدآوند ار در فطرت و روج 
انسان قرار داده است: «خداوند از حب وطن که در سرشت انسان است 
خبر داده و گفته است: ۲ 

«و پاسخ دادند که چرا در راه خدا نجنگیم و حال آن‌که دشمنان, ما و 
فرزندانمان را از دیارمان بیرون کردند.» «2» و نیز فرموده است: «و اگر 
به انها حکم مي‌کرديم که خود را بکشید يا از خانه‌هاي خود بیرون روید, 
اطاعت نمي‌کردند مگر اندكي از آنها». «<3» «4» 

براساس نظریه جاحظ, ترس از شیطان, يك تصوير ثابت در دل و جان هر 
انساني دارد که با توجه به تفاوتهاي افراد از لحاظ محیط و ویژئیها انان را 
مي‌ترساند. و لذا خداوند مي‌فرماید: «آن زقوم به حقیقت درختي است که 
از بن دوزخ برآید؛ میوه‌اش در خبائت‌گويي سرهاي شیاطین است.» «5» 
مردم هرگز شیطان را , به شکل خاضي ندیده‌اند, اما خداوند متعال سرشت 
همه امتها را و آفریده است که چهره شیاطین را زرشت و نایسند 


به نظر آورند به‌ طوري که این زشتي در میان آنان به صورت ضرب‌المثل 
درآمده است. کویین همه این امتها- از پیشینیان و پسینیان- با قبول این 
تنفر و زشتي. شیطان را به عنوان نماد پليدي و بدي پذیرفته‌اند. «6» 


(1)- الحیوان, ج 2 ص 105- 1060. 

(2)- بقره/ 246. 

(3)- نساء/ 66. 

(4)- همان ماخذ, جح 3, ص 228. 

(5)- صافات/ 65. 

(6)- الحیوان؛ 0 4 ص‌ 90- 40. نمونه دیگر: جاحظ لت رواني ترس قوم 
فرعون از عصاي موسي را این مي‌داند که به مار تبدیل شده, همان ماخفه 
ص 158- 162. به‌نظر جاحظ در تمام مخلوقات خداوند, الهامات نفساني 
وجود دارد. همان ماخذ, جح 1. ص 33- 35 و درباره هدهد سلیمان از 
مشارکت او با انسان در حس و توجه او به تمایز بین هدایت 3 حمزآاهی 
سخن مي‌گوید. همان مأخذ, ج 4 ص 77- 5 و نیز تفسيري نقل مي‌کند 
که ظاهرا از شخص معتزلي است و در آن, براي تبسٌم سلیمان از سخن 
مورچه علت نفساني بیان کرده است. همان ماخذ. ص 20. 
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تفسیر روايي 


اگر اجازه دهید, ما بدون تردید جاحظ را يك مفشر روايي مي‌شماريم. زیرا 
وي تفسيرهاي روايي را نقل مي‌کند. اما هدف ما در این‌جا, بیان موضع 
جاحظ در برابر انواع تفسيرهاي روايي است. در برخي موارد, تفسيري به 
جچشم مي‌خورد که به مسر نزديك است و چندان تفاوتي با معناي ظاهري 
ندارد 9 در جاي دیگر نوآوريهاي تفسيري را مي بینیم که با اصل منن 
هماهنگي ندارد و تنها چيزي که در آن, مورد توجه است گزارشهاي 
شگفت‌انگیز و تازه است. در مورد سوم تفسيرهاي داستاني را 
مشاهده مي‌کنيم که از ساخته‌هاي ذهني و يا اثار مردماني است که با 
ورودشان به اسلام ميراثهاي افسانه‌اي خود را در تفسیر قران وارد 
کرده‌اند. 
لیکن ما قبل از آن که به تفصیل تمام این موارد بپردازيم. نخست به نظریه 
جاحظ درپاره تفسیر روايي اشاره مي‌کنيم و به دنبال آن به جایگاه اوء در 
برابر تمام انواع تفسیر روايي مي‌پردازيم 
مورد اول: هر تفسپري که برخلاف عقیده یا مذهب نباشد و معناي متن هم 
از آن برایدء جاخظ آن زا جایز مي‌داند و در مقابل آن, ایستادگی نمي‌کند و 
ازاین‌رو, در موضوع دعا به چند تفسیر روايي اشاره مي‌کند که عبارت آن 
چنین است: «عبد العزیز , بن ابان از طرف سفیان. درباره این سخن 
خداوند: دعواهم فیها شتحاتل «1», «اهل بهشت در آن‌جا زبان به تسبیح 
خدا| گشایند» مي‌گوید: هرگاه يكي از آنها بخواهد خداي را بخواند مي‌گوید: 
شتخایت |ام 
سفیاین از ابن جریح از عکرمه در تفسیر این سخن خداوند: أجیتث 
وکا (2, دعانق. شما مستجاب شوه من میت شوستی علیه اسلا 
دعا مي‌کرد و هارون آمین مي‌گفت, ازاین‌رو خداوند هر دو نفرشان را 
دعاکننده شمرد. 
وقتي که پونس در دریا افتاد. ماهي براي محافظتش ماهوز شده بود و 
چون او را بلعید و به قرارگاهي در قعر زمین رفت, یونس در آن‌جا صداي 
نسبیح از سنگریزه‌ها 


(1)- یونس/ 10. 

(2)- یونس/ 89. ۱ 
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شنید, پس در میان تاریکیها با زد. «خدايي جز تو نیست, پاك و منژهي 
توء من از ستمکارانم» «1» عبد العزیز گفته است: مقصود از تاريكيهاي 


سه‌گانه: تاريکي شکم ماهي و تاريکي قعر دریا و تاريکي شب است و نیز 
خداوند مي‌فرماید: «اگر پونس به تسبیح خدا نمي‌پرداخت., تا قیامت در 
شکم ماهي مي‌زیست.» «2» «3» 
اکنون به موضع جاحظ درباره برخي از تفاسیر روايي مي‌نگریم که در مورد 
ات کون دابا هل ی کس و یمان آنها ری وا ی کرد که 
در فهمیدن هر معنايي بر يك 9 اساسي استوار است و آن این که 
شا ار سا ای ای مها ار مس ود ای را 
بای ججیوی: از سس رز بر معنايي حمل نکنیم. سخن جاحظ این است: 
ابو جعفر رازي مي‌گوید: ربیع بن انس از انس بن مالك درباره این 
۱ «و من به آنها آفز هی کتم که آفریبنش خدا 
را تغییر دهند. > <4»> 
ود مقصود, خصي کردن است. ابو بکر هذلي از عکرمه نقل کرده 
است که مراد اخته کردن حیوانات است. و سعید بن جبیر گفته است: 
عکرمه, خطا گفته, بلکه مقصود. دین خداست. 
نصر بن طریف از قتاده و او از عکرمه حدیث کرده که منظور از تغییر 
خلقت خدا,؛ خصي کردن چهارپایان است؛ اما وقتي که این سخن به مجاهد 
رسید, گفت: او دروغ گفته, نلکه: مقضود: این الهي است.» 
جاحظ با پايه‌ريزي قاعده فهم معنا در انتقاد سعید بن جبیر و مجاهد از 
و و وا «ز ز عجایب است که آنچه عکرمه 
ک ی دروغ گفته است, زیرا مردم در مورد خطاي رأي كسي که 
مجتهد است و حق رأي دارد, چنین سخني نمي‌گویند. 
اکو اتشا سکن حامت قای ‏ حلی الصا ری که ی 


(1)- انبیاء/ 87. 

(2)- صافات/ 143- 144. 

(3)- البیان و التبیین, جح 3, ص 283- 284. 

(4)- نساء 119. .. _ 
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کردن است از او پذیرفته نمي شود زیرا| لفظ ایه, بر شي ۶ خاضي دلالت 
نمي‌کند و هرگاه لفظ عام باشد, كکسي نمي‌تواند چیز خاضي را اراده گناد 
مگر آن‌که پیامبر صلي اللّه علیه و اله با تلاوت آیه, آن را یاد کند یا جبرئیل 
بگوید. زیرا خداوند متعال چيزي را پنهان نمي‌کند و در نیت نمي‌گیرد و 
چنان نیست که هم اراده خاص کند و هم اراده عام, بلکه دلالت ۰ 
سخن است. 


بنابراین. شکل سخن, خود. اراده و قصد است و میان سخن خداوند با او 
فاصله‌اي نیست., در حالي که میان مردم و سخن آنان, فاصله وجود دارد. 
خدا| بسي بزرگتر است از آنچه «مشبهه» به او نسبت مي‌دهند.» آن‌گاه 
جاحظ تفسيري را براي آیه بیان قی کنن که او یاس مه یا ان 
موافقند: «ابو جریر از عمّار بن ابي عمار نقل مي‌کند که آبن عباس درباره 
سخن خداوند: «به آنها امر مي‌کنم که آفریتتتن خدا| را تغعییر دهند»؟ ۳ 
است: مقصود, اخته کردن است. ابو جریر از قتاده. از عکرمه. از ابن 
عباس همانند آن را نقل کرده است.» <1» 

مورد دوم: جاحظ درباره تفسیر روايي که تکلف و زجمت ور ان باشتد: 
موضع مخالفت فراپیش اي کی د, او بر راي استادش- نظام- درباره آياتي 
که در تفسیر روايي آنها دچار زحمت شده ایراد گرفته است. زیرا لفظ متن 
زان دلالت نمي کند. او گفته است: 

«آبو اسحاق پیو سته مي گفت: به کته بسياري از مفسْران اعتماد نکنید, 
اگرچه خود را : به امامت جامعه منصوب کنند و به هر مساله‌اي پاسخ دهند, 
زیرا اکثر آنها بدون مدرك و پایه سخن مي‌گویند و هر مفسري که 
شگفت‌انگیزتر سخن گوید, نزد مردم محبوبتر است و از جمله این مفسران 
عکرمه و كلبي. و سذي و ضحاك و مقاتل بن سلیمان و ابو بکر اصم 
مي‌باشندٍ که همه در يك خطاند. پس چگونه به نظریات اینها اعتماد و به 
خرستی. آها ارافتنن خاطر پیدا کنم و حال آن‌که گفته‌اند ..» آن‌گاه 
نمونه‌هايي از موابدي که انان در تفسیر. آن.به زحمت. افتاده‌اند:دکر و 
سپس انتقاد مي‌کند: «... درباره سخن خداوند: «و این‌که مكانهاي سجده 
از خداست» <2» خداوند سجده‌هايي را 


(1)- الحیوان, ج 1. ص 179- 180. 

(2)- جنْ/ 18. ۱ 
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که در آن نماز مي‌خوانيم اراده نکرده, بلکه مقصود پیشانیها و هرچه مردم 
ِ سجده مي‌کنند. مي‌باشد از قبیل دست‌وپا و پيشاني و بيني و دو سر 
زانو .. 

درباره سخن خداوند: «آیا به شتر نگاه نمي‌کنید که چگونه آفریده شده 
است؟» «1», گفته‌اند: مراد شتر و ناقه نیست. بلکه مقصود ابرهاست. 
دربارم سخن خداوند: 

ول الط وهی «2», «واي بر کم‌فروشان» گفته‌اند: «ویل» واديي است 
در جهنم و سپس به توصیف این وادي پرداخته‌اند, و حال آن که معناي ویل 
در سخن عرب شناخته شده است و چگونه جچنین نبااشد درصورتي که در 
دوران جاهلیت پیش از اسلام از مشهورترین سخنان آنها بوده است؟. 


ده دیگری در مور د: این خن خداوندد عینا فیها ز تسَتّي سلسییلا «3», «در 
آن جاأ چشمه‌اي است به نام سلسییل» 2 ره از روي اشتباه 
بعضي از کلمات را به بعضي دیگر چسبانده‌اند. آنها گفته‌اند: اصل آیه چنین 
است: سل سبیلا البها با محشّد صلي اللّه علیه و اله: «راهي به سوي 
بهشت از خدا بخواه اي محمّد صلي اللّه علیه و اله» و اگر چنین باشد 
معناي «تسمي» چه مي‌ شود ؟ و چه چيزي نامگذاري مي‌ شود و آن چیز» 
چیست ؟» <«4» 

جاحظ هرگز تفسیر روايي را که چيزي را بر مضمون نم تحمیل کند که در 
آن نباشد, جایز نمي‌داند. او مي‌گوید: «واقدي از برخي اساتیدش روایت 
مي‌کند که زبان موسي علیه السْلام نارسايي داشت و بر ان موهايي 
زوینده نود و -جال آن که قران بر این ععنا .دلالت ندارد و سخن خداو‌ند: 
«خدایا عقده زبانم را بگشا» «5» دلیل بر چنین مفهومي نیست.» «6» 

این گروه از مفسران با نقلهاي خود کارهاي شگفت‌انگيزي انجام داده‌اند تا 
بازار خود را نزد توده مردم رونق بخشند. 

اقا گروههاي ديگري وجود دارند که از روي هواوهوس, این تکلفها را 
۷ 


(1)- غاشیه/ 7 1. 

(2)- مطففین/ 1. 

(3)- دهر/ 18. 

(4)- الحیوان, ج 1 ص 343- 346. 

(5)- طه/ 27. 

(6)- البیان و التبیین. ح 1. ص 37. 
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مي‌شوند و گويي عطر جو یی را در خدمت افکارشان مي‌گيرند. 
همین‌طور است تأویل صوفیه که عرق در خیالات خود هستند, اه 
جاحظ مي‌گوید: «خداي عر و جل فرموده است: و الثّین الرَیْتُون, 
«سوگند به انجیر و زیتون.» زید بن اسلم خیال کرده ات مقصود 1 
«تين» دمشق (شام) و از «زیتون» فلسطین است. براي غلو کنندگان در 
اين گفتا ر تأويلي است که میل ندارم ازانه نامیس میان اوزض 

خداوند فععال ان را به صورت قسم ذکر کرده است. در حالي که دمشق به 
دمشق و فلسطین به فلسطین معروف است نه به تین و زیتون و تو تنها 
مي‌تواني از «تین» به مقدار طعم خشك و تر آن و نیز به پنهان شدن زير 
برگ و شاخه‌هايیش پي‌ببري و بدان بسنده کني ...» او پس از آن‌که منافع 
درخت انجیر و زیتون را برمي‌شمارد, به به این نتیجه مي‌رسد که اگر انسان 
به این منافع ماذي دنيايي بسنده کند, «گمان بد به قرآن برده و ارزش 


تأویل را نمي‌داند. زیرا عظمتي که خداوند به این میوه‌ها داده و به آنها 
سوگند خورده و با نام بردنشان آنها را سنوده, تنها , به خاطر همین منافع 
مادذي نیست.» 

هر چند جاحظ هدف از قسم خوردن خداوند به این دو میوه را بیان نکرده, 
اما با سخن گفتن از تأمل درباره پست نرین مخلوقات. مطلب را روشن 
ساخته و چنین گفته است: «اگر با دید عبرت به بال مکگس بنگري و 
اندیشمندانه به أنْ تنوجه کني: به شرط این که نیز بین و داراي ابزار 
مناسب و شناگر درياي معاني باشي . ., چاههاي عمیق و پوستهاي بزرگ و 
پزوسعت را از چیزرهانی کهموحب» عبر نو شود, بر حواهي کرد و. ,۰ «1» 
ی در حکمت آفرینش تأمل گردد, و درسها و 
را تا متا 
موهومي داشته است. با کمال زيركي , به انتقاد پرداخته و چنین گفته است: 
«آبن حاتط و گروهي از نادانان صو فیه, گمان کرده‌اند که در میان زنبوران 
۳ پيغمبراني وجود دارند, زیرا خداوند فرموده است: و أوحي رَبك الي 
العْلِ «2», «پروردگارت به زنبور 


(1)- الحیوان, جح 1, ص 208- 209. 

(2)- نحل/ 68. ۱ 
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عسل وحي کرد» ان کرده‌اند که حواریون, پیامبراند, زیرا خدا 
فرموده است: و اذ اوِحَیِت الي الحواربین «1» «یاد کن هنگامي را که به 
حواریون وحي کردم». 

مي‌گوييم بنا به گفته شما نباید تنها برخي از زنبوران عسل پیامبر باشند, 
بلکه باید تمام آنها پیامبر باشند, زیرا خدا به‌طور عام گفته است: 
«پروردگارت به زنبور عسل وحي کرد و اين امر سم به مادران و پادشاهان 
و ملكه‌هاي آنها اختصاص نداده, بلکه به‌طور اطلاق گفته است. وانگهي اگر 
شما مسلمانید, این گفته هيچ‌يك از مسلمانان نیست و اگر مسلمان 
نیستید. پس چرا سخني را که نزد شما باطل است., دلیل بر نبوت زنبور 
عسل آورده‌اید؟» <2» 

با توجه به اين‌که ابن حائط از شاگردان نظام است و جاحظ در این‌جا از 
وي انتقاد مي‌کند و نیز با توجّه به این که ابو بکر اصم, ,معتزلي بوده و جاحظ 
انتقاد نظام از ابو بکر را بیان کرده, مي‌فهميم که تکلف در تاویل به چيزي 
که در نص دليلي بر آن نباشد, از دیدگاه جاحظ مردود است به‌ویژه اگر این 
تأویل حاظر اتبات بل رنه و با هدهب صور نت بکر فتفر بلکه با هدوت 
تزا ری نزد توده مردم انجام شده باشد. 


مورد سوم: جاحظ درباره طرفداران تفسیر روايي به‌ویژه, تفسيري که به 
بررسي داستانها مي‌پردازد دو موضع متفاوت دارد: 7 ۲ 
هو عفضت اک طر دار ان اي یی معتر لفق گرا فقو اه انوا | 
احترام و تقدیر باد مي کند. 

از باب مثال راجع به فضل بن عيسي رقاشي, داستان‌پرداز معتزله که در 
انا اه مه و 
عبید و هام پن جشان و ابان آين اي عیاش در مجلس فصل حاضر 
لت بو به او گفت : اگر, تو قرآن را به رای خود 
حرام و پا حرامي را حلال ِِِِ و او اياتي را تلاوت مي‌کرد که 


(1)- مائده/ 111. 
(2)- همان ماخذ, جح 5 ص 424- 425. 
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در انها از بهشت و دوزخ و مرگ و حشر و مانند اينها یاد شده بود.» <1» 
از عبارت آخیر جاحظ معلوم مي‌شود که فضل در نقل داستانها مردم را با 
استفاده از تشویق و تهدید. به پند و اندرز گرفتن دعوت مي‌کرده و خردها 
را به اندیشیدن توجه مي‌داده است. چنان که جاحظ این عبارت پندآمیز را 
از او یاد مي‌کند: «فضل بن عيسي بن ابان در داستانهايش مي‌گوید: از 
زمین بپرس و بگو: چه كسي نهرهایت را جاري ساخته, درختهایت را کاشته 
و میوه‌هایت را چیده است ؟ پس اگر به گفتگو پاسخت ندهد به موعظه 
جوابت را خواهد گفت.» «2» 

يکي بکی. ویک از داستان‌سرایان معتزله که جاحظ نام برده: «موسي بن سیار 
اسواري است که از افراد شگفت‌آور دنیا بود. در فارسي مانند عربي خوب 
سخن مي‌گفت. وقتي در جاي مشخص خود مي‌نشست رجال عرب در 
طرف راست و رجال فارس, در طرف چپ او قرار مي‌گرفتند. آيه‌اي از 
قران مي‌خواند و براي عربها به عربي تفسیر مي‌کرد. سپس رو به ایرانیان 
مي‌کرد و براي آنها به فارسي تفسیر مي‌کرد و معلوم نمي‌شد که به کدام 
زبان بهتر سخن مي‌گوید. ۳ 7 
معمولا وقتي که يك شخص به دو زبان بخواهد سخن بگوید يكي از انها, بر 
ديگري غلبه دارد. بجز انچه ما از موسي بن سیار اسواري نقل کردیم. در 
میان این امّت, پس از ابو موسي اشعري كسي در قرائت از موسي بن 
سیار استادتر نبوده است و استادان ینس از او به برتیب عبارت بودند از: 
عثمان بن سعید بن اسعد و یونس نحوي و سپس معلي.» «3» 
جاحظ به روایت خود درباره كساني که در مسجد موسي اسواري به تفسیر 
داستاني پس از وي پرداخته‌اند. ادامه مي‌دهد و این اشخاص عبارت بودند 


از: «ابو علي اسواري که همان عمر بن فائد است و مدت سي و شش 


سال اسان کته آوفس سووه فرم را اغاز کرد و فلدار آن که تمام 
قران را تفسیر کند, از دنیا رفت و چون از 


(1)- البیان و التبیین, جح 1, ص 290- 291. 

(2)- الحیوان, جح 1 ص <د. 

(3)- البیان و التبیین, چ 1, ص 368. 
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رفتارها و معاشرتها آگاه بود و انواع گوناگون تفسیر و تأویلها را 
می‌دانشت: اجه نسا یل آبه را ۳ ۳۳۳ صتال آبه 
یبور | می‌خه اند ود اخادنت فرآواتی زا متناسب: .با آن حفظ داشت و 
داستانهايي از فنون مختلف به مناسبت ذکر مي‌کرد و در تفسیر قران 
استدلال مي‌کرد و خصلتهاي پسندیده او, فراوان است. 

پس از ابو علي. قاسم بن يحيي, که همان ابو العباس نابیناست به تفسیر 
داستاني قران پرداخت و در داستان‌سرايي كکسي همانند او دیده نشده 
است و شخص ديگري که با این دو, و پس از اين دو به داستان‌گويي 
مي‌پرداخت مالك بن عبد الحمید نابیناست. 

بعضي بر این گمانند که از ابو علي هرگز غیبت كسي شنیده نشد و با 
هيچ‌يك از مخالفان و حاسدان و سرکشان, معامله به مثل نکرد.» <1» 

اين است موقعیّت مفشران داستان‌سراي معتزله از دیدگاه جاحظ. او 
زماني نهایت اعتماد را به این شیوه تفسيري دارد که هدف این مفسران 
توجه دادن به نشانه‌هاي خدا| و تشویق بر اندیشیدن در عظمت صنع او 
باشد و همچنین با استفاده از روش داستاني خود قران, مردم را از يك سو 
تشویق و از سوي دیگر تهدید کنند. چنان که خداوند مي‌فرماید: «داستانهاي 
گذشتگان را بر ایتقان بخوان: شاد بیتد تن 02۰و تیز فی فر ماید هدن 
داستانهاي گذشتگان براي صاحبان عقل پند و اندرزي کامل است.» «3» و 
همچنین داستانهاي قرآني را با شیوه رسايي با کر 
و احساسات نهفته یکی را دز اسان برانگیزردجتان که هدف:قران؛ از تقل 
داستانهایش, اثرگذاري در نفوس است., زیرا از احوال پپامبران و ملتهاي 
گذشته چيزهايي را نقل مي‌کند یکه حضرت رسول صلي له علیه و له آنها 
را نیز از قومش مي‌بیند: و کلا تقص عَليْك مرن من آئباء الرّسُل ما ثتَبتْ 
قَوْادَكَّ «4». «و ماء همه آنچه از اخبار 5 بش که فا له | زب ترا 1 
ازشت: که قلی وتا خر آنتوا ر سازیم.» و شاید شخصي مانند ابو علي 
اسواري مفسر داستان‌ سرا,؛ به 


(1)- همان مأخذ, جح 1. ص 368- 369. 

(2)- اعراف/ 76 1. 

(3)- یوسف/ 11 1. 

(4)- هود/ 120. ۱ 
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سبب تخطصي که در نقل سر گذشتها و تفسیر دارد, بتواند این هدف را 
پيگيري کند. 

موضع دوم: دیدگاه دیگر جاحظ درباره مفسران روايي و لقل گرا آن اتحت 
که در ابتدا از انز گروه چهره‌اي منسخره آمیر و خندم‌آور ترشیم و نشخنین ابه 
غفلت و تزلزل اندیشه‌هایشان اشاره مي کند. 

اکنون مي‌نگریم که چگونه جاحظ دو ی ی را به بازي 
مي‌گیرد و مي‌گوید: «به ابو عتاب جژار گفتم: ایا عبد العزیز غزال را 
نمي بيني که در داستانهایش چه مي‌گوید؟ گفت جه مي‌گوید؟ گفتم 
ی گوید: کاش خداي تعالي مرا تضی‌افرید و من در ایرث ساعت يك جچشم 
مي‌بودم. ابو عتاب گفت: در گفتارش كکوتاهي کرده و آرزوي بدي نموده 
است. اما من مر کاش خداي تعالي مرا نف | خرید و من در این 
ساعت نابینا و بي‌دست‌وپا, مي‌بودم.» ٩1«‏ _ 

جاحظ از ابو کعب قاضي, داستاني طنزامیز نقل مي‌کند و سپس در 
توصیف لطيفه‌اي از گفته‌هاي نفعز او مي‌گوید: » و این ابو کعب كکسي 
است که هر چهارشنبه در مسجد عتاب, داستان 9 روزي از آمدن 
خودداري کرد و مدت طولاني مردم در انتظارش بودند. ناگهان دیدند که 
فرستاده او امد و گفت: کعب مي‌گوید: به خانه‌هایتان بروید» زیرا من 
امروز به حالت مستي داخل صبح شدم.» <2» 

قصد جاحظ از اين بیانات مسخره‌آمیز درباره مفشران داستان‌سرا. ناچیز 
شمردن گفته‌هاي انها و شك در روایات ایشان است که از چنین 


انديشه‌هايي صادر شده است, 


(1)- الحیوان, ج 3. ص 34- 35. 

(2)- الخیوان خ م .ضن 25-24 حاخظ ورباره یو الاغلای: قصه کور 
مي‌گوید: چون تندرستي در او غلبه داشت. احتمال غفلت و بي‌خيالي درباره 
او مي‌رود و از سخن خودش 7 ۳ بر این احتمال هم ذکر مي‌کند. همان 
ماخذ, جح 1 ص 107. از شمامه حکایت مي‌کند که گفت: بر روي غذا و نیز 
صورت يکي از داستان‌سرایان مگس مي‌نشست؛ وي گفت: خدا| قبر ها را 
به وسیله شما زیاد کند يعني بمیرید و معلوم است که مگس دفن و قبري 
ندارد. و شمامه از همین داستان سرا در آبادان شنید که مي گفت: خدابا بر 
ما و تمام مسلمین شهادت را ارزاني بدار. همان مأخذ, ج 3. ص 324. 
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تا آن‌جا که آنها و داستانهایشان در بعضي مجالس به عنوان لطایف و نوادر 
اخبار شهرت پافته است. چنان که جاحظ وی ۹ «برخي از مفسشران و 
خبرنویسان گمان کرده‌اند که اهل كشتي نوج از موش در آراز بودند. پیس 
شیر عطسه‌اي زد و از دو سوراخ بيني اش يك جفت گربه نر و ماده افتاد. 
ازاین‌رو, گربه شبیه‌ترین حیوان به شیر است و فیل يك جفت خوك از دبر 
خود خارج ساخت و ازاین‌رو خوك شبیه‌ترین حیوان به فیل است.  .‏ 
کیسان گفت: اکر این داستان درست باشد باید گربه نر, ادم گربه‌ها و گربه 
ماده, حواي انها باشد. ابو عبیده به کیسان گفت: فکز نمي‌داني که براي 
هر نوعي از حیوانات ادم و حوّايي وجود دارد؟ و خودش و بقیه حضار 
خندیدند.» «<1» 

لیکن مفسران داستان‌سراي پرتلاش و جذي, از تکریم و احترام جاحظ 
برخوردار بودند و نزد او جايگاهي عظیم داشتند, چنان‌ که وي درباره يکي از 
آنها مي نویسد. « اما صالح المري کنیه اش ابو بشر» نيك گفتار و خوش 
مجلس بود چنان که اصحاب ما گفته‌اند؛ وقتي که سفیان بن حبیب وارد 
9 9 9 مرحوم حطار پنهان شده بود؛ آن مرعوم به او گفت: آی 
با مردم ماع از وي غم را ِِ ِ ۱ 
اکراه آورد. عطا ر گمان کرد که مقام او نیز مانند بعضي دیگر از قصّه‌گویان 
است. اما وقتي که او آشد و به نطق و تلاوت قران وي گوش فراداد و 
شنید که مي‌گوید: «شعبه از قتاده و قتاده از حسن براي ما حدیث کرد» 
شیوه بياني را از او دید که هرگز تصور نمي‌کرد. یس سفیان ره ان 
مرحوم کرد و گفت: این که تو آورده‌اي قصه گو تیلست بلکه بیم دهنده 
است.» <2» 

اخسات اه مات ارحص بو رای تراسا هس ری 
و ديني دارد. اما روایت 


( لیات یراع مسضن وی از خمله نم‌تهايی. نم عاشظ 
مفسْران روايي مورد وثوق را معتبر مي‌داند, سخن او درباره حمعي از 
آنهاست. همان ماخذء ص 367- 368. 
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افسانه به عنوان روايتي ادبي بدون توجه به راست بودن مضمون آن؛ از 
بط خاخظ اشالی تدارت ان که یار مه مارم میت را موم 
در این نوع داستانها انواعي از اذعاها به چشم مي‌خورد و علماي بداندیش 


آن را محقق و امکان‌پذیر مي‌دانند. همانند انساني که برطیق ادعاي آنان 
از بچّه غولهاست. چنان‌که اين موضوع را از عمر ين یربوع نقل کرده‌اند. و 
نیز نی اب زد تحوي نقل مي‌کند که مادمغولي دز میان بنيی عمیم زندگي 
مي‌کرد تا این‌که. فرزندي زایید و همین‌که مشاهده کرد که از ناحیه 
سرزمین عولان نوري درخشید, به سوي آنها پرواز کرد. 

۳ برقا" ۳ فوق بکرفلا بك ما اسال و ما اغاما «روشنايي را دید و به 
سرعت به سویش پرید و گفت: تو برقي نيستي که باران مي‌دهد و ابر 
ایجاد مي‌کند.» 

شاعري از آنها براي من شعري با این مضمون سرود که جن بر بعضي از 
آنها وارد شدند. گفت: 

اتوا تاری ففلت نون انتم‌فقالوا الخن فعلی:عیوا ظلاما یه توق اش 
هن آخذنن گفتم: شما چه كکساني هستید؟ گفتند: جن. پس گفتم شما در 
تاريکي نمي بینید.»؟ 

فقلت الي الطعام فقال منهم‌زعيم نحسد الانس الطعاما «گفتم بیایید به 
سوي غذا! بعضي از آنها و ما بزرگاني هستیم که از غذاي انس 
خوشمان نمي‌اید.» 

اصل روایت را انکار نمي‌کنيم. آنچه مورد انکار است اعتقاد 9 
خاطر شگفت‌انگیز بودن آن نقل مي‌کنند و یا براي این که مردم حقیقت ر 
اا ال فص سا ال ای هم ال اسرد ایا ان که 
هرکس گوینده ماهري نباشد و رهبر و پيشواي عالمان 
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قرار گیرد ممکن است عمدا آنان را گمراه سازد.» <1» 

خی جاح کای یه فصه‌ الم با دره فان هم تون ار ری 
خمّلات انیا ان‌خاستخن را احافه.می دهد که اساطظیر متخ هی ‌ شود 
«مسخ سوسمار و مارماهي و نیز مسخ سگها و چلپاسه‌ها و اين‌که کبوتر, 
شیطان است, سخني است که از روي شوخي به برخي 5 برادراني که 
مدّعي علم به همه چیز بودند, نوشتیم و این خرافات و هوش‌آزماييهاي 
کودکانه را از سوالات ده آن قرار دادیم .۰ و گفتیم: ما به مطالبي که مایه 
فساد و خرافه است با شما ستیز کردیم تا شما را از طریق استدلال به 

خبر صحيحي برگردانیم که براي تأیید معناي ظاهر نقل شده است. 

خالایر کاص شایل اس ا سرسس ور ست هیا و راز 
نوادر مي‌داني به رساله‌اي که براي احمد بن عبد الوهاب کاتب نوشته‌ام, 
رجوع کن که مجموعه‌اي از این گونه مطالب است.» «<2» 

ات مفضع دی حاخط رای اند و خرا نان معضفند. آرتت: که 


ققشه ای ادا تاره اوت فکت ‏ و اسان ت هد 
داستانسرايي نکوهش و انتقاد مي‌کند. برخي از اين افسانه‌ها از طریق 
پیروان ادیان گذشته شین | نما از طریق اهل کتاب به تفسیر راه یافته 
است. به عنوان نمونه, از جمله این مرویات این روایت است: «روایت 
کرده‌اند که کعب الاحبار گفته است: در تورات نوشته شده که حوا| در ۳1 
وقت به ده کیفر دچار شد و ادم به خاطر اطاعت از حوا و مخالفت با 
پروردگارش نیز به ده عقوبت گرفتار آمد و مار که ابلیس در شکمش داخل 
شد نیز به ده عقوبت مبتلا شد, 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 185- 186. 

(2)- همان مأخذ, ص 308- 311. از سخن مسخره‌آمیز او درباره عتبي 
شاعر, معلوم مي‌شود که این روایت براي او نقل و به او نسبت داده شده 
است که زماني بر اصحاب کهف داخل شد و شماره انها را فهمید و انان 
لباسهاي وحشتناك و بدنهاي بق‌فه. زاشتند. و خال آن‌ که خداوند فتعال. به 
پيیامبرش صلي اللّه علیه و له فرموده است: 

«اگر بر آنها مشرف می‌شدی: با فرار خود به.انان پشت: مي کردي و از آنها 
بسیار مي‌ترسيدي» (کهف/ 18) الحیوان. جح 3. ص 44. 
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عفوایی کیا و مه تاره انار رنه ات ایا ال بکارت؛ 
درد زاییدن؛ رسیدن به حالت جان کندن؛ پوشاندن سر؛ ناملايماتي که زن 
زائو در حال نفاس مي‌بيند: ؛ خانه‌نشيني؛ حیض.: ؛ تسلط مردان بر آنها و امثال 
آن . 

۱ که آدم به آن دچار شد, عبارتند از: کاسته شدن از حرمت و 
موقعیت او؛ و ترس از جانوران و دزد کار به ز[حمت افتادن در زندگي؛ 
انتظار مرگ؛ سکونت در زمین؛ برهنه شدن از لباسهاي بهشت؛ گرفتار 
شدن به دردهاي اهل دنیا؛ دشواري در امان ماندن از شر ابلیس؛ محاسبه 
نگاهش و بالأخره معروف شدن به نام يكي از عصیان کنندگان . 

عقوبتهايي که مار به آن دچار شد: از بالهایش کاسته شد؛ پاهایش قطع و 
مجبور شد بر روي شکم راه رود؛ پوستش برهنه شد تا آنجا که گفته 
مي‌ شود فلان چیز برهنه‌تر از مار است؛ زبانش از وسط شکافته شد؛ به 
همین علت هرگاه از کشته شدن بترسد زبانش را بیرون مي‌آورد تا مردم 
را بترساند؛ مردم را دشمن خود مق داتد.و از آنانمی‌نرشنده.خها ان را 
نخستین حيواني قرار داد که گوشت و خونش مطرود و منفور است؛ و 
دروغ و ستمگري را به او نسبت دهند. 

نیز مي‌گوید: زمین ند ار ان که خون پسر آدم را آشنامند به ده عقوبت 
گرفتار آمد: 


خارها در وت ؛ کوبرها در آن-به .وجود امد؛ فریا دون آن پدیدار گشت؛ 
بیشتر ابهایش شور شد؛ جانوران و درندگان در زمین آفریده شدند؛ 
قرارگاه شیطان و معصیت‌کاران گردید؛ جهنم را قزر ان قرار داد و میوه اش 
بدون گرما قابل رشد نیست و به همین سبب تا قیامت در عذاب است و 
به علاوه در زیر پاي شتران و سم چهارپایان و دیگر موجودات لگدمال 
مي‌شود و خداوند آن را شورمزه قرار داده است ..». <1» 

جاحظ نظربه خود را درباره مرویات کعب ار ی بیان مي کند: «من 
کهان می‌کنم که تشتر انجه‌از کعتب تعل‌شده و این که فی, اظهار داتشه که 
اس طالی ‏ هر ات توص با این که اس رای انا سار موه 
است, منظورش کتابهايي 


(1)- الحیوان ج 4, ص 192- 201. 
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است که از سلیمان به ارث رسیده و یا كتابهايي از قبیل کتاب اشعیا و 
دیگران و آنچه از کعب درباره خصوصیات عمر بن خطاب و امثال او نقل 
می‌کشده اکر آنها رایعت کفه باشتد و آو نید اخار دروعی جعل کره‌ با شد 
دلیلی براق سجن کعب تداريم فگر آنچه دزباره او بیان داشتيم.».«1» 
بنابراین, جاحظ نسبت به کعب الاحبار حسن ظنْ دارد. هرچند وي خود خبر 
دروغي نمي‌ساخت بلکه افسانه‌هايي را که در کتابهاي پیامبران وجود 
داشت. نقل مي‌کرد. لذا وي مردي عادل و بي‌طرف است و به همین 
ترتیب است انتقاد جاحظ از داستان‌گویان معتزله‌اي که افسانه نقل 
کرده‌اند: «عبد الژحمان بن کیسان چنین سروده است: 
فکان رطیا یوم ذلك صخرهاو کان خضیدا طلحها و سیالها «2» «در آن روز, 
ي سخت زمین» نرم بود و درختان تنومند و خاردار, ضعیف و بي‌خار». 
چنان که مي‌بینید شاعر گمان کرده است که سنگهاي سخت قبلا نرم بوده و 
درختان بزرگ و خاردار, باريك و بي‌خار بوده‌آند. بعضي از مفسران و 
بزرگان, گمان ۳ که خارهاء روزي بر درختان ظاهر شد که ۳ 
گفتند: مسیح پسر خداست. 
مقاتل مت کوید این عفیده را ابو عقیل سواق که از راویان و حاملان حدیبت 
از ابن کیسان بوده, براي ما نقل کرده و همو گفته است که سنگهاي سخت 
در اول نرم بوده و لذا قدم حضرت ابراهیم علیه السّلام بر روي سنگ 
(مقام ابراهیم) اثر گذاشته, چنان که قدمهاي سایر مردم در آن زمان اثر 
یگداس امه اما خدای عالی هه اور ای وا فحه کرو وش وه 
و نها اش ام تاش را نی کذاشه است. ‏ ای وال ات 
راهم یه ال مات ها مک رسای ای تا سح کردم 
نت و این سار ان ات که 


(1)- همان ماخذ, ص 202- 203. 

(2)- سیال: گياهي است با خارهاي سفید و دراز که در وقت کندن 
خارهایش. شیر از آن مي‌ريزد. ترجمه که الطلات: ی 
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ابراهیم پاي خود را روي سنگ خشك گذاشته و بر آن تأثیر گذاشته است.» 
جاحظ این مرویات را به باد انتقاد مي‌گیرد و هدفش- آن‌گونه که مکتب 
اعتز الی اش ایحاب می کندد. آن: است. که انذیشه:را. از تتد خرافاتی. که هید 
دلیل و روایت درستي بر اثبات آن وجود ندارد, آزاد سازد. 

از اين‌رو, مي‌گوید: «من حرف خود را با دلیل ثابت مي‌کنم و از ياوه‌گويي و 
نسبت دادن چيزي به خودم که از من نیست به خدا پناه مي‌برم. اکنون 
می‌کویه اگو ملمان مورته موم اقتها هلال می‌شدند و آگر معراه 
نبودند نیز توده ملتها از بین مي‌رفتند. 

حال اگر نگویم چنانچه ابراهیم و اصحابش ننبودند. عوام معتزله هلاك 
مي‌شدند, اين را مي‌گویم که ابراهیم براي معتزله راههايي را هموار کرد و 
کره: ان کارهایشان گشود و درهايي برایشان بان کرد که ستافع ان. اشعار 
شد و نعمت فراوان آنها را فراگرفت.» «1» 

گاهي جاحظ روايتي دروع را با تمسخر و زخم‌زبان باطل مي کند: «ابو 
علقمه گفته است: نام گرگي که یوسف را خورد «رجحون» بود. يكي به او 
گفت: یوسف را گرگ نخورد, بلکه به دروغ نف کر تراد نصا نهآ 
علت خداوند فرمود: «برادران یوسف پیراهن وي را آلوده به خون دروغین 
نزد پدر آوردند.» «2» 

گفت: پس نام و کت است که یوسف را تور د6؛: و آیا سزاوار است که 
این اسم براي تمام گرگها باشد, زیرا هیچ گرگي یوسف را نخورده 
است ؟.» <«3» 

همان گونه که بعضي اساطیر از اهل کتاب نقل شده, برخي دیگر از اعراب 
حکایت شده است مانند بعضي از سخنان انان درباره ازدواج جنها با 
انسانها که در این باره به آیاتی» از قران استناد چسته‌اند. جاحظ به این 
مطلب اشاره کرده و گفته است: 

«اعراب و امثال انها در این‌باره زياده‌روي و اشتباه مي‌کنند و بعضي از اهل 
تاویل, در این باب چيزي را تجویز مي‌کنند که جایز نیست.» «4» 


(1)- الحیوان, ج 4, ص 205- 206. 

(2)- یوسف/ 8 1. 

(3)- همان مأخذ, ج 6 ص 477. ۱ 

(4)- الحیوان, ج 6 ص 161- 164 و 196- 220 عقاید آنها را درباره جن 
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معتزله. براي جنْ و غول ک از افسانه‌هاي عرب گرفته شده به علل 
روان‌شناختي ۳ پرداخته‌اند و جاحظ در این‌باره چنین گفته است: «ابو 
اسحاق درباره آنچه اعراب یاد کرده‌اند (نواختن جنیان و بازي غولان) 
مي‌گوید: اساس ار کار آن است که این گروهر وقتي در بیابان فرود 
آمدند, ترس آنان را فراگرفت و تنهايي و سکونت آنها در این سرزمینها و 
نیز دوري ایشان از انسانها, به طول انجامید, بویژه آن‌که بي‌کار و بي‌پار و 
یاور بودند و در حالت تنهايي نمي‌توانستند اوقات را سپري کنند و پیوسته 
در تفکر و ارزو به سر مي‌بردند و همین تفکر و خیال بود که زمینه وسوسه 
اس را رای آ مشاه ی کر 1 

پس از بیان انواع تفاسیر از دیدگاه جاحظ, سرانجام به آخرین نوع تفسیر 
او مي‌پردازيم که تفسیر لغوي اوست: 


جاحظ نسبت به ارزش مطالعات لفغوي و اهمیت کاربرد الفاظ در معاني 
احتمالي این الفاظ توجه خاضي دارد که سزاوار است پیش از قرار گرفتن 
لفظ در جاي مناسب خود در عبارت, از اين معاني آگاهي حاصل شود. 

ما بدون پرداختن به ارزشيابي نقش فرقه معتزله در لفت. تنها گفتار جاحظ 
را در بحت لغوي بیان مي‌کنيم, زیرا معتزله اهل انديشه و گفتگو هستند و 
هدفشان اقناع عقلي و تنیز ات ادبي است که خود نیاز به بحجّت جداگانه‌اي 
دارد. 

را کی که ی وا تسوا کانی سار 
مهارت در مفردات لغت و نظام ساختار عبارات و روش تعبیر را ضروري 
مي‌داند: «در میان عربها, مثلها و اشتقاقات و ساختارها و موارد خاصي 
وجود دارد که سخن را بر معاني موردنظر خود حمل مي‌کنند. اما مواردي 
نیز هست که الفاظ, 0 ۳ ۵۳ 3۳ و معاني 
زا تشتاسده تفت هخا ویل کناب و ست ه شاهوو. الما 


(1)- الحیوان, ج 6. ص 248- 249. 
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بي‌اطلاع خواهد بود. چنین فردي که به نحوه کاربرد اصطلاح اشنايي ندارد. 
اگر در علوم گوناگون بیندیشد, خود به نابودي کشیده مي‌شود و دیگران را 
نیز به هلاکت مي‌اندازد ,۰ «<1» 

جاحظ با آگاهي گسترده‌اي که دارد. مي‌گوید: بعضي از الفاظ هرچند از 
نظر کتابت و تلفظ با یکدیگر همانند هستند, اما با اختلاف موارد و شروط, 
معاني گوناگوني دارند و این خود بحثي است که معاصران به آن اهمیّت 
قف‌ذهنق دارم ان کین می هید ان مغ نا فنی آد. هه[ 
جدید پژوهش ا تفت #یب: 

جاحظ مي‌گوید: «گاهي اسمي با اسمي دیگر از نظر لفظ و نوشتن شباهت 
دارد. لیکن از لحاظ کاربرد و معنا مختلف است و هرگاه چنین باشد؛ بهترین 
معناي لفظ را از کسا: ني که به آن تکلم مي‌کنند, یا از قراین حالیه و مقالیه 
و نیز آز خالات کضاني که مخاظب قرار گرفته‌اند: ۳ 7 آنچه 
گفتیم خلاصه مطلب بود. اما شرح و تفسیرش طولاني‌تر است.» «<2» 
جاحظ در این زمینه, بحثي تطبيقي دارد که ما پس از تفصیل نظریه لفوي 
به آن خواهیم پرداخت. 

جاحظ از دیدگاه لغوي به شکل زیبا و تازه‌اي درباره فرهنگ لغت هر 
گروهي سخن مي‌گوید و تقواي علمي را هم زیر پا نمي‌گذارد. به گونه‌اي 


که ما امروز مهارت هر اديبي را از سخنان او مي‌توانيم تشخیص دهیم. چه» 
جاحظ به نقد فرهنگ لغت زنادقه و ادیبان اعم از شاعران و نویسندگان 
مي‌پردازد و آن‌گاه علّت اوانشم [فظ را در فرهنگ واژگان زنادقه بیان 
مي‌کند: «... اصل این است که زنادقه در کتابهایشان الفاظي دارند که آنها 
زا آرانشن .مي‌دهنده زیرا عقنیع کم الفاظشان از معاتب: خالی, باشم..:ا 
زحمت به چيزي تمایل پیدا مي‌کنند که اغلب, مخیض گر و اسان بانفند: 
براي هر قومي الفاظي است که براي آنها ارزش خاضّي دارد و همچنین هر 
گوینده و سخنران و شاعر و سراينده‌اي در تمام جهان. ناگزیر از به 
کاربردن الفاظ و لهجه‌هاي مخصوصي است که بتواند با استفاده از آنها 
سخن بگوید. هرچند خود داراي 


(1)- همان ماخذ, جح 1. ص 153- 154. 

(2)- الحیوان» ج 1. ص 306. 
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علمي وسیع و به معاني و الفاظ زيادي دسترسي داشته باشد. 

بنابراین. کلید واژه‌هايي که نزد زنادقه متداول و با طبیعت آنان سازگار و 
بر زبانشان جاري مي‌باشد. اینهاست: تناکح» نتایج, مزاج. نور. ظلمت. 
دفاع, متاع, ساتر, غامر. منحل, بطلان. وجدان, اثیر. صدیق و عمود السبح 
«» و واژه‌هايي از اين قبیل. اگرچه اين الفاظ از نظر مردم و دین ما و 
نیز نزد عوام و مردم معمولي, بیگانه و متروك و نامأنوس است و آنها را 
بجز افراد خاص و متکلمان به‌کار نمي‌برند.» <2» 

جاحظ چنین اظهار مي‌دارد که زبان در حال تغییر و تحول است؛ برخي 
واژه‌ها متروك مي‌شود و واژه‌هاي ديگري از طریق اشتقاق رسمیت پیدا 
مي‌کند. چراکه هر پدیده اجتماعي در معرض تحوّل و دگرگوني است. او 
مي‌گوید: 

«مردم. بسياري از چیزها را که در دوران جاهلیت کاربرد داشته است رها 
کرده‌اند, از جمله این که در جاهلیت «خراج» را «اتاوه» و «رشوه» و نیز 
هرچه را که سلطان مي‌گرفته. «حملان» و « » مي‌گفتند و همچنین 
در بسياري از موارد, جملات: 

انعم صباحاء و انعم ظلاما, را رها کرده‌اند و مي‌گویند: کیف اصبحتم و کیف 
آمشیتم؛ و برده به مالکش نمي‌گوید: «ربي». مثل رب الذار و رب البیت: 
«صاحب منزل و صاحب خانه». و نیز اطرافیان ارباب و پادشاه به او 
نمي‌گویند. ربنا و نامهايي پدید امده که قبلا وجود نداشته و از نامهاي 
زمانهاي گذشته. از باب تشبیه. چيزهايي را مشتق ساخته‌اند از قبیل این که 
به کساني که دوران جاهلیت و اسلام را درك کردواند. «مخضرم» مي گویند 
و همانند تیشم که خدا مي‌فرماید: قَتَیِتَموا صعیدا طیباً «3». «یس خاكي 


جستجو کنید و تیمم 


(1)- همان ماخذ, ج 3. ص 365- 367, در پانوشت همین صفحه راجع به 
کلمه «عمود الشیح» مي‌نویسد: _ 

منظور از سبح عروج و صعود به اسمان است و به وسیله این عمود وهمي 
(معنوي) تسبیحات و تقدیسها و سخنان پاك و کارهاي خیر به اسمان بالا 
مي ر ود. این چيزي انتفت: کم: مان کفته انسک مراجعه شود به کتاب 
الفهرست., چاپ مصر. ص 461. در اصل «الصبح» بوده و در جزء اول. ص 
7 نیز راجع به این کلمه صحبت شده است. الحیوان. 

(2)- الحیوان. 

(3)- نساء/ 43. ۱ 
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نمایید.» 

نیز فرموده است: قَامَسَخُوا بوَجُوهِكُمٌ و أیْدِیکُم. «آن‌گاه صورتها و 
دستهایتان را با آن مسح کنید» این جمله را ۲ ۵ 
که از تیمم به مسح تعبیر مي‌کنند. چنین است عادتها و کارهایشان در هر 
چيزي که بسیار با آن در تماس باشند ...» <1» 

جاحظ دربير اين سخن مي‌گوید: «از نامهاي جديدي که جاي نامهاي زمان 
جاهلیت را گرفته این است که در اسلام به كکسي که حج به جا نیاورده 
«صز وزه؟ گفته مي‌شود 9 حال آن که اگر اشعار جات را بتوانیم؛ 
مقروم لک ی که ات 

لو ائها عرضت لاشمط راهب‌عبد الاله صرورة متبتل «اکر ان زن, در مقابل 
ترساي پيري که خدا را عاشقانه عبادت مي‌کند ظاهر شود.» 

لدنا لبهجتها و حسن حدیثهاو لهمٌ من ناموره بتنژل «به دلیل جلوه او و 
زيبايي سخنش. به او نزديك مي‌ شود و از ژ.خایگاه خود به. زیر می آید.» 
«صرورة» نزد اعراب جاهلیت به كسي گفته مي‌شود که بالاترین مردم در 
مراتب عبادت باشد, ولي امرون ات است براي كسي که حح به جا 
تیا رده و مستطیع نباشد: یا آن رز تیه کردم وجا کر ان باشتد:.بن بر ابر 
يك لفظ دو معناي مختلف به خود گرفته است.» «<2» 

یس حاخظ اد ان سکن کل مالعا ی وله ما شا حارت و الفاظ 
جدید در اسلام صرف‌نظر کرده و به معاني جدید الفاظي که در ِِ 
کار رفته, پرداخته است: «وقتي عربها, از عبارانشان عبارتهايي و 
نامهایشان نامهايي مشتق سازند. اکنون که زبان از خداوند. است که به 
آنان به عاریه داده شده و خداوند خود و آنها را آفریده و نکن ۳ 
به سویشان الهام کرده و آگاهشان ۳ و در عین حال. ین عمل 


ار تفاق, از انا و تمام رده کار درستي محسوب مي‌شود. پس 


(1)- همان ماخذ, ح 1. ص 334- 337. 
(2)- همان ماخذ, جح 1. ص 347. 
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تفت را بط آنها عاریه داده. سزاوارتر است که واژه‌اي را از واژه‌اي 
مشتق سازد که البته اطاعت و پذیرفتن آن بر همه واجب است. چرا که او 
مي‌تواند, نامها را وضع کند و از انها هرچه بخواهد مشتق سازد و بر این 
اساس کتابش را «قران» نامیده با این که این نام بي سابقه بوده است و 
سجده کردن در برابر خورشید را «کفر» دانسته, با این که این سجده. کفر 
نیست. مگر این که مستلزم ترك سجده‌اي باشد که نشانه ایمان است 
تخد خدا )و و لش جر تفه بیدا نمی کند مکر نا انار ان بو نکن 
همان مدت زماني که عمل تحقق یابد و سجده خورشید, بدل و نتیجه ترك 
سجده خدا باشد که در این صورت سجده کردن خورشید کفر خواهد بود. 
وقتي که سجده کردن کفر باشد. انکار هم خواهد بود, وقتي که انکار باشد, 
شرك هم خواهد بود. پس؛ , نه سجده مطلق انکار است و نه انکار شرك, 
مگر به توجيهي که منجر به شرك شود.» «<1» با این بیان جاحظ معتقد 
است که معناي سجده با اختلاف موارد تعییر مي کند, چنان که در برابر 
خورشید, کفر, و در مقابل خداوند ایمان محسوب مي‌شود. 
همچنین؛ , جاحظ يكي دیگر از الفاظ مشتق قرآني و معناي جدید آنرابیان 
مي‌کند و آن, لفظ «منافق» است که علاوه بر معناي نخست و اصلي‌اش 
به معناي ديگري نیز آمده است. جاحظ به رابطه‌اي که میان معناي نخست 
و معناي جدید این واژه وجود دارد و قرآن انسان را به آن توصیف کرده, 
اشاره مي‌کند و مي‌گوید: «یرابیع» (موشهاي دو پا) نوعي از موش است. و 
نیز مي‌گوید: «نافقاء» يكي از سوراخها و خانه‌هايي است که این موش در 
زمین حفر مي‌کند و به ان قاصعاء و دامّاء و راهطاء «2» نیز مي‌گویند. و 
مي 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 348. 

(2)- براي لانه‌هاي تودرتوي موش, هفت نام گفته‌اند: نافقاء تاصعاء داماء 
راهطاء عانقاءء حاثیاء و لغز. 

نافقاء: جايي از لانه موش اشت.؛ که آن.را ناز كت کرده: نا هر گام تعقیب شود 
با سرش آن را خراب و فرار کند. 

قاصعاء: لانه‌اي است که آن را مي‌کند و پس از داخل شتد دز ار فرتتن زا 
مي‌بندد که جانوري داخل نشود و بعضي گفته: در نخستین لانه يا در لانه‌اي 


است که پس از داماء آن را حفر کرده. بعضي گفته‌اند: خاكکي است که با 
ان در لانه را مي‌بندد, از قصع که ضمیمه کردن چيزي به چيزي است. 
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که موش خانه‌هایش را حفر مي‌کند گفته مي‌شود: نقق الیربوع. مضارع و 
فضذر آن ختین آبتذت؟ ینفق تنفیقا, 4 

قما ام العدین وان ادلت‌ععالفه بافلای. الکراه ام ادن اکره ار 
بفروشد 1 ۱ 

اذا الشیطان قصع في قفاهانتققاه بالحبل الوم «هرگاه شیطان در 
خانه‌هاي پشت سر او مسکن بگیرد, با ریسمان درهم بافته او را بیرون 
مي‌آورد.» 

مي 

يعني ۳ نافقاء خارج مي‌شود و اگر در این لانه تعقیب شود به قاصعاء 
9 گفته 7 ِ انفاقا, , وقتي که بر سرش فریاد زنند, تا 
رگ بازي‌هاي این موش دو پاء لانه‌هاي متعدد به نامهاي: نافقاء 
و قاصعاء و داماء و راهطاء. و جمع‌اوري خاکها «جلو» وی , و اقدام به 
چاره‌انديشي و محافظت و به غلط انداختن_ كکساني که وي را تعقیب 
مي‌کنند, و پناه بردن از چيزي به چيزي دیگر و آگاهي او, به راههاي فریب و 
نیرنگ, و چگونگي غافل ساختن دشمن از واقعیت و به سرعت راه رفتن بر 
روي زمین, چه در دشت و چه در زمينهاي نرم که اثرش را نتوانند پیدا کنند, 
و به‌کار بردن 7نوبیر؟ يعني راه رفتن روي پاشنه پا به‌طوري که آنرش 
معلوم نشود, و دیگر فريبكاري‌هاي این حیوان از كارهاي بسیار شگفت‌آور 
به شمار کف آرد: 


داماء: نام ديگري براي آن است زیرا به معناي خاکي است که موش از 
لانه اش مي‌کند و بیرون اه و لانه‌اش را با آنَْ اندود مي کند. 

راهطاء: نخستین سوراخي است که ایجاد مي کند. زهري قی کهید: بین 
نافقاء و قاصعاء است که فرزندانش را آن‌جا مخفي مي‌کند. ابو الهیثم 
گنها کی است که ان رادم در قاضفاء فراز مع‌دهد لسان الغرت:ساده 
نفق, قصع, دمم, رهط, م. 

شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 252 

تاو ع صسجل. کسی: ۱۲ کف‌ساطنت کافز استهتظا خسیه اسان 
هي کند و خلاف انجة در باطن.دارد نشان می‌دهن. چنان که موش. دو باء دز 
ساختن؛ ها و قاصعاء چنین مي کند, منافق نامیده است. این نام در زمان 
جاهلیت براي این گونه اشخاص به‌کار برده نمي شد؛, ولي خداوند در قرآن 


این اسم را از این اصل مشتق ساخته است.» <1» 

جاحظ به الفاظ قرآني که بر معاني جديدي دلالت دارد. مثل قرآن, فرقان, 
تیم و فاسق . اشاره کر ۲ 

وي این نظریه لغوي را هنگامي که نصْ قرآن را بررسي مي‌کند, با کمال 
جدیت به کار مي‌بندد. 

الف: او به صراحت بیان میکند که هیچ کس در این که لفظ معناي اصلي 
خود را بدهد مخالفت ندارد و گاهي براي چنین لفظي به نطي که مورد 
تایید واقع شده استشهاد مي کند. جاحظ در سیاق يك روایت؛ به بررسي ان 
از جنبه تفسیر لغوي مي‌پردازد و مي‌گوید: «پسر کلبي از پدرش از ابو 
صالح از ابن عباس نقل مي‌کند که قیس بن مخرمه, پسر مطلب بن عبد 
مناف در اطراف خانه کعبه سوت مي‌زد و صدایش از کوه حراء شنیده 
مي‌شد. خداوند متعال فرمود: و ما کان صَلائَهمْ عند البيْتِ الا مَکاء و تصدية 
«2», «و نماز آنها نزد خانه کعبه, 7 ون که اوه را از خانه 
خدا منع مي‌کند چیز ديگري نبود». در این‌جا «تصدیه» به معناي «تصفیف» 
تعنی کفت:ردن و «مکاع» به: مفنای «صفیر».سوت: زدن و جبری. فانند ان 
است. عنتره چنین سروده است: 

و حلیل غانية ترکت مجذلاتمکو فريیصته کشدق الاعلم «3» «چه بسا همسر 
زن زيبايي را بر روي زمین افکندم در حالي که از ترس, صداي لرزش 
عضله میان کتف و سینه‌اش شنیده مي‌شد مانند صداي نفسي که از 
شکاف لب 


(1)- الحیوان, جح 5, ص 276- 280. 

(2)- انفال/ 35. ۱ 

(3)- البیان و التبیین, جح 1, ص 123. براي ایه عین این مطلب را در کتاب 
الحیوان, ج 4 ص 188 ذکر مي‌کند. 
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بالاي شکافته لب بیرون اید.» <1» 

درباره تغییر معناي «خضر ة: سبزي» و کاربرد آن در قرآن نیز مطالبي بیان 
کرده است: «معناي اصلي خضر ۵ رنگ_ سبز ریحان و سبزیهاست.؛ اما 
بعدها این رنگ را براي آهن:و اسمان نش آورزند: تا آن‌جا که, سر مه و شب 
را نیز چنین توصیف کردند. شقاخ بن ضرار چنین سروده. 

و رحن رواحا من زرود فنازعتزبالة جلبابا من اللیل اخضرا| «آنها بامداد از 
«زرود» بیرون شدند. پس زباله (اسم مکاني) با پوستيني از شب که 
سبزرنگ بود به رقابت برخاست.» 

زاجر چنین سروده است: 

حتّي انتضاه الطبح من لیل خضرمئل انتضاء البطل الشیف الذکر «تا این که 


ضتوز آه.را زنب تاریكت سرون: اور مانند شمشیر کشیدن بهلدان .و 

۳ سوار کار. ۳ 
خداوند متعال فرموده است: ۰ و من دونهما جنْنان* فاد ]لا ء یکها تک 

مَدْهامّتان یر آز فوتمشتی: که برا-خانفان کفته نو دو: مت 
دیگر نیز وجود دارد. پس کدام يك از نعمتهاي تفر اراد زا کدی 
مي‌کنید؟, درختانش در سبزي است .۰»_گفته‌اند معناي «مدهامتان» 
این است که از زيادي ابياري شدن "سبزي انها متمایل , به سياهي شده 
باشد. به سرزمین عراق به سب زنگ شاخه‌هاي نخل و آ فراوان آن 
«سواد» مي‌گويند. » «3» 
مقصود جاحظ از این بجعت لغوي, توجه به تأویل نص قرآن است که مورد 
ای راهم ای سا ای که سا زا وا اهر 


(1)- شاعر, صداي لرزش گوشت میان کتف و سینه را از ترس, به خروج 
نفسي از میان دو لب شخص شکافته لب تشبیه کرده است و ديگري گفته 
است: 1 زخم را ؛ به شکاف لب بالاي با کته باب ی رده 
(2)- رحمن/ 62- 04. 

(3)- الحیوان, ج 3. ص 246- 249. 
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مي‌کوشند که براي فعلهاي «رایت» و «نظرت» معاني ديگري پیدا کنند, 
چنان که جاحظ مي‌گوید: (.. . سخن ۳ «آیا نديدي که پروردگارت با 
قوم عاد چه کرد.» «<1» و - گفتار خداوند: «به پروردگار خود نمي‌نگري 
که چگونه سایه را بر سر عالمیان بگسترانید.» <2» و این آیه: «و شما؛ 
پیش از دستور جهاد آرزوي مرگ در راه خدا مي‌کردید. ِِ. است امروز 
که به جهاد مأمور شدید. سخت نگران مي‌باشید» «3» در همه اين آیات 
مقصود از ریت, دیدن به غیر چشم ظاهري است. 

جاحظ در باب ديگري مي‌گوید: مقصود از واژه ریت در سخن خداوند: «و 
آنها ۳ مي‌بيني که به تو نگاه مي‌کنند, اما نمي‌بینند» «4» يا سخن كکسي 
مي گوید: «دیدم که آن مرد چنین و خنان هی کوید» و «شنیدم که خدا چنین 
و چنان گفت» و «فلاني شمشیر را مي‌بیند» و «فلاني رآي ابو حنیفه را 
مي‌بیند» و «عقل فلاني را خوب دیدم» دیدن 1 چشم ظاهر نیست. ابن 
مقبل سروده است: 

سل الذار من جنبي جبر فواهب‌بحیت يري هضب القلیب المضیح «سراغ 
خانه را از دو طرف جبر و واهب (دو مکان است) بگیر. در آن‌جا که مضیح 


(معاني است) بلندي چاه را مي‌بیند. (مفانن ان قرار دارد)», مثلا وقتي 
کوه در مقابل کوه قرار گیرد, گویت آن را مي بیند. عربها مي‌گویند: «خانه 
فلاني به خانه فلاني نگاه مي‌کند» (روبه‌روي هم هستند) و خانه‌هاي فلان 
هی کیک بای کند ی رمت رو هم اک شام صلی امه 
و آله فرمود: «من از هر مسلماني که معاشر پا مشرکي : باشد, بیزارم». 

اصحاب گفتند: براي چه, يا رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله؟ فرمود: «زیرا 
نباید مسلمان چنان نی نزديك شود که هريك آتشي را که ديگري در 
خانه‌اش روشن مي‌کند ببیند» «5» عربها مي‌گویند: «وقتي که مستقیم به 
طرف جلو مي‌روي و کوه به تو نگاه مي‌کند. طرف راست خود را بگیر.» 


(1)- فجر/ 6. 
(2)- فرقان/ 45. 
(3)- ال عمران/ 143. 
(4)- اعراف/ 198. 
(5)- براي این حدیث معاني زيادي نقل شده است به کتاب لسان العرب 
ماده «راي» مراجعه شود. م. 
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کمیت چنین سروده است: 
و في ضبن حقف يپري حقفه‌خطاف و سرحة و الأجدل «او در کنار تيه‌اي از 
شن قرار دارد که پرنده و چهارپا و شاهین آن را مي‌بینند.») «1» 
خلاصه سخن این‌که در اين موارد «رویت» به معناي علم و «نظر» به 
1 مقابل و روبه‌رو است. 
: از جمله موارد بحث لغوي جاحظ آن است که معناي لفظ را با دقت از 
120 قی‌آورد و آن را مشخص مي‌کند. نظیر 
لفظ «بدو» «... اهل بدو» ساکنان بیابان عرب و عجم را شامل مي‌شود و 
دلیلش این است که گاهي در قرآن, بر هر دو اطلاق مي شود. چنان که 
خداوند فرموده است: و خاءیکر هن الندوجن بعد آن برع السیطان بيبي 5 
ین اِحَوَتي 2», و شما را از آن بیابان دور به این‌جا اد پس از آن که 
بان میان من و برادرانم فساد کرد و جدايي افکند.» 
ج: گاهي جاحظ به رابطه معنوي که معاني لفظ قرآن را با هم مرتبط 
مي‌سازد, توجه مي‌کند همانند کلمه «صياصي» «3». به عنوان نمونه, 
درباره برخي از خصلتهاي خروس چنین مي‌گوید: «... در خروس اهلي که 
نوعي از پرندگان است, گونه‌اي از تدبيرهاي ی و فرهنگ وج ریت 
وجود دارد, زیرا این حیوان مي‌تواند پنجه خود را در چشم خروس ديگري 
فرو ببرد و به کشتار گاه نزديك شود و اشتباه هم نکند. 
همچنین, اين حیوان در فاصله کوتاه به سرعت به بالا مي‌پرد و سلاحش تیز 


است ی او دارد. به همین دلیل, 
شاخ گاو را نیز ز «صبصیه >> گفته اند و سیس قلعه‌هايي را که در مدینه, 
وسیله جلوگيري از دشمن بود نیز صياصي نامیده‌اند. چنان‌که خداوند 
می‌فزمایده و اترل الدت ظا فروطه من اه الکتاب 


(1)- الحیوان, ج 7 ص 200- 201. 
(2)- یوسف/ 100 
(3)- صياصي, جمع صیصیه به معناي قلعه‌هاي محکم است و سپس به هر 
خروس است و چنان که از ایه معلوم مي‌شود, یهود قلعه‌هاي خود را در کنار 
مدینه در نقطه مرتفعي ساخته بودند .... تفسیر نمونه. سوره احزاب. ذیل 
کلمه صياصي. م. . _ 
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من صَباصيهم »1 «خداوند گروهي از اهل کتاب ۲ ِ از مشرکان عرب؛ 
حمایت کردند, از قلعه‌هاي محکمشان پایین کشید .. 
عربهاء شخص زره‌پوش و حامل سپر راء صاحب سلا مي‌نامیدند, اما بعدها 
که نام سلاح خروس و وسیله دفاعي آن را «+صیصیه >> ۶۹1 شاخ گاو را 
هم صیصیه » نامیدند؛ زیرا| وسیله دفاعي گاو است و به شاخك پاي 
خروس شباهت دارد, هر چند ازر ان بزرگتر است. به همین مناسبت برح و 
باروها, پناهگاهها و حصارها را که وسیله دفاعي آنهاست و جایگزین سپر و 
زره و کلاه خود انها مي‌باشد, انها را نیز در حکم سلاح دانستند و «صياصي» 
نامیدند و سیس دندانه شانه بافنده را کف سا ان تار و پود چادرها را 
مي‌بافند- که به شاخك پاي خروس شباهت دارد و درازتر از آن است و 
مانع از خرابي رشتن و بافتن است. و همچنین از این لحاظ که شانه در 
دست بافنده مانند سلاحي است که هرگاه كکسي بخواهد او را بزند, به 
وسیله آن مي‌تواند از خود دفاع کند- صیصیبه گفته‌اند, چنان که درید بن صمد 
در این رابطه چنین سر وده است: 
نظرت الیه و الژماح تنوشه کوقع الطياصي في التسیج الممدّد «نگاه کردم 
به او, در حا که نیزه‌ها به او چنگ زده بودند, مانند فرو رفتن دانه‌هاي 
ِ بافندگي در میان پارچه.» <2» 
: گاهي جاحظ در بعضي از کاربردهايي که قرآن براي الفاظ دارد به 
0 است مثلا درباره «ماء» در حالي که کاربون فرانین را در 
میان انبوهي از منون اديي و احادبث نبوي آورده است, چنین من کوید: 
«خدآوند فر موده است: آنهاء مرگ .هاء ء عبر آسن «3», «در آن باغ بهشت 
نهرهايي است از آب زلال که هیچ دگرگوني از بوی ید و تاخالض در ان 
نیست.» مي‌بينيم که قرآن از ويژگيهاي آب بهشت تنها «عدم تغییر طعم» 


تا دآونفندهر زیر ات وفتن که الم و سا لض با شوه بای نها ید فا ظر 
صافي و گوارايي و سردي و خوش مزگي و نيكويي و پسند ذائقه بودن که 
اصات ی ان ات 


(1)- احزاب/ 26. 
(2)- الحیوان, ج 2 ص 234- 236. 
(3)- محمد/ 15. ۲ 
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آشامیده شود. ۰ 9 نیز خداوند فرموده است: قیل ها اخْلي الطَرَح فلا اه 
عسته لته و کشفت عَن ساقیها «<1», «به او گفته شد: داخل حیاط قصر 
شو, و. وقتي آن را دید خیال کرد نهر آبي است و ساق پاي خود را برهنه 
کرد». چون بهترین ستایش بر آی.شتمتتیر آن است که گفته شود گويي آبي 
است در بیابان, و همچنین فرموده است: هذا عَذْبْ فراث سائغ سَرابة 
«2», «آب این دریا گوارا و شیرین و براي نوشیدن خوشگوار است». و 
قطامي چنین سر وده است: 
و هن ینبذن من قول یصبن به‌مواقع الماء من ذي الغلة الصادي «اين زنها 
کفته‌ای زا جر ذبان.م‌رانتد کم به. وله آن به«جایاه‌هاي اب برای 
تشخیص تلئننه, راه مي‌يابند.» ۳ ۰ 
خداي تعالي فرموده است: و اللة حَلق کل دابّةٍ من ماء «3», «خدا, 
جنبنده‌اي را از آب آفریده 0 ۳ با توجه به این آنف: 5 هیق ِ 
نیست مگر این که آب در آن است با ات نه: ان رسیده و یا از آب آفریده 
شده است. به نطفه شمه اب کفته مي‌شود و نیز خداوند فرموده است: و 
کان عرش علن الماء ۰ «4», «عرش خداوند بر آب قرار داشت.» ابن 
عباس گفته است: مراد از آب, موج فراواني است. خداوند فرموده است: 
ترّلنا من السّماء ماء قبارکاً ها از استضان ایب بابرکت را نازل 
کردیم» خداوند پس از آن که در سوره هود فرموده: «عرش او بر روي آب 
بود» در سوره لقمان/ 34, شوري/ 28 و حدید/ 20, اصل آب را «غیث: 
باران» نامیده است.» <6» 
جاحظ به جستجوي برخي از کاربردهاي واژه «طیر» در قرآن پرداخته, 
چنین مي‌گوید: «خداوند مي‌فرماید «و او را به رسالت به سوي بني 
اسرائیل فرستاد که بگوید: ۲ 
من از طرف پر وود دار از نشاني اورده‌ام که از ک: مجلسمه مرغعي 


(1)* نمل/ 44 
(2)- فاطر/ 12. 


(4)- هود/ 7. 

(5)- ق/ 9. 

(6)- الحیوان, ج 5. ص 137- 138 و 140- 141 و 148. 
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قدسي بدمم تا به اذن خدا مرغي شود.» «1» و نیز مي‌فرماید: «و هنگامي 
که از گل, شکل مرغي به اذن من ساخته و در آن دميدي تا به اذن من, 
مرعي شد و کور مادرزاد و پیس را به امر من شفا دادي و مردگان را به 
امر من از گور بیرون آوردي». «2» 

نیز فرمود: و هر گاه پیشامد ناگواري پرایشان رخ مي‌داد, به موسي علیه 
السّلام و همراهانش فال بد مي‌زدند, آگاه باشید که فال بد آنها (طاثرهم) 
تن خداشت: و لیکن. اکتر نها احاهت دار نیو نیز می فر مایده << 
(یوسف گفت: اي دو همز همزنداني من) يكي از شم. ساقي شراب شاه 
خواهید شد و آن ديگري به دار آويخته مي‌ شود پس مرغان. مغز سر او را 
مي‌خورند.» «4» و نیز مي‌فرماید: «اي رسول ما آیا نديدي که پروردگارت 
با سپاه فیل سوار چه کرد؟ آیا نيرنگي که براي کعبه انديشيدند, تباه نکرد؟ 
بر هلاك آنان مرغان ابابیل را فرشتاد: تا آنها را با سجّیل سنگباران کرد.» 
«5» و نیز فرمود: «و سلیمان وارت ملك داوود شد و به مردم گفت: ما را 
زبان مرغان آموختند» «6»» و بعد فرمود: «و سپاهیان سلیمان از گروه 
جن‌وانس و مرغان در رکابش حاضر شدند» «7». با اين‌که خداوند تمام 
مخلوقات را مسر سلیمان کرده بود, در این ایه کلمه‌اي که به معناي 
جمیع خلق باشد, ذکر نکرده است و نیز در آیه 20 همین سوره. گفته 
است: «سلیمان. جوياي حال مرغان شد و گفت: هد هد را چرا نمي بینم » 
بلکه بي‌اجازه من غایب شده است.» سلیمان چيزي از آنها که در تسخیر او 
بود, یاد نکرد و او را از ملکه سبا هیچ‌کس بجز پرنده آگاه نساخت. 

ی قزر فده انست: ‏ « هر کسن به حجا شرت مور مان ماند که از استضان 
فروافتد و مرغان بدنش را بربایند.» «8» و مي‌فرماید: «و هیچ موجودي 
نیست مگر این‌که ذکرش تسبیح و ستایش اوست. اقا شما تسبیح آنها را 
نمي‌فهمید» «9» و در آن‌جا که خداوند داوود را یاد 


(1)- آل عمران/ 49. 
(2)- مائده/ 110. 
(3)- اعراف/ 131. 
( )تسف /41: 
(5)- فیل/ 1- 4. 
(6)- نمل/ 16. 


(7)- نمل/ 17. 

(8)- حح/ 31. 

(9)- اسراء/ 44. ۱ 
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مي‌کند, مي‌گوید: «و 19 و مرغان را (به آهنگ تسبیح و نغمه) مسخر 
داوود قرار دادیم» «1» همچنین از باب تشبیه. به سخن گفتن انسان, 
منطق الظیر. فض کوند: و در موارد دیگر گفته‌اند: صامت و ناطق و درباره 
خانه گفته‌اند؛ خانه سخن هی کوی( و نیز خداوند فرموده است : «صالح 
گفت: اي فوم, چرا پیش از نكوکاري, به بدكاري مي‌شتابيد. چرا از کردار 
زشت, به درگاه خدا استغفار نمي‌کنيد, تا شاید مورد رحمت واقع شوید. 
آنها گفتند: ما به تو و پیروانت فال بد مي‌زنيم. صالح گفت: فال بد شما نزد 
خدا معلوم است., بلکه خود شما موجب این امتحان و ابتلا شده‌اید.» «<2» و 
نیز فرموده است: «هر جنبنده‌اي در زمین و هر پرنده‌اي که با دو بال پرواز 
مي‌کند, هر کدام طايفه‌اي مانند شما انسانها هستند. ما در کتاب افرینش 
خود هیچ چیز را فروگذار نکردیم.» «3» در جاي دیگر مي‌فرماید: «و 
گوشت مرغان. هر نوع غذا که مایل ۰ » «4» و نیز مي‌فرماید: «و 
مرغان را مسخر (نغمه داوود) کردیم که نزد او جمع شوند و همه از هر 
چانب به در‌بارش باز ایند:» «2» و درباره فرشتکان مي‌فرماید: «فزشتکان 
را داراي دو و سه و چهار بال قرار داد» «6» و نیز مي‌فرماید: «و چون 
ابراهیم علیه السلام گفت: پروردگار| به من بنمایان که چگونه مردگان را 
زنده خواهي کرد, خداوند فرمود: آیا ایمان نياورده‌اي؟ گفت: آري باور 
دارم اما مي‌خواهم که با مشاهده آن دلم آرام گیرد. خداوند فرمود: پس 
چهار برنده را بکیر و, تزد خود کوشت. آنها را به هم درآمیز آن‌گاه,. هر 
0 ۱ ۱ 29 
سویت پرواز کنند» <7» و نیز فرموده است: و ما بهره داوود را به فضل 
خود کاملا افزودیم و امر کردیم که اي کوهها و اي پرندگان, شما نیز با 
تسبیح و نغمه الهي داوود هماهنگ شوید. و ن بر آهن سکت: را به دست. او 
نرم کردیم.» «8» در میان بتهاي زمان قدیم بتي به نام «نسر» وجود 
داشت که گمان مي‌کردند به صورت کر کس 


(1)- انبیاء/ 79. 
(2)- نمل/ 46- 47. 
(3)- انعام/ 3. 
(4)- واقعه/ 21. 
(5)- ص/ 19. 

(6)- فاطر/ 1. 


(7)- بقره/ 260. شیوه هاي تفسيري قران 259 تفسیر لفوي ی 
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(8)- سبا/ 10. ۱ 
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است. خداوند مي‌فرماید: «قوم نوح گفتند: هرگز خدایان خود را رها نکنید 
و بخصوص دست از پرستش ود, سواع. یغوث. یعوق و نسر, هرگز بر 
تتافنر و انا بسياري از خلق را گمراه کرده‌اند» «1» «2» روشن است 
که ان تخقیق از هرگون بررسي لفوي خالي مي‌باشد. 

ه: از جمله بررسيهاي مفید لغوي جاحظ جستجو کردن معاني مختلف لفظ 
کارتود قرانی: اش به عنوان نمونه, در آین‌جا به بیان برخي از معاني 
ماده (ط- ي- ب) مي‌پردازد. و به را سر لفط «حانته را از لحاظ نظم 
معنوي اش تفسیر مي‌کند: ۱ 

خداوند متعال فرموده است: «بخورید از «طیبات». پاکيزه‌هاي انچه ما به 
شما روزي کرده‌ايم و خدا را سپاس گزارید, اگر او را عبادت مي‌کنید.» 
«3 »> 

ون اجه دیگر غیر طیبات را چنین نام مي‌برد. «براي شما مومنان, گوشت 
مردار و خون و گوشت خوك و آنچه هنگام کشتن, نام غیر خدا بر آن برده و 
هر حيواني که به خفه کردن يا چوب زدن پا از بلندي افکندن و یا به شاخ 
زدن به یکدیگر و نیم خورده درندگان, جز آن را که قبلا تزکیه کرده باشید, 
سفه ایشا خرام ارم ار هرایس مت شوه ار را که یه 
تیرها قسمت مي‌کنید «4» که این کار. فسق است.» «<5» و نیز فرموده 
است: «اي اهل ایمان. طعامهاي پاکيزه‌اي که خدا بر شما حلال کرده. 
حرام ندانید و تجاوز نکنید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد. > <6» 

واژه طیبات که در قرآن ذکر شده چند احتمال مي‌دهد: مي‌گویند: «هذا ماء 
طیْب» و منظورشان, گوارايي آب است. و وقتي که براي گندم و جو و 
برنج. صفت «طیب» را مي‌اورند, مرادشان آن است که متوسشط و بالاتر از 
نامرغوب است. وقتي مي‌گویند: فم 


(1)- نوح/ 23- 24. 

(2)- الحیوان, جح 7. ص 48- 3د. 

(3)- بقره/ 72 1. 

(4)- در جاهلیت رسم بود که چون در امري مردد مي‌شدند. بر تيري 
مي‌نوشتند: «خدا امر کرد» و بر تير ديگري مي‌نوشتند: «خدا نهي کرد» 
آن‌گاه تیرها را درهم ريخته يكي را به قرعه بیرون آورده, مطابق آن, رفتار 
مي‌کردند. ترجمه آلهي قمشه‌اي. م. 

(5)- مائده/ د. 


(6)- مائده/ 97 
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طیب الژیح, یا درباره گندم چنین مي‌گویند مقصودشان این است که دهان 
با گندم, گندیده نیست نه این‌که منظور بوي خوش يا بوي بد باشد, زیرا در 
این‌جا مورد ندارد. گاهي مي‌گویند: حلال و طیّب است يا این براي تو حلال 
نیست و این براي تو طیب نیست با این براي تو طیب است؛ در همه اینها 
منظور حلال بودیر است همانند سخن خداوند: 

قانکجوا ما ظات لک من التساء نی تلات ژباع «<1», «از زنهايي که 
برایتان حلال است مي‌توانید دو تا سه تا و چهار تا, نکاح کنید». 

طویس آوازخوان به يكي از فرزندان عنمان بن عقان گفت: من عروسي 
مادر با برکت تو را با پدر «طیب» تو مشاهده کردم و منظورش از این 
کلمه. طهارت و پاكيزگي پدرش بود و اگر به عکس مي‌گفت: عروسي 
مادر «طیبه» ات را با پدر مبارکت 3 بودم, این حسن را نداشت. زیرا 
کلمه «طیب » به هر اسمي بچسبد نشان‌دهنده قدر و منزلت ان است, 
و الطیبون معاقد الازر: 

«انهايي که دامنهاي پاك دارند.» 

گاهي مردي با زني خلوت مي‌کند و بعد مي‌گوید: «وجدتها طیبة» منظورش 
این است که امیزش با وي را لذت‌بخش یافتم, و وقتي که مي‌گویند: «فلان 
طیب الخلق» مرادشان این است که فلاني ظریف و نمکین است. 1 
متعال مي‌فرماید حتّي |ذا ثم في الْفْلك و جَرَین یهمْ بریح يد «2», «تا 
اه دب کی تسه اد قلامی: ان را به حرکت آورد.» مراد بادي 
است که نه ضعیف است و نه قوي, فقها مي‌گویند: گرفتن مال از 
و در قرآن آمده است: فان طبنَ 
کم عن شیء من تسا فکلوة هنیناً مَریتاً «3», «پس اگر زنها چيزي از 
مهر خود را از روي رضا , له نما بختنییدندر پرخهردان شوید که.شفا زا حلال 


و گوارا خواهد بور. »> و نیز فرموده است : 


لقد کان لس في مَسْكنهم یه جتتان عن یمین و شمال کلوا من رژق میک 
2 اشکدها لد بلده ظییه وب شوقن رای املاد سا در مظنشان 


0 یمن و شام) از جنوب و 


(1)- نساء/ 3. 
(2 تشن 2 

(3)- نساء/ 4. 

(4)- سبا/ 15. ۱ 
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شمال دو سلسله باغ و بوستان ایات لطف و رحمت بود. (به آنها گفتیم) از 
روزي خداي خود بخورید و شکر وي به جاي آورید که مسکنتان شهري 
نیکوست و پروردگارتان آمرزنده و مهربان است.» طیّبه در صورتي صفت 
براي بلده مي‌آید که سرزميني خوش آب و هوا, داراي ميوه‌هاي خوشمزه و 
پر خیر و برکت باشد. 

خداوند درباره ارزش زنان فرموده است: «كساني که بر زنان شوهردار 
پاکدامن با ایمان تهمت عمل زشت بزنند در دنیا و اخرت مورد لعنت 
هستند و براي‌شان عذابي دردناك است.» «1» راجع به کلمه موردنظر در 
آیه.:26 .همین سور می فرماید: هرتان :یلید برايی مردان: بلندند و-مزدان 
پلید براي زنان پلید و زنان پاك براي مردان پاکند و مردان پاك براي زنان 
پاك. ایتان از انجه:درباره ایشان می‌ویند بر کارنددبرای: ابان: آمررشن ده 
روزي نیکو خواهد بود.» 

با بررسي که در ذیل خواهد شد معلوم مي‌شود که تأویل درباره زن نوح و 
لوط علیهما السّلام چنان نیست که بسياري از مفسران گفته‌اند و گفتم این 
زان اه بو که ای ان دق شنیدند: -صات اللة یا للذیخ 
کفرّوا امرات توح و امرات لوط کاتتا تخت عبدین من عبادنا صالِحَیّن 
قخاتتاهما قلم بُغْییا عَلَهُما ... «2», «خداوند براي کافران. زن نوح و زن 
لوط را مثال آورد که تحت فرمان دو بنده صالح ما بودند و به آنها خیانت 
کردنن تن این ده با خر توا تشتند | نها را از قهر خدا برهانند.» 

ین بتزشی نسان. می‌دهة که خبانت: در این ابه بممعناق رابطه نامش وع 
نیست. بلکه مراد نفاق است. 

«خیانت»* انواعي. دارد. يکي. خیانت. در مال. است: که از آن خیانت: در 
نصیحت و مشورت پیدا مي‌شود. وقتي برداشت يك معناي درست و با 
کم‌عیب از خبری که دربارن: همسران پیغمبر اسلام و خانواده رسولان الهي 
آشده: امکان‌پذیر باشد., هیچ‌کس حق ندارد آن را به زشت‌ترین معنا تفسیر 
کند و ها مي‌دانيم که خیانت. از مال. آغاز می‌شود و. آن‌کاه به. تاقونشن 
مي زر للند. 


(2)- تحریم/ 10. ۲ 
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پس مي‌توان گفت که این دو همسر نوح و لوط علیهما السّلام از منافقان 
بودند که چنین صفتي براي انها خیانت بزرگي محسوب مي‌ شود. اما زنان 
پیامبران بدکاره نبوده‌آند که اسیحقاق نامهاي زشت داشته باشند بو خداوند 
مي‌فرماید: قذا دَحَلثمْ یا قَسَلَموا علي أْفُسِکَم تج من عند اللهٍ مُباَکَة 
ضایر > «چون به ِا داخل شوید بر کر کر 1 کنید, این نحيبي 


مبار ك ‏ و یاکیزه از جانب خداست.» و نیز مي‌فرماید: وا موز لاه 
حلالا طیبا «<2», 97 از هر چیز پاکيزه‌اي که خدا روزي شما کرده, بخورید» 
و نیز مي‌فرماید: من عَمل صالحا من ذکر و آئئي و هو مُوْمنْ خ قلَثْحْييتَة حیاء 
طیبَّ «3», «هرکس از مرد و( به شرط مان هخا انجام 
دهد ما او را در زندگاني خوش و با سعادت, زندم خواهیم داشت.» 

و نیز فرموده است: قل من عوم زيتة ال التي آخرج لعباده و الطّات من 
الرژق «<4», «اي پیامبر صلي الله علیه و آله بگو: چه کسي زينتهاي خدا را 
که براي بندگانش آفریده, حرام و از صرف روزي حلال و پاکیزه منع کرده 
است؟» و نیز فرموده است: و مت کلمَة َبينة کسَجرخ خبيتّة «5». 
وصعیت سخن پلید (دروغ), همانند درخت بلید تحت مک و متا کلم 
طیبة کسشَجرة 4 طیبَة «6», «... خداوند کلمع پاکیزه را یه درخت زيبايي مثل 
زده است 9 و بلیز تن است: و طللن عَلیکَم الما 5 یلا عَلیکَم 
الم السّلوي کلوا من طیباتِ ما ناکم «» «و ابر را سایبان شما 
ساختیم و مرغ بریان و ترنجبین را به عنوان غذا براي شما نازل کردیم و 
گفتیم از ان روهای اک قاول کنیده بت این لفط «طیت» بمصعانی 
فراواني مي‌اید که برخي از انها را در اين باب. مفصل یاد کردیم.» «8» 
جاحظ به منظور دست یافتن به معاني کلمه «خیر» در قران؛ به شاهدي از 
ات «اکسب للخیر من الذئب الأزل: «ما.؛ , رزق و روزي را 


(2)- مائده/ 88. 

(3)- نحل/ 97. 

(4)- اعراف/ 32. 

(5)- ابراهیم/ 26. 

(6)- ابراهیم/ 24. 

(7)- بقره/ 7ظ. 

(8)- الحیوان, ج 4. ص 56- 60. 
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دست مي‌آوریم.» واژه «خیر» از نظر جاحظ در این‌جا به معناي روزي و 
وسیله معاش است. و در مورد دیگر , به معناي عین مال قافن این 
سخن خداوند: ان تو لیوا ال ,۰ «1», «اگر میت که داراي مال 
است. وصیت کند . ۰ و همانند این سخن خداوند: 

ان لِحْب الحَیّر ری «2» «به این معنا که انسان به دلیل دوستي زیاد, 
ستیگ به .صال. دتبا نحل میور زد دن تحهدارخ آن افراط مي‌کند.» کلمه 
«خیر» در جاي دیگر به معناي فراواني و بسياري خوردني و نوشيدني آمده 


است. ضق کید چه بسیار است. خير خانه فلاني. خیر محض به معناي 
اطاعت و سعه صدر است.» «3» 

بدون شك این بررسي جاحظ نشان مي‌دهد که وي با زيرکي خاص. شیوه 
ادبي ار ما امروز بدان دست افته‌ايم. درك کرده است. يكي 
از گامهايي که وي در اين زمینه برداشت, شیوه کاربرد يك لفظ در موارد و 
سياقهاي گوناگون در قرآن است و بر اثر گوناگوني اين موارد و سیاقها 
معناي آن لفظ هم تغییر پیدا کند. 

تا این‌جا درباره»برداشت خاخظ از متن قررآني سنخن کفتیم و اینك به. بخت 
ديگري مي‌پردازيم. 


نظریه جاحظ راجع به برداشت از متن حدیثت 


جاحظ, مانند سایر محذئان. نخست به توثیق متن حدیت از راه جرح و 
تعدیل راوي مي‌پردازد و چون حدیث از طریق روایت به ما مي‌رسد, لازم 
است ارزشي را که جاحظ براي روایت به عنوان يکي از منابع شناخت 
قابل است. بشناسیم. آو تز ان است که: «علم و آگاهي انسان بستگي به 
کثرت شنيدنيهاي او دارد و نیز باید نوشتنیهایش 


(1)- بقره/ 80 1. 

(2)- عادیات/ 8. 

(3)- همان مأخذ, ج 6 ص 410, جاحظ براي بررسيهاي لغوي الفاظ قرآني 
که از لحاظ معناء با به کار رفتن اين الفاظ, در نصْ دیگر و یا در مورد 
ديگري از قرآن, تفاوت دارند, مثالهايي آورده است. از قبیل : «کلمات 
الله» الحیوان, ج 1, ص 209- 210. «قولا بلیغا». البیان و التبیین, ج.1, ص 
98 و «لازب». همان ماخذ, ج 1. ص 199. «المعازیر». همان ماخذ, ح 
۷ ص‌ 1100 «اللحن». همان ماخذ, ۳ ص‌ 17 2 
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بیشتر از شنید نیهایش باشد. انسان نمي‌تواند دانش را فراگیرد و 1 را 
گردآورد و نیز نمي‌تواند بة صورت يك مرجع علمي براي دیگران ۳ 
مگر این که مالي را که ۳ این راه هزینه مي‌کند از هزینه کردن دارايي 
دشمنش براي او گواراتر و لذت‌بخش‌تر باشد.» «1» 

به این طریق, جاحظ, روایت را يك منبع علمي معتبر مي‌داند, اما منبع 
كتابي را بر آن ترجیح مي‌دهد, زیرا او در عصر ترجمه و شكوفايي تالیف 
جاحظ که آگاهیها و شناخت خود را از طریق روایت به دست آورده, درباره 
راوي و نیز عموم 1 دقت و تأمل فراواني قابل شده است. او مي‌گوید: 
«مانه خنیتی که دزباره الیام حبوانات از بانوبه (صاخت سمام تفل شدی که 
اگر داستانهاي وي را که در کتاب لصوص آمده است بشنوید, خواهید دید 
که وي از دروغ و پرگويي دور است. من خود او را دیده و با وي مجالست 
کرده‌ام, ولي این حدیث را از او نشنیدم, لیکن يكي از مشایخ بصره که در 
مسجد محمد بن رغبان به حضور وي مي‌رسید آن را برایم نقل کرده 
است.» «2» جاحظ درباره حیوانات آبزي نظریه عميقي را ارائه داده است 
و درباره این که وي در کتاب حیوان براي «ماهي» باب جداگانه اي نیاورده 
چنین مي‌گوید: لسبب آن؛ تنها خبرهاي اهل دریاست. زیرا آنها حرههت 
هسستند که کشارشان را مانند فعلشان موثر نمي‌دانند و هر خبري که 


شگفت‌آورتر باشد نزد آنها او است. اگرچه عباراتش 
نامربوط و فاقد ارزش باشد ...» «3» پس از آن: فی کوند: <«بنتن بجگونه 
اه به اخبار اهل دریا و سخنان ماهیگیران, اعتماد کنم ...؟» «4» 
وي درباره خبري از استادش مي‌گوید: «ابو اسحاق ابراهیم بن تسار تاه 
که در صداقت گفتار او, چه از شنیده‌هایش بگوید و چه از دیدنيهایش هیچ 
شكي ندارم. چنین گفته است ...». «5» 

جاحظ به منبع خبري به دلیل اثري که بر ذهن شنونده کم‌تجربه باقي 
مي‌گذارد. اهمیت مي‌دهد. او مي‌گوید: «چيزي از این قبیل که شما نیاز 
قرف یه شتا کت :ان دارید 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 55. 

(2)- همان مأخذ, ج 2 ص 156. 

(3)- همان ماخذ, 4 0 ص‌ 16 

(4)- همان ماخذ, ج 6 ص 19. 

(5)- همان مأخذ, ج 4 ص 320. 
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تأثیر خبري است که به گوشتان خورده, بویژه وقتي که کم‌تجربه باشید. 
پس اگر کم تجربگي و کم‌حافظگي در شنونده جمع شود, خبري که بگوش 

و به به آساني در جایگاه خود وارد مي‌شود و با محلي آماده و طبیعت 

پذیرنده و خاطره آرام یه رقم ح راوخ و هرگاه اين خبر با چنین ِِ 

داراي ويژگيهاي مزبور است روبه‌رو شود, آن چنان رسوخ خواهد کرد که 

هیچ چاره‌اي براي از بين بردنش وجود ندارد.» «1» 

جاحظ بویژه راجع به انچه مربوط به نقل حدیبت است در توئیق حدبت از 

روش محذثان پيروي کرده است. او به سخن خود, جنین ادامه مي‌د هد . «... 

اکاه باش, به خدا سوگند لّن تعرْضت لحني و فني و ذکاء سني لتولین عني: 

«اگر با رواني سخن و فنْ بیان و کمال, سنْ من روبه‌رو شوي از من پشت 

خواهي کرد», ثابت به او گفت: اما اللهلنن خعاضت. لسنابی و شا اشایی 

و سرعة جوابي: «به خدا سوگند اگر دشنام دادن و تيزي دندانها و سرعت 

جواب من را ببيني از اطراف من دور خواهي شد.» او گفت: پیامبر صلي 

الله علیه و اله فرمود: «تو را خدا| و پسران قیله (قبیله اوس و خزرج) 

كافي است.» سپس درباره این روایت مي‌گوید: ۰«و این روایت را از كکسي 

نقل کرده‌ام که خبر را جعل مي‌کند و من او را مهم مي‌کنم.» «2» 

هنگامي که جاحظ متون روايي را نقل مي کند مي‌کوشد که نوع مذهب 

راویان را بیان کند . . آن‌گاه درباره ارزيابي بیان؛ سه روایت مي‌آورد : و 


علي و محمد بن علي بن حسین علیهم السْلام را یاد مي‌کند و چنین 
مي‌گوید: ... و این سه خبر را ابراهیم بن داحه از محمد بن عمیر, و صالح 
بن علي افقم از محمّد بن عمیر نقل کرده‌اند و تمام اینها از بزرگان 
شیعه‌اند و ابن عمیر از همه برتر بود.» <3» 

سپس آنجا که احاديثي در برتري سکوت بر سخن بیان مي‌کند مي‌گوید: 
«براي اغلب این احادیث سندي که متصل به معصوم باشد وجود ندارد و به 
فرض که اسناد آنها را متصل بيابي موثق نیستند, بلکه بیشترشان به‌طور 
مطلق وارد شده‌اند و درباره راویان 


(1)- همان ماخذ, ج 1, 168. 

(2)- البیان و التبیین, ج 1, ص 359- 360. 

(3)- همان ماخذ, ج 1 ص 83- 84. 
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آنها نه مدحي آمده و نه نكوهشي.» «<1» 

جاحظ در راستاي توثیق حدیث به اندازه‌اي که درباره متن حدیت کوشیده, 
درباره راوي تلاش نکرده است و لذا هرگاه از راوي چيزي را که مشهور 
نفد فق سصاعت. آن ترا احضا میکر و وفرنه آن زا مسکول من رات .بو 
عنوان نمونه, در بجت جواز خصي ساختن انسان و عدم آن؛ کروهی به این 
دلیل اه رسای تسین کم دای خی الله عله الدبفلا اخسام را 
که مقوقس به ضمیمه ماریه قبطیه , به او اهدا کرد, پذیرفت. 

جاحظ این حدیث را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «پیش از هر چیز 
این حدیث از دو حال خارج نیست پا از لحاظ سند و صدور صحیح است و یا 
ایو که اد است ار عاسه اشنم اصل مساله تال است و ار مد 
پسندیده باشد ... تا آخر.» «<2» 

یاه حديتي که طرفداران سکوت به آن استدلال مي‌کنند و اصمعي و 
ابن اعرابي از رجال حدیث خود نقل کرده‌اند, جاحظ پس از آن‌که به نقد از 
متن این حدیث مي‌پردازد. مي‌گوید: «... از جمله اشکالات این حدیث این 
است که ما نمي‌دانیم آیا ماس صلی اه اه له ین وم است. ‏ 
نله زیرا| در این گونه اخبار نیاز به خبر مکشوف و۳ معروف مي‌باشد, 
لکرزن ما با توجه. به-فونق و آاشکار بوفون: دلیلن نه این کونة-مشتائل. و فانند آنها 
پاسخ مي‌دهيم.» «3» 

جاحظ همچون سایر محدئان تمام همت خود را صرف بررسي احوال 
راویان حدیث نمي‌کرد. بلکه بیشتر به این توجه داشت که روش انتقادي 
خود را بر نصْ حدیث تطبیق و آن را برطبق آزمایشها و مقياسهاي خود 
ی کر از جمله راههاي نقد حديتي او این است که ۳ بر 
قران»عرضته و انقا زا با تکدیکز مقایسه می کند, 


آان انه هربرم روایت مت کند کم کفت :سول عدا ضلی اللهغلیه و اله 
فرموده است: «پس از من حدیت 


( همان ماخ 1ص و2 
(2)- الحیوان, ج 1. ص 164, دنباله مطلب این است: ما مي‌دانيم که در 
حفیت مس ست کوسامیم‌صلی الله عا و لس از ای ار اه 
نوون آن عاام ایرا سود باشد: 
ان این ون ور 
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بسیار به من نسبت خواهند داد, چنان که به پیامبران قبل از من نیز نسبت 
مي‌دادند. 
بنابراین آنچه از زبان من به شما رسید., بر کتاب خدا عرضه کنید, , هرچه 
موافق قرآن باشد از من است, چه گفته باشم و چه نگفته باشم . ,۰ («1» 
در مورد پرسش زید الخیل از رسول اکرم که در گفتگوي ۳ 
صاحب خروس بر زبان صاحب سگ جاري شد., جاحظ, فران تاه عون 
حاکم بر ستّت بیان مي‌کند: «وقتي که پیامبر صلي اللّه علیه و اله به زید 
الخیل از خیر سخن گفت و به همین سبب او را «زید الخیر» نامید, زید از 
آن حضرت چیز ديگري نیرسید و حاجتي درخواست نکرد, جز این‌که گفت: 
یا رسول اللّه در میان ما دو مرد يكي به نام ذریح و ديگري به کنیه ابا دجانه 
زندگي مي‌کنند. این دو نفر پنج سگ دارند که آهوان را شکار مي‌کنند. حکم 
این صبد چگونه است؟ خداوند این ایه را فرستاد: «اي پیامبر صلي الله 
علیه و اله از تو مي‌پرسند: چه چيزي براي آنها حلال شده است؟ بگو: هر 
چه پاکیزه است برایتان حلال شده و نیز صید حیوانات 1 شکارگر که شما به 
عتوان عریان شنگهای. شکاری:» از آنجه خدایتان آموخته به نها جعلیم 
داده‌اید. پس,» , از صيدي که براي شما بگیرند بخورید و نام خدا را بر آن, یاد 
کنید (هنگام صید بسم اللّه بگوپید)» «2» و اگر جواب ب پیامبر صلي اللّه علیه 
و اله به زید از ستتهاي آن حضرت بود در جایگاه رفیع قرار داشت.؛ یس 
چگونه است در حالي که کتاب. فوق سئت است.» «<3» 
با این روش, معلوم مي‌شود که جاحظ قرآن را حاکم بر نصّ مي‌داند, زیرا 
سئت خواه گفتار باشد, خواه عمل و یا هر دو, متوجه احاديثي است که 
طرفداران سکوت درباره فضیلت آن آورده‌اند. جاحظ به منظور عرضه 
احادیث بر قرآن. نخست احاديثي را که آنان روایت کرده انة آورده است: 
. آبو بکر سر زبان خود را گرفت و گفت: همین (زبان) مرا به اين کارها 
وا کرد سای اه واه یا رما اسان 
به رو در آتش دوزخ مي‌اندازد؟ ابن عربي از يكي از استادانش نقل مي‌کند 
که کت ری رام مه ساض صای ال اه و ات بت کت رتور 


پات که کف کر سا سس ضای ان له له فیمیوه ها ای 


(1)- البیان و التبیین, ج 2 ص 28. 
(2)- مائده/ 4. 
(3)- الحیوان, ج 2 ص 204- 205. 
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العبد شزا من طلاقة اللسان: «بدترین چیز براي انسان. بي‌بندوباري در 
زبان است.» 
عاتشي و خالد بن خداش از مهدي بن میمون و او از غیلان بن جریر و او از 
مرف بر عفد او , پسر شخیر, از پدرش نقل کردند که گفت: با گروهي 
خدمت ,رسول خدا صلي اللّه علیه و اله رسیدیم. گفتیم: اي رسول خدا 
صلي اللّه علیه و اله تو سرور و برترین ما و اهل جود و کرم هستي. 
رسول خدا صلي اللّه علیه و اله فرمود: «اي مردم حرف خود را بگویید و 
شیطان شما را منحرف نکند, زیرا من بنده خدا و پیامبر او هستم . 
جاحظ پس از آن‌که احادیث و آثار و اشعار و گفته‌هايي را بیان 9 با 
استفاده از ذوق ادبي. به تحقیق و تهذیب درباره اين احادیت؛ سفارش 
مي‌کند و سپس حدبت را با آیات قرانت مطابقت مي‌دهد. «أاکنون که 
روایت قوم و استدلالشان را شنیدیم, سفارش مي‌کنم که اگر استعدادي در 
بیان و تبیین داري و اگر احساس مي‌كني که به نحوي اهل این دو هستي, 
از جستجو در بیان و تبیین خودداري مکن و استعدادت را مهمل نگذار تا 
سهل‌انگاري بر نيروي ذوق و قریحه غلبه نکند. و آن را به عادتي زشت 
مبدذل نسازد. 
اگر خود اهل سخن و داراي بیان هستي و احساس مي‌کني که مي‌تواني 
خوب و رسا سخني بکونی و در جلسه عمومي به ایراد سخني بپردازي, 
پس براي به دست آوردن بالاترین و برترین مقام سخنراني كوتاهي مکن و 
هیبت نادانان و نهدید بي‌خردان نو را از این کار بازندارد و رواياتي که به 
زشت‌ترین وجه تاوبل شده و معناي واقعي ان, تغییر يافته, تو را از 
نظریه‌ات برنگرداند. چگونه از این گروه با اين روایات تحریف‌شده و اخبار 
جعلي و با این انديشه‌اي که از پیش خود اختراع کرده‌اند, پيروي مي‌کني؟ 
, خداي تعالي درباره يادآوري داوود پیامبر را شنيده‌اي که گفته است: 
و اذکرّ عبدنا داقد دا الاید ان أَوَابٍ ... «1», «و از بنده ما داوود که در 
اجراي امر ما نیرومند بود دانم به درگاه ما توبه و انابه مي‌کرد, یاد کن» 
تا سخن او: و قَصَلّ الخطاب آیه 20 (فصل الخطاب به معناي تشخیص حق 
از باطل است که خداوند به حضرت داوود عنایت کرده است) بنابراین, خدا 
براي حضرت داوود, حکمت و برتري در عقل و متانت در 


(1)- ص/ 17. : 
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داوري و گستردگي در علم و درستي در صدور حکم و نیز تفصیل مجمل و 
تشخیصض مشنبه. و آگاهي و دلسوزي و قاطعیت را در هنگام لزوم: گردآورده 
است. 
وه ای ام را شرس وی و وت 
خطیب پیامبران بود» و این سخن براساس چيزي است که خداوند آن را در 
کتابش حکایت کرده و به گوش بندگانش رسانده است. پس چگونه از 
منزلت خطبا بیم داري در حالي که داوود و شعیب در برابر تو قرار دارند. 
به علاوه, آفا تیه را از قرآن حکیم دراین‌باره و در صدر این کتاب: بر تو 
ای ار وی بیان یه سر ولا لاله اه له هه 
و محفوظ و جاوید و مشهور است که این خود, دلیل بر فضیلت خطابه 
ات ار 
۳ 9 و 
به عجز و ناتواني تشویق کند و نیز به خدا مي‌بريم از اين‌که رسول او 
میا دشام مه تا یم کنو ررحالی که خداونه فرحه را سار اجه 
بااشد نهي کرده است. و کلمه «عی » بر هر چيزي اطلاق مي‌شود که از 
اندازه کمتر باشد. ازاین‌روء «عيٍ» مذموم است و پرگويي نیز مذموم 
است و دین خداي تعالي میان کندي و تندي است ... تا آخر.» <«1» 
با توجه به آنچه از تناقض حدیت با نص قراو بیان داشتیم*حیا یر که 
هم‌اکنون یاد مي‌کنيم تحفق مي‌يابد و آن این است که مفاهیم تصوص 
قرآني, تا آمدم تضحیم؛ من گند. از خمام 
روای یت: «سعید بن ابي عروبه از قتاده از ابو فتو کل ناجي, از ابو سعید 
خدري است که مي‌گوید: مردي خدمت رسول خدا صلي اللّه علیه و اله 
آمد و گفت: برادرم از درد شکم مي‌نالد پیامبر صلي اللّه علیه و اله فرمود: 

به او عسل بخوران. بعد از مثتي همان مرد برگشت و گفت: به او عسل 
دادم, ولي موثر واقع نشد. حضرت باز هم فرمود: 

به او عسل بده. مرتبه سوم بر گشت و همچنان گفت. حضرت این‌بار نیز 
همان دستور را به او داد. مرتبه چهارم 0 و نیز همان حرف را تکرار 
کرو ات فرص وا وا 


(1)- البیان و التبیین ج 1, ص 194- - 196 و 200- 203 و نیز نگاه کنید که 
حدیت: «ما گروه انبیاء بسیار گریانیم.» ۳ با قرآن مقایسه کرده است. 
همان مأخذ, ج 4 ص 27- 32. 
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تا تا یسیع سر اور را ع کی سم ام عون تخورا اه که 
او را عسل داد, بهبود یافت. > سیس حاحضا سخن را ادامه مي‌دهد و 
ق ود » . آنچه بر درستي تأویل‌ها براي این سخن خداوند: «از درون 
1۱7 شیرین به رنگهاي مختلف بیرون ان و «1» دلالت 
مي کند, این اشتت کي عام معجونها و نیز مرباها از عسل به وجود کی < 
« بنابراین نص قران با حدیث روایت‌شده همخواني دارد. تاویل جاحظ 
0[ 

روشي که بیان شد, هرچند يكي از بهترین راههاي نقد و بررسي محسوب 
مي‌شود, لکن خالي از خطر نیست, يعني خطر پيروزي شیوه تفسيري 
معتزله که نص را تحلیل عقلي مي‌ کنند. عامه, حديئي درباره کشتن 
مارمولك نقل مي‌کنند و جاحظ به تحليلي عقلي درباره آن پرداخته و چنین 
کف تن ای ای اس ی اه لاف 
باب« جکایت: کفیه‌باشد و بر ممکن است این خن علتی:داشعه که در ان 
زمان معلوم بوده اما بعدها مردم علت ان را حذف و خبر را بدون ان بیان 
کرده باشند و ممکن است كسي که این خبر را نقل کرده, اخرش را دیده 
ولي اولش را ندیده باشد. و نیز ممکن است مخاطب رسول اکرم صلي 
اللت له ال ود این سخن. ک فهن. ده باشند که فان افه انم اهر 
پتخات وم اشت تسام این اصفالات: همین هاش تفیل انکار و 


بي مانع است.» («3» 


(1)- نحل/ 69. 

(2)- الحیوان, ج 5, ص 426- 429. 

(3 )همان ماخم و دص 30 05 یر تکام دنه سر بخ مود 
درباره اشکالي که مخالفان وارد کرده‌اند از قبیل این خبر که جون پیامبر 
صلي اللهعلیه و ال غلام. اخته‌ای:را که مقوفتین اوررا همراه قاریه فبطیه 
به وي هدیه کرد. پذیرفت. معلوم مي‌شود که آن حضرت اخته کردن غلامان 
را جایز مي‌دانسته است. همان ماخد, ص‌ 1063- د10. جا<ظ درباره 
ارزيابي احاديثي که از پیامبر نقل‌شده که آن حضرت به قتل مارمولك امر 
فرموده و آن را «فویسیق» نامیده, مي‌گوید: تمام این احادیث از چيزهايي 
است که جاهلان: (معترله) بو کساني که کمان کرده‌اند تمام. اشياء سخن 
مي‌گویند و امْتهايي مانند 0 هستند, به آنها استدلال کرده‌اند. همان 
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حاخظ با این ببانت حطر فطع ید را هخا رعاست ا تسا قه قاطا 
مي‌گردد, در حالي که مناسبتها و شرایط نص, مانع از اين احتمالات است. 


او به صراحت اشاره کرده است که نبودن برهان و از بین رفتن شرایط 
محيطي. سبب دشوار شدن درك معناي نص مي‌شود. 

او پس از آوردن مقداري از عبارات متداولي که مورد کراهت پیامپر صلي 
اللّه علیه و اله و یاران و تابعان مي‌باشد. مي‌گوید: «پیامبر صلي اللّه علیه 
و اله و صحابه و تابعان از شنیدن و تلفظ بعضي از روایات که معنا و دلایل 
آن ناشناخته است کراهت داشته‌اند, اما اصحاب ما كراهتي ندارند و ما هم 
قدرت بر رد اصحابمان نداریم . از سوي دیگر از آنها چيزي بیشتر از کراهت 
نشنیده‌ایم و اگر سخن کراهت با ذکر علت و برهان توام مي‌بود. مطلب 
روشنتر مي‌ شد. اما بیشتر روایات خالي از ذکر علّت است و راویان به 
ظاهر لفظ, بدون بیان ءع لت و برهان اکتفا کرده‌اند, اگرچه آنها خود, علت و 
معلول را با يك دید مشاهده کرده‌اند.» <«1» 

رواياتي وارد شده است که به سر بریدن کبوتر و خروس و کشتن سگ امر 
مي‌کند, نه به‌طور مطلق و بدون شرط, بلکه براي آن مناسبتي است که 
جاحظ مناسبتها و شرایط را در سر بریدن کبوتر یاد مي‌کند: «اسامة بن 
زید حدیت کرده است که بعضي از استادان ما از دیر ۰ نقل کرده‌اند 
که عثمان بن عقّان خواست کبوتران را ذیح کند, او گفت: «اگر این 
کبوتران, امّتي از امّتها نبودند دستور کشتن انها را صادر مي‌کردم. اما پرو 
بالشان را کوتاه کنید.» خلیفه با دستور کوتاه کردن بالهاي کبوتران فهماند 
وسیله بازي قرار مي‌دهند, از قبیل جوانان و نوجوانان و انان که مزاحم 
مردم هستند و کبوتران را وسیله مسابقات نامشروع و قمار قرار مي‌دهند 
و نیز منصرف کردن کساني که به وسیله انها به خانه‌هاي مردم و 
همسایگان سر مي کشند و با جوجه کبوتران, کودکان مردم را مي‌فریبند. 
قلوه تشک پرت مي‌کنند که غالبا سبب گردیده چشم از حدقه بیرون آید پا 
بيني, بشکند و.دهاني خون‌آلود کردده بدون این که خود متوجه باشند که.چه 
کرده‌اند و چه مقدار 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 339. 
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خسارت وارد ساخته‌اند و كکسي که مورد جرح و جنایت قرار گرفته حقش 
ضایع‌شده و خونش هدز رفته بدون پرداخت دیه و جریمه و بيز بدون 
قصاص در جراحات نزرگ و کوچك, چرا که عامل این امور نامعلوم 9 
است. و به همین مناسبت هم عمر به سر بریدن خروس دستور داد و نیز 
فان صلب الله یه له به کشتن سگ فرمان داد.» «1» 

از جمله اين احادیث سخن پیامبر صلي اللّه علیه و اله است که فرمود: 
«دهر (روزگار) را دشنام ندهید, زیرا دهر خداست.» جاحظ در مناسبت این 


حدیث چيزي را بیان کرده است که به كلي معناي ظاهر آن تغییر مي‌کند: 
«چه نیکو تفسیر کرده است این سخن را عبد الرحمان بن مهدي: توجیه 
این عبارت نزد اصحاب ما این است که کافران مي‌گفتند: 

ار جر و کار فا نمی هباشم ‌صلی الله غلیه و تور مفانن ان 
فرمود: «همان روزگار خداست», تعتی آن که ملتها زا از بین برده خداست: 
از این سخن پیامبر صلي اللّه علیه و اله چنین توهم کرده‌اند که فرموده 
است: «دهر خداست». «2» هرچند این مناسبتي که عبد الرحمان گفته, 
اختهاد در عاویل است: اکن ان دهنوه آن ارس که مضا برجنیت: نارس تا 
تغییر مي‌کند و این چيزي است که ما آن را مي‌خواهيم. 

از ز جمله مواردي که جاحظ, نصوص حديثي را تأویل عقلي مي‌کند, آن است 
که تا پر وهای یل موی که ری خود ابا رز باس کنو 

به وان سمال. صاحدسک در فیلات عبانم احاد نی تقل مس کته :۵ 
صاحب خروس در قدر و ارزش آن نیز احادیث و اخباري, آن‌گاه جاحظ 
هر کدام از این دو شخص را به خود وامي گذارد تا مرویات خود و طرف 
مقابلش را توجیه کند و حال آن‌که اين تقابل از نظر عقلي تناقض حدیث را 
ميرساند. وانگهي تلاش هر رکدام بر تأویل عقلي مضمون حدبت برطبق 
هوي‌وهوس, بازي کردن با معناست و اينك به مثالي در اين مورد توجه 
کنید: «... صاحب خروس مي‌گوید: اسماعیل رک از ابو عطاي عطاردي 
نقل مي‌کند که شنیدم ابن عباس مي‌گفت: خروس سیاه از نوع سگهاي جنْ 
است و خروس رنگارنگ از نوع ضعیف آنهاست. 


(1)- همان ماخذ, ج 3. ص 190- 191. 

(2)- الحیوان» ج 1. ص 340. 
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از ابو عنبسه از ابو زبیر از جابر نقل کرده است که پیامبر صلي اللّه علیه و 
اله به ما دستور داد سگها را بکشیم تا آن‌جا که هرگاه زني با سگ خود از 
بیابان مي‌آمد آن را مي‌كشتيم و آن‌گاه ما را از اين کار منع کرد و فرمود: 
«سگ سیاه یکرنگ را که چشمهایش دو خال دارد بکشید, زیرا چنین 

شیطان است.» 

اشعث از حسن روا یت کرده است که عثمان هیچ وقت سخنراني نکرد مگر 
این که دستور قتل سگها و ذیح کبوتران را داد. ۲ ۲ 
بکشید و کبوتر را سر ببرید. 

از ابو شیبه از سالم. از پدرش نقل شده است که رسول خدا صلي اللّه 
علیه و اله فرمود: هرکس سگي را نگهدار جز سگ شکاري و سگ گله, 
هر روز از مزد او به وزن دو قیراط «1» کم شود. 


صاخت خرن ی میت ااخم نن ایحا اشامت رعایت گر ده ات 
عفد نی امکدسمه اه درد ای غند التصمان که کته در مان 
عمر دو نفر با مسابقه دو خروس, شرطبندي کردند. عمر دستور کشتن 
هروا ها ای کر هزوم ار اضای تن امامد هه کت ابانیت کسسن 
يكي از امتها که خداي تعالي را تسبیح 0 دستور دادي؟ عمر فرمان 
داد که از قتل آنها صرف‌نظر شود. 

از قتاده نقل‌شده که ابو موسي گفت: مرغها را در میان خانه‌هایتان زنداني 
نکنید تا از ساکنان قربه به شمار نیایید, زیرا| شنیده‌اید که خداي تعالي 
درباره ساکنان قریه‌ها فرموده است: «ساکنان قریه‌ها ایمن شده‌اند از 
این که عذاب ما شامگاهان, در حالي که به خواب فرورفته‌اند به آنان 
برسد؟.» <«2» 

به نظر من این سخن ابو موسي به [ معنايي که مردم گمان کرده‌اند, 
تیست, زیرا تأویل در این‌جا وجهي ندارد. بلکه به این معناست که با توجه 
به نيازي که آن روز نه 


(1)- قیراط, نیم دانگ که تقریبا به وزن چهار جو مي‌باشد. فرهنگ جدید, 
ماده قرط. م. 

 . .97 اعراف/‎ -)2( 
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امادگي و مهارت و دليري سوارکاران و جنیجویان براي جنگ با غیر اعراب 
احساس مي‌شده, براي انها سزاوار نبوده که بسان راحت‌طلبان و 
خوشگذرانان زندگي کنند و اگر عقیده ابو موسي چنان باشد که از ظاهر 
لفظ به دست اریز تا 0 غیر مقصود است. 

طرفدار سگ به طرفدار خروس گفت: عمر بدون استثنا به کشتن خروسها 
فرمان داده و ابو موسي بدون استثئنا از زنداني کردن مرغ خانگي نهي 
کرده است و نام مرغ خانگي خروس را هم دربرمي‌گیرد. شما درباره 
تن دبوی همان ۱ روایت ت کرده‌اید که درباره کشتن سگها, ولي ندیدم 
روایت کنید که کبوتر از مسخ‌شدگان است., بعضي از کبوتران از جن و 
بعضي‌شان از نوع ضعفاي آنهاست و يکي از دو اقت مسخح شده کبوتر 
است. 

شما گمان کرده‌اید که عمر به سبب آن که به جنگ انداختن خروس و 
قماربازي به وسیله انها را دوست نمي‌داشته. دستور کشتن انها را داده 
است. در حالي که مي‌دانید فرمانروایان مدینه به این سبب با صاحب 
کبوتر, دشمني مي‌کردند که بیم قماربازي و برد و باخت به وسیله کبوتر را 
از او داشتند و احساس ۳ و او را به به سنگ‌اندازي به خانه‌هاي 
مردم و فریب دادن کودکان به وسیله جوجه کبوتران متهم مي‌کردند. پس 


چرا شما همان تأویلها و عذرهايي را که براي کبوتر و خروس قایلید, براي 
سگ قایل نمي‌باشید؟.» «1» 
به این نحو, هريك از صاحبان کبوتر و خروس حدیث را به مصلحت خود 

تاویل هی کنو لکن طرف مقابل او عقیده‌اش را ی گنه و ابزار او هم 
نافیل وت 

باید دانست که معتزله آن‌چنان به تلاشهاي عقلاني خود ارج مي‌نهند که تا 
وقتي دلیل عقلي براي تاو نصطضي پید | نشود, به ظاهر آن هی توجهي 
نمي‌کنند. مثلا در اين سخن پیامبر اکرم: و الذباب في التار: «جاي مگس 
جهنم سوزان است». نظام چنین مي‌گوید: «وفتي که مردم در اطاعت خدا 
یکسان باشند, در پاداش تفن باهم برابرند و اگر در گناه یکسان باشند در 
کیفر نیز برابر خواهند بود و اگر طاعت و معصيتي از آنها سر 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 291- 297. 
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نزند؛ تفصّل خداوند بر آنها برابر خواهد بود. نظام کمان کرده است که 
کودکان مشرك و مسلمان, همگي به بهشت مي‌روند و گمان کرده است 
ای ال ان و دیوانگان و نیز میان درندگان و چهارپایان در 
این جهت فرقي بیست. و نیز چنین فی گفقت:" 

این بدنهاي درنده‌خو و بهیمه‌صفت داخل بهشت نمي‌شوند, اما خداي 
اروا را آشان مایت ات هی که هه ان ان هضور مان که 
مي‌پسندد آنها وا ترفي‌اورداضا ابو کلده و معقر و ابو هذیل و صحصح, این 
پاسخ را از نظام نمي‌پسندیدند و مي 

وقتي ما درباره سگ سخن مي‌گوییم؛ مخالفانمان چنین مي‌پندارند که ما 
عقیده داریم در بهشت سگهايي وجود دارند. در حالي‌که عقیده ما اين است 
که تمام آفریده‌هاي خداوند از قبیل درندگان و چهارپایان و حشرات و 
مگسها؛ یا زشت‌منظر و آزاردهنده‌اند و یا نیکومنظر و خوش‌آیند. . پس آنچه 
خوش منظر و خوش‌آیند است مانند اسب 9 آهو و طاووس و انواع کبرك, به 
بهشت مي‌روند ۵ دوشتان: خدا با. دیدن آنما لدت: می‌برند و انجهه در .دیا 
زشت‌رو و آزاردهنده‌اند خدا| آنها را در جهنم به عنوان عذابي بر عذابهاي 
تا می افرايق بشی وفتیبتی ار ناد مي‌شنوه کم مکس .و اسال آن 
از مخلوقات جایش آتش است به همین معنايي است که ما بیان کردیم.» 
برخي ترانفد که اين موجودات زشت‌منظر در آتش قرار دارند از ان لت 
مي برند چنان که ماموران دوس و فرشتگان دست‌اندرکار عذاب الهي از 
موقعیت خود کر آتتترن اخسانین لدت: هی کنید. 

بعضي برآنند که خداوند این موجودات زرشت را چنان آفریده است که از 
آ تن و ز نز کی 0 لذْت مي بر ند چنان که کرمهاي میان برف و سر که از 


جاي خود ناراحت نیستند. 

بعضي معتقدند که خداوند براي بدنهاي آنان خاصيْتي قرار داده است که 
انیت بت ‌ندنهایشان نمي‌رسد و دلها و بدنهایشان از جهت ديگري چنان که 
خدا بخواهد نرم مي‌شود. گفته‌اند ما بعضي از مردم را دیده‌ايم که در دنیا 
حیله به‌کار مي‌برند و بر بدن خود چیزها مي‌مالند و با آن داخل کوره‌هاي 
آتش مي‌روند و با آن‌که در وسط آتش و 
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مرکز شعله قرار مي‌گیرند, آتش هیچ تأثيري بر آنها نمي گذارد. فزوني 
قدرت خداوند بر قدرت بندگانش بیشتر از فزوني حرارت آخرت بر حرارت 
دنیاست. 

تعضی: کفته‌اند: این تیز.هانتد. انش ایراهیم است. که,وفتی وی در آستن 
افکنده شد, خداوند ان را به نام سابه» به سویش 
آزار و 0۳ 7 با آین کم به ۳9 ۳ بود و طبیعت آتش 
هم‌سوزندگي است ...». <1» 

آنچه جاحظ به ما ارائه مي‌دهد. صورتي است از به‌کار گرفتن عقل در به 
دست اوردن معاني نص و این صورت, به رغم اختلافي که در نهایت امر 
دارد, نتیجه ازمايشي عقلي است که معتزله نصوص را تابع ان قرار 
مي‌دهند. 

آنچه جاحظ از استادش نظام نقل کرده, بیان کننده این است که معتزله در 
مواردي که با اصولشان برخورد نداشته باشد. نص حدیث را- حتي آن را که 
اصراري بر تاویلش ندارند- تا زماني معتبر مي‌دانند که مضمون ان, با عقل 
و یا با تجربه عملي روشن شود: 

«أبو اسحاق وت دار دوران کودکير شنیدم که پیامبر صلي ال علیه و 
اله از برگرداندن لب مشك و نوشیدن آب از آن. نهي کرده است. با خود 
گفتم این حدیت, ,مهم است. اما آب نوشیدن از دهان مشك چه ضرري دارد 
که پیامبر صلي اللّه علیه و اله از آن نهي کرده است؟ تا وقتي که شنیدم: 
شخهضن. آزدهان مشک اب توشین مار او را گزید و او مرد و نیز مارها 
از دهان مشکها داخل مي‌شوند, دانستم که بسا احاديثي است که من تأویل 
آن را نمي‌دانم و براي آن روشي وجود دارد که من نسبت به از آگاهي 
ندارم.» 

بنابراین, طبيعي است, كکسي که به ظاهر حدیت نمسك کند, بدون این که 


در معناي آن تأملي داشته باشد در معرض انتقاد جاحظ قرار مي‌گیرد و به 
جهالت وضیفت ی تنو مان کب ‌حاخط اصعات این فاتظ را کته موی 
کرد, زیرا آنان عقیده داشتند که حیوانات بر دو دسته‌اند: مقمن و کافر و 
مار را از گروه کافران مي‌دانستند. او درباره اين گروه و دیگران چنین 


مي‌گوید: «... و اين گروه از كساني هستند که تأویل 


(1)- الحیوان, ج 3, ص 394- 397. 
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احادیث را نمي‌فهمند و نمي‌دانند کدام حدیث مردود و کدام حدیت داراي 
معنا و تأویل است و کدام نوع آن در مورد خاصي وارد شده است.» «<1» 
راه سوم نقد حديثي این است که جاحظ دلیل هريك از دو گروه مخالف را 
درباره حدیث مروي مي‌اورد, و نصوص هر دو دلیل حکایت از تعارض و 
تناقض انها مي کند. 

جاحظ به همین تقابل دو دلیل که بیانگر واقعيتي است بسنده مي‌کند و این 
واقعیت ممکن است از وضع ظاهري آنها که با یکدیگر تعارض دارند نشأت 
گرفته باشد و یا ممکن است تعارضي در میان نباشد, اما هر حديئي داراي 
شر ایط خاصي باشد. مثلا درباره جواز اخته کردن و عدم جواز آن, نخست 
اخادیت و انار هی آزدان را می‌آوز د و سپس اخباري را که.تشانکر خواز ان 
است ارائه مي‌د هد از جمله روایات او این روایت است: 

«أبو داوود نخعي از محمد بن سعید از عبادة بن نسي از ابراهیم بن 
محیریز روایت مي‌کند که گفت: بهترین اسبها نزد مسلمانان پیشین, در 


زمان عمر و عنمان و معاوبه, اسبهاي اخته بوده‌آند, زیرا چ چنین اسبهايي از 
نظر ديده‌بانهاي لشکر و آنان که در کمین‌اند پنهان‌ترند و بیشتر مي‌توانند 


ابو جریر مي‌گوید: ابن جریح از عطا به من خبر داد که در اخته کردن 
چهارپایان اشكالي نمي‌دیده است ... و سفیان بن عیینه از ابن طاووس از 
پدرش نقل کرده است که او شتري را اخته کرد. 

سفیان بن عیینه از مالك بن مغول از عطا نقل کرده است که راجع به اخته 
کردن قاطر از او سوال شد. گفت: اگر بیم گاز گرفتنش باشد. مانعي 
ندارد». «2» مضمون این احادیث که اخته کردن را جایز مي‌داند اشاره به 
این دارد که این جواز در حالتهاي ویژه است. اما جاحظ در این مورد اظهار 
عقیده نکرده و به دلالت خود احادیث اکتفا کرده 


(1)- الحیوان, ج 4, ص 288- 289 و نیز نگاه کنید به استدلال آنها به حدیت 
کافز بودن,ماربنا این که حق ناویل آن‌چنان استت که مطایق روایت عید 
الرحمان بن عبد اللْه مسعود باشد که گفت: از قاسم بن عبد الرحمان 
شنیدم که مي‌گفت: یذ الله مسعود کفته ارست: هرکس مار يا عقربي را 
بکشد, گويي كافري را کشته است. 

همان ماخذء ص 292- 295. 

(2)- الحیوان, ج 1, ص 180- 181. 
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است. ۱ ۲ 

راه چهارم. در شیوه نقد حدیت آن است که احاديثي که معناي انها روشن 
است با نصوصي که معنایشان مبهم مي‌باشد, مقایسه مي‌شود: از باب 
مثال. از عثمان روایت مي‌شود: «گفت: اسامة بن زید و ابراهیم بن ابي 
«هرکس آنچه از آنها بگیرد, مال خود اوست» مي‌دانيم که اگرچه ظاهر 
لفظ, شکایت از کبوتر است. ولي در حقیقت شکایت از صاحب کبوتر 
است, زیرا از کبوتر کاري که موجب شکایت بااشد سرنمي‌زند؟, و چون 
این نص اجمال دارد جاحظ به دنبال آن, نصوص حديتي ديگري را که معناي 
آن را توضیح مي‌دهد ارائه داده و گفته است: «عثمان مي‌گوید: از حسن 
بصري راجع به كبوتري که صید مي‌شود سوال شد. او گفت: انب ها خخوو 
زیرا از اموال مردم است. حسن کبوتر را مال نه جساب آورده و از خوردن 
ان بدون اجازه صاحبش, نهي کرده است ۹ مال نو ۲ 
شود. دی زوشین ص 7و ۵ بود. حال با دارد 
کی پاش یو ایوس گرف پاش وی کت اس از هر 
از سعید بن مسیب روا؛ یت کرده‌اند که عثمان از كبوتربازي و سنگ انداختن 
نهي کرده است و این سخن, آنچه را ما گفتیم ثابت مي‌کند.» «1» 

راه پنجم در شیوه نقد نص حديثي. عرضه کردن حدیثت بر حوادث تاريخي 
۰ را تصدیق و تایید کند: تیا .صلی. الم عیفر له 
فرمو : اشد الناس عذابا بوم القيامة من قتل نبا او قتله نبی: «بدترین 
ما ار ای ات ای را قتل برساند 
یا پيامبري او را بکشد.» گويي این حدیث نشان مي‌دهد که پیامبر كسي را 
نمي کشد و این امر درباره هیچ کس جز بدترین افراد خلق اتفاق نمي‌افتد و 
شاهد این موضوع, چيزي است که به دست آن حضرت اثفاق افتاد, از قبیل 
کشتن ابيْ بن خلف و نضر بن حارث و عقبة بن ابي معیط و معاوية بن 
مغيرة بن آبي العاصي که با زجر و 


(1)- الحیوان» ج 3. ص 191. 
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شکنجه کشته شد.» <1» 

باوجوداین, جاحظ احاديثي را بیان مي‌کند که جاي بحثت در آنها نیست و آنها 
زا مهرد تاه قران تمی‌دهن. بلکه هد گر آنها اکتفا هی کنر عا وا شم را 
شنونده بیندیشد و نظر دهد يا این که چون معاني این احادیث روشن بوده, 


است نظیر نهي از قتل شب‌پره, قورباغه, مورچه و برخي احادیث مربوط 
به احتمال دوم است از قبیل احادیث کشتن گوسفند, موش و گربه. 2 
جاحجظ که ما.؛ , روش وي را درباره بررسي حدیت دیدیم نسبت به جدیت؛ دو 
مضه کنر ی می کند یار موی کف رامین لاه لو 
اله و صجابه و تابعان نقل‌شده.. کوشش مي‌کند تا صحت آن را اثبات کند؛ 
اقا وقتي که حدیث ادبي باشد, جعل و ضعف انتساب آن از دیدگاه او 
بلامانع است. «<3» 


(1)- همان ماَخذ, ج 4 ص 160- 161. جاحظ در کتاب عثمانیه گفته است: 
پیامبر صلي اللّه علیه و اله فقط يك نفر را کشت و او «ابيٌ بن خلف» بود 
و سه نفر دیگر به دستور آن حضرت کشته شدند نه به دست او. 
(2)- مراجعه شود به احادیث و آثار درباره مورچه. الحیوان. ج 4 ص 17- 
20 و به احادیث درباره موش و گربه, همان ماخذ, 0 9 ص‌ 69 271 و 
به احادیث درباره گوسفند. همان مأَخذ, ص 503- 508 و احادیث و آثار 
و قورباغه و شب‌پره, همان مأخذ, ص‌ 535 ۵37 و احاديثي در اثبات 
شیطان ذکر مي‌کند. همان ماخذ, ج 6, ص 223- 224 و در همان ماخذ, ج 
اس وله وا تلا فا صله عصی. اد احادیتی آنای با ده ی 
مي‌کند و بقیه را , به حال خود وامي‌گذارد. 
(3)- درباره جعل آخاونت ادبي به مقذمه البخلا چاپ دار المعارف به قلم د. 
طه حاجري, ص 40- 48, مراجعه کنید. جاحظ در البیان و الثییین, ج 2 ص 
9 خبري روایت مي‌کند و در آن بیان مي‌دارد که برخي از ساران 
در احادیت خود زيبايي عبارت و خوبي معنا را طالب بودند: «مي‌گوید: به 
حباب گفتم: تو در حدیث دروغ مي‌گويي. گفت: چيزي بر تو نیست وقتي که 
انکه تن رای اسر ار آن اتمه یا ی ید وم کر 
براي تو سود و زياني ندارد و مدار کار جز بر لفظ زیبا و معناي نیکو نیست 
و لیکن تو, به خدا قسم اکر خواهي این کار را انجام بدهي, زبانت به لکنت 
مي‌افتد و سخنانت از بین مي‌رود.» 
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پس از آن که جاحظ را در نظریه اش پیرامون, فهم تصوص قرآن و حدیت 
همراهي کردیم, اکنون به گفتار وي درباره شتا له ديگري مي‌پردازيم. 


مهارت ادبي در متون قرآني و حديثي از نگاه جاحظ 


در این مبحت. نخست باید مقذمه‌اي درباره اندیشه بلاقي جاحظ راجع به 
اموري که به مهارت ادبي در منون قرآني و حديتي ارتباط دارد, مطرح 
شود و در این زمینه ناگزیریم که نظریّه كي جاحظ را درباره بیان قرآني و 
حديتي به تصویر 

بنابراین. سخن ما, در این‌جا به دو بخش تقسیم مي‌شود: در بخش نخست, 
به گفته جاحظ درباره اعجاز قرآن. گوش فرامي‌دهيم. و این گفته او يك 
جنیه نظري و عقلي دارد و يك چنبه كاربردي و ادبي که در آینده نزديك از 
آن, سخن خواهیم ؟ 

دز-سنيه. اول. حاعظ یم خصلیل. این معضوع می‌پردازد که سگونه فران از 
طریق متصرف. کرون: اذهان از آوزدن سخناني همانند ۳ معجزه است و 
در خلال این تحلیل, خو اذیتف روانی را که:فیارزخ‌طلیی با تظم کر آنی در 
آن ضوزت. گرفته است.: به تضویر .می کشد. و سین در جالی. که مهفترین 
نظریات درباره اين مسائل را بررسي مي‌کند, روي نتیجه این مبارزه‌طلبي 
دست ضفت بدا زد و مي‌گوید: «از این قبیل است برداشته شدن اوهام از 
ذهن عربها و منصرف شدن دلهاي آنها از معارضه با قرآن بعد از آن‌که 
پیامبر صلي اللّه علیه و اله آنها را به مبارزه با نظم قرآن دعوت کرد و 
ازاین‌رو, كسي را نیافتم که چشم طمع به این کار بدوزد و اگر طمع 
مي‌کرد, در آن به زحمت مي‌افتاد حا تحمل زمت نم می ود و چيزي 
با می‌امند که شتاهت: آندکی ات قران داشت: آنن مارا ین ار 
اعراب و اشباه آنها کوان تمام مي‌ شد. و این خود, موجب مي‌شد که 
مشسلمانان دست:به کار شهند, آنان را و بکشند و داوري برخي از 
اعاتترا ده مور عم الم کی کم ارس ند 

به عنوان نمونه. یاران مسیلمه و بني نواحه به سخنان مسیلمه که از خود 
انشاء مي‌کرد تمسك کردند., با این که هرکس این سخنان را مي‌شنيد. یقین 
مي‌کرد که او به قرآن هجوم برده و از آن سرقت کرده و قسمتهايي از آن 
زا کر فته و کوشنیده کف کلماتش با 
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قرآن شباهت پید | کند. لکن این ندبیر الهي است که هیچ کس از بندگان 
نمي‌توانند سخني مانند قرآن بیاورتد هرچند تمام آتها به این منظور گردهم 
آیند.» باید دانست که سخن جاحظ درباره انصراف اذهان از مقابله با قرآن 
به این معنا نیست که عربها چون زباني فصیح و بلیغ داشتند قادر بودند که 
علل. فرآنبیاورنه نلکه به انن فعناست: که فران طمع. آنها را برد وراد 
آنها را از اين‌که با قرآن مبارزه کنند قطع کرد و اين خود يكي از جنبه‌هاي 


اعجاز است. 

در جاي دیگر جاحظ از پیامبران و نشانه‌هاي آنان که با احوال اقوام و 
امتهاي ایشان همخواني داشت سخن مي‌گوید: «چنان‌که شگفت‌انگیزترین 
کارها نزد قوم فرعون, جادو بود و در هیچ زماني جادو بیشتر از ان زمان در 
میان آن مردم رونق نداشت. ۱ 

خداوند موسي را براي ابطال جادو و پست شمردن ان و برملا ساختن 
مردم از دانشمندان متخصّص طب و پزشکي بودند و توده مردم در برابر 
متخصصان اين علم تعظیم مي‌کردند. خداوند متعال معجزه آن حضرت را 
زنده کردن مردگان قرار داد, در حالي که آنان به آخرین درجه طبابت در 
مداواي بیماران رسیده بودند. او کور مادرزاد را شفا مي‌داد. در حالي که 
آنان در معالجه درد چشم سرآمد بودند. به علاوه, خداوند. نشانه‌ها و 
معجزات ديگري هم به آن حضرت داده بود.» 

آن‌گاه جاحظ به بیان نشانه‌هاي نبوت حضرت محشّد صلي اللّه علیه و اله و 
وضعیت قوم اش مت دحاو «... و همچنین در روزگار حضرت محمّد صلي 
للّه علیه و اله که نیکوترین و بزرگترین هنر مردم. حسن بیان و نظم و 
ترتیب در سخن بود و آنان این آگاهي و هنر را در انحصار خود داشتند و 
بلاغت آنها به اوج رسیده و فهمشان در این امر استحکام یافته بود و نیز با 
افزایش شاعران و سخنورانشان که بر مردم جهان برتري پیدا کرده بودند, 
خداوند متعال آن حضرت را برانگیخت تا آنها را نسبت به همان چيزي که 
خود را بدون فردید بر آن توانا مي‌دانستند, به مبارزه بطلبد. او پیوسته_ آن 
مردم را به سبب ناتواني‌شان [در سخن گفتن] سرکوب مي‌کرد و نقص آنها 
را به آنان نشان مي‌داد. تا آن‌جا که این نقص براي 
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ضعیفان و عامه انها مانند خواص و توانمندانشان, روشن شد و این معجز ه» 
شگفت‌انگیزترین معجزه‌اي بود که خداوند از میان همه پیامبران افزون بر 
دیکر ففخرآت فان مامت ضلیءالله غلیه:و ال عطا فرمود براي هر 
وروی به آن تردیای هی کت ویر ای امانه 
محکمترین حکمت., ات هر ساحت. به همراه جيزي است که بر 
شگفت‌ترین امور نزد مردم, خط بطلان کشد و قویترین چيزهايي را که در 
ذهن آنهاست., باطل سازد.» «<1» 

جاحظ در عبارات زیر, فضاي ادبي زمان پیامبر صلي اللّه علیه و اله و 
ضبار زه‌طلبی آن خضرت: با فردم را به گونه‌اي به تصویر مي‌کشد که بر نقد 
ادبي و انديشه عقلي استوار اتب «در وجود مقدس محمّد صلي اللّه 
علیه و اله نشانه ويژه‌اي است که از دیدگاه خرد همانند موقعیت پیدایش 


به عموم طبقات عرب از شعرا, خطبا, بلفاء هوشمندان, دانشمندان و 
صاحبان انديشه و چاره‌اندیشان باتجربه و9 دوراندیش, است. او به تمام 
آنان فرمود: اکر يك سوره همانند قران بیاورید. من از ادعاي خود 
درمي‌گذرم و صداقت شما را در تکذیب خود مي‌پذيرم. اما آنها نتوانستند 
سوره‌اي همانند قرآن پياورند. با آين که در کثرت افراد و تنوع گروهها. هیچ 
ملتي به پایه عرب نمي‌رسیيد و با این‌که زبان قران, زبان انها بود و 
سخنوري سرامد کارهایشان, انان بياني توفنده و سينه‌هايي جوشان از 
سخنان فصیح داشتند. ۱ 

تيروي سخن‌سرايي آنان در نظرشان, آتها را پر هر نوع مبارزه وادار 
مي‌کرد و حتي درباره مارها, عقربها, گرگها, سگها. سوسکها, کوزها, الاغها, 
کبوتران و هر جنبنده‌اي که به چشم اید و به قلبي خطور کند, داد سخن 
رجزخواني در قالب قصیده و دوبيتي بوده است.» 

جاحظ در عبارات زیر به ارزيابي سخن عربها اشاره مي‌کند و حالتهاي 
رواني آنها را به‌طور عموم و بویژه برخوردشان را در مبارزه با فان مورد 
تحلیل قرار مي‌د هد: «پس از تمام این امور, دشمنان از هر سو به پیامبر 
صلي اللّه علیه و اله و شاعران به اصحاب او دشنام دادند و 


(1)- رسائل جاحظ بر حاشیه کلام مبژد, ح 2. ص 110- 111. 
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خطیبان به نزاع با ان حضرت برخاستند و در هرجا به مناظره و در اوقات 
مختلف به مخاصمه و جنگ و جدال با او پرداختند که سرانجام به کشتار 
یاران طرفین منتهي شد. 

مخالفان آن حضرت کینه‌توزترین و کنجکاوترین مردم بودند و پیرامون خیر 
و شر فراوان گفتگو مي‌کردند و در نفي قرآن مي‌کوشیدند و بیش از همه, 
آن را به عجز و ناتواني هجو مي‌کردند. در مديحه‌سرايي نیز از دیگران 
نیرومندتر بودند و در عین حال؛ کسي در صدد مبارزه با قران برنیامد و هیچ 
خطیب و شاعري زحمت این امر را به دوش نگرفت. 

آري در نظر عرف محال و از صداقت دور است که مشرکان سخني با خود 
داشته باشند که آسانتر و مختصرتر از قرآن و نیز در تکذیب و تنقیص آن 
رساتر باشد و اصحاب سخن هم آن را بدانند, لیکن با یکدیگر متحد شوند 
کفان زا بف کار رتفا ابا باشند. 

فز تال کم مین »خر کان از جان و مال خویش مي‌گذشتند و از منازل 
خود خارج مي‌شدند تا نور قران را خاموش سازند و به انچه رسول خدا 
صلي الله علیه و اله اورده است اهانت کنند و حتي هيج‌يك از انها اظهار 
نمي‌کرد که چرا خودتان را , به کشتن مي‌دهید و اموالتان را از بین مي‌برید 


و از خانه‌هایتان خارج مي‌شوید, در حالي که چاره کار آسان و راه رسیدن 
به آن نزديك است و آن این که يکي از شاعران و سخنورانتان سخني مانند 
کون فتدیر سوره‌اي که شما را با آن نهدید مي‌کند و نیز مانند کوچکترین 
آيه‌اي که شما را به مبارزه با آن مي‌خواند فراهم کند و حتي اگر مخالفان 
از این کار خودد اری کردند, شاعران شما این مطلب را متذکر شوند اکن 
غفلت ورزیدند باز هم از آگاه کردن آنها خودداري نکنند, نلکه آنها زاابه این 
کار وادار سازند.» جاحظ نتیجه مبارزه‌طلبي قرآن را چه در مرحله عمل و 
چه در مرحله تئوري و نظري بر همین تحلیل گسترده و مشروح مترتب 
مي‌سازد: «انچه بیان داشتیم شخص خردمند را به اين نتيجه مي‌رساند که 
عربها در مبارزه با قران از دو حالت بیرون نبودند: 
1- يا چنان بودند که به عجز و ناتواني خود اعتراف داشتند و مي‌دانستند که 
خیین. کاردق. از آنها ساختة نیست. و صلاح رادیر آن. می‌دیدند که: از مبارزخ 
متصراف ند وه مقر ان انا شا به مبارزه فرامي‌خواند, خود را به 
بي‌خبري زنند و براي حفظ 
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موقعیتشان شایسته است که ماجراي انها براي مردم جاهل و ضعیف 
پوشیده بماند تا رسوا نشوند و نیز شایسته است که براي ادعاي بي‌جاي 
خود راهي و براي نیرنگ در برابر پیامبران الهي عاملي بيابند و با این که به 
ناتواني خود پي‌برده بودند, باز هم اذعا داشتند که قادرند به چنین کاري 
(آوردن ,مثل قرآن) دست پابند, چنان‌که قرآن مي‌فرماید: ۰ 3 اذا تثلي عَلیهم 
آیائّنا قالوا قذٌ سَمعنا لو تشاء لفلنا مت هذا «<1». «هرگاه آنات ما بر آنها 
خوانده شنود. امی کونند: ‏ این .را شتننده‌انش: اکر -بخهاهيم همانند. آن" زا 
مي‌آوریم». _ 
داشتند. براي مبارزه با قران نمي‌کوشیدند و انچه در چنته داشتند بیرون 
افراد بودند و در همه‌جا دعوت قران را در هر كوي و برزني ی 
مردم هم به خطابه‌ها تنوجچه داشتند و تلشنه سخنانان بلیغ بودند. كکساني که 
هنگام نزول وهي حضور داشتند, آیات خدا| را مي شنید ند و كساني که غایب 
بودند از طریق حاضران به آن دسترسي پیدا مي‌کردند. 
پا چنین نبوده يعني مشرکان از مبارزه با قرآن ناتوان نبوده‌اند. در این 
صورت., با توجه به قدرت آنها قف یار سنا فر اه امکان ندارد به ترك 
مبارزه همداستان شوند. زیرا براي تعداد زيادي از عقلا و هوشمندان و 
دانشمندان, با توجه به اختلاف انگیزه‌ها و شدّت عداوتشان با قرآن, امکان 
ندارد که با یکدیگر توافق کنند که از کارهاي مهم دست بردارند و به کار 
كوچكي اهتمام ورزند و اين مطلب آن‌قدر روشن و اشکار است که حثي بر 


اشخاص نادان پوشیده نیست تا چه رسد به خردمندان و اهل دانش و تا چه 
هیچ کس نگفته است که اعراب پرسشها و خرده‌گيريهاي خود را درباره 
قرآن با آن همه خصومتي که داشتند رها کردند و دلیل بر این امر سخن 
خداوند ,است: «آنان که کافر بودند گفتند: چرا قرآن 1 مرتبه بر محمد 
صلي اللّه علیه و اله نازل نشده است» <«2» و # فرموده است: «هرگاه 
آیات روشن ما بر آنها خوانده شود كساني که عقیده به آخرت ندارند 
مي‌گویند: قرآني غیر از اين بیاور یا آن را 


(1)- انفال/ 31. 

(2)- فرقان/ 32. . _ 
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تغییر ده» «1» و نیز سخن خداوند: «کافران گفتند: اين فرآن:.تیسشت مگر 
دروعي که او افترا| بسته و قوم ديگري او را و کمك کرده‌اند. > < »> 
کثرت مراجعه کفار به قرآن و گفتگوهاي طولاني آنها درباره از 
نشان‌دهنده ۳ است که سر کوب شدن کافران بر اثر ناتواني در مبارزه با 
فران. ووشن و آشکان فده اد خی ار اسان الا ی وال 
مخالفایش را به سبارزه با نظم و تالیف قرآن.دعوت تفی کرد ومانع را هم 
و ی یا ی اه 
خدا به پیامبر فرمود: به مخالفان بگو: «شما هم ده سوره مثل همین 
سوره‌هاي دروغین بیاورید» «3» و با دروغهاي من مبارزه کنید. همین 
تفصيلي که خداوند در قرآن داده و ساختار قرآن و پیش کش کردن ان به 
پیامبر صلي اللّه علیه و اله و احتجاجاتي که در آن وجود دارد, خود, دعوت 
به مبارزه و درخواست همانند آوردن است و اگر پیامبر صلي الله علیه و 
اله از تمام جهاتي که گفتیم, اقا وا ی ی و 
باهان‌سوفن اشان ار اجمتوضیی کردم انسیا شورس نمی تور کر 

این خود ستودن قرآن و تأکید در آن است- همین امر سبب مي‌شدِ که 
مشرکان به مبارزه و مخالفت با قرآن برخیزند و درصدد تکذیب آن نگ 
زیرا سخن گفتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین کاري بود که باید انجام مي‌دادند, 
در حالي که در اين راه از جان و مال خود گذشته بودند. پس چگونه با قرآن 
در طول بیست و چندسال مبارزه نکردند, با این که تعدادشان فراوان بود و 
در این مورد مي‌انديشیدند و وحدت کلمه داشتند و این, امري است که به 
اندیشه و تامل نیاز دارد. «<4» 

این‌چنین؛ جاحظ از فهم عمیق ماهیت زبان عربي پرده برمي‌دارد, آن‌گاه که 
درباره اعجاز قرآن سخن مي‌گوید و آن را توجیه و تحلیل مي‌کند. «5» 


تشن 1 

(2)- فرقان/ 4. 

(3)- هود/ 13. 

()2 رسانل جاحظ بر خاشیه کلام تن مر :2102 110 

را سر هایس که او سم را کل مب ند فطلیی ات فب جاخظ نج 
عنوان سخن مکروه نقل مي‌کند و این مطلب, حس ادبي عمومي را به 
توت ی کت ار خسن خوا صای: اه وله روت کرو که 
فرمود: «هیچ 
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سخن دوم در نگاه كلي جاحظ. بررسي بیان حديثي از دیدگاه پیامبر صلي 
الله غلبه و آله دزباره سانتو ازدشیاس مي از آن است,تو این دید گام وفتی 
به کمال فی‌رزشتند که آرزیایی حاخظ از «جنبه عملی تیان ند آن"ضمیضه شنود 
و منظور ما از این سکن: ارزیاین ور تحلیلجاخظ از سخن بليعي, اشت که 
از پیامبر صلي اللّه علیه و اله صادر شده باشد که در جاي خود خواهد آمد. 
در جايي آمده است که عباس بن عبد المطلب به پیامبر صلي ال علیه و 
ال کفت: «با رسول اللة ضلی الله.علیه و الم فان .جر جنسیت تیامتر 
صلي ال علیه و اله فرمود: در زبان». «<1» 

متن ديگري نیز وجود دارد که ارزش بیان از دیدگاه رسول اکرم را ترسیم 
مي‌کند و جاحظ این روایت را درباره منزلت بني تمیم در سخن‌سرايي نقل 
کرده و چنین گفته است: «... و نیز در سخن‌سرايي, ,موقعيتي همانند 
ی ی ما و ای لت الا کلم ماه ار 
عمرو بن اهتم درباره زبرقان بن بدر سوال کرد, او گفت: مدافع حریم خود 
او یراس ال 1 که آن‌جا بود گفت: یا 
رتسول الله ی الم علنه و له مره واه مر سس از اکم مت 
مي‌داند, اما در شرافت من حسد مي‌برد. 

عمرور کت حال که جنین ی حون به خدا| قسم او را فردي کم‌ظر فیت؛ 
بي‌مروت و از خانواده پست و تازه به عرصه رسیده مي‌دانم. اما وقتي که 
دج فان تما کار الشم تسار کار است سول خدا ضای آزاد 
علیه و الّه ناراحت شده, گفت: اي رسول خداء ال خوشم آمد بهترین 
که مي‌دانستم گفتم. در او دروخ نگفتم و در دوم نیز راست که پامدر 
صلي اللّه علیه و اله فرمود: «بعضي از سخنان سحرآمیز است. 6 «<2» 
آنچه گفته آمد. درباره ارزش و اهمیت عموم بیان از نگاه رسول اکرم 
صلي اللّه علیه و اله بود و اکنون به رواياتي مي‌پردازيم که به آرزش شعر 
از دیدگاه آن حضرت؛ اشاره مي کند. نقل 


کس نباید بگوید نفس من پلید است بلکه بگوید دلم را قساوت گرفته 
است.» گويي حضرت دوست ندارد که موّمن به هیچ‌وجه پليدي و تباهي را 
به خودش نسبت دهد و از اصحاب و تابعین و مشاهیر و اعیان نیز مطالبي 
روابت کرده اشت. العیوان"خ 1 ض و وود 34 

0 اسان و الشب ۶ 1 ررض ۱70 

(2)- همان ماخذ, ح 1. ص د3د. 

شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 288 

قاس یا مراکم سای لین ود 
مگر زبان نداري؟ (کنایه از اين‌که تو باید شعر بگويي). حسّان زبانش را 
درآوردر و آن‌را به سر بيني اش زد و گفت: به خدا| سوگند اگر زبانم را بر 
مويي گذارم آن‌را مي‌تراشد کر ۱ ال :2 
هی زبان‌آوري از قبیله معذ مرا مسرور نمي‌کند. «1» این سخن پیامبر 
صلي الله علیه و اله به حسان مایه افتخا ر او و قدرداني از هنر وي است 
کر تس ای ها ی 

داستان ديگري نقل مي‌کنند که پیامبر صلي اللّه علیه و اله به شعر گوش 
مي‌داد و تحت‌تأثیر آن قرار مي‌گرفت. اين تأثیر, بیانگر جنبه عاطفي و 
بای 1 حضرت است و جاحظ در این باره مي‌گوید: «از جهله ارزشهاي 
شعز و رقوقعیت: آن از جیت نقع و صرر در نن‌بیامو ضاي. الله عله و اله 
ان است که اس ی الله لو له ال ما ف شاه وا ده 
و لیلا دختر نضر بن حارث بن کلده « او را دید و براي این‌که آن حضرت 
را متوقف کند آن‌چنان دامن عبایش را کشید که بازوبش برهنه شد و 
شعري که پس از کشته شدن پدرش گفته بود, خواند. 

تتاف صای اه یه ال و اش اهر ی توش رت 
را نمي کشتم» شعر این است: 

با ژاکبا آن الاثیل, مظتفمن. صبح-خامشة و انت موفق.های کسی که از 
بامداد پنجمین روز آبت خوردن بشتر, ۳ آن سواري, بدان که چمن جايي 
است که امید خیر در آن مي‌رود و تو موقق هستي.» 

ابلغ بها میت بأنْ قصید قةما ان تزال بها الزعائب تخفق «به مرده ابلاغ کن 
قصيده‌اي را که پیوسته شترها را به اضطراب درمي‌آورد. ۳ 

فلیسمعن اللضر ان نادیته‌ان کان یسمع میت / ینطق «وقتي مرده‌اي که 
سخن نمي‌گوید, صداي مرا مي‌شنود, پس نضر باید حتما بشنود.» 

ات سیوف بني ابیه تنوشه‌لله ارحام هناك تشقق «همواره شمشيرهاي 
برادرانش بر او فرود مي‌آید و براي خدا در آن‌جا رحمها 


(1)- همان ماأخذ, ص 63. 
(2)- تنها جاحظ نام شاعر را لیلا گفته. ولي اصح اقوال این است که نامش 


«قتیله» بوده است. 
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مي‌ شود. ِ< 
قسرا یقاد الي المنيّة متعبارسف المقیّد و هو عان موتّق «با زور و از روي 
جبر به سوي مرگ کشیده شد. بسان شخص دربند. در حالي که اسیر و 
بسته بود.» 
محمّد صلي اللّه علیه و اله ها انت ضنء نجیبةمنْ الفتي و هو المغیظ 
المحنق «اي محمد صلي اللّه علیه و اله تو فرزند زن بانجابتي هستي, 
جوانمرد هرچند خشمگین و غضبناك باشد از منت گذاشتن کوتاهي ندارد.» 
فالللّضر اقرب من ترکت قرابقو احقهم ان کان عتق یعتق «نضر نزدیکترین 
نزدیکانت بود که آنها را رها كردي و اگر برده بود سزاوارترین آنها براي 
آزاد ساختن بود.» <1» 
جاحظ از پیامبر صلي اللّه علیه و اله رواياتي را نقل مي‌کند که حاكي از 
ناخوشايندي آن, حضرت از رنج‌پذيري و خودآرايي در سخن گفتن است: 
«پیامبر صلي اللّه علیه و اله فرموده است: «من از ادا در آوردن در سخن 
گفتن, بشدت پرهیز مي‌کنم», و نیز فرموده: «منفورترین افراد نزد من 
یاوه‌گویان پرحرف, مي‌باشند». و مت «آغازگر, جفاکار است». او با 
نکوهش از فریادکنندگان و كساني که براي سخن گفتن زیاد صدایشان را 
بلند مي‌کردند و باد به غبغب مي‌انداختند و رگهاي گردن را برافراشته 
مي کردند و لبها را فرومي‌انداختند, به ما مي‌فهماند که این عمل در 
بادیه نشینان بیشتر و در میان شهریان کمتر است .. ,۰ 62 
جاحظ از سجع و دیدگاه رسول اکرم صلي له علیه و اله درباره آن, سخن 
گفته است. در این زمینه احاديئي موجود است که رنگ سجع دارد. 2۳ 
نص حدیث مائوري که جاحظ 9 کرده 1 پقول ی مالی فا 9 
«بنده 0 مال من مال من است و از ۳ تو نها چيزي از آن توست 
که بخوري و از بین ببري و ببخشايي و وظیفه‌ات را انجام دهي یا بپوشي و 


7 

(2)- همان ماخذ, ح 1. ص 13. 
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کني.» «1» در عین حال. رسول 0 صلي الله علیه و اله سجع را 
نمي‌پسندد و بدین جهت برخي 

کل ار ال ی ای رس ره باون 2۱ 
آیا کنتتن که تنوشد و تخورد و فریان ترند و صدا ]| به‌سخن کفتن بلتد نکتد 


خونش بي‌ارزش و باطل نیست؟ پیامبر در جوابش فرمود: «اين سجع 
است.؛ مانند سجع جاهلیت» عبد الصمد, فرزند فضل بن عيسي رقاشي در 
رد این سخن مي‌گوید: اگر این گوینده به سخن خود جز گفتار موزون اراده 
نکرده بود. اشکالي نداشت. اما ممکن است خواسته او این باشد که حقي 
را باطل کند و ازاین‌رو, در سخن گفتن ادا درآورده است. ۳ 

اما دیگران, جز عبد الضمد گفته‌اند: «ماء دیدیم که پیغمبر صلي اللّه علیه و 
اله قصیده و رجز را گوش مي‌کرد و آن را مي‌پسندید و شاعرانش را به 

سرودن چنان اشعاري تشویق مي‌فرمود. و غالب یاران ان حضرت 
کم‌وبیش ات مي‌گفتند و بدان گوش کر میداد 3 و از دیگران نیز 
فاقیبردازی در قصیده 7 رز 2 ان فراتر است حلال و 9 
انچه موجب منفور شدن سجع‌شده- هرچند که از نظر خودنمايي و ارایه 
پایین‌تر از شعر است- این است که کاهنان عرب که اکثر مردم جاهلیت 
براي داوري پیش آنها مي‌رفتند و گمان مي‌کردند آنها غیب مي‌دانند و از 
جنْ خبر دارند, نظیر حازي جهینه و شقَ و سطیح و عزي سلمه و جز اینها, 
از اینده خبر مي‌دادند و اخبار خود را با سخنان مسجع بیان مي کردند, 
مانند: «و الارض و السماء و العقاب الطقعاء واقعة ببقعاة, لقد نفر المجد 
بني العشرا؟ للمجد و الشناء» و از این قبیل سخنان که زیاد است. مگر 
۷ و اقرع بن حابس و نفیل بن 
عبد العزا از غیب خبر مي‌دادند و با سجع فریاد مي‌زدند و همچنین ربيعة بن 
حذار. آنان گفته‌اند: حرمت سجع و کهانت در آن زمان به سبب نزديك بودن 
به زمان جاهلیت و بقاي آثار آن در دلهاي بسياري از آن مردم بوده است؛ 
ولي ۱ شد, حرمت آن‌هم از 


(1)- همان ماخذ, جح 1. ص 284. 
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بین رفت. نزد خلفاي راشدین نیز سخنوران, با کلمات مسجع و موزون 
سخن مي‌گفتند و خلفا آنها ر نهي نمي کردند.» «1» 

خال. که:فران شخ اقعا زا یکی اشت. سا هس صلن: اللهعایس و الم کم تخود 
داراي بیان عالي است- نیز براي سخن و سخنوري ارزش فراواني قایل 
است. بالطبع اقتباس از متون قراني و حديئي ارزشي ادبي دارد. جاحظ در 
حالي که به متن ديني. به دلیل اهمیت تاثیرش. مباهات مي‌کند. چنین 
مي‌گوید: «ولي ما دوست داریم که اين کتاب را با سخني از رسول 
پروردگار جهانیان و پیشوایان پیشین و بزرگاني از تابعان آغاز کنیم, آنان که 
چراغهاي روشنگر تاریکیها, رهبران مردم. نمك سفره زمین, زینت دنیا و 


ستار کگاني هستند که هیچ رهروي باوجود آنها, راه خود را گم نمي کند. 

نوري هستند که هر جوينده‌اي به آن مراجعه مي کند کی هرک 
خداوند:به. فسیله. آبهار ندرا قزآفان می کند و.دلیل ,را غزین می کردا تفه 
بر تعدادشان مي‌افزاید و قدر و ارزش عزیزان را بالا مي‌برد و همین 
گروه‌اند که با سخنانشان ديده‌هاي کم‌سو را پرنور مي‌سازند و با منطق 
خود ذهنهاي بیمار را بهبود مي‌بخشند و دلها را از خواب غفلت بیدار مي‌کنند 
و از خوي‌هاي بد باز مي‌دارند و دلهايي که به سبب قساوت و بي‌خبري 
بیمارند. شفا مي‌دهند و فضاحت را درمان مي‌کنند و راه درست را براي ما 
هو اد ۱ ۱ 

آن گاه جاحظ, , نحوه ارزيابي پیشینیان را از متني که از قران با حدیث در ان 
چيزي نباشد, چنین بیان مي کند: «علاوه بر این خطیبان پاك سلف و تابعان 
سخنوره خطبه‌هايي را که با حمد و تمجید خدا اغاز نشود, هسام و آنچه 
با قرآن و صلوات بر پیامبر صلي الله علیه و اله زینت نیافته باشد «زشت» 


می‌نامند.» <2» 


لفظ 


پنفن. از تاه حلی تسا نت قران م نکن امضاخت یت 2۱ اضر صلی. لاه 
علیه و اله) درباره بیان, به سخن جاحظ درباره لفظ و معنا مي‌پردازيم, 
ژیراه علاوخ بر دیدگاه ادبی او ذرباره فران و 


(1)- البیان و الثبیین, جح 1 ص 287- 291. 
(2)- البیان و الثبیین ج 2 ص 5- 6. 
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حدیثت, بدون شك, انديشه وي درباره لفظ و معنا نیز اهمیت شاياني دارد. 
3 ۳ مي کوشیم از اندپشه جاحظ در زمینه ([و ظ و معنا پرده برداریم. 
. مطلب این است که ما نمي‌توانیم با ۳ 
در زیرا او مرد علم و سخن و ادب است. او به خوبي میان مقتضیات 
زمان. دقت عملي و تاثیر ادبي تعادل برقرار مي‌کند. رسیدن جاحظ به این 
قله رفیع در ادبیات عرب؛ تنها به این دلیل نیست که او اهل معنا و معارف 
است. بلکه دلیل ديگري نیز دارد و آن اين‌که آگاهيهاي زرف علمي او 
موجب هنر ادبي او شده است مرت او بر هماهنگ‌سازي میان اچ و 
ادب به نحوي است که هیچ طرف بر ديگري برتري نمي‌يابد. اکنون باید 
دیدگاه او را درباره آنچه ماجراي لفظ و معنا نامیده‌اند, بشنویم. , از جاحظ و 
ا اه رت و کارا و معنا سخن بگوید, مگر سخن 
تحليلي و تشريحي. لذا گاهي درباره لفظ و گاهي درباره معنا با 
است. اما موضوع سخن او درباره ساختار, عبارت از نظم و ترتیب است و 
انچه شایسته جاحظ است ان است که باید از او انديشه‌اي بروز کند که از 
ويژگيهاي امانت و صداقت برخوردار باشد. بنابراین نباید انديشه‌هاي 
نادرست را به او نسبت داد, هرچند پابه‌پاي جاحظ حرکت کردن و به دست 
آفزدن نظریات گوناگون و سخنان پراکنده وي درباره لفظ دشوار است. 
باوجوداین. يك پیوند اساسي میان آنها وجود دارد که در پایان سخن بیان 
خواهیم کرد. جاحظ گفتار پرفیضر خود درباره لفظ را با بیان ارزش لفظ 
تسبت به معنا آغاز مي‌کند و عی گوید: «برخي از اساتید لفظ و منتقدان 
معنا فان که معاني الفاظ در سينه‌هاي مردم جاي دارند و در ذهنهایشان 
تصور من‌شوند و در دلهایشان خطور مي‌کنند و به قاطره‌هاي آنها ارتباط 
دارند و از انديشه‌هاي انها پدید مي‌ایند. تمامشان پوشیده و پنهان. دور از 
دهن و نااشنا و پشت پرده و مستورند و موجوداتي هستند که درواقع 
معدومند. انسان از ما في الطميیر دوستش خبر ندارد و نیاز برادر و 
همنشینش را نمي‌داند و نیت همکار و معاون خود را در کارها و 


نيازمنديهايي که جز با كمك دیگران, انجام نمي‌شود, نمي‌فهمد و تنها چيزي 
که مایه احياي اين معاني است.؛ با ز گو کردن انها براي اشخاص و خبر دادن 
آنها یه کار رون آهاست و این 
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مي‌سازد و امور پنهان را اشکار و غایب را حاضر و دور را نزديك مي‌کند و 
همینهاست که شبهات را برطرف و پیچیده را باز مي‌کند, مقید را مطلق و 
وا تس ماو و اه اخص ام شا اه و یا ماس و 
بي‌علامت را علامت‌دار و علامت‌دار را مشخص مي‌سازد, و هر چه دلالت 
ره اشاره ست و اخصار که سرا ارسدی اه ان 
اندازه معنا روشن مي‌ شود و هر اندازه دلالت واضح‌تر 9 روان‌تر و اشاره, 
بیان کننده‌تر و روشن‌تر باشد, سودمندتر و موفقیت آمیز تر خواهد بود. 
دلالتي که معناي سخن را آشکار مي‌سازد, همان بياني است که خداي عز 
و جل آن را مي‌ستاید و ما را به آن فرامي‌خواند و بر آن وامي‌دارد و نیز 
ای ارس هو رس ان اه مشاه ار مه یر 
عرب برتري یافته است.» <1» 

نظریه جاحظ این است که فصاحت. همان تکامل یافتن ويژگيهاي يك زبان 
است: 

«پس هرکس گمان کند که بلاغت این است که شنونده مقصود گوینده را 
بفهمد, چنین شخصي, فصاحت و لکنت و خطا و صواب و نامفهوم‌گويي و 
روشن‌گوبي و غلط و درست گفتن را یکسان و همه را بیان دانسته است. 
سایراننه گنه مخ‌توان تمامن انها را بیان دانست ؟ و ال آن که اک 
آمتز نش طولاني شنونده با غیر عرب نبورر و گفته‌هاي 0 آنان را 
نمي‌شنید؛, این سخنان نادرست را یاد نمي‌گرفت. زبان عرب تنها به دلیل 
ويژگيهايي که برایش در شبه جزیره عربستان و در همسايگي با ملل دیگر 
فراهم‌شده و نیز به خاطر مبرّا بودن از خطاء. از سوي تمام ملتها 
پذیرفته‌شده و رشد و گسترش يافته است.» <2» 


آهنک اقظ با آواشتاست ان 


مردي است ادیب که زيبايي را حس مي‌کند و از این طریق شادمان 
مي‌شود و ثانیا وي ادیب و 


(1)- البیان و الثبیین. ج 1, ص 70. 

(2)- همان ماخذ, ح 1. ص 162- 163. 
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متكلمي است که عقل را با تأثیرات بلاغي و آراستگيهاي لغوي قانع مي‌کند, 
از اشتشهایی.. که. گوتشن. را ۱ قرار مي‌دهند و دل را اسیر خود 
مي‌سازند: 

الف- جاحظ موسيقايي لفظ اعراب را چنین بیان کرده است: «مي‌گویم: در 
روي زمین سخني بهره‌ورتر و زیباتر و براي گوشها لذّت‌بخش‌تر و به 
انديشه‌هاي سالم پیوسته‌تر و براي زبان روان‌تر و در ارزش دادن به سخن 
بالاترء از سخن اعراب خردمند و فصیح و دانا و بلیغ نیست ...». «<1» 

دانش جاحظ سبت به آواي الفا ظ و مدذّت پژوهش او درباره آنهار 
گفتارهاي فراوان او دراین‌باره آشکار مي‌ شود زیرا| وي لخست به این : 
توجه مي‌کند: «که آواي لفظ عبارت است از ابزار لفظ و جوهري که 
تقطیع و ترکیب الفا ظ به وسیله آن به وجود عون ای و حرکات زبان؛ تنها 
زماني لفظ يا کلام موزون و با نثر محسوب مي‌شود که صدا آشکار شود و 
نیز حروف تنها زماني باعث ایجاد سخن مي‌شود که تقطیع و با یکدیگر 
ترکیب شود.» «2» از این‌جا به معلومات گرانبهاي جاحظ در زمینه 
آواشناسي عربير پي مي بر بم . از قبیل سخن او درباره مخارج بعضي از 
حروف <«3» و يادآوري حروفي که نقش بيشتري در زبان عربي دارند. «4» 
و بیان نارسايي‌هاي آوايي موجود در زبان عربي. «5» 


(1)- همان ماخذ, جح 1. ص 145. 

(2)- همان ماخذ, ح 1. ص 79. 

(3)- همان ماخذ, ج 1. ص 61- 3 در این مورد جاحظ نخستین حروفي را 
که کودك بر زبان مي‌آورد و نیز مخرحج «ضاد» را يادآوري مي‌کند و درباره 
تأثیر دندانها در لجوه گفتار, سخن مي‌گوید و به مناسبت, از حروفي سخن 
مي‌گوید که حیوانات زبان‌بسته: هم. مي‌توانند آنها را ادا کنند. 

(4)- همان ماخذ, ۳ 1 ص‌ 22 در مورد این تحفیق اوايي, حروفي را ذکر 
مي‌کند که نزد رومیان و ارامنه نقش بيشتري دارد. همان ماخذ, جح 1. ص 


4 و حروفي که رومیان و فارسیان و سوریان به آن سخن نمي‌گویند. 
همان ماخذ, ج 1 ص ۱ 

(5)- از حروف بيگانه‌اي که وارد زبان‌شده نیز سخن گفته است. همان 
مأخذ, ج 1, ص 34 از کلمات: فأفاء و تمتام و الف و حبسه و عقله و لجلجه 
و لکنه و حککه و از لکنت زبان موالیان سفیدیوست. همان قاخذ؛ ص‌ 72- 
73 و 165 و درباره لکنت زبان اعرابي که در دامن عجم تربیت شده‌اند. 
همان ماخذ, جح 1, ص 73 
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تفام. آننها شاه آن است: که اشان ساحظ ار اه لفط ها 
احساسي فطري و ادبي نبوده, بلکه بررسي تحقيقي و جدٌي سبب طرح آن 
شده است. ۳ 

نج کاحط ار اف ای کی را ترش ها .ارفا 
مي ر لسند» خواه این الفا ظ با یکدیگر پیو سته باشند و خواه پراکنده. ازاین‌رو, 
درنای کاست‌سان الفاظ و بررای بسا کار خوولطا منم ی وید و 
نام این بحجت را «قران» نامیده, هی کون «عبد اللّه بن سالم به روبه 
گفت: اي ابو حجاف هروقت خواستي بمیر. گفت: 

چرا؟ گفت: آمروز عقبة بن روبه را دیدم شعري از خود مي‌خواند که مرا به 
شگفتي در آورد. رو گفت: آري او شعر مي‌گوید اما در شعرش قران 
مهاذبة مناجبة و کانده آلاسود «آنان در ياري ضعیفان, شتابان و 
داراي فرزندان جیب و با یکدیگر موافقند, به فریاد دیگران مي ر سند؛ 
گویی شیران بیشه شجاعتند و منظور از «قران» مشابهت و تناسب الفا ظ 
است.» <1» 

در موضوع پيوستگي الفاظ به متوني مثل مي‌زند تا بحث را به بررسي 
پيوستگي حروف بکشاند: «... و ابن اعرابي چنین سروده است: 

ات بسن شهر| لا فران تفه کان نحه حولا قما راد بصع 
شعري را بررسي مي‌کرد که تشابهي در ان نبود و مدت يك سال در ان 
کار کرد و چيزي بر آن نیفزود». 

شاعر ژیکر بشار گفته است: 

فد ندیه لا کنجیی قانل ادا ما اراد الق ی ی 


و درباره زشت‌ترین لحن. همان ماخذ, ج 1 ص 146 و درباره صقالبه که 
دال را به ذال تبدیل مي‌کنند. سخن گفته است. همان ماخذ, ج 1 ص 74 و 
در اين قسمت ياداوري مي‌کند که غیر عرب از تقلید کردن لهجه عربي 
عاجز است و فقط در مواردي که به مخارج الفاظ و صور حرکتها و سکون 
اکتفا شود, حکایت لهجه‌ها مصداق پیدا مي‌کند. همان ماخذ, ج 1. ص 69- 


70 

(1)- البیان و الثبیین, ج 1 ص 205- 206. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 26 

«اين شعر بالبداهه گفته‌شده, نه مانند این که گوينده‌اي به تزیین سخن خود 
پردازد که هرگاه بخواهد حرفي بزند يك ماه به اصلاح آن بپردازد. ِ« 

اين بود بحث درباره پيوستگي الفاظ اما راجع به پيوستگي حروف: هرگز 
حرف جیم با تقدیم و تأخیر از ظا و قاف و طا و غین جدا نمي‌شود و هرگز 
لا ی ی ار سر نزديك نمي‌شود و 
این پيوستگي و جدايي حروف گسترده است و گاهي به اندك بسنده 
مي‌ شود ۳ به آن وسیله , به طلب نهايي يب که موردنظر است. استدلال شود.» 
1 

سپس درباره ناسازگاري و سازگاري الفاظ سخن به میان مي‌آورد و در 
يك‌جا از ناسازگاري لفظ چنین مي‌گوید: «بعضي از الفاظ در زبان عرب با 
یکدیگر ناسا زگاري و تنافر دارند و اگر در شعري جمع شوند خواننده, خوب 
نمي‌تواند آنها را منظم بخواند. از جمله آنها سخن آن شاعر است: 

و قبر حرب بمکان قفرو لیس قرب قبر حرب قبر «قبر حرب در بیابان کویر 
قرار دارد و نزديك آن. هیچ قبري وجود ندارد». 

وفتی یه افراد تاآکاهی که تمی‌پوانستند. این :| بدفن لکشت زبان اشه 
فریه تکا. کین تیه این ست: ای انار ان امسم خا نله آن, را 
تصدیق کردند.» <2» 

جاحظ در جاي دیگر به تفصیل درباره ناسازگاري الفاظ صحبت مي‌کند و 
سپس کلمات ات را در نرمي به رنگ تشبیه مي‌کند و براي آن؛ شاهد 
و مثال هی و از جمله محمد بن یسیر مي‌گوید: 

لم یضرها و الحمد للّه شي عءو انثنت نحو عزف نفس ذهول «سپاس خدا را 
که هیچ چیز به نفس من زیان وارد نمي‌کند و باز گشت به سوي ترك نفس, 
فراموش شده است.» 

مي‌بينيم که برخي از الفاظ مصراع دوم اين بیت, با برخي دیگر تناسب 
ندارد. 

ابو العاصي به نقل از خلف احمر درباره اين موضوع., این شعر را براي من 
خواند: 


(1)- همان مأخذ, ج 1, ص 68- 69. 

(2)- همان مأخذ, جح 1 ص 03. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 2.7 و بعض فربض القوم اولاد علقیکه 
لشان راطق المحفظ فبرخی ان افراد این قفوم کف تدانی ار نت بدر ه 
چند مادرند, زبان سخنگوي محافظه کار را خسته مي کنند. دا 


و نیز ابو العاصي گفته است: ابو البیداء رياحي دراین‌باره این شعر را براي 
من قرائت کرد: 

و شعر کبعر الکیش فق بینه‌لسان دعيٌ في القربض دخیل «چه بسا 
شعري که واژه‌هايش مانند پشکل قوچ پراکنده است. و سراینده اش, خود 
را در میان شاعران جا زده است.» 

اما سخن خلف: و بعض فربض القوم اولاد علْة مراد این است که وقتي 
شعر نایسند باشد و بعضي از الفاظش تناسبي با بعضي دیگر نداشته باشد 
مانند فرزندان يك پدر که از چند مادر باشند, با یکدیگر ناسا زگاري دارند و 
هرگاه جایگاه واژه‌اي در کنار دیگر واژه‌ها در شعري. پسندیده و مناسب 
نباشد, انشاد آن شعر بر زبان دشوار مي‌نماید. 

او مي‌گوید: زیباترین شعر آن است که اجزایش با یکدیگر تناسب و 
سا زگاري داشته, تلفقظ حروفش آسان باشد تا از این طریق معلوم شود که 
در قالب ويژه‌اي ریخته و با طرحي نو, طراحي شده است و ازاین‌رو, مانند 
روغن به اساني بر زبان جاري مي‌شود. 

اما سخن شاعر: «کبعر الکبش» به این معناست که همان‌طور که پشکل 
گوسفند به طور پراکنده بر زمین مي‌افند, بدون این که به هم چسبیده و 
پهلوي هم قرار داشته باشند, حروف سخن و اجزاي شعر نیز گاهي با 
بکدیکر ار و به. اسان تلخظ می‌شنوند و گاهي ناساز گار و دور از هم 
هستند که به سختي بر زبان جاري مي‌شوند و نیز گاهي آن چنان منظم و 
بر زبان آسان تن اب که ی تمام بت يك کلمه و تمام کلمه يك حرف 
است .... 

یرنه آنها کفته نفد براي ما شعري بخوانید که الفاظش از یکدیگر دور و 
شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 299 

کلماتش ناساز گار نباشد. گفتند: نقفي چنین, سروده است : 

من کان ذا عضد درك ظلامته‌انْ الذلیل الذي لیست له عضد «كسي که 
بازوي توانا (یارویاور) داشته بااشد حق خود را میت کر بیچاره كکسي است 
که بازو (یارویاور) ندارد». 

تنبو| یداه اذا ما قل ناصره‌و بالف الضیم ان اثري له عدد «وقتي که 
یاورانش کم شود دستهایش از کار مي‌افتد و اگر افرادش زیاد باشد, زیر 
بار ستم نمي‌رود». <1» 

ج- عقیده جاحظ این است که پيچيدگي سخن جزء فصاحت نیست: «در 
کتابها چنین اورده‌اند: زي شوهرش را پیش يحيي بن یعمر به محاکمه برد 
که این مرد بارها او را رانده و طرد کرده است. يحيي به مرد گفت: ان 
سالك من رها ج شیرل اسات طلماه تصملماد دای هرت بها 
دامن خودش را و عمل زناشويي تو را با خودش از تو طلب کند, چه بسا که 
تو حق او را از بین مي‌بري و از ارزش ان مي‌کاهي.» 


اهل لغت گفته‌اند: «ضهل» به معناي: کم کردن و «شکر» به معناي آلت 
تناسلي زن و «شبر» به معناي عمل زناشويي است و «تطلها» يعني حق 
او را از بین مي‌بري همانند: دم مطلول: خوني که پامال شده و بثر ضهول: 
که 

جاحظ مت کو زد اگر این سخن را به دلیل فصیح بودنش بیان کرده‌اند, 
درست نیست؛ زیر خداوند این سخن را از صفت بلاغت و فصاحت دور 
دانسته است., اما اگر تنها به دلیل غرابتش در کتابها نوشته‌اند و در مجالس 
ان ان یاد مي‌کنند, پس ابياتي از شعر عجام و طرماح و هذیل علاوه بر 
پيوستگي و نظمي که دارند, غرابت و پيچيدگي آنها از این ار یور 
شبرك انشأت تطلها و تضهلها) اصمعي را مورد خطاب قرار مي‌داد. گمان 
مي‌کنم که وي بعضي از این سخن را نمي‌فهمید. , در حالي‌که این‌گونه سخن 
گفتن از اخلاق نویسندگان و روشهاي انها نیست.» «2» 
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(2)- همان ماخذ, ح 1. ص 378- 379. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 299 

او در جاي دیگر نیز این 3 را مورد تأکید قرار مي‌دهد و اظهار مي‌دارد 
که بلاغت سخن؛ نه مربوط , به عامیانه بودن لفظ است و نه به دور بودن 
آن از ذهن: «همچنان که شایسته نیست لفظ به ضورت عامیانه و پست و 
بازاري و يا این که پیچیده و دور از ذهن باشد, مگر این‌که گوینده عرب 
بياباني باشد, زیرا سخن بياباني را ادم بياباني مي‌فهمد, چنان‌که بازاري 
سخن نامفهوم بازاري را مي‌فهمد.» «<1» 

د- جاحظ درباره کریتشن. لقظ شفارتتن موی کند. کهعبابد ون اضلاغ آن. وراه 
افراط پیش گرفت و نیز نباید به دنبال واژه‌هايي رفت که معاني دور از 
ذهن دارند: «... مقصود این است که از واژه‌هاي عامیانه و دور از ذهن باید 
۱[ را به تهذیب الفاظ مصروف نداشت و در استخراج 
الفاظي که معاني آنها دور از ذهن است نباید يافشاري کرد, زیرا بلاغت در 
ميانه‌روي است و اعتدال, دوري از ناهمواري و بیرون رفتن از راه كساني 
است که خود را مورد محاسبه قرار نمي‌دهند.» <2» 

ِ دیدگاه جاحظ, حد اعتدال میان 1 ات 

۳ بن السی که ۳ از 1 سه‌گانه است. 0 
ده مان را جوا نامیده وی بن جریر از گفته حطیثه هه 
مرش ند اف 1 


نمي‌گويم و نمي‌خواهم در میان جمع به ایراد سخن بپردازم الا بالبائت 
المحکك: مگر سخني که در آن فکرشده و پوست کنده باشد.» «<3» 

دوم نظریه كساني که به سخن تنقیح‌شده, عیب مي‌گیرند. زیرا نشانگر رنج 
و زحمت است: «چنین مي‌گوید: برخي از اين گروه شعر نابغه جعدي را 
ذکر کرده و گفته‌اند: مطرف بآلاف و خمار بواف «ردايي به هزارها و 
روسري به يك درهم» اصمعي این مصراع را به همین دلیل که منقح نیست 
برتري داده است. او پیوسته مي گفت: «حطیئه 


(1)- همان ماخذ, جح 1. ص 144. 

(2)- همان ماخذ, جح 1. ص 235. 

(3)- همان ماخذ, ح 1. ص 204. 

شیوه هاي تفسيري قران». ص: 300 

برده شعرش مي‌باشد» و سبب انتقاد وي از,شعر حطیثه اين بود که چون 
تمامش برگزیده و همسطح است, داراي تکلف و خودنمايي است. و نیز 
این گروه گفته‌اند: اگر اشعار صالح بن عبد القدوس و سابق بربري در 
میان اشعار بسياري از شاعران پراکنده مي‌شد تمام انها در درجه بالاتر از 
آنچه هستند قرار مي‌گرفت و اشعار اين دو نفر نیز نادره دوران و شهره 
افاق مي‌شد. اما وقتي که تمام اجزاي قصیده همانند باشد به جریان 
نمي‌افتد و از نوادر به حساب نمي‌اید. و تا شنونده از موضوعي به موضوع 
ديگري منتقل نشود. عبارت در نزد او موقعیت چنداني ندارد.» «<1» 

باید به این مطلب اشاره کنیم که جاحظ حتي در همین بحث ادبي که 
دربارم لفظ دارد مردي است واقعیت‌گرا و بي‌طرف و دلیل آن: 
موضعگيري معتدل او نسبت به دو اندیشه افراطی تست هدر ایند نیز 
این گونه موضعگيري را از اوء خواهیم دید. 

جاحظ نزد ۳ از نویسندگان در انتخاب [وظ فصیح شهرت دارد. ابو 
عنمان گفته است: «من هیج گروهي را در روش بلاغت بهتر از نویسندگان 
تيافته‌ای: .زیر انانلفظی را پومی ینید که نه.سشخت :و دور از دهن افنت:ه 
نه متروك و عامیانه.» <2» 

ه- جاحظ 5 این که الفا ظ با اغراض سا زگاري دارد مي گوید: «براي هر 
نوع سخني همان نوع لفظ اورده مي‌شود و هر نوع از معنا نوع مناسبي از 
اسم دارد. بنابراین. لفظ سبك براي معناي سبك و نیز ضعیف براي ضعیف 
و قوي براي قوي و لفظ روشن 


(1)- البیان و الثبیین؛ ۳۰ بر ص‌ 206 نیز مي‌بینم صحیفه هندیه در بلاغت 
چنین مي‌گوید: خطیب نباید دقت زیاد در معاني داشته باشد و الفاظ را زیاد 
منقح کند و نباید آنها را تضفیه.و تهذیب کامل کند:ه این کار اتجام تمی‌دهد 


مگر این‌که با دانشمند یا فیلسوف آگاهي برخورد کند و یا با كسي که به 
حذف زواید سخن و اسقاط الفاظ مشترك عادت دارد. فضان ماخ جح 1 
ص 92. 
6 البیان و التبیین. ج 1. ص 137. بشر بن معتمر در وصیت خود از 
ناهمواري لفظي برحذر داشته. مي‌گوید: بلیغ کامل كسي است که معاني 
موردنظر خود را با لفظهاي معتدل (نه خيلي سخت و نه بسیار سست) 
بیان کند. همان ماخذ. ص 136- 137. 
شیوه هاي تفسيري قران. ص: 301 
در مورد معناي روشن و کنایه در مورد کنایه و سخن روان در معناي روان 
آورده مي‌ شود. 
و هرگاه سخن؛ , لهوگونه و خنده‌آوز و از باب لطیفه گويي و شوخي بااشد و 
الفا ظ غریبه در آن به‌کار رود, جهت سخن عوض مي‌شود. و آکر لفظش 
صف را با ند سس حفی ان تفت ول مور سیک رترای 
شاد کردن دلها وضع‌شده, برعکس, دلها را اندوهناك و انسانها را گلوگیر 
مي‌سازد.» «1» 
او به همین مناسبت مي‌گوید: «سخنان مردم مانند خودشان داراي درجاتي 
است: 
در میان سخنان, قوي و ضعیف و نیکو و زشت و ناهنجار و سبك و سنگین 
وجود دارد و تمام اینها عربي است و با همه این تغییرات اشخاصي را 
ستایش و يا نکوهش مي‌کنند.» «2» 
جاحظ به تعبیر مشهوري که هر سخن را جايي است. مي‌افزاید: هر فئي 
شكلي ویژه خود را دارد: »... نظر من درباره این نوع از الفاظ, تا وقتي که 
معاني چنین است و عادت در آن. این گونه مي‌باشد که با عبارت معمول و 
موجود سخن بگویم و در مواردي که معاني به هم ارتباطي ندارد و به 
آساتی قهمیدم تمی‌شوده مکر بسن از تمرینات: طولاني, از: تکلف: خودداری 
کنم؛ و تا زماني که با خواص اهل سخن در فن سخنوري دست‌اندر کار 
هستم نظرم این است که با الفاظ آنها سخن گویم, ژیرا آنهاء این ستخر:هزا 
بهتر مي‌فهمند و زحمت آنها بر من کمتر است؛ و براي هر فتي, الفاظ 
ويژه‌اي است که از جانب اهلش پس از آزمایش سایر الفاظ انتخاب شده 
است و لفظي با فئي ارتباط پیدا نمي‌کند. مگر این که میان آنها مشابهتي 
وجود داشته باشد. 
براي گوینده نایسند است که در سخنراني يا نامه يا گفتگوي با عوام و 
بازز کانان‌تاندر سکن کفتن با خان‌ادن لام و کشخ هیا فر بیان سنخن و 
دادن خبري, از الفاظ متکلمان استفاده کند و به همین دلیل. وقتي که 
كسي خبري نقل مي‌کند که مربوط به فن سخنوري است, سزاوار نیست 
که الفاظ غریب و عوامانه را باهم مخلوط کند زیرا هر سخن جايي دارد و 


هرفتي شکل مخصوصي» «3» 


(1)- الحیوان, ج 3, ص 39. 
(2)- البیان و التببین, چ 1. ص 144. 
(3)- الحیوان, ج 3, ص 398- 399. جاحظ در کتاب البیان و التبیین بابي 
ویژه براي این مطلب باز کرده است, 
شیوه هاي تفسيري قران». ص: 202 
9 هرگاه میان لوظ و معنا تناسب نيكويي وجود داشته و موافق با طبع 
انساني باشد, در شخص تالیزخ به سزا| باقي خواهد گذاشت: «. ۰ و خدا تو 
را حفظ کند, هرگاه لفظ با معنایش سازگار باشد و از معنا پرده بردارد. 
حالتي هماهنگ و ساختاري منظم داشته و از ناهماهنگي و ناپسندي و نیز از 
فساد و تکلف تدور وان موکعینی کشک پر خورداز بانند نش نده ار ان سود 
برد. و شایسته‌تر است که از دسترسي عیب‌جویان محفوظ ماند و در برابر 
مخالفان از آن حمایت شود و همواره دلها , بة آن آباد و سینه‌هاأ بدان مانوکن 
باشد. هرگاه لفظ ذاتا نیکو بر گزیده و از زواید و تعقید به دور 1 
روان اثر قی دد ازنن و بر دل مي‌ نشیند و با عقل مي‌سازد و گوشها به 
9 مي‌کند و دلها هوادار آن مي‌ شود و بر زبان ناقلان به انتتانت ِِ_ 
هی کر دد و همه‌جاأ شایع مي‌شود و موقعیت ان در میان مردم عظمت 
مي‌يابد و وسیله ۳ علم براي دانشمندان سرشناس و تمرین براي 
ِ مي‌شود. «1»» نیز جاحظ در ارتباط با همین معنا مي‌گوید 

بر کام. ها نیکو و لقظ هم بلیغ باشد و با طبع بسازد و از ناهنجاري 
دور و از اختلال محفو ظ و از تکلف مصون ماند, چنان در دلها اثر مي‌گذارد 
که باران در خاك نرم و هرگاه سخن به این طریق صادر شود و گوینده آن 
را با این ویر کی ادا کند, خداوند آن را چنان موقعيتي مي د هد که سینه 
جباران هم عظمت این سخن را مي‌پذیرد و عقول جاهلان نیز از درك و 
فهم آن محروم نمي‌ماند. عامر بن عبد قیس مي‌گوید: سخن وقتي که از 
دل برخیزد بردل مي‌نشیند و وقتي که تنها به زبان باشد از گوشها تجاوز 
نمي کند ...». <«2» 
با توجه به این قاعده مهم بلاغي: «هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد» 
جاحظ مي‌خواهد مسأله‌اي را بیان کند که میان معاصران امروزي, به نام 
يك واقعیت لغوي در گفتگوي اديي مظ انیت و این مها له ار این الا 


وس پوس رای نستباس معط با طیست ا 
صناعت واقع مي‌شود ذکر کرده و در صحیفه بلاغت هندي سفارش مي کند 
که خطیب نباید با رئیس ملت سخني بگوید که با مردم مي‌گوید و با 


پادشاهان نیز نباید با زبان مردم کوچه و بازار سخن گفت. البیان و الثبیین, 
خضن 92 

(1)- الیبان و این ع 1 ضن 8-7 

(2)- همان ماأخذ, ج 1, ص 83- 84. 
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اقتضا مي کند, عین لفظ از هرکسن صادر شده باشد. مثلا 7 ماهي‌فروش پا 
ات و تا ود آشاره به ی که از لفظ تاه مي‌شود 
کافي است ؟ به این معنا که واقعیت لغوي, عبارت است از : هماهنگي میان 
گفته‌هاي اطراف گفتگو و آنچه در انديشه و اندرون آنهاست. درباره 
شخصیت جاحظ افراط نمي‌کنيم. بلکه همین مقدار براي ما كافي است که 
او به این نکته توجه پید | کردم که دربهره گيري ادبي شایسته است با هر 
گروهی تفت ربان عون خن کته نود به‌هر حال دیدگاه او يکي از آر اتف 
است که امروز بر سر زبانها است: «... من معتقدم که الفاظ کم‌ارزش با 
معاني کم‌ارزش همخواني دارند و که در برخي موارد نسبت به 
کار فا اخسا ار فی‌فود سا در سار ار مها رهاط 
کم‌ارزش از الفاظ پرارزش و معاني والا و ارزشمند لذت‌بخش‌تر باشد. 
چنان که گاهي سخن نغز غیر هیجان‌انگیز, از سخن نغز هیجان‌انگیز براي 
ذهن خوشتر است و غمي که در دلها مي‌ماند و نفس‌ها را مي‌گیرد. نتیجه 
سخن نغز متوسطي است که نه خيلي مهیچ باشد و نه غیر مهیح. و 
همین‌طور است شعر متوسط و موسيقي متوسط. و انچه پیشتر گفته. ند 
تنها در مورد سخني است که جذا مهیج باشد و يا اصلا مهیج نباشد. 

محمد بن عباد بن کاسب بارها مي‌گفت: به خدا سوگند, فلان شعر از 
آوازخوان متوسط سنگین‌تر و از خوش‌گفتار متوسط منفورتر است. خدا تو 
را رحمت کناد, هرگاه سخن نغزي از عربها شنيدي مبادا آن را بدون اعراب 
درست و تلفظ صحیح بر زبان براني, زیرا اک ات وهی ند انم معا 
که اعرابش را درست نگويي و آن را همچون عربهاي غیر اصیل و کم‌اطلاع 
ادا کني: از این قاعده درست بیرون رفته و از فضیلت دور مانده‌اي. و 
همچنین هرگاه سخن عجيبي از عامه مردم و لطيفه‌اي از لطایف افراد 
پست و اوباش شنيدي, مبادا اعراب صحیح را ر‌ ۳ به‌کاربري پا الفا ظ 
نیکو برایش برگزيني یا در درستي تلفظ آن دقت حِ زیرا این کارها بهره 
و لطف ان را از بین مي‌برد و چهره واقعي هدفي را که از اين سخن 
اراده‌شده عوض مي‌کند و نشاط اهل سخن را از سخن 
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قی کرد و زيبايي را که از آن احساس مي‌کنند از بین مي‌برد.» «<1» 
بنابراین, واقعیت لفظي از دیدگاه جاحظ آن است که نیکو بر زبان آورده 


شود و نشان‌دهنده صداقت باشد. 

حاجظ تطاوب خیو را که:عبارت از اسب :طیعی فیان اقظ و معا ست‌: ور 
گفتارهاي گذشتگان و عربها مي‌یابد و مي‌گوید: «من تاکنون در سخنرانيهاي 
پیشینیان پاك سرشت و عربهاي خالص, الفاظ ناپسند و معاني غیر اصیل و 
طبایع پیست و گفته‌هاي نامربوط, مشاهده نکرده‌ام و بیشترین مواردي که 
اين امور در آنها دیده مي‌شود سخنرانيهاي عربهاي غیر اصیل و کم‌خردي 
است که به زحمت سخن مي‌گویند و نیز سخنان كساني که خود را ادیب 
مي‌پند ارند, خواه این کار, از این اشخاص, ناگهاني و بدون مقذمه سرزده 
باشد و خواه نتیجه علم و تفکر باشد.» <2» 

ز- جاحظ پس از اين گردش طولاني در صحنه لفظ و زیباییهایش, درباره 
فريبندگي لفظ هشدار مي‌دهد, زیرا به وسیله لفظ است که جایگاه حقيقي 
معاني دگرگون مي‌شود. ازاین‌رو, در بعضي از اندرزهایش گفتار برخي از 
ادیبان رز ترا نقل مي کند: 

«شما را از زيبايي الفا ظ و شيريني اداي سخن برحذر مي‌دارم, زیرا هر گاه 
معنايي با لفظ نیکو همراه بااشد و گوینده بلیغ به آساني آن را از مخارجش 
اقا کند وه سکنون فان آرافتشن دلجفانه عطاا کید کفس بو دل. شهونده 
مي‌نشیند و سینه او را سرشار مي‌سازد و هرگاه معاني الفاظي محترمانه 
به خود بگیرد و به صفات والايي متصف شود, قدر و ارزش آن در چشمها 
متحول مي‌گردد و بر ارزشهاي حقيقي آن افزوده مي‌شود, زیرا الفاظ در 
لباس معاني جلوه‌گر مي‌شود و معاني در حکم کنيزاني جلوه‌گر هستند, آنجا 
که دل ضعیف, نيروي هوس قوي و راههاي نیرنگ شیطان پنهان است.» 
«3» 

هرید همان کته که افقظ تیکه مایم فریند کی است ,لفط ی کومهنای 
موهومي دربردارد نیز فریبنده است: «پس بدانید که معاني پست و بیهوده 


از نظرها 


(1)- البیان و التبیین, ج 1, ص 145- 146. 

(2)- همان ماخذ, جح 2 ص 8- 9. 

(3)- همان ماخذ, جح 1. ص 234. 
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فنردود انسته جرا که این تفع معانی در دل اشیانه مي رده تخم مي‌گذارد, 
جوجه مي‌دهد و وقتي که جا باز کرد و ريشه گرفت؛ تاه ار اوه 
اين امر ادامه مي‌یابد و نابخردي قدرت پیدا مي‌کند و جراحت وارد 
مي‌سازد. در این‌جاست که دردش شدذت مي‌یابد و درمانش ناممکن 
مي‌ شود زیرا ارتباط لفظ مستهجن و و نایسند و احمقانه, از لفظ 
پسندیده و محترمانه و بلند معنا و بزرگوارانه به زبان بیشتر و براي شنیدن 


مأنوستر و همخواني‌اش با قلب فزونتر است, چرا که اگر تنها يك ماه با 
جاهلان بي‌شعور و مردمان پست و احمق همنشيني کني و روزگاري نیز با 
اهل بیان ف و( مجالست و مصاحبت داشته باشي, نخواهي توانست خود 
را از آلودگي لفظ و كتافتي که در معناي سخن جاهلان است. پاك کني. 
ی ای ار را 
<1>» 

هستند, اما شخص گوینده نسبت به لفظي که خود مي‌گوید بیشتر گرفتار 
است: «بدان که شخص خردمند اگر اهل تحقیق و پژوهش نباشد. همان 
رنجي را تحمل مي‌کند که از ناحیه فرزندش به او مي‌رسد. ازاین‌روء هر 
كاري که از سوي فرزندش در نظر دیگران زشت مي‌آید, او باید آن را نیکو 
بشمارد. پس باید بدانیم لفظي که انسان مي‌گوید. نسبتش به وي از 
نسبت فرزندش به او نزدیکتر و حرکت خويشاوندي لفظ به او از انتساب 
به فرزندش بیشتر است, زیرا حرکت لفظي را خودش ایجاد. کردم و آز 
گوهر وجودش و جوهر جانش برخاسته است. اما فرزند مانند آب بيني و 
اخلاط سینه است که آن را دور مي‌اندازد و فرق است میان بیرون 
انداختن چيزي که از ذات تو نبوده و اظهار کردن حركتي که وجودش بسته 
به وجود تو بوده است و به همین دلیل, گرفتاري انسان به شعر و سخن و 
نوشته‌اش بیشتر و بالاتر از گرفتاريهاي وي نسبت به تمام نعمتهاي او 
مي‌باشد.» <2» 

جاحظ آاین‌چنین. نسبت لفظ به انسان را نزدیکتر از نسبت او به فرزندش 
اه ای شالت اه ار ند تفیل موند اسکال ات ای 
نظریه او در مورد لفظ, قطعي 


مان ماه هن 295 86: 

(2)- الحیوان, ج 1. ص 89. 

تف هام سر خر ار 3008 

و بي‌اشکال به نظر مي‌رسد. 

از سوي 9 واقعيت گرايي جاحظ که از قبنند کین ِ دوري مي‌جوید. 
خواه مربوط به گوینده باشد و خواه به شنونده- ما را به اندکي درنگ 
وامي‌دارد. این واقعیت گرايي جاحظ در انديشه بلاغعي ِ سبب است که 
معتزله از بلاغت وسيله‌اي براي خدمت به دین و 
از عمرو بن عبید, درباره بلاغت سوال مي‌کند و او چنین پاسخ مي‌د هد . » 
گویا تو انتخاب لفظ را براي خوب فهماندن معنا آراده كرده‌اي. آن شخص 
گفت: آري. عمرو گفت: اگر منظورت از سوال در مورد بلاغت, این است 


گویندگان مقررسازي و از زحمت شنوندگان بكاهي و این معاني را دول 
خواهندگان با الفاظي که در گوشها نیکو آید [ در ذهنها مقبول افتد, ۳ 
بخشي ۳ زودتر آن را اجابت کنند و سر گرم شدن به امور دیگر از 
دلهایشان زدوده شود. در این صورت؛ سخني روشن گفته‌اي و از سوي 
خداوند, شایسته پاداش بز رگ خواهي بود.» «<1» 


معنا 


سخن درباره لفظ به درازا کشید و حق هم همین بود. زیرا معتزله به اعتبار 
این که خود گنجينه‌اي از معارفند, «معنا» براي آنان حاصل و روشن است و 
تنها سعي آنها به رساندن و منظم کردن آن است و به همین جهت است 
که به شکل «لفظ» نیز توچّه دارند و به‌طور طبيعي بحث آنها درباره معنا 
هضر آم با سفنی ارم انط اشت, من ها در انم عا ا عاین کم سمکن 
است منوني را عت‌آ مریم کف تا و با غالبا درباره معنا بااشد: جاحظ در آغاز, 
وق بت قطن اراس ان از ار اسان ی وف ضدا سا عط کید 
بدان که حکم معاني برخلاف حکم الفا ظ است, زیرا| معاني بي‌نهایت 
گسترده است,: اما اسماي معاني, کوتاه و قابل شمارش و محجدود و معین 
است و همین اسما نخست به‌طور اجمال کاشف وجود معاني و سپس به 
تفصیل, کاشف حقیقت و نوع و موقعیت آنها و 


بان انمض 114 
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بیان‌کننده خاص‌وعام و درجات ان از نظر سود و زیان مي‌باشد و اين‌که 
برخي از آن معاني بي‌فایده و باطل و از درجه اعتبار ساقط است.» «<1» 
ارت که خاحظ اسر افظ برای ید مضا ها آمتکی ایحا اخماس 
مي‌شود که مي‌گوید: «با نام خدا ذهن خود را متوجه من کن و دلت را براي 
آنچه به تو مي‌گويم آماده ساز, زیرا چه بسیا ر کلمات حکمت‌آمیز و مثالهاي 
بیبا که ان آها مخوفنهه و بادسان ار خاطره‌ها رفتههو از نظرها افتاده و 
صا هو اما فص ی اس سا سوه رس اس سم ار 
و کفارهاس که هن عالها را خاشته‌اند. 

مقان آمور برفمم معانی ه حقیفتما یست, تمس الفاظانی عا زاس زرا فزاوان 
اتفاق مي‌آفتد که کسي کتابي را از اول تا آخر مي‌خواند و پس از خواندن 
گويي که آن را نخوانده و مانند اول, از مطالب آن بي‌خبر است. و چه بسا 
فکز آن کة و را براي فهمیدن فارغ سازد, چنان که تون | ند به 7۳ 
بفهماند مگر كکسي که تیتش زا در آموزش دادن تیکو گرداند:» «2» 

با توجه به قاعده مهم بلاغي: «هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد» 
جاحظ نقش معنا در هر مقام را چنین بیان مي کند: «براي سخنور سزاوار 
است که به حدومرز معاني تنوجچه کند و میان جد ود معاني و شنوندگان؛ 
تعادل و توازن برقرار سازد و براي هر يك از اين طبقات سخني و براي 
هرکدام از حالات جايگاهي در نظر گیرد, تا سخنان ارزشمند را , بر معاني 


ارزشمند و ارزش معاني را به ارزش جایگاه و موقعیّت شنوندگان را بر 

فاست آن حالات تم کته سس ار تمرم اهت کلام ات از 
اصطلاحات متکلمان- در جايي که شنوندگان از اهل کلام نباشند- پرهیز کند, 
چنان که اگر بخواهد درباره علم کلام مطلبي بگوید [و شنوندگان از اهل 
کلام تاش | با تاه مماهام ار سا شدای را اس هه 
تسش راز کتفرب امت که از التاظ اه کلام استتاده کته زیوا 
اماایی ارات ار ی مه وه اس الخاط تال بر و 


(1)- همان ماخذ, ج 1, ص 76. 

(2)- الحیوان» ج 5. ص 342. 
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مانوس‌ترند». 1 

حاخط در اتقاد از اش عموه انیم کییره هه هه اسان میا 

توجّه کرده و حال آن‌که معاني همه‌جا پخش است و عرب و عجم و بياباني 

و روستايي و شهري با آنها آشنايي دارند. بنابراین ارزش سخن, تنها در 

پرقراري نظم و انتخاب لفظ و سهولت بیان و کثرت معنا و نیز در سلامت 

طبع و سبك و روش نيكوي ان است.» «2» 

معنا ترجیح مي‌دهد و قسمت مهمي از گفتارش را به بحث درباره لفظ 

اختصاص داده است., امّا در گفتار دیگرش میان لفظ و معنا تساوي برقرار 

کرده, چنان‌که از روي شگفتي مي‌گوید: «يکي از طرفداران معنا که از 

بهترین كساني است که او را برگزیده و در دیوان خود نامش را آورده‌ایم, 

گفته. اسشت: سخني شایسته نیست که متصف به بلاغت شود, مگر این که 
معنا و لفظگش (در نيكکي) بر یکدیگر سبقت جویند, به گونه‌اي که لفظ به 

ِِ شنیدن. هماهنگ و همزمان با معناي آن در ذهن شنونده جاي گیرد.» 

»3« 

جاحظ به نقل از صحیفه هندي درباره بلاغت جنین مي‌گوید: 

کی آن اشت که لفط باسها اه معا اند منت تفا 

نه برتر باشد و نه پایین‌تر, نه کوتاهتر و نه مشترك و نه پوشیده .. ,۰ <«4» 

به علاوه جاحظ از اديباني که اسیر الفا ظ خود شده‌اند بدگويي مي‌کند: 

«بدترین بلیغان كساني هستند که به دلیل دلباختگي به الفاظ و علاقه به 

اسم [بلاغت ] تصویر معنا را قبل از خود معنا ۱2 

لفظ کشیده 


(1)- البیان و الثبیین, ح( ۳ ص‌‌ 8 1- 1139 در این مورد» معنا به وسیله 


به هدف و نتیخه. آن است چنان که جاحظ از بشر بن معتمر نقل مي کند: 
«شرافت معنا به این نیست که از معاني ويژه‌اي باشد و نیز روشن بودنش 
به این نیست که عامیانه باشد. بلکه میزان شرافت. درستي و احراز 
ص 36 1. 

(2)- الحیوان, ح 3, ص 131- 132. 

(3)- البیان و الثیین, ج 1. ص 115. 

(4)- همان ماخذ, جح 1, ص 92- 93. 
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شود.» «1» 


نظم از نظر جاحظ 


اشاره 


به این طریق مي‌توانيم سخن از لفظ تنها یا معناي تنها را يك نوع تحلیل 
بلاغي به حساب اوریم, زیرا هريك از این دو در بیانات ادبي ارزش و 
وظيفه‌ي دارد. اکنون این مقایسه هبار لفظ و معنا, ما را وامي‌دارد که به 
ای ات ی ام 

اگرچه ما ابواب پا مواردي را نمي‌يابيم که وي در خصوص نظم به‌طور 
گسترده سخن بگوید و از حقایقش پرده بردارد. اما در این مورد متوني را 
یاد مي‌کند که نشان مي‌دهد او با ديدي همه‌سونگر به. کار ادبی؛ قی‌نکرد: 

«شعر, خود نوعي از فنون و قسمتي از نظم و گونه‌اي از تصویر است.» 
«» همچنین, جاحظ بابي مستقل مي‌اورد و متوني را از شعرا در آن بیان 
مي کند: «شعر | سخن خود را در اشعارشان توصیف کرده و ان را مانند 
پارچه پیچیده خط خطي و حله‌ها و لباسهاي دیبا قوش و آمتال آن قر از 

داده‌اند که اشاره به نظربه تخصصي ۵ وه آنها نسبت به ادبیات است.» 
«3» 

چيزي که از مهارت ادبي جاحظ سخن مي‌گوید, مطلبي است که به عنوان 
مثال درباره فن تلخیص عبارات بیان داشته است. آن‌جا که مي‌گوید: «چه 
بسیار که نوشته‌اي آن‌چنان محکم و متقن از زیر دستم ۳ | ید که 
گويي همچون سنگي صاف است؛ این نوشته داراي معاني لطیف و محکم 
و الفاظي زیبا و روشن است.» «<4» 

ما از گفتار صریح جاحظ به توجّه دقیق او به اهمیّت نظم ادبي پي‌مي‌بريم, 
بدون این که از لفظ .جانبداري کند يا به معنا متمایل شود. وي در آن‌جا که 
از آیه: 5 عام دم الأْسَماء لها هدن خدافید تمام تامهارا جة ادم سیم 
داد» سخن مي‌گوید, چنین گفته است: 


(1)- مجموعه رسائل جاحظ, ۳ 1 ص‌ 19 

(2)- الحیوان, جح 3 ص 132. 

(3)- البیان و التبیین, ج 3, ص 222- 225. 

(4). رساله فضل ما ین العدافة و الاسد. خ 1 ض, 1ووء از زتسالة 
الجاحظ, چاپ کتابخانه مثني, انتشارات عبد السْلام هارون, 1385 ه 1965 


م. 
(5)- بقره/ 31. ۳ 
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... اسم (لفوظ) بدون معنا لغو و مانند ظرف خالي است. اسم به منزله 
بدن است و معنا به منزله روح. اگر الفاظ بدون معاني به كسي داده شود, 


چنان است که چيزي بي‌جان و بدون حسٌ و حرکت و سود و منفعتي به او 
داده شود. هیچ وقت لفظ, اسم (براي چيزي) نمي‌شود مر این‌که داراي 
امکان ندارد.» <1» 
بنابراین, جاحظ به لفظ اهمیت مي‌دهد. هرچند او وعده داده است که از 
تم رای تن ویو اما ما وعده او را در کتابش محقق نیافتیم. 
جاحظ دراین‌باره چنین مي‌گوید: «... ناچاریم, در جزء دوم البیان و التبیین 
تمام اقسام تألیف سخن را بیاوریم و بیان کنیم که چگونه قرآن‌که خود نثر 
است و مانند شعر و سجع پر ميناي قاقیه نیست. با تمام سخنان متثور و 
منظوم مخالفت کرده و چگونه نظم آن بزرگترین برهان و تألیفش بالاترین 
حچت است.» *<2» 
بنابراین, جاحظ در قران. متني ادبي را مي‌بیند که از نظر شکل و مضمون 
از دایره تمام انواع متون ادبي معروف, بیرون است. و تعریف ادبي قران, 
يعني قراني که اعجازش, در نظم و تالیف ان نهفته باشد و ما اکنون سخن 
جاحظ را که به دهري گفته است بیان مي‌کنيم: «و کتابي که بر پیامبر ما 
نازل شده است خود گواه بر صداقت نظم بديعي است که هک قادر 
به آوردن همانند آن نیست و اين علاوه بر دلایل ديگري است که آورنده 
قرآن آنها را آورده است.» «3» 
جاحظ کتابي داشته که متأسفانه از بین رفته است. او در این کتاب براي 
اعجاز اسلوب قراتی استدلال و مخالفان مسلمان و غیر مسلمان را 
سرکوب کرده است. چنان که این عبارت او به آن اشاره دارد: به من 
گفته بودي نامه‌اي برایت 9 که در آن به نيازهاي رواني و صلاحيتهاي 
قلبي و امواج شکوك و شبهاتي که وارد مي‌شود اشاره شود. و اشكالاتي از 
قبیل درازي سخن و بررسي دقیق و پيچيدگي سخن که اغلب 


(1)- رسالة في الجذ و الهزل. ج 1 ص 62 از مجموع رسائل جاحظ, 
نشر عبد السلام هارون. 

(2 اسان وا رش دود 

(3)- الحیوان, جح 4. ص 90. 
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متکلمان و سخنوران به آن مبتلا هستند, در آن نباشد ... ازاین‌روء برایت 
نامه‌اي نوشتم و در آن تلاش فراوان کردم و در استدلال درباره قرآن و رد 
عیبجویان, به جايي رسیدم که براي فردي مانند من امکان‌پذیر بود, و لذا در 
هی موردي اشکالي باقي نگذاشتم, نه براي شیعه, نه براي اهل حدیت», نله 
براي گروه حشویه, نه براي كافري که کفر خود را اظهار مي‌کند. نه براي 
منافق ذلیل و نه براي اصحاب تا و كساني که بعد از وي پدید امده و 


گمان کرده‌اند که قرآن حق است اما حجّت نیست و از طرف خداوند 
نازل‌شده, اما مورد استدلال و برهان قرار تهی یز به این تر تیب گمان 
مي‌کنم که محبتم را نسبت به تو به کمال رساندم و تقاضاي تو را انجام 
دادم, ولي ِِ از سوي تو دریافت داشتم که در آن یادآور شده بودي که 
منظورت از سفارش در نوشتن نامه, استدلال براي اثبات نظم قرآن نبوده, 
بلکه براي اثبات خلق قرآن بوده است. سوالت مبهم بود و من در این نامه 
درباره تالیف قران با تو سخن نگفته‌ام, ازاین‌رو براي تو سخت‌ترین و 
سنگین‌ترین و طولاني‌ترین و مشکل‌ترین نامه را از نظر معنا به رشته 
تحریر درآوردم.» «1» 

پس جاحظ درباره نظم, صاحب‌نظر است و آن‌گاه که درباره دو عنصر معنا 
و لفظ, سخن مي‌گوید, به بحثهاي تحليلي و تشريحي مي‌پردازد و درصدد 
توضیح و بیان برمي‌آید و هرگز به يك نگاه جزئي و کوتاه که از لفظ فهمیده 
مي‌شود, يا معنا آن را دربر مي‌گیرد, نمي‌پردازد. 

فا کت کشسس احاحظ ساره تسام ام لعف 
باژید» عید القاهر جرجانی است که‌.در دو کنایش:ولائل الاعجاز 1۳ 
البلاغه این موضوع را بررسي و سپس آن را با تحقیق زمخشري در تفسیر 
کشاف مقایسه کرده است. 

چون کتابي که جاحظ در خصوص نظم قرآن تألیف کرده است در دسترس 
نیست ما په مطالبي که از این‌طرف و آن‌طرف و از آراء و مهارتهاي او 
محور دفاع از نظم قرآن مي‌چرخد و 


(ل) رساتل حاحظ خر حاشته جر دوم از کنات کامل دض 1192118 
122*121 کنات اختیار الاماز ضید: الله-چن عسان: جابانه. تفدم 
ااخل ی ال در را 
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قسمت اعظم آن از کتاب الحیوان که يكي از آخرین تألیفات وي مي‌باشد. 
دسنچین شده است ها کفان می کنیم که آین مباحث در کتاب نظم که از 


وي مفقود شده | ست نوشته شده باشد. 


1- رعایت حال مخاطبان 


در این فصل جاحظ قاعده بلاغي «هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد» 
را مورد بررسي قرار داده و چنین هت گوند: «مي بینیم که خداي تعالي 
هرگاه عرب را مورد خطاب قرار مي‌دهد. سخن را به طریق اشاره و وحي 
و حذف ادا مي‌کند و هرگاه بني اسراثیل را مورد حظاتب قرار مي‌دهد یا از 
جانب نها حکایت مي‌کند به‌طور مشروح و مبسوط سخن مي‌گوید.» «1» 
جاحظ تکرار برخي از مطالب داستاني و غیر داستاني را در قرآن, با توجه 
به وضعیت مخاطبان, يك ضرورت بلاغي و روان‌شناسي مي‌داند: «خلاصه 
سخن درباره تکرار بعضي از مطالب قران این است که اندازه معيني براي 
تکرار وجود ندارد و به‌طوز کاهل. تمي‌توان آن را توصیف کرد بلکه به 
وضعیت شنوندگان, اعم از عوام و خواص, بستگي دارد. لذ| مي‌بینیم که 
خداوند در قرآن داستانهاي موسي و هود و هارون و شعیب و ابراهیم و 
لوط و عاد و مود را تکرار مي‌کند و همچنین از بهشت و جهثم و برخي 
امور درگر فراوان سخن ص تون دلیلش این است که مورد خطاب در این 
موضوعات, تمام ملتها, عرب و غیر عرب هستند و اکثر اين افراد هم یا 
کم‌خرد و غافلند و یا دشمنان کژاندیش و تیره‌دل.»  »2«‏ _ 

جاحظ در قران به بررسي عبارتهايي مي‌پردازد که قران در انها نيروي فهم 
مخاطبان و مقاصد انان را مد نظر قرار داده است. «برخي از سخنان چنان 
خداوند: «روز قیامت 


(1)- الحیوان, ج 1. ص 94. 

(2)- البیان و التبیین. چ 1. ص 105. 
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مردم را مست مي‌بيني و حال اآن‌ که مست نیستند.» <«1» و نیز فرموده 
است: «در جهنم, نه مي‌میرند و نه زنده‌اند» «2» و نیز فرموده است: «و 
مرک از هر سور ب .فع. سومت آور و «3». از رسول خدا صلي ال علیه و 
اله درباره این آیه؛ و روزي اهل بهشت, صبح و شام به آنها مي رسد » 
«4» سوال کردند. فرمود: آن‌جا صبح و شامي نیست. خداوند خطاب به 
پیامبرش فر مود: «پس هرگاه از آنچه به سوي تو فرستاده‌ایم در نکن از 
پیشینیان که کتابهاي قبل از تو را خوانده‌اند بیرس» «<ظ» دانشمندان 
گفته‌اند: پیامتر نهر شل داشت. و ته از کسي در این رابظه سوالی کرد.»* 
«6> 

بنابراین, جاحظ توجه دارد که براي هر اسلوبي زمينه‌اي است که در آن,؛ 


حال مخاطبان ۳ و رواني و حتي اجتماعي رعایت مي شود. 
قرآن با بياني که برطبق روش مورد انس و علاقه مخاطبان تنظیم شده 
اشت انا وود اه فرار مهم ادا شمسا ی اس ات سفن وا 
به‌طور مبسوط و مشروح بیان مي‌کند و اعراب را به اشاره و رمز مورد 
مظان فران ههد هراس ها را ارم که ترا ضوا ماه ایا 
و آگاه مورد خطاب هستند. به علاوه, بیان قرآني برطبق روش عربي است, 
زیرا به زبان عربي نازل شده است. بنابراین آنچه گفته آمد, مجموعه 


نظریات درستي است که مخالفي ندارد. 


2 بیان عام قرآني و حديئي 


جاحظ جوانب مختلف بيانهاي قرانی و حديثي را سنجیده و گاهي به 
بررسي عبارت کوچك نظیر لفظ «ابویه» پرداخته است: 

«خداوند عر و جل فرموده است: و لابوَبّه لکل واجد متققا السدسن 7 
«ارت هر 


(1)- حح/ 2. 

(2)- طه| 74. 

(3)* ابراهنم/ 17 

(4)- مریم/ 62. 

(5)- یونس/ 94. 

رها وا ی ور 

(7)- نساع/ 11 
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يك از پدر و مادر میت ششم است». 

در کلمه «ابویه» رعایت تغلیب شده که گویی به مهمترین اسم که آت باشد 
اکتفا شده است, چنان‌که مي‌گویند: بثیرین و بصرتین (بصره و کوفه) البته, 
تغلیب اسم مهمنر بر اسم دیاز امري ثابت تیلست چنان که مي‌گویند: 
نیرت العمرین محالآن که ابو بکر از عمر بان انتت. فر دی گفته انمت: 
اخذنا بافاق السشماء علیکملنا قمراها و التجوم الطوالع» 1 

«اطراف اتضان را بر بر شما بستیم» ماه و خورشید اسمان و ستاررگان 
طلوع کننده در تصرف ماست». 

بنابراین, در بیان قرآني هر چند شریفترین اسم را غلبه داده است, اما این 
مطلب در بیان ادبي عرب اغلبیت ندارد. 

برخي چیزها که به اسم «اللّه» اضافه‌شده, جاحظ را وامي‌دارد که تأمل 
نماید و بي‌درنگ بدان توجّه کند: «از تمام خیروشل, تنها چيزي به «اللّه» 
اضافه مي‌ شود که با عظمت باشد. به عنوان نمونه در مورد خیر خر 
مي‌شود: «بیت اللّه, اهل ال زار اللّه, کتاب اللّه. سماء اللّه, ارض الله, 
خلیل اللّه, کلیم اللّه و روح اللّه و . .» و در مورد شرّ گفته مي‌شود: 
وی اه له سا عی ار هو سره و تساه 
اینهاست.» «2» ما برخي از این اضافات را که جاحظ اشاره کرده در قرآن 
مي بينيم؛ اما او به آیات قرآن مثال نزده است. قرنی و بررسي بلاغعي 
خا ری را اي رام صقی است ‏ ان ان 
«اصیح» و «غدا» معناي ظاهرشان يعني بامداد و فردا مراد نیست, بلکه 


معناي عرفي‌شان موردنظر است: «امّا سخن خداوند: قَأَصبَح من التادمین 
به معناي خبر دادن از اين نیست که قابیل شیانه هابیل,را کشت و 
ال( : و من یولع م یوَمَیّذ 
مَتحرّفا لقتال اق مت فتخیز| الي فتَة 


(2)- همان مأَخذ, ج 2, ص 181- 182 و همین مضمون, ج 5, ص 96- 97. 
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قَقَدٌ باء عَصّب من الله «1». «كسي که در آن هنگام (روز جنگ) به آنها 
پشت کند گرفتار خشم خدا| مي‌ شود مگر این که هدفش از کناره‌گيري از 
مدا حمله مجدد يا قصد پیوستن به گروهي از مجاهدان باشد.» و اگر 
ظاهر معنا مراد باشد نه استعمال عرفي میان مردم, باید كکسي که شبانه 
از جنگ بگریزد مشمول این کیفر نشود. بنابراین, جریان سخن برطبق 
معمول است که اغلب کارها 9 واقع مي‌ شود نه این که اگر در شب 
واقع شد مشمول این حکم ز نباشد و : نیز نظیر سخن خداوند: و لا تَفولق 
لِسّی ء اف فاعل ذلك عغد|* | آن 0 اللةٌ <2», «اي پیامبر صلي الله 
علیه و آله هرگز مگو فردا فلان کار را اتجام.مي‌ذهمء معر این که گوبی: 
اگر خدا| بخواهد» اگر این آیه به ظاهر معنا حمل شود نه به آن معنايي که 

در میان فِ( ۳ معمول است نباید بر کسي که بگوید: من این کار را فر دا 
سحر یا هنگام فجر یا فردا به‌طور مطلق در تمام روز و در تمام شب انجام 
مي‌دهم,؛ ایراد گرفت زیرا هیچ خلافي انجام_ نداده است, مگر بر آن قبد 
«فردا» گذاشته شود و حال آن که مفصور آنه: اين نیست, زیرا| خداوند 
بنده اش را وادار کرده است که ان شاء اللّه را بگوید ۳ از عادت معمول 
میان مردم پرهیز کند و گفته‌اش مانند سخن شخص مستبد و مغرور نباشد. 
و نیز در این حال به یاد خدا باشد, زیر او بنده‌اي ایشت. که ,مجصون ابر و 
در تصرف و تسخیر الهي است و به از دستخوش دگررگوني مي شود 
حال وقتي که معنا چنان است که بیان کردیم. پس فرقي نمي‌کند میان 
این که بگوید: فلان عمل را در يك لحظه بعد انجام مي‌دهم پا این که بگوید: 
بعد از يك سال انجام مي‌دهم. 

اما گفتار خداوند قأَصبح من النادمتخ چنین نیست که گروهي از مر 
برادرانشان را کشته ۳ شده باشند و این کشنده- يعني قابیل- نیز 
تک ات اس 9 بلکه این کفتار بر همانند سکن خداوند براه اه 7 
حواست که به آنها فر مود: «به این درخت نزديك نشوید که از ستمکاران 
خواهید بود» به این معنا که هرکس مانند این 

کار شما را انجام دهد ستمکار است.» «3» 


(1)- انفال/ 16. 

(2)- کهف/ 23- 24. 

(3)- الحیوان, ج 3, ص 412- 414. 
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تصور مي‌شود که علت پیدایش این جدال, غلبه دادن خردگرايي بر بیان 
قرآنی باشد و جاحظ در این‌جا موضع خود را چنین تعیین مي‌کند که سخنان 
خود را برطبق قواعد عرفي و مأنوس بیان کند, نه بر وفق قواعد 
خردگرايي محض. 

جاحظ از مانوس بودن بیان فرانت سخن ی وید و براي او فرقي نمي کند 
که عین الفاظ قرآني را انتخاب کند یا برخي معاني را که لازمه این الفاظ 
است و در اين مورد, این روایت را نقل مي کند: «ابو سعید عبد الکریم بن 
روح مي‌گوید: اهل مکه به محمّد بن مناذر شاعر, گفتند: شما اهل بصره, 
لغت فصيحي ندارید, فصاحت مخصوص ما اهل مکه است. ابن مناذر گفت: 
واژه‌هاي ما بیشتر از واژه‌هاي قرآني و هماهنگي در زبان ما افزون‌تر است 
و دراین‌باره هرجا را که مي‌خواهيد, با قرآن تطبیق کنید. شما «قدر» (دیك) 
را ۳ مي‌گویید و آن را به «برام» جمع مي بندید؛ ولي ما؛ قدر 
مي‌گوييم و ان را بر قدور جمع مي بنديم. چنان که خداوند مي‌فر ماید: و5 
جفان کالجواپ و فَدُورٍ راسیاتِ «1», «و ظرفهايي بزرگ مانند حوضها و 
ديگهآيي عظیم که بر زمین کار گذاشته بود.» شما خانه‌اي را که روي خانه 
ديگري ساخته شود «علیّه» مق کویتة .و آن را بر «علالي» جمع مي‌بندید و 
مابه. آن-<غرقه» ضی کوییم و غرفات و غرف ۳ جمع آن مي‌دانیم, چنان که 
خداوند فتعال.فر موده: است: خدف من قوقها غرّف مَبَیتَهُ «<2», «براي 
بهشتیان غرفه‌هايي است که بر فراز آنها غرفه‌هاي ديگري است» و نیز 
مي‌فرماید: 

و هم في اْفْرفاتِ آمئون «3», «و آنها در غرفه‌هاي بهشتي 
آسوده‌خاطرند» شما «طلع» (شکوفه يا خرماي نورس) را «کافور» (خوشه 
یا پوست خوشه نخل) و «اغربض» (شکوفه خرما) مي‌نامید. ولي ما آن را 
«طلع» مي‌نامیم. چنان که خداوند مي‌فرماید: 

و رروع و تخل طلعْها هَصَیم «4», «و کشتزارها و نخلستاني که شکوفه‌هاي 
لطیف دارد» پس ابن مناذر ده کلمه برشمرد, اما من جز همین مقدار 
چيزي را حفظ نکردم» «5» خلاصه 


(1)- سبا/ 13. 
(3)- سبا/ 37. 
(4)- شعراء/ 148. 


(5)- البیان و الثّبیین, چ 1, ص 18- 19. 
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سخن جاحظ این است که قرآن عین الفاظ را انتخاب مي‌کند اما آنها (اهل 
شکه) فراذف آنها را انتخاب مي کنند, زیرا قدر, همان بر مه و غرفه و 
کافور يا اغریض هم به معناي «طلع» است., اما قرآن از اين میان قدر و 
قرف وظالع را اخضار کرد اردته. 

جاحظ پس از نقل روایت بالا به چگونگي انتخاب الفاظ قرآني مي‌پردازد: 
جه کاهی سر الا ی اه کار رنه که العاطی ویو به اسف 
سزاوارتر است. به عنوان نمونه, خداوند در قرآن واژه «جوع» را تنها در 
مورد عقوبت پا فقر شدید و ناتواني اشکار به کار مي‌ برد ولي مردم این 
واژه را در حال قدرت و سلامت نیز به کار مي‌برند و لفظ «سغب» را که 
باند ذر. این حالت. بیاوزند: نمی‌آوزنند. :فران لفظ جمطر» را ها در مورد 
انتقام ذکر مي کند, در حالي که توده مردم و بیشتر خواص میان مطر و غیت 
فرقي نمي‌گذارند. در قرآن آن‌جا که لفظ «ابصار» را مي‌آورد ذكري از 
«اشتاعه ی کند و وقتی هم که هس تسموات» ميکوند از «ارضین »ام 
نمي‌برد و اصلا «ارض» را به «ارضین» جمع نمي‌بندد. چنان‌که «سمع» را 
بر «اسماع» جمع نمي‌بندد و خال: آن که آنچه.بر زبان عاله خاری في‌ شود 
غیر از اين است. آنها به جستجوي الفاظي که از نظر بیان و کاربرد 
سزاوارتر و شایسته‌تر است نمي‌پردازند و نیز برخي گفته‌اند در قرآن لفظ 
«نکاح» جز براي تزویح به کار نرفته است.» <1» 

جاحظ درباره رعایت تلازم معتوی ادن قراآن ام کوید: در قران معناهايي 
وجود دارند که از یکدیگر جدا نیستند مثل نماز, زکات. جوع, خوف. جئت. 
نار, میل, ترس, مهاجرین, انصار, جنْ و انس». «2» 

بعضي از الفا ظ در بیان قرآني در معناي ويژه‌اي به کار رفته‌اند چنان که 
«جوع» در معناي عقوبت يا تنگدستي و «مطر» در معناي انتقام به کار 
رفته؛ و ابصار و اسماع, سموات و ارضین ملازم یکدیگر نیستند ... 

آنچه گفته شد نتیجه تکرار. ای آیات قرآني و احساس ادبي سبت به آن 
است. 

جاحظ سخن بدگوياني را ردٌ مي‌کند که از هر عبارتي که گوشه‌اي از معنا 
را 


(2)- همان ماخذ, 0 1ص 1 2. 
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مي‌رساند. تمام معنایش را انتظار دارند: «مطلب این است که عده‌اي از 


مردم گمان کرده‌اند که تمام حیوانات بر چهار قسم‌اند: بعضي پرواز 


مي‌کنند و بعضي راه مي‌روند و بعضي شنا مي‌کنند و بعضي مي‌خزند. با 
این که قرآن مي‌فرماید: «خداوند تمام جنبندگان را از ۳ آفر نده تغصی نز 
شکم راه مي‌روند و بعضي روي دو پا راه مي روند و بعضي روي چهار 
دست‌وپا راه مي‌روند و خدا هرچه مي‌خواهد مي‌افریند.» «1» 

هرچند اصل سخن براساس تقسیيم‌بندي نژادهاي حیوان و گروبندي انواع 
گوناگون آفریدگان وضع شده, اما خداوند آن را در کمتر از معنايي که وضع 
شده به کار برده است و از اين‌رو پرندگان و آبزیان را یاد نکرده است و 
سپس خزندگان از قبیل مارها و کرمها را جزء روندگان قرار داده, با این که 
راه رفتن؛ جز به وسیله پا امکان ندارد, چنان که گازگرفتن جز با دهان و 
لگد زدن جز با سم تحقق نمي‌یاید و جانوراني را که با چهار دست‌وپا راه 
مي‌روند یاد کرده و حال آن که برخي از جنبندگان روي شش و هشت و 
بیش از هشت دست‌وپا راه مي‌روند و هرکس به دست‌وپاهاي خرچنگ و 
سوسکها و انواع عنکبوت نگاه کند این موضوع را درك مي‌کند.» 

جاحظ سخن كساني را که به بیان قرآني, از لحاظ کوتاهي در ايفاي حق 
معنا, طعنه مي‌زنند رد د مي کند. «مي‌گویم: شما در تمامي این تأویل و حد 
آن به خطاأ رفته‌اید, زیرا چه دلیل دارید بر این که خداوند سخن خود را براي 
بیان تمام جانوراني که روي پاهاي خود راه مي‌روند وضع کرده است؟ و با 
چه حجتي به این مطلب یقین دارید؟ و حال آن‌که خداوند مي‌گوید: 
«آتشگیره ه جهنم مردم و سنگها هستند >> ی و از شیاطین و آتشي که 
جهئمیان را مي‌خورد و عذابشان را سخت تر مي کند, بدون این که آن را 
فراموش کرده باشد. سخني به میان نیاورده است. و مي‌فرماید: «خدا 
شما را از خاك و سپس از نطفه آفرید و شما را جفت یکدیگر قرار داد» 
«» و آن‌گاه از اين عموم. عيسي بن مریم را بیرون آورد و حال آن‌که در 
اصل این سخن, تمام فرزندان ادم را قصد کرده بود. و نیز در 


تفر 2 

 .. .11 فاطر/‎ -)3( 
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سوره انسان فرموده است: «یا بر انسان روز گاراني نگذشت که چيزي 
فایل د کر تیور ٩‏ در ان آبه.نی آدم و حوا را داخل کرده, ابا بهدیبال آن 
کف است ‏ «ها آنسان را ار امست افرده اضرا ند ارفا هام 
و حوّا و عيسي بن مریم را از شمول این آیه خارج کرده است و این 
درست است., زیرا سخن براي تمام انچه ذهنها از لفظ مي‌فهمند وضع 
نشده است. بنابراین, ان‌جا که خدا فرموده است: «بعضي بر شکم و 
بعضي بر دو پا و بعضي روي چهار پا راه مي‌روند» بر طبق همین مثالي 


است که ما آن را بیان کردیم. به علاوه, هرچه بر چهار پا راه مي‌رود بر دو 
پا نیز راه مي‌رود و هرچه با هشت پا راه مي‌رود روي چهار پا و دو پا نیز 
راه مي‌رود.» 

خصیفت :ابر است که اخر ان نشف تمام معا ان با بخواهی درد 
اعتدال بیرونر رفته‌ایم و روش اهل لغت نیز چنین نیست؛ اما مخالفان ما 
می‌کو‌اهد فران وا کناب غامی تدانتی که هج: مسا له آخبرا ار عاه فرمگدان 
نمي کند. ۱ 

آن‌گاه جاحظ , به طریق و به عیب‌جویان پاسخ و مساله انس بياني را 
توضیح شناد «اين که شما مي‌گویید: راه رفتن حز به وسیله پاها تحفق 
نمي‌يابد. اگر چنین است باید بگویید: قلذا هي حیبهة تسعي 1 «وقتي 
موسي عصاي خود را انداخت. ماري شد و شروع به دویدن کرد» نیز 

خطاست زیرا «سعي؟» هم که به معناي راه رفتن است جز با پا امکان 
نمي‌يابد, مار هم که پا ندارد. و اشکال شما در اين, مورد چند پاسخ دارد: 

يکي سخن آن گوینده است که می گنه ما هو الا کأثه حبرة ده «و گوبا راه 
رفتنش راه رفتن مار است.» آنها راه رفتن (عصا) را توصیف مي‌کنند و به 
همین مناسبت راه رفتن مار سیید» مار ماده و مارهاي نر را نیز یاداوز 
مي‌ شوند. شاعراني که براي مار, راه رفتن قابل شده‌اند بیش از آن هلستند 
که ما اطلاع داریم و اگر خزیدن را به معناي مشي و سعي نگرفته باشند, 
جایز است که از باب تشبیه و بدل باشد که: یا چيزي جایگزین دیگر شده یا 
خا هاه سا ر افت سا سادت عست مر این ات هدر 
بسياري از حالات. تشبیه به کار مي بر ند. خداوند تعالي نیز فرموده است: 
هذا ترْلهْمْ یوم الدینِ «2». «اين 


(1)- طه/ 20. 

(2)- واقعه/ 6د. 1 
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وسیله پذيرايي دوزخیان است در روز قیامت» از عذاب به «نزل» تعبیر 
کرده که به معناي پذيرايي است. نظیر سخن حاتم که وقتي به او امر کرده 
بودند که شتري را رگ زند, نیزه خود را در کوهان شتر فروکرد و گفت: این 
رگ زدن است.» <1» 

منحصر مي‌شود: اوّلا ادعا مي‌کنند که قرآن كتابي است علمي که مسائلش 
قابل شمارش و بیانش نیز تابع مقژرات خود مي‌باشد و ثانیا این را منکر 
شده‌اند که بیان قراني برطبق روش و سیره عربي است. اینها در هر دو 
مورد آثبات مي‌کنند که نسبت به ماهیت قران بسان يك کتاب ديني و متن 
عربي روشن, جاهلند. 


جاحظ در فصلي که ان را به سخن موزون و مورد ستایش عرب اختصاص 
داده, منوني را از قران و حدیت اورده و از همین زاویه انها را مورد 
ی را 

شیر صلی للم یه المر در فا وی کفت: «اللهم اسقنا سقیا 
را ار را کی در 
موقع مي‌آید و براي کشتزارها زیان‌آور است, گاهي وقتي مي‌آید که خرما 
چیده شده در آفتاب قرار دارد و گندم در خرمنگاه است و گاهي بیش از 
مقدار لازم و مفید, مي‌بارد. ان حضرت عرض کرد: «خدابا آن را به 
سود ما بباران نه بر زیان ما.» .. 
خداوند متعال فرموده است: و ما تريهم من ید لا من أكبر ء من آْتها <2», 
«هیچ آیت و نشانه‌اي به آنها ننمودیم مگر این‌که آز ديگري بزرگتر بود». 
بنابراین, براي آیه, اخت (نظیر) آورده‌شده و در دعاي پیامبر صلي الله علیه 
و آله «سقیا» که به معناي آبياري است به سودمندي توصیف و در دعز قید 
شده است که باران به سود دعا کننده باشد و بر زیان هیچ کس ديگري 
نباشد. آنچه بیان شد از باب نقد انفعالي است که با آوردن متوني, تنها به 
بیان صفت اکتفا مي‌شود و اگر به چيزي بیش از صفت پرداخته شود, این 
چیز همان شرح و تفصیل ارزش معا خواهد بود. 
را مي‌بينيم که براي توسعه بياني در حدیث, نصوصي را به عنوان 
۹۳ 


(1)- الحیوان. ع 27 27 
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و 1 . ابو نجم در موردي که به بیان معنا دورتر از آن است که 
ِِ در توصیف گورخر و گورخران که در آن مکان وجود داشت گفته 
و ظِلّ يوقي الاکم ابن خالها, «پیوسته گورخر را پسردائي اش تعقیب مي‌کند 

«ِِ 

این اهرشا نکن سرد کی شین تفا عرآنه ول میس بعطی دنگن و 
ار ما 
نیز فرموده است: نعمت العمة لکم النخلة, «درخت خرما براي شما خوب 
عفه‌اي است» و این بدان جهت بود که میان نخله و آن مردم مشابهت و 
همقل و شا هک ارات کوا هن سح ات مها انن مت را 
کتاب زرع و نخل یاد کرده‌ایم» «1» این کتاب اکنون از بین رفته, اما باید 
توجه داشت که در تعبیر عمّه براي نخله, فشافت مان تون ان فرص وه 
نظر گرفته شده و سپس برطبق سلیقه مخاطبان و احساس ادبي عمومي 


آنها بیان گردیده است: 
حال که در تمام مطالب گذشته معلوم شد که حدیت تحت‌تأثیر متون قرآني 
قرار دارد, ما گوشه‌اي از متن حديثي را و این که ِِِ نگاه ادبي چگونه 
تس را بررنسي مي کند:در این‌جا با گو مي‌کنيم . با يك حالت شگفت 
نفعالي و بدون بررسي و بیان علت. ۳ 
ی قنه آززبایی آن پرداخته, مي‌گوید: «از پیامبر اکرم سخناني 
نقل شده است که هیچ‌کس پیش از وي چنین نگفته است. ترخی از انقا 
عبارتند از: «اذا لا ینتطح فیها عنزان/ وقتي که دو بز به یکدیگر شاخ نزنند.» 
و «مات حتف انفه/ به اجل خود مرد.» و «کل الصید في جوف الفرا/ تمام 
شکار در گوره‌خر جمع است.» و «لا یلسع الموّمن من جحر مژتین/ موّمن 
از يك سوراخ دوبار گزیده نمي‌شود.» <2» 
جاحظ ی ای از پيامبر صلي اللّه علیه و آله اتاره: مي‌کند که 
۳ 
او سخن خود را چنین اغاز مي‌کند: «بزودي سخناني از پیامبر صلي الله 
علیه و آله بیان خواهیم کرد که هیچ عربي در آن بر وي سبقت نگرفته و 
هیچ غیر عربي با او در آن شرکت نداشته و براي هیچ‌کس ادعا نشده و نیز 
هیچ‌کس چنین ادعايي نکرده و به عنوان ضرب المثل بر 


(1)- البیان و الثبیین, ج 1 ص 229- 230. 

(2)- الحیوان» ج 1. ص 335. 
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سر زبانها افتاده است. برخي از این سخنان عبارتند از: «یا خیل اللّه 
اركبي/ اي لشعر خدا بر مرکبها سوار شوید»؛ «مات حتف انفه/ به اجل 
خود مرد»؛ ؛ «آذا لا ینتطح فیها عنزان/ وقتي که دو بز به یکدیگر شاخ نزنند»؛ 
«الأن حمي الوطیس/ هم‌اکنون جنگ شدّت یافت.» اینها مثلهايي است که 
جاحظ عینا در متن پیشین به, انها مثل زده بود. او سپس به بررسي مثلي 
می‌مرذازد ‏ که پیامبر ال الله عله.ه ازج ار رشان فرموده و معروف 
شده است و آن چنین است: «لا ینتطح فیه عنزان» و مثل فرد ديگري در 
این زمینه چنین شهرتي پیدا نکرده است. متن روایت, این است: وقتي که 
عدیٌ بن حاتم در قتل عثمان گفت: لا تحبق فیه عناق «1», معاوية بن ابو 
شتفیان .هم بتن از آن که عدي در جنگ چشمش از حدقه درامد و پسرش 
شهید شد و پیش معاویه آمده بود, به به او گفت: اي ابو ظریف آپا در قتل 
عثمان بزغاله ماده, ضرطه زد؟ عدي گفت آري و بز كوهي بزرگتر نیز, اما 
پاوجوداین. سخن عدي ضرب المثل نشد و سخن پیامبر صلي اللّه علیه و 
اله (دو بز به یکدیگر شاخ نمي‌زنند), ضرب المثل شد. سپس جاحظ به بیان 


نان بایغ رشتول اکرم ضلي اللف علیه و له که اسان ان آن بت 
گرفته‌اند ادامه مي د هد . «از جملهم آنها سخن آن جصیر نت به ابو سفیان بن 
حرب است: تمام شکار در شکم گوره‌خر است و دیگر سخن آن حضرت: 
«هدرة علي دخش و جماعة علي آقذاء/ اتف با کینه و گردهمايي با خار در 
چشم» و نیز از آن جمله این سخن پیامبر صلي اللّه علیه و آله است: 
«مومن, دو مرتبه از يك سوراخ گزیده نمي‌شود» آیا نمي‌پپني که وقتي به 
حارث بن حدّان دستور داده شد که کنا و کشت بسن معلت تک نورد 
گفت: اي مردم ان توش بگریزید که با شبهه مي‌آید و با بیان مي‌رود و 
موّمن دو مرتبه از يك سوراخ گزیده نمي‌شود. 

او به سخن رسول خدا صلي اللّه علیه و آله مثل زد ... و ابن اشعث بر 
منبر به اصحابش گفت: ما خوب, دانسته و فهمیده‌ایم که مومن از بت 
سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود و به خدا سوگند که شما از يك سوراخ سه 
بار گزیده شدید و من از هرچه مخالف ایمان است از 


(1)- ماده بزغاله يك ساله, در آن ضرطه نمي‌زند, ضرب المثل است براي 
کاري که مورد اعتنا نیست؛ البیان و التبیین, ج 2 پاورقي. ص <1. 
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خا لت ار مس که ان اه ای که یر ات ان باه 
مي‌برم» «1» 

جاحظ از اين فضاي ادبي انفعالي که متن حديثي را دربرگرفته است منتقل 
مي‌شود و به ارزيابي سخن رسول خدا صلي اللّه علیه و آله مي‌پردازد: _ 
«من, پس از اين, گونه ديگري از سخن رسول خدا را یاد مي‌کنم و آن, 
سخني است که شماره حروفش اند ك و معانیش بسیار است, از صنایع 
ادبي فراتر و از تکلف منژه و چنان 0 تعالي فر موده است: 
«اي محمد صلي اللّه علیه و آله بگو: ی 
آن خرس آز اد ند کل اداخن هام سکن ان وه کرده نج 
جرب 
باید گسترده حرف بزند سخن را بسط داده و جايي که باید کوتاه سخن 
بگوید, سخن را کوتاه کرده و از سخنان فان دوري و از الفا ظ 
مستهجن کوچه و بازار خودداري فرموده است. او جز با کلمات 
خی ی را ره ی ضالی ها عصمت هرن کش 2 
ات وا و ی لس ی وه 
است. سخن او سخني است که خداوند دلها را به آن متوجه ساخته و پرده 
پذیرش بر آن افکنده و هیبت و حلاوت و نيروي حسن تفهیم و کوتاه سخن 
کفین را درز او گرد آورده است. به علاوه, ار حضرت نیاز به تکرار سخن 
نداشت و شنونده نیز به تکرار ان نیاز پیدا نمي کرد نه کلمه‌اي از سخن او 


جا مي‌افتاد. نه دچار لغزش مي‌شد. نه استدلالش باطل مي‌گردید. نه 
مخالفي در برابرش قد علم مي‌کرد و نه گوينده‌اي به مقابله با او 
برمي‌خاست.؛ بلکه سخنان کوتاهش بر خطبه‌هاي طولاني چیره مي‌ شد. او 
نمي‌خواست طرف مقابلش رآ به سکوت وادارد, شک از طریق پي بردن او 
به حقیقت., نه کند سخن مي‌گفت و نه شتاب‌زده, ‌ نه افزون از حد حرف 
مي‌زد و نه کمتر از نیاز. وانگهي, مردم هرگز به سخني برنخوردند که از 
سخن آن حضرت, نفعش همگاني‌تر و لفظش هماهنگ‌تر و وزنش معتدل‌تر 
و روشش زیباتر و مطلبش بیشتر و موقعیّتش نیکوتر و ادا کردنش آسانتر 
و معنایش روانتر و مفهومش روشن‌تر باشد». 


(1)- البیان و التبیین, ج 2, ص 15- 16. 


(2)- ص/ 86. ۱ 
ِِِ هاي تفسيري قران. ص : 324 
ما, د عباراتي کوتاه, 00 مبسوط جاحظ را خلاصه مي کنیم: در بیانات 


و زیرا سخن او از منبع 
حکمت صادر شده است و او هر سخن را به جا مي‌گوید و از کلمات 
نامانوس 9 کوچه 4 بازاري دوري مي‌کند. از ويژگيهاي بیانات رسول اکرم 
یس جا ها 2 اش در خطبه‌هاي رسول خدا صلي اللّه علیه و 
الهنهی برد ازه کت از سمله آنها اسان ادا شون »و آشکان بودن معا مژوتی 
مفهوم 0 مي‌باشد. او به بازتاب روشن اين بیان عالي اشاره مي کند و 
محبت و مهابت و پذیرش و فهم را از بهره‌هاي آن مي‌داند. 

مهارت جاحظ در این‌جا, بر اين ين امر استوار است که یر اه اضر 


رس 


جایگاه ادبي در نص حدیت. بعی : ادبیات و گوینده حدیت (رسول 
اکره لت الله علیه و اله) و حدیث توجّه مي‌کند. جاحظ, به‌طور 
کامل به تحلیل و تشریح هريك از این عناصر پرداخته و حق آنها را ادا کرده 
است. 

که وی ی وکا را رن ایض لام اه 
و اله مبالغه کرده و از حد اعتدال خارج شده است, اما در مقایسه عملي و 
موازنه میان سخن پیامبر صلي اللّه علیه و اله و شعر شاعران, معناي 
سخن او آشکار مي‌شود که قی کون ». . شاید بعضي از آنان که دانش 
گسترده‌اي ندارند و ارزش سخن را ت اف کیان ترنه که مار 
از زيباييهاي گفتار پیامبر صلي الله علیه و اله راه افراط را پیموده و چيزي 
گفته‌ايم که در آن وجود ندارد. در حالي‌که چنین نیست, سو گند به آن: خدایی 
که زياده‌روي را بر دانشمندان حرام کرده و گزافه‌پردازي ۳ از حکیمان. 
زشت شمرده و دروغگويي نزد فقیهان را باطل دانسته است. هیچ کس 


چنین گمان نمي‌برد مگر كسي که در گمراهي دست‌وپا مي‌زند. 

يكي از سخنان پیامبر صلي الله علیه و اله سخني است که به انصار تذکر 

داده است: «آگاه باشید, سوگند به خدا از شما چيزي نمي‌دانم جز این که 

هنگام تقسیم غنایم اندك هستید و در جنگها و سختیها بسیار» و نیز فرموده 

است: «مردم همگي مانند دندانه‌هاي شانه برابرند» و المرء کثیر باخیه: 

«انسان به وسیله برادرش, بسیار است.» و «خيري نیست در دوستي با 
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كکسي که چنان نیست که تو با او هستي.» شاعر گفته است: 

سواء کاسنان الحمار فلا تري‌لذي شيبة منهم علي ناشی فضلا «اين قوم 

مانند دندانهاي الاغ باهم یکدست هستند, ازاین‌رو پیر و جوانشان بر یکدیگر 

برتري ندارند.» 

شبابهم و شیبهم سواءفهم في اللوم اسنان الحمار «جوان و پیرشان باهم 

برابرند. پس همانند دندانهاي الاغ یکدست هستند». 

وقتي تشبیه و حقیقت در سخن شاعر را با تشبیه و حقیقت در سخن پیامبر 

صلی له علنمو اله‌صفایسه کی امتار ,هر وی سان آن دو را مي‌تواني 

درك كني و نیز پیامبر صلي الله علیه و اله فرموده است: «خونهاي 

مسلمانان با یکدیگر برايري می‌کنند و پایی‌ترین آنها به ديگري آمان 

مي‌دهد و دورترین‌شان به انها برگشت داده مي‌شود و در مقابل دیگران 

یاور هم هستند.» 

خال حون تا سا مبه صل له ی لفات وف کت 
ني, جمع شده است, خدا تو را رجمت کناد.» <1» 

در جاي دیگر مي‌بينيم که جاحظ در تا این معنا مي‌گوید: «از چيزهايي که 

تو را آگاه:مي کند بر این که خداي تعالي؛ تاه لاه له ود ای اه 

ایجاز در سخن که تعداد الفاظش اندك و معانیش بسیار است. ممتاز 

ساخته. این گفتار وي مي‌باشد. نصرت بالسا و اعطیت جوامع الکلم: «به 

وسیله بادي که از سوي مشرق مي‌وزد. پیروز گشتم و نيروي بیان تمام 

محشنات به من داده شد ....» <2» 


(1)- البیان و التبیین, ج 2, ص 16- 19. 

(2)- البیان و التبیین, ج 2 ص 28. و نیز در ج 4 ص 29 ذیل همین حدیت 
در پاورقي شرح مي‌دهد که بصرت بالطبا اشاره به غزوه خندق است که 
در شبهاي بسیار سرد زمستان خداوند باد شديدي بر مشرکان فرستاد پس 
دیکپایه‌ها وارونه شد و ظرفهاي غذاشان بر زمین افتاد. و ابو سفیان 
هنگامي که شکست‌خورده بود مي گفت: اي گروه ۱ قسم شما 
روي آسایش نخواهید دید, تمام چهارپایان و شتران از بین رفتند و بني 
فربظه. تیر با ها بیهان‌شکنی. کر دند. ماه تمه | شیم از آنما بط ما رسد 


از براي ما برنمي‌خیزد و ساختماني براي ما باقي 
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تا راییر تاحظرت ار وان اش یی ره ای ایض 
صلي اه علیه و اله را ات تا را ای ات 


3- گونه‌هاي بیان 


پس از بررسي ادبي متن, به گونه‌هاي بیان متن قرآني و حديثي مي‌رسیم 
که جاحظ آن را ارائه داده و تحت این عنوان. تحقيقاتي را که جاحظ انجام 
داده است. پي مي‌گيريم. با اين‌که در قرن سوم هجری. زمان جاحظ- 
هرگز تعریف روشني براي اصطلاحات بلاغي نمي‌يابيم و حثي شاید درهم 
آهیخته شدن مفاهیم این اصطلاحات, همان جيزي باشد که با سرشت 
اشیاء همخواني دارد. از این ر و تحقیقات جاحظ در رت بلاغت چيزي 
نیست که بحثهاي وي را محدود کند يا اصطلاحاتش را مشخص سازد. در 
این‌جا براي اثبات این مطلب. همین دلیل ما را بس است که جاحظ, 
مفاهیم بلاغي را خلط کرده است و ما در ذیل به نامگذاري جاحظ در 
تصنیف بلاغي اش مي‌پردازيم: ۱ 

الف- فنْ بدیع: به عقیده ما جاحظ به فن بدیع در قران توجّه نکرده و 
(حتّي) حقیقت آن را نشناخته و تنها گفتار زیر را به عنوان مثال بیان داشته 
و گفته است: «اشهب بن رمیله» چنین سروده است: 

و انْ الألي حانت بفلج دماوهم‌هم القوم کل القوم يا ام خالد «كساني که در 
«فلج» (میان بصره و یمامه) خونشان ریخت. همانها مردان و تمامي 
مردانند, اي ام خالد.» 

هم ساعد الذهر الذي يتقي به‌و ما خر کف لا تنوء بساعد «آنها بازوق 
روز گارند که دنیا ؛ نه آن خقظ می‌ شود و دستی. که باز و تذاشته باشند ۶ 


نمي‌ماند, کوچ کنید که من نیز کوچ‌کننده ام. الشیره, ص 282- 263, 
جوتنجن و شرح الژرقاني علي المواهب اللدنیه از قسطلاني, ج 2 ص 
#9« ۹ و متن ِِ در این کتاب و نزد بخاري: یوم الخندق: 
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از ان کفك بکیر در خیر خر در آن نیست .> 

اسود شري لاقت اسود خفیة‌تساقوا علي حرد دماء الاساود «1» «شيرهاي 
شري با شيرهاي خفیه با خشم روبه‌رو شدند و خون مارهاي سیاه قوي را 
سر کشیدند.» جمله «هم ساعد الذهر» مثلي است که راویان آن را بدیع 
مي گویند. 

راعي شاعر چنین گفته است: ۱ 

هم کاهل الذهر الذي يثقي به‌و منکبه ان کان للذهر منکب «انها پشت شانه 
روز گارند که مایه حفظ ان است و کتف رو زگارند, اگر براي ان کتفي 
فرض شود.» و در حدیث امده است: موسي الله احذ و ساعد الله اشد: 


«تیغ خدا تیزتر و بازوي او سفت‌تر است.» 

فن بدیع منحصر به عرب است و به این دلیل زبان عرب بر تمام زبانها 
برتري دارد. 

راعي در شعر خود, بدیع بسیار به کار برده و بشار از بدیع به نيكي استفاده 
کرده است و عتابي در اشعارش انديشه‌هاي بديعي مي‌آورد.» «2» 
صرف‌نظر از برتريهايي که در زبان عرب وجود دارد, آنچه جاحظ دراین‌باره 
مش کوند: ناشي از روحیه مبارزه‌طلبي او بر ضصد ره این است که 
شر ایط زمان آن را ایجاب مي‌کرده است. بنابراین, به عقیده جاحظ, مثل 
پا بدیع, جز تشبیه بليغي که حرف تشبیه آن حذف شده باشد, چيزي نیست 
هبان کت که احلساات ان را وم کرهو انم مان که فلوم مه ۸ 
راویان زمان جاحظ چنین اصطلاح کرده بودند که منظور از بدیع, تشبيهي 
است که ادات تشبیه حذف‌شده و توجه نداشتند که افزون بر حذف ادات 
تشبیه, باید مشبه غیر از مشبه‌به باشد .. 

ب- روش ایجاز: نخست به بیان تعریف جاحظ از ایجاز مي‌پردازيم 
«منظور از ایجاز, قلّت لفظ و حروف نیست. بلکه ایجاز گاهي به سخني 
گفته مي‌ شود که به 


(1)- شري, كوهي است در نجد يا تهامه که به کثرت درندگان شهرت دارد 
و خفیه, بیشه و جنگلي است در نواحي کوفه, اساود جمع اسود: نوعي از 
مارهاي قوي و سیاه‌رنگ. البیان و التبیین, ج 4, پاورقي, ص 55. م. 

(2)- البیان و التبیین, ج 4, ص 55- 56. 
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کرد همان ماستهه اطال ها اراس اما سار 
سخن,؛ , لازم است این است که حذف به اندازه‌اي باشد که سبب پيچيد گي 
و تکرار نشود و در فهماندن معنا به قسمتي از سخن بسنده شود و سخني 
که بیشتر از اين مقدار باشد خطل (ناقص) است.» <1» 

چنین تعريفي, ایجاز را تنها به جنبه لفظي محدود نمي‌کند, بلکه جنبه معنوي 
را نیز دربرمي‌گیرد. 3 

رای اهاد ی ای که هه ها ی 
حذف و زیاد کردن غير لازم. ازاین‌رو. جنبه‌هاي ظاهري سخن از قبیل 
وی بیرن رها با کفتاه بیون آنها بیان کننده کفیفت ابعار بت 

آن گاه جاحظ به موارد اطناب و ایجاز مي‌پردازد و زیر کانه مي‌فهماند که 
انسان ایجاز را دوست مي‌دارد و ان را بر روش اطناب ترجیح مي‌دهد. 
فخا رفط کاخ ای که موحت اطاله ی من ان 
فراتر نرود و نهایت مطلوب را برساند سخني بیهوده محسوب نمي‌شود. و 


برخردمند شایسته بیست که از کلمات؛ معنايي را بجوید که در توان آنها 
نباشد, چنان که نمي‌توان هیچ کس را برخلاف طبیعتش وادار کرد و به همین 
دلیل, آموزگار منطق ناگزیر مي‌ شود براي كکسي که از او منطق قب اه 
آن را تفسیر کند هر‌چند گوینده نرم‌زبان و خوش‌بیان باشد, اما من به 
هیچ وجه شك ندارم که هرچه انسانها نسبت به سخنان نغز دلباخته‌تر و به 
مطالب ظریف شیفته‌تر و به داستانهاي کوتاه مایل‌تر و شایق‌تر باشند, 
هیر ی کترت افظ دا سک می‌ ماو اکرحه ان الفاط درا 
معاني فراوان و طولاني کردن سخن و کثرت الفاظ براي شنونده 
سودمندتر باشد.» <2» 

بیان فشرده جاحظ که مای گنه زبانها هر کدام سرشتي دارد, به این 
معناست که بدون شك زبان عرب. زبان ایجاز است. در حالي که به عنوان 
مثال, زبان يوناني نیاز به 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 91- 97. 

(2)- همان ماخذ, جح 6. ص 7- 9. 

شیوه هاي تفسيري قرآن,. ص: 229 

شرح و بسط دارد که البته ما نه فهارت هخشاط حاخظف ستاو مت اه 

زبانبوناتي آگاهي نداریم, اما اتتتاسن انديشه او بي‌اشکال است. زیرا هر 

زياني را توانايي و ويژگيهايي است. به‌هرحال, جاحظ با بیان ارزشهاي 

بلاغي ایجاز روشن 0 که ایجاز از ويژگيهاي زبان عرب به شمار 

مي رود و به‌طور كلي روان انسان را آرامش مي‌بخشد. او در این زمینه, به 

آياتي که داراي ایجاز است مثل مي زند: «از چيزهايي که درباره ایجاز و 

ِ معاني با الفاظ اندك و کوتاه گفته‌شده. این سخن خداوند است: 
ولمم یوم الذین, «اين (عذابها) نی قیامت (نزل) وسیله پذيرايي 

1 استتت > 

عذاب, نزل نیست., اما چون عذاب براي کافران جاي نعمت براي دیگران 

را گرفته به اين نام نامیده شده است. ۲ 

شاعر نیز گفته است: شیوه هاي تفسيري قرآن 329 3 - گونه‌هاي بیان 

۰ ص‌ : 326 

فقلت اطعمني عمیر تمرافکان تمري کهرة و زبرا «گفتم: اي عمیر, خوراك 

خرما به من بده, پس خرمايي که به من داد دور راندن و زجر دادن بود.» 

خرما, زجر دادن و راندن نیست. اما در این شعر چنین اراده شده است. 

خداوند متعال مي‌فرماید: «روزي بهشتیان صبح و شام مي‌رسد» «1», با 

این که در بهشت.؛ ضبح و شام نیشت, انا تسبت. به مفدار آنها چنین. گفته 

شده است. نیز مي‌فرماید: 

«دوزخیان به نگهبانان جهنم گویند: ...» «2» در حالي‌که نه چيزي از جهنم. 


ربوده مي‌شود که نگهبان داشته باشد و نه كکسي مي‌خواهد داخل آن شود 
که نیاز به مانع داشته باشد. اما چون فرشتکان به جاي نگهدار و حافظ 
قرار گرفته‌اند. خدا آنها را نگهبان نامیده است.» «3» 

حقیقت ایجاز به نظر جاحظ ان است که الفاظ اندك از معاني زیاد 
برخوردار باشد. بنابراین اگر قرار شور که به جاي کلمات نزل, بکره و 
عشي کلمات ديگري به کار رود, براي گسترش معناء حداقل به بیشتر از 
يك لفظ, نیاز است و در عین حال دقتي که 


(1)- مریم/ 62. 

(2)- موّمن/ 49. 

(3)- البیان و التبیین, ج 1, ص 149- 3د1. 
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در تعبیر خود قرآن وجود دارد در الفاظ دیگر یافت نمي‌شود. 

جاحظ درباره سخن محذوف., مثالهايي از متون احادیث نقل مي کند: 
یس از یونس و او از حسن نقل مي‌کند تا مي‌رسد به مهاجران که 
گفتند: اي رسول خدا! انصار بر ما فضیلت دارند, زیرا ما را پناه دادند و 
ياري کردند و آن همه خدمات انجام دادند. 

تتامیز اصلی الله ,علبه و اد فرمود: آیا اين عمل را اژ.انقا آفی‌ذانیدا کفتند: 
ارزی. پنامیز ضلی اللّه غلیه. و اله. فرمود: ازی. تین است:. در حویت: 
جمله‌اي غیر از این نیست و معناي این جمله این است: که این قدرداني 
شماء, سپاسگزاري و جبران خدمت آنهاست.» «1» _ 

اخرین مثال جاحظ همان چيزي است که اهل بلاغت ان را از ایجاز حذف به 
شمار مي‌اورند و مثالهاي قبل را ایجاز قصر مي‌نامند, اما تقسیم‌بندي دوم 
را در نزد جاحظ مشاهده نمي‌کنيم و او از طرفداران تقسیمات بلاغي 
نیست. زیرا وي سخني را اد 2 با لفظ اندك, معناي زيادي را 
بفهماند و نیز سخني که در آن, حذف صورت گرفته باشد. 

ج- روش مجاز: نوع سوم از انواع بیان. روش مجاز است که جاحظ به 
خاطر مبارزه با دشمنان دین و مخالفان اعتزال, تحقیقات خود را پیرامون 
اين روش, هم به‌گونه في محض و هم به‌گونه جدال كلامي مطرح کرده 
است. اما تزوفهی از مخالفان اعتزال به ظاهر لفظ, تمسك جسته و به 
مجاز توجه نکرده‌اند و شكي نیست که برحسب توجه به روش مجاز با 
حفیفت, معناً تغییر مي کند. به عنوان مثال. بعضي از تفسیر ابن عباس نقل 
کرده‌اند کق.بیان آبه..مچازي اینت در حالن که کروهین ذیکر ,زا فی‌نينيم که 
آبه را به روش حقيقي 1 و دراین‌باره جاحظ از این سخن خدا 
یاد مي‌کند: «و هنگامي که وعده عذاب کافران فرارسد, جنبنده‌اي از زمین 
پوانکیر پم که‌با آنان ام کند که:مردم به آیات مان بقین نمی کردید»*-<2» 


عبد اللْه بن عباس فت ون تکلم در این آیه از واژه کلام به معناي سخن 
گفتن نیست., بلکه از کلم به معناي زخم و جراحت است و جمع آن کلوم و 


(1)- البیان و الثبیین, ح 2 ص 478 و مثالهاي حديثي و غیره در همان 
ماخذ, ج 2, ص 16- 30 نیز ذکر شده است. 
(2)- نمل/ 82. 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 1دد 
کلام است. ات عیاش در-انسخا تلم را از نوع نطق و بیان ندانسته, بلکه 
از نوع خطوط و علامتها قرار داده است, همانند نوشتن و علامت‌گذاري که 
جانشین سخن و منطق مي‌شود. 
گروه ديگري معتقدند: ما هرگز لفظي را که در معناي عادي خود ظهور 
داشته باشد بر مجاز حمل نمي کنيم و گفته‌اند؛ خداوند از سخن گفتن 
جنبندگان یاد کرده, چنان. کة این موارد دز خدیت نیز امدم- آنننت. سخن 
کفتن, کر یبا اهبان:بن»اوسی وداسان خرن کفتن. هدهد. و نیز سخر کفتن 
زاغ که به‌صورت داستانهاي بلند در کتابها نوشته شده است. 
همچنین خداوند فرموده است: «گنهکاران در قیامت به پوستهاي خود 
مي‌گویند: 
چرا علیه ما؛ گواهي دادید؟ پوستهایشان مي‌گویند: خدايي که همه چیز را 
به سخن درمي‌اورد. ما را به سخن دراورده است.» قد نیز خندآوتن تن آبه 
8 از سوره نمل سخن گفتن مورچه را جزء قرآن قرار داده است «1». 
جاحظ توضیح نداده که تعبیر این آیات از چه نوعي است و تفسيري که به 
بن عباس نسبت داده‌شده, به‌طور آشکار| نادر و خلاف واقع است و حتي 
تکلم به معناي جراحت هرگز در قرآن نیامده است. 
اقا کرفهی که دمن چی.هستند: مجاز را. راه طعن و اشکال به قرآن و 
روش آن قرار داده‌اند. چنان که در موضوع تحریم خوك گفته‌اند: «خداوند 
فرموده است: مردار و خون و گوشت خوك بر شما حرام شده است. 
خداوند تنها گوشت خوك را نام برده است, بدون این‌که پیه و سر و مغز و 
پي و سایر اجزایش را نام ببرد و برخلاف مردار و خون, خوك را به‌طور 
عام که همه اجزايش را شامل شود یاد نکرده است. «<2» با این که میان 
نام بردن گوشت و استخوان و گوشت و پیه فرقي نیست و برطبق قياسي 
که شما مي‌کنید پس اگر خداوند مي‌فرمود: مردار و خون و پیه خوك بر 
شما حرام شده, آن وقت شما تنها پیه را حرام مي‌دانستید و حال که 
گوشت ذکرشده, پس چر| پیه را حرام مي‌دانید 


را ی را تماخض وتا لها وی 


است. م. 1 
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و چرا در حالي که از پیه نام برده نشده آن را نیز حرام مي‌دانید؟ پس ایا 
بهتر نیست که در این‌جا؛ گوشت خوك را با توجه به کتاب خدا حرام بدانید و 
بقیه اجزایش را با سلت قطعي پيامیز ضلي الله علیه و اله و اگر يك یا دو 
مورد از چيزهايي که در قران و در خبر معتبري به آن بر نخوردید, انها را به 
عقل خود ارجاع دهید؟» 
حال باید دید که آیا ایراد معاندان منحصر به تحریم گوشت خوك است., با 
دیگر اجزاي آن را نیز فرامي‌گیرد؟ جاحظ در این مورد به آنچه در تعبیرات 
عربي از گوشت اراده شده است, مي‌پردازد و به آیات قرآن و مکالمات 
روزمژه مثال مي‌زند: «مردم عادتهاي گوناگون و گفته‌هاي متفاوتي دارند 
که هريك در مورد خود شناخته مي‌شود و اين امر, به کاربرد الفاظ در میان 
آنها .و بهره‌کیری. آنها بشتعی دارد. کاهي. اتیتتان: :یه کارگزار خود 
مي‌گوید: با اين مبلغ برایم گوشتي خريداري کن. او مي‌تواند گوشتي 
فراهم کند که با پیه و استخوان و رگ و پي و غضروف و ساير اجزاي 
دورانداختني همراه باشد. 
بنابراین به سر گوسفند و ماهي نیز گوشت اطلاق مي‌شود. و خداوند 
مي‌فرماید: «خدا كسي است که دریا را مسچخر شما ساخته تا از آن, 
گوشت تازه بخورید و زیورآلات به دست آورید و بپوشید» «1». پس ار 
ماس ی ال کل ول مرس و ار کشت را انعر 
کار مي‌رود, بگیرد و برخي چیزها زا که کوشنت یه آن. کفتم. هی نود رها 
کند, به کتاب خدا عمل کرده است. 
بنابراینر اگر بگوید: گوشت را بر شما حرام کردم, گويي گفته است: 
گوشت گوسفند و گاو و شتر را بر شما حرام کردم. و اگر فردي بگوید: 
گوشت خوردم» در حالي که ۳ ۳ ماهي خورده باشد, خلاف زکفته 
است و مردم مي‌توانند سخن خود را به عنوان مجاز هرطور که دوست 
دارند به کار برند, مگر در مورد معاملات .. ۱ 
همچنین عرب به صنعتگر, نجّار مي‌گوید اگرچه با مثّه و اه و جز آن کاري 
انجام ندهد و میخ و امثال ان را به کار نبرد و به کسي خباز گفته مي‌شود 
خمیر کند و نان بیزد و به شتراني که آذوقه بار دارند. نافه مشك 


قف کم ا هس کیان اساظر ار 


(1)- فاطر/ 12. . _ 
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نداشته باشد و به چند هودج که تنها در يكي از آنها يك زن قرار داشته باشد 
مي‌گویند: 


اینها زنان هودج‌ نشین فلاني هستند و به گروهي که هر چند زنانشان از 
مردانشان بیشتر بااشد مي‌گویند: اینها ب بني (پسرآن) فلانند. پس وقتي که 
گوشت هدف اصلي و اعظم اجز |ء بارتند: بقیه اجزاء هم در این اسم داخل 
خواهند بود. اما اگر پیه از گوشت جدا و توده‌اي از پیه باشد مثل پيه‌هاي 
کلیه‌ها و پرده‌اي از پیه که سيرابي و روده‌ها را دربرمي‌گیرد. واژه گوشت 
به آن اطلاق نمي‌ شود و اگر درباره تك‌تك اجز |ء سخن گفته شود مانند مجح 
و دماغ و استخوان و پیه و غضروف و سيرابي و آنچه شبیه اینهاست, به 
بح هیچ يك از آنها ۹ ِِ و یب اکنون که در قران و و مردار 
وت هستند. تحت 92 اسم گوشت.؛ و و ار 1 بر همه 
تطبیق مي‌شود ... ۰ 
من یاتنا صبحا پرید ده لام منضجة لدي الشخام «کسي که بامداد پیش 
ما آندو تاشتایی. ها و بخواهد, پس سر گوسفند, نزد کلّه‌پز آمادم است. ۳ 
لحم نضیح لا يعني طابخايوتي به من قبل کل طعام» «1» «کله, گوشت 
پخته‌اي که پزنده اش را [/۳ نمي دهد کاه ۵ آن را پیش از هر غذايي 
مي‌آورد.» 
مطلب جالب توجه این که جاحظ به معناي لفظ به‌طور جداگانه مي‌انديیشد 
و يا به اصطلاح اهل لغت, به معناي لغوي یا قاموسي لفظ «لحم» و نیز به 
معنای آنتدر کار‌تردها می‌نخردن زیر همکرن. است این لفقظ:دارای: مشتانی 
باشد که از سیاق عبارت فهمیده شود و اتفاقا این نظریه درستي است که 
از اين طریق به عرصه پژوهشهاي زبان‌شناسان امروز گام نهاده 
ست 
در باب مجاز, گروهي از معاندان بر آیه نحل ایراد گرفته‌اند که جاحظ آن را 
باد 


(1)- الحیوان, ج 4, ص 74- 77, شاعر کله را هم گوشت گفته است. 
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کرده است: «گروهي از 1 و كساني که به وجوه مختلف زبانر و 

گستردگي زبان عرب و به دست آمدن معناي بعضي کلمات, از بعضي دیگر 

به وسیله اشاره و الهام آگاهي ندارند, به قرآن اشکال گرفته و گفته‌اند؛ ما 

مي‌دانيم که زنبور عسل, موم را از موادٌ روي درختان مي‌گیرد و خانه‌هاي 

عسل را با آن مي‌سازد. سپس عسل را از روي درختان همانند ترنجبین که 

بر روي درختان ريخته شده, منتقل مي کند, با این تفاوت که مکانهاي موم و 

اثراتش پنهان است و عسل نیز مخفي‌تر و پوشیده‌تر است. بنابراین, عسل 
نه استفراغ زنبور است و نه مدفوع او 6 هر نز به معده او وارد نشده 


است.» 

جاحظ در پاسخ به سخن ملحدان مي‌گوید: «خداوند در قرآن مي‌فرماید: 
«پروردگار توب رز تنو رن عسل الهام کرد: از کوهها و درختان و سقفهاي رفیع 
براي جود منزل بگیر, سپس از میوه‌ها 4و 9 راه پروردگارت را به اطاعت 
بتیما: آن‌کام از شکم ان .ضویت ترا مت ون یی که گر 
آن براي مزدمر شفاست در این کار نشاني از خداوند براي اندیشمندان 
است.» «1» اگر آیه به اين معنا باشد که عسل همچون صمغ و آنچه از 
طبیعت اشیاء و درختان بیرون ی ای و با یکدیگر ممزو. مي شوند؛ از 
درخت بر گرفته مي‌شود, در اين امر هیچ شگفتي به جز به همان مقدار که 
در موارد فراوان دیگر. مشاهده مي‌کنيم, وجود ندارد. 

اما اين که خداوند فرموده است: از شکم زنبور عسل, شربتي بیرون 
مي‌اید. عسل, شربت نیست بلکه عسل به وسیله اب. به شربت با نبیذ 
ان شربت مي‌سازند. چنان‌ که در سخن عرب گفته مي‌شود: جائت السماء 
الیوم بامر عظیم؛ اسمان که امدني نیست. بلکه از اسمان چيزي مانند 
باران فراوان فرومي‌ریزد. شاعر نیز گفته است: 

اذا سقط السماء بارض قوم‌رعیناه و ان کانوا غضابا «وقتي که در سرزمین 
مردمي از ایحفان باران فرودآید, ما از گیاه ان استفاده مي‌کنيم هر چند آن 
مردم خشمگین باشند.» 
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گروه معاند در اين‌جا خیال مي‌کنند که آسمان بر زمین سقوط مي‌کند و 
آنها آسمان را مي‌جرند (مانند حیوان مي‌خورند), و هرگاه عسل از ناحیه 
شکم و درون زنبور بیرون آید, در لغت گفته مي‌شود: از شکم و درون آن 
تردن آشد. كکسي که زبان عرب را بر این مرکب حمل کند از زبان عرب 
بدون کم و زیاد چيزي نمي فهمد. باب مجاز از افتخارات زبان عرب است و 
به وسیله همین مجاز است که این‌قدر گسترش یافته است و قرآن نیز با 
هن که ای ما مهو تیلم صایل کانه وا متاظت فزان دای است: 
در حالي که اینان خود از تولیدکنندگان عسل مي‌باشند. و عربها خودشان به 
تعام صففهای سال اه عسما خر سا ند ارهز کسی اون بیس را 
شما شنیده‌اید که حتي يك نفر از آنان اين مطلب را انکار کند یا به اين 
دلیل بر ان اشکال بگیرد؟» <1» 

چنانچه از آگاهيهاي علمي جاحظ درباره عسل که در رد د گفتار مخالفان به 
آن رل شده است- و از بجّت ما نیز خارج است- بگذریم, اشکال 
ملحدان در این زمینه باقي مي‌ماند که: عسل, نوشيدني نیست هر کز 


داخل شکم زنبور نمي‌شود ... اين اشکال‌کنندگان از گستردگي بیان عربي 
هیچ گونه احاقی ندارند, چرا که عرب گاهي از چيزي, بة سب آن و با به 
آنچه سرانجام, وضعیت این جچیز بدان برمي گردد تعبیر مي‌کنند. به عنوان 
نموبه؛ در شعر فوق, منظور از سقوط اسان باراني است که از اسمان 
قف ابا و مقصود از چریدن آتما ره خوردن گياهي است که از بارش باران 
به وجود مي‌آید. بنابراین. تین ان ان به قرآن نیز از همین 
حاحظا 7 درمي‌یابد که در اين آیه و امثال 1 تولیدکنندگان عسل از 
جیان-گرت, هورذ خطاب:فران کرفته‌اند و هیع کدام از آنها این ابة زاره 
تکودهوس آره اشکال گر فیها ره 

جاحظ بعضي از مجازهاي قرآني از قبیل مجاز واژه اکل را چنین تحلیل 


مي کند: و 
«يکي از این موارد این سخن خداوند است: ان الذین با او َموال اه 
ظلما ... <2», 


(1)- الحیوان, ج 5, ص 423- 426. 
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شیوه هاي تفسيري قران. ص: 3306 ۳ ۳ 
«كساني که اموال یتیمان را به ستم مي‌خورند.» مورد دیکگر: اکالون 
للسحتِ »1 «بسیار خورندگان مال حرام‌اند. > در این موارد واژه 
«خوردن» به‌کار رفته, با این که اشخاص به وسیله این اموال شراب 
نو شیده, جامه‌ها پوشیده و چهارپایان را سوارشده و حتي يك درهم اتران را 
در خوردن چيزي به کار نبرده‌اند و نیز در بقیه ایه 10 از سوره نساء 
فرموده است: اّما یاون في بُطوهمّ نارآ «جهثمیان در شکمهایشان 
آتش را فرومي‌برند» و اين مجاز ديگري است. 

شاعر در مورد این که مرور زمان اجزاي خمر را از بین مي‌برد. مي‌گوید: 
اکل الذهر ما تجسم منهاو تَبقّي مصاصها المکنونا «آنچه از خمر خشك شد. 
مرور زمان آن را خورد و تنها رایحه خالص آن را باقي گذاشت.» 

شاعر دیگر سروده است: 

مرت بنا تختال في اربع‌بأٌکل منها بعضها بعضا «بر ما گذشت در حالي که 
درباره چهار نفر از یارانش که بعضي از آنها بعض دیگر را مي‌خورند فکر 
مي‌کرد» 

و نیز این شعر: 

و قد اکلت اظفاره الطخر ... 

«سنگ سخت چنگالهاي کمان را از بين برد.» 

و مانند این شعر: 


کضتب العدي افني براثنه الحفر: 

«چنان که حقاري در زمينهاي سخت چنگالهاي سوسمار را از بين برد.» 
وقتي که عربها مي‌گویند: شیر, او را خورد. منظورشان همان خوردن 
معروف و معمولي است و اما وقتير که میت حور شیرها؛ او را خوردند» 
منظورشان تنها دریبدن و از گرفتن آن است. خداوند نیز فرموده است: 
قآیایکی ان‌شما دفشت دازد که کوشت یرادن فرده خفو را جورد 2۰۱ 
مي‌گویند: هم لحوم النّاس. چنان‌که گوينده‌اي به اسماعیل بن 


(1)- مائده/ 42. 


(2)- حجرات/ 12. 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 337 
حماد گفت: اي اللحمان اطیبت؟ «کدام يك از گوشتها لذیذتر است؟» او در 


لحوم لاس . . «گوشت انسانها, به خدا سوگند که از مرغ و جوجه و بزهاي 
سرخ باکتروتر است.» 

در مورد دبک مي‌گویند: فلان پاکل الناس: «فلاني مردم را مي‌خورد», 
اگرچه چيزي از غذاي آنها را نخورده باشد. 

اما سخن اوس بن حجر: 

و ذو شطبات قدذه ابن مجذء له رونق ذزية بتاکل «شمشیر خطداري که آن 
را ابن مجذع ساخته, آن‌چنان زیباست که رنگ طلايي آن مي‌درخشد.» 

این برخلاف معناي اوّل است (در اوّل, «اکل» به معناي از بین رفتن است. 
ولي در این‌جا به معناي باقي ماندن است.» 

و همین‌طور است سخن دهمان نهري: 

ای غن آناشن: که نتنزی الذهر علیهم و اکل «درباره مردمي از من 
پرسيدي که از بین رفتند و روزگار آنها را فاني کرد», در این‌جا معاني 
«اکل» مختلف و همگي مجازند. »> 

این‌چنین جاحظ معاني گوناگون اکل را که همه مجازي است مورد بررسي 
قرار مي‌دهد که گاهي به معناي ظلم و زماني به معناي غصب و سوم به 
معناي از بین بردن و چهارم به معناي گاز گرفتن و پنجم به معناي غیبت 
کردن ... مي‌اید. او اين بررسي را در قران به عمل اورده, چنان‌که در شعر 
نیز انجام داده است. ٍ ٍ 

جاحظ با این بررسي میان مجاز اکل در قران و مجاز آن در بیان عربي 
مقایسه مي‌کند و آن را نشانه‌اي قرار مي‌دهد بر این‌که روش قران در 
به‌کار بردن بیان مجازي همان روش عربي است. 

جاحظ از بیان مجاز در کلمه «اکل» به شرح مجاز در کلمه «زوق» 


پرداخته, 


(1)- الحیوان, ج 5, ص 25- 28. 
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مي‌گوید: «مردي که برده اش را به شدت کیفر مي‌داد به او گفت: ذق: 
«بچش» ! و کیف ذقته؟: «چگونه آن را چشيدي؟» و, کیف وجدت طعمه: 
«طعم ۳ رای چگونه يافتي ؟» و از این قبیل است سخن خداوند: دق انكَ 
آئت العزیز الک «1» < (اي فرشتگان عذاب به استهزاء به او بگویید) 
عذاب دوزخ را بچش که : قو بستیار عریز و گرافی هنسی». اها شخ انها که 
مات کونناد: ما ذدقت الیوم ذواقاء معنایش این است : امروز نه خوراکي 
خوردم و نه آشاميدني نوشیدم و منظور آن است که نه کم و نه زیاد, يعني 

مردي به کارگزارش گفت: ایت فلانا و ذق ما عنده: «پیش فلاني برو و 
انچه نزد اوست بچش (بشناس)». و شماخ بن ضرار گفته است: 

فذاق فاعطته من اللین جانباكفي و لها ان یغرق الشهم حاجز «پس کمان 
را چشید ات دید که به حد کافي نرم است و این نرمي مانع از آن 
است که تیر در آن شود.» 

او کاهتزاز رديني ۳ التجّار فزادوا امتنه لینا «یا مانند لرزش نیزه 

معروفي که دستهاي افراد ماهر آن را ار مود ند همین را فروونی» 
نهشل بن حري گفته است: 

و عهد الفانیات کعهد قین‌و نت عنه الجعائل مستذاق جعائل از جعل 

مشتق‌شده و به معناي پاداش عمل است. 

معناي شعر اين است : «پیمان زنان زيباي بي‌نیاز از آرایش, مانند پیمان 


آزمایش شده آهنگري است که در دادن مزدش سهل‌انگاری مي‌شود.» 
»> 


(1)- دخان/ 49. ۰ 

(2)- يعني چنان که وقتي مزد آهنگر در داده شود از دوستانش قطع رابطه 
مي‌کند, اين زن هم وقتي پولش دیر شود با مربوطینش قطع رابطه 
مي‌کند. م. ۱ 
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از اين نیز فراتر رفتند, تا جايي که یزید بن صعق به نبي سلیم گفت: 

و ان ال ذاق حلوم قیس‌فلما ذاق خفتها قلاها «خداوند عقول قبیله قیس 
را آزمود, پس وقتي سستي عقلهایشان را چشید آنها را خوار ساخت.» 
رآها لا تطیع لها امیرافخلاها تراد في خلاها «دید که اين قبیله 
فرمانروایشان را اطاعت نمي‌کنند, آنها را رها کرد که براي خود بگردند.» 


شاعر خیال کرده است که خداي عر و جل نیز حس چشايي دارد. «<1» 
در شعر ذیل, عباس رعلي, از قلت یاران و کثرت دشمنانش خبر مي‌دهد و 


مي‌گوید: ۱ 

و امکم تزجي التوام لبعلهاو ام اخیکم کرة الژحم عاقر «مادر شما براي 
شوهرش بچه‌هاي دو قلو مي‌اورد, اما مادر برادرتان (منظور خودش 
مي‌باشد) نازاست و رحمي بي‌خیر و کم‌اولاد دارد.» (عباس در این شعر 
مادر خود را «عاقر» گفته, زیرا کم‌بچه بوده است.) 

یونس (بن حبیب) گمان کرده که چون اسلم بن زرعه, شعر عباس را 
خوانده چشمانش پر از اشك شده و عباس مادرش را نازا خوانده, زیرا| وي 
کم‌فرزند بوده است. 

چنان که عنوي سر ‌وده است : 

و تحدتوا فلا لتضیح افناعذرآء لا کهل ولا مولود 


(1)- این شعر را یزید به اين دلیل گفت که بني سلیم نخست بر سر رئیس 
قبیله‌شان عباس, تاج برنهادند و او را به شاهي برگزیدند, اما همین‌که در 
نی مور بارآنما مخالفت کرد , باه شمردنی آرحه را مي‌خواستند انجام 
دادند. زیرا او را بي‌یاور دیدند. و قبیله عباس بن رعل (رعل نام قبيله‌اي 
است از بني سلیم) در زمان جاهلیت خواستند که تاج بر سر عباس گذارند. 
اما يکي ی بر او حسد برد و با ضربتي چشمش را معیوب 
کرد. او هم با عده‌اي از خانواده و خویشانش, از سرزمین بني 
کریخت ودر سنوزفین نی فزآوه مکان گرفت. الاغاني, ج 16, ص 5د. . م. 
شیوه هاي تفسيري قرآن ین 20 

«دشمنان بسیار چاره‌انديشي کردند که همه ما را بکشند تا مادرمان 
بي‌اولاد شود چنان که دختر باکره فرزند ندارد.» 

غنوي در این شعر مادر کم‌اولاد را همچون دوشيزه‌اي که بکلی فرزند ندارد 
به حساب آورده و چون همانند عذراست (به علاقه مشابهت) او را عذرا 
(دوشیزه) گفته است. عرب براي این‌که گفتارشان خوب فهمیده شود, در 
کلامشان هر وب تصرفي انجام مي‌دهند و اين نیز فضيلتي دیگر براي زبان 
عرب-همان‌ظو که فاکل را بهمغامي کان گرفتن وتابوو کردن و تفیین 
دادن و کور کردن چشم, تکان مه در موردي هم که نه طعمي در کار 
است و نه طعامي, جایز دانسته‌اند که بگویند: دقت (چشیدم) و طعمت 
(غذا خوردم) چنان که عرجي در این بیت گفته است: 

و ان شئت حرمت النساء سواکم‌و آن شئت لم اطعم نقاحا و لا بردا <1» 
«اگر مي‌خواستم, زنها را بر غیر شما حرام مي‌کردم, و اگر مي‌خواستم. نه 
اب صاف گوارا مي‌چشیدم و نه خواپ را.» 


خداي متعال نیز فرموده است: ان ال مَبْتلیکَم بتقر قَمَنْ شرب مه قَلیْسَ 


0 مس - 0 


ه ‏ ل ‏ فاره 2 اند ما ربهر اب رشان 
مي کند, هركکسي از آن بیاشامد از من نیست و هرکس نیاشامد از من 
است.» منظور چشیدن طعم آن است (نه خوردن [۳ آن.) 

علقمة بن عبده چنین سر وده است: 

واقد اضاخب فتیانا طعامهم‌خفر المزاد و لحم فیه نشیم و کاهن جواناتن 
را همراهي مي‌کنم که خوراك و شرابشان اب مانده در برکه‌ها و 


(1)- نقاخ به ضم نون و خاء معجمه: ات سرد گواراي صاف. لسان العرب 
با حاء بي‌نقطه دانسته است و برد در این‌جا : به معناي آب دهان يا خواب 

است زیرا خواب با راحت کردن چشم آن را سرد مي‌کند. و این يكي از دو 
وجه تفسیر در آیه: لا یَذْوفونَ فیها بت وا شراب است. الحیوان, ج 9 
پاورقي, ص 33. م. 
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گوشت در حال گندیدن است.» ۱ 

در آین‌جا شاعر طعام را در دو معناي خوردني و اشاميدني به‌کار برده. 
مي‌گوید ۱ 
اين است طعام آنها در جنگ و مسافرتهاي دور و تابستانهاي گرمي که رنگ 
طعام مشش ات ی هی که ی ما اس ی گس تاه اتتار است: وب 
همین مناسبت. ابتدا حارت بن یزید چنین سروده است: 

ا ان ول آخهی وا اغتر علی مصر. 

لکثما غزوي اذاضيٌ المطيٌ من الدبر «نه, هرگز من نه ظلم مي‌کنم و نه 
گناه و نه بر قبیله مضر شبیخون مي‌زنم. اما جنگ من زماني است که 
شترسواري از دردي که در زخمش احساس میکند, فریاد زند.» 

طعام به معناي نخست (چشیدن) در اين گفته شاعر آمده است: 

قالیت الا قاطمم عفا تساه کات سر کمروه رسا دفت افات ان 
خرما را به عمیر بچشان, در حالي‌که خرماي من خونريزي و منع و شکنجه 
بود.» 

سخن حاتم نیز به همین معنا آمده که وقتي به فصد (- ری" زدن) شتر 
مامدر ند فد وا به کوهان آن فروکرد و گفت: اين است فصد من. 

به همین دلیل, داز یه که یر با که و نانش را خورده در 
مذمت موش) گفت: 

با عقل. التجهنم اقا لعافرانت البت: تالخراب؛ #خد ابا تعل, کنو 
عقوبت موشها که با خراب ب کردن‌شان خانه را آباد کردند.» 

(مراد راجز این است که همین خوردن نان آبادکردن خانه است.) «< 1 


جاحظ بار دیگر بر این موضوع پاي مي‌فشارد که عرب به منظور مطمئن 
شدن از فهمیدن سخن طرف, به هر عملي دست مي‌زند و بیان قرآني نیز 
بهع همین شیوه است. آن‌جا که درباره اد تم ننگره من وید ۰ من 
تا ور اوه اشت مسته ارمرا 


(1)- الحیوان, ج 5 صص 28- 30. 
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نچشد و آن‌جا که با این سخن خویش: «ذق» کافر را تهدید مي‌کند. مقصود 
از ار احساس عذاب است. تمام اینها از باب تعبیر مجازي است و کاملا 
روشن است که هدف جاحظ ازاین‌روش مجازي تحلیل زيباشناسي نیست, 
بلکه هدف او رد اشکالات و نیز اثبات گستره بیان مجاز در قرآن است که 
مان عری کار انیت 
د- روش تشبیه: روش تشبیه از نظر جاحظ به خاطر انگیزه بح و گفتگوي 
اوء از موقعیت ويژه‌اي برخوردار است. و آن‌جا که از تشبیه سخن 
فی‌کوند آن را گاه به عنوان دفاع کلامي مطرح مي‌کند و گاه به عنوان 
تحقیق ادبي. او نخست این قاعده را از نظر بلاغت و منطق باهم مورد 
بحت قرار مي د هد چنان که گفته است: «. . گاهي برخي از اجزاي يك 
مشاه یی یی ات وه اس اشنا ان اس اعد 
نمي ‌ شود که ممال. از احکام و حدود این دو علم خارح شود. ۳ 
او سپس به توضیح انواع تشبیه مي‌پردازد و مي‌گوید: «گاهي شاعران و 
دانشمندان و سخنوران؛ انسان را به ماه خورشید, باران دریاء, شیر 
شمشیر, مار و ستاره تشبیه مي‌کنند و با اين تشبیهات او را از حد انساني 
خارجح نمي‌سازند. وقتي که مي‌خواهند انسان را نکوهش کنند مي‌گویند: او 
سگ, خوك, بوزینه» الاغ, گاو, بز وحشي, ر گرگ, عقرب و سوسك است. و 
این واژه‌ها را در جدود انسانها و نامهاي آنها داخل نمي‌سازند و نیز انسان 
را با این تشبیهات از محد وده انسانیت خارج نمي‌کنند و به محد وده حیوانات 
وارد نمي‌سازند, و همچلنین کنیز را آهو, مي‌نامند و گاهي اور را بچه آهو, 
کژه اسب, قمري, کبوتر, زهره, شمشیر برنده و خیزران مي‌گویند و مانند 
همین کار را با برجها و کواکب مي‌کنند. ازاین‌رو, اسد, ثور. حمل, جدي, 
عقرب و حوت را ذکر مي‌کنند و بعضي را به نامهاي قوس, سنبله, میزان و 
ِ مي‌نامند, و دراین‌باره, ابن عسله شيباني, سروده است : 

و اللمريِ یحسیهاعمٌ السماك 3 ام ». . پس از مستي به 
ِِ اسسنت:» 
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رسای اکرم ای الا اس ات شیم ات کون کت »و 


براي شما عمّه خوبي است و از زيادي گل آدم آفریده شده است.» و این 
عبارت, معناي درستي دارد و هیچ‌کس جز آن که از وجود مجاز در سخن 
آگاهي نداشته باشد از آن عیب تفت کید و این‌گونه کاربرد سخن؛ از 
چيزهايي نیست که داراي ترتیب خاص باشد ۳ آن نا قیاس کنیم, بلکه 
جايي که اهل سخن آن را گفته‌اند ما نیز مي‌گوييم و آن‌جا که از آوردنش 
خودداري کرده‌اند, ما نیز صرف‌نظر مي کنيم. 

گاهي سخندانان مرد را جمل مي‌گویند ولي بعیر نمي‌گویند. زن را هم ناقه 
نمي‌گویند. مرد را ثور مي‌گویند, ولي زن رز بقره نمي‌گویند. مرد را گاهي 
حمار مي‌گویندر زر را آتان (ماده خر) نمي‌گویند. و زن را نعجه مي‌گویند, 
ولي شاة نمي‌گویند. اينها نعجه را اسم براي شخص نمي‌گذارند و آن را 
مثل زید و عمرو علم قرار نمي‌دهند, اما گاهي زني را عنز (بز) مي‌نامند. 
1 

جاحظ جلو پیشرفت ادباي پس از خودش را از جهت ابتعار در تشبیه سد 
کرده و انها را به زمینه تشبیهات قدیم محصور داشته است و با این عمل 
خود ذوق ادبي زمانهاي گذشته را در آیندگان حاکم ساخته است. 

جاحظ در عبارات زیر به تشبیه قلوب ببي اسرائیل اشاره مي کند: «خداوند 
دلهاي گروهي از مردم را به سختي و قساوت توصیف کرده و فرموده 
است: «دلهاي آنها از قساوت همانند سنگ یا سخت‌تر از آن است» «2» و 
درباره شداّت تشبیه که است : انیت که آنشکتره اش مت ۱ و سنگ 


مي‌باشد» «3» زیرا خداوند آن‌گاه که مر دم زا تخیر داشتهن یه ماهین اما 
رسانده است که گنهکاران را در اتشي مي‌افکند که سنگها را مي‌خوررد» 
«4»> 


بنابراین. شدذت عذاب سبب تشبیه دلهاي آن مردم به سنگ‌شده و شلات 
نت از این است که آتشگیره اش سنیگ است. در آیه اول تنشبیه به کار 
رفته است و در نت دوم اگر چه چنین تیلست اما کنابه از شداّت و 


عم 


شعله‌وري ان است و جامع میان هر دو ایه, 


وان ی 11 21222 

( اتف 72 

(3)- تحریم | 0. 

(4)- همان مأخذ, ج 4 ص 310- 311. 
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شباهت در معناست 5 

همچنین جاحظ در مورد حدبت به روایت منلي بسندیر مي‌کند که در آن؛ 
درخت سدره به فیل تشبیه‌شده و گفته است: «عبد اللّه بن بکر از حمید. 
اد انش خییت کوده ات که امه سین الم عانه وال هو و فریه 


که در شب معراح به :درخت. تندره رسیدم برگهايش مانند گوشهاي فیل و 
میوه‌هایش مانند خمره‌هاي زر بود و وقتي که به فرمان خداوند رویش 
پوشیده شد, به یاقوت تبدیل یافت.» «1» 

جاحظ, وقتي که به ِِ جدل و مناظره, آیات قرآن را مورد بجت قرار 

مي‌دهد, به تفصیل دربا ره تشبیه سخن مي‌گوید. چنان که مورد آرم 

«زقوم, درختي است که از بن دوزخ برآید, میوه‌هایش گويي سرهاي 
شیاطین است.» «2» اهل طعن و خلاف گفته‌اند: 

«چگونه جایز است به چيزي مثل زده شود که ما آن را ندیده‌ایم و 
نمي‌توانيم تصوّرش کنیم و در هیچ کتابي يا خبر صادقي براي ما توصیف 
نشده است؟ سیاق کلام نشان مي‌دهد که مقصود, ایجاد ترس و وحشت به 
وسیله این صورتها (رووس شیاطین) است. 

به علاوه, اگر عبارتي از این رساتر در ایجاد ترس وجود مي‌داشت.؛ این‌جا 
بیان مي‌ شد. 

بنابراین, چگونه اين موضوع تحقق مي‌يابد. در حالي که مردم از چیز 
وختشا کی من ترشند. کم بان را دیدیو با توضیف کنندم: ریان امرخ آن ا 
توصیف کرده باشد و حال آن‌که ما : نه این صورتها را دیده‌ايم و نه شخص 
راستگویی آنها را براي ما ترسیم کرده است, و نیز بیشتر افراد اين امتها 
که با اهل کتاب (یهود و نصارا) و حاملان قران (مسلمانان) معاشرتي 
نداشته و سخنان مخالفان را نشنیده‌اند. تصوري از آنها ندارند و بر آنها 
آگاهي نمي‌یابند و ترسي برایشان پید | نمي‌ شود. پس چگونه این آیه 
مي‌تواند تهديدي براي همگان باشد؟» 

اشکال کنندگان توجه دارزند که استلوت: یه براي تهدید و ترسانیدن است و 
تصويري که در آن آمده, همین هدف را دنبال مي‌کند, اما آنچه مورد بحث 
مي‌باشد, این است که آپا این ترس به صورت حقيقي گر هنم تحقق 
اند وبا این که هت وان 


(1)- همان ماخذ, ج 7, ص 84. 

(2)- صافات/ 64- 65 
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صورت شیاطین, ابدا قابل تحقق نیست؟ «مي‌گوييم: اکرچه ما هرگز نه 
شیطان را دیده‌ايم و نه صورت سرهاي انها را و هیچ نقاش صادقي با 
تصویر آنها را براي ما ترسیم نکرده است. اما در مثل زدن به زشتي 
فتیطان همکی. وحدت: نظره دازنده تا آن‌جا که ابن..ضرتب المتل زا درردو 
مورد به کار برده‌اند. يکي این که مي‌گویند: «فلان چبز از شیطان زشت‌تر 
است» دیگر این که به منظور فال بد زدن, شخص زيبايي را شیطان 
مي‌نامند چنان که اسب نجیب را شوهاء (چموش) و زن زیبا را صّاء قرناء 


خنساء و جرباء (کر, پیر» شیطان, گاو کوهي تن مي‌نامند, و هدفشان 
فال بد زدن به آن است. پس این که مسلمانها و عرب و همه كساني که ما 
با نها زونه می‌قه‌یم .معنمدند. کهشبطان در کی صست: ال اشت 
دلیل بر این است که او در حقیقت از هر زشتي زشت‌تر است. 

فران .هم بر.هفمان: کسانی نازل شده که این ضرب المثل در سرشت آنها 
ی کاس کت تن ارت 

چنان که مي‌گویند: او زشت‌تر از سحر است, همچنان‌که عمر بن عبد العزیز 
درباره شخصي که مقصود خود را با بهترین سخن ادا کرد. گفت: به خدا 
سوگند این, سحري حلال است و نیز چنین است که گاهي مي‌گویند: فلاني, 
است.» «<1» 

بحثهاي جاحظ, پیو سته پیرامون نظم قرآني دور مي‌زند. به عنوان مثال. 
تشبیه به سرهاي شیاطین در قرآن از يك اصل ريشه‌داري نزد عرب, يعني 
از روحیه آنها سرچشمه مي‌گیرد,. چرا که در روحیه آنها این‌گونه رسوخ 
یافته که شیطان چهره زشت و كريهي دارد و تشبیه قرآن از اين اصل مایه 
مي‌گیرد. ازاین‌رو, عرب گاهي به زشتي شیطان مثل مي‌زنند و زماني از 
باب فال بد زدپ». شخص زیبارو را شیطان مي‌نامند. 

جاحظ در مساأله سخن گفتن پرندگان, معناي تشبیه را , به تفصیل بیان 
مي کند: 

«خداي عر و جل از زبان سلیمان خبر مي‌دهد که گفت: اي مردم, به ما 
زبان مرغان اموختند. و شاعر نیز چنین سروده است: 


(1)- همان ماخذ, ج 6 ص 211- 213. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص. : 346 یا لیلة لي بحوارین ساهرةحتي تاج 

في الصبح العصافیر «به یاد شبي که در خوارین بیدار ماندیم تا آن‌جا که در 

سپیدهدم» گنجشکان به سخن درآمدند.» 

شاعر دیگر نیز سروده است: 

و غنّت الطیر بعد عجمتهاو استوفت الخمر حولها کملا «پرنده پس از گنگي 
به آواز درآمد و شراب, سال کامل خود را به پایان رسانید.» 

کالثاطقات الضادقات الواسقات ال تا که رایس کب رز 

ژاسی تن ی وتف آنشتی کتجما .هن ها رس ۳ 

شاعر در این‌جا بیان کرده است که پرنده برحسب نیازش سجن مي‌گوید. 

جاحظ نیز با اين بیان منطقي و مبسوط, شرح مي‌دهد که چگونه قرآن و 

شعر و سخن عرب بیان مي‌کند که پرنده سخن مي‌گوید: «براي پرندگان 

منطقي وجود دارد که به آن وسیله هر کدام نیاز خود را به ديگري 


مي‌فهماند و لازم نیست بگوییم: پرنده سخن زايدي داشته و نیاز پیدا نکرده 
که رز به کار بتر ده فیت ارم پرسته که:مغانی: ان به مقدان ار نودم 
باشد .... 

پس اگر كکسي بگوید: آنچه پرندگان دارند,. نطق نیست؛ در پاسخ گفته 
مي‌شود: قران. خود اظهار کرده است که نطق است. و در اشعار و 
بنابراین» اگر شما ان را از حذ سخن خارح مي‌دانید و گمان مي‌کنید که 
زبان مرغان نیست., بدان سبب است که ان را نمي‌فهميد, چنان که سخن 
امٌتهاي دیگر را هم نمي‌توانید بفهمید و اگر بگویید: سخن آنها نامفهوم 
است. پس ناچار باید بیذیرید که همین. سخن و منطق انهاست و مردم 
دیگر هم که سخن شما را نمي‌فهمند مي‌توانند سخن شما را از محدوده 
بیان و منطق خارج بدانند و آیا جز این است که چنین سخني از آنها به 
معناي تفهیم نیاز برخي به برخي دیگر است؟ 
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به‌علاوه, سخن؛ اصوات مرثبي است که از دهان و زبان بیرون مي‌اید. پس 
چرا صداهاي پرندگان و وحوش و بهایم, بیان و نطق نباشد؟ زیرا اصوات 
انها هم داراي وقف و مکث, و نیز نظم و ترتیب است و به وسیله همین 
اصوات نیازهایشان را به یکعدیگر مي‌فهمانند و اگر شما جز برخي از این 
نطقها را نمي‌فهمید. بعضي از سخنان شما را هم بعضي نمي‌فهمند. 
همچنان‌ که صداي منظم شما حاكي از نیاز و بیان شماست. صداي آنها تین 
نشان‌دهنده نیاز آنهاست. به‌علاوه شما اصواتي را به پرندگان 0 و 
آنها یاد مي‌گيرند, همچنان که انسان سخن را ق اوه و سیس حرف 
قی‌تنیی مانند. آمورتن دادن‌به ده انشسان لال: فرقی. که میان انسارن و 
پرنده وجود دارد این است که صوت پرنده از باب تشبیه به انسان 
صورتي که نیاز وي را تأمین کند, نطق گفته مي‌شود, در حالي که به سخن 
انسان, نطق و بیان مي‌گویند. هرچند براي رفع نیاز نباشد و بي‌هدف گفته 
شود. 

خداي تعالي نیز از زبان حضرت سلیمان علیه السّلام خبر مي‌دهد که گفت: 
«اي مردم» ما را زبان پرندگان آموختند» بنابراین, قرآن آواز پرندگان را 
نطق و بیان نامیده و فهمیدن معاني این نوع سخن را به سلیمان اختصاص 
داده و او را در فهم اين معاني جانشین پرنده قرار داده است. همچنین اگر 
سلیمان مي‌گفت منطاق خرندکان.ف رندعانرنه ها آموخته شده این تیر 
خود آیت و نشانه‌اي بود.» «<1» 

آنچه ما, در این‌جا از جاحظ ملاحظه کردیم. استدلال او به بیان قرآني براي 
اثبات سخن پرندگان است, نه تحليلي از زيباشناسي قرآن و اپنك به 
گفته‌هاي جاحظ درباره تشبیه فرانت هر وم و مي بینیم که او عناصر 


تیه را نع ای لها تیا شتا نش یل هی کته وه ان بعد اذیی آنتراهوه 
بررسي قرار مي‌دهد بلکه تمام تلاش خود را در استدلال و دفاع از تشبیه 
قران به کار مي‌برد و در عین حال, در طي این جدال, به عربي بودن 
اسلوب قرآن تاکید مي‌کند و شواهدي از سخنان عرب قت آ ورد 

۰ روش تمثیل : جاحظ زمينه‌اي را که مردم به آن مثل مي ز نند» پادآور 
مي‌شود و 


(1)- همان ماخذ, ج 7 ص 35- 8د. 
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شعر منسوب به نابغه را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. چرا که مثل, در جاي 
خودش به‌کار برده نشده است: در شعر منسوب به نابفه چنین امده است: 
فالفیت الامانة لم تخنهاکذلك کان نوح لا پخون «دیدم تو را که در امانت 
خیانت نكردي, چنان که نوح نیز خیانت نمي‌کرد.» 

این سخن, توجیه درستي ندارد و مانند اين است که بگویند: داوود و یا 
موسي علیهما السْلام خیانت نمي‌کردند. «1» بي‌شك آنان به هیچ حال اهل 
خیانت نبودند و شایسته آنان هم نبوده است. و معمولا مردم به چيزي مثل 
مي ز نند که زمینه از تاو و کمیاب باشد, چنان که مي‌گویند: عيسي بن 
اگر كکسي از شكيبايي در مقابل بلاها, یاد کند و بگوید: چنان که اتون علیه 
السّلام صبور بود و بي‌تابي نمي‌کرد. گفتار درستي است. ولي اگر بگوید: 
همان‌گونه که نوح علیه السلام بي‌تابي نمي‌کرد. حق سخن را ادا نکرده 
است. 

اگر كکسي بگوید: چنان که حاتم؛ بخیل نبود, سخن پسندیده و کلام به جايي 
است, هر چند حاتم هرگز به بي‌صبري و شتاب کردن در مجازات نیز 
معروف نبوده است. ۲ 

اگر کسي بگوید: از توء چيزي خواستم, از دادن آن خودداري کردي, اما. 
شعبي هرگز از اجابت درخواست كسي امتناع نمي کرد و نخعي کلمه «لا» 
فا بان نمی او و اين سخن تا حدي ناپسند تلقي مي‌شود, هرچند این دو 
نفر بخشنده بوده و همواره «آري» را بر «نه» ترجیح مي‌داده‌اند, اما چون 
در این کار مشهور نبوده‌اند به انها مثل زده نمي‌شود.» «<2» 

آیا اکنون که ما در برابر مبحث ضرب المثلها قرار داریم مي‌توان گفت: 
لازم است به کارهاي کمیاب مردمان يا آنچه به سببي به آنها مربوط 
مي‌شود. مثل زنیم؟ 


ی . 0( 0 ۳ است. 3 0 ۳ و 


خلاف آن انتظار نمي‌رود. م ۰ 

(2)- همان مأخذ, ج 2 ص ۳ 27 
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چنین فرضي به دلائلي که پس از این خواهد امد بعید به نظر مي‌رسد. ولي 
به‌هر حال سخن جاحظ راجع به مثل در این‌جا مانند يکي از مباحث تحقیق 
بياني است و جايي براي جدال در ان نیست. در يك گفتگوي جدلي., جاحظ, 
مثلهايي را که به اصطلاح او در حدیث وجود دارند ذکر مي‌کند و در عین 
خال ون را روانت می کته کون اما میل: دنه تنطان واه انبایت 
مير ساند. براي نمونه به این متن توجه کنید: 

«پیامبر روزي به مردي نگاه مي‌کرد که کبوتري را در حال پرواز تعقیب 
مي‌کند. به او فرمود: «شيطاني در حال تعقیب شیطان است.» حال ِِ 
بگویید 2 آپا ممکن است از میان تمام ساکنان روي زمین» بسانت کر 
داراي کبوتر هستند در حقیقت از شیاطین و يا از فرزندان آنها : به شمار آیند 
پا این که گمان مي‌کنيد, آنها ابتدا انسان بوده‌اند و سپس مسح شده و به 
صورت جنْ درآمده‌اند؟ و یا این که گفتار پیامبر صلي اللّه علیه و اله درباره 
ان مرد از باب ضرب المثل بوده است؟ همچنان‌ که خداوند از «شیاطین 
جن و انس» یاد کرده است. و نیز مانند گفتار عمر در این جمله: «شیطان 
قطعا از گلویش جدا مي‌سازم» و همچنین است شعر منظور بن 
رواحه: 

فلما اتاني ما یقول ترقصت‌شیاطین رأسي و انتشین من الخمر «وقتي که 
آمد آن‌چه به من گفت, باعث شد که شیاطین بر سر من به رقص آیند و از 
باده سرمست گردند». ابو الوجیه عكلي نیز گفته است: انتعهال: , وقتي بود 
که شیطانم بر من سوار شد. گفتند: مقصودت کدام شیطان است؟ گفت: 
خشم. عرب هر ماري را شیطان مي‌نامد. چنان که اصمعي سروده است: 
تلاعب مثني حضرمي که تعقح شیطان بدي خروع قفر «ناقه در گردنه 
کوههاي حضرموت مي‌چرخد., مانند پیچش مار در بیابان. به دور بید انجیر.» 
عرب گفته است : او شیطان حماطه است (منظور ماري است که به 
درخت انجیر کوهي علاقه دارد). گاهي مي‌گویند: او شیطان است و از | آن 
زشتي را اراده مي‌کنند و گاه مقصودشان از شیطان. هوشمندي و زرنگي 
است. 1 
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حوادث گفته است: «به خدا سوگند, ما تنها شیطان پيسي را کشتیم» زیرا 
مردي که با آنها مي‌جنگیده, نامش شیطان و به بيماري برص مبتلا بوده 
است. و نیز به بني سعد. بتي شیطان گفته‌اند. 

طفیل غنوي چنین سروده است: 

(و قد منت الخذواء منا علیهم) «<1»و شیطان اذ یدعوهم و یوب «خذواء و 


شیطان که منظور, اسب و راکب آن است. بر قبیله خود, مئت گذاشت. 
آن‌گاه که آنها را فراخواند و پاداش داد.» 
ابن میاده گفته است: 
فلمّا اتاني ما یقول محارب‌تغثت شياطيني و جن جنونها «چون آنچه محارب 
کفت راب نش امه اشباطین. من به. اهان . درآهدند. و دنوانگی‌شان. اغاز, 
شند. > 
راجز, نیز گفته است : 
اني و ان کنت حدیث السن‌و کان في العین نبو عثي 
فان شيطاني کبیر الجنْ 
«من اگرچه کم‌سن و سال بودم و چشمم کم‌سوئي داشت, اأما شیطانم, 
جِنْ بزرگي است.» 
ابو نجم چنین سر وده است: 
ائّي و کل شاعر من البشرشیطانه انثي و شيطاني ذکر «من و هر شاعري 
از نوع بشر هرا شيطاني داریم, اما شیطان او زن و شیطان من مرد 
است.» 
تمام اینها ؛ به عنوان مثل آورده شده است. 

ر پن رواحه نیز گفته است: 
اتاني و آهلي بالدماخ فغمرةمستب عویف الوم حي بني بدر 


(1)- مصراع اول از لسان العرب ماذه شطن گرفته شده است. م. 
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«بدزبان سرزنش کننده‌اي از بني بدر پیش من و خانواده‌ام امد, ابتدا در 
دماخ و سپس در غمره.» «1» 

تمام اینها دلیل است براي آنچه پیشتر بدان اشاره کردیم, يعني 
درهم‌آميختگي مفاهیم اصطلاحات بلاغي در عصر جاحظ. بنابراین آنچه 
جاحظ با مثال زدن به متن حدبت, اراده کرده, تنها استعاره تصریحیه ره 
چنان که در تحقیقات بلاغي اخیر ثابت شده است. جاحظ فراوان به متوني 
متال من رن که. فد آبها لعظ بسطان یه وان استفانه عهکار گوفته شوه 
است. 

ازاین‌رو. هرگاه لفظ شیطان در معناي استعاري به کار رود. به معناي فتنه 
۵ ات مار امه ایحا مورک فرار اند انن اسمت. کر 
لفظ شیطان در عبارات حديثي در عین این که برحسب مفهوم بلاغي اخیر, 
استعاره است, به مفهوم اصطلاحي رت مثل نیز مي‌باشد. او شواهد ادبي 
درا کر اس نادس را ی ار ام ان مسا 
ار ای ار 

حاخظ در پاش ه کشسانن که بر تسه یل درسن فرآن رد کرفته ]زور 


فی ود » .۰ مخالفان, به تمثيلي که در قرآن آورده شده است اعتراض 
کرده‌اند ۳ که خداوند مي‌گوید: «اي پیامبر. بخوان بر قوم یهود, حکایت 
آن کسي- بلعم باعورا- را که ما آیات خود را به او عطا کردیم. از آن آیات 
به عصیان سرپيچي کرد. پس شیطان ایا الکو سار راهان ده 
اگر ما مي‌خواستیم, به وسیله آیاتمان به او رفعت مقام مي‌داديم. اما او 
خود به پستي گرایید و از هوایش پيروي کرد. در این‌صورت حکایت حال او 
نم شکن:مانه که اک به او حمله کی با به جال خودش واکذاری زنانش را 
بیرون مي‌اورد. ۲ 

این است مثل مردمي که ایات خدا را تکذیب مي‌کنند.» «2» 

مخالفان گمان کرده‌اند که این مثل با انچه در اغاز ایه گفته‌شده, همخواني 
ندارد, زیرا در ابتدا امده است: «بخوان بر انها داستان كسي را که ما ایات 
ود واه اف ها 


(1)- الحیوان, ج 1, ص 299- 301. 

(2)- اعراف/ 175- 176. 

شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 352 

کردیم و او از انها سرپیچید.» 

در این‌جا, حال كسي که به او چيزي داده‌شده و آن را نیذیرفته و چيزي هم 
نگفته, به سگي تشبیه شده است که اگر : به او حمله کني پارس مي‌کند و 
مي‌گریزد و اگر او را رها كني, رومي‌آورد و سروصدا مي‌کند. پس با اين 
گفتار؛ فعل «یلهت» (زبان در ,مي‌آورد) در جاي خود به کار نرفته است. 
زرا نان ذر آوردن شین به علت تشنگي و گرماي شدید و رنج فراوان 
است. اما فبروضدا وپارش کردن آودلنل دیکری دار 

این اشکال. بنا به تعبیر جاحظ, بر ان .فان افرانی وارد است. اما در 
اصطلاح بلاغي به تشبیه تمثيلي تعریف شده است ... به‌هرجال, جاحظ 
انواع وجه شبه را که از مشبه به انتزاع مي‌شود و هدف از آن تأکید صورت 
مشبه در ذهن است. مورد بررسي قرار مي‌دهد. 

«در پاسخ این ایرادکننده مي‌گوییم: اگر خداي تعالي گفته است: ذلِك مت 
المَوّم الذین کذبوا بایاتنا . بدین سبب است که گاهي فرد ردکننده را 
نمي‌توان تکیت که ۳ زیر هر ردكننده‌اي دروغ‌گو نیست. بلکه تنها 
در صورتي مي‌توان گفت: «آنان آیات خدا را تکذیب کردند» که این عمل 
بارها. از انا سرردم:باشته و انز فکرر فباشد بعید شنت کشی. که ابا و 
امور عجیب و براهین و خوارق عادات به او ارائه‌شده, از نظر حرص و 
فرط رغبتي که در آغاز نسبت به اين امور داشته به سگ تشبیه شود زیرا| 
سگ پیوسته در حال حرکت و تلاش است. و نیز ممکن است رد کردن این 
امور. پس از حرص و تمایل آن فرد صورت گرفته باشد و در این‌صورت 


تشبیه به سگ شده باشد, چرا که سگ پس از رانده شدن, برمي‌گردد و 
سروصدا مي‌کند. بنابراین لازم است که اهمیت رد کردن هر چيزي به 
اندازه پذیرفتن آن چیز باشد. همچنان‌ که سگ هنگامي که از شدت فریاد 
زدن و فرار و حمله کردن خسته مي‌شود. زبانش را درمي‌اورد. و همان 
حالت نیز هنگام سختي و تشنگي بر او عارض مي‌شود. 

به علاوه اگر با دیدگان خود 2 بنگریم. متوجه خواهیم شد که 
این سگ اگرچه هیچ‌گونه فعالیت و حرارتي جز حرارت طبيعي خود نداشته 
باشد, باز ۱ 
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زبانش را بیرون مي‌اورد, جز این‌که له‌له زدن او از نظر شدت و ضعف 
تفاوت مي‌کند.» «1» 

هرچند هدف جاحظ از این تحلیل دزبازخ وج شیهن دفاع از یه قرانیت 
است., بدون شك از راه این گسترش ادبي و تحقیق زيباشناسي. نمونه‌اي 
براي تحقیق بياني خود ارائه داده, که در میان دفاعها و جدالهاي او کمتر 
دیده مي‌ شود. 

جاحظ از يك مثل قرآني یاد مي‌کند: «خداي عرٌ و جل با تشبیه اهل زبان به 
زنان و کودکان. مثلي براي ناتواني زبان و كندي بیان اورده و فرموده 
است: «ایا كسي که در زر و زیور پرورش یافته و در مجادله بیانش غیر 
روشن است. لایق فرزندي خدا مي‌باشد؟ «2»» به همین مناسبت نمر بن 
تولب چنین سروده است: 

و کل خلیل علیه الژعاث و الحبلات,. ضعیف ملق «هر دوستي که گوشواره 
در گوش و آرايشي دلربا دارد, ناتوان و چایلوس است.» 

رعاث: گوشواره. 

حبلات, جمع حبله: «هر چيزي از زيورهاي نیکو که زن خود را به آن, 
مي‌اراید.» «3» 

جاحظ چند مثل دیگر را یادآورشده که از آن دسته این سخن خداوند است: 
«و در بهشت درنمي‌آیند کقار, مگر این‌که شتر در سوراخ سوزن داخل 
شود» «<4» <«5» 

جاحظ در این ریشته گفتار, آنچه از ,باپ کنایه است در باب مثل آورده, 
بتا اینه خعله: | من سس فیه الجلیة کنایه از «نساء» است و داخل 
شدن شتر در 1۳ سوزن هم کنایه از محال بودن يا بعید بودن کاري 
است. لیکن ما تنها به اين موضوع تاکید مي‌کنيم که در اصطلاح بلاغي عصر 
جاحظ, نارسايي وجود داشته است. 

جاحظ بلافاصله به تشبیهات يا مثلهاي قراتي اشاره مق کند و دوست دارد 
کل نها دراه اه اشساید هی ار اما را فسای صته م عصی ییا 
در باب استعاره وارد 


(1)- همان ماخذ, جح 2 ص <1- 17. 

(2)- زخرف/ 18. 

(3)- البیان و التبیین, جح 1 ص 12. 

(4)- الحیوان, ج 5, ص 29<. 

(5)- اعراف/ 40 _ 
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کند: «خداي متعال براي مردمي که مي ‌ شنوند مي‌فر ماید: «کر و لال و 

کورند, پس به هدایت برنمي‌گردند» و این به عنوان مثل گفته شده است. 

و نیز فرموده است: «ويژگي كساني که کافر شده‌اند مانند حالت حيواني 

است که وقتي صدایش مي‌کنند. نمي‌فهمد و جز صدا چيزي نمي‌شنود. 

اینها نیز کر و لال و کورند. زیرا خردشان را به کار نمي‌اندازند» «1» و 

تمام اینها براساس آن چيزي است که ما پیشتر آن را تفسیر کردیم و نیز 

مي‌فرماید: «و كساني که چون به یاد ایات پروردگارشان مي‌افتند چشم و 

کوتتر نتسه یه آن ننگرند.» « و نیز فرموده است: «من شم را فقط به 

وسیله وحي بیم مي‌دهم و افراد ناشنوا وقتي که انذار مي‌شوند نداي حق 

را نمي‌شنوند.» «3» 

جاحظ وجه شبه را در تشبیه تمثيلي چنین شرح مي‌دهد: «خداي عر و جل 

فرموده است: «وضع آنان که جز خداوند براي خود دوستاني گرفته‌اند 

مانند وضع عنکبوت است که خانه مي‌سازدر و سست‌ترین خانه‌ها, خانه 

عنکبوت است. اگر آنان بدانند. > و دريي این [۳ فرموده است : و ما این 

مثالها را براي مردم مي‌زنيم, در حالي‌که در اين امور نمي‌انديیشند مگر 

دانایان» منظور از این مثل بیان سستي بناي عنکبوت است, نه استحکام 

آن در اموري چون دقت و انبوهي و لطافت و پردوامي و اعتدال زمینه و 

طولاني بودن عمر آن که مرور زمان بر آن تاثیر نمي‌گذارد و از دستبرد 

حوادث محفوظ مي‌ماند.» «4» جاحظ مي‌گوید: اين آیه از باب مثل است 
و این سیر نان 23 پیشتر اشاره کردیم از درهم‌آميختگي اصطلاح 

9 روش کنایه: شاید ]ی صورت بیان قرآني و حديتي از نظر جاحظ که 

ما آن را نقل کردیم, بیان کنايي باشد, اگرچه او این کنایه را شرح نکرده 

افت * دنه مفخل غا رم ؛ 

ِ مذهب, 0 , کنیف. حشْ «5», مرحاض و مرفق گفته مي‌شود و 


(1 نهر 171 
(2)- فرقان/ 73. 


(3)- انبیاء/ 45. 

(4)- همان ماخذ, ج ظ5, ص 409. 

(5)- حش به ضم: نخلستان و بوستان, در گذشته عربها هنگام قضاي حاجت 

به این دو پناه مي‌بردند. همان ماخذ, پاورقي. ص 295. 
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کنایه و اشتقاق است و همچنین این کنایه‌ها دلیل بر ان است که اهل ادب 

به شدّت از فرومايگي و بدزباني گریزانند. از يزيدي <«1» نقل شده‌ست: 

رجع الرْجل من الژجیع: «آن مرد از تردید برگشت». ابو العاصي از یونس 

نقل کرده است که گفت: منظور از «رجیع» تکرار سخن. رفت و بازگشت 

در سفر و نشخوار لقمه است. 

خداي تعالي فرموده است: و السُّماء ذاتِ الرَْع «2», «سوگند به آسمان 

ان 

شاعر هذيلي به نام متنخل گفته است: 

ابیض کالزجع رسوب اذاما ناخ في محتفل يختلي «شمشيري است که 

1 برکه آب در رفت‌وآمد مي‌درخشد و هرگاه فرودآید و در گوشتها پنهان 
د. قطع مي‌کند.» 

2 حدیث آمده است: وقتي که به شام رفتیم: دیدیم که مستر احهایشان را 

رو به قبله ساخته‌اند, ما در وقت قضاي حاجت از قبله منحرف مي‌ شدیم و 

از خدا معذرت مي‌خواستيم. «3» 

در اینجا اشاره‌اي گذرا به کنایه شده است؛ بدون آن که خایرن نا نوی 

ادبي از جنبه‌هاي تخر این کنابه صورت گیرد. 

خاخظ برخی از. کتانی ,را که تغبیرات کناین قران را ای کم تخطئه 

کرده است: 

«درباره اين سخن خداوند: «گنهکاران به پوستهاي خود مي‌گویند: چرا به 

زیان 


(1)- ابو محمد يحيي بن مبارك نحوي و لغوي, اهل بصره ساکن بغداد, 
شاگرد ابو عمرو و خلیل استاد ادب فرزندان یزید بن منصور حميري و نیز 
استاد مامون در سال 202 با هفتاد و چهار سال سن در خراسان از دنیا 
رفت. الحیوان, ج 5, پاورقي. ص 295. م. 

(2)- طارق/ 11. 

(3)- الحیوان. ج 5, ص 295- 296, راغب اصفهاني در المفردات في 
غربتة: القر ان مي‌نویسد: «رجع» کنایه از باران است. زیرا ابر باران را بالا 
مي‌برد و سپس آن را برمي‌گرداند. همان کتاب به تحقیق محمد سید 
گيلاني, چاپ البابي حلبي. 
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گواهي دادید.» گفته‌اند: جلود کنایه از فروج است. گويي این شخص توجه 
ندارد که سخن گفتن پوست بدن از شگفت‌ترین شگفتیهاست. 

درباره این سخنر خداوند: «عيسي و مادرش به حکم بشریت غذا| 
مي‌خوردند» «1» گفته‌اند کنایه از غایط است. اینها گويي توجه نکرده‌اند 
که در خود گرسنگي. عجز و ناتواني. ذلت و تنگدستي و نیز نیاز به غذا 
هآ و ی کل بر ان او ان گس ورن اوق 
خدا هستند, كافي است و نيازي نیست که با سخن گفتن درباره عيسي 
چيزي ادعا کرد که خداوند از ذکر آن خودداري کرده است.» <2» 

بنابراین, این عبارات به اسلوب بیان حقيقي است نه مجازي که زیاد کاربرد 
ندارد. 

این تحفیق جاحظ اگرچه از وجود اختلاف در تعیین نوع اسلوبهاي قرآني 
حکایت مي‌کند. اما اين را نیز مي‌فهماند که این بررسي از دیدگاه وي از 
باب بررسي بياني است که مي‌خواهد از طریق نظم قرآني, اشکال 
ایرادکنندگان را پاسخ دهد. و يا به منظور روشن ساختن تأویلات نادرستي 
است که در اینجا آمده است. 

در پایان این تحقیق ادبي جاحظ, لازم است با اطمینان اقرار کنیم که این 
بحثها از كتابي گرفته‌شده که او درباره احتجاج قرآني داشته و مفقودشده و 
روش او در این مباحت., احتجاج و محاوره بوده, در حالي‌که به بیان عربي 
آشکار توسل جسته و در شواهد ادبي و سخنان بلیغ قرآن تحقیق کرده 


است. 


پایان بحث 


تافیل از نظر حاخض بمون معا ماد آمده است؛ یکی این که متا من 
تابع اراده و اندیشه انسان قرار گیرد. ديگري تفسیر لغوي نزديكي است که 
معناي لفظ به آن اشاره دارد و این هر دو معنا نزد عقل‌گرایان و فرقه 
معتزله, بویژه در مکتب جاحظ مورد پذیرش است. زیرا, گاهي متن. 
انديشه اعتزالي را تأیید مي‌کند و این همان تفسیر لغوي نزديك مي‌باشد, 
اما اگر متن با انديشه اعتزال تناقض داشته باشد به معناي نخست 


(1)- مائده/ 75. 

(2)- الحیوان, ج 1 ص 344. 
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خواهد بود که با تلاشهاي گوناگون سعي مي‌شود. متن پیرو فکر و اراده 
قرار گیرد. 

حاحط معتقد ات که ق ستی. فایل تقسیر و تاویل آاست, ترا زبانت هر 
زباني که بااشد- انعطاف‌پذیر است ۵ تاویلن را مي‌پذیرد و این چيزي است 
که در تاریخ متون کتابهاي آسماني, نخست در تورات و سپس در انجیل و 
پس از آن در قران وجود داشته است. 

اکنون که ما در صدد تعیین دامنه فعاليتهاي تفسيري جاحظ برآمده‌ايم باید 
توجه کنیم که دامنه این فعالیتها بسیار گسترده است. زیرا| در مرحله 
نخست, زمينه‌هايي را دربر مي‌گیرد که جاحظ به‌طور مستقیم در آن, منون 
قرآن و حدیث را مورد تفسیر و تأویل قرار مي‌دهد. چنان که در مرحله دوم 
شامل زمينه‌هايي مي‌شود که مستقیما تفسیر آن‌ها را اراده نکرده, لیکن 
متون در هر شرايطي که به‌کار گرفته‌شده, رنگ معنوي همان شرایط را به 
کید خووته اشت: ار فمل ری کلامی یا اف با علمق.. 

در این زمینه, ابزارها و هدفهايي وجود دارد, ابزارها ترا بررسي متن» و 
هدفها به منظور فهمیدن معناي این متن. 

درباره وسایل و ابزار, نخست جاحظ را مي بینم که منن قرآن را مورد 
بررسي قرار مي‌دهد و سپس به بیان عواملي مي‌پردازد که متن را به 
محیط مادّي یا معنوي اش مرتبط مي‌سازد. در بررسي ادبي, ۲ 
توثیق متن قرآن- در صورتي که ايرادي بر آن گرفته شود- و نیز تأکید درباره 
واقعیت حوادئي است که قرآن نقل مي‌کند و سپس اشاره مي‌کند که آنچه 
اما در مورد متن حدیث مي‌گوید: براي هر حديثي رمتته‌ها و رایس ویژه‌آی: 
اسشت.ذر حالی که اسادیت ده در نظر کرفین این تترایظ. یه ها رده 


است. 

جاحظ در روش انتقادي خود درباره حدیت, برخي از احادیث را بر حوادثت 
تارتخی که تصدیق کشدم آن باشد عرضه می‌ذارد وسا این عمل می کوشید آن 
را به زمان خودش نزديك سازد و چون متن قران در درجه اوّل وثاقت 
است و احادیث در معرض جعل و تکذیب قرار دارد, جاحظ به منظور توثیق 
متن حديثي, راه اهل حدیث را که 
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راوي را جرح يا تعدیل مي‌کنند. پیموده است., اما تمام کوشش وي براي 
توثیق حدیث, توجه به متن آن است. 7 ۳ 
جاحظ درباره متن؛ تحقیقات موفقیت‌اميزي داشته است., از جمله در قران 
موضوع به‌کار گرفتن این کتاب يك لفظ را در موارد و سياقهاي مختلف که 
در حة آن. معنای آن لفط تمرم ندال هی کنو به‌ بیان معاهایین 
مي‌پردازد که قرآن و حدیث و شعر آنها را به‌ کار برده است, خواه در این 
معاتی حالف تدیکر باشند وخوام فوافق میعصی ات ‌استو این آندرا 
از این موضوع قرار داده است و همچنین آنچه را که در معناي متن قرآن 
نهفته است يعني آگاهي روشن نسبت به نفس انساني و احساس دقیق 
سبت به خطرات نفس و حرکات ان به دست اورده است. او دیدگاه خود 
درباره تفسیر نقلي را ؛ بر این اساس قرار داده است که ساختار سخن؛ 
سار مها اند مس حاحطور فران اه معصو ان که هماهنگ 
با بکدیکر اشت. اعاهت داشتهتو به همین دلین: شایسته است که به تفسیر 
آنها وا ره 

خاخط در شین دی با ارام اد رها ای سمل سا 
است که برخي ازاین‌روشها عبارتند از مقایسه کردن میان منن حدیبت ۲ 
متن قرآن و.یا میان احاديثي که متن روشني دارند و نیز احادیث ديگري که 
جنبه اجمال دارند و یا احادیث را با تاريخي که محتواي آنها را تأیید مي‌کند 
تطبیق مي‌دهد و گاهی هم اجادیت ناسا ززگاز وعتضاد زا که.خود حکایت از 
جعلي بودن دارند یاد مي‌کند و يا معاني انها را از نظر عقلي مورد بررسي 
قرار مي د هد . 

اما نتایح و ای که از این احادیث به دست و ورد گوناگون است 
جاحظ که يكي از پزرگان معتزله است. هدفش از تفسیر متن قرآن این 
بوده است که از تأویل متن قران به نفع اندیشه اعتقادي عموم یا مذهبي 
خاصْ. كمك گیرد. ازاین رو, روش تحقيقي خود را با توسُل به نص برقرار 
کرده و با مخالفان مذهب خود, چه مسلمان و چه غیرمسلمان به جدال 
وکا ۲ فا خایته انیا ماس اه نات 
اسلام واردشده, رد کرده است. جاحظ همچنبین به وسیله متن؛ 
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با فلی کوابان که تست زان غرب تور موحله هد حیوز اسلا زا ور 
حمله قرار مي‌دادند به مقابله برخاست. ‏ 

جاحظ فرزند راستین عصر خود بود و در ان عصر که فلسفه با علم درهم 
اتمه بود, براساس نظریه خود موقعيتي براي انسان در جهان هستي 
تعیین کرد که مي‌توان در نت وجود انسان, آباتت از عظمت آفریننده را 
مشاهده کرد و از آنها به معارفي پي‌برد که ابزار علمي را در دسترس او 
قرار مي‌دهد و او به وسیله این ابزار, متن قران را بهتر مي‌فهمد. 

خاحط هر کر توت که فرآن را کل یی دهم با ان که مت ابا 
از علم.داشت :و از دانشمندان زمان:خود به شمار مي‌رفت: جر عین جال از 
انسان مي‌خواست که از آگاهيهاي علمي خود استفاده کند تا از برکت ان 
در دنیا خوشبخت شود و در اخرت اجر و واب فراوان به دست اورد. 
سومین هدف جاحظ از تفسیر متن قران, این بود که چون در زمان وي 
فوا ها دافتایت کف سای اه انباز اس سر مه اقاهه ری نع میت 
تصمیم. کرفت: غفل: را از ناخالضیها د اختلاف‌هاء پاك سازد: اراین‌روب‌زاویان 
و روايتهاي انان را مورد طعن و ریشخند قرار داد و تنها اندکي از روايتهاي 
داستاني را براساس طریقه خودش در قرآن, معتبر دانست و مقصود او از 
این داستانها, یند و موعظه و يادآوري و گسترش خیر در نفس انسان بود 
که ربا وش وی سح سار دار ار اش ار آن کم ره 
بالاترین هدف جاحظ در پژوهشهاي حديثي‌اش توثیق نص حدیث و تایید 
محتواي آن است. البته پس از آن‌ که ساختارش روشن شده باشد. 

پس از فهم معناي حدیث نوبت به جنبه ادبي آن مي‌رسد. راجع به جنبه 
ادبي از دیدگاه جاحظ مي‌بینیم که اولا وي داراي انديشه‌اي گسترده است و 
ثانیا به مقایسه نصوص با یکدیگر مي‌پردازد. 

از لا کرد او ند اهاز فران معا وشن خ وت را 
صاحب حدیبت درباره بیان است. و در این مرحله نقش جدل و تحلیل 
عقلي, بسیار مهم است, 
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زرا آمصداه ی این وال نمی وی که اراتر ان که اکن 
اعجاز چگونه و به چه چیز تحقق مي‌پابد؟ در حدیث نیز این سوال مطرح 
مي‌شود که آیا پيیامبر که صاحب حدیث است. این بیان را مي‌پذیرد و از اين 
گفتار هدفي دارد يا چنین چيزي نیست؟ 

جاحظ به منظور پاسخ به اين پرسشها, فضايي ادبي و رواني را به تصویر 
نوی کر ون از به نظم قرآن تحدذي شده است. و درباره این موضوع, 
نظریات مختلفي عرضه داشته, بویژه در تا[ صرفه که تفسيري خاص 
برات سای روم ات اس تسام ان ماه اس ویو 
ذوق ادبي و عربي وي است. 


جاحظ درباره ارزش نطق و بیان, از پیامبر صلي الله علیه و اله نقل کرده 
است که فرمود: زيبايي در زبان است و بیان نوعي از سحر است و ان 
حضرت. به شعر و تاعران این منوا و کلف در سکن را عیت 
مي‌دانست. ناخشنودي او از سجع, ناشي از این بود که تکلف را دوست 
ات ها آ ال و هی رو 

در این‌جا, جاحظ دو چیز را روشن مي‌کند: يکي تأثيرپذيري از متون قرآن و 
حدیبت که ویژه خود اوست و دیدر. آنچه ویژه گذشتگان است. به به این 
ور 2 ۱ به 9۳ وی که برکنار از قرآن و حدیبت 394 ِ 
معجزه 0 و متن و هم ی تراد ک جارگاه بلند در بیان 
ی 

جاحظ ما را از این سخن که جنبه عقلي در آن غلبه دارد. به سخن ديگري 
منتقل مي‌کند که بهره ادبي در آن فراوان است؛ زیرا وي به بررسي نظریه 
نظم از بعد تحليلي و ساختاري آن مي‌پردازد, تا ان را با متون قران و 
حدبث مطابقت دهد. 1 

در تیه تیلم ماخ سک وش زاغا کر که خنه‌های اخ 
زيباشناختي و عقلي و معنايي را دربرمي‌گیرد. و از آنها به‌طور کوتاه و گذرا 
سخن گفته است. اما توجه وي به لفظ. نشان مي‌دهد که معاني نامحدود و 
الفاظ محدود است. 

سا ای سس حاحط مان اقا مها مخ ما یی ار 
هريك از آنها در امور ادبي است. 
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جاحظ از لحاظ ساختاري, با نگرشي کلّي و فراگیر به کار ادبي مي‌نگرد و 
لذا شعر از نظر او, يك ساختار هنري و گونه‌اي از تصویر ذهني است. 

جاح ی یی ماد بت یر مر کرد که لفط وه جای رن وم 
همچون روح آن است. سپس وي چنین اظهار نظر مي‌کند که متن قران از 
جهت شکل ظاهري و نیز از بعد معنوي با تمام گونه‌هاي ادبي معروف فرق 
دارد. بنابراین, نظریه ادبي او درباره قرآن این است که قرآن, قرآن است 
و اعجاز آن در نظم و ساختارش پنهان مي‌باشد. این نظریه را عبد القاهر 
جرجاني در کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه خود با رنگ فلسفي پذیرفته 
و زمخشري در کشاف با موفقیت آن را به‌ کار برده است. 

سیس جاحظ با توجه به آگاهي و شناختي که از منون دارد, نکاتي را مد 
نظر قرار داده و با تطبیق قاعده بلاغي: «هر سخن را جايي است» بر بیان 
فزانی:, چنین نظر مي‌دهد که قرآن, حالتهاي روحي_ و عقلي و اجتماعي 
مخاطبان خود را رعایت مي‌کند و گستره بيانهاي قرآني و حديثي برطبق 
تس اطان هس ای اش ام ی ی یراع اساط 


مخاطبان و یا معناهايي را که ملازم آنها باشد, پزافی کو ند 
او درباره متن حدیت پا قرآن, گاهي موضع انفعالي قق کیرد و به اظهار 
تعجتب اقا من وه جاشاه‌ای از تلا را سان جی کید مر ون زا به 
عنوان شاهد مي‌آورد. 
آن‌گاه جاحظ, سخنان پیامبر صلي اللّه علیه و اله را مورد بررسي قرار 
مي‌د هد و این بررسي از دیدگاه علم بیان بر سه عنصر استوار است: : خود 
متن, گوینده و شنونده آن. و در اين امور میان سخنان پیامبر صلي اللّه 
علیه و اله و دیگر متون ادبي مقایسه مي‌کند. ويژگي بیان رسول اکرم 
فلی لاه واه اشار است کس و ای مار چی رود 
سپس جاحظ با برداشتي که خودش دارد, و نیز با برداشتي که محققان 
مخالف وي در بلاغت دارند به جستجوي اقسام بیان پرداخته و آن را به 
شش ضصورت تقسیم کرده است. ما از این بررسي ادبي جاحظ به چند 
ب پي مي بریم . 
1- جریان کلامي- بلاغي, امري است روشن, زیرا ما اين آميختگي کلام و 
ادب را آنجا مي‌بينيم که جاحظ در هنگام بیان متون. از یکسو داراي ذوق 
خدادادي است و از 
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سوي دیگر در بحث و تحقیق, کاملا بي‌طرفي را رعایت مي کند. ازاین‌رو, 
بسان يك ادیب, به روایت افسانه‌اي صورت ادبي مي‌دهد. و حتي در خلق 
حکایات ادبي سهم دارد. چنان که در رساله تربیع و تدویرش این موضوع را 
سشاهده مي‌کننم. وی نا دید .واقع گرایشبه جررسی این حکایت افسانه‌ای 
ک تقایل دی سرایت کدی ات می‌برداند هه شتت ان ۱ مهرد 
انتقاد قرار مي‌د هد و رد د مي کند و چون او فردي ادیب است, جعل حدیت و 
نسبت دادن آن را به هر کس که بخواهد روامي‌داند, تا به موضوع واقعي و 
حياتي. صورت ادبي بخشد. و در عین حال, چون يك عالم ديني است. 
شیفته تأقل در وثاقت حدیت و معتبر بودن راوي مي‌باشد. 
نشانه اين آميختگي ادب و کلام از نظر جاحظ. آن است که او در مسائل 
ادبي جايگاهي میانه اختیار کرده و تحت‌تأثیر مکتب فلسفي ارسطو و 
كساني که راه او را رفته‌اند, قرار گرفته است. زیرا او معتقد است که 
فضیلت, در میانه دو نکوهش قرار دارد. 
جاحظ يك نمونه ادبي مي‌آورد و سپس آن را با مصادیقش تطبیق مي‌کند. 
ازاین‌رو, به گزینش لفظ و دوري از زياده‌روي در اصلاح آن و افراط در 
ار ار اک ۱ وق 290۳ 
انديشه است: 
نخست این که بهترین سخن؛ سخن اصلاح شده است.ٍ دوم آنچه مایه 
کاستي سخن مي‌شود تصبع و تکلف است که واقعا نمونه آن را مي‌توان در 


نزد گروهي از نوبسندگان پیدا کرد. 

جاحظ نمونه مي‌اورد که بلاغت در همخواني الفاظ با اغراض, از طبیعت 
آدمي مایه مي‌گیرد و حقیقت لغوي بلاغت این است که مطلب به خوبي و 
درستي بیان شود زیرا هر سخن جايي و هر کار شکل ویژه خود را دارد. 
لذ| وي نمونه واقعي این مطلب را در سخنان گذشتگان و عربها پید | 
مي کند. جاحظ به زيبايي و زشتي:, , واقع‌بینانه مف حون 

لفظ زیبا به دلیل این که ارزشهاي واقعي معاني را تغییر مي‌دهد فریبنده 
است, چنان که ([و ظ قبیح بت سب این که در جان آذقو رسوخج مي کند نیز 
دلفریب است و حثّي گفتار گوینده براي خودش نیز فریبنده است. زیرا 
طبیعت انسان چنین اقتضا مي کند 
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خود او و نیز آنچه از او صادر مي‌شود در نظرش زیبا و خوب جلوه کند 

يکي از نشانه‌هاي دو بعدي يعني كلامي و ادبي بودن بحثهاي حاحظ این 
است که وقتي اشکال کنندگان بر عبارت کر ان طعن مي ز نند وی کویند: 
قرآن کتاب علم ماده و علم اسلوب است.: بر خود لا زم مي‌داند که با دو 
سلاح علم و ادب از قرآن دفاع کند. در بحث از روشهاي سخن گفتن, 
نظریه بي‌طرفانه او را درباره ایجاز بیان داشتیم. او معتقد است که سخن 
طولاني يا کوتاه. معیار تشخیص ایجاز نیست. بلکه ایجاز. سخني است که 
ته. آن مقدار حذف داشته باشد که موجب ابهام معنايي شود و نه از مقدار 
ضرورت بیشتر باشد. يكي از نمونه‌هاي امیخته شدن ادبیات و منطق, در 
سخن جاحظ, درباره تشبیه است. بدین تنرتیب که گاهي در چيزي, اند ك 
شباهتي به چیز ديگري پیدا مي‌شود و اين امر, اين دو چیز را از حدٌ و احکام 
خودشان بیرون نمي‌کند و نمونه این موضوع, در انواعي از تشبیه که 
اطراف انها از مواد همین جهان هستي مي‌باشد وجود دارد. 

نخستین چيزي که از سخن جاحظ مي‌فهمیم این است که بلاغت هرچند با 
انديشه کلامي و گردد, به به این معنا نیست که حقایق كلامي در بلاغت 
جمع شده است و نيازي به متن ادبي ندارد و نیز جاحظ قواعد منطقي یا 
فلسفي را در متن ادبي, میزان زيبايي سخن قرار نمي‌دهد و شیعفته 
تقسیمات و تفریعات هم نیست., اما این که از نظر جاحظ بلاغت با کلام 
درهم آمیخنه است.: مطلب درستي است. زیرا زمینه» زمینه دفاع استدلالي 
از دین و صحنه, صحنه دفاع از دین» کتاب و حدیت است. 

در این‌جا باید پرسید چرا جاحظ این روش را در پیش گرفته است؟ جواب 
این است که او باید اين روش را در پیش مي‌گرفت, زیرا رسالت معتزله, 
دفاع از متن قران در چهارچوب دین اسلام و در محدوده برداشت معتزله 
از اصول ان است. 

بنابراین, تحقیقات بلاغي وسيله‌اي است براي این‌که عبارتها و استدلالها در 


بهترین صورتهاي ادبي ساخته شود تا بر دلها اثر بگذارد و نیز ابزار دفاع از 
متوني مي‌باشد که نشانگر روشها و اسلوبهاي عربي است. 

مطلب دومي که از سخنان جاحظ مشاهده مي‌کنيم.؛ نوسان اصطلاحات 
بیان 

یم ای ریق ایب فا 5 ۱ 

است, چرا که وي فرقي میان فصاحت و بلاغت نمي‌گذارد. امري که از 
اميختگي مفهوم این دو, نزد وي حکایت مي‌کند و نیز همانند راویان 
خود, بدیع راء صورتي از بیان به شمار مي‌اورد و تمام مثلهايي که 
بیان کرده, از مصادیق بلاغت است نظیر تشبيهي که ادات آن حذف شده 
پاشه و آنهه گرا ار مات استهاه با کناه با تشه ای ات آه 
در باب شرا آورده است. 

در وحله سوم, جاحظ را مي‌بينيم که از لحاظ زيباشناسي و ادبي درباره 
صور بياني به تفصیل سخن نگفته, بلکه تلاش کرده است به وسیله انها از 
متون قراني و حديثي دفاع کند و نیز براي اثبات عربي بودن تعبیرات قران 
و حدیث به نصوص ادبي استناد کرده است. 

در نتیجه, براي ما ثابت شد که بیشتر اظهار نظرهاي ادبي جاحظ درباره 
قرآن و حدیث, پیرامون دفاع از قرآن دور مي‌زند و اين نظرات به خصوص 
از کتاب وي: الاحتجاج لنظم القرآن که از بين رفته, گرفته شده است و 
آنچه ما انتخاب کرده‌آیم, گرفته شده از دو کتاب وي. البیان و الحیوان 
ات کف ار اس لها اه تسار هو رو 

سرانجام باید گفت: شخصیت جاحظ با تمام خصوصیات و دقیقترین 
جزئیاتش, از لحاظ, علم, ادب, کلام زبانشناسي, تجربه و عمق بینش؛ 
استدلال, مناظره. زيبايي‌شناسي و همه ابعاد. از طریق این تحقیق به 
خوبي اشکار مي‌شود و مي‌درخشد و ما به‌خاطر پرهیز از اطاله بحث به 
مختصري از ان اکتفا کردیم. 

تما یر قران ص505 


بخش پنجم طبري و شیوه تفسیر روايي قرآن 


اشاره 
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مقام علمي طبري 


۳ تاریخ ولادت او ۳ كِ 1 4 با آغاز 225 باد کرده.: و 
زادگاهش راء شهر آمل که مرکز طبرستان به حساب قی آضاه دانسته‌اند. 
هرچند نسبت دادن خصوصیات فرد به ويژگيهاي محیط طبيعي, کاري 
منطقي به نظر نمي‌آید, لیکن واقعیت ما را بر آن مي‌دارد که نمونه‌هايي از 
ويژگيهاي طبيعي سرزميني را که طبري در آن رشد یافته و خود, آن را 
بیان کرده: پیدا کنیم, چنان که در انده. آن را شرح‌خواهیم داد. 

تاریخ‌نویسان جغرافیدان قف کرد سبب نامگذاري این سرزمین به 
طبرستان (تبرستان) این است که سرزميني کوهستاني و چشمه‌سار بوده 
و مردمي جنگجو داشته و سلاح آنان غالبا طبر (تبر) بوده است. سرزميني 
که چنین وضعيتي داشته باشد, ناگزیر مردمش سختکوش و صبورند. و 
حالات روحي آنان, متناسب با وضعیت جسماني آنهاست. 

چنین بر مي‌آید که مردم این سرزمین, از پیروان سرسخت اهل بیت علیهم 
السْلام بوده‌اند و اين موضوع را بسياري از جغرافیدانان عرب تقل: کرده‌اند؛ 
لیکن ما .دز این‌جا به داستانی که فهرمان آن طبزی بوده .و یکی از 
شاگردانش نقل کرده. قناعت مي‌کنيم. 

عبد العزیز پسر محمد طبري گوید: گروهي از دوستان ما به من خبر دادند 
که روزي. پیر مردي را 1 آمند. او به. اخترام آن پیر مرد 
بلند شد و او را گرامي داشت و سپس ؟ 
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این مرد به خاطر من دشوارپهايي را تحمل کرده و از اين بابت. حق 
بسياري به گردن من دارد. من وقتي وارد سرزمین طبرستان شدم که 
نکوهش ابو بکر و عمر در این سرزمین رواج داشت. اهل سئّت از من 
خواستند که فضایل انها را بیان کنم. من این کار را انجام دادم. اما حاکم 
آن‌جا از این عمل ناخشنود شد و به جستجوي من پرداخت. این شیخ که از 
ماجرا آگاه شده بود به من خبر داد که تو را مي‌جویند. من پنهاني از شهر 
گریختم و این مرد به دست حاکم افتاد و به خاطر من هزار ضربه شلاق بر 
او زدند. 

هرچند شرح حال بزرگان ما با افسانه‌ها درآميخته و داستانهايي خيالي 
درباره آنان نقل شده است اما این خیال‌پردازیها, بیانگر يك واقعیت نیز 
طبري روايتي را درباره خودش- وقتي که مادرش او را در شکم داشته- 
چنین نقل کرده است: پدرم درباره من خواب دیده بود که من پیش روي 


رسول خدا ایستاده‌ام در حالي که فلاخن و سنگ در دست دارم و جلو روي 
آن حضرت تیک مي‌پرانم. ِ پدر خواب خود را براي مردي که تأویل 
خواب مي‌کرد. نقل کرد او گفت: اين پسر تو, وقتي که بزرگ شود از 
علماي دین و مدافعان شریعت نبوي خواهدشد. از این‌روء. پدرم مرا از 
همان دوران کودكي در فراگيري دانش کمك فراوان مي‌کرد. 

دهنده وضعیت محيطي است که این جوان با استعداد در آن رشد و نمةْ 
کرده است. 

در نقل اين تأویل خواب جز به بخشي از عمرش که آن را در راه خدا 
گذرانده اشاره ديگري نمي‌شود. به هرحال. طبري خود, خطوط این مرحله 
پرورش ديني‌اش را براي ما ترسیم کرده, چنین مي‌گوید: در سنْ هفت 
سالگي قرآن را حفظ کردم و در هشت سالگي براي مردم نماز خواندم و 
در نه سالگي یه نوشتن حدبت پرداختم. 

هنگامي که محمد بن جریر طبري به حدٌ بلوغ رسید, سفرهاي علمي خود را 
از دورترین بلاد شرق اسلامي به سوي غرب ان اغاز کرد. اغاز سفر وي به 
سرزمين ری و نواحي آن ی تن ان علم حدیث را از محمد بر وید 
رازي و مثئي بن ابراهیم ابلي آموخت. او خود. چنین مي‌گوید: 
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ما حدیث را از آبن حمید مي‌نوشتيم و او هرشب چندین مرتبه پیش ما 
مي‌آمد و آنچه نوشته بودیم از ما مي‌پرسید و مجذدا آنها را بر ما مي‌خواند. 
چیز ديگري که در منطقه ري براي طبري میسٌر شد این بود که علم تاریخ 
را از محمد ابن احمد بن حماد دولابي اموخت., در حالي که براي حضور 
منظم در جلسات درس حدیت ابن حمید نیز سعي فراوان داشت. در 
این‌باره طبري خود مي‌گوید: پیش احمد بن حمّاد دولابي که در يكي از 
دهات ري بود مي‌رفتيم و همین که درس تمام مي‌شد. مانند دیوانگان 
دوان‌دوان برمي گشتیم تا در جلسه درس ابي حمید شرکت کنیم. 

روایات حاكي از ان است که طبري بیش از صد هزار حدیث از ابن حمید 
نوشته است. ۳ 

مرحله دوم زندگاني علمي او در عراق اغاز شد. او در این دوره براي 
اموختن حدیث به بغداد مي‌رود تا از درس احمد بن حنبل استفاده کند, اما 
پیش از آن که به بغداد برسد» متوجه مي‌ شود که ابن حنبل از دنیا رفته 
است. لذا از آن‌جا به واسط مي‌رود و در آن‌جا علم قرائت را از سلیمان 
طلحي و حدیث را از گروهي اقوخت که فاضترین انان انق کرزیت مخمد بن 
علاء همداني از | علماي سختکوش حدیت بود, چنان که طبري از 
رفتار وي با .شاگردانش, , چنین مي‌گوید: 

روزي با طلاب علم حدیث به در خانه‌اش رفتیم. سرش را از دریچه خانه 


یرون آورن: وقتي دید که دانشجویان اجازه ورود مي‌خواهند, فریاد زد: 
کدام يك از شما انچه از من نوشته حفظ دارد؟ دانشجویان به یکدیگر نگاه 
کردند و آنگاه به من نظر انداختند و گفتند: آیا تو هرچه نوشته‌اي حفظ 
داري؟ گفتم اري. رو به استاد کردند و گفتند: از این جوان بپرس. وقتي از 
من سوال کرد, پاسخ او را درست گفتم. پس سوالات زيادي از من کرد تا 
حدي که موقعیت مرا پسندید و گفت وارد شو. پس من وارد شدم و از 
احادیث خود به من آموخت. چنان که نقل مي‌ شود بیشتر از صد هزار حدبت 
طبري در بفداد توقف مي‌کند و علم قرائت را از احمد بن یوسف تغلبي؛ و 
فقه شافعي را از حسن ین محمد صباح زعفراني و ابو سعید اصطخري 
فرامي‌گیرد. طبري در بغداد علم لغت و شعر را از بزرگاني فراگرفت که 
تاره نام برعن ار هار براق.ها ثبت کردم است: 
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از جمله تعلب قی گوید: مدتها پیش از آن که مردم زيادي دور مرا بگیرند, 
ابو جعفر طبري اشعار شعرا را پیش من آموخت. استاد به شاگردش 
مي‌بالد چنان که روایت ت آبة بکر بن مجاهد به آن اشاره مي کند. او قف کوند: 
روزي ابو العباس از من سوّال کرد: در نواحي شرق بغداد چه كسي از 
دانشسیت ان علم تجه نرد شما باقی‌مانده است؟ کفتم: علما همه ترده‌اند. 
گفت: آیا سرزمین شما از علما به كلي خالي شده است؟ گفتم: آري بجز 
طبري که مرد فقيهي است. گفت: ابن جریر را مي‌گويي؟ گفتم: آري. گفت 
او از دانشمندان رک مذهب کوفیان است. ابو بکر فی وید این سخن از 
ابو العباس, بسیار مهم است, زیرا او سختگیر و بداخلاق بود و کمتر به 
مهارت علمي كکسي گواهي مي‌داد. طبري از بغداد به مقصد شام بیرون 
رفت و در آن‌جا به عباس بن ولید بيروتي مقري برخورد و تمام قرآن را به 
ومانت شاهان ار اه آمفت ار اخاری ترا ر دای ار 0 
تاد هار کم حاکی از اتعال اقا امه شم شام است اخبازم 
به ما رسیده که اشاره دارد. او در سال 203, اوایل دوران احمد بن 
طولون به مصر رسیده و مدتي در فسطاط زیسته و سپس از اآن‌جا به 
شام عزیمت کرده است. این اخبار حاكي از آن است که وي در سال 256 
از شام به مضر برگنشته,و:در آن‌جا با مالك نرد شاگردان:عید اللهربن وهب 
تعلیم یافته و فقه شافعي را نزد بزرگان آنها از جمله ربیع بن سلیمان 
مرادي و محمد بن عبد الله ابن حکم و برادرش عبد الرحمان و نیز 
اسماعیل بن ابراهیم مزني آموخته و اسماعیل در تعدادي از مسائل از 
۱ اجماع با او مخالفت کرده است. سرانجام طبري پس از آن که 
در بغداد به تحصیل فقه مذهب شافعي پرداخت و تحقیقات خود را در مصر 
بش ابا نیو سا نف ازشان ارای فقما نظری ای ترا خرطیی اما درکرید 


طبري درباره استقبال علمي که در مصر از وي مي‌شود اظهار مي‌دارد که 
وقتي داخل مصر شد, همه علماي مصر به ملاقاتش امدند و درباره 
تحقیقات علمي اش او را آزمایش کردند. 

از جمله كساني که آن زمان در آن‌جا بود ابو الحسن علي بن سراج 
مصري است که مردي ادیب و بافضیلت بود و هر دانشمندي که داخل شهر 
فسطاط مي‌شد به ۳ 
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جستجوي او مي‌پرداخت و چون اوازه طبري در مصر پیچید., ابن سراج به 
دیدار. او آمد/و دریافت که.وي :داتش: فراوانی دارد. و به هر. شسوالن: باسح 
مناسب مي‌دهد, از جمله درباره شعر طرماح بن حکیم از او سوال کرد و با 
این که در مصر كسي این شعر را در خاطر نداشت, اما منوجه شد که 
طبري آن را حفظ دارد. از او خواست که به وي کمك کند و واژه‌هاي 
مشکل آن را تفسیر کند. طبري پذیرفت و شیخ هم از بیت المال در جامع 
شهر به او کمك مي‌رساند و نیز در مصر با عالم تازه‌وارد. محمد بن اسحاق 
بن خزیمه روبه رو شد و نوشته او را در سیره خواند و آن را از منابع کتاب 
تاریخ خود قرار داد. 

طبري پس از مصر به بغداد و از آن‌جا به طبرستان مي‌رود. و براي دومین 
بار به بغداد بازمي‌گردد و سپس مي‌شنويم که در سال 290 هجري در 
طبرستان مي‌زیسته است و آنگاه چيزي نمي‌گذرد که بغداد او را به سوي 
خود مي‌کشد و از آن تاريخ به اين شهر رفته و تا اواخر زندگي‌اش در آن‌جا 


مانده است. 


مهارتهاي علمي طبري 


اشاره 


زماني مي‌توانيم به مهارت علمي دانشمندي دست یابیم که از شرایط 
پايه‌ريزي و نیز روشهاي علمي شاگردانش اگاهي یابیم. 

همه این مسائل از اخباري که درباره شرح حال طبري نقل‌شده به دست 
مي‌اید. 

ما در این‌جا به رواياتي مي‌پردازيم که مهمترین اصول فكري و علمي 
طبري را روشن مي‌سازد: 


الف- مهارت طبري در قرائت و علوم قرآن 


رواياتي در دست است که موضوع دانش طبري را در علم قرائت و 
برجستگي او را در تلاوت قران روشن مي‌سازد: 

ابو علي طوماري مي‌گوید: در شب ماه رمضان هنگام مراسم نماز تراویج, 
در برایر ابو بکر بن مجاهد چراغدار بودم. يكي از شبهاي دهه آخر ماه 
رمضان 7 خانه اش بیرون امد و ما همراهش بودیم. او به مسجدش نرفت 
و به راهش ادامه داد بر در مسجد طبري رسید, در حالي که طبري 
مشغفول خواندن سوره الرحمان بود. ابو بکر ایستاد و به قرائت 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 272 

طولاني او گوش فراداد و سپس به جانب مسجد خود برگشت. به او گفتم: 
استاد!, مردم را به انتظار گذاشتي و براي شنیدن قرائت مر آمدي؟ 
گفت: اي ابو علي ساکت باش ! گمان نمي کنم خداوند انساني را مانند 
طبري که چنین زیبا قرآن را تلاوت مي‌کند, آفریده باشد. 

شاگردش عبد العزیز طبري مي‌گوید: به دلیل قرائت دلرباي طبري, مزدم 
از دور و نزديك آهنگ او مي‌کردند تا به امامت وي نماز بخوانند و به قرائت 

و تجوید او گوش فرادهند. 


ب- مهارت طبري در حدیث 


: ابن خلکان که طبري را یه امانت در حدیث توصیف کرده. به اين مهارت 
اشاره مي‌کند و پیش ات خلکان. خطیب بغدادي در حق وي چلین 
است: او روایتها و راههاي آن و نیز درست و نادرست و ناسخ و منسوخ 
انها را خوب مي‌شناخت. در خبري که هم‌اکنون بیان خواهیم کرد, نيرومندي 
طبري در حدیث روشن مي‌شود. روایت شده است: وقتي که او در راه 
طبرستان از دینور عبور مي‌کرد. بعضي از علما او را فراخواندند و 
مناظراتي میانشان اتفاق افتاد. بعدها عبد ال بن حمدان ادعا کرده بود که 
او بر طبري هشتاد و پنج حدیث را غریب «1» شمرده است و طبري بر او 
هجده حدیث را. اما ابو بکر دينوري که از دانشمندان و حافظان حدیث بوده 
است. ابن حمدان را تکذیب کرد. و در توضیح این‌که چگونه مغلوب خود را 
غالب پنداشته و فضيلتي را که استحقاق نداشته به خود نسبت داده. چنین 
گفته است: طبري نزد ما آمد. پس كسايي, او و دیگر علما را فراخواند. 
من و ابن حمدان نیز حاضر بودیم» طبري بر آبن حمدان, هشتاد و سه 
حدیث را مورد اشکال قرار داد. ولي ابن حمدان بر او تنها هجده حدیث را 


(1)- اصطلاح غریب الحدیث بر سه‌گونه است: الف- غریب الالفااظ حديثي 
است که در متن ان لفقظ مشکلی. به‌کار رفته: باشتند و در این قن کتابها 
نوشته‌شده که در آنها لغت مشکل حدیث شرح داده شده است. 

ب- غریب المتن حديئي است که در طبقه اول فقط يك نفر آن را نقل 
کرده باشد. 

ج- غریب السند همان غریب المتن که به طریق دیگر معروف باشد. علم 
الحدیت, استاد شانه‌چي, چاپ سوم ص 5- 3د. م. 
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شمرده. احادیث غريبي که ابن حمدان بر طبري مي‌خواند نارساتر از 
را نقل مي‌کرد. طبري مي‌گفت: این از فلان جهت. خطاست و من این 
حدیث را بر زبان جاري نمي‌کنم و لذا ابن حمدان شرمنده مي‌شد و سخن 


خود را قطع مي‌کرد. 


ج- مهارت طبري در فقه 


: خطیب بغدادي در سخن بليغي حق مهارت ففهي طبري را خوب ادا 
مي کند. او چنین فت کوید: طبري پيشوايي بود که گفتارش حکم داور را 
داشت و به رایش مراجعه مي‌ شد. او به اقوال صحابه و تأآبعین سك نیز 
مخالفان در احکام و مسائل حلال و حرام که پس از آنها بودند علم و آگاهي 
داشت. ابو العباس بن سریج نیز در اين زمینه مي‌گوید: محمد بن جریر 
طبري فقیه جهان بود. طبري مدت زماني به مذهب شافعي زیست. . سپس 
براي خود مذهبي خاص برگزید و انديشه فراگیر فقهي‌اش بر آن مبنا قرار 
گرفت و در کتاب لطیف القول في احکام شرایع الاسلام دلایل مذهب خود 
را تشریح کرده است. بعضي از شاگردانش نیز از مذهب او پيروي کردند و 
به ترویج و دفاع از آن پرداختند. اما بعد از قرن چهارم هجري مذهبش از 
رواج افتاد و پیروانش از بین رفتند. اگر چه کتابهايي که طبري در ارا و 
اندیشیه‌های.خود نوشته از سین رقته. است: اقا آنچه.را دز کناب خود بد نام 
اختلاف الفقهاء آورده,ر اندیشه‌هایش را به ما منتقل مي کند. علاوه بر این؛ 
تفسیر وي درباره قرآن و گفته‌هاي فقها و شرح‌حال‌نویسان بهترین منبع 
درباره اوست. 

جایگاه فقهي او آن‌چنان برجسته است که همعصرانش از او به فقیه یگانه 
تعبیر غي کنده چتان که روایته فده اشت: علیفم. مکفی رباللم) حواست 
چيزي را در موردي وقف کند که تمام فقها بر صحت ان اتفاق داشته باشند 
و در آن خلافي نباشد. علماي زمان او اجماع کردند بر این که هیچ‌کس جز 
ابن جریر طبري قادر بر چنین امري نیست. 

پس خلیفه او را دعوت کرد. او نیز کتابي در اين زمینه نوشت. خلیفه 
دستور داد به او جایزه نفيسي بدهند, اما طبري از قبول ان خودداري کرد. 


د- مهارت طبري در لفت 


: در صفحات قبل سخن استاد طبري- تعلب- را درباره وي بیان کردیم. 
این‌جا شایسته است به گواهي شاگردش عبد العزیز طبري اشاره کنیم که 
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مي‌گوید: فضیلت اين جریر طبري در علم لفت و نحو بسیار زیاد بود. 
چنان که از التفسیر و از کتاب دیگرش التهذیب این امر روشن مي‌شود. 


- مهارت طبري در تاریخ 


: دراین‌باره آنچه از زبان يکي از دانشمندان معاصرش به نام ابو الحسن 
عبد الله احمد بن محمد مغلس- که در علم و دانش از بزرگان زمان خود 
بوده است- گفته‌شده ما را بسنده است. او مي‌گوید: راجع به تاریخ 
هیچ کس مانند طبزی کاز .نکرده است: من کمان مي‌کنم. کة آنچه. ابو جعفر 
از محفوظات خود تا آخر عمرش فراموش کرده به اندازه ماو ای است 
که فلاني در طول عمرش حفظ داشته است و در توضیح واژه (فلاني) يكي 
از بزرگان اهل علم را نام برده سپس مي‌گوید: تاریخ طبري در دنیا از 
كتابهاي بي‌مانند است. این کتاب جامع بسياري از علوم دین و دنیاست و 
حدود پنج هزار صفحه است. به علاوه تمام شرح‌حال‌نویسان گستردگي 
انديشه تاريخي طبري را ستوده‌اند. 


و- مهارت طبري در فلسفه 


: هرکس کتابهاي طبري بویژه تفسیر بزرگ او را مطالعه کند, او را مردي 
استدلالي, آگاه به انواع مناظره و توانا به روشهاي منطق خواهد پافت. 

لیکن ما در صددیم که برداشتها و نتيجه‌گيري‌هاي صریح شرح‌حال‌نویسان را 
دزباری طبر به دست اوریم شاخردش این کامل نقل مي کند که کتاب 
فردوس الحکمه از علي بن زین طبري را در شش جزء نزد طبري دیده 
است که در حال بيماري آن را مطالعه مي‌کرده و با شنیدن از خود موّلف 
ان را تحریر کرده است. 


ز- مهارت طبري در دانشهاي گوناگون 


: طبري راجع به آگاهي خود از علم عروض مي‌گوید: روزي مردي پیش من 
آمد و مساله‌اي در علم عروض از من پرسید. از آن‌جا که دراین‌باره 
مطالعه فیلی بداشتم به اف گفتم کرد با سا این از دوفتی که داسر 
کتاب عروض خلیل بن احمد را درخواست کردم و برایم آورد و يك شب آن 
را مطالعه کردم. 

اول شب از عروض بي‌خبر بودم. ولي صبح به علم عروض مسلط شدم. 
ایا اش یر ات میب ان ات که ط ار ار عم 
که لازم تشخیص مي‌داد. خودداري نمي‌کرد. از باب نمونه در کتاب 
تفسیرش شواهدي برآگاهي او از بلاغت 
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عربي و تبحرش در ادبیات عرب مي‌بينيم و نیز در رويدادهاي زندگاني‌اش 
چيزهايي را مشاهده مي‌کنيم که از مهارت وي در علم طب حکایت مي‌کند. 
حق این است که هیچ کس تشن‌تر از علما نسبت به علم نیست و طبري 
هم يكي از انهاست. 


آثار علمي طبري 


همان‌گونه که قبلا اشاره کردیم اطلاعات علمي يك دانشمند در تألیفات و 
اثارش منعکس مي‌شود. روش طبري این بوده است که به منظور استفاده 
از درس استادان هر علم, به شهرهاي مختلف مي‌رفته است. آنچه درباره 
دانش وي گفتیم, گواهي راستین بر تألیفات اوست که اکنون برخي از آنها 
را یادآور مي‌شويم. برخي از آثار او از بین رفته است و جز نامي از آنها 
باقي نمانده است و قسمت ديگري از اثار وي از دستبرد حوادث محفوظ 
مانده و انسان را به کاوش و تحقیق وامي‌دارد. طبيعي است که شرح 
حال‌هاي عربي نتوانسته تمام آثار دانشمندان را براي ما حفظ کند, بلکه 
آنها تنها به بعضي از این آثار اشاره کرده‌اند. اما این سخن که طبري که 
تمام زندگاني اش را وقف کوششهاي علمي کرد و در این راه از تمام 
لذتهاي آماده و حلال دنیا دل برکند. ما رنه به شگفتي درمي‌آورد. 

شنید که طبري مدت چهل سال به‌طور متوسط روزي چهل ورق مي‌نوشت 
که تمام انچه نوشته بود تقریبا به ششصد هزار ورق مي‌رسید. 

عبد اللّه فرغاني در کتاب الصله که تاریخ طبري را به آن وصل کرده 
نا بعضي از شاگردان طبري اوراق تالیتغات اه را بر دوران عمرش- 
از اول بلوغ تا هنگام فوت- تقسیم کردند. به هر روزیر چهارده برگ رسب و 
مي‌گوید این چيزي است که براي هیچ آفريده‌اي مگر با توجه آفریدگار 
جهان میسر نمي‌شود. 

در زمینه آثار طبري چيزي درست‌تر از سه روايتي که در ذیل به آن اشاره 
مي‌کنيم دیده نمي‌شود. اين سه روایت اگرچه از نظر رن از یکدیگر 
دورند, امّا از يك حقیقت خبر مي‌دهند و آن این‌که طبري تمام عمرش را در 
دوره جواني, پيري و حني روزگار 
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بيماري وقف نوشتن اند کرد و انم شر شان. همه دا نفد ان صفیقی 
است. او براي این دو کار (خواندن و نوشتن) در دوران پيري در خود نيروي 
جواني را مي‌یافت و در مدت بيماري باز هم به زندگي دلگرم بود و شور 
جواني را از یاد نمي‌برد. آن سه روایت از این قرار است: 

الف- بعضي از شاگردانش نقل کرده‌اند که روزي استاد به شاگردانش 
گفت: آپا از تفسیر قرآن که من نوشته‌ام خوشحال مي‌شوید؟ ار چند 
برگ است؟ گفت: سي هزار برگ. شاگردانش گفتند: عمرها کفاف خواندن 
آن را نمي‌کند, پس آن را به حدود سه هزار برگ تقلیل داد. 

سینین به آنها گفت: ایا از تاریة:عالم که از ادم تا این:زمان توشته‌ام.راضتی 


هستید؟ 

گفتند: چند ورق است؟ گفت به اندازه تفسیرم. شاگردان پاسخ قبلي را 
تکرار کردند. 

سا که اوه اما و ات همان سار شش 
نیز کوتاه کرد. 

ب"- روایت دوم را شاگردش آبن کامل که رابطه صميمي با استاد خود 
داشت نقل کرده مي‌گوید: پیش از غروب به دیدن طبري رفتم و در زير 
سجاده‌اش کتاب فردوس الحکمه علي بن زین طبري را دیدم که آن را در 
شش جلد نوشته 9۲ 

ج- روایت سوم از گفته‌هاي ابو القاسم حسین بن حبیش مراق است: ابو 
جعفر طبري از من خواست که کتابهاي علمي را در موضوع فیاس برایش 
کرداوزض من تغداد سن وه خن کنات گردآوردم و به او دادم. کتابها مدتي 
نزد وي بود تا اين‌که چند ماه پیش از مرگ مطالعات خود را قطع کرد و 
کتابها را به من برگرداند و دیدم علامتهايي قرمز با قلمش به چشم 
مي‌خور رد. 

مولفات طبري که از آن‌ها خبر داریم چه آنهايي که باقي‌مانده و چه آنهايي 
که از بین رفته است در زمينه‌هايي بحث مي‌کند که هم‌اکنون به مهمترین 
انها مي‌پردازيم: 0 

1- طبري در علم تفسیر, کب ام البان کی تشن الفران زرا توفته 
است که با اندك تفصيلي به بحث درباره آن مي‌پردازيم 

یکی ازشاگردانش به نام او نکر بن کامل میکوید: طبری فیرش ]ادن 
سال 
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0 هجري براي شاگردانش خواند و شاگرد دومش ابو بکر بالویه روایت 
کرده است که استاد آن را بین سالهاي 283 و 290 هجري ۱ 
املا کرده است. اما از ظاهر امر چنین 0 که آغاز املاي آن حدود 
سال 270 هجري بوده است, هر‌چند نسخه چايي که پیش ماست تنصریح 
مي‌کند به این که تمام تفسیر در سال 305 هجري بر طبري خوانده شده 
است و اگر چنین باشد معلوم مي‌شود که طبري تفسیر را پیش از کتاب 
تاریخش نوشته است. چنان که در جايي از کتاب تاریخ خود مي‌گوید: در این 
موضوع اقوالي نقل شده است که ما بسياري از آنها را در کتاب جامع 
البیان عن تاویل آیات القرآن نوشته‌ايم و خوش نداریم که در این‌جا سخن 
را به درازا بکشانيم و چون طبري خوب مي‌دانست که هرکس به نوشتن 
تفسیر قران اقدام کند با کار مشكلي روبه‌رو خواهد شد., مدتها ان را به 
تاخیر انداخت. او دراین‌باره ضی گوید" براي اقدام به تفسیر از خداوند طلب 
خیر (استخاره) کردم و بر این‌کار که سه سال قبل از ان نیت کرده بودم», 


از او ياري خواستم و او مرا ياري فرمود. تفسیر طبري با استقبال بزرگي 
روبه‌رو شد و مورخان و معاصران او اهمیت و ارزش زيادي براي این کتاب 
قایل شدند. خطیب بغدادي گفته است: تفسیر قرآني که طبري نوشته 
هیچ کس همانندش را ننوشته است. ابن خلکان گفته است: طبري در 
تفسیر قرآن پیشگام بود. ابو بکر بن محمد بن اسحاق بن خزیمه پس از آن 
که تفسیر طبري را از اول تا آخر خواند, گواهي داد که در روي زمین داناتر 
از طبري کسي را سراغ ندارد. 

قفطي در اهمیّت این تفسیر مي‌گوید: از تفسیر طبري بزرگتر و پرفایده‌تر 
دیده نشده است و سيوطي در ارزشيابير ان فت وید کناب ظیرنتر 
تفسیر» مجلل‌ترین تفاسیر و عظیم‌ترین آنهاست, زیرا در این تفسیر 
گفته‌هاي مفسران توجیه و ترجیح بعضي از آنها بر بعضي دیگر و ضبط و 
اعراب مفردات و برداشتهاي تفسيري درج شده است و ازاین‌رو, بر 
تفسيرهاي پیشینیان برتري دارد. این تفسیر را كکسي که بدون استثناء 
شرآمد.مفشسر ان انشت؛ آماده کرده و به جمع میان روایت و درایت در آن 
پرداخته و هیچ کس از گذشتگان و آیندگان در این امر با وي مشارکت 
نداشته است. ۳ 
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2- در علم قرائت, کتاب القرائات و تنزیل القران «1» را نوشته و در این 
کتاب اختلاف قاریان را در حروف قران بیان کرده و به تفصیل نامهاي 
قاریان قران در مدینه, مکه, کوفه, بصره؛ شام و ... پرداخته و توجیه هر 
قرائت و تاویل آن و دلیل آنچه قاري برگزیده, بیان کرده است و نظريه‌اي 
را که خود برگزیده, توضیح داده و با تکیه بر توانايي خود در تفسیر و 
ترکیب, بر صحت آنچه اندیشیده به بیان دلیل و برهان پرداخته است. این 
کتاب مشتمل است بر کتاب ابو عبید قاسم بن سلام, زیرا اين کتاب که به 
احمد بن یوسف تعلق داشته. نزد طبري بوده و او کتاب خود را بزاشتتای آن 
توشته. است: 2 این تالیف ظبزی: نان که باقوت: آن را توصیف کرده 
کتاب خوبي است و ابو علي حسین بن علي اهوازي مقري در وصف ان 
گفته است: کتابي باعظمت و قطور است و نیز گفته است: من این کتاب 
را در هجده جلد و با خطوطي درشت دیده‌ام. در این کتاب تمام قرائتهاي 
مشهور و غیرمشهور را ذکر و علت هرکدام را بیان کرده است و قرائتي را 
انتخاب کرده که با مشهور همخوان باشد. 

3- در زمینه حدیث به تعدادي از آثار طبري در ذیل اشاره مي‌کنيم: 

الف- وي در حدیث تاليفي کم‌نظیر دارد که مجازا مي‌توان آن‌را تالیفت در 
تفسیر حدیث نامید و نام این تالیف تهذیب الاثار و تفصیل الثابت عن رسول 
اللّه من الاخبار «3» است. و همین کتاب را قفطي شرح للاثار نامیده و 
گفته است: طبري این کتاب را به اتمام نرسانده و دانشمندان نیز از 


تکمیل آن عاجز مانده‌اند, و یاقوت گفته است: کتابي در اين موضوع غیر از 
ان ندیده‌ام. سبكي در طبقات الشافعیه. ان را از اثار شگفت‌انگیز طبري 
صحیح دانسته, اغاز کرده و سپس در هر حدیثت به بیان دلایل و طرق ان و 
انچه از فقه الحدیث و سند. اختلاف علما 


(1)- نسخه خطي این کتاب در کتابخانه دانشگاه الأزهر موجود است. 
(2)- معجم الادباء ص 18- 6۵8. 
9 نسخه خطي این کتاب در کپریل و عاطف افندي و بایزید و فانج و 
ات نم (استانبول) موجود است و اول آن در کتابخانه اسکوریان در اسیانیً 
مي‌باشد. ۳ 
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و دلایل انها و نیز معاني و عریب الحدیث که در ان وجود دارد, پرداخته 
است و در این کتاب مسندهاي دهگانه را تکمیل کرده و مسندهاي اهل بیت 
و موالي را یادآورشده و از مسند ابن عباس بخش بزرگي را نوشته و پیش 
از تکمیل کتاب از دنیا رفته است. 
ب- کتاب المسند المجرد. طبري این کتاب را براساس رواياتي که از 
استادان خود شنیده, تالیف نموده و بر مردم قرائت مي‌کرده است. 

ح- کتابي در تعبیر خواب. در این کتاب احاديثي را گردآورده, اما پیش از 
تکمیل آن از دنیا رفته است. 
4- تالیفات طبري در زمیته فقه از انن قراز ات" 
الفد کاس رین اف میا به تام اف تاه لصافم اخعان 
شرایع الاسلام نوشته است که حدود سه هزار نز کف مي‌باشد و در این کتاب 
به بیان اقوال فقیهان درباره احکام شرع پرداخته است. 
ب- کتاب لطیف القول في احکام شرایع الاسلام. طبري این کتاب را که در 
حدود دو هزار و پانصد زگ است پس از کتاب اختلاف الفقها نوشته و در 
این کتاب دیدگاه خود را که همه اصحابش بر آن اتفاق‌نظر دارند, به تفصیل 
مورد بجت قرار داده است. 
ابو یکر بن راميك درباره اين کتاب مي‌گوید: هیچ کتابي درباره دیدگاه فقهي 

بهتر از این کتاب تالیف نشده است و يكي از بخشهاي خوب این کتاب 

1 شروط به نام امثلة العدول است که اهل بفداد از آن کمك 
مي‌گیرند و به آن تکیه مي‌کنند و طبري در پرداختن به علم شروط بر 
دیگران تقدم داشت. 
ج- کتاب الخفیف في احکام شرایع الاسلام که تلخیص لطیف القول [کتاب 
عزيزي درباره تلخیص ان کتاب به او نامه نوشت. ازاین‌رو طبري مطالب 


آن کتاب رز تلخیض کرد تا استفاده: از آن اسان باشد و این کناب:در خدون 
چهارصد برگ است. 

لیر[ 
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و- کتاب في الرد علي بن عبد الحکم علي مالك. 

ز- کتاب بسیط القول في احکام شرایع الاسلام. در این کتاب به رواج فقه 
در مدینه, مکه, کوفه, بصر ۵ شام, خراسان و نیز به ابواب طهارت و صلاة 
پرداخته و موارد اختلاف و اتفاق فقیهان را باد کرده و از احکام و وصایا و 
آداب قضاوت بحث کرده است. این کتاب بنابه گفته یاقوت, حدود دو هزار 
هی فا ی ی سس 

ح- کتاب الژد علي ذي الاسفار, این کتاب را طبري در رد بر داوود بن علي 
اصفهاني نوشته است و این پس از زماني صورت گرفت که وي مدبي 
ملازم طبري بود و از کتابهاي او مطالب فراواني به رشته تحریر درآورد. 
علت تالیف این کتاب ان بود که میان طبري و داوود نزاعي روي داد و 
طبري در آن پیروز شد و این امر بر یاران داوود سخت آمد و يكي از آنها 
سخن ناگواري به ابو جعفر گفت, آنگاه طبري از مجلس بیرون رفت و این 
کتاب را به تدریج نوشت تا حدود صد برگ شد. 

ط- کتاب آداب القضاة, و این يكي از كتابهاي اوست که به زيبايي و برتري 
شهرت دارد. در این کتاب قاضیان و نویسندگان آنها و آنچه را که قاضي 
پاندجه ان عمل کید ستوده و احکام و شهادتها و دعواهاي آشکار را بیان 
کرده و تقریبا در هزار برگ نوشته شده است. 

5- طبري در زمینه اصول دین» داراي تأليفاني است که در ذیل نام 
مي‌بريم, هر چند کتاب سوم از آنها مشخص نیست که درباره اصول دین 
است يا اصول فقه: 

الف- رسالة البصیر في معالم الدین, این رساله را براي اهالي طبرستان 
نوشته و درباره اختلاف میان اسم و مسمّي است که میان آنها به وقوع 
مي‌پیوست و نیز راجع به مذاهب اهل بدعت است و حدود سي برگ دارد. 
ب- رساله‌اي به نام صریح السنه, در اين رساله مذهب و دین خود و آنچه 
به ان اعتقاد دارد بیان کرده و قسمت اخرش درباره اعتقاد است و در چند 
برگ نوشته‌شده است. 
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ح- کتاب الموجز في الاصول, در این کتاب نخست به رساله‌اي در اخلاق 
پرداخته: ولی آن را به اتعام ترشاندم است: 

6- در زمینه درس اخلاق. کتابي_به نام ادب النفوس الجیده و الاخلاق 
النفیسه را نوشت و زماني هم ان را ادب اللفس الشریفه و الاخلاق 


الحمیده نامید. از این کتاب حدود پانصد برگ در چهار جزء نوشت. وي 
تالففت این کرات دا در سال 310 آغاز کرد و پیش ارتکفیل آنا تفت 

7- در زمینه تاریخ و تحول تاريخي و فنون جنگي, کتابهايي که از طبري به 
ما رسیده به قرار زیر است: 

الف- تاریخ الامم و الملوك «1». این کتاب پديده‌اي است که از نظر ارزش 
علمي هیج تالیف تاريخي به پایه ان نرسیده است, زیرا مولف در این کتاب 
به عنوان گزارشگر يا نسب‌شناس يا ناقل افسانه‌ها و داستانها به نوشتن 
تاریخ نیرداخته, بلکه او دانشمندي است که در نوشته‌هاي تاريخي اش 
افزون بر نقل قولها و گفتگوهاي مستقیم بر منابع مهمي که در تاریخ و 
جغرافیا نوشته‌شده و يا در تاریخ ملتها و سرزمینهایشان ترجمه‌شده و نیز 
بر منابعي از قبیل سفرنامه‌ها تکیه کرده است چنان که تاريخ‌نگاري دز کضر 
طبري از زمان جداشدنش از حدیث. مرحله‌اي طولاني را پشت‌سر گذاشته 
بود هرچند نقل روایات تاريخي مانند حدیث بود, يعني تاریخ شکل خارجي 
حدیث را داشت. 

این کتاب که به دو بخش مهم تقسیم مي‌شود. بخش اوّل به قبل از اسلام 
اختصاص دارد و بخش دوم درباره بعد از اسلام است. 

بخش اول درباره آغاز. آفر تشن و داستانهاي پیامبران است و تاریخ مردم 
ایران و روم و عرب و بهود را بازگو مي‌کند. اما در بخش دوم زندگاني 
رسول خدا و گزارشها و جنگهاي آن حضرت و سپس تاریخ خلفاي راشدین 
و فتوحات آنان مورد بحث قرار گرفته است و سپس به تاریخ مسلمانان در 
دوره بني امیه و بني عباس اشاره کرده و در 


(1)- این کتاب در اروپا و سپس در مطبعه حسینیه در قاهره به چاپ 
رسیده و اکنون در دار المعارف مصر با تحقیق استاد محمّد ابو الفضل 
ابراهیم زیر چاپ است. 
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ال 02 تههری کار مدا فا ی وی فا 0 موی پر 
خالیف کتاب: تسین عوده از تسین این کنات قارع شده انست: 

ب- کتاب ذیل المذیل «1», این کتاب در حدود هزار برگ است که پس از 
سال 300 نگارش ان پایان یافته. مطالب این کتاب: تاریخ صحابه, تأآبعین و 
تابعین آنها تا زمان طبري است. در اين کتاب تاريخ كساني از صحابه که در 
زمان رسول خدا کشته‌شده یا به مرگ طبيعي از دنیا رفته و نیز سرگذشت 
صخابه ای که بش اساضو دی و ان آن رن رواشته عل: کردو‌انه: 
آمده است. همچنین در آن کتاب از دانشمنداني که از آنها علمي نقل شده 
۳ طبري, سخن رفته است. در مواردي از اشاره به ضعف برخي محدثان, 
خودداري نکرده است و نیز طبري در اين کتاب از سرگذشت زناني که در 


زمان پیامبر صلي اللّه علیه و اله اسلام آوردند و كساني که از این جمع» 
قبل يا بعد از هجرت مرده‌اند, یاد کرده است. در پایان کتاب. از كساني که 
از اين زنان حدیثت نقل کرده‌اند,- اعم از مرد و زن- نام برده است. ‏ 

و در تاریخ رجال حدیث, فراوان به مسائل تازه‌اي از سرگذشت آنها و 
اندیشه‌هایشان اشاره کرده و از فضلاي انان همچون. حسن بصري و قتاده 
و عکرمه, در برابر كساني که انها را بي‌جهت در اراء و مذاهبشان متهم 
کرده‌اند به دفاع پرداخته است. 

ج- کتاب فضائل علي بن ابي طالب. «2» در اول این کتاب به صحت 
اخباري که درباره غدیر خم رسیده پرداخته و سپس فضائل امام علي علیه 
السلام را بیان کرده, اما کتاب را به پایان نبرده است. 

ز- کتاف» فصاتل, ابی» کر و عموه که ان وا ضاتصام نرساندم: است: 

0 کتاب فضائل العباس, این کتاب نیز به سرانجام نرسیده است. 


(1)- گزيده‌اي از اين کتاب با جزء سیزدهم کتاب تاریخ طبري به عنوان 
(2)- در کتاب منتخب تاریخ علم الدین تالیف البرزاني. امده است که او 
اين کتاب را در دو جلد بزرگ مشاهده کرده است. مقدمه کتاب اختلاف 
الشتهاه ری ار 
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و- كتابي دیگر به نام الرمي بالنشاب (تيراندازي) کتاب كوچكي است که به 
او نسبت داده‌اند. عبد العزیز محمد طبري نقل کرده است که این کتاب را 
دیده, لیکن كسي را که این کتاب را بر طبري خوانده و پا ضبطکننده‌اي که 
آن زا ضبط کرده.و با شخص مورد اطميناني. که. آن را به او نسبت داده 
باشد. نیافته است. بنابراین نادرستي این انتساب را ترجیح مي‌دهد. 


شاگردان طبري 


پیشتر اشاره کردیم که بررسي فعاليتهاي علمي طبري هنگامي کامل 
مي‌شود که ما عوامل ساختا ر علمي این فعاليتها و فرهنگ حاکم بر آن و نیز 
دس اوردهات علسی ها زا 2٩‏ در کاو آمده است؛ بررسي کنیم. همچنین 
شاگرداني که وي تربیت کرده تا فعالیت علمي او را تجدید کنند ۵ انیر ان 
که طبري به جهت نبوغ و مهارتهاي علمي بر آنان گذاشته مورد تحقیق 
قرار گیرد. 

اين شاگردان گرچه هرکدام در فني از فنون مهارت یافته و مشهور 
شده‌اند, اما تمام آنها از مدرسه طبري و تعلیمات او استفاده کرده‌اند و 
این وت کی بر کی است که همه آنها را در يك نقطه گرد مي‌آورد اگرچه 
پس از بررسي جزتیات, در هر کدام از آنان تسبت به دیگری متفاوت است: 
الف- قاضي ابو بکر احمد بن کامل بن خلف (260- 350) که پیش از ابو 
ی ی 
قرائت و تفسیر و ادب و تاریخ است و تالیفات عديده‌اي دارد که بعضي از 
انها در زمینه سیره و تاریخ و غریب القران و علم قرائت و فقه مي‌باشد. 
کتابهاي وي در فقه عبارتند از: الشروط العبیر. المختصر في الفقه, جامع 
الفقه, کتابي نیز در شرح حال طبري دارد که کاملترین کتاب در تاریخ 
طبري شمرده مي‌شود و یاقوت مطالب زيادي از ان نقل کرده است. ابن 
کامل, نخست از نظر فقه با استادش همفکر بود. سپس در بعضي از امور 
با او مخالفت کرد و انديشه‌اي مستقل براي خود برگزید. 
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ب- از جمله شاگردان او عبد العزیز بن محمد طبري است و کتابي در 
تاریخ حالات استادش نوشته که یاقوت مطالب فراواني از آن نقل کرده 
است. 

ج- آبو اسحاق بن ابراهیم بن حبیب طبري, مولف کتاب في التاریخ که این 
را ۱ 
جعفر (طبري) و اصحابش اد کرده و کتاب الزساله و کتاب جامع الفقه نیز 
از اوست. 

د- ابو الحسن احمد بن يحيي بن علم الدین المنجم المتعلم. صاحب کتاب 
المدخل الي مذهب الطبري و نصرة مذهبه و کتاب الاجماع في الفقه علي 
۵- تاج معافي بن زکریا النهرواني, قاضي که معروف به ابن طرار 
است. این ندیم مي‌گوید: او در شناخت انديشه علمي ابو جعفر (طبري) و 
حفظ کتابهاي وي یگانه عصر خود بوده است. او در دانشهاي بسیار, مهارت 


و توانايي کامل و شهرت فراواني داشته و از هوش و حسن حافظه و 
کتابهاي چندي در علم فقه دارد که برخي از انها عبارتند از: المنقر في 
اصول الفقه و الحدود و العقود في اصول الفقه و المرشد في الفقه و 
ی ان ۳ و الزد 
علي داوود بن علي و کتاب القرائات و جز اینها. 

و- علي بن عبد العزیز بن محمد دولابي که صاحب چند کتاب مي‌باشد و 
برخي از آنها از اين قرارنند: القرائات و اصول الکلام و کتاب الاصول الاأکبر 
و الاصول الاوسط و اثبات الرساله. 

ز- ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن ابي الثلج الکاتب. و عذه ديگري از 
ان طبري که عبارتند از: ابو القاسم بن العراد صاحب کتاب 
الاستقصاء في الفقه و ابو الحسن دقيقي حلواني طبري صاحب کتاب 
الشروط و کتاب الرد ۳ المخالفین و ابو الحسین بن یونس, مولف کتاب 
الاجماع في الفقه. این افراد از جمله كساني هستند که بخصوص در عراق 
شاگرد او بوده و راه او را رفته ی اقتدا کرده‌اند. 
وقتي مي‌توانيم به شخصیت علمي طبري پي‌ببريم که رفتار او را با 
شاگردانش و تاثيري که این رفتار بر روحیه [۳ مي‌گذاشت دنبال کنیم, 
بدین‌معناً که آنها چقدر او را 
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دوست مي‌داشتند و احترامش مي کردند. این دوستي و احترام فقط از 
روي عاطفه نبود بلکه انان مي‌خواستند موقعیت علمي او را ارج نهند و 
سیره علمي وي را در کتابها ثبت کنند. اينك ما دراین‌باره شرح مي‌دهیم: 
طبري از ازدواج خودداري کرد و زن و فرزندي نداشت. در عوض 
شاگرداني داشت که محبت خود را به‌طور برابر در میان آنها تقسیم کرده 
بود و هیچ کدام را از این جهت بر ديگري ترجیح نمي‌داد مانند پدري آگاه به 
عواطف انساني. پس همه شاگردان در گوشه قلب او جا داشتند چنان که 
ابو معن, عثمان بن احمد دينوري مي‌گوید: در مجلس طبري حضور داشتم. 
فضل بن جعفر بن فرات- پسر وزیر- وارد شد و مردي دیگر هم پیش از او 
آقذه تون .ظیریبرنه. آن-مرد راز شاگردان) گفت؛ چرا نمي‌خوانی؟ آن مرد 
به پسر وزیر اشاره کرد. طبري گفت: وقتي که نوبت تو است اعتنايي به 
دجله و فرات مکن. دينوري با این حکایت مي‌خواهد بگوید: اين‌گونه حوادث 
از لطات کی وهوی‌شاسی طیرق ات و بر یل بو معاعتای 
طبري به اهل دنیاست. و ما گمان نمي‌کنيم که طبري از اين برابري که 
میان پسر وزیر و سایر حاضران در مجلس درسش قائل شد, نظري جز 
حفظ سلامت روحي شاگردانش- که فرزندان وي محسوب مي‌شدند- 


اختلاف مرتبه يا نژاد دخالتي ندارد. 
این رفتار شگفت‌انگیز و کم‌نظیر با اخلاق و شیوه ديگري از اين دانشمند 
که با واقعه گفته‌شده سا زگاري دارد و آن این است که هرگاه شاگردانش 
غایب مي‌شدند, و او بعدا آنها را مي‌دید از آنها دلجويي مي‌کرد. و اگر آنها 
خشمگین بودند به جلب رضایت انها مي‌کوشید. گويي با احساس ی 
پدرانهاش برخود واجب مي‌دانست که شاگردان خود را خوشبخت و 
سعادتمند سازد و پیوسته محفل درس و مصاحبت را گرم و صميمي کند. 
ابن کامل يكي از شاگردان طبري نقل مي‌کند که بعضي از 
همشاگرديهایش او را آزرده‌خاطر ساخته بودند» ازاین‌رو مدنبي از حضور در 
مجلس درس خودداري کرد. 
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وقتي طبري او را دید از او معذرت خواست و در جلب رضایت وي کوشید 
و با او هدارا کرد. آن‌چنان‌که گويي او خود, وق را آزرده است. ابن کامل 
وقتي چنین دید, به جلسه درس طبري با زگشت. 
محبّْتي که استاد نسبت به شاگردانش و آنها نسبت به وي داشتند به منظور 
کمترین استفاده مادي يا طمع دنيوي نبوده, بلکه همان‌طور که گفتیم: 
طبري جدا خود را پدري براي شاگردانش حس مي‌کرد که باید پیوسته, 
بدون هیچ گونه چشمداشت و طمع مادي به آنان بخشش کند و سماحت به 
خرج دهد. شرح‌حال‌نویسان طبري نقل مي‌کنند: َ 
ابو الفرج بن ابو الفرج بن ابو العباس اصفهاني از شاگردان طبري بود که 
در خدمت استاد رفت‌وامد داشت و کتابهايش را بر وي مي‌خواند. روزي 
طبري از او خواست که براي غرفه کوچکش حصيري ببافد. شاگرد. حصیر حصیر 
را آماده کرد و آورد. او مي‌خواست آن را به عنوان هدبه كوچكکي به استاد 
تقدیم دارد. س چهار دینار به او داد. و شاگرد از گرفتن پول خودداري 
کرد و طبري از پذیرفتن حصیر امتناع ورزید تا سرانجام با پرداخت وجه, ان 
را پذیرفت. پس از آنچه گفته آمد, نه شگفت‌آور است و نه اندك که به 
گفتار دو نفر از شاگردان طبري درباره وي گوش فرادهیم. يکي از این دو 
ابو بکر احمد بن کامل است که با اقرار به مقام والا و بي‌نظیر استاد 
مي‌گوید: من بعد از ابو جعفر طبري كسي را که در علوم و شناخت 
نظریات فقها و دستيابي به علوم و دانشها, جامع‌تر از او باشد ندیدم, زیرا 
من هرچه زحمت مي کشم که در تحقیق مسند عبد الله بن مسعود نظیر 
کار طبري را انجام دهم برایم امکان‌پذیر نیست. کار او واقعا زیبا و درست 
است! 

۱ يکي دیگر از شاگردان وي ابو محمد عبد العزیز بن طبري 0 
استاد خود چنین ها کوید: ابو جعفر (طبري) از حیت دانش و 
 ۱‏ ز ار 


مي‌شناسد, پوشیده نیست.؛ زیرا انجة,را که آو از غلوق انتلامی. کرداوزده: 
نه در هيچ‌يك از افراد اين امت گرد آمده و نه در هیچ‌يك از ز کتابهاي مصنفان 
مولفان تا کتون دیدم -شدم اشست:. یر آنان که.شا ردان ممختقيم اق بوده‌اند 
و نیز كکساني که غیرمستقیم از انديشه‌هاي او استفاده کرده‌اند,. شایسته 
است که ۲ 
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در كتابهايي مستقل, ويژگيهاي انساني و نبوغ علمي او را ثبت و ضبط کنند. 
همان گونه که بعضي از شاگردانش از قبیل ابو بکر احمد بن کامل. عبد 
العزیز بن محمد طبري, ابو اسحاق بن ابراهیم بن حبیب طبري و ابو 
الحسن احمد بن يحيي بن 7 الدین؛ چنین کار ایام دادند و پس از آنها 
جریر تالیف ۳ 


ويژگيهاي شخصیت طبري 


هرچند مسائل ساده و امور جزئي در زندگي اشخاصي که مورد مطالعه ما 
قرار دارند در نظر ساده‌اندیشان ساده و کم‌اهمیت است. اما از دیدگاه 
پژوهشگران باريك اندیش, همین موارد جزتي به دلیل آن که بیانگر 
شخصیت انسان است, حائز اهمیت و شایسته پژوهش است. بنابراین, 
جلوه‌هاي رفتاري و یا امور عادي در زندگي روزمره طبري از نظرتان 
خواهد کذ تتدت: اما از دیدگاه ما بیان این امور از باب تحفیق بي‌طر فانه در 
شیوه تفسيري وي مي‌باشد, که در اينده بیان خواهیم کرد. 
اکنون که بحث به این‌جا کشید به بیان نکته ديگري مي‌پردازيم فان آنن که 
در دورانهاي کهن- براي نمونه قرن سوم هجري که زمان تحقیق در سیره 
استادمان طبري است- شرح‌حال‌نویسان, وسایل امروزي را که صدا و 
سيماي شخص را ضبط مي‌کند. در اختیار نداشتند و تنها وسیله. آتهاً سخن 
بود و براي تمام اهدافشان این وسیله را ۵ و 
نماي بروني انسان را با تمام جزئیات و ویژگیهایش, توصیف مي‌کردند و 
آنگاه با همین دوربین سخن, به سراغ درون انسان مي‌ رفتند و درباره 
گرایشها, آثار روحي و احساسات شخص, به اندازه تلاش و شناخت خود 
سخن مي گفتند. ما نیز در بیان عادات و روش طبري, چه از لحاظ ويژگيهاي 
بروني و چه دروني به‌طور یکسان بر همین وسیله تکیه کرده‌ایم. 
درباره چهره ظاهري طبري, انچه نقل شده این است که اوء قدبلند و 
لاغراندام و گندمگون بود؛ چشماني درشت و ريشي انبوه داشت و در 
زماني وفات کرد که هنوز موي 
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سرش کاملا سفید نشده بود و سياهي ریشش بر سفيدي آن غلبه داشت. 
این جچهره ظاهري با ويژگيهاي خاص,: وابسته به صنع آفریننده است و به 
اختیار طبري نبود که بتواند آن را تغییر دهد. اما در مورد لباس و پوشش 
برخلاف سلیقه مردم رفتار مي‌کردر چنان که شرح‌حال‌نویسان قی کویند : 
هرگاه غذایش را مي‌خورد. با پیراهن آتتین کوتاه نخي که از پنبه بافته‌شده 
و با صندل و گلاب. رنگ و معطر شده بود. مي‌خوابيد. ۱ 
ِِ درباره غذا خوردن روش ويژه‌اي داشت. غذا را انتخاب مي‌کرد و ان 
ب متظور زندن هاتدن ضی‌خهرد و تناسب ان را با سلامت بدن و طبیعت 
9 رعایت مي کرد. ازاین‌رو, تنها ناني را مي‌خورد که آرد آن سفید و 
گندمش شسته شده باشد. زیرا او عقیده داشت که آفتاب و آتش و باد, 
نجاست را پاك نمي‌کنند. گاهي در فصلش غوره انگور و میوه نارس 
مي‌خورد و از انگور رازقي و انجیر وزيري و خرماي تازه, فراوان استفاده 


فق کرت: کاهی شیر گوسفندي را که در بیابان چریده باشد. مي‌خرید و 
صاف مي کرد و در دیگ ریخته. روي اتش مي‌گذاشت ۳ بجوشد و قسمتي 
از آن بخار شود. ۱ 

سپس در میان کاسه, نان ریز مي‌کرد و شیر داغ را بر آن مي‌ریخت. صبر 
مي‌کرد تا سرد شود و روي آن آویشن و سیاه‌دانه و روغن زیتون مي‌ریخت 
و مي‌خورد. او گوشت چرب نمي‌خورد فقط گوشت فرمز مي‌خورد و آن را 
با مویز مي‌پخت. زیرا| معتقد بود که چربي معده را سنگین مي کند. 

طبري عسل را به دلیل خواصي که براي حفظ سلامت دارد دوست 
مي‌داشت. از این ر و وقتي سلیمان بن فهد موصلي عسل برایش هد به 
هی آو ون از او قبول مي کرد و هنگامي که طبري درگذشت., در خانه اش 
هجده کوزه عسل یافتند که برخي از آنها سرخالي بود و پر نبود. طبري, از 
خوردن یخ, کنجد. خرماي خيلي رسیده و عسلي که از موم جدا نشده 
باشد, خودداري مي‌ کرد. 

بديهي است غذاهايي که طبري انتخاب مي‌کرد بر مبناي عقيده‌اي بود که 
درباره ارزش غذائي انها داشت. ازاین‌رو. از بعضي غذاها استفاده مي‌کرد 
و بعضي را نمي‌خورد. به عنوان مثال گاهي از «تمر» استفاده مي‌کرد. و 
براي كساني که از آن زیاد 
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مي‌خورند. عقیده ديگري داشت. وقتي ابو علي صواف گفت: من در تمام 
مدت عمرم «تمر» مي‌خورم و از آن جز خیر نمي‌بينم. ابو جعفر طبري 
گفت: ایا نمي‌داني که زیان زیاد خوردن «تمر» از سودش بیشتر است؟ و 
صواف به سبب «تمر» خوردن بسیار, دندانهایش ریخت و قوه بينايي‌اش 
ضعیف و جسمش لاغر شد و زردي بر بدنش غلبه کرد. 

این شخصيتي که در انتخاب لباس و خوراك داراي ذوقي مخصوص بود, در 
غذا خوردن نیز, روشي نیکو داشت چنان‌که ابو علي محمد بن ادریس 
جمال که از بزرگان بغداد بود, نقل کرده است: روزي با ابو جعفر طبري به 
مهماني دعوت شدیم. من با او بر سر يك سفره نشستم. او از همه آن 
جمع. خوش‌خوراك‌تر و خوش‌برخوردتر بود. وقتي که گروهي از 
خدمتگزاران بالاي سر ما به منظور خدمت و آب دادن حاضر شدند. دیدم 
يكي از آن‌ها نامدای کت را بود, چشم دوخته است. پس من لقمه‌اي 
برداشتم و به او دادم. ابو جعفر طبري مرا از اين کار منع کرد و گفت: چه 
کسي به تو اجازه داد که هم بخوري و هم- به دیگران- بخورانی؟ پس من 
شرمنده شدم. 

ابن کامل گوید: پاکیزه‌خورتر از ابو جعفر ندیدم. دست در کاسه مي‌کرد و 
ای اس راهان لت ام او را اف ی 
آغشته شده؛ بوده تمیز هي کرد و جر يكت جای. ظرفت: جاغ, ديگري: از آن را 


آعشنه نمي کرد. هرگاه لقمه برمي‌داشت, تششتم اه مي‌ گفت و دست چپش 
را بر محاسنش مي‌گرفت تا آلوده به چربي نشود و چون لقمه را در دهان 
خود مي‌گذاشت. دستش را از محاسنش برمي‌داشت. 

موقعي که نشسته بود, هرگز اخلاط سینه یا آب بيني او نمایان نمي‌شد و 
صداي دور افکندن آب دهان و خلط سینه از او به گوش نمي‌رسید و هرگاه 
مي‌خواست آب دهان خود را پاك کند, دستمال خود تارفن ی اور ند 
اطراف خارجي دهانش را با آن ثمیز ضی کرد:.شاگردشن.. این کامل. نیز 
مي‌کوشید که در کردار از استادش تقلید کند ولي نتواننست به این کار 
ادامه دهد. 

طبري با این که غذا را با ملاحظه و احتیاط مي‌خورد اما هرگاه دلش هواي 
خوردن چيزي مي‌کرد و پس از خوردن. معده‌اش سنگین مي‌شد از 
داروهاي هضم کننده 
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غذا استفاده مي‌کرد. در این مورد ابو بکر بن مجاهد نقل مي‌کند: گاهي که 
طبري براي گردش به صحرا مي‌رفت. ما نیز با او همراه مي‌شدیم. روزي 
ابو طیب بن مغیره تلاج (یخ فروش) که همسایه طبري در بغداد بود. ما را 
به باقلا خوردن دعوت کرد. ما, خوردیم و ابو جعفر هم ان‌قدر خورد که سیر 
شد. دیدم که چهره‌اش باز و مجالست با وي بیش از پیش نیکو شده است. 
پس از پایان اين مهماني که هرکس به خانه خویش بازگشت. من به خانه 
استاد رفتم تا پس از آن غذا خوردن. حالش را بيرسم. دیدم داروها و 
مایعات گوناگوني پیش خود گذاشته و براي رفع زياني که از باقلا خوردن بر 
نبتزنشن. آمده: بود از انا استفادم مق کرد. این اختباط در انتخاب غذاها و 
همراه داشتن دارو, چيزي نبود, جز به دلیل دردي که پیوسته در خود 
احساس مي‌کرد. بيماري او ذات الژیه بود که کم‌وبیش به آن مبتلا بود و با 
رجوع به پزشك و توسل , به معالجه, به چاره‌انديشي مي‌پرداخت. 

روزي. علي بن عيسي, پزشكي را به عیادت او فرستاد. وقتي که طبیب 
آمد و حال او را پرسید, طبري درد و بيماري خود را براي وي بیان کرد و 
معالجاتي را که در گذشته انجام داده و آنچه را آن روز مي‌خواست 1 
دهد, براي وي شرح داد. پزشك گفت: چيزي بیشتر از آنچه که مي‌گويي و 
درباره خود به کار مي‌بري: نمي‌دانم. به خدا سوگند, اگر تو در دین ما؛ 
مي‌بودي, يكي از حواریون حضرت عيسي به حساب مي‌آمدي. 0 
جانب علي بن عيسي برگشت و داستان طبري را برایش بیان کرد و 
شگفت‌زده شد. 

به این طریق طبري در انتخاب و خوردن غذا و مداواي دردهایش, از روي 
علم عمل مي‌کرد و پس از اين مسائل. عجیب نیست که برنامه روزانه‌اش 
براي ما باقي بماند. برنامه‌اي که قطعا حعایت از این دارد که این مرد 


براي هر چیز نقشه‌اي داشت و خود را با همان نقشه‌اي که کشیده بود 
تطبیق مي‌داد و اگرچه به ۶ آن ملزم نبود, اما به هر حال روش 
اساسي او در برنامه زندگاني اش این‌چنین بود.- به عنوان نمونه- در 
تابستان بهره‌مندي از درختان پرشاخ و برگ, گل و ریحان و نیلوفر را از 
دست نمي‌داد. برنامه او چنین بود که وقتي غذایش را مي‌خورد با پیراهن 
بدون استین پنبه اي که با صندل و گلاب رنگین و معطر شده بود» 
مي‌خوابید. و پس از خواب بلند مي‌شد. نماز ظهر را در خانه‌اش 

شیوه هاي تفسيري ی ص: 391 

مي‌خواند و تا هنگام نماز عصر مشغول نوشتن بود. سپس بیرون مي‌رفت 
و در مسجد نماز عصرش را مي‌خواند و براي موعظه مردم مي‌نشست و 
آنچه داشت براي آنها مي‌خواند و آنها نیز براي او مي‌خواندند, ۳ هنگام 
مغرب, آنگاه تا عشاء به ندریس احکام مي‌پرداخت و سس به منزلش 
مي‌رفت. او شب و روز خود را براي انجام کارهاي شخصي و ديني و 
مراجعه مردم تقسیم کرده بود. خداوند نیز به او توفیق داده بود. 

پس از این سخنان که به توشه ماذي طبري اختصاص داشت. اکنون درباره 
توشه معنوي او سخن مي‌گوييم و موَیّد ما در این زمینه شواهد راستيني 
اجه می زان وی انا ۰ 9 اوافی زتد وراز امون اصنای ابر 
بودند و از دقایق رفتار او آگاهي داشتند. روایت کرهده‌اند. ما اگرچه 
می‌توانيم تاقلان بن مطالت را به تعضت یم کمن انا روارانی که ریا که 
سلوك طبري است. ان قدر فراوان و مصادیق ان‌چنان گوناگون است که 
نمي‌توان دروغي را ,: به طبري نسبت داد و یا از او طرفداري کرد. شاگردش 
عبد العزیز طبري در وصف ای هید وي از کارهاي مخالف دین بسیار 
هراس داشت و پرهیز مي‌کرد و دلیل عبد العزیز بر اذعایش, مطالبي است 
که طبري در کتاب خود به نام آداب النفوس به جاي گذاشته است. 
به‌هرحال, این حقایق از اموري نیست که دانشمندان در کتابها نوشته 
باشند, بلکه این رفتار و عملکرد طبري است که حرف اخر را مي‌زند. و 
اگر گفته‌هاي پیشین درباره طبري مربوط به دورترین نقطه شرق است, 
اما این داستان که براي آن در مصر اتفاق افتاد, گوياي پارسائي و مراقبت 
او در راهخدا انتت. این داسیان که-ظبرف خود آن را تفل.می کنده عنین 
است: هنگامي که براي مرتبه دوم در سال 256 به مصر وارد شدم به 
خدمت ربیع بن سلیمان رفتم. او دستور داد خانه‌اي نزديك خودش برایم 
اجاره کردند و سپس دستیارانش پیش سفن آمدئلا: و کفتند: اباب «فضر به»: 
«زیر» و «دو حمار» «1» و «سذه» 


(1)- دو حمار: دو سنگ ایستاده که رویش سنگ نازكي به نام علاة نهند و 
رویش کشك خشك کنند. لسان العرب و فرهنگ نفيسي. ۰ م. 
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نیاز داري؟ «1» گفتم به قصریه نیاز ندارم زیرا داراي فرزند نیستم و 
قضه تماییبا تنان هر کو از طریی حرام ۷( ۳ 
«زیرآ» چون از لهویات است در شّن من نیست و اما در مورد دو حمار, 
پدرم به من مختصر سرمايه‌اي داده که باید آن را در راه آموختن علم 
هزینه کنم. حال اگر این سرمایه را در بهاي آن بدهم» پس با چه سرمايه‌اي 
مي‌توانم علم بیاموزم؟ آنها خند بدند. گفتم: این وسائلي که شما مي‌گویید 
فیمتش چند است؟ گفتند: دو درهم و دوسوم درهم و اين مبلغ را از من 
گرفتند. آنگاه متوجه شدم که آنها چیزها ي مناسبي است. 1 
تغار و يك سبوي بزرگ براي آب و چهار عدد چوب که وسط آنها را با بندي 
از برگ خرما مخکمه ه هد آورد ده و کی اف سر ان افو 
«قصربه» تغاري براي پختن نان و چهارچوب وت براي اين است که 
روي آنها بخوابي, ... در اين داستان افزون بر ويژگيهاي سلوك انساني, 
نوعي زيبايي و شگفتي نیز به چشم مي‌خورد که ناشي از کاربرد متضاد 
واز کان امتکه را کاهي وا ارم در موارممکای با ای فا دنه کار 
مي رود. 

آنچه از زندگاني طبري بر ما پوشیده است. عوامل قطعي کناره‌گيري وي 
از ازدواج و بي‌اعتنايي او به این غریزه جنسي است. امري که موجب شد 
وي به کسب علم روي آورد و در این راه زحمات فراواني را متحمل شود. 
کاري که غیر از صاحبان اراده قوي از كسي دی ی اد و موقعي که 
عامل شهواني ازدواج در شخص از بین برود. از لحاظ اخلاقي به پاکدامني 
و عَضمت مي گراید. بنابراین, چنان شیفته علم مي‌شود که سفرهاي علمي 
و تالیف, این غریزه را در او مي‌میراند و چه زیباست این سخن پندآمیز: 
«علم خود نوعي سلوك (ریاضت) است». این عفت اخلاقي که نشانه‌هاي 
آن در طبري به چشم مي‌خورد. در رفتار او با دانشمنداني که به مجادله با 
آنان مي‌پرد اخت و گاه با ایشان هفر ای و گاه مخالف بود نیز منعکس 
است, زیرا وي در این مجادله از ستيزه‌جويي و غیبت پرهیز مي‌کرد و دلیل 
قآ او اسان ات کس سا اعا ای ور 


ار زار تا ری اوه فص کی 
خمره شراب؛ حماران: دو رأس الاغ و ... ازاین‌رو نخست از 09 
خودداري کرد. م ۱ 
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مي‌باشد: 

طبري ملازم داوود بن علي اصفهاني بود و مطالب فراواني از کتابهاي او 


روزي بین اين دو نفر مشاجره‌اي درگرفت و طبري بر داوود غلبه یافت. از 
این واقعه شاگردان داوود فتالم شدند. يکي از آنها سخن نامناسبي به 
طبري گفت. طبري از آن ِِ تفندزن- من و در رد نوشته‌هاي داوود 
کتابی بهنام کتاب ال د.علي :دی الاشفار نوشت و در آن کنات بة این معتا 
پرداخت که داوود به نوشته کتابها تکیه کرده و خود فاقد فکر و انديشه بوده 
است. این کتاب را به تدریح ارائه مي‌داد تا زماني که جزوه‌اي در حدود 
يك‌صد بر گ نوشت: اما ینس از مرگ داوود چيزي از .ان را منتشر نکرد. از 
ابو بکر, پسر داوود بن علي نقل‌شده که گفته است. آنچه طبري درباره 
پدرم گفته بود, همین‌طور در ذهنم باقي بود. تا يك روز, پیش ابو بکر بن 
ابي حامد رفتم. طبري نیز در آن‌جا حضور داشت. ابو بکر به ابو جعفر 
همین‌که طبري مرا دید و شناخت به من خیرمقدم و خوشامد گفت و شروع 
به مدح و ثناي پدرم کرد تا انجا که زبان مرا از سخن گفتن بازداشت. 

محل وقوع داستان دوم طبري. همین سرزمین پاك ما؛ يعني مصر است: 
روزي طبري با اسماعیل بن ابراهیم مزي مناظره مي کرد. بجت انها 
شامل مطالبي و از جمله اجماع بود. آن‌گاه ابن کامل از طبري 
پرسید: در چه مورد مناظره داشتید؟ طبري مطلب را مخفي داشت و علت 
اين امر چنان‌که ابن کامل گفته, این بود که وي نمي‌خواست خود را برتر 
معرفي کند و پيروزي خود را بر حریف به زبان اورد. چرا که طبري پس از 
این مناظره, مزني را گرامي مي‌داشت و او را بسیار مي‌ستود و به عقیده 
ديني او احترام مي‌گذاشت. 

بعضي اشخاص مجموعه‌اي از خصلتهاي متناقض خوب و بد را دارند, اما 
برخي بزرگان آن‌چنان پاك و داراي صفاي باطن هستند که براي همه مردم 
آرزوي خیر و خوبي مي‌کنند. شاگرد طبري ابو بکر بن کامل درباره وي 
مي‌گوید: طبري بسیار مهربان بود. 

روزي در حالي‌که فرزندم با من بود. پیش او رفتم. او رو به من کرد و 
گفت: این پسر تو 
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است؟ گفتم اري. گفت نام او چیست؟ گفتم: عبد الغني. گفت خدا او را 
بي‌نیاز گرداند. 

کنیه او را چه گذاشته‌اي؟ گفتم: ابو رفاعه. گفت خدا مقامش را بالا ببرد. 
آبا فرزندي جز او داريی؟ گفتم آري کوچکتر از این است. گفت: نام او 
چیست؟ گفتم: عبد الوهاب ابو يعلي. 

گفت: خدا او را والامقام گرداند. کنیه‌ها و نامهاي خوبي انتخاب کرده‌اي. 
وقتي که روح صفا یابد و در مسیر فطرت صحیح قرار گیرد, ساده و دور از 
تکلفت سخن مي‌گوید. از باب مثال: ابو بکر بن جواليقي زبانش را به 


درست ادا کردن کلمات مقید ساخته بود و در این امر اصرار داشت. روزي 
ابو جعفر طبري که او را چنین دید گفت: انت بغیض؛ تو در این امر بسیار 
شدذت به خرج مي‌دهي. از ان روز او «بغیض طبري» نامیده شد. 

زبان ساده و بذله‌گويي شخص؛ نشاني از شوخ ‌طبعي و مزاح گويي او دارد. 
از این رو براي ما شگفت نیست اگر مي‌بينيم طبري در عین حالي‌که بسیار 
سنگین و باوقار است, به همان اندازه شوخ و مزاح‌گوي است. ابو الفرج, 
فرزند ابو العباس تلاج (یخ فروش) که بي‌ترتیب و نامنظم حرف مي‌زد در 
حضور طبري گفت: ائه اکل طباهقه «1» طبري گفت: طباهقه چیست؟ او 
گفت طباهقه پعني طباهجه. آیا نمي‌داني که عرب گاهي قاف را به جیم 
تبدیل مي‌کنند؟ طبري گفت: پس نام تو هم ابو الفرق بن تلاق است و از 
این به بعد به اين نام معروف شد و دوستانش به وسیله اين نام با او مزاح 
مي کردند. 

طبري نفس خود را به اموري وادار مي‌کرد که او را از وابستگیها نسبت به 
خیات ها یه تم و ری سیم کی م‌داست. که ال ی 
قوي‌ترین پاي‌بند شيطاني و سلاحي است که نفوس فراواني در مقابلش 
تسلیم مي‌شوند. بنابراین. از همان اغاز, خود را از ان در امان داشت و به 
همان قسمت از مزرعه پدرش که در طبرستان براي او برجاي گذاشته بود 
در اشعار زیر, فلسفه انتخاب روش خود را به صراحت بیان کرده است: 
اذا اعسرت لم یعلم شقيقي‌و استغني فيیستعفي صديقي «وقتي که دستم 
از مال تهي است كسي از سختي من خبر ندارد و چون بي‌نیاز 


(1)- تمام کبابهایش را خورد. 
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شوم دوستم از من طلب عطا مي‌کند.» 

حيائي حافظ لي ماء وجهي‌و رفقي في مطالبتي رفيقي «حياي من آبرویم 
را حفظ مي‌کند و نرمي من به هنگام مطالبه همراه من است.» 

و لو اي سمحت ببذل وجهي‌لکنت الي الغني سهل الط «و اگر به از 
دست دادن آبرویم اقدام مي‌کردم, به آساني ثروت و بي‌نيازي را به دست 
مي‌آوردم.» 

طبري چه در تنگدستي و چه در بي‌نيازي بر همین‌روش که براي زندگي 
خود انتخاب کرده بود, پیو سته ثابت قدم بود و گوهر پاك نفس خود را تغییر 
نداد, چنان که در ابیات ذیل مي‌گوید: 

خلقان لا ارضي طریقهماتیه الغني و مذلّة الفقر «دو خوي نایسند است که 
آنها را نمي‌پسندم: تکیُر ثروتمندي و خواري تنگدستي.» ۳ 

فاذا غنیت فلا تکن بطراو اذا افتقرت فته علي الذهر «پس هرگاه ثروتمند 


شدي مغرور مشو و هرگاه تنگدست شدي بر روزگار فخر کن.» تنها سخن 
کنشن کافي پبست. لک اکر این کقته‌ها با عم هعراه پاش تایه 
آن ر به داشتن عین: آدوري از مال حرام و خواستن مال 
که در آغاز جواني براي ارت ار 
او مي گویده وقتي به سنْ بلوغ رسیدم, بدرم به من اجازه داد که از شهر 
(امل) مسافرت کنم. و در سفر برایم پول مي‌فرستاد. اما يك بار خرجي‌ام 
کم آمد و مچبور شدم دو آستین پیراهنم را جدا کنم و براي هزینه زندگیم 
آنها را بفروشم. 
آنخه .یی یش از هی سیر کر ان انیم داشتم. این بهده که فالی ۶ 
طرف سلطان براي او فرستاده شود. زیرا به سبب شخصیت و مرتبه‌اي 
که طبري به لحاظ علمي داشت. امیران ناچار بودند به او توجه کنند. 
هرچند آو به آنان اعتنايي نداشت و در پرتو این حقیقت. بر خود لازم 
مي‌دانست که به رعایت اندكي از دستورات حکام. در 
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حدود اعمالي که بر او تحمیل مي‌کردند, قناعت کند و در تمام موارد با آنها 
چنین پیمان مي‌بست و هیچ وقت حاضر نبود بیش از این, روحیه خود را 
تضعیف کند. طبري نفس خود را به رياضتهاي سخت وامي‌داشت تا 
روزي وزیر ابو الحسن عبید الله بن يحيي بن خاقان, طبري را براي تربیت 
و تعلیم فرزندش فراخواند و او را مقژب خود ساخت و مقامش را بالا برد 
و برایش ماهانه ده دینار قرار داد. طبري با اين شرط ان را پذیرفت که 
او نشود. 
نخشتین بار که فرزند وزیز تزد استاد. آمد. .همین که. تشتینت: تا بنویسد: 
خدمتگزار لوحه‌اي را که بر رویش خط مي‌نویسند برداشت و شادي‌کنان 
وارد شد. چيزي نگذشت که کنيزاني وارد شدند. در حالي که ديسهاي چيني 
پر از درهم و دینار به دست داشتند و به وي تقدیم کردند, اما طبري 
۴ ۳ ۳ من به اندكي از مال قرارداد بسته‌ام؛ اینها حقّ من نیست 
و جز آنچه قرار کرده‌ام چيزي نمي‌گیرم. کنیزان برگشتند و ماجرا را به 
هنن شیر فادند فتیر آضد و کفیت" اي ابو جعفر با شروء ی 
فرزند؛ مادران را خوشحال كردي و آنها به تو نيكي کردند, اسان هده ۱ 
تیذ پر فتی آنان زا غمکین .ساخني. طفری کفت: خه همان قاری که با من 
کرده‌اي. چيزي را از تو نمي‌پذیرم. 7 
طبري به‌طور كلي در برابر کار ديني از مزد گرفتن خودداري مي‌کرد. او 
تالیفات ديني را به عنوان زکات علمي برخود لازم مي‌دانست تا خود را 


توسط آن:بات اند تم پذیرفت که-انشسانن او را تخر .هفایل ابخ عفل 
پاداش دهد. پاداش حِ 7 نزد خداوند مي‌دانست. چنان‌ که وقتي وزیر, 
ات «خفیف » را لیف کرد تن فرستاد. 0 
او داد. اما او نپذیرفت. به او گفتند: این پول را بگیر و صدقه بده, باز هم 
نپذیرفت. 
طبري درباره پاداش عملي که فرمانروایان زمانش او را بدان موظف 
مي‌ساختند چنین رفتار مي‌کرد. ولي خودداري اش از پذیرفتن هديه‌هاي 
معمولي به این دلیل بود که 
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آن وا نید ازضدهاي بردکی انسانها می‌دانشتت. که از طرف: انساني بایین ند 
برگردن شخص بالاتر و یا از بالاتر بر پایین‌تر انداخته مي‌شود. طبري مردي 
قاطعي بود و این خوي و طبیعت خود را از محیط کوهستاني و استوار 
خویش برگرفته بود. لذا وقتي هديه‌هاي زيادي از طرف قدرتمندان برایش 
مي‌رسید از قبول انها خودداري مي‌کرد و عذرش این بود که نمي‌تواند 
تلافي کند, اما وقتي که توانايي جبران مي‌یافت, مي‌پذیرفت و زود به ان 
پاسخ مي‌داد. بهترین نمونه زنده براي این مطلب داستانهاي واقعي است 
که براي خودش اثتفاق افتاد: 
الف- ابو الهیجاء پسر حمدان سه هزار دینار برایش فرستاد. وقتي بدان 
نگاه کرد در شگفتي فرورفت و گفت: هديه‌اي را که نمي‌توانم جبران کنم, 
نمي‌پذیرم. چگونه مي‌توانم آن را جبران کنم؟ گفتند: او اين پول را بلاعوض 
و براي رضاي خدا داده است. 
اما طبري آن را قبول نکرد و پس فرستاد. 

- همسایه طبري, ابو الحسن محر دو عدد جوجه به او هدیه کرد او هم 
۳ ۳۳ جامه‌اي برایش فرستاد. 
ج- وزیر ابو علي, محمد بن عبید الله, تعدادي انار براي طبري فرستاد. آن 
را پذیرفت و میان همسایگانش پخش کرد. اقا چند روز که گذشت. همین 
وزیر ده هزار درهم با يك نامه که در آن خواهش کرده بود هدیه اش را 
بپذیرد براییش فرستاد و فه آوزندم آن هم سفارش کرده بود که اگر طبري 
تخواتتت خون: ان را بیدیرده. ترهیان. آن.ذشته: از شا ردان ود که 
استفاقدربافت. انا دارننه نفستم کند. زاوق می‌کوند: کته بول: ۱ 
بردم. در را کوبیدم. او به من انس داشت, اما هرگاه بعد از جلسه درس 
كسي به خانه‌اش مي‌رفت., اجازه نداشت جز براي کار مهمّي بر او وارد 
شود, زیرا در خانه به نوشتن و تالیف اشتغال داشت. بنابراین. من از پشت 
در خود را معزفي کردم و گفتم نامه‌اي از وزیر آورده‌ام. به من اجازه داد 
داخل شوم. بسته را به او دادم. نامه را خواند و سپس گفت: سلام مرا به 


وزیر برسان و به او بگو: براي ما بازهم انار بفرست. و از پذیرفتن درهمها 
خودداري کرد. به او گفتم: درهمها را بکیر و میان شاگردان نیازمند خود 
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تقسیم کن, و باز نفرست. گفت: وزیر, خود اگر بخواهد مردم را از من بهتر 
چواب نامه را نوشت به من داد و من بر گشتم. 

تس از ی از ماس رسای اور هرازه 
سمور برایش فرستادند. طبري ان پوست را که چهل دینار ارزش داشت. 
براي وزیر فرستاد. 

وزیر هم ناگزیر آن را پذیرفت و همین امر موجب شد که دیگر از فرستادن 
هدیه براي طبري خودداري کند. 

روش طبري به‌طور كلّي از روش دیگران متمایز بود. زماني که مردم از 
راههاي مختلف به مال‌آندوزي مي‌پردازند و با هر وسیله در جستجوي بالا 
بردن مقام خود هستند, او را مي‌بينيم که از مقام و منصب, دوري مي کند, 
همچنان‌ که در جمعآوري ثروت زهد مي‌ورزد. زیرا او كرسي استادي را 
بهترین منصب و تألیفات و شاگردان خود را عالیترین ثروت و مقام 
مي‌دانست. چنان‌که گویند: وقتي خاقاني به وزارت رسید, مال فراواني 
براي طبري فرستاد, اما او نیذیرفت. او را به منصب قضا دعوت کرد, آن 
را نیز رد کرد. دوستانش او را سرزنش کردند و گفتند اگر قاضي شوي 
ثواب مي‌بري و سنتي را که درحال از بین رفتن است. زنده مي‌کني و او را 
تشویق مي‌کردند تا عهده‌دار دفاع از حقوق ستمدیدگان شود. امّا او به آنها 
پرخاش کرد و گفت: من واقعا گمان مي‌کردم که اگر خود به اين کار رغبت 
کنم, شما مرا منع خواهید کرد. 

بالاخره هر زنده‌اي مي‌میرد و قلب او از حرکت باز مي‌ایستد و اجل محتوم 
شتتابان: به سر آغنین ی آیدب‌طبری تیر در سال. 310 هجري در بغعداد چشم 
از دنیا فروبست و چشمها در فقدان او- که جبران‌ناپذیر بور- گریستند. ابن 
ِِ شعرهايي کوشش علمي طبري و ويژگي اخلاقي او را بیان کرده و 
ِ ۰ و ا[حاه فاصطحبا عظم بذا صاحبا اذ ذاك مصحوبا «ابو جعفر 

و علم, هر دو باهم مردند. مرگ ابو جعفر را که صاحب علم است 1 
شمار, زیرا علم همراه اوست.» 

انْ المنيِة لم تتلف به رجلابل اتلفت علما للدّین منصوبا «مرگ فقط يك مرد 
را از بين نبرد, بلکه پرچمي را که او براي دین برافراشته بود, 
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نابود کرد.» 

وذت بقاع اللّه لو جعلت قبر | له فحباها جسمه طیبا «تمام سرزمينهاي 


خداوند آرزو مي کردند که اي کاش قبر او مي شد ند و جسم پاك او را 
دربرمي گرفتند. 
حدث مفظع و خطب جلیل‌دق عن مثله اصطبار الطبور «حادثه‌اي ناخوشایند 
و پيشامدي ناگوار و بزرگ به وقوع پیوست که در چنین مصيبتي صبر صبور, 
محو و ناپدید شد.» 
قام ناعي العلوم اجمع لماقام ناعي محفد بن جریر «فریاد مرگ تمام 
دانشها برخاست. آن‌گاه که فریاد مرگ محمد بن جریر بلند شد.» 
فهوت ۳ لها زهرات‌موذنات رسومها بالذئثور «ستارگان درخشان 
فروافتادند, درحالي که اعلام مي‌کردند که آثارشان پوشیده شده است.» 
و غدا روضها الأنیق هشیمائمٌ عادت سهولها کالوعور «باغهاي سرسبز علوم 
خشك و پژمرده شد و همواریهایش به دژه‌هاي وحشتناك تبدیل گردید.» 
یا آبا جعفر مضیت حمیداغیر وان في الجذ و التشمیر «اي ابو جعفر با 
حالتي ستوده رفتي, بدون این‌که کوشش و آمادگي را ترك کني.» 
بین آجر علي اجتهادك موفور و سعي الي ای مشکور «درحالي‌که براي 
تلاشهایت, اجر مي‌بري. و براي کوشش در تقوا, از تو سپاسگزاري 
مي شود.» 
مستحقا به الخلود لدي جنةعدن في غبطة و سرور «به خاطر کوششهایت 
شایسته جاوید ماندن در بهشت هستي, در بهشت جاودان. سرزنده و 
شادمان مي‌باشي.» ر 
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منابعي که در این شرح حال مورد استفاده واقع‌شده, عبارتند از: 
1- خطیب بغدادي, تاریخ بغداد, 463 هجري, چایخانه سعادت. سال 1349 
هجري مطابق سال 1931 ميلادي, (ج 2, ص 166). 
2- سمعاني, الانساب. در گذشته سال 562 هجري, چاپ لندن. سال 
2 ميلادي. (ص 367). 
3- پاقوت حموي, معجم الادبا, ِ گذشته سال 626 هجري از انتشارات دار 
المامون مصر, آخرین چاپ که دکتر احمد فرید رفاعي ان را در سال 
137 هجري» مطابق 193 ميلادي منتشر کرده است. (ح 1 

4 وفیات الاعیان و ابناء الژمان تالتف قاضي احمد, مشهور به ابن خلکان 
در گذشته سال 681 هجري, چاپخانه بولاق سال 1299 هجري, (ج د3). 
شیوه هاي تفسيري قرآن 400 ويژگيهاي شخصیت طبري ۰ ص‌‌ : 387 
انباه الژواة علي انباه النْجاة تألیف وزیر, جمال الذین ابو الحسن علي بن 
یوسف قفطي با تحقیق ابو الفضل ابراهیم, چایخانه دار الکتب المصریه 
1 هجري مطابق 1952 ميلادي, (ج 3). 
6- طبقات الشافعية الكبري, تألیف تأج الذین ابو نصر عبد الوهاب بن تقي 


الذین سبکي, چاپ نخست, مطبعه حسینیه مصر» سال 1394 هجري, (ح 
2 ضص 18). 
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بخش اقل اتمه نوی 


تفسیر طبري از جمله تألیفات و آثا ر ارزشمند در حوزه اسلامي است که به 
روش علمي و روشن آن, مباهات مي 

طبري در آغاز تفسیرش, روشي را براساس آن به تفسیر قرآن 
مي‌پردازد, توضیح مي‌دهد و هرگاه معیار اصالت در هر کتاب همان چيزي 
باشد که روح مولف و روح زمان او را منعکس مي‌کند, تفسیر طبري از 
تالتات تادری اس که علاوه بر ابا روج عصرهای کدشته را یر میسن 
مي‌سازد. چرا که تفسیر وي تصویر روشني است از روشهاي تفسیر, از 
ابتداي دوران رسالت محمد صلي الله علیه و اله تا اوایل قرن چهارم 
هجري. این کتاب در سال 306 هجري بر طبري خوانده شد و او بشذت, 
مي کوشید که کتابش میراثت تفسيري تک از دوران ده باشد. 
ازاین‌رو, نخست اک در تفسیر آيه‌اي, اختلاف وجود داشته باشد و پا 
اجمالي پافت شود خواننده را به این امور توجه مي‌دهد و در پایان؛ رآي 
خود را عف آورد: در این‌جا باید کر که طبري خود, درباره این شیوه و 
كوششي که دراین‌راه اتجام داده و تیز هدفقي که از آن دز نظر داشته 
است, سخن بگوید: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم و به ثقتي و علیه اعتمادي, رب يسٌر ... به نام 
خداوند بخشنده مهربان. به او اطمینان و بر او اعتماد دارم. پرفزد کا | تمام 
کارهایم را بر من اسان فرما. و پس از جملاتي مي‌گوید: خدایا ما را براي 
دست یافتن به نظريه‌اي درست درباره محکم و متشابه؛ حلال و حرام؛ عامْ 
و خاص؛ مجمل و مفصّل؛ ظاهر و باطن و تأویل و تفسیر آیات مشکل این 
کتاب موفق بدار. بدانید بندگان خدا- خدا شما را رحمت کند- سزاوارترین 
چيزي که دانستن آن باید مورد وت واقع شود و در شناخت آن نهایت 
کوشش به خرج رود, چيزي است که آگاهي نسبت به آن مورد رضایت خدا 
باشد و براي شخص داناي به آن, راه هدایت و رشد میسر شود و آنچه 
همه این امور را دربردارد, 
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کتاب خداست که هیچ شكي در آن نیست. ما به توفیق خداي متعال, در 
شرح تآویل فران و فان آن: کفانین در ذست: حالیف داریم که تمام 
خيزهایی را که مردم. براق فهمیدن. فران: از دارتد: دزبردارد: وبا این 
کتاب, از ساير کتبي که در این زمینه نوشته‌شده بي‌نیاز خواهند شد و نیز 
ی ۳ مواردي از تاویل و تفسیر آیات که مورد اثفاق تمام 2 
بوده با دلايلي که آورده‌اند یاد کرده‌ايم و در موارد اختلاف, با توضیح بیان 
هر يك و آثبات آن با دلیل خودش, نظریه خود را با موجزترین حدٌ ممکن و 


اختصاري هر چه مناسبتر روشن کرده‌ایم. اوّلین سخني که در کتاب مزبور 
به آن خواهیم پرداخت بیان عاملي است که موجب مي‌شود يك موضوع در 
آغاز بیاید و بر دیگر موضوعات مقذم شود و آن؛ تنوضیمح معاني آیاتمه است 
که باعث اشتباه كکسي مي‌شود که در تحصیل علوم عربي رنجي نکشیده و 
نسبت به شناخت شيوه‌هاي گوناگون استدلالهاي منطقي به نقل از 
گذشتگان و یا روش فطري, آگاهي کامل ندارد.» «1» 
طبري در اغاز تفسیر خود از اهمیت تفسیر متن قراني پرده برداشته است 
و ابزار مخصوص این تفسیر, علوم عربي است. ازاین‌رو در کتاب خود, 
فضلی درباره علوم عری بار و آن.را چبن تاهکداوی کردم است. کفاری 
در بیان همخواني معاني آیات قرآني با معاني سخن كکسي که قرآن در 
زمان او نازل‌شده و این که این آامر از ناحیه خداوند عر و جل است و نیز 
بیان برتري معنايي که بت سب آن؛ قرآن از سخنان دیگر جدا شده است. 
طبري در این کتاب يك نظریه اساسي را مورد بررسي قرار داده و آن 
عربیت قرآن است. نیز تفاوت روش فرانیز۱ با ویژ گيهايي که دارد با 
در متون ادبي عربي شناخته شده, بررسي کرده است. او به بعضي اه 
ویژگیها اشاره مي‌کند و نوید مي‌دهد که در جاي خود و به هنگام تفسیر 
سوره‌ها از اين ویژگیها بحث خواهد کرد, ولي حق این است که طبري در 
این زمینه مطلب تازه‌اي نیاورده است. زیرا عده‌اي از قبیل ابو عبیده و ابن 
قتیبه و جاحظ و گروهي دیگر, پیش از او درباره اعجاز قرآن بحث 


ی طیری ۱ 722 
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کرده‌اند, «1» اما او اين انديشه را خلاصه کرده و به خوبي از آن دفاع 
کرده است و ارزش آن را براي كساني که در فهمیدن متن قرآن 
مي‌کوشند, بیان داشته و چنین گفته است: از نعمتهاي آبزرگ خداوند و 
احسانهاي فراوان او به , قدرت بیان است تا آنها بدین وسیله, 
از راز دروف خوو خی ذهند هنبه: حقاصد تفشانی: بی بترتند:. آن گام خنداوند 
انها را در برخورداري از این نعمت, متفاوت قرار داده و برخي را بر بر 

دیگران برتري داده است. بلندترین درجه را به كساني داده که در ابلاغ 
فرمان اوء کوشاتر و در بیان اسرار دروني ۳ گویاترند. خداوند در آیات 
قرآن مجید, برتري این افراد را- به سبپ بياني که به آنها داده- بر آنان که 
لکنت زبان دارند و توان درست سخن گفتن ندارند. معلافي کرده و گفته 
است : «آیا کسي که به زیب و زیور پرورده مي‌ شود و در اقامه دعوا براي 
حفظ حقوق خود ناتوان است. شایسته 1 خداست؟» <2» 

اگر مطلب چنین است و معنايي که موجب جدايي فاضل از مفضول 
مي‌شود. همان امتیاز كکسي باشد که بیان رسا دارد در مقابل كسي که 


قدرت بر درست سخن گفتن ندارد؛ در این صورت. شكي نیست که 
بالاترین درجه سخن و فراترین مراتب آن» مر تیه‌ای است: که از نظر معتا 
روشنتر باشد و مراد گوینده‌اش را نز ان کند, و از هر سخني به فهم 
شتونوه بودیکتر پاش اگر نياني از این مقدار قراثر رود و از گستره قدرت 
اتبنانها زد و تفام بند کان.خدا ار آوردن همانند. آن. ناتوان باشند, صاحب 
ات تا پر ار اضران ات 

با توجّه به انچه بیان شد., بياني روشن‌تر و اندرزي رساتر و منطقي فراتر و 
شتی اشزشتر آن سانش شست که ام ندط ار قوف را به مقابله با آن 
دعوت کرد که تمامشان در آن زمان؛ از جمله استادان فن بلاغت و 
به رغم اینکه هريك از انها سخن‌سرايي بلیغ و شاعري فصیح و قافیه‌پرداز 
و 


(1)- به کناب متهح الرمکشری فی فستر القرآن:ی مان اغجازه: فصل 
«قضية الاعجاز القرآني» که موّلف نوشته مراجعه شود. 

(2)- و من یِتسَوُا في الْجلیِةٍ و هو هي الخصام عَیَرٌ مُیین. (زخرف/ 18). 
شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 04 

کاهش نود اس ضلی الله ع ها ها و ی انا 
ناداني نسبت داد و خردهایشان را از درك حفیقت ناتوان دانست و از 
عفیده باطل آنها بيزاري جست و همه را به پيروي از خود و پذیرفتن 
فرمانش و تصدیق و اقرار به اين که او از جانب پروردگار به سوي آنها 
فرستاده‌شده, دعوت کرد و نیز به آنها خبر داد که دلیل بر صدق گفتار و 
حجّت بر راست بودن نبوت وي جيزي است که او از جانب خدا به سوي 
انها اورده است و آن؛ همان بیان, حکمت و فرقاني است که به زباني 
همانند زبان آنهاست و سخني که معاني‌اش موافق با معاني سخن خود 
آنهاست و به آنان خبر داد کف ار تفافشان پردایند ار آفردن مانتد آن-عاحن 
و9 از دست یافتن به آن ناتوانند. 

آن‌گاه همگي به ناتواني خود اقرار و او را در گفتارش تصدیق کردند و به 
ناتواني خود گواهي دادند. جز گروهي که تجاهل کردند و خود را به كوري و 
شب كوري زدند و تکبر ورزیدند و اقدام به كاري کردند که خود مي‌دانستند 
از انجام دادن ان ناتوانند و به کاري پرداختند که یقین داشتند بر انجام 
آن‌قدرت ندارند و سر انجام, کم‌خردي و نقص زبان خود را که از دیدها 
پنهان بود آشکار ساختند. يکي از آنان در مقابل قرآن سخناني آورد که از 
عهده هر ناتوان و نادان و بي‌خردي ساخته است و چنین گفت: 9 الطاحنات 
طحنا و العاجنات عجنا, فالخابزات خبزا و الثّاردات ثردا و اللاقمات لقما 
«» و جز اينها که از حرفهاي احمقانه, همانند ادعاهاي دروغ آنان است. 


وقتي که برتري درجات نيروي بیان و تفاوت مراتب سخن, چنان است که 
ماء پیش از این ياداوري کردیم و خداي تعالي. حعیم‌ترین حکیمان و 
بردبارترین عالمان ۳ بديهي است که سخن او روشن‌ترین بیان و 
اندازه خود او بر 129 بندگانش خو تشد حال که چنین ات و 
شایسته نیست كسي مخاطب خود را با سخني مورد خطاب قرار دهد که 


(1)- سوگند به زناني که با دستاس, وب ار دض کنند: سوگند به زناني که 
بسیار خمیر مي‌کنند, سو گند به زناني که بسیار نان مي پز ند سو گند به 
زناني که بسیار ترید مي‌کنند, سوگند به زناني که لقمه‌هاي زيادي بر 
مي‌دارند. ۲ 
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ان را نمي‌تواند بفهمد. پس روا نیست که خداوند هيج‌يك از مخلوقاتش را 
به انچه نمي فهمد, مخاطب سازد. 

خذاوه سععالن بالات از ان است کم یکلا ای بت هس 
قرار دهد, يا رسالت بي‌فايده‌اي به او بدهد. زیرا این عمل را هرکس از ما 
انجام دهد فردي عدت کار و ناقص است و خداوتد ازراین صفت مبزاست. 
لذ| در قرآن فرموده است : و ما آرسَلنا من 6 سول لا بلسان قومه لیبین 
لقم ه له «ما هر پیابزی را با زبان فومش فرساده‌ايم با احکام آلهن 
را برای اسان کی وس سا موی رت محدصان آلله غایه و اد 


فرمو 
و ما نز عَیْكَ الکتاب الا لین هم الدي احْتلَموا فیه و هُدج و رَخْمَة قَوّم 
نون «2», «ماء, قرآن را بر تو نازل نکردیم. مگر این‌که بیان كني براي 
مردم آنچه در آن اختلاف دارند. ۳ 
بنابراین. كسي که وسیله هدایت را نمي‌داند, تفا تیتتت: که‌ربة ان واسله: 
هدایت شود. با ادله‌اي که بیان کردیم روشن شد که خداوند. پیامبر هر 
قومي را به زیان خودشان و هر کتابي را به زبان پیامبرش یا قومش 
مي فر ستد. با آنچه گفتیم, , روشن شد کتابي را که خداوند براي پیامبر ما 
حضزت: مخمد ضلین: الله علیه»و اله فرشناده به. زنان خود او بوده وجون 
زبان آن حضرت عربي است. قرآن نیز عربي رمي‌باشد. حفق: کر ان: نیز این 
را بیان کرده است: تا أنرَلنا فَراناً غتیباً لَعلکم تغفلون «3», «ماء اين 
قرآن را به زبان ری فصیح فروفرستادیم 9 بامید این که شما عاقل 
ی است: مق اه لتنزیل 7 العالمین* ترَل به الرّو 
مین* عَلي قلبك لِتکونَ من المْذرن ج* بلسان عَرَيي مُبین «4», «قرآن از 
پروردگار جهانیان, نازل‌شده آن را روح الأمین (جبرئیل) بر قلب تو 
فزود آورنم: است تا از پیمدهندان. باشی: .با تبان. فضیم. .غربی: 6 


آشکار.» 

وقتي که با این شواهد و دلایل, درستي گفتا ر ما روشن شد, واجب مي‌شود 
که ات کباببتار لشندمهن یا مها مد ضلی اللسعايه و التبا معا 
سخن عرب و نیز ظواهرش با 


(2)- نحل/ 64. 

(3)- یوسف/ 2. 

(4)- شعراء/ 192- 195. 
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ظاهر_ آن» .دمشتاز باشند و همچنین کتاب خدا داراي فضيلتي باشد که بر 
سایر گفته‌ها و بیانات- چنان که در گذشته بیان کردیم- برتري پیدا کند. 
حالطل اس ا رت عو وی مس عرب ارفیل انار 
و اختصار, گاهي از اظهار فطلبی, به مخفی. کردن آن هدر بعضی حالات: از 
پرگويي به کم گويي بسنده مي‌کنند و نیز برخي وقتها سخن به اطناب و 
گاهي با تردید و زماني با تکرا ر ایراد مي‌شود, و گاهي بدون کنایه و رمز به 
اسم تنصریح مي‌ شود و گاهي خبر از خاص داده در حالي‌که ظاهر عام را 
مي‌رساند و زماني برعکس آن و نیز زماني به کنایه سخن گفته مي‌شود که 
مراد تصریح است و گاهي از صفت گفتگو مي‌شود و مراد موصوف است و 
گاهي برعکس و همچنین گاه چيزي که در معنا مقخُر است مقدم آورده 
مي‌شود و به‌عکس و نیز از بعضي به بعضي و از محذوف به مذکور اکتفا 
مي‌گردد و گاهي آنچه باید حذف شود ذکر مي‌شود و جز اينها, باید براي 
آتحف ون کنات را نز پیامبرش- خوت تد سای ال ,ای اه 
نازل شده, شبیه و نظيري در سخن عرب وجود داشته باشد که ما تمام این 
موارد را به حول و قوّه خداوند در جاي خود مطرح خواهیم کرد. «1» 

طبري پس از اين بحث اجمالي درباره ويژگيهاي عبارات قرآن‌که بیانگر 
خصوصیات موجود در ادبیات عرب است, به شرح و تفسیر مي‌پردازد و 
پس از آن‌که عربير بودن اسلوب قرآن را اثبات ۰ به اثبات عربي 
بودن الفاظ مفرده آن مي‌پردازد و در این رابطه قد تشر ور این فصل 
را اورده است: «در بیان كلماتي از قران‌که از زبانهاي عربي و غیر عربي 
ترکیب یافته است» او نخست این سوال را مطرح کرده است که اگر 
کسي از ما سوال کند: شما گفتید: جایز نیست که خداوند كکسي را 
مخاطب سازد, مگر , به خطابي که آن را بفهمد و جایز نیست که آييني را به 
سوق مکی وی مره وان که.ان را در کت 0 
درباره آنچه محمّد بن حمید رازي . .. از ابو الاحوص از ابو موسي نقل کرده 


‌ 


است که در تفسیر: بُوْنکَم کف لین من [خمیه <2», 


تس 


هه 6 ۱ 
(2)- «تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصیب گرداند.» (حدید/ 28). 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 407 
مي گوید: مراد از «کفلین» به زبان حبشي, اجر و مزد دوچندان ات و نیز 
ال <1», نقل کرده آفتت. که در ربانن جبشدی: که رش نی 
قیام کند مي‌گویند: پشاً و آنچه ابن حمید ... از ابو میسره در تفسیر: با 
جبال آوی. معة و الطیت «2» ان کرده کهزبه زیان حیشی به معنای: 
سبحي (تسبیح کن) مي‌باشد: و نیز درباره انچه محمد بن خالد بن حراش 
ازدي ... از ابن عباس (رضي ..) در تفسیر: فرّتْ من قَسْورّخ «3». نقل 
کرده است که در عربي شیر را اسد و در فارسي شار و به زبان قبطي 
ارباء و به زبان حبشي. قسوره مي‌گویند و نیز آنچه ابن حمید ... از سعید 
بن جبیر نقل کرده است که چون قریش گفتند: چرا این قرآن به زبان عرب 
و غیر عرب نازل نشده است؟ خداوند این آیه را نازل فر‌مود: او لو جعلناه 
فزآنا آغجمبا] لقالوا لو لا فصْلّث آیاثة ء َعَجممٌ و رب قل هو لین مَئوا 
هد 5 شفاء «4», پس خداوند بس از این ایه, در قرآن از هر زباني آورده 
است. از جمله آنها: ججارَة من سل است که معرّب سنگ و گل است و 
با هیأت عربي به کار رفته و در آنچه از محشد بن بشار . از ابو میسره 
نقل‌شده که در قرآن از همه زبانها وجود دارد. 
طبري پس از اين پرسشها که شواهد آنها را تأیید مي‌کند. در پاسخ 
ضق کوید؛ آنچه شما گفتید و براي ما و شما نقل کرده‌اند و همچنین, اخباري 
از این قبیل- که ذکر تمام آنها باعث درازاي سخن مي‌شود- حاكي از آن 
است که در قرآن واژگان غیر عربي نیز وجود دارد. لکن گفته كساني که 
اين موارد را یاد کرده‌اند. خارج از آنچه ما مي‌گوييم نیست. زیرا آنها 
نگفته‌اند که این کلمات (غیر عربي) اصلا در سخن عرمها نبوده و پیش از 


نزول قران 

ِ «البته نماز شب و دعا و ناله سحر بهترین شاهد اخلاص است.» 
مزمل/ 6). 

«اي کوهها و اي مرغان شما نیز با ناله داوود هماهنگ شوید» (سبا/ 

.)10 


(3)- «از شیر درنده مي‌گريزد. ۳ (مدیر/ 51). 

(4)- و اگر ما این قرآن را به زبان غیر عربي مي‌فرستادیم, کافران 
مي‌گفتند چرا آیات اين کتاب مفصل و روشن به زبان عرب نیامده است, 
آیا کتاب عجمي بر رسول و امت عربي نازل مي‌شود؟ به آنها بگو اين 


قرآن براي اهل ایمان, هدایت و شفاست.» (فصْلت/ 44). 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 408 . ر ۱ 
عربها آشنايي با آنها نداشته‌اند, تا خلاف گفته ما باشد. بلکه بعضي از آنها 
کدفته‌آند: فلان کلمه به زبان حبشي یا عجمي, معنایش فلان است و امکان 
این را که چند لفظ در زبانهاي گوناگون داراي يك معنا باشند, منکر 
نشده‌اند. و سخن كکسي که مي‌گوید: «در قرآن از هر زباني چيزي وجود 
دارد که خدا مي‌داند» بدین معناست که در قرآن الفاظي وجود دارند که در 
زبان عرب و امتهاي دیگر يك معنا دارند, به همان ترتيبي که ما قبلا پادآور 
شدیم؛ زیرا| بر هی صاحب انديشه‌اي که قرآن را خوانده و حد ود آن را 
شاه ور ان شاه دار جا سسفت که کمان برد عضی ان مان‌های 
قرآن عربي. بعضي فارسي, بعضي قبطي و بعضي حبشي است.؛ در 
حالي که خداوند در قرآن فرموده است: «ما قرآن را عربي قرار دادیم.» 
آن‌گاه طبري این اعتراض را که در قرآن واژه‌هاي فارسي, ین یو ان 
وجود دارد مورد بحث قرار داده و گفته است: درست است. اما وقتي که 
اين واژه‌ها به دست عرب رسیده آنها را ِِ کرده‌اند. وي در برابر 
اعتراض آنها که مي‌گویند: فرق بین نظریه شما و نظریه مخالفان شما 
چیست؟ هي کوید: اين واژه‌ها و مشابهشان در اصل عربي بوده, بعدها که 
در میان ملتهاي دیگر آنها این واژه‌ها را در میان سخنان خود 
به‌کار برده و به اسلوب زبان خود درآورده‌اند. 1 

بديهي است که طبري مي‌کوشد تا هر شبهه‌اي را که حکایت از داخل شدن 
لفظي غیر عربي در قرآن دارد, نفي کند. به علاوه وجود واژگان غیر عربي 
در قرآن و دادن شناسنامه عربي به آنها, زياني به عربي بودن قرآن و 
اصالت آن ندارد. 

طبري, پس از آن که به دفاع از عربي بودن الفا ظ قرآني اطمینان پید | 
مي‌کند به بخش ديگري از بحث لغوي در قران پرداخته و فصلي را بحت 
عنوان «گفتار درباره يکي از گويشهاي عرب که قرآن با آن نازل شده 
است» گشوده و گفته است: حال که با دلیل كافي براي اهل استدلال, 
ثابت کردیم که گفته آنان که مي‌گویند: خداي- عِر و جل- تمام قرآن را به 
زبان عربي نازل کرده و نه به زبانهاي سایر ملْتهاء درست است و سخن 
انان که 


فنص 0 5 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص. : 409 

گمان کرده‌اند: بعضي از واژه‌هاي آن؛ عربي نیست؛ باطل است, مي گوییم: 
اکنون که تمام قرآن عربي است به کدام يك از گويشهاي عربي است ؟ آپا 
به برخي از گویشها نازل‌شده يا به تمام آنها؟ زیرا زبان عربي اگرچه شامل 


تمام گویشها مي‌شود, اما اين گویشها از نظر شیوه بیان و گویش و سخن 
باهم متفاوتند؟ در جواب این پرسش باید گفت: چون خداوند به بندگانش 
خبر داده که قرآن عربي است و به زبان عربي مبین نازل شده است و از 
دیگر سوي این احتمال که به بعضي از گویشها باشد و يا تمام آنهاء , وجود 
دارد. راهی ندازنه جر کی زدن پم سان ار اکرم.صلین: اللهعلیه و اه 
که فزان بر او نازل‌شده و از جمله آنها حدیث خلاد بن اسلم است که از 
انس بن عیاض و او از ابو حازم و او از ابو سلمه نقل کرده که گفته است: 
این حدیث را از کسي جز ابو هریره نشنیدم که رسول خدا فرمود: «قرآن 
به هفته لفت: (زبان یا گویش) نازل شده است, و سه مرتبه فرمود: ۰ پس 
جدال در قرآن کفر است. بنابراین, هرچو از آن را مي‌دانید به ان عصل 
کنید و هرچه را نمي‌دانيد, آن را به عالم قران وابگذارید. » «1» 

آن‌گاه طبري پس از آن‌که روایات زيادي درباره مسأّله حرفهاي هفتگانه که 
قرآن به آنها نازل شده آورده, مي‌گوید: برطبق این روایات به روشني ثابت 
مي‌شود که قرآن به بعضي از گويشهاي عربي نازل‌شده نه به همه آنها, 
زیرا معلوم است که زبانها و گويشهاي عربي از هفت زبان بیشتر است و 
به حدي است که نمي‌توان آنها را برشمرد «2» و چون طبري به این نتیجه 
رسیده است که قرآن به گویش بعضي از ملل عربي نازل شده است- که 
این خود به‌طور معمول سوال‌برانگیز است- اين سوال را مطرح کرده 
است که اگر كسي بگوید: هفت زبان عربي که قرآن به آنها نازل شده 
کدام است و آیا به آنها علم داري؟ مي‌گوییم: نيازي به شناختن گويشهاي 
مختلفي که قرآن به آنها نازل شده نیست., زیرا به فرض این‌که آنها را 
بشناسیم, امروز قران را- , به عللي که در قبل ذکر کردیم- بط آن 


(1)- انزل القران علي سبعة احرف, فالمراء في القرآن کفر- ثلاث مرات- 
که وی فه فاعهاها ها حماتمسنه مرو ال لقنو ار 
ج 1, ص 9. 

(2)- تفسیر طبري, ج 1, ص 10. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 110 

گویشها نمي‌خوانیم. و گفته شده است پنج کلمه آن از باقیمانده فرزندان 
قبیله هوازن و دو کلمه آن از قریش و خزاعه است. همه این اخبار از ابن 
غبانین تقل شده. ولي تمي‌توان ند آنها استدلال کرد زیرا کسی. که از این 
عباس نقل کرده که بعضي از واژه‌هاي قرآن به زبان قبیله هوازن است. 
كلبي مي‌باشد که او نیز از ابو صالح نقل کرده است و كسي که از او نقل 
شم کی وید هقی که آمحه فرص اه اشست: عناوم 
مي‌باشد, در حالي که قتاده, ابن عباس را ندیده و چيزي از او نشنیده 
است. <1» 


خلاصه این که قران؛ هم نك‌واژه‌هایش عربي است و هم ساختارش و این 
بحث اگرچه مربوط به علم بلاغت است و در مباحثات بلاغي به منظور 
اثبات اعجاز قرآن به طور مستدلّ بیان مي‌شود, اما از سويي دیگر بحث 
درباره آن حاطف است به پیش, ق تین .مش قران» زیرا براي فهمیدن 
معاني کتاب مقدس قرآن این گونه بحثها لازم است, خواه بلاغي باشد و 
خواه لغوي. اين‌که طبري در تعیین گويشهاي هفتگانه‌اي که قرآن با آنها 
خوانده مي‌شود فاتل کرده به. این متظور بوده انشت. که تتیجه بگیرد. آنچه 
امقت اسلامي بدان اجماع دارند همین قرائتي است که قرآن قنمانی. نا ار 
نوشته شده و آن گویش قریش است که حضرت محشّد صلي الله علیه و 
اله, امین وخ اند فرار را باهمان وی عبه:فردم ابلاغ می کرد 
سپس طبري در ضمن سخنان خود مطالبي را که قبلا به به تفصیل بیان کرده 
بود, آثبات مي‌کند و به‌طور خلاصه مي‌گوید: ما در استدلال بر این که تمام 
قران_ عربي است و به زبان بعضي از ملل عربي نازل شده, نه به زبان 
همه آنها و درباره این که قرائت ت مسلمانان امروز و قرآنهايي که در دست 
آنهاست. به بعضي از زبانهايي است که قرآن به آنها نازل شده نه به همه 
آنها و نیز راجع به بیان آنچه از نور و برهان و حکمت که قرآن مشتمل بر 
آنهاست و همچنین در توضیح امر, نهي, حلال, حرام, وعد, وعید, محکم. 
گذاشته, دلايلي را بیان کردیم که هرکس موفق به درك آنها شود, وي را 
کفایت مي کند. «<2» 


(1)- همان مأخذ, ج 1, ص 23. 
(2)- همان مأخذ, ج 1 ص 25. 
شیوه هاي تفسيري قران. ص: 111 
طبري از اين‌جا به توضیح روش تفسيري خود پرداخته و دراین‌باره فصلي به 
اپن عنوان باز کرده است: «گفتار درباره راههايي که مي‌توان به شناخت 
تأویل قرآن رسید» و در اين فصل براي متن قرآن سه حد قطعي معیّن 
کرده است: 
1- حدي که آگاهي تفصيلي از آن مخصوص خداوند است. 
ی نف آنمحضوص سا شیر اشتم زرا او آهین دا سر واحی 
ست 
حدّي که براي هر دانشمند لغوي و تفسيري, دسترسي به آن امکان‌پذیر 
در این حد, طبري را مي‌بينيم که ادامه‌دهنده روش ابن عباس 0 
شمار مي‌رود ور اين روش را چنین بیان مي‌کند: ما در توضیع راههاي 

تاویل قرآن مي‌گویيم خداوند بو پیامبرش فرموده است: ۰ و5 رن الیّكَ ار 


لین یساس ما ترّل هم و لَعلهُمْ یتفکرژون «1», «ما قرآن را بر تو نازل 
کردیم تا براي مردم آنچه به سوي آنها فر ستاده‌شده بیان کني پاشد که 
انديشه خود را به کر اندازند», و نیز فرموده است: ما آنرلنا عَلیّكَ 
الکتاب لا لین لهُمْ الذٍي احْتلفُوا فیه و هدچ و رَحْمة لِقَوّم بُوْنُونَ «2», 
«ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر به منظور این‌که براي مردم بیان 
کني آنچه در آن اختلاف دارند, و براي مردم پاایمان هدابت و رحمت 
باشي» و جاي دپگر فرمود: و الْذٍي رل عیك اکتا من آیاث محخکماثك 
فِ ام الْتاب و أحَرّ متشایهاث قأقا الذین في فْلَوبهم رم تبون ما تشاب 

بْغاء الفنتة و ایا تأوبلع و ما بعلمٌ تاوبلة | 1 له و الرّاسخون في 
الیل عون آعتا به کل من عند شا و ما کر الا ولوا الالباب «3», «او 
خدايي است که قرآن را و ۱ برخي از آن آیات محکم است که 
اصل و مرجع سایر آیات آن مي‌باشد و برخي دیگر: آیات متشابه مي‌باشد, 
آنان که در دلشان میل باطل است از پي متشابه مي‌روند تا با توبل آن, 
راه فتنه‌گري و شبهه‌اندازي پدید آورند, در صورتي که تافیل.آن ر| خر | 
کسي نداند و راسخان در علم گویند: ما به قرآن ایمان داریم. تمامش از 


رس 


نزد برورد کارعان آمده: .و نمی‌آنذیشتد محر خردمندان» 


(1)- نحل/ 44. 

(2)- نحل/ 64. 

(3)- ال عمران/ 7. 

شیوه هاي تفسيري کر آرز ض ؟ 112 

با توجه به آياتي که ذکر شد, فغلوم. فب‌تتتوی که آبات‌ق آنی و رات ناویل د 
تیه اما یه ما 

الفه عصي آیات هفند موزل آهاتر با بیان سول خداتضلیانلی علیع 
و اله امکان ندارد و عبارتند از تمام آياتي که امرهاي ارشادي واجب و 
مسنحب و اقسام گوناگون نواهي و حقوق و حدود الهي و سل اندازه 
واجبات و مقادیر حقوقي که برخی: ان افوید کان. امد مر کی میحر داو ند و 
دیگر احکام را درسر یت یرو احكامي که جز از طریق نشانه‌هايي که پیامبر 
خی الاه لیف و ترا اش سرا ایا اما ات اه کران 
راهنمايي کند. مشخص نمي‌شود. 

ب- بعضي از آیات فرانفن هست که تاوبن و تفسیرش را جز خداي واحد 
قهار ‌ كکسي دیگر نمي‌داند و آن اناتت است که مشتمل بر وقوع حوادت 
آینده است از قبیل قیام قیامت و وقوع نفخه صور و فرودآمدن جصرزت 
عيسي بن مریم از آسمان و مانند اینها که هیچ‌کس از قل ره ان ۳ 
بیست و وقت این پیشامدها را نمي‌داند هل از راه علایم و نشانه‌هايي که 
دک است بر برات امه ال ارادم کم ات که له اس که 


ِ تنها در نزد خودش باشد. و به این مطلب در قران تصریح فرموده 
تشتلوتك عن السَاعة بان مزساها فل اّما علغها لد یس لا تا لوْتها 
الا هو نفلت في السّماوات و الا 7 تاتتکم .بقع بستلونت کارق حفر 
عَنها قل انما علمها علْد الله و لک تناس عون «» «اي رسول 
ما؛ از نه دربارم روز قیامت مي‌پرسند که چه وقت فرا مي‌رسد؟ بگو: علم 
آن, فقط در نزد پروردگارم است و هیچ‌کس جز و نمي‌تواند وقت آن را 
آشکار کند. نها ید مسج سنگيني است و به 
آکاهی: علم به آن بي 1 نزد ات ولي بینتتز. مردم آگاهي 
ندارند.» پیامبر صلي الله علیه و الة ه رگاه يادي از این متصائلتمی کرد, تنها 
نشانه‌هاي آن را مي‌گفت و وقت دقیق آن را تعیین نمي‌کرد, چنان که وقتي 
که از دجال يادي کرد به اصحابش فرمود: «اگر دجال وقتي خروج کند که 
من در میان شما باشم, من با او محاجّه و مبارزه خواهم کرد و اگر پس از 
من خروج کند خدا جانشین من 
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بر شماست» این قبیل اخبار که ذکر آنها از حوصله کتاب بیرون است 
ی این 
حوادت از نظر تعیین سال و روز علم دقیق نداشت., بلکه خداي- عر و جل- 
آمدن انا را لام صوفت آنسرا با یل به آن خصرت تا نما بدم نود 

ج- برخي از آیات قرآن هست که هرکس به زبان عربي آگاهي داشته 
باشد, تأویل و تنیز آنما را مي‌فهمد و این اکافت: همان تشخیص موقعیت 
ماه تاره سا ای ار ظریی العاطی افتت کهیم این ای اختضاض 
یافته است و نیز شناختن موصوفها با صفات مخصوصشان نه صفتهاي 
دیگر. و این مقدار از آگاهي را همه مسلمانان عرب_زبان دارند. مثلا اگر 
کسي این آیه را بشنود: و |ذا قیل هم لا ثفْسدوا في الأرَض فالوا تما تن 
عون لا انیم هم المفسدمن.و لک لا سر هن 1 «هروقت به 
منافقان گفته مي‌شود: در زمین فنستاد. نکنيد. آنها. مي کویند: .ها 
اصلاح کننده ایم, هان, بدان که آنها مفسد ند ولي شعور آن را ندارند. کِ 
هرکس مي‌داند که معناي «افساد» عمل زبان‌آوري است که ترکش لازم 
است. و «اصلاح» کاري سودمند است که انجام دادنش شایسته است. 
اگرچه به‌طور مشخص نداند که چه مصاديقي را خدا, افساد دانسته و چه 
معاني را مصداق اصلاح قرار داده است. 

تایرایش اجه اه مان ماقرا ی کید یاک ازنت که 


ای کن هت تفا کم اف اوه ای که یه اس فا 
اختصاص پافته است و شناخت موصوفها به صفتهاي_ مخصوصشان, نه 
شتاخت اعکام ورصفات ۵ صورنهایی که خداوند علم بم آنها را به پیامرنس 
اتصاض اوه اه اس اهر حه بش ماه فان امه صلی لاه و 
اله درك نمي‌شود. و علاوه بر اينها, اموري وجود دارد که خداوند علم به آنها 
را ویژه خود قرار داده است. دراین‌باره, آين تاد از ابن عباس روایت کرده 
1- وجهي از تفسیر که عرب از سخن خود آن را مي‌فهمد. 
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2- تفسيري که هرکس ان را مي‌فهمد. 

4- تفسيري که جز خداوند كکسي ان را نمي‌داند. ۲ 
طبري مي‌گوید: منظور ابن عباس از نوع دوم. علم به تمام وجوه تأویل 
قران نیست. بلکه مقصود این است که برخي از وجوه تاویل ان را هركکسي 
می‌داند. 

درباره مطلبي که یاد کردیم خبري هم از رسول خدا نقل شده است. ولي 
اسنادش به آن حضرت مورد تردید است. چنان که كلبي از ابو صالح مولاي 
ام هاني و او از عبد اللّه بن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلي 
الله علیه و اله فرمود: ۹ چهار نوع) نازل شده است: 
1- حلال و حرام که هیچ‌کس در ندانستن آن معذور نیست. 

2- تفسيري که خود عربها ان را تفسیر مي‌کنند. 

3- تفسيري که دانشمندان ان را درك مي‌کنند. 

4- متشابهات قرآن که هیچ کس جز خدا آن:ز] تهی‌دانه و هر کش نجن خداونن 
مذعي احافت نسبت به آن شود دروغگوست. ۰1 

مي‌بينيم که طبري در تفسیرش- پیش از این راجع به اصالت و اهمیت آن 
سخن گفتیم- دیدگاه‌ها و تفكراتي را که در زمان وي و حثّي قبل از او وجود 
داشته. مطرح مي‌کند و از تفسیر به رآي, دیحران. .زا نهی هخون نیر تب ان ان 
پرهیز مي‌کند. همچنان‌که در مقابل گرايشهاي فلسفي یا لغزشهاي اهل 
باطن (صوفیه) در تفسیر قران. عکس‌العمل نشان مي‌دهد و نیز توجيهاتي 
را که برطبق اراي فلسفي و نظریات ابتدايي انجام مي‌شده- مانند انچه در 
این زمان میان معتزله معمول است يا عقاید مذهبي که در نزد شیعه رواج 
دارد- رد مي کند. 

همچنین؛ , طبري متون روايي را که از تفسیر به رأي نهي مي‌کند در يك 
فضل بحت. عنوآن «ر کر -بوخيم. اخبارن. کفندر نفی. از خفبین هرا آمده 


است» گرد اورده است. از 


(1)- تفسیر طبري, ج 1, ص 25- 26. 
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حعلم من وید از هید تشر آو ان اش باتفا ی النب ای و 
اله نقل‌ شده که فر مود: هرکس قرآن را به رآي خودش تفسیر کند, 
جایگاهش در آتش است. 

باز از پیامبر صلي اللّه علیه و اله نقل شده است: هرکس قرآن را به رآي 
خودش پا به آنچه نمي‌داند تفسیر کند جایگاهش فز ان است. 

گید الا علمه کونده شید برتعتیر ار این غیاس حدیتت کردم که امین خی 
الله‌علته واله فرنود 

هرکس درباره تفسیر قرآن به آنچه نمي‌داند سخن بگوید جایگاهش آتش 
خواهد بود. 

از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل است که رسول خدا فرمود: هرکس در 
قرآن به راي خود حرف زند, جایگاهش در آتش باد. 

از ابو معقر نقل شده که ابو بکر چنین گفته است: کدام زمین مرا در خود 
جاي ی 3 3۵ و کدام اسنضان بر من سایه مي‌افکند اکر در فران بدون علم 
سخن 

ار اه راز او کل ی ارت کی کشت کدام زمین مرا 
مي‌پذیرد و کدام آسمان بر من سایه مي‌افکند, آکرندز قران به.رای شود را 
بدون علم سخن بگویم؟ 

طیرع شش از مان ایره اضان غی وی نها همه کوآم ی درشتی نک 
قاس که تاویل و تقسیر بعضی از بات گران قها بایان رسول خدا لین 
اللّه علیه و اله یا راهنمايي آن حضرت درك مي‌شود. پس بر هیچ‌کس جایز 
تست که با اندنشه خود درباره فر ان سخر بخوید: بلکة. خنین شخضی کر 
هم یز لت3: خطاکار است, زیرا از راه یقین نرسیده بلکه از روي 
گمان و تخمین به آن رسیده است. و كسي که در دین خدا به گمان سخن 
بگوید. درباره خدا با اتكاي به علم سخن نگفته و خداوند در کتاب خود, این 
عمل را حرام کرده و گفته است: جُل اما حَرّم رب القولیش ما هر مها 
ما بطن, و الم و البعْي بقیر الحق و آن تُشرکوا بالله ما لَم یرل به 
سَلطانا أنْ تقولوا عَّي ال ما لا قلمُون «1», «بگو, پروردگارم, اعمال 
زشت: را خرام کردخ: خواه اشکارا باشدا پتهانن و کنام و ستمکاری بناحق 
زا و تبز قترك به خدا را کف یز آن هه دلیلی نداشته باشید.و این که :نی 
را که نمي‌دانید به خدا نسبت دهید.» بسن هر کنتن در آن: بخش از. آیات 
قرآن‌که علم آن مربوط به بیان رسول 
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خداست از خود سخن بگوید, به غیر علم سخن گفته هرچند گفتارش موافق 
چيزي باشد که خدا از ان ایه اراده کرده است و این است معناي خبري که 
عباس بن عبد العظیم عنبري نقل کرده است. 

جندب مي‌گوید: رسول خدا صلي اللّه علیه و اله فرمود: كسي که در قرآن, 
به رآي خود سخن بگوید, اگرچه به حق برسد, خطاکار است, يعني در عمل 
خود که گفتار به رأي است و از روي علم نیست, گناهي مرتکب‌شده که 
خدا آن را نهي کرده و از آن برحذر داشته است. ۰1 

تناس این را کار را ی کات 
عقیده خود مي‌داند که مفسر نباید از حدود خود تجاوز کند. پس تفسیر به 
رآي این است که مفسر در تفسیر متن قرآن از حد توان خود فراتر رود و 
به محدوده‌اي وارد شود که خداوند به خود اختصاص داده است يا به مرزي 
پایین‌تر از اين قدم گذارد که فقط خاص پیامبر صلي اللّه علیه و اله است. 

این نود دید کاهن که در عصر طیری روا داشفت و خفستر تنم وا زا متغ 

مي کرد. 

در مقابل اين جریان, گرایش ديگري وجود دارد که انسان را به تفسیر 
قرآن تشویق مي‌کند و در این عرصه, بزرگاني مشاهده مي‌شوند که به 
علم و فقاهت شهرت داشته‌اند و دراین‌باره نیز طبري عنوان فصلي از 
کتابش ژاحننه امامت بر بان ووابانی که مسزان رایه سفنت 
قران تشویق مي‌کند و نیز کساني از صحابه که قران را تفسیر 
مي‌کرده‌اند» بعضي ازاین روایات چنین است : 

اعمش از شقیق بن مسعود نقل کرده است که بعضي از ما چنان بودند که 
هرگاه ده آیه از قرآن مي آموختند ات ان رد نمي شد ند, مگر این که معاني آن 
تا بان ی طرفتن و به,خصفتن آن عمل مت کرد ید 5 ۷ 

عطاء از ابو عبد الحمان نقل مي‌کند, کساني که به ما قران مي‌آموختند, 
براي ما نقل کردند که آنان, قرآن را از پیامبر آموخته‌اند و هرگاه ده آیه از 
قرآن یاد مي‌گرفتیم, 
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دست از آن برنمي‌داشتیم؛ مگر این که بدان عمل مي‌کرديم.؛ پس قرآن و 
عمل به آن را با هم آموختیم 

اععش از فسلم: از مسروی نقل م ی کته که ید ال بن عباس گفته است: 
سوگند به خدايي که معبودي جز او نیست. هیچ ۳ از کتاب خدا نازل 
نشده است مگر آن‌که من مي‌دانم که در چه مورد نازل شده است و اگر 


جايي را بدانم که كسي در آن‌جا نسبت به کتاب خدا از من عالمتر است, 
بي‌درنگ با مركبهاي سواري به آن‌جا خواهم رفت. 

اعمشن انمسلم ار مسروق: نقل کرده انفت که یذ الله بن عباس سوره 
قرآن را بزای .ما می‌خهوانده. سیسن به حدیت درباره آن 2 و تمام 
روز آن را براي ما تفسیر مي‌کرد. ِ 

اه اه ار اع دار شمین صل کر اس که تا ار ها 
براي سفر حجْ به خدمت خود گرفت و در آن جا خطبه‌اي خواند که اگر ترك 
و رومي آن را مي‌شنیدند همه اسلام مي‌اوردند. سپس سوره روم را بر 
مردم خواند و به تفسیر ان پرداخت. 

سفیان از اعمش از ابو وائل شقیق بن سلمه نقل مي‌کند که ابن عباس 
سوره بقره را خواند و به تفسیر ان پرداخت. پس مردي گفت : اگر مردم 
سم آنره مطالتب را می شذفه اسلام مو‌آفر ان ۱ ۱ 
جعفر از سعید بن جبیر نقل مي‌کند که گفت: كسي که قرآن بخواند و آن را 
تقسیر نگند ول تحص ناسا با سافن ادیهشین ات 

اش ان اعسی اد انه‌وانل تفل هی کی ای اس اس سا شورس 
براي حاجیان خطبه خواند و بر روي منبر سوره نور را قرائت ت کرد. به خدا 
سو گند اگر آن را ترکها مي‌ شنید ند مسلمان مي شد ند. یس به او گفتند؛ از 
عاصم دراین‌باره براي ما حدیثت بگو, ابن عباس ساکت شد. 

آ انزیش می کسد از ار عمش دم کم ار ی سل کرد کب کیت 
ابن عباس را دیدم سرپرست حاجیان شده سوره نور را بر منبر خواند و به 
تفتشی. آن پرداخت و اگر رومیان آن را مي شنید ند اسلام هی او ردند. 
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طبري ضمن استفاده ازاین روایات که تفستین قران را تبلیغ مي کند, این 
از قرآن قی و3۶ که این اخبار را تقویت مي‌کند و قرآن و احادیث دلایل 
محكمي است که طبري به آن وسیله با نظریه منع تفسیر به مقابله 
مي‌پردازد و مي‌گوید: در بعضي از آیات, خداوند متعال بندگانش را به 
عبرت گرفتن از قرآن و مواعظش وادار مي‌کند که از چمله آنها اس 1 
اس کات ایر لا الیت مایت لب ها آباه لت الوا یات 1 
«اين قرآن کتابي ها نازل کردیم تا افقّت کر اناتفتن 
بیندیشند و خردمندان متذکر حقاپق آن شوند.» _ , 

و لد ضَرنا لاس في هدا الْفْرآن من کل متل لعلهم : بتدکرون* فَرآناً عررّ 
9 ذي عقح اعلیم فد بفون 2 «ها قزر ان قران ۳ هدایت مردم, از 
هر گونه مثلهاي روشن 0 باشد که خلق به یاد حقایق آن افتند, , در 
حالي که این قرآن, قرآن عربي (فصیح) است که در آن هی نادرستي 
وجود ندارد. باشد که مردم پرهی زگار شوند.» ور دیگر آياتي که خداوند 
بندگانش را به پند گرفتن از مثلهاي آیات قرآن و اندرز گرفتن از 


موعظه‌هایش امر و تشویق کرده است. اما خود این آیات دلالت بر این 
دارد که شناخت تأویل ۵ تتتر. اباتت بر مردم واجب است که 1 
دانش آنها بیرون نباشد, زیرا محال است به كسي گفته شود: از این سخن 
پند , یر, در حالي که حقیقت آن از دایره علم او خارج باشد. مگر این‌که 
۱ موارد, این باشد که انسان مکلف باید نخست حقایق آن 
زا یاف دنو درك کنده سشن جر آ‌بتویسد وان اند یرد همین در 
عبرتها و حکمتها و مثلها و مواعظ قرآني روا نیست به كسي امر شود. مگر 
اين‌که وي به معاني بیان قرآن و به زبان و سخن عرب آشنايي داشته باشد 
و اما كساني که از این معارف, آگاهي ندازند بر آنما واجب است که اوّل 
آنها زا یامه ند مان ناه در ان دی کفد: هر از حکهتها. ویر تمانشن. مد 
ند. 
با توجه به این مطالب. معلوم مي‌شود که دستور خداوند به بندگانش به 
تدیر در قران و تشویق انها بر عبرت گرفتن از مثلهاي ان, خطاب به 


كساني نیست که نسبت به 


(1)- ص/ 29. 
( مارم و 2 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 419 
آنچه مأمور شده‌اند جاهل ۳۳ پاک شا انیم انشت: که ان ام 
دازنه و آحاهی ان کروتبه آبایی مخدود مي‌شود که :حول عم آفزند انش 
زا تعست سب آن حستوع کر وه: اتمه آبانی که خدا اخاطه علمی: به آن:را 
ویاه خود قراردادم اشبت که وت کتهای, این آیابت را پیش از این بنان کرذیم. 
با این مقدمات؛ نظریه كساني که تفسیر مفشران را در زمینه آناتون از 
قرآن- که خدا علم به آن را براي بندگانش ممنوع نساخته- روا نمي‌دانند, 
از اعسان ساقط است. 1 
نكته‌اي که باقي‌مانده, اين است که طبري اخبار منسوب به پیامبر صلي 
اللة. علیه و اله با صحانه .وربا تاهین,زا که-همی در اطراف بت موضوع 
يعني منع از تفسیر قرآن مي‌چرخند. مورد مناقشه قرار مي‌دهد و به دلیل 
تاثیر خطرناکي, که این اخبار در روحیه مسلمانان دارد و چنان‌که شان 
دانشمندان محمّق و بي‌طرف است. اين روایات را با استناد به راویانشان 
نقل مي‌کند و آنها با نز فصلن نت عنوان: طزذکر یفسی: اخباز. که دز 
تفسیر آنها نظریه جواز تاویل و تفسیر قرآن به اشتباه افتاده‌اند» 
گرد ۱ 
هشام بن عروه از پدرش, از عايشه نقل کرده که پیامبر صلي اللّه علیه و 
اله م هیچ قسمت از قرآن وا تشن نی کرد هجو ایانت معدودي را که 
7 علم آن رابه وي آموخته بود. 


حماد بن زید از عبید اللّه بن عمر نقل کرده است که گفت: فقهاي مدینه را 
چنان دیدم که تفسیر قرآن را كاري عظیم و خطرناك مي‌شمردند, از جمله 
آنیا شالم فن ‏ ده لاه ای مت ۵ وه بر ی و وج 
مي‌باشند. 

مالك بن انس از يحيي بن سعید نقل کرده است که گفت: شنیدم مردي 
راجع به ايه‌اي از قران از سعید بن مسیب سوال کرد. او گفت: درباره 
قرآن هیچ چیز نمي‌گويم. 

مالك از يحيي بن سعید و او از سعید بن مسیّب نقل کرده است که هرگاه 
تفسیر ايه‌اي از قران از او سال مي‌شد مي‌گفت: من درباره قران چيزي 
نمي دویم. 

و ۳ 31:۳ 
درباره علوم قرآني سخن نمي؟ 


(1)- همان مخذ, ج 1 ص 27- 29. 

شیوه هاي تفسيري قران ص: 420 ۳ , 

آبن سیرین گفت: از عبیده سلماني درباره ايه‌اي سوال کردم. او گفت: بر 
تو باد درستي, زیرا كساني که قران را به معاني نازل شده مي‌دانستند از 
دنیا رفته‌اند. 

از ایوب و ابن عون؛ از محمّد نقل شده است که گفت: از عبیده درباره 
آيه‌اي از قرآن سوال کردم گفت: کتشانی که می‌دانشتتند که قرآن به چه 
معاني نازل شده است از دنیا رفته‌اند. از خدا بیرهیز و بر تو باد. راستي و 
درستي. 

از ایُوب از ابو ملیکه نقل شده است که از اين عباس درباره آيه‌اي سوال 
شد که اگر از يكي از شما چنین سوالي مي‌شد آن را جواب مي‌داد. اقا او 
از گفتن خودداري کرد. 

از مهدي بن میمون از ولید بن مسلم نقل شده که گفت: طلق بن حبیب 
پیش جندب این عبد اللّه آمد و از او درباره آيه‌اي از قرآن سوال کرد, 
جندب به او گفت: از تو مي‌خواهم که اگر مسلماني دست از من برداري یا 
لاه کت ی کت 
بن مسیب که از همه داناتر بود, درباره حلال و حرام سوال مي کردیم. اما 
مق که ار سر ادا از فران ره کیت کری که کت 
نشنیده است. 

شعبه از عمرو بن عروه به ما خبر داد که مردي از سعید بن مسیب درباره 
آيه‌اي اتفران سوالي کرد. سعید. گفت: ان اجه قرآن از من چيزي نپرس؛ 
بلکه از كکسي بیرس که گمان مي‌کند چيزي ازقران تین او بو شید تینست 


که 

شعبه از عبد اللّه بن ابو سفر نقل مي‌کند که شعبي گفت: به خدا سوگند 
هیچ آيه‌اي ۱ دزبارع آن از رتسول خن یاه 
علیه و اله سوال کرده‌ام, اما این آیات از خداست نه از بشر و فهمش 
ابن علیّه از صالح, يعني ابن مسلم نقل کرده است که مردي از قول شعبي 
کته ارت شنه جیر اسنت. که .هر کدنا دم فر فک ذرباره نها خن نمی کویم 
و آنها عبارتند از: 

تفسیر قرآن, روح و رأي (اجتهاد در مسائل) و هر چيزي که مانند اینها 
باشد. 

طبري این اخبار را مورد مناقشه قرار داده و نخست به روايتي که از 
پیامبر صلي الله علیه و اله نقل 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 4121 

شده پرداخته و گفته است: 

الف- خبري که از رسول اکزم.صلي الله علیه: و ال روایت شده که آن 
حضرت جز آیات معدودي از قرآن را تفسیر نمي کرده. موید گفتار گذشته 
ماست, يعني منظور تفسیر برخي از آیات قرآن است که جز با بیان پیامبر 
صلی الاه یمرو الم قا یل و تست و انا ابانیداشت که دور انم اهر 
و نهي و حلال و حرام و حدود 9 او و سایر مقژرات ديني 
است که در ظاهر آیات به‌طور مجمل ذکر شده و بندگان خدا| به تفسیر آنها 
تا فده عل امن آسا ‏ ماه ان ا کم صلی للع ال 
که از سوي خدا بر زٍبانش جاري مي‌شود. حاصل نمي‌شود و نیز ساير 
حكمتهايي که آیات قرآن دربردارد و خداوند بیان آنها را از وظایف پیامبرش 
قرار داده است و رسول خدا هم تأویل اين آیات را با وحي الهي و تعلیم 
7 نازل مي‌شود. بیان مي‌دارد. 

اياتي که رسول خدا صلي الله علیه و اله با تعلیم جبرئیل براي اصحابش 
تفسیر مي‌کرد, چند آيه‌اي بیش نبوده است, اما برخي از یات که قبلا 
پاداوري کردیم آياتي است که خداي متعال علم نه آن, را ویژه خود قرار 
دادوتم هع دام از فرشنکان معستو زانتران موس راز آن اگم بکزده: 
لبکن آنان ایمان دارند که این آیات از نزد خداست و جز خودش كکسي 
تافیل. ان .را تمن‌دانده آضادان مقدار از آیات که باید بند کاتش قفتیر انار 
بدانند, پیامبرشان به وسیله جبرئیل براي آنان بیان کرده است و همین 
است معناي آنچه خداوند بع پیامبرش دستور داده که براي مردم بیان کند- 
و چیین فرموده است: و اترّلنا لك الذکر شین للاس ها ترل آلنمم و للم 
فک ون »,هه بر ود قرآن را نازل کردیم, تا بر امّتت آنچه فرستاده 
شده بیان کني, باشد که خرد و انديشه را به کار گیرند». اکر متعصوی از 


خبري که از رسول خدا نقل شده- مبني بر این که چيزي از قران جز ایات 
معدودي را تفسیر نمي‌کرد- همان باشد که به ذهن تاذانها سی‌انده لت 
این که بيامبر صلي الله علیه و اله از قران جر آیاتن چند.و كلماتي معدود را 
تفسیر نمي‌کرده. معناي ایه این خواهد بود که قران بر پیغمبر صلي الله 
علیه و اله نازل شده, ولي او از بیان آن براي مردم خودداري کرده است. 
در حالي که 


(1)- نحل/ 44. ۱ 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 422 

فرمان خداوند اين است که انچه بر پیامبر نازل شده باید به مردم ابلاغ و 
اعلان کند و براي آنها توضیح دهد تا حجْتي باشد بر این‌که آن حضرت تبلیغ 
خود را انجام داده و فرمان خدا را به جا آورده است؛ اگر ما خبر اين 
لت ود را مبدي بر اين که «هر کدام از ما ده آیه از قرآن می‌آموخت: از آن 
نمی‌گذشت تا به معاني آن دست یابد و به آن عمل کند» صحیح صحیح بدانیم, به 
اب 3 
خبر ان است که آن حضرت براي امٌتش مقدار اندکي از قرآن را تفسیر 
فش کر که ایو که کل آصشیر ان مه کردم با ند به علاوه خبري که 
از عايشه رسیده از لحاظ سلسله سند مورد اعتماد نیست. زیرا از جمله 
راویان؛ جعفر بن محمد زبيري است که در میان اهل اثر. معروفيتي ندارد. 
برخي از آبات و وج علم خداست و بعضي در انحصار رسول او و 
بعضي از آیات در محدوده بندگان خداست که تفسیرش را مي‌فهمند و 
خداوند علم چند ایه را براي خود برگزیده و تفسیر و بیان مغانق. ابات 
معدودي را به پیامبرش اختصاص داده و آیات زيادي نیز در قرآن وجور دارد 
که تیآ در محدوده بندگان خداست. آنان که از علوم تفسيري آگاهي 
دارند و برایشان مجال تحقیق و بحث و گفتگوست. 

طبري با این تکرار و پافشاري بر انديشه خود که پیشتر در بحت روش 
عمومي تفسيري‌اش بیان شد., به ضعفهاي اسناد این خبر مرفوع به رسول 
اکرم اشاره مي کند و توضیح مي‌دهد. 

او پس از تحقیق در اخباري که از,رشول خدا ضلي الله علیه: و اه درباره 
فنع از تفسیر قران تقل شنده: سخنان صحابه و تابعان را که در این زمینه 
بیان شده مورد بررسي قرار مي‌دهد. 

ب- و اما روايتهايي که از تابعان در مورد خودداري آنها از خاوین قرآن نقل 
کردیم. عمل كکسي که از تاویل خودداري کرده همانند كکسي است که از 
فتوا دادن در پیشامدها و حوادث خودداري مي‌کند. با این که مي‌داند خداوند 


پیامبرش را پس از اين‌که دین را به 

شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 423 ۱ 

وسیله او براي بندگانش کامل کرد از دنیا برد و نیز پس از ان‌که وي 
دریافت که براي خداوند درباره هر پیشامد و حادثه‌اي, حکمي وجود دارد 
خواه نصي درباره این حکم باشد و خواه نباشد. بنابراین, خودداري صحابي 
و يا تابعي از فتوا دادن, بدین معنا نیست که او منکر وجود حکم خداوند در 
میان بندگانش باشد بلکه خودداري او از اين جهت است که مي‌ترسد 
اجتهادش به جايي برسد که خداوند عالمان را از ورود به آن جا بازداشته 
است. خودداري برخي از علماي گذشته, از تأویل و تفسیر قرآن نیز از 
همین قبیل است::زیرا از, آن مي‌ترسیدند که نتوانند در انچه مکلف هستند 
به حقیقت برسند, نه این که فکر کرده باشند از تاونل و تفشین ان جر میان 
دانشمندان امّت خبري نیست. <1» 

بنابراین, خودداري صحابه پا تابعین از تفسیر کردن قرآن به هت پارسايي 
و بیم از افتادن در خطا به هنگام تفسیر بوده است و بدین‌سبب. طبري 
انديشه مبالفه‌آميزي را که به كلي از تفسیر قرآن منع مي‌کند به همان 
روشي پرمي‌گرداند که خود در پرتو مباحثات فكري و مقايسه‌اي دارد. 
طبري آن‌کاه کم ند بحث تفسیر روايي مي‌پردازد. برطبق روش علمي خود 
چهره مفشران روايي را با آیینه نقد و تحقیق به ما مي‌نمایاند. اين روش 
روشي اصیل در میان اهل حدیث مي‌باشد. زیرا انها بعضي راویان حدیث را 
مورد انتقاد قرار مي‌دهند و رد مي‌کنند و برخي را مي‌پذیرند. طبري در 
تاریخ تفسیر, به این امر عظیم همّت گمارده است, زیرا| در همان زمان که 
مالك , بن انس احادیث فقه را در کتاب موطاً از هم جدا و به بابهايي تقسیم 
کرده بود و نویسندگان طبقات و اهل سبر» احادیث مربوط به سبره پیامبر 
صلي الله علیه و اله و حوادث اسلامي و شرح حال صحابه و تابعین را جدا 
خر ساخته بودند؛ طبري نیز به تفكيك احادیث تفسيري و تصفیه آنها 
پرداخت. و این کار انتقادي خود را با تنظیم يك نمودار از احکامي اغاز کرد 
که به نفع و يا بر زیان مفسٌران روايي پیش از خودش بود. این موضوع را 
در فصلي از کتابش تحت این عنوان اورده است: «اخباري درباره 
مفسراني که دانش تفسيري آنان مورد قبول يا انکار بوده است.» 


(1)- تفسیر طبري, ج 1. ص 29- 30. 

تیوه های تفستر ی فرآنر ص* 422 ۱ 

در. این فضاه ایند اد کشانی که کار تسیر نان موردشتته نموه یاه 
مي‌کند و از جمله به اظهار نظرهايي که درباره ابن عباس و مجاهد شده 
میا ناس ال ات 

از مسلم کل کرهماند که و للع تن فد کفعه ازبیت: ابن عباس مفشر 


خوبي براي قرآن است و دو حدیث دیگر به همین مضمون براي ابن عباس, 

از مسروق,: از ابن 1 نقل شده است. 

عثمان ملكي از ابي ملیکه نقل کرده است: مجاهد را دیدم که از ابن 

عباس درباره تفسیر قرآن سوال مي‌کرد, در حالي که تنها من آن‌جا بودم. 

ابن عباس به او مي‌گفت: 

بنویس. و به این ترتیب تمام تفسیر قرآن را از او سوّال کرد. 

ابان بن صالح از مجاهد نقل مي‌کند که گفت: نقنه دورن فران وا .از اول ثا 

آخر بر اپن عباس خواندم در حالي‌که در هر آیه مي‌ایستادم و درباره تفسیر 

ان از وي سوال مي‌کردم. , ۲ 

ابو بکر حنفي گفت: از سفیان نوري شنیدم که مي گفت: هر گاه از مجاهد 

چيزي درباره تفسیر قرآن شنيدي, تو را كافي است. 

اما ضحاك و ابو صالح باذان و سدي و کلبي. مأَخذ تفسيري آنها از اموري 

4 

شعبه از عبد الملك بن میسره نقل کرده است که ضحاك با ابن عباس 

ملاقات نداشت. بلکه فقط سعید بن جبیر را در ري دیده و علم تفسیر را از 

او اموخته است. 

شعبه از مشاش نقل کرده که گفت: از ضحاك پرسیدم: آبا از اتن عیاش 

چيزي درباره تفسیر قرآن شنيده‌اي؟ او گفت: نه. 

زکریّا براي ما حدیث کرد که شعبي پیش ابو صالح باذان مي‌آمد و گوشش 

را مي‌گرفت و مي‌کشيد و مي‌گفت: بو گر ان و ا شبن فی نیت فد حالن که 

قرآن نمي‌خواني؟ ۳ 

کم ی کند. مي‌تواند 13 ۳ و بدي را بدهد. بدرستي کف دا 0 

بیناست. حسین گفت: ؛ ق هک 27 
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ی کند و نيكي را ده برابر پاداش دهد. اعمش 
کفت: اد انحه رد کلیی آنبتت نز .من بمی‌بود امن کوحکترین قصیری 

صادر نمي‌شد (منظور عظمت كلي نزد اعمش مي‌باشد.) 

صالح بن مسلم گفت: شعبي بر سذي وارد شد, در حالي که وي تفسیر 

مي گفت. 

شعبي گفت: اگر کفل خود را طبل قرار دهي و بر آن بزني, بهتر از اين 

است که بنشيني و تفسیر قرآن بگويي! 

مسلم بن عبد الرحمان نخفي گوید: من با ابراهیم بودم, او سدي را دید و 

به من گفت: آگاه باش, او قرآن را به شیوه آن گروه تفسیر مي‌کند. 

طبيعي است که وقتي باب انتقاد در امري باز شود انديشه‌هاي گوناگوني 


به وجود مي‌آید و آن‌گاه که گرایش كلبي در تفسیر قرآن, گروهي را خوش 
نیاید. دیگران روش ديگري را پیش خواهند گرفت. 
0 0 کف ۱ 
در زمینه تفسیر با كلبي هم‌راي باشد. 
طبري هم در این زمینه نظریه اش را به ما نگفته است. زیرا او بي‌دلیل 
سخن نمي گوید و به اجمال حرفي نمي ز ند اما وقتي این مفشران و 
دیگران بعضي آیات قرآن را تفسیر مي‌کنند. خواهیم دید که چگونه طبري 
بهاتفاد از ایا مر دار هی در حای ود اش اها: ا عانعن کید مه ایرد ره 
و و ایرادها را در سراسر سي جزء از تفسیرش پراکنده مي‌سازد. 
با مه ات ان احمالی یعاس مس امرا اخاظه رخ 
است, پایان مي‌دهد و تفسیرش را به سه مرحله به قرار زیر تقسیم 
مي کند: مرحله‌اي که تنها براي خداست و مرحله‌اي که براي پیامبر است و 
مرحله دیگر که براي اهل کفایت از بندگان خدا مي‌باشد و در اين مرحله 
اخیر بیان مي‌کنيم که طبري فرهنگي را توضیح مي‌دهد که سزاوار است 
مفسّر قرآن آن را محور کار خود قرار دهد, طبري مي‌گوید: در بخشهاي 
ِِ کتابمان درباره انواع ۳ قرآن گفتیم. تاویل تمام قرآن, سه نوع 
دارد 
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الف- تأويلي که هیچکس را امکان وصول به آن نیست و آن, موردي است 
که خداوند علم آن را به خود اختصاص و و از همه آفریدگانش آن را 
مخفي مي‌کند و این مورد. تعیین اوقات اموري است که خداوند در کتاب 
خود وقوع آن را خبر داده است از قبیل زمان وقوع قیامت و هنگام فرود 
امدن عيسي بن مریم از اسمان و وقت طلوع خورشید از مغرب و موقع 
نفخ صور و غیر اینها. 
تب اویلی که غلم بهقشیر آنتفیره ماش صلی الله علیه و ال ات ره 
سای افّت: و آن خیزهایی است که نیاز به داتستن ناویل وفشی آن است 
تک ی ی ات 0 
باشند همان زبانی که قرآن به آن نارل شده و رسیدن به مرحله تاویل و 
دتتضیاتی نه رمون آرات‌تنها او اهل زان فیسر امعت.: 
بنابراین, در این مورد از تفسیر و تآویل قرآن که مربوط به بندگان خداست. 
شایسته‌ترین مفسْران در رسیدن به حق؛ كساني هستیرر که دلیلشان 
وفشتر باشد و ناویل قران زا ماب رسول» خدا صلی: الا عایفو اد 
مستند بدانند نه به ساير امت. قران .را به. وستیله اخبار ان حضرت تفشیر 
کنند, اخباري که از طریق استفاضه یا از راه نقل عدول و یا از راه علامتي 
که ثابت شده و بر صحّت آن خبر, نصب گردیده باشد. 


اما در -هوزد آیانت. که در مشیو انها.از راه للم غریین. اسفت, انبات این 


تفسیر يا از راه استشهاد به اشعار مشهور است و یا از راه گفتار و 


گويشهاي معروف و مشهور. حال. این مفسر هرکس باشد, اهميتي ندارد, 
مر است که این آیات از گفته‌هاي گذشتگان صحابه و پیشوایان و 


۵ آنها از تابعین و دانشمندان امّت خارج نباشد. <1» 

بالاخره چنان‌که مي‌بينید. طبري مي‌خواهد روش ابن عباس در تفسیر را 
ادامه دهد يعني از لفت کمك مي‌گیرد و به نصوص ادبي عربي, استناد 
مي‌کند و از مرز روایات تجاوز نمي‌کند. 

طبري آبه‌اي را که دز خفستیرن آن آراي گوناگوني است, مورد تحفیق قرار 
مي‌دهد و 


(1)- همان ماخذ, ج 1, ص 30- 32. 
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مطابق روش خود, انديشه‌هاي مختلف را یاداور مي‌شود تا به نظریيه‌اي 
دست یایند که..پپوشتته.به آن-توحه دارد و در دهن خود می‌پروزاند:: جچنان که 
مي‌گوید: 

اهل تفسیر در تأویل آیه: آیاث مُخکماث فش أٌ الکتاب و أحَرْ متشابهاث 
«1» ديدگاههاي گوناگوني ابراز کرده‌اند که ِ محکم و متشابه چیست؟ 
او اين اقوال را به ترتیب زیر نقل کرده است: 

ای مرا ای ابا محر ایام ات کم موزو ین هه 
ی ند هراس شید و با آلن که ابات. معکم امات کنده احکامر و 
ای ی با 
مي‌باشند و گویندگان این قول ۳ چنین نقل مي‌کند: 

الف- عوام از ارباب حدیث در آیه مِنَدْ آیاث - ات از ابن با 
کرده که از جمله محکمات سه آیه‌اي است که از قل تعالوّا أثل ما حل 
۶ وک کیک آیه 1_ 1 سوره انعام شروع و به کم تقو ن (آيو ۳ 
مود نی روز بش ارات ار اب و قی را یروا | 
بّاْ تا آیه 111 که آخر سوره است. 

ب- از علي بن ابي طلحه از اين عیّاس نقل شده که مراد از آیات محکم در 
آیه 

هو الّذٍي رل عبت الکتات من آیاث مُشگماث فُق أ الکتاب ... آیات ناسخ 
و بیان کننده حلال و نام و و فرایض ِ ۵ است که به 
آنها عمل مي‌شود و درباره «و اخر متشابهات» مي‌گوید: مراد از 
متشابهات, آیات نسخ شده با تقدیم و تأخیرها و امثال و اقسام آن است و 
نیز آن‌چه به آن ایمان آورده مي شود ولي مورد عمل قرار تق ره 

محمد بن سعید از پدرش و او از عمویش و او از پدرش, او نیز از پدرش و 
اهاز اس اس عل کیره ات عضو ار مان ور ات الم ال 


عَلَیِك الکتات, تأ, و آحد مُتشایهاث آمٌ الکتاب است که به عنوان ناسخ مورد 
اعتقاد و عمل قرار مي‌گیرد و مراد از متشابهات, آیات نسخ شده‌اي است 
کف مهو ردغفلن فزار نمی کیرد 


رن 7 
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ج- این مسعود از گروهي از باران پیامبر صلي اللّه علیه و اله نقل مي‌کند: 

۵ الدی آنول علیك الکتات مه آیاتک: معکمات هن آد العتايمتا» کل من 

غید رصن اد بات مات تاروانی ۳ که مور هل فرار 

ض یروخ و متشابهات؛ آياتي مي‌باشد که نسح شدم است. 

د- سعید از قتاده درباره آیه: هُو الذي رل عََیْكَ الکتات ملة آیاث مُحْکماث 

هی ام الکتاتب: نقل می‌کند کم: معکمات: آباتي هستنة در مورد اخکام.حلال 

و حرام خداوند که ناسخ آیات دیگرند و مورد عمل واقع مي‌شوند, اما 

متشابهات: ایات تس شده‌ای: هستند. که به: انها عمل تمی‌شوند .ولي. مهرد 

ایمان و اعتقاد قرار مي‌گيرند. 

معمر نیز به نقل از قتاده در مورد محکمات مان گوید: محکم ايه‌اي است که 
به آن عمل مي‌ شود. 

- و- اين ابي چعفر از پدرش و اور از ربیع نقلي مي‌کند: و الّذٍي رل لك 

الکتات ملة آیاث مخکمات فن آمْ الکتاب و آخذ. فتشابهات.. محکمات: آیات 

۳ ۳ 

که به آنها عمل نمي ‌ شود ولي ایمان_ آورده "مي‌رشود. 

و- جویبر از ضحاك درباره یات هن ام الکتاب: غی‌کوند: اتها آبات 

سح کننده هستند وک فتشابهاث آياني هستند منسوخ و فقط براي تلاوت 

است 

اه ابن نبیط نیز از ضحاك بن مزاحم نقل کرده است که محکم آيه‌اي 

است که نسخ نشده و متشابه, نسخ شده است. 

2 گروهي دیگر در تعریف آیات محکم و متشابه گفته‌اند: آیات محکم آناتی 

هستند که خداوند حکم حلال و حرامش را در آنها بیان کرده و آیات متشابه 

آباتی هید که هرهاط اما با سکن تا است. آنکرة شغانین 

بعضی از آشا با برع دیکر مشایهت دار کسات که این انذشه را اظنار 

کرده‌اند عبارتند از: 

این ابی تجیم کم از هجاهدتقل کرد آسشکت بات کفات آباش هت که 

تکام ال شام در نما با ده اجه عش اب این تاش تسا یه اس 

۱ | 
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انها بعضي دیگر را تصدیق مي‌کنند از قبیل: 


2 
مغ 


لا الفاسقین «1», «خدا به وسیله قرآن, گمراه نمي‌سازد, 


کذلك ۳ ار الرختن علي الذین لا یُوْمِتُونَ «2». «خداوند این‌چنین, 

را بر افراد بي‌ایمان قرار مي‌دهد.» 

و الذین اهنوا زادَهمٌ هدخ و آتاهم تَقَواهَمٌ «3», «كساني که راه 
یافته‌اند, خداوند بر هدایتشان مي‌افزاید و روح تقوا به آنها مي‌بخشد.» 
شبل نیز از ابو نجیح و او از مجاهد. مانند همین مطلب را نقل کرده است. 
و برخي دیگر چنین گفته‌اند: محکمات انانت هستند که جز يك وجه از 

تآویل احتمال ديگري در آن نمي ر ود اما متشابه احتمال چند وجه در آن 
وجود دارد و طرفداران این نظربه مي‌گویند: 0 جعفر بن زبیر 
درباره آیه: هو الذي رل علیْكَ الکِتابِ مئهْ آیاث مخکمات گفته است: در 
آیات محکمات: ححت پرورد کار و عضفت. بند کان و دفع دشمنان و از بین 
بردن باطل است و در آنها تحریف وجود ندارد و از وضع اولي‌شان 0 
تغييري نیافته‌اند و درباره متشابهات مي‌گوید: در آنها شبهه تحریف و تغییر 
وجود دارد و خداوند با اين آیات بندگانش را مي‌آزماید چنان که انها را در 
مسائل حلال و حرام آزمایش مي‌کند و انها هرگز از حق منحرف نمي‌شوند 
و به باطل روي نمي‌اورند. ۱ 
4 جمعي دیگر گفته‌اند: معناي محکم چيزي است که خدا در آن حکم 
قطعي صادر کرده است از قبیل ایات قراني و داستانهاي امتها و رسولاني 
که براي آنها فرستاده شده‌اند, در حالي که محمد صلي اللّه علیه و اله و 
اهتش را نیز به آنها پیوند داده است, اما آیات متشابه, ابا هستند که 
الفاظ آنها با یکدیگر همانند باشند از ة قبیل داستانهاي مکژر پیامبران و امتها 
در سوره‌هاي قرآن که بعضي با الفا ظ مثفق و معاني مختلف و برخي 
برعکس, با 


(1)- بقره/ 26. 

(2)- انعام/ 125. 

(3)- محمد/ 17. ۱ 
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معناي متفق و الفاظ مختلف تعرار شده‌اند. كساني که این نظریه را اظهار 
داشته‌اند چنین استدلال مي کنند: 

ابن وهب گفته است: ابن زید آیه: کتاث أَمْکمث یام تم فصلت من لَذْنْ 
خکیم خبیر «1» را خواند و گفت درباره رسول خدا "0 اللّه علیه و اله 
4 آبه از آیات محکم و درباره نوح علیه السْلام نیز 24 آیه ذکر شده است 
و مي‌افزاید: اینها از خبرهاي غيبي است. بعد آیه: و الي عاد «2» را, تا و 
أ تفه | سکم <2 فراتت کرد وان آن: کذشت و سین داسان: صالهو 


يقيني است و همین است معناي «احکمت ایاته ثم فصلت . 

وي مي‌گوید آیات متشابه مانند داستان موسي ان متعدد 
پادشده و همه به يك معنا و باهم متشابه‌اند از قبیل: اسلك فیها؛ احمل فیها 
و اسلك پد ك, آدخل ند لت , و حية تسعي, , ثعبان مبین . 

نیز هقی کون : قرآن داستان هود را در ده آبه حان ای رد ات 
صالح و ابراهیم و لوط را در هشت آیه و شعیب را در سیزده آیه و موسي 
را در اجهان ابه متشابه آورده و همه آیات در این سوره حکمي است میان 
پیامبران و امتهایشان و این آیات در ره هود به صد آیه مب رت و بجه 
فرموده است: ذلِك من آثباء ۳ تَفَصَهٌ عَلیّكَ منها قایْمْ و حصیذٌ <4», 
«اینها خبرهاي شهر هايي است که داستانش را براي تو بیان 0 
برخي هنوز آبادند و برخي کاضه ویران گردیده» و مي‌گوید: كساني که 
خدا مه اد مها وا سا شاه ممرا فان کی ای ابا اه 
مي‌گویند: اینها چیست؟ چرا چنین نیست و چرا چنان نیست و 
اشکال‌تراشي مي‌کتند. 

کروه شم می کوش آنات مکی فران. نات هد که دا مان 
تأویل آنها را بدانند و به معنا و تفسیر آنها آشتا باشند و آیات متشابه به 
آياتي گفته مي‌ شود که هی کس راهي براي دانستن آنها ندارد و از 
چيزهايي است که خداوند علم آن را ویژه خود 


(1)- هود/ 1. 

(2)- هود/ 0ظ. 

(3)- هود/ 2د. 

(4)- هود/ 100. 
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قرار داده است مانند آگاهي از وقت خروج عيسي بن مریم و وقت طلوع 
خورشید از مغرب و قیام قیامت و نابودي دنیا و جز اینها که هیچ‌کس به این 
امور آگاهي ندارد. 

این دانشمندان مي‌گویند: از جمله آياتي که خداوند آنها را جزء متشابهات 
دانسته حروف مقطعه اوایل بعضي از سوره‌هاي قران است از قبیل الم, و 
المص و المر و الر و جز اینها که در لفظ شبیه یکدیگر و از نظر حروف در 
حساب ابجد نیز توافق دارندر 

در زمان پیاخیر اکره ضلی الله له و اله ری از بهود بر آن بودند که از 
حروف مقطعه مدت بقاي اسلام و مسلمانان را به دست اند و از پایان 
عمر پیامبر صلي اللّه علیه و اله و امقت او آگاه شوند, اما خداوند کفتگوي 
آنان را در این موضوع تکذیب کرد و به آنها اعلام فرمود که آنچه علم به 


را از ناحیه این حروف متشابه مي‌جویند چه از اين راه و چه از دیگر راه 
نمي‌توانند به ان دست یابند و اين مسائل را جز خداوند كکسي نمي‌داند و از 
جابر بن عبد الله بن رباب نقل‌شده که آیه اخر متشابهات در همین مورد 
تال شوه انتفت ها جو تفر الم ول الات لا ريت فیبه روایی: ازجا 
نز عبد الله و از كکسي که هم‌عقیده او در این موضوع است ذکر کردیم و 
از اين گفتار به انديشه او مي‌توان پي برد. 
گفتاري که از جابر نقل کردیم به تأویل آنة شبیه تر است. زیرا| خداوند 
تدر سس آات فران را‌ مرن رل وه است کوساتی سرام این 
امتش و نیز هدايتي براي جهانیان بااشد و جایز نیست که در قران چيزهايي 
وجود داشته باشد که مردم هیچ گونه نيازي به آن نداشته باشند و يا چيزي 
باشد که موردنیاز باشد. اما راهي براي فهم تفسیر و تأویل آن وجود 
نداشته باشد. 
حال که چنین است. یس هر آيه‌اي که در قرآن وجود دارد, مردم به آن 
نیازمند هستند اگرچه ممکن است از بعضي معاني آنم بي‌نیاز باشند و به 
یَقع تفس ایمانها کی من قثل و کشت کي [یمانه خیرا «1», 
«روزي که بعضي از ایات قهر و غضب پروردگارت فرا رسد ایمان آوردن 
افرادي که قبلا ایمان نیاورده بودند یا عمل نيكي انجام نداده‌اند سودي 


(1)- انعام/ 158 
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برایشان ندارد. ۳ 

سامت اکرم تایه ف رال رای یا رات کم تیآ 
آيه‌اي که خداوند به بندگانش خبر داده است: «هرگاه این آیه فرارسد, 
ایمان کساني که پیش از ان ایمان نیاورده‌اند, سودي نمي‌بخشد» طلوع 
خورشید از مغرب است و چيزي که مردم به دانستن آن نیازمندند اگاهي 
نسبت به وقت سودمند توبه است و نه مقید ساختن ان به سال و ماه و 
روز و این را خداوند با راهنمايي قرآن براي مردم بیان کرده و با | زبان 
پیامبرش توضیح داده است. آنچه در این ند آفذه و مردم نيازي به آگاهي 
از آن ندارند, علم به مذتي است که زمان نزول آیه قرآن تا پدیدار گشتن 
آن نشانه انتعانت را درشرمی کیرز ار و این امري است که مردم نه از نظر 
ديني و نه از نظر دنيوي نيازي به دانستن ان ندارند و این عملي است که 
خداوند به خود اختصاص داده و از مردم پنهان داشته است. این گونه ایات و 
نظیر آن است. که بهود مي‌خواستند, از طریق انها مدت زمان بقاي (دین) 
فختمد صلی, الله علیه و اله.و انت اورا ان فران به ختوت آورند. ان فیل 
الم و المص, قالش و آلمه اشال آنها اسروی سمطفم مسام که حدا 


غر وخل تاویل این کفته ایات: را به+خفد: اختصاس: دادم و بصز آن. کی 
نمي‌داند. ۱ 
حال که متشابه را توصیف کردیم به این نتیجه مي‌رسیم که هرچه غیر از ان 
باشد محکم است. زیرا این محکم از دو حال خارج نیست: يا این که تنها يك 
معنا و يك تاویل دارد و با شنیدن ان معنايیش فهمیده مي‌شود و به 
تفسیر کننده هم نيازي ندارد, يا این که داراي معاني و تاویلات گوناگوني 
است که با بیان خدا و تفسیر رسول او براي امتش واضح و روشن 
مي‌شود و چنان‌که قبلا بیان داشتیم, سرانجام, دانشمندان اسلامي نیز از 
دانستن آن بي‌اطلاع نیستند. «1» تاکنون در شیوه تفسیر طبري از جنبه 
نظري بحث کردیم. اکنون به جنبه عملي ان مي‌پردازيم. 


ای ری م3 ی 2117211 
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بخش دوم: شیوه تفسيري طبري از جنبه عملي 


اد 


اکنون که از بیان انديشه طبري در تفسیر فراغت یافتیم, لا زم است به 
تطیق, عهلي. این افضشتة بر بات فرانی نرداريم ه این بح را با رید 
وي در علم قرائت اغاز مي‌کنيم. 

باید توجه داشت که قرائت ت لفظ بر يك شیوه خاص, يعني ترتیب حروف و 
ضبط آنها بر اسلوبي خاصْ موجب تغییر معنا مي‌شود. و هرگاه که اختلاف 
در ترتیب _ این حروف پا ضبط حرکات صورت گیرد, این د کر کونف را به به 
وجود ی آ هرد و به همین دلیل, مفسران؛ اهتمام زيادي به علم قرائت 
دارند. 

مهمترین چيزي که در هیچ مورد از شیوه طبري در علم قرائت جدا نیست, 
توجّه زیاد وي به اجماع و پيروي از ان است و در همه قرائتها مجموعه‌اي 
از اقوال قاریان. پیش روي او قرار دارد که يكي از آنها را به علتي که 
ی نو اوست برغی گزیتد. ايذك به نمونه‌هايي از این من اشاره 


ال از دیدگاه طبري نخستین معیار گزینش يك 0 اجماع است. 
چنان که در موردي از سوره توبه مي‌گوید: در قرائت آینه* نم تم لا انمان آمم 
اختلاف کرده‌اند. اهل حجاز و عران. و ذبکران ایمان 7 به فتح همزه 
خوانده‌اند: بعتي لا عهود لهم: آنها عهد و بيماني تدارند. و از حسن بضری 
نقل‌شده که: لا ایمان لهم , هن و اس ان 
گاهي طبري براي قرائت ت کسره همزه به توجیه ديگري پرداخته, مي‌گوید: 
شاید مراد اين باشد که لا آمان لهم, يعني به آنها امان ندهید, بلکه هرجا 
یافتید آنها دا بکشید و کهيي آن را از مضدر: اته قاتا امسته انمانا کرفنه 
است. 

فته همزم است.نه کسر آن: زیرا فراع یز اين قرائت 1 
آن: ۱ جایز ندانسته‌اند و نیز به دلیل اجماع اهل تاویل (مفسران) 
پیشتر گفتیم که لا ایمان لهم به معناي لا عهد لهم است و ايماني که 
معناي عهد باشد فقط به فتح همزه است, چرا 
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که جمع یمین و به معناي پیمان میان چند نفر است. 1 

بر همین اساس, در مورد ديگري از سوره توبه يك قرائت را برگزیده و گفته 
است: در آیه: ما کان للمُشرکین آنْ یَعَمَرُوا مساجد الله ... «2», 
اختلاف شده. عموم قاریان اهل مدینه و کوفه «مساجد الله» به جمع 
قرائت کرده‌اند, اما بعضي از قز|ء مکه و بصره «مسجد الله» مفرد 


خوانده‌اند که مراد مسجد ات است. 

طبري مي‌گوید: همه بر قرائت نها یف یاه ای توس اخیاع 
کر افیف ان اسعت کضا سح خوا نود شود احتمال معناي مفرد 
و جمع داده مي‌شود, زیرا عربها مفرد را براي جمع و جمع را نیز براي 
مفرد مي‌اورند نظیر علیه وب اخلاق که براي «ثوب» که اسم مفرد است. 
«اخلاق» را که صفت جمع است., آورده‌اند, او جامه کهنه بر تن دارد. «3» 
ب- گاهي اختلاف در قرائت ت ناچیز و بسیار اندك است, اما طبري قرائتي را 
اختیار مي‌کید که معنا را کامل برساند مثلا در تفسیر ایه : یرل الْمَلايكة 
بالرّوح من آمره غلي ه مَن یشاء من عباده أن آئذژوا نهُ لا ال الا آتا قاتَفُو 
ِِ «فرشتگان را با روج با بر هرکس از بندگانش ت 
ِِِ از مخالفت من 0 مي‌گوید: اهل #۳ در «ینزل 
الملائکه» اختلاف کرده‌اند. عموم قراء مدینه و کوفه بایاء و تشدید زاء و 
نصب ملائکه خوانده‌اند که معنایش این است: ینژل اللّه الملائکة بالژوح: 
«خد| فرشتگان را با روح مي‌فرستد.» 

اما بعضي از قزاء بصره در مکه, ینزل با «یاء» و تخفیف زا و نصب ملائکه 
خوانده‌اند؛ و از بعضي کوفیان حعایت‌شده که طبري تنژل الملائكة با «تاء» 
و تشدید زاء و رفع ملائکة خوانده است. با اختلافي که از او در این زمینه 
نقل شده است. نیز روایت شده که وي با بقیه قراء همشهریانش (اهل 
کوفه) دراین‌باره همداستان بوده است. 


(1)- تفسیر طبري, ج 14 ص 158. تحقیق محمود شاک چاپ دار 
المعارف, سال 1958. 

(2)- توبه/ 17. 

(3)- تفسیر طبري, ج 14, ص 166- 167. 

(4)- نحل/ 2. 
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طبري مي‌گویدز بهترین قرائت در نزد من بنژل الملائکة (با تشدید) به 
معناي ینزل اللْه الملائکة است. زیرا| خداوند فرشتگان را به 1 
وحي اش به سوي پیامبران مي‌فر ستد و ازاین‌رو نسبت دادن نزول به خدا 
سزاوارتر از ملائکه است. اما ترجیح تشدید بر تخفیف به این سبب است 
که وحي به تدریج بر پیامبر صلي الله علیه و اله نازل مي‌شده. «1» اينك 
به همین مقدار از نمونه‌ها که در این مورد اوردیم بسنده مي‌کنيم و از 
همین موارد اساس قرائت در نزد طبري روشن مي‌شود که او قرائتي را 
اختیار مي‌کند که مورد اجماع قژاء باشد و به تقویت معنا, تاکید بيشتري 


2 تفشیر قرآن به روایت 


نت شب ان کم در برابر طبري روایات فراواني درباره تفسیر آیات قرآن به 
عنوان میراثت خرس ان وجود داشت. بر او لا زم بود, دست به پالایش این 
میراثت بزند و در این راه معيارهايي را که از نقد بيروني آیات آعاد. فی‌ند 
و به نقد دروني آنها پایان مي‌یافت انتخاب کند. 


نف عتهآن عال ور تفس خایی. که از رصسول خدا غشلی ال لیم له 
صحابه و يا تابعان. رسیده, مي‌تواند معيارهاي محدثان را در جرح و تعدیل 
به کارگیرد و به اين وسیله به معايبي که در نقل‌کنندگان وجود دارد آگاهي 
یابد «2» و ماء در گذشته ان از اين قبیل در نك بحت از اندیشه 
نظري طبري نقل کردیم. امّا آنچه بحق در نظر ما مهم است و بر آن 
پافشاري داریم, اين است که طبري تحقیق و بررسي خود را در متن 
روایات ۱ مي‌دهد 9 در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد. به‌هرحال 


(1) همان ساخه 10ص در 
(2)- ابن الصلاح در این مورد اشکال مي‌گیرد که ملاك بررسي و جرح و 
تعدیل در تفسیر صحابه مربوط به چيزهايي است که خبر از سبب نزول 
آیات و مانند آن مي‌دهد, نه نه آنچه 9-۶ صحابه در تفسیر آیات قی کویتد: زیرا| 
این‌طور که آنها از پیش خود مي‌گویند و نسبت به رسول خدا| نمي دهند؛ 
توقف است خدا داناست. مقدمه ابن الطلاح, ص‌‌ 24 
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روايي را براي ما مسجّل و قطعي مي‌کند و سپس تحقیق خود را درباره 
انچه نقل شده, انجام مي‌دهد. اما مواردي که طبري به تحقیق در تفسیر 
روايي پرداخته, چنینر است: ۲ 
ِ در تفسیر این آیات از سوره بقره که اف گویند" ۰ قیه ظلماث و رَغذ 
برق یَجْعَلونَ آصابة يم في آذانهم من الِصواعق حَدر المَوّتِ و ال مُحبطٌ 
0 ج* بکاد لوف بقطت اتسار هم کلما آضاء لهُم مسا فیه و |ذا ألَم 
عَلَْهم قامّوا <1», «یا مانند باراني که در شب تاريك تاض با رعدوبرق و 
صاعيه بو سس نان با رامآ رم باکت در کسن هو 
مي‌گذارند, تا صداي صاعقه را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد. 
روشنايي خیره‌کننده برق نزديك است چشم نها را برباید, هر لحظه که 
برق مي‌جهد بیابان را روشن مي‌کند. براه مي‌افتند و وقتي خاموش 
مي‌ شود توقف مي‌کنند نک 
پوت ان رهانانت که در تقصتر انیم انات شتم و ری اما زا اسان 


کرده به این قرار است: 

و دیگر, روايتي است که موسي بن هارون از عمر نقل کرده و گفته 
ات سا ارس وی که رما را دک کی و 
اب ۱ عباس و او از مژه, و او از ابن مسعود و او از 
گروهي از اصحاب پیامبر نقل کرده ....» <2» 

طبري بسياري از روایات را یاد ی کته و سرانجام, نقل روایات را با 
روایات منسوب به ابن عباس و آبن مسعود پایان مي‌دهد و در سند انها 
تشکيك مي کند و مي‌گوید: «ما,؛ خبر ابن مسعود و آبن عباس را ذکر کردیم 
که گفتند: منافقان هرگاه در مجلس رسول خدا صلي اللّه علیه و اله حاضر 
مي‌ شد ند سر انگشتانشان را در گوشهایشان قرار مي‌دادند تا سخن رسول 
خدا| را نشنوند, زیرا| بیم داشتند که مبادا چيزي درباره آنها نازل شود یا خود 
ی کته مت لک کال اکر مار اش اور اه 
مسعود نقل‌شده, صحیح باشد يكي از اقوال خواهد بود (مثل اقوال 
دیگران) البته. من اين قول را درست نمي‌دانم به دلیل این که در اسناد 
این قول به ابن مسعود و ابن عباس.: تردید دارم. اما اگر صحیح نباشد, 


(1)- بقره/ 19- 20. 

(2)- تفسیر طبري, ح 1. ص 8 11. 
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قول در تأویل همان خواهد بود که ما در بالا گفتیم.» <1» 

ب- اما نظر طبري درباره روایات تفسيري و نقد وي از متن اين روایات, 
بخش مهمي از بحثهاي تفسيري او را تشکیل مي‌دهد و هسته مرکزي انتقاد 
وي از تفسیر روايي در همین زمینه به شمار مي‌رود و ما در این‌جا دو 
حدیت مخالف یکدیگر را از ابو هریره در تفسیر آیه قرآن که طبري آنها را 
مورد نقد و بررسي قرار داده به عنوان_ نمونه بیان مي‌کنيم: کت بکون 
تشر کف هد عند اللّه و عند رشوله الا الذین عاَدنم عَند المَسُجد الحرام 
قَمّا اسَتَقاموا لکم قایه سْتقیموا لهَمْ ان اللة بح و ی وت 
مشرکان پیمان شکن. ان ی ام رسای امک سای که 
با انها تزد مشسجد الحرام بیمان نستید. ( که بیفان"خود. زا مخترم شمردند) تا 
وقتي که در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداري کنید که خداوند 
پرهی زگاران را دوست دارد.» طبري در تین آنن. ابه قی کوند؛ این همان 
مشرکاني هستند که خداوند به پیامبر و موّمنان دستور داده است. عهد و 
پیمان سرا با انهاا وفتی که فاد ار باشتد وه بیفان-را نشکتتد وان دشمان 
اسلام پشتيباني نکنند. رعایت کنند. 

طبري سپس مي‌گوید: در اخبار فراواني از رسول اکرم صلي اللّه علیه و 


اله رسیده است که وقتي علي علیه السْلام را براي اعلان برائت. به سوي 
مشرکاني که با انها پیمان بسته بود. فرستاد؛ از جمله دستوراتي که به او 
داد این بود که در میان انها برود و ندا در دهد که «هرکس میان او و رسول 
ای وا سا ای رای او 
برقرار است.» و اين اخبار روشنترین دلیل بر چيزي است که ما در تفسیر 
ایه بیان داشتیم. به اين معنا که خداوند به پیامبر صلي الله علیه و اله 
دستور نداده, عهدي را که تا مدّت معيني با کفار بسته, بشکند. البثّه تا 
وقتي که آنها بر پیمان خود وفادار باشند و آن را نشکنند, متفه ای الاج 
علیه و اله كفاري را که پیش از فرارسیدن مذت پیمانشان عهد خود را 
شکسته بودند يا مذتي براي پیمانشان معین نشده بود چهار ماه مهلتشان 
داد. اما كساني که پیمانشان مهلتي معین داشت و پيمانشكني نیز نکرده 
بودند, پیامبر صلي الله علیه وله وه که آنها را تا بایان هیت: 


(1)- همان ماخذ, ج 1 ص 120. 

(2)- توبه| 7. ۲ 
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هلت ده وس مور سا فقو زا فرساه تا رامع فرمان 
خداوند را به مردم عرب ابلاغ کند. آن‌گاه طبري تفسیر خود از اين آیه را با 
نقل رواياتي که گواه بر نظریه اوست. تأیید مي‌کند. اما در جايي که با 
روایات متناقضي از ابو هریره مواجه مي شود از اظهار نظر باز مي‌ایستد 
و مي‌گوید: 

(روایت اول) احمد بن اسحاق, از ابو احمد, از قیس. از مغیره؛ از شعبي, 
از محژر بن ابو هریره و او از (پدرش) ابو هریره نقل کرده است که وقتي 
پیامبر صلي الله علیه و اله علي علیه السّلام را براي اعلان آیات برائت 
فرستاد, من با او بودم و هرگاه صداي آن حضرت مي‌گرفت من به جاي او 
ندا مي‌کردم, به ابو هریره گفته شد دز ار وه به که خقز دام در دی ؟ 
گفت به چهار امر 

الف- کی بر کر اتزاف که رف کی 

ب- هرکس با رسول خدا صلي اللّه علیه و اله پيماني بسته, تا مدتي که 
برایش معین شده, پیمانش باقي است. 

ج- بجز انسان مومن كکسي داخل بهشت نخواهد شد. 

ر- از این پس. هیچ مشركي حق انجام دادن اعمال حح ندارد. 

(روایت دوم) محمد بن عمرو از عقان از قیس بن ربیع از شيباني از شعبي 
نقل مي‌کند که مي‌گوید: محر بن ابو هریره از پدرش نقل کرده که گفته 
است: من با علي علیه السّلام بودم, و بقیه را مانند روایت ت قبلي نقل کرده. 
جز این‌که در جمله اول مي‌گوید: و هرکس با رسول خدا پيماني بسته, 


پیمانش تا مذتي که برایش معین شده باقي است (به جاي مذت در روایت 
قبلي, اجل آورده است) طبري مي‌گوید: مانند این (دو) حدیث که توسط 
قیس نقل شد از شعبه نیز نقل شده, جز این که در اجل (و مدذّت) با قیس 
اختلاف دارد. روایت شعبه این است: یعقوب بن ابراهیم و محمد بن متني 
گفته‌اند؛ عثمان بن عمر از شعبه و او از مغیره. از شعبي از محژر بن ابو 
تا من با علي علیه السلام بودم. 

هنگامي که رسول خدا صلي ال علیه و اله او را براي اعلان برائت به 
سوي اهل مکه فرستاد., من ندا, مي‌کردم تا این که صدایم گرفت. از او 
وال ند که ی کی ۱ کفت مور شويم که 
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کنیم: كسي جز مومن داخل بهشت نمي‌شود, و هرکس با رسول خدا 
پیمانی:دارد مهلتش تا چهار ماه است و هزکاه.مدنش. سرامد, بداتد که 
خداوند و پیامبرش از مشرکان بیز ارند, و نباید كکسي برهنه, خانه خدا را 
ظوای کنة, و از امشال به بعة مر کی فاید اعمالخج انجام دهد 

طبري مي‌گوید: من از آن مي‌ترسم که آنچه در این روایت و دو روایت 
قبلي درباره اجل (مدذت) ذکر شده از ناقل روایت باشد, زیرا| 2 
فراواني که درباره «اجل» وارد شده. برخلاف چيزي است که در این 
روایت آمده است. علاوه بر این؛ خود این روایت ت که شعبه نقل کرده با 
آنچه از قیس نقل شده اختلاف دارد چنان که آن را بیان کردم. 1 

3 طبري از میان تمام روایات 9 میراث تفسيري, چيزي ,را در مر نبه 
نخست قرار مي‌دهد که انتساب آن به رسول اکرم ضلن الله: عایه و اه 
درست باشد و آن را بر هر تفسیر روايي ديگري که براي ان آمده- هر چند 
که احتمال آن با ظاهر آیه نزديك باشد- مقدم مي‌دارد, اکنون به موضوعي 
که در ذیل بیان مي‌شود توجه کنید: 

(تفسیر منقول از پیامبر صلي اللّه علیه و اله) از اسماعیل بن سمیع, از 
ابي رزین نقل شده است که گفت: مردي خدمت پیامیر صلي اللّه علیه و 
اله آمد و گفت: ام ترسولتخداء الطلای عرتان فافسال بعغروف: اه تسریه 
باخسان ... «2», خدا مي‌فرماید: طلاق (طلاقي که وحوام ان آهکان 
دارد) دو مرتبه است. پس آن‌گاه که طلاق داد. مرد باید زن خود را به 
خوبي نگه دارد يا به نيکي او را رها کند, شم ۱ 
که همین که باید او را به خوبي نگه دارد یا 
به نيکي رهایش کند طلاق سوم است. (تفسیر منقول از دبحران) اسباط از 
سذي نقل مي کند, , در تفسیر: قاقساك بمعزوف آو تشریخ پاخسان, هر گاه 
او را يك بار یا فیاد طلا ق دود اند اه یضرا رو که ان 
مراجعه به او خودداري کند تا عده‌اش به سر رسد که در این‌صورت اختیار 
زن با خودش خواهد بود. : 


جویبر از ضحا ك نقل مي کند: درباره این سخن خداوند: الطلاق مَرّتان 
قاِمَساك 


(1)- همان ماخذ, جح 14, ص 103- 105, چاپ دار المعارف. 
(2)- بقره/ 229. ۱ 
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بمَعژوف او تسریخ باحسان, يعني مرد. زن خود را دو مرتبه طلاق داده و 
در میان دو طلاق رجوع کرده, پس خداوند امر کرده است که مرد باید زن 
خود را نگهدارد يا او را به نيكي رها کند. و اگر مرتبه سوم باز او را طلاق 
دهد این زن بر او حلال نخواهد شد. مر این که مرد ديگري با او ازدواج 
نقل شد چنین تصور کرده‌اند که معناي الطلاق مرتان فامساك این است که 
در هريك از دو طلاق براي زنان امساك به معروف يا تسریح به احسان 
باشد. 
این احتمالي است که از ظاهر آنةٌ به دست مه ای و در صورتي معتبر 
است که خر تقول آن بیافتر صلی. الله علیقف و ال به روایت ت اسماعیل بن 
سمیع از .ابو رزین وجود نداشته. باشتده. زیرا سخن آن. حضرت از سنخن 
دیگران براي ما معتبرتر است. «<1» 
یر در ابا که یر سا من لین ال یه مه ال فان یه آررسه 
به انتخاب پرداخته و بعضي را با دلیل بر بعضي ترجیح مي‌دهد. به عنوان 
تال نت وی ره اول سوزه توبه توجچه مي کنیم: را من الله 5 و رسوله الي 
الذین عاهدِتَم من لغش کیت * فسیخوا رفي الارضع: ار وه آشهّر 5 اعْلَمُْوا 
کم یر یر چیه موی الله.ع ان اللة مُحزي الکافرین «2», «از این پس خدا و 
9 ان عید فنی کای که با سما: بیمان بستند و شکستند بيزاري 
جست. با این حال چهار ماه دیگر : به شما مشرکان مهلت داده مي‌شود که 
ازاداتظدر دمن پرونین کلید اند کف شها نمي‌توانید بر قدرت خدا غالب 
شوید و از قدرتش فرا ر کنید و خداوند خوارکننده کافران است.» 
موضع طبري در میان ديدگاههاي مختلف در تفسیر اين آیه آن است که در 
آغاز. دیدگاهها رز به اجمال مي‌آورد و سپس آنها را تفصیل مي‌دهد و آن‌گاه 
صاحبان این دیدگاهها ور آبات -رنشنيدة از آنان را ذکر مي‌کند. به عنوان 
مثال او مي‌گوید: مفسران درباره مشرکاني که میان آنها و پیامبر, عهدي 
بوده و خدا و رسولش از آنها بيزاري جسته و به آنها ادا ان تیار 
ماه در روي زمین به آزادي بگردند, به اختلاف, سخن گفته‌اند: 


(1)- همان ماخذ, ج 2 ص 278- 279. 
(2)- توبه/ 1- 2. 
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برخي غی کونتد: آنها دو گروه از 0 بوده‌اند. يك گروه, آنان که میان 
آنها و پیامبر خدا| کمتر از چهار ما هو مهلت ٩9‏ و خداوند چهار ماه به آنها 
مهلت گردش داده است. اما گروهي دیگر براي پیمانشان مذتي معین 
نشده بود و با توجّه به این دستور چهار ماه به آنها فرصت داده شد تا به 
خود بینديشند, و سپس با خدا و رسولش و مومنان به جنگ بپردازند. اینها 
هرجا یافت شوند کشته و اسیر مي‌شوند, مگر این‌که توبه کنند و طبري 
گوینده این دیدگاه را نام برده است. 

برخي دیگر گویند: مهلت خداوند به گردش چهار ماه براي مشركيني است 
کمانتان با سل ای الم هی له شا اس انا شا که 
عهدي با پیامبر نداشته باشند, مهلتشان پنجاه شب است که بیست شب از 
ذیحجه و تمام محزم باشد, آتمااختیین ار( تب آفرنی توا کمایی ۰ 
برایشان پيماني نبوده, تا پایان ماههای حرام مي‌باشد (و آخر ماههاي جر 
محژم است. چنان که خداوند مي‌فرماید: قَلدّا انسَلخ الا شر لحم ۳ 
الخش کین خی وجد نم تَمُوهم . ,۰ «1>»>, «هرگاه ماههاي ِ به پایان رسید 
هرجا مشرکان 0 یافتید آنها را بکشید» و اين گروه گفته‌اند: نداي برائت, 
روز حجّْ اکبر بوده که به گفتار گروهي روز قرباني و به قولي دیگر روز 
عرفه مي‌باشد که جمعش پنجاه روز مي‌ شود و همین مفسران کته | ند 
میت چهار ماه باق کسانی که مبانشان.ا رسول عدا صلی الله علیم.ه ال 
پیمان بوده از آن دوز است که سوره برائت نازل شده و چون آن روز 
اول شوّال بوده, پس مدّت مهلت آنان, پایان ماههاي حرام مي‌باشد. 

اما بعضي از گویندگان این قول, مي‌گویند: آغاز مدذت براي هر دو گروه جه 
آنای ان ستاو که ناه کیان تست یکی است ی خر ان که 
اصل مدذّت. براي كساني که داراي پیمان بوده‌اند. چهار ماه و براي كساني 
که پیمان نداشته‌اند, پایان ماههاي حرام بوده است و ان هم اخر محزم 
مي‌باشد. طبري از گوینده اين قول نیز یاد کرده است. 

برخي دیگر گفته‌اند: تعیین مدّت چهار ماه گردش و سیاحت براي مشركکيني 


اسر 


(1)- توبه/ 5 
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1 ما موم کف نش کفتتز 
از شهار ماد اههد انا برای کساتي, که غدت تماتشان, بیشتر از جهار فاه 
باشد. پیامبر صلي اللّه علیه و اله امر کرده است که همان مدّت را مهلت 
داز نام ند کان این قول سا شیر دک کرد ات 

اما طبري از میان این نظريه‌هايي که عرضه کرده, با انتخاب نظريه‌اي که 


خودش ترجیح مي‌داده. بحث را پایان بخشیده و با این عمل ثابت کرده 
است که وي تنها گردآورنده گفته‌هاي دیگران نیست. بلکه با گزینش 
نظرگاه خویش از میان ميرائي که از گذشتگان که نقل کرده به معژفي 
شخصیت بارز خود پرداخته است, چنان که مین کونده 

در میان نظريه‌هايي که درباره تفسیر ایه توبه نقل شد, بهترینش این است: 
مذّت مهلتي که خداوند پراي اهل پیمان از مشرکان قرار داده و به وسیله 
]نت فسیخوا في الارض اه اشهر 1 به آنها اجازه داده است که چهار 
ماه در زمین گردش کنند, این مدذّت براي اهل پيماني است که بر رسول 
خدا شوریده و پیمان خود را پیش از انقضاي مدت شکسته باشند, و اما 
آنهايي که عهد خود را نشکسته و بر پیامبر صلي اللّه علیه و اله 
تشنوریده‌آندن-خداوتذ به؛ پياآمیرشن دشتوز داده انست. که تا بایان فمدت به آنها 
مهلت دهد. چنان که فرموده است: 

الا الذی عاهدئْم من المُشرکین ثم تقوم شَیباً و رل بُطاهژوا غلبم 
آحدا قأْنَجوا تیم 2 عَهَدَهم الي مَذْيَهمّ ان اللة یْجبٌ المنَفین «2». «جز 
فشرکیس کی آها شا اس و ی اران قوکار سرد واکسی را 
هم بر ضد شم نشورآنيدند, :یمان انا را بایان متس مره 
شمارید, زیرا خداوند پرهی ززگاران را دوست مي‌دارد.» 

حال , اگر شخصي گمان کند که سخن خداوند: فلدا انسلح اسر الحْرَم 

قَافتلوا الفشرکین حَیِت وَجَدُتْمَوهَم ... «3», «پس هرگاه ماههاي ۳ به 
پایان رسید هرجا مشرکان را یافتید آنها را بکشید», برخلاف آنچه ما گفتیم 
(مهلت تا پایان مدت) دلالت دارد, زیرا حاكي از آن است که پس از 
انقضاي ماههاي حرام. کشتن هر مشركکي بر مومنان واجب است. این 
گمان نادرستي است و آیه بعد صحّت گفتار ما و بطلان گمان او را که هر 


(1)- «پس چهار ماه در روي زمین به گردش بپردازید.» 

(2)- توبه/ 4. 

(3)- توبه/ ط. ۱ 
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مشركکي پس از اتمام ماههاي حرام باید کشته شود خواه با رسول خدا| 
پيماني داشته و خواه نداشته باشد, ثابت مي‌کند و آیه اين است: کیّفَ 
بکون القر کین عَهذ عَهْدٌ عند اللّه و عند رشوله 1 الذین عاهَدتم عند المسشجد 
الْحرام فمَا اشتقا و ید قاستقیموا لَهْم نّ ال یِجبٌ الخَفِین 1 
«چگونه براي مشرکان پيماني نزد 9 و رسول او خواهد بود (که پیمان 
شکنند).مکر. کساني که با آنها در .مسنجد الحرام بیمان سنتید این کر وه تا 
هنگامي که در برابر شما وفادار باشند, شما نیز وفاداري کنید که خدا 
پرهی زگاران را دوست دارد», پس این مشر کانند که خداوند به پیامبرش 


صلي الله علیه و اله و مومنان دستور داده است تا مدّتي که پیمان شكني 

نکنند و دشمنان پیامبر و مومنان را بر ضد آنان نشورانند, با آنان مدارا| 

کنند. <2» 

چنان‌که مي‌بينيم. طبري در تفسیر این ایه ان را برمي‌گزیند که نظم 

آیات قرآن را تحقق مي‌بخشد و طبري با این عمل خود, نظريه‌اي را 

بر گزیده که دلیلشن همراه آن اشت: 

6 این روش تفسيري که طبري پر کر یره زر انز این پایه استوار است که 

یاک عمییری بعطور ضجی به پیا صلی ال علبه و اله ها رشن 

نسبت:دادم: شود فا فجموعه‌ای به.دست آند: که-شسایر زواینها. در جنب. آن 
و کوچك شمرده شود. طبري مي‌گوید: در تفسیر سخن خداوند: یوم 

۳ لح ات میان اهل علم اختلاف است. 

بعضي گفته‌اند: مقصود روز عرفه است و او نام گویندگان را هم نقل کرده 

است. 

بعضي دیگر گفته‌اند: مراد روز قرباني است و نام گویندگان را هم اد کرده 

است. 

عده ديگري گفته‌اند: منظور زمان و وقت حج اکبر است که شامل تمام 

اوقات آن مي‌ شود و روز معيني مراد نیست. این‌جا نیز نام گویندگان این 

نظریه را ذکر کرده است. 

طبري پس از نقل روایات گوناگون درباره تفسیر آیه توبه, نظریه خود را 

انتخاب مي‌کند و چنین مي‌گوید: نزدیکترین نظریه به صحت از میان اینها, 

نظربه كساني است که مي‌گویند: روز حج اکبر, روز قرباني است. چون 

ظاهر اخبار گروهي از اصحاب رسول 


(1)- توبه/ 7. 

( 2 ی ی اه و 0 وان اتسا رت 
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خدا صلي اللّه علیه و اله حاكي از آن است که علي علیه السّلام سفارش 
تاه لس الا علیه و اله را به مشرکان رساند و در روز قرباني آبه 
برائت را بر آنان تلاوت فرمود. نیز اخبار ديگري که از رسول خدا ی لاه 
علیه و اله نقل کردیم که در روز قرباني, فرمود: آیا مي‌دانید که امروز, چه 
روزي است؟ امروز روز حج اکبر است. ۲ 

علاوه بر این کلمه «روز »> معمولا به همان کاري که در ان روز انجام شده 
باشد, نسبت داده مي‌شود همانند روز عرفه که روز وقوف مردم در 
عرفات است و روز اضحي, روزي است که در آن قرباني مي‌کنند و روز 
فطر, روزي است که مردم روزه خود را افطار مي‌کنند و همین‌طور روز 
حخّ, روزي است که مردم در آن, حج به جاي مي‌آورند و سبب این‌که مردم 


در روز تحز حح مي‌کنند و.فناسکشان را انجام. مي‌دهند آن است که در 
شبي که فردایش قرباني است. وقوف به عرفه تا طلوع فجر ان, ادامه 
دارد و در صبح همان روز اعمال حيٌّ انجام مي‌شود. اما روز عرفه, اگرچه 
وقوف به عرفات همان روز است, ولي وقوف در آن‌جا تا طلوع فجر شب 
قرباني ادامه دارد و تمام حج در روز قرباني است. 

اما سخن مجاهد که مراد از یوم الحح, تمام ایام ححج است؛ اگرچه در سخن 
عرب این معنا جایز است, اما مشهورترین و معروفترین معناي آن در 
سخن عرب نیست, بلکه بیشتر در نزد عرب معناي «یوم» از غروب 
خورشید تا غروب خورشید فرداست و کتاب خدا بر همان معنايي 
مي‌شود که در میان اهل زبان عرب مشهورتر باشد. «1» 

خال:خاطرتشان مت ‌ساویم. که معیاز اجماع» تنها بر زو ابا نهر متوففت:نیست: 
بلکه بر لغت نیز متكي است و در تفسیر یوم. از میان معناهايي که در لغت 
براي آن گفته شده چيزي را برمي‌گزیند که در میان عربها مشهور و مورد 
اجماع باشد. 

و- توجه طبري به اجماع, اف یات قل تفت آی‌باسرصلی یه 
و اله و صحابه و تابعان منحصر نمي شود بلکه در تفسیر آیات قرآن, 
معمولا 0 را ترجیج مي‌دهد که مورد اجماع اهل تفسیر باشد, 
خنان که دز تفنتیر. آبه؟ و اذا قیل لَْمْ لا ئفْسدُوا في الأَرْض 


نان ماح رصح ۱7 نات ار 
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قالوا اما تن مُصلجون «1». «هرگاه به منافقان گفته شود: در زمین 
فساد نکنید, ی 

ما اصلاحگریم» مي‌گوید: بهترین تأویل براي اين آیه, سخن كسي است که 
شاع کوب این سخن خداوند درباره منافقاني نازل شده است که در زمان 
رسول خدا صلي اللّه علیه و اله مي‌زیستند. اگرچه تمام منافقاني را که 
دازای جنینق صفانی :باشند نا رون قیامیت..درسممي گید و دلیل: آن‌که این 
تأویل بهترین تأویل است- همان‌طور که گفتیم- اجماغ اهل تفسیر است, 
زرا آنن ویرک ضعت ,افتانیسیده کهفر مان اضحاب»رسول دا ضن 
الله نم و الم زم‌رشه اه این ایفقیان آنها تارل نوم است نی در 
کم و[ تأويلي که مورد اجماع مفشران باشد بهتر از نظريه‌اي است 

که نه دليلي بر صحت ان وجود دارد و نه نظيري. «<2» _ 

ز- در جايي که هیچ دليلي بر ترجیح يكي از معاني آیه بر ديگري وجود 
نداشته باشد توجهي که طبري به اجماع دارد, او را بر این مي‌دارد که 
هرچه در تفسیر آند ۹ شده احتمالش را ند هد. 9 امر از ويژگيهاي 
عارض بر اسلوب عربي که نشانه نخستین آن ایجاز و اختصار است, 


نمي‌باشد. 

طبري درباره معاني حروف مقطعه اوایل بعضي اتود ق انیم رآآي خود 
را چنین ابراز مي‌دارد: 

که هر کدام بر معاني گوناگون دلالت مي‌کند و همه آنها چنان‌که از 
مفسران نقل کردیم. شامل اسماء و صفات خداوند است و در عین‌حال 
تزطیق گفته عهده‌اي. اغاز شوره نیز هستند .و این‌دوه با یکدیگر منافاتي 
ندارد؛ زیرا خداوند بسياري از سوره‌ها را به حمد و ثنا و نیز بسياري از آنها 
را به تمجید و تعظیم از خویش اغاز فرموده. بنابراین. ممکن است بعضي 
از سوره‌ها, با سوگند به خداوند شروع شده باشد. 

به این ترتیب, يكي از معاني این حروف, علامت آغاز و شروع سوره بودن و 
ديگري وسیله قسم به خداوند مي‌باشند, زیرا| همان‌طور که در گذشته بیان 
کردیم, این حروف به يك معنا از حروف نامها و صفات خداوند مي‌باشند و 
در درستي معناي 


(1)- بقره/ 11. 

(2)- همان ماخذ, ج 1, ص 96- 97. 
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سوگند به نام و صفات خداوند تشنکین وجود ندارد. و معناي دیگر آن است 
که این حروف از حروف ابجد به شمار مي‌روند و با محاسبه آنها مطالبي 
فهمیده مي‌شود «1» و نیز نام سوره‌هايي است که با انها اغاز شده‌اند. 
بنابراین. حروف مقطعه تمام معناهايي را که ما بیان کردیم دربرمي‌گیرند, 
زیرا اگر خداوند از اين حروف تنها يك معنا را اراده مي‌کرد. پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و اله ان را توضیح مي‌داد چرا که خداوند قران را بر ان 
حضرت نازل کرده تا انچه مورد اختلاف مردم است بیان کند. و اما در مورد 
حروف مقطعه که خداوند وجوه تاویل انها را و اين‌که کدام معنا درست یا 
نادرست است «معین نفرموده: روشن‌ترین دلیل آن انز است که همه 
معاني مورد توجه است., زیرا| هیج‌يك از آنها که معنا و تاخ‌یله این حروف 
باشد از نظر عقل محال نیست. همچنان که اجتماع معاني فراواني براي يك 
کلمه در يك جمله محال نیست. <2» 

ح- چنین پیداست که طبري تمام آنچه را که از پیامبر صلي اللّه علیه و اله 
و یاران و تابعان صادر شده و نیز آنچه را که دانشمندان مورد اعتماد علم 
تفسیر, گفته‌اند, دلیل و حجت مي‌داند و هر تفسيريٍ را که بچون دلیل 
باشد, دور ٍمي‌افکند. به عنوان مثای در آیه : و لت أحه من, الم رکین 
استجار كت اجره حتّي بَسمع کلام الله. خه ناهد َأَمتَهْ دك د پاکیم و مٌ لا 
مهن و صط کاق کی از هس ان بو سا افو او را با ده, تا 


سخن خدا را بشنود و بعد او را به مکان امن خودش برسان زیرا این 
مشرکان مردم نادانند» در ابتدا آیه را تفسیر مي‌کند و سپس آن را به 
وسیله تفسيرهاي روايي ابید مي‌کند و آن‌گاه مي‌گوید: در حکم این یه از 
نظر منسوخ بودن يا نبودن, اختلاف است. سیس سه نظریه بیان مي کند. 
1- بعضي از مفشران گفته‌اند: اين آیه نسخ نشده است. 

2سبرخی کفه‌اند: ایو" الوا المُشرکین «4» آیه: قامّا ما بَعَذ (از سوره 


(1)- دراین‌باره به تفاسیر مجمع البیان مرحوم طبرسي و صافي فیض 
کاشاني (سوره بقره) مراجعه شود. م. 

(2)- تفسیر طبري, ج 1, ص 3 7. 

(3)- توبه/ 6. 

(4)- قلدّا ائسلخ ال سر الحْنم الوا الخشر کین یت وحدنَمُوهم ..., 
«و مها حرام 0 
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محشّد صلي اللّه علیه و اله) «1» را نسخ کرده است. 

3- گروه سوم گفته‌اند: ۳ و ان اعد هن ال رین : . نسخ شده است. 
آنگاه طبري رأي خود را درباره ناسخ و منسوخ از اين آیه. چنین مي‌گوید: 
نشده است. ۳ در گذشته دلیل آوردیم که نسخ, وت 
قبلا به دستوري دیگر, ثابت شده باشد. اما در اين آیه. دلیل بر این‌که حکم 
خداوند. وجوب کشتن مشرکان در هر حالت باشد, ثابت نشده است, تا (در 
آیه شوره خخمه لاله علية و الم با نکن آنها و جربه گرفش میت 
نهادن بر آنهاء, این حکم نسخ شده باشد. <2» 

حال که چنین است و حکم فدیه و مثت نهادن و کشتن مشرکان از اول 
جنگ با کفار, پیوسته با فرمان رسول خدا بوده و این امر به جنگ بدر تعلق 
دازد؛ بتابراین معتاي. اب این مي‌شود؛ : «مشرکان را هرجا یافتید بکشید و 
براي کشتن يا منت نهادن و يا فدیه گرفتن آنها را دستگیر کنید و در 
محاصره قرار دهید» و هرگاه معنایش این باشد تنها اه هار کسیر آن 
کفتیم ترشلت آشعت: قهغیر ان «3» 


مفسران به اجمالي که در داستانهاي قرآن به چشم مي‌خورد. قانع 


با ِِ «۵‌ِِ 
(1)- فاذا لقتمٌ ۱۱ ین کفرّوا فصَرّبٍ الرقاب حتّي اذا 1 تَحَتتُمُوهم قشدوا 
الوناق قاتا متا بعد ۳۳۹ فداء ۳ ۳ در جنگ با کافران, روبه‌رو شدید, 
0 آن‌گاه اسیران را محکم 
ببندید و سپس يا بر آنها منت گذارید و آزادشان کنید, یا در برابر آزادي از 
آنها فدید بگیرید ...» (محمد/ 4). 
(2)- زیرا بعد فرموده است اگر توبه کردند و ۰ خداوند غفور و رحیم است 
ون آنه فد هی و 5 آکر یکت. از :فتتز کان پناه خواست به او پناه ده تا 
سخن خدا را بشنود .... 
(3)- تفسیر طبري, ج 14, ص 138- 140, ط, دار المعارف. 
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براي تفصیل آن, به منابع و مآخذي نامعتبر چنگ مي‌زدند و در اين زمینه 
گاهي قوّه خیال, کار خود را انجام مي‌داد. این امر در نزد اهل کتاب (یهود و 
نصارا) و عوام آنها یا نزد برخي از مفشران عرب و قضه‌گویانشان یکسان 
بود. اما مهمتر از همه این که هدف از داستانهاي قرآن, يادآوري و برگرفتن 
متخ ای اف خن الله تن ام مات وس 
طبري در مورد داستان‌هايي که به‌سبب راه یافتن افسانه‌هاي تماق 
گذشته که سرزمینهایشان به دست مسلمانان. گشوده شده بود با اخبار 
اسرائيلي ترهم آحیخته:, شيوه‌اي مبتني بر اصول زیر انتخاب کرده است: 
الف- وي هر مطلبي را در این مورد که بر حجت و دلیل استوار نباشد. رد 
مي‌کند. و شاهد این مطلب, چيزي است که در تفسیر کلمات مورد 
آزمانش ابراهیم از سوي قضه گویان نقل شده است. او در تفسیر آیه: و5 
اذ ابِتلي ابراهیم رب یکلماتِ ... «1», «هنگامي که پروردگار ابراهیم, ور 
به. کلقاتی: آزمایتشن کرد .. ک مي‌گوید: اهل تاویل در خصوص کلماتي که 
خداوند ابراهیم علیه السْلام را با آنها امتحان کرد اختلاف کرده‌اند و برخي 
از اقوال را چنین برمي‌شمرد: 
ممکن است تمام چيزهايي که در ۳۳ کلمات گفته‌شده, این‌جا نیز اراده 
شده باشد و نیز مي‌توان بعضي از آنها را اراده کرد, زیرا چنان که گفته‌شده 
ابراهیم به تمام آنچه آزمایش شد. عمل کرد و به اطاعت امر واجب الهي 
برخاست. 


به خصوص يكي از اين معاني یا تمام آنهاست مگر با دليلي که مورد قبول 
باشد از قبیل روايتي از رسول خدا صلي الله علیه و اله يا اجماعي که 
حجت باشد. اما, نه خبر واحدي از ژتنته ن خندا انز این. نورد آمدم. و نه 
روايتي که جمعي مورد اعتماد از آن حضرت نقل کرده باشند. وارد شده 
است. <2» 

تب- طبری فر خفسیر آبه* «. قبه ما ترل ال موشن و ال هازون مب و9 
«و باقي 


(1)- بقره/ 124. 

(2)- تفسیر طبري, ح 1. ص 414- 4117. 

(3)- بقره/ 248. ۱ 
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مانده‌اي از انچه خاندان موسي و هارون واگذاشته‌اند» روایات زيادي را 
نقل کرده, ۳۸ راهي براي انتخاب هيچ‌يك از روایات پید | نکرده است,: زیرا 
ويژگي حجیت در آنها :نیست. او نمی کوید: بهترین تظریه این است که گفته 
شود: خداي متعال از تابوتي (صندوقچه) خبر داده است که آن را نشانه 
راستي گفتار پیامبر خویش براي افتش قرار داده و فرموده است که 
خداوند طالوت را به پادشاهي شما برانگیخت. تابوتي که در آن آرامشي از 
خدا و باقي‌مانده از چيزهايي است که خانواده موسي و خانواده هارون 
باقي گذاشته‌اند و مي‌تواند اين باقي‌مانده. عصا و شكسته‌هاي الواح و 
تورات یا برخي از انها و نعلین و لباسهاي جهاد در راه خدا باشد و نیز ممکن 
است از این قبیل اشیاء باشد و این امري است که از راه استنباط و يا از 
طریق لغت درك نمي‌شود, بلکه تنها به وسیله خبري که بر مبناي علم باشد 
مي‌توان بدان پي‌برد و اين در حالي است که خبري دراین‌باره نزد اهل 
اسلام وجود ندارد. 

حال‌که چنین است نمي‌توانيم يك نظریه را درست و نظریه ديگري را 
نادرست بدانیم. <1» 

ج- طبري درباره داستان آن گاو که خداوند در زمان موسي به یهود دستور 
مي‌دهد که آن را بکشند و مقتول خود را بر عضوي از آن گاو بزنند تا زنده 
شود, درنگ کرده است. نه نظريه‌اي را درست دانسته و نه ديگري را 
نادرست, زیرا| ۳ وقتي که خداوند آن را مشخص نفرماید و رسول خدا| 
تفصیل ان را بیان نکند. ما نمي‌توانيم اين عام را تخصیص دهیم و هیچ 
دليلي براي ما در اين مور وجود نداد طبري در تفسیر آیه: قَمْلْن اضر بوهٌ 
بَعْضَها, «گفتیم عضوي از گاو را بر آن مقتول بزنید.» مي‌گوید: 

دانشمندان در معناي عضوي که بر کشته زده شود, اختلاف کرده‌اند و بهتر 


این است که گفته شود: خداوند امر کرده است که عضوي ادا را به 
با ی یل ری وان سرا ام از اه 
است., وود ندارد. حال ممکن است مراد ران گاو یا دم آن یا غضروف 
کف وا ویک افای آن اشص ها افزا رم اه کم تم ار ار 


(1)- همان ماخذ, جح 2 ص 388. 
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به مرده زدند و زنده شد. ندانستن این‌که کدام عضو از کاو بوده. ضرري به 
مطلب نمي‌زند, چنان‌که علم به آن نیز سود چنداني ندارد. «1» 

د- طبري از این‌گونه تفاسیر ۳ در داستانهاي قرآني که چندان سودي 
0 صرف‌نظر مي‌کند و توجه خود را به اندرزها و ستیز با و 
از این داستانهاست. معطوف مي‌دارد. به عنوان مثال در اه اد کالذي مر 
غعلي قریو «2» «مانند كکسي که بر روستاي خرابه‌اي گذشت ...» طبري 
چنین مي‌گوید ... مفشران درباره كسي که به شهري خراب ٩‏ کر کرد کم 
سقف خانه‌هایش فروریخته بود, اختلاف دارند ۰ و سپس ی ۰ بهترین 
نظریه این است که خداي تعالي شگفتي زرا را یادآورشده و از قول 
كکسي که وقتي شهري را دید که سقفها و ديوارهاي خانه‌هایش خراب‌شده. 
«چگونه خداوند این مردگان را زنده خواهد کرد» با این‌که یقین داشت 
خداوند اینها را افریده, ولي علم او به قدرت خداوند در ابتداي خلقت. وي 
را قانع نساخت. ازاین‌رو گفت: چگونه این مخلوقات را پس از مردن زنده 
خواهد کرد. 
آن‌گاه طبري هی کویند: چون پیش از این آیه در قرآن دليلي بر اين که جه 
شخصي گوینده این سخن بوده بیان نشده, مي‌توانيم 0 عزیر بوده 
است پا ارمیا و اصلا نيازي هم به دانستن اسم او نداریم, زیرا| هدف 
شناختن آن شخص نیست., بلکه مقصود آن است که قدرت خداوند بر زنده 
کردن مردگان به منکران کافر- خواه کفار قریش با دیگران- معلوم گردد و 
حجّت بر کساني از بهود بني اسرائیل که مسلمان شده بودند و در میان 
مهاجران با رسول خدا صلي اللّه علیه و اله بودند, تمام شود. خداوند با این 
خبرها که در قران به پیامبر وحي کرده, شك منکران در نبقت او و 
بهانه‌هایشان در رسالت وي را از میان برمي‌دارد. «3» 

ه- پس از توضیح دیدگاه انتقادي طبري در تفسیر داستانهاي_ ابا ذر قران/ 
اکنون به نظریه اوء در داستانهايي که مربوط به اغاز آفرینش است., 
مي‌پردازيم: 


ان شاه دض 2662290 


(2)- بقره/ 259. 
(3)- همان مأخذ, چ 2 ص 19- 20. 
شیوه هاي تفسيري قرآن. ص: 41_51 
از جمله آنها, طبري پس از ذکر آیه: ... قالوا آ تجْقَل فیها من بُفْسدٌ فیها و 
بسفك الذماء ... «1», «فرشتگان گفتند: آیا مي‌خواهي كسي 1۳ در زمین 
بيافريني که تباهي به وجود آورد و خونريزي بپا کند؟» رواياتي را که در اين 
زمینه امده باد مي کند و انها را مورد انتقاد قرار مي‌دهد و در پایان. نظر 
خود را بیان مي‌کند. ما در ذیل, سخن او را از ابتد نقل مي‌کنيم: 
طبري نخست روایت طولاني از ضحاك, از آبن عباس آور ده تور تن 
روایت ديگري از آبي مالك و از ابي صالح, از اين عباس و نیز از مژه. از 
این مسعود, از گروهي از یاران پیامبر صلي اللّه علیه و اله نقل کرده و 
آن گاه به بررسي معناي این دو روایت پرداخته و گفته است: 
معناي قسمت اوّل روایت دوم, با معناي روایت اوّل که از اپن عباس, از 
طریق ضخاك بیان کردیم. سازگاري ندارد. اما قسمت اخرش با ان 
همخوان است. «2» 
در پایان. نظریه خود را با استفاده از روایات درباره آغاز آفرینش نقل کرده 
و آن گاه گفته است: آنچه بیان کردیم, شیوه ما براي تاویل و توجیه روایت 
است نه نظريه‌اي که در تأویل خود آبه برگزیده باشیم. «3 »> 
او در ادامه سخن خود مي‌گوید: سبب این که ماء سخن ضحاك- نقل‌شده از 
ابن. عباس. را که زبیع بن این با آن-همداستان انسنت- و نیز آنچه را که ابن 
زید در توجیه مطلب بیان کرده. رها کردیم این است که در مورد گفته 
اینان: روایت و خبري که رفع اشکال کند و حجت را بر شنونده کامل سازد, 
قفش ینف ی هر گام به وش ی تشه و آنده مي‌توان پیدا کرد 
که احتمال غرض‌ورزي و توافق بر کذب محال باشد و خطا و اشتباه در آن 
نباشد. در حالي که چنین ويژگيهايي در مورد این روایات وجود ندارد. «4» 


وید گام یر فربار ۵ کفسین به زا 


ناگزيريم پیش از آن‌که پیرامون روش تفسيري طبري بحث کنیم به بررسي 
ره بر 


(1)- بقره/ 30 

(2)- همان مأخذ, ج 1. ص 161- 162. 

(3)- همان ماأخذ, ج 1. ص 161- 162. 

(4)- همان مأخذ, ج 1 ص 165- 166. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص. : 452 

به رأي بپردازیم. باید توچّه داشت که طبري با تفسیر به رأي مخالف است. 
زیرا این تفسیر با به کار گرفتن عقل در نصوص قرآني, مسافتهاي دوري را 
پیموده و الفاظ و معاني قرآن را تایع انديشه‌هاي پيش‌ساخته‌اي قرار داده 
است که بعضي 0[ مذهبي در اسلام از آن طرفداري کرده‌اند. ما 
تصويري را که طبري از موضع این گروههاي مذهبي درباره قرآن و تفسیر 
نصوص آن, نشان مي‌دهد, به چند نمونه از ويژگيهاي این دیدگاه بسنده 
مي 


الف- ۳ فرصت را مناسب مي‌بیند که بعضي از طرفداران تفسیر به 
رأي را ضمن تفسیر آیه: هو الذٍي أنرَل عََیْكَ الْکِتابِ ملة آیاث مَحْگماث هش 


ام الکتاب و احَرّ مَتشایهاث ... «1» معرفي کند. 

طبزی در ذیل این ایة مي‌نویسد: ... عبد اللّه بن آبي ملیکه از عايشه, نقل 
کرده است که پیامبر صلي اللّه علیه و اله اين آیه را تا ما ید لا لوا 
الالباب. خواند و فرمود: هرگاه دیدید كساني را که در اين ايه به جدال 
برخاسته‌اند, بدانید همانها هستند که خدا در اين آیه آنها را اراده کرده و از 
آنها برحذر باشید. 

در این آیه دو نظربه است و بهترین نظربه, این است که مقصود, به غلط 
افکندن و ایجاد شبهه است و در این‌صورت معناي ایه چنین مي‌شود: اما 
كساني که در دلهایشان انحراف از حق 3 دارد, ِ آيه‌هايي پيروي 
و مخرافی. 1 و ان آن ن داضت آورد و شخصي که از اینها پيروي 
مي‌کند مرادش مشتبه کردن امر برخود يا بردیگران است تا بدین وسیله بر 
باطلي که دلش به آن مایل است استدلال کند نه بر اثبات حقي که خداوند 
دی فران یه وساه آیات محکم آن را توضیح داده و روشن کرده است. این 
اش ان ان و ترا اه را اه ی ۱ 
که با توجیه بعضي متشابهات قرآن, در دین خدا بدعت آورد و به سوي آن 


متمایل شود و به آن وسیله علیه اهل حق جدال و احتجاج و از دلایل روشن 


(1)- آل عمران/ ۰7 _ 
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دربرمي‌گیرد؛ حال به هر مرام و مسلکي- نصراني, بهودي, مجوسي, 
سبائي, خارجي, , حروري» قدري يا جهمي ,۰ که مي‌خواهد باشد. چنان که 
تیاتر‌ضای الله-علبه و اله فرمود: هر گام چیدند کسانی را که این وراه 
جدال مي‌کنند. همانها مقصود خداوند هستند. و از آنها برحذر باشید. 
همان‌گونه که یونس مي‌گوید: سفیان از معمّر و او از ابن طاووس و او از 
پدرش و او از ابن عباس خبر داد که وقتي بزرر وي سخني از خوارج و آنچه 
هنگام فرار از حق بر زبان مي‌آورند, به میان امن ابن عباس گفت: خوارج 
به محکمات قرآن ایمان, مي‌آورند, و در متشابهات آن هلا ك مي‌ شوند و این 
آیه را خواند: و ما یِعلمٌ تاویلة الا اللة ... <1» 

روشن است که طبري نهي از تفسیر به رآي را در قرآن به خبري از پیامبر 
صلی للع اه اسان مس فداصت کم کش که ری ار 
توجّه به رد خوارج نیز داشته است. 1 

طبري مي‌بیند که زمان خوارج به زمان بعثت و اغاز اسلام نزديك بوده و 
پیشینیانشان در جنگهاي بدر و حدیبیه شرکت داشته‌اند. از این‌رو. وي را 
مي‌بينيم در تفسیر ایه: «اما كساني که در دلشان میل به باطل است به 
دنبال متشابهات از قرآن مي‌روند ۳ در این راه به فتنه‌گري پردازند >> 
خبري از قتاده نقل مي‌کند که هرگاه اين آیه را مي‌خواند. مي‌گفت: 

اگر این گروه؛ حروریه و سبائیه نیلسند؛ دیگر نمي‌دانم چه كساني هستند!. 
طبري خطر بزرگي را که از گروه خوارج- اگر اندیشه آنها به قرآن و 
عبادات آن راه پابد- احساس مي کند, توضیح مي‌دهد و چنین دواد 

به جانم سوگند, در میان اهل بدر و حدیبیه از مهاجرین و انصار که در بیعت 
رضوان با رسول خدا شرکت داشتند كساني بودند که براي صاحبان عقل و 
بصيرتي که بخواهند پند بگیرند و آگاهي به دست آورند, پند. و عبرت‌آند, 
ریز خوار سامی ب وحود آمدند که اضاب سامتر حلی اللم,غلیهی ال 
در مدینه و شام و عراق, زیاد ۵ هیآ ول شرا ای معا اه 
تا ول ز 92 2 2 

به خدا سوگند هیچ يك از آنان, چه زن و چه مرد, از خوارج, خرسند نبودند و 
ضبن یفسوی آنان ندانفند تلکم‌رواباتی تفر نکوهش آنان از بیامتر ضلن 
االغ اه ال ی ند 


ی هم 1۳119 12 
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آنها زا در لت دشن مفینهاشتید ور اد انها ند کویین می کروند و هرگاه آنها را 
مي‌دیدند در برابرشان سرسختي نشان مي‌دادند. به جانم سوگند. اگر 
عقیده خوارج هدایت مي‌بود, با ساير مسلمانان همدست مي‌شدند اما چون 
گمراه بودند دست به تفرقه زدند. چنین است که هر امري از طرف غیر 
خدا باشد, اختلاف فراوان در آن پیدا مي‌شود. خوارج مذتهاي درازير امر 
دیانت را متزلزل ساختند, اقا هیچ وقت رستگار نشدند. سبحان الله! چگونه 
فی‌توانیم ایند خانشان ریا خذشععان انها بعشنان ندانیم؟ اگر عقیده خوارج 
درست مي‌بود خداوند از ان تیا نی مي‌کرد و به رستگاري و پيروزي‌شان 
مي‌رساند, اما چون آنها اهل باطل بودند خداوند عقیده آنان را تکذیب کرد 
و هر مقداري از زمان که بر آنان گذشت., دلیل‌شان را باطل و گفته‌هایشان 
را تکذیب کرد و خونهایشان را ریخت. 

آنها هرگاه اعتقاد خود را پنهان مي‌کردند. جراحتي در دل و اندوهي در سینه 
داشتند و هرگاه آن را اظهار مي‌کردند خداوند خون اشاسا میت رشت: 

و کین بدا این دیوید دی ات سس از آن »دور کنید: به خر آرفنتیم 
یهودیت بدعت است و نصرانیت بدعت و حروریه بدعت و سبئیه نیز بدعت 
است, نه كتابي بر اين بدعت نازل شده و نه پيامبري چنین سئتي برقرار 


ز( اس ۰1« 
قران: خقحاه الا 


انديشه‌هاي خود در مي‌آورند و بر وفق هوسهایشان دگرگون مي‌سازند. از 
باب مثال کلمه «کفر» را که لفظي عام است به اصحاب علي علیه السلام 
تخصیص مي‌د هند. 

آنچه موضعگيري خوارج را به تصویر مي‌کشد., چيزي است که طبري در 
خبر زیر, اورده است: ۳ 

جعفر بن ابي مغیره مي‌گوید: مردي از خوارج نزد ابن ا: بزا آمچ و اين آیه, را 
مي‌چواند: الحَمد لله الذٍي حلق السماوات ز الارَض و جَعَل الظلّمات 5 الُورَ 
تم الذین کَفَژوا رهم یعْدلون «2», «ستایش خداي را که آسمانها و زمین 
را آفرید و روشني و تاريكي را 


و ان اه 119 

(۶)2 ام 1 ۱ 
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مقژر داشت, اما کافران به پروردگارشان شرك مي‌ورزند.» سپس از ابن 
اتسوا یا او ست ار که کی شور ی ره 
پروردگارشان شرك مي‌ورزند؟ ابن ابزا گفت : اري, چنین است. ان مرد 


پس از دریافت پاسخ, راه خود را گرفت و رفت. مردي که آن‌جا نشسته 
بود, به ابن ابزا گفت: این مرد از خوارج بود و از کلمه کافر غیر معنایش را 
اراده کرد (مرادش اصحاب علي علیه السلام بود) آين ابزا گفت: او را 
برگردانید, وقتي برگشت به | و گفت: آیا مي‌داني اين آیه درباره چه كساني 
نازل شده؟ گفت: ی دریاره اهل کناب از لن. شدهه مبادا آن 
را بر غیر اهلش تأویل کنی! «1» 

ب- گروه دومی که در تحت تقسیر قرآن: خطرناك هستند, قدریه‌اند, زیرا| 
اینها در بحثهاي خود به عقل بسنده کرده. به مغالطه‌هاي منطقي 
پرداخته‌اند. طبري در مسأله اراده و اختیار انسان. دلایل این گروه را 
مرد ود دانسته است و سند وي در این شتا[ همان روش معمولي است 
که در ادب عربي به کار مي رود و برانگیزنده این بحث و جدال, ایه: غیر 
الَْفْصوب هم و لا الصَالْین اسنت. که طظبري با سنخنان شد, آن را آغاز 
قف کند.و.فی کوید: 

خداوند در عبارت: «و لا الصا لیر نصارا را گمراه توصیف کرده واین 
صفت را به خود آنها نسبت داده, و گمراه کردن انها را به خودش نسبت 
نداده و نگفته است: انها گمراه شدکانند. همچنان که درباره یهود فرموده 
است: مغضوب علیهم, يعني آنها مورد خشم خدا قرار گرفته‌اند. لذا يكي از 
گمراهان فرفه قدریه گمان کرده است که آنچه برادرانش- نادانان قدریه 
که از گستردگي کلام عرب و وجوه گونا گونش آگاهي ندارند- گفته‌اند, 
درست است؛ در صورتي که اگر آنچه این گمراهان گمان مي‌کنند. درست 
باشد, باید هر موصوفي که به صفتي متّصف مي‌گردد و هرکس که فعلي به 
او نسبت داده مي‌شود, جز خود او كکسي در تحقق این صفت و انجام فعل. 
دخالتي نداشته باشد و هر موردي که غیر موصوف, دخالتي در صفت داشته 
باشد. باید این صفت به مسبب ان نسبت داده شود, و لازمه این سخن این 
است که وقتي درختان را باد حرکت مي‌دهد 


(1)- همان مأخذ, ذیل آیه ال سوره انعام. 
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نتوانیم بگوییم: درخت به حرکت درآمد و نیز آن‌گاه که زلزله زمین را به 
حرکت در مي‌آورد, جمله «زمین تکان خورد» درست نباشد, 
حرفها که اگر آنها را بشماریم سخن به درازا قف کفنن: نف . حلّي اذا کلم 
في الفْلكَ و جَرَین هم ... «1», «تا وقتي سوار كشتي شوید و کشتیها 
فردم را یه حرکت. در آور قذ:» که به- خر کته در آوردن فرومن یه کشتی, تشبت 
داده شده است., در حالي که محژك حقيقي غیر از كشتي‌رو باد است. و این 
نشان دهنده نادرستي سخن كسي است که ایه: و لا الصَالين را- آن‌گونه که 
پیشتر بیان کردیم- تاویل و اذعا کرده است که نسبت دادن خداوند, 


گمراهي را به خود گمراهان نصا , دلیل بر صحخت چيزي است که 
آندیشمندان گفته‌اند: در کارهاي , خود خداوند سبب صدور افعال از 
آنها مي‌باشد. به علاوه خداوند در آیات بسياري از قرآن, تصریح کرده است 
که خود, گمراه‌کننده و هدایت کننده است. از جمله در آبه 23 سوره جائیه: 
قرائت من اد له هواة و له له علي علم و ختق علي سقعه و قلیه 
جَعل علي بصره عْشاوةّ فمَن یهُدیه من بَعْدٍ الله [ قلا تدَکرون, «اي 
1 آیا مي‌نگري آن را که هواي نفسش را خداي خود ساخته و خداوند 
با اتمام حجت او را گمراه کرده و بر گوش و دلش مهر نهاده و چشمش را 
پرده ضلالت پوشانده؟ پس چه کسي بعد از خداوند او را هدایت خواهد 
کرد ایا این معتا زا به یاد تم ورد وه چنان که گفتیم در این آیه خداوند 
خبر داده است که خود گمراه‌کننده و هدایت کننده است نه دیگران. اما 
چنان که در اول کتاب يادآوري کردیم: قرآن به زبان عرب نازل شده و 
رسم عریها اين است که فعل را به كکسي نسبت مي‌دهند که از او سر زده, 
اگرچه مسیّب آن فعل, عفر آن تتتخض با رده گاهي هم به مسیّب آن فعل 
نسبت داده مي شود اگرچه انجام دهنده فعل. خر ان مسبب باشد. 
بنابراین. فعلي را که بنده کسب مي‌کند و خداوند بدان وجود خارجي 
مي‌دهد. مي‌توان به کسب کننده يعني بنده نسبت داد, به لحاظ قوّه و 
استعداد و اختياري که دارد. 
نیز جایز است به خداوند نسبت داده شود. به لحاظ این‌که او وجود خارجي 
به ان داده و 


0 
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نا بر خون ان را ایجاد فرموده است. <1» 

به علاوه این متا لد را طبري در جاي دیگر از سوره فاتحة الکتاب در ایف؛ 
ابا ك تستعین خ توضیح داده است. وي به مخالفت با قدریه پرداخته و بعضي 
آز و چنین است: این که خداوند به بندگانش دستور داده است که 
بگویند: «تو را عبادت مي‌کنيم و از تو کمك مي‌خواهیم» يعني از خدا| در 
عبادات کمك بخواهند, نخستین دلیل بر فساد قول به تفویض از سوي 
قدریه است که محال مي‌دانند خداوند يکي از بندگانش را به عملي دستور 
دهد يا کاري را بر او واجب کند. مگر بعد از آن که خودش او را نسبت به 
انجام پا ترك آن کرک و اگر در سوره حمد مطلب از این قرار باشد. 
درخواست کمك از خداوند در عبادت و اطاعت بیهوده خواهد بود, زیرا به 
گفته آنها وقتي خداوند امر و نهي و تکلیف کند, كمك بر آن‌هم بر او واجب 
است., خواه بنده درخواست كمك بکند. خواه نکند. بنابراین اگر خداوند ترك 
کمك کند. ظلم کرده است. پس, وقتي بنده مي‌گوید: تو 3 عبادت مي‌کنم 


و از تو کمك مي‌خواهم, از خدا مي‌خواهد که به او ظلم نکند. «<2» 

در این‌جا به همین نمونه‌ها از وضعیت قدریه در فهم نصوص فران و احتجاح 
طبري با آنها اکتفا مي‌کنيم و اينك به گروه ديگري مي‌پردازيم 

کرو گر که ند که ایع با نظر آنها درباره انیانت شا اش 
مي کند, چنان که ون نی آجف: 7 سوره بقره ما هم بِمَوّمنین مي‌گوید: ۰.۰ 
اين آیه دلیل روشني بر بطلان دیدگاه اين گروه است که مي‌گویند: ایمان, 
فقط تصدیق گفتاري است. زیرا| خدا| درباره منافقان مي‌فرماید: آنان با 
زبانهایشان مي گفتند: به خدا| و9 روز قیامت ایمان داریم, و آن‌گاه از آنها 
تفت ایمان کندهه زرا اعفاد اما کعتار فبلی‌شان را تضفنی کردم ازست: 
«3 »> 

د- يکي دیگر از گروههاي ديني که طبري به آنها اعتراض دارد. صوفیان 
هستتند. 

وي با صوفیان در مورد برداشت آنها از صفت توکل مخالفت کرده, چنین چبیر 
ی هید ور آنة 


(1)- همان ماخذ, ح 1. ص 01. 

(2)- همان ماخذ. ج 1. ص 53- 54 و 91. 

(3)- همان ماخذ. ج 1, ص 53- 54 و 91. 
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29 سوره نساء خداوند متعال از دروعغ گويي صوفیان نادان که پرداختن به 

کارهاي یازز حانی» .هه صتفتی, | براي طلب معا و کسب روزي ي هنکر 

هستند, پردو برمي‌دارد م و چنين مي‌فرماید: يا ایها آلذین منوا ۷ تأکلوا 

1 فوالک2 نکم بالباطل 1 ان تکون تجارة غَن تراض نکم ... «1», «اي 

مومنان مال یکدیگر "۷ به باطل نخورید, مگر آن‌که داد و ستدي از روي 

رضا و رغبت کرده باشید ....» 1 

ما نمي‌توانيم طبري را در شمار يكي از این فرقه‌ها که خود, انها را از 

بدعت گزاران مي‌داند, بشماریم و او نه قدري, نه جهمي. نه از صوفیه و 

نه از خوارج است. بلکه او يكي از اهل سّت است که آیات قرانن مربوط 
به افعال و صفات خداوند را برطبق آنچه از روایات منقول از پیامبر صلي 

اللّه علیه و اله و پارانش مي‌فهمد. تفسیر مي کند. 

0- اکنون باید دید که طبري درباره افعال و صفات خداوند چه مي‌گوید: ِ 

درگذشته ثابت کردیم که معناي چملاتي از قبیل سخن خداوند: لِبلِيِ ال 

«تا خداوند بیازماید» چ لیِعلم اللَه «2», «تا خداوند بداند» و مانند اینها, 

اگرچه به ظاهر این دو صفت را به خدا| نسبت مي‌دهند, اما مراد از آن؛ 

اولياي خدا| و اهل طاعت او مي‌باشند و معناي اند این مي ‌شود: تا اولياي 

خدا واه طاعت ونان شنت و مما‌فایی که:در دلهایتان دارید ااه شوند.ه 


تما وا شا سته که آبا احل اخلامن وبفین مد با تم وان اعفاد شمارا 
کم اه‌شام صلی الاه غایه و اه عومیان: اش که با ابا 
دوست دارید و يا دشمن؟ «<3» 
در رساله روبت خداوند, طبري را مي‌بينيم _ که با قاطعیت و صراحت؛ 
انديشه خود را اظهار مي‌کند و مانند معتزله آراي خودرا در لمافه تاویلات 
نمي‌بیجد. در تفسیر آیه ریت به منظور آثبات عقیده خود, رواياتي را 
نقل مي‌کند وهی کونن 5 ۰ از مجاهد در آیت" الي ربها ناظرةه (ترجمه کامل 
آیه چند سطر بعد) نقل شده که گفته است: يعني آنها منتظر ثواب از سوي 
پروردگارشان مي‌باشند. 


(1)- همان مأخذ, ج 5, ص 21. 

(2)- آل عمران/ 140. 

(3)- تفسیر طبري, ج 4, ص 95. 
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مجاهد از ابن عمر نقل مي‌کند که گفته است: فروترین درجه اهل بهشت 

براي كسي است که هرگاه به قلمرو خویش و ناز و نعمتها و خدمتكاراني 

که خدا به او داده مسافت هزار سال راه را در نظر بگیرد. دورترین 

نقطه‌اش را مانند نزدیکترینش مي‌بیند. و بالاترین مقام اهل بهشت براي 

كکسي است که صیح و شام به سوي خداي متعال نظر کند. 

عطیه عوفي در سخن خداوند: وجْوه یَوَمَیّذ ناضرَة* الي زبها ناظرَه «1». 

«در آن روز رخسار گروهي از مردم, از شادي برافروخته و نوراني است و 

2 حق را مشاهده مي‌کنند» مي‌گوید: يعني: این گروه به خدا| توجه 

مي‌کتو. اما دید اسان احاطه. نم عضفت و خلال الفی با دار دلی 

بصیرت خداوند بر آنها احاطه دارد و همین است معنای: 

لا ثذ رکه الابصا 5 هو درك الصا «چشمها او را نمي بینند, ولي او 

چشمها را در مي‌یابد» 

آن‌گاه طبري مي‌گوید: نزدیکترین نظریه به حقیقت. نزد ما, نظریه كسي 

است که ما آن را از حسن و عکرمه در متن تفسیر نقل کردیم. يعني این 

هر ری ها و ام اه سای اه 
و اله رسیده است. 

یوار این من رم رف ات کش ماس ی ام یم ال مرو 

پایین‌ترین درجه اهل بهشت براي كکسي است که در ما یملك خود مسافت 

دو هزار سال راه را مي‌بیند. و والامقام‌ترین آنها كسي است که هر روز دو 

مر نبه به خداوند نظر مي‌کند, و آن‌گاه این نم را تلاوت کرد: وجوه یومَیز 

ناضر خ* الي ربها ناظره »> 

با نو حفر یه آنحه. کته سس برآی ما رشن وی کت دوه تسین مر آ مور 


به دست آوزدن معاني آیات قرآني, هوا و هوس را حاکم مي‌کند و این 
جيزي است که در تاریخ تفسیر به عنوان تال شناخته شده 7 به 
همین دلیل طبري به چاره‌جويي ديگري متوسل شده است که ما در بحتهاي 


آپنده یه شرح آن مي‌پردازيم. 


(1)- قیامت/ 22- 23. 
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5- دیدگاه طبري در تفسیر به ظاهر لفظ 


مي‌توان نظربه طبري درباره تفسیر متن قرآن برحسب ظاهر لفظ را به 
چند امر مستند دانست. ۱ 
با استادش داوود بن علي اصفهاني. صاحب مذهب ظاهري است. طبري 
هرچند برحسب روایات تاريخي در مسائل فقهي با استادش مخالف بود, 
اما این امر مانع 1 نشد که در تفسیر آیات قرآن, روش او را برنگزیند و 
تحت‌تأثیر او قرار نکر همچلین مي‌توانیم در تمایل طبري به تفسیر 
ظاهري, بازتاب حركتي رز مشاهده کنیم که با به خدمت گرفتن عقل در 
جسنجوي معاني قرآن, به گمراهي دچار شده است. 

اکنون به نمونه‌هايي مي‌پرد ازيم. که طبري به کارگيري نارواي عقل را در 
تفسیر قران رد کرده و توجّه به معناي معمولي نزديك به لفظ را پسندیده 
است : 

الف- طبري در جايي که براي هيچ‌يك از دو نظریه تاویل و تفسیر ظاهري, 
مرجحي نباشد, معناي ظاهر را ترجیح مي‌دهد و تفسیر مبتني بر تاویل را 
رد د مي کند. 

چنان که: در. تفسیر. آیه؛ کذلك يريهمٌ هم ال ا ال ترا تٍ عَلَیهمٌ 1 
«این‌گونه خداوند کردار زشت جاهلانه آنها را مایه ِ# ِ ۱ آنان 
گرداند. ۳ از اسباط جنین نقل مي کند: «ره گمان سدذي, بهشت براي 
گنهکاران نموده مي شود. ؛ پس به بهشت و خانه هایشان که در آن قرار دارد 
نگاه مي‌کنند و با خود مي‌گویند اگر اطاعت خدا مي‌کردند. به این نعمتها 
دست مي‌یافتند و لذا به آنان گفته مي‌شود: اگر از خدا فرمان‌برداري 
مي‌کردید اين خانه‌ها خاه شما بود؛ سپس آن خانه‌ها میان مقمنان تقسیم 
مي‌شود و آنها وارثان گنهکاران مي‌شوند و در این هنگام گنهکاران از 
کارهاي 0 خود پشیمان مي‌ شوند.» 

آن‌کاه ظبری می وید شاسته‌تر بزایق تسیر آیةد همان چنزی است: که 
ظاهر لفظ آن را مي‌فهماند. نه آنچه باطن آن احتمال مي‌دهد. در حالي‌که 
هیچ دليلي , بر. این که معتاق. ایم همین ظاهر باشده تیست. و آنچه از سذي 
نقل شد اگرجه احتمال مي‌رود, اما احتمال بعيدي است و دليلي از خارج 
هم وجود ندارد که حجت قطعي بر این معنا باشد 


(1)- بقره/ 167. 
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و ظاهر آیه هم دلالت بر آن ندارد و وقتي که امر چنین است. پس ظاهر 
قرآن حمل بر باطن و تأویل آن نمي‌شود. «1» 


- طبري با مجاهد به نزاع برخاسته و تفسیر او را رد مي‌کند, زیرا| 
1 نیز مستند به حجٌتي که مرجْح آن باشد 
نیست. چنان که در معناي آرد: فقلنا هم کوئوا قردة خاسیّین, «پس به آنها 
گفتیم به صورت بوزينگاني طردشده درآیید. » «<2» طبري از ابن نجیح از 
مجاهد نقل مي‌کند که مي‌گوید: دلهاي آنها مسخ شد نه این که خودشان به 
صورت بوزینگان درآمده باشند و این مثلي است که خداونم درباره آنان 
زده است, چنان‌که درباره علماي بهود مي‌گوید: کمتل الجمار یَجْملَ 
آشفارا, «عالمان تورات که به علم خود عمل نمي‌کنند به الاغي هانید که بر 
پشت خود کتاب بار دارد» «3». امّا اين نظریه مجاهد با ظاهر آنچه کتاب 
خدا بر آن دلالت مي‌کند مخالف است, زیرا خداوند خبر داده ات که 
«بعضي از آنها را به صورت بوزینگان و خوکان درآورد و آنان پرستش 
طاغوت کردند» «4» چنان‌که درباره آنها خبر داده است که به پیامبرشان 
گفتند: 
خدا را اشکارا تسا بتمابان و آن گام که خن کفقته بوونه ارشاق آنها را 
هلاك ساخت و آنها گوساله را پرستیدند و براي قبولي تویه‌شان انان :را امر 
به کشتار خودشان کرد و به آنها دستور داد که وارد زمین مقدس شوند و 
آنها به پیامبرشان گفتند: تو با پروردگارت بروید و ما در این‌جا مي‌نشينيم. 
پس خداوند به سرگرداني در بیابان مبتلاشان کرد. 
بنابراین, در تأویل این آیات دو نظریه خواهد بود: 
1- بعضي گفته‌اند: خداوند آنها را مسخ نکرده, بلکه این سخن را به عنوان 
قتل کفته استت و حال آن‌که در قرآن خبر داده است که آنها را به صورت 
بوزینگان و خوکان درآورد. 
2 بعضي تنج کفعه‌اند. آنجه. خداوند درباره سن. استرائیل 2 داده, 
فخالفتهای آنها جا پیامیرایشان نهدم و بر کفر‌ها و بدتختهایی که: بر آنما 


وارد ساخته است. 


(1 )هقعاص مر 15014 

(2)- بقره/ 05. 

(3)- جمعه/ . 

(4)- مائده/ ۰60 . 

شیوه هاي تفسيري قران, ص: 462 ۲ 

حال اگر كسي يكي از اين دو نظریه را بپذیرد و ديگري را رد کند باید دلیل 
داشته باشد از قبیل خبر مشهور يا روایت صحیح. به علاوه, نظریه مجاهد, 


عم 


مخالف اجماع است و اجماع حجتي مي‌باشد که خطا و کذب در ان روا 
نیست و اجماع بر خطا هل ات 
ج- در جايي که روایت و اجماعي نباشد, معیار طبري در تفسیر لفظي و 


ظاهري قرآن, لغت است و از هر لغت, معناي مشهور و نزديك و روشنش 
را مي‌گیرد نه معناي دور و پنهانش را. به عبارت دیگر: 0 
بترضی گز بند: چنان که در فعل و داد مي‌گوید: معنایش این است که 
مراقب دشمنان خود و دشمنان دینتان يعني مشرکان باشید و راي من این 
است که رباط از «ارتباط الخیل للعدو» مي‌آید يعني آمادگي اسبان_در 
مقابل دشمنان. چنان‌که دشمنان مسلمانها, حیله‌هایشان را بر ضد 9 
آضادة کرده بودند و آن‌گاه این [فظ براي کل مرزنشيناني که به دفع شز 
دشمن از منتسلماتان مي‌پردازند به. کار بردهشد. خواه با اسبهايي که:آنها ۱ را 
آماده کنند و خواه پیاده و بدون مرکب باشند. این که در معناي «رابطوا» 
گفتیم يعني در مقابن دشمنان خود و دشمنان دینتان آمادگي: داشته باشید: 
به این دلیل است که معناي مشهور رباط همین است و معمولا سخن به 
۳ مشهور توجه پید | مي کند, رنه به معناهاي مخفي. ؛ مگر این که دليلي از 
فان با رای از باصن له الم اخماعت از مفسشران باشد 
بر بر این که لفظي بر معناي پوشیده اش حمل شود. «<1» 
با توجه به آنچه بیان کردیم به مهارت علمي طبري پي‌مي‌بريم که در 
تفتتین فقو ان: ففتای ظاهر لفظ | بزر تصت وه تا وین باطن ترجیح ی دد.و 
در ضمن متوجّه مي‌شويم که روح لطیف او با ظرافت و سادگي سخن 
ساز گار است و از تکلف و پيچيدگي, تنفر دارد و مي‌توان گفت: اندیشه 
تفسيري ظاهري طبري, بر شیوه نفسي و علمي استوار است. 
اکنون به روش تحقیق طبري در لفت مي‌پردازيم: 
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6 ابزار لغوي 


مي‌دانيم که اين ابزار لغوي را براي اولین بار, این عباس پدر علم تفسیر از 
فرن تخستین. هخری در شبوم تقسیر قرآن ه. کار حرفت. و کسانی که در 
این علم تخصص پیدا کردند عبارت بودند از: فژاء و ابو عبیده و زجاح که ما 
در گذشته روش تفسيري آنها را باز گفتیم. بسياري از آنها پیش از دوران 
طبري مي‌زیسته‌اند ٍِ میراث آنان در تفسیر لفوي در دسترس طبري بوده 
است و همان‌طور که روایات تفسيري در اختیار طبري بوده, میرات تفسیر 
لغوي نیز در دسترس او قرار داشته است. طبيعي است که زمینه تفسیر 
لغوي, منوني هستند که بندگان خدا| راه دستيابي به تفسیر آن را دارند, 
بفر ا عواملی فر اتقار اما میاه هرا سید بان ضدف به آیان 
کمك مي‌کند. و مي‌دانيم که طبري در دانش تفسیر, شايستگي آن را 
برای تخت معاتی الفاظ فران به انار .اهاز عرتب رخوع کند. اکنون.جه 
نمونه‌هايي در زیر اشاره مي کنيم: 
الف- طبري در معناي لفظ «تأُویل» در آیه: و ماتقلغ ک ویلَ الا ال به شعر 
عرب استشهاد مي‌کند و مي‌گوید: تافیل رز سشکه رت بط معا تمستر ود 
باز گشت و سرانجام است و بعضي از ناقلان, شعر اعشي را چنین 
خوانده‌اند: 
علی, اما کافت:تافل انا هی التعاب فاضصا «سرانجام دمستن آن 
زن در قلب او مانند بچّه شترهايي است که بزرگ و صاحب بچه شده 
باشند.» اصل آن از «آل الشيء الي کذا و یقول اولا» ۳ نی آن جر 
تغییر حالت داد و به سویش, بازگشت. «و اولته انا». يعني چیز یا كسي را 
به آن حالت يا بم سوي آن, با زگردانیدم. بعضي گفته‌اند: معناي سخن 
خداوند: أَحَسَنْ تأویلا «1» آحسن جزاء است. زیرا جز| و پاداش. چيزي 
است که بازگشت کارهاي مردم. به آن است. 


(1)- این عبارت در آخر بو آیه ذکر شده است: ۱ 
الف- نساء/ 59: یا ها الذین اما آطیعوا ... ب- بني اسراء/ 35: و أَوفُوا 
الک 
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فزاد: از حتال.حمها» شرع دوستی از کشت آن. في‌باشند و متظوز شاعر 
این است که حب محبوبه در دل حبیب, نخست اندك بوده و سپس رو به 
افزایش نهاده و پیوسته گسترش یافته تا ثابت و قديمي شده است. مانند 
شتر بچه‌اي که پیوسته رشد یافته, تا بزرگ‌شده و مانند مادرش صاحب 


بچه‌اي شده است. <1» 
برخي شعر اعشي را جنین خوانده‌اند: 
کت ایا کات مان مالی. سعت لفات فا ها 2 ایام 
دوستي او مانند پيامدهاي . ۰ مي‌باشد. ۳ 

ب- طبري معناي واژه صلاة را در شعر جاهلي و نیز رابطه معناي جاهلي 
و ۳ 

.. صلاة در سخن عرب به معناي دعاست چنان که اعشي گفته است: 
لها حارس لا ببرح الدُهر بيتهاو ان ذبحت صلّي علیها و زمزما «براي او 
(محبوبه) نگهباني است که همیشه خانه اش را پاسداري مي‌کند 9 اکن 
روزي کشته شود ض برایش دعا و بر حالش ناله مي‌کند.» مود از 
صلاه وم انار زا 
و همانند این شعر: 
و قابلها ایح في دئهاو صلّي علي دئها و ارتسم «در هنگام زمزمه‌اش باد 
با وي روبه‌رو مي‌شود و بر زمزمه‌اش دعا و وي را همراهي مي‌کند.» 
نه نظر من؛ دلیل این که نماز واجب را صلاة گفته‌اند این است که نما ز گزار 
با درخواستي که از پروردگارش مي‌کند. حاجت خود را که همان پاداش 
عملش مي‌باشد درخواست مي‌کند. چنان که دعاکننده با سوال از پروردگار 
خود, براوردن نیازها و 


(1)- داخل پران نتز از لسان العرب, ماده اول گرفته شده است. ٍ 
(2)- تفسیر طبري, نج 3 ص‌ 194 درباره این شعر وجوه مختلفي امده, 
سوره ال عمران به منبعي که داده‌شده مي‌توان مراجعه کرد. 
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درخواستهاي خود را طلب مي‌کند. «1» 

ح- طبري در قبال دانشمندان عرب موضع ثابتي را فراییش گرفته است. 
زیرا وقتي که يكي از اهل لفت مانند آبو عبیده, تمام همت خود را به 
تفسیر لغوي مصروف مي‌دارد و فرد ديگري از این دانشمندان مثل فا ء 
تفسیر لغوي را بر تفسیر روايي ترجیح مي‌دهد: طبري هم تفسیر روايي را 
در درجه اوّل قرار مي‌دهد. ما در این‌جا به جدال طبري با يكي از 
لغت شناسان که گویا فرژاء در کتاب معاني‌اش آورده. اکتفا مي‌کنيم: 

لغو, به معناي باطل است و به کلمه لفو, لاغیه گفته‌اند, چنان که به صاحب 
زره, دارع و به صاحب اسب, فارس و به گوینده شعر, شاعر مي‌گویند, 
همان گونه که خطیثه شاعر گفته است: 

اغررتني و زعمت ائّك لابن بالطیف تامر «مرا فریب دادي و گمان کردم که 
تو در تابستان صاحب شیر و داراي خرما هستي.» 

لابن: صاحب شیر و تامر: صاحب خرما. 


بعضي از دانشمندان نحوي اهل کوفه گمان کرده‌اند که معناي لا تسَمَع فیها 
لاعْيِةٌ این است که در بهشت سوگند دروغي شنیده یز 
لاغیه گفته شده است. 

این نظریه در صورتي درست بود که مفشران از صحابه و تابعین 
برخلافش, اجماع نمي‌کردند, زیرا براي هیچ‌کس جایز نیست که برخلاف 
اجماع آنها سخن بگوید. «2» 

طبري با اين سخن خویش محدوده روا بودن تفسیر را مشخص مي‌کند و 
در جايي که روایت و نقلي باشد. تفسیر به لغت را روا نمي‌داند. ۳ 

د- طبري چنان‌که در تفسيرهاي روايي اجماع را برتري مي‌دهد و ان را 
ملاك قبولي روایات مي‌داند. در زمینه لغت نیز اجماع را شرط مي‌داند و 
در مقذمه تفسیرش این اجماع را تفصیل داده و گفته است: شایسته است 


(1)- همان ماخذ, ج 1, ص 80- 81. 

(2)- همان ماخذ, ج 30. ص 104. 
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که هنگام نزول قرآن به آن معنا بوده است. به تعبیر دیگر, طبري لا زم 
في‌داند که الما ظ فراني: به .همان مضنايي تقشیر شود که غریها آنها رز دز 
شعر با نثر به کار مي‌برند و تأکید مي‌کند که طریقه کاربرد لفظ در عبارت 
ی 

منظور این است که وي در صورتي تفسیر لفوي را صحیح مي‌داند که 
شرط اجماع در آن کامل باشد و مقصود از اجماع آن است که عرب با 
فغنای لقظ اشناین. داشته باشد ی آن ادن سخن به کان کید دشر اقط 
همان مضاتی را بدهد کم.میان آنها. مغروف: و استعفالش در سخانشان 
مشهور باشد. اکنون به مثالي دراین‌باره مي‌پردازیم: 

بعضي از لت شناسان باهل یر گمان , کرده‌اند که کلمه «الَذي» در سخن 
خداوند: خرافر کمتل الذٍي اشتوقد نار «1» «وضع منافقان مانند حالت 
كساني است که آتش برافروختهاند», به معناي الذین است, خی 2 و5 الذي 
جاء بالطَدّق و صَدّق به أولنك خ هم الَمتَفُونَ «», «كساني که سخن صدق 
بیاورند و آنان که آن را بیذیرند آنها پرهیز گارانند» و همانند این سخن 


شاعر: 
فان الذي حانت بفلح دماوهم‌هم القوم کل القوم يا ام خالد «قومي که 
خالدا <3»» ۲ 

«4» و كسي که این حرف را زده از تفاوتي که میان «الزي» در دو ایه و 


دلیل ‏ فرااو جمع ۳ قسمت ِ آیه: آوليك هم العتَفور 
و و در شعر نیز کلمه «دماوهم» دلیل است.؛ 


(1)- بقره/ 7 1. 

(3)- فلج: راه میان بصره و یمامه است و منظور از مصراع دوم این است 
که این گروه دیه و قصاص ندارند. 

البیان و التبیین, ج 4 پاورقي. ص 5د. م. 

(4)- در تفسیر طبري چند سطر قبل گفته است: مراد به کلمه مثل معناي 
مفرد است نه جمع, زیرا وضع گروه منافق را به يك نفر تشبیه کرده است 
تا ی ی 107 

اما این دلیل در جمله الْذٍي استوقد نار وجود ندارد و جمله هب ال 
ثُورِهم و ترَکَهْمٌ في ظلْماتِ نیز بر اين امر دلالت نمي‌کند. این است 
تفاوتي که میان «الذي» در ایه: 

کمتل الّذي استوقد نارا وجود دارد و سایر دلايلي که بر جمع بودن معناي 
الذدي در این آیه آورده‌اند. براي هیچکس روا نیست کلمه‌اي را که عربها 
به‌طور غالب در معنايي به کار مي‌برند, به معناي ديگري به کار برد مگر با 
دلیل معتبري که پذیرفتنش ناگزیر باشد. <1» 

ه- با توجه به آنچه گفته شد طبري را مي‌بينيم که به نقد از بحثهاي لغوي 
ابو عبیده پرداخته و نظر وي را درباره تفسیر لغوي دو کلمه رحمن و رحیم 
تخطئه کرده و آن را بر بر خلاف اجماع لغوي دانسته است. همچنان که 
برخلاف اجماع مفشران روايي نیز هست و آن‌گاه مت وی نیز يکي از 
افراد که شناخت وي نسبت به نآ بلانت نقل‌شده از مفشران روايي ضعیف 
و اطلاعش نسبت به گفته‌هاي گذشتگان از مفشران اندك است گمان 
کرده که معناي مجازي «الژحمن» صاحب رحمت و معناي مجازي 
«الرحیم» رحم‌کننده مي‌باشد؛ و سپس گفته است: گاهي این دو کلمه را 
مشتق از يك ماده و هر دو را به يك معنا مي‌دانند و اين از باب وسعت 
نظري است که دانشمندان علم لغت دارند چنان‌ که مي‌گویند: ندمان و 
ندیم هر دو به يك معناست و سپس به شعر برج بن مهرطائي استشهاد 
کرده است: 

و ندمان پزید الکآس طیباسقیت و قد تغورت النجوم «از درست همنشيني 
که وجودش, به خوشي جام شراب مي‌افزاید. شراب نوشیدم در بامدادي 
که ستارگان رو به افول بودند.» 

نیز به ابياتي دیگر نظیر همین بیت درباره دو کلمه ندیم و ندمان استشهاد 


کرده است. 

بنابراین شخص نامبرده با گفته خود که «الرُحمن» صاحب رحمت و 
«الرحیم» رحم‌کننده است. بین معنای این ده کلمه از لحاظ خاویل-تفرق 
گذاشته. اگرچه بیان درست تأویل در معناي این دو را رها کرده است. 
آن‌گاه وي این مطلب را به دو کلمه که به يك 


(1)- تفسیر طبري, ج 1. ص 141, سوره بقره ذیل آیه 17. 
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مغنا می ابند: تم رو نه کلمه‌ان. که. آن: وا به:دو 
معنا قرار داده, بازگشته و آن را براي چيزي که با اختلاف الفاظ به يك معنا 
مي‌باشد, مثال قرار داده است. شكي نیست که صاحب رحمت كکسي 
است که رحمت برایش ثابت است و صحیح است که براي او این صفت 
وجود داشته باشد ولي راحم يعني كسي که رحم خواهد کرد يا رحم کرده 
ات واه ان که ان صفت از اس ال فده ا ها انش مرا دا 
باشد. در این تور 2 این کلمه نشان نمي دهد که رحمت براي او صفت 
باشد, در حالي که اگر او را : به صاحب رحمت توصیف مي‌کنيم,؛ نشان‌دهنده 
۱ و رحیم گفت: این دو کلمه از يك لفظ 
اشتقاق یافته و با اختلاف الفاظ داراي يك معنا هستند؟ ۲ 

اما وقتي که نظريه‌اي بر اصل استواري متكي نباشد, عیب ان روشن 
است. <1» 

و- طبري اشتباه دانشمندان عرب را در معناي واژه «سواء» و استعمال آن 
را در عبارات عربي و نیز خطاي در روش را که معلول اشتباه لغوي آنها 
مي‌باشد, چنان مورد انتقاد قرار داده است که نت این بگفته آنها خلاف 
اعماع لففی ماش ضا یات مال دی یه پیشوا سواء من احل الکنات 22 
قائمة تلو آیات اللّه آناء الیل 2 <(همه. اهل. کنات نکسان. تیستند, 
گروهي از آنها در دل شب به تلاوت آیات خدا و نماز و طاعت حق 
مشغولند»» از آنها انتقاد کرده, مي‌گوید: ... گروهي از نحویین کوفه و بصره 
و پیشتازان در فن چنین پنداشته‌اند که ما بعد «سواء» يعني: : امّة قائمه, 
ترجمه و تفسیر آن است و معنایش این است: از اهل کتاب گروهي که در 
دل شب به تلاوت آیات برمي خیزند با گروه دیگر که کافرند یکسان نیستند 
و اینها گمان کرده‌اند که در آیه, و اخري کافرة حذف و به ذکر گروه اوّل که 
امة قائمة مي‌باشد اکتفا شده است, و براي این مطلب به شعر ابو ذوّیب 
مثل زده‌اند: 

عصضیت الا القلت ای لهاتم ‌خها اور ارشه ایا 


(1)- همان مأخذ, ج 1, ص 44. 
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«دل خودم را متوجّه او کردم و فرمانش را مي‌شنوم, با این‌که نمي‌دانم 
فرمانش راهنمايي است با گمراهي.» در این‌جا به جمله «ارشد» اکتفا 

کرده و ام غیر رشد رآ نیاورده است. 

شاعر دیگر نیز چنین گوید: 

ازال فلا ادري اهمْ هممته‌و ذوالهم قدما خاشع متضائل «همواره, نمي‌دانم 

که ابا غمی استت که در ان فرور فتم ه کشت که ار یش :داداق کم باشتد: 
شکسته‌حال و حقیر است.» 

باید دانست اگرچه اين گروه از نحویین در این دو شعر, حذفي در تقدیر 

گرفته‌اند, امّا در حال اختیار جایز نمي‌دانند که گفته شود: سواء اقمت ام 
قعدت, و نیز جمله: سواء اقمت حلّي یقول ام قعدت از نظر آنها خطاست, 
بلکه حذف جمله دوم را تنها در صورتي روا مي‌دانند که با يك جمله. معنا 

کامل شود نظیر ما ابالي يا ما ادري که مي‌گویند: ما ابالي و منظورشان ما 
ابالي اقمت ام قعدت مي‌باشد. چون فعل ما ابالي به بك جمله اکتفا 
مي‌کند و همچنین است فعل: ما ادري, اما در کلمه «سواء» این را جایز 
نمي‌دانند, زیرا| جمله, ناقص مي‌ماند. 

بنابراین, در توجیه آ ۰ و لیسُوا سواء من خ هل الکتاب ۹۹ قائمة 3 . لغویون 
از آنچه در ادبیات عرب انجام مي‌دهند غفلت کرده‌اند,. زیرا در اين جمله 

چيزي را محذوف دانسته‌اند که در آن‌جا با کلمه سواء جایز نمي‌دانند, و در 
تاونل: اه به خطا رفته‌اند. ازاین‌رو, سواء در آیه به معناي تمام و کافي 
مي‌باشد, نه به معنايي که آنها تفسیر کرده‌اند چنان که از ایشان نقل 

کردیم. 1« 

ز- از بحثهاي مهم مٌ طبري در تفسیر لغوي قرآن, بحث وي در مورد واژه‌هاي 
۳9 است و ما در گذشته, از کوششهاي ابو عبیده در این زمینه یاد 
کردیم و طبري که در تفسیر لغوي قرآن تحقیق مي‌کند, از اين مطلب که 
در اختلاف معنا بسیار مهم است, غفلت نورزیده است. ازاین‌رو در تفسیر 
لْذِین یَظَنوَ بحث لغوي را پیش گرفته و از 


(1)- همان ماخذ, ج 4 ص 34- دد. 
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ان پاسخ داده و چنین گفته است: اگر كکسي اشکال کند که چگونه خداوند 
درباره كساني که آنان را به خشوع در اطاعت خود توصیف کرده, خبر داده 
است که آنها گمان به ملاقات پروردگارشان دارند, در ضورتي. که. کمان: 
شك است و شك‌کننده در ملاقات خداوند از دیدگاه شما کافر به خداست. 


هقی کزان 0 ۰6۹۱ زار وا و 0 : 463 

گاهي از ی (تاريکي) و ضیا ء ی به سدفه و ِ مغیت و 

مستفیث به صارخ تعبیر مي‌کنند و از اين قبیل است اسامي که به معناي 

خود و ضدش مي‌آورند: و از مواردی. که ظن به: معنای.یقیرخ. آنده: این شخن 

شاعر, درید بن صمه است: ۳ 

فقلت لهم ظنْوا بالفي مدجْح‌سراتهم بالفارسي المسرّد «به آنها گفتم 

منتظر دو هزار مبارز تا دندان مسلح باشید, که فرماندهانشان زره قهر 

پوشیده‌اند.» 

مراد اين است که به آنها گفته شده است: یقین داشته باشید که دو هزار 
پیتا تسا یت اند و او ان ماه شعر عميرة بن طارق است: 

بان.عتر ها قهصیته افعد فیکمه احعل فی الظ شا صر ها در ات‌ها فه 

«ظنْ» به معناي یقین است. مقصود این است که بقین خودم را به حدس و 

گمان مبدّل سازم. 

گواه شعری ودغیر آن: در سخن عرب, به این که ظن , به معناي بقین آمده, 

از شمار بیرون است. «1» 

ج- طبري هرگز تمام آنچه را که درباره الفاظ متضادٌ گفته‌شده, نمي‌پذیرد و 

اه با ها ره ها ار ار ما سار 

مي‌باشد و در بیشتر موارد. مفید ظن است. این مشاجره را ی 

عبیده داشته که در مطرح کردن این موضوع از وي جلوتر بوده است. از 

جمله گفتگوهاي او با ابو عبیده این است: 

يکي از لفت‌شناسان عرب «وراء» را از اضداد گرفته و خیال کرده است 

که هم به 


(1)- همان مأخذء ج 1 ص 206- 207. 
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معناي «پیش روي» و هم به معناي «پشت سر» به‌کار مي‌رود و به اين 
گفته شاعر استشهاد کرده است: ۲ 

| یرجو بنو مروان سمعي و طاعتي‌و قومي تمیم و الفلاة ورائیا «ایا بني 
مروان از من امید شنیدن و اطاعت دارند و حال ان که قوم من تمیم و 
بیابانها پیش رویم مي‌باشند.» ۱ 

«وراء» به معناي «امام» گرفته‌شده و حال آن‌که در این معنا از احتمال 
درست غفلت شده است. براي چيزي که پیش روي تو است مي‌ گويي «هو 
ورائي». زیرا| تو پشت سر او هستي. پس او را مي‌بيني: چنان که او تو را 
مي بیند, ی لت تور ببیند, گويي پشت سر تو قرار دارد و تو جلو 


كسي که پیش روي كسي است گفته شود «هو ورائي» و نه براي كسي 
که پشت سر است گفته شود «هو امامي». و همین شخص مي‌گوید: اما 
اين امر درباره زمانها و روزها جایز است, مثل «وراءك برد شدید و بین 
يديك حر شدید» و حال آن‌ که تو پشت سر آن قرار داري و اين تعبیر به این 
دلیل درست است که سرما یا گرما چيزي است که مي‌آید, پس وقتي که 
مي‌آید و به تو ملحق مي‌شود, گويي پشت سر تو قرار دارد و وقتي که تو, 
به آن مي‌رسي, گويي جلو روي تو واقع‌شده و به اين دلیل هر دو وجه جایز 
است. «1» 
ط- هرگاه نزد طبري براي آیه قرآن دو تفسیر درست وجود داشته باشد: 
يكي از مفسٌران و يكي از اهل لغت. طبري قول مفشران را ترجیح 
مي‌دهد و با این عمل. قرآن را جولانگاه اهل تفسیر مي‌داند نه اهل لغت, و 
این موضوع را آن‌جا مي‌توان مشاهده کرد که در جدالهایش. ابو عبیده 1 
نسبت به شناخت تاویل مفسران, ضعیف و ناتوان مي‌نامد. 
طبري مي‌فهمد که لغت عرب به دلیل انعطاف‌پذيري‌اش در برابر معاني 
مختلف, زمینه اختلاف انديشه‌ها را فراهم مي‌کند و کاهیه ممکن است 
بهترین احتمالات در تفسیر آيه‌اي وجود داشته باشد. یا طبري در صورتي 
که يكي از تفسيرهاي روايي برخلاف آنها 


(1)- همان ماخذ, جح 16 ص 2. 
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باشد, همه آنها را رد مي‌کند. از جمله در تفسیر و اِنّ مئها ما یَقّیطٌ من 
کید الله «» «و برخي از سنگها از خوف خدا (از فراز کوه) 
فرومي‌افتد» مي‌گوید: علماي نحو در معناي فروافتادن سنگ از خوف خدا 
اختلاف کرده‌اند: 

بعضي گفته‌اند: معنایش افتادن ار ان تبنذی بر روي زمین مي‌باشد. 
بعضي دیگر گفته‌اند: منظور همان کوهي است که وقتي پروردگار در آن 
تجلي کرد با خاك یکسان شد. 

بعضي گفته‌اند: اين چيزي است که در برخي سنگها در گذشته بوده و در 
آینده نیز خواهد بود و آن این‌که خداوند متعال به سنگها معرفت و درك 
داده, اطاعت خدا را مي‌فهمند و از او اطاعت مي‌کنند. چنان که روایت 
شده است که وقتي رسول 0 مي‌خواند بر شاخه درختي که آن‌جا 
بود تکیه مي‌کرد, اما زماني که از او جدا شد (منبري درست شد و براي 
خطبه روي آن قرار گرفت) ناله آن شاخه به سبب فراق و دوري از آن 
حضرت. بلند شد. نیز از پیامبر صلّي اللّه علیه و اله نقل شده است که 
فرمود: ان حجرا کان یسلم علیْ في الجاهلية, اني ِ«ِ الاان, «سنگي در 
دوران جاهلیّت پیوسته بر من سلام مي‌کرد که هم اکنون آن را 


مي‌شناسم. « 

بعضي دیگر گفته‌اند: جمله: ق اس مانند آیه: فوجدا فیها 
جدارا رید ان یِنقَض «2». «ديواري را دید که مي‌خواست فرود آید ...» 
مي‌باشد که اگرچه در ظاهر بي‌اراده است ولي گفته‌اند: منظور این است 
که از عظمت کار خداوند چنان به نظر مي‌آید که گويي آن سنگ از خوف 
خدا| با خواري و فروتني فرود می‌ اد چنان که زید الخیل [شاعر] مي‌گوید: 
بجمع تضل البلق في حجرانه‌تري الأکم فبها سجدا للحوافر «به گروهي که 
سنگهاي سیاه و سفید در اطرافش گم مي‌شود. تیه‌ها را در ان جا 
سجده کننده ۱ مي‌بيني.» 

سوید بن ايي کاهل که دشمنش را به ذلّت توصیف مي‌کند. در شعرش 


مي‌گوید: 


(1)- بقره/ 74. 

(2)- کهف/ 7 7. 
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جریر بن عطیه سر‌وده است: 
لها آتي خبر الزسول تضعضعت سور المدينة و الجبال الخشع «وقتي که 
خبر آمدن .پیامتر له اللّه علیه و اله به مدینه رسید, ديوارهاي شهر 
فروتني کردند و کوهها خاشع شدند.؛ٍ ۲ 
دیگران گفته‌اند: معناي یَهُبط من حَسْيَة اللّه این است. که به سبب دلالت 
بر وجود صانعش موجب خشیت دیگران از خداوند مي‌ شود چنان که 
مي گویند: «زاقة تاجر ۵» در وقتي که شتر ماده بر اثر نجابت و مهارتش 
آومفت را به رعبت در تجارت وادار سازد, چنان که جریر بن عطیه در شعر 
دیگرش مي‌گوید: 
۵ رما لا ان فاعم و سا ای اس ای تا سا ان شبات 
ات در روز کور است و در شب بینا.» 
شاعر در این شعر براي شب‌وروز صفت بينايي و نابينايي را اورده و 
منظورش «نبهاني» است که او را دشنام مي‌دهد, به این دلیل که در 
شب‌وروز او به این دو صفت موصوف بوده است. 
اين گفته‌ها در آیه اگرچه از احتمالاتي است که بعید به نظر نمي‌آید. اما 
تفسیر اهل تأویل از علماي گذشته امقت برخلاف اینهاست و ما به اين دلیل, 
تاویل این آنه را به هيچ‌يك از این معاني جایز نمي‌دانیم و چون در گذشته 
معناي خشیت را بیان کردیم که همان هیبت و خوف است. در این‌جا 
دوست نداریم ان را تکرار کنیم. «<1» 


دز جایی. که نظر بات رواین صتفول در تفسیر آبه‌ای تلف باشدز طبری 
متناسب‌تر باشد, معتبر و حتي ان را اجماعي و حخت مي‌داند و از اوردن 
دیدگاه لغوي در این مورد خودداري مي‌کند. از جمله در تفسیر (الم) 


مي گوید: 


(1)- همان ماخذ, ح 1. ص 305. 
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مفسران قرآن در تاویل «الم» اختلاف کرده‌اند. بعضي گفته‌اند: يكي از 
نامهاي قرآن است و به گفتارهاي زیر استدلال کرده‌اند: 

از فتاده تنعل شدم است: که الم نامی از:ناضهای فران استت: 

از مخاهنه الم‌خامی. از خانهای قرآن انست. 

از ابن جریح: الم نامي از نامهاي قرآن است. 

بعضي گفته‌اند: این حروف سرآغازهايي هستند که قرآن به آنها گشوده 
مي‌شود و به گفته‌هاي زیر استدلال کرده‌اند: . 

ابن جریح از مجاهد نقل کرده است که الم سرآغازي است که خدا قرآن را 
نها آعاز هی کید 

سقیان از ما هد نع کروة اشته الم سر اغادهای قر ان انیت 

سفیان از ابن نجیح و او از مجاهد نقل کردم است: الم؛ ۰ حم» المص, ص!؛ 
سرآغازهايي هستند که خداوند با آنها قرآن را آغاز کرده است. 

بعضي گفته‌اند؛ (حروف مقطعه) نام سوره است و به گفته زیر استدلال 
کرده‌اند: 

عبد اللّه بن وهب گفت: از عبد الرْحمان بن زید بن اسلم درباره تفسیر این 
آیات پرشيده «الم دا الکبات الم رزیل الم نلت. کفت : پدرم کفته است: 
اینها نامهاي سوره‌ها هستند. 

بعضي گفته‌اند؛ اسم اعظم خداست و به گفته‌هاي زیر استدلال کرده‌اند: 
شعبه گفت: از سذي راجع به تفسیر این حروف سوال کردم: حم, طسم و 
الم. او از ابن عباس نقل کرد که اینها اسم اعظم خدا هستند. 

مره همداني از عبد اللّه بن عباس همین را نقل کرده است. 

شعتی گفته است: ۱ شفره‌ها از اهما ی حداست. 

عصی: کفتهاند ها اراماشی دا ید که با بط ای موش نج یاه 
کرده است. 

از عکرمه نقل شده است که الم سوگند است. 
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بعضي گفته‌اند: اينها حروف مقطعه هستند که از اسماء و افعال ترکیب 
یافته و هر حرفي از آنها معنايي غیر معناي دیگر دارد و به گفته‌هاي ذیل 


استدلال کرده‌اند: 

ابو ضحي از ابن عباس در معناي الم نقل کرده است: انا اللّه اعلم. <1» 

از سعید بن جبیر نقل شده است؛ انا اللّه اعلم. <2» 

از ابو مالك و ابو صالح از ابن عباس و نیز از مژه همداني از ابن مسعود و 

از گروهي از باران رسول خدا صلّي اللّه علیه و اله نقل شده است که الم 

حرفي است اشتقاق بافته از حروف الفباي اسماء ال جل ننائه. 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که الم, , حم ون هر کدام اسمي 

جداگانه است. 

بعضي گفته‌اند: اینها حروف الفباي قراردادي هستند و به گفته زیر استدلال 

کرده‌اند: 

خصیف از مجاهد نقل کرده است که تمام سرآغاز سوره‌ها از قبیل: ق. ص. 

حم. طسم, الر و جز اينها حروف هجاي قراردادي هستند. . . . ر 

بعضي گفته‌اند: اینها از حروفي هستند که هريك داراي معاني گوناگوني 

مي‌باشد و به گفته‌هاي زیر استناد کرده‌اند: 

ربیع بن انس درباره سخن خداوند: الم مي‌گوید: اين حروف از میان حروف 

بیست و نه‌گانه, حروفي هستند که در زبانها متداوال است, هیچ حرفي از 

این حروف نیست مگر این که سرآغاز يكي از نامهاي خداست و هیچ حرفي 

از آنها نیست مگر این که درباره نعمتها و آزمايشهاي الهي است و هیچ 

حرفي از آنها نیست مگر این‌که مدّت عمر قوم و سرآمد اجلهاي آنها را 

مي ند. 

عيسي بن مریم علیه السْلام فرمود: شگفتا از اين مردم که به نامهاي خدا 
سخن مي‌گویند و با روزي او زندگي مي‌کنند, چگونه به او کفر مي‌ورزند؟. 

آن‌گاه فرمود: الف کلید نام اللّه و 


(1)-:ظاهرا الف: اقا ره یه «انا» دار تیف و لام به تالله» بعنی خدا و 
میم به «اعلم» يعني داناتر است. م. 

(2)- همان. 
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لام کلید نام لطیف: مر کید باق ید ای مس پاش وس الف یلاع الله 
لاه اظق ام محی اممی با عم ال انامه مت شا اهب 
سي سال و میم به چهل سال است. 

بعضي گفته‌اند؛ این حروف به حساب ابجد محاسبه مي‌ شود ولي ما؛ 
دوست نداریم کسي را که این نظربه از او نقل‌شده نام ببریم ؛ زیرا به 
روایت و گفتا ر او اعتماد نیست و در گذشته به مشابهت این نظریه از ربیع 

بن انس اشاره کردیم. 
۱ هر کتاب و نامه‌اي رمزي دارد فمزتضات کزان سرآغازهاي آن 


است. 

اما دانشمندان علم عرب در معناي این سخن. اختلاف کرده‌اند. بعضي 
گفته‌اند: 

اينها چند حرف از حروف القباتن هتتند که.با ذکد انها. در اغازن عصی 
سوره‌ها از ذکر سایر انها که باقي مانده بیست و هشت حرف مي‌باشد 
اکتفا شده است. 

دیگران وفتها| زد: آغاز بعضيِ سوره‌ها با این حروف آغاز شده است تا 
گوشهاي مشرکان به شنیدن آن باز شود, زیرا آنها یکدیگر را : به اعراض از 
قرآن, توصیه مي کردند. 

اين حروف بر آبهاخواندممفی‌شد تا کوشن:فرادهتد و ان کاخ کلمات مرت 
قرآن بر آنها خوانده مي‌شد. 

برخي گفته‌اند: اینهز حروفي هستند که خداوند سخن خود زاابا اما اغان 
کرده است و اگر گفته شود: هن فشک ات در .قران: خیز ی ‌ففتایقی 
وجود داشته باشد, مي‌گوییم: بي معنا بیست؛ بلکه بیان کننده فرجام سوره 
قبل و آغاز سوره دبک است. يعلي این حروف نشانه جدايي میان دو 
سوره‌اند و اين روش در سخن عرب معمول است. چنان‌که شاعري میان 
دو شعر خود با کلمه‌اي فاصله ایجاد مي‌کند: 

و بلدة ما الأنس من آهالها لا بل‌ما هاج احزانا و شجوا قد شجا «بسا آباديي 
که اهلش باهم انس و الفتي ندارند, نه چنین است, بلکه هیچ حزن و 
اندوهي (نسبت به یکدیگر در میان آنها) پدیدار نشده است.» 

کلمه «لا بل» جزء هیچ کدام از دو مصراع نیست و هموزن آنها نمي‌باشد, 
بلکه فقط علامت پایان مصراع اول و اغاز دوم است. 
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طبري گفته است: براي هر کدام از نظرياتي که گفته شد, دلیل شايسته‌اي 
وجود دارد .... ولي نظریه درست درباره فواتح السور که حروفي هستند 
بي‌نقطه, ی است که خداوند این حروف را بریده از یکدیگ 
بیان کرده و همچون سایر سخنها؛ پیو سنه نیاورده ۳ هريك از آنها بر 
معناهاي فراواني دلالت کند. چنان‌که ربیع بن انس مي‌گوید. هرچند که او 
تنها بر سه معنا بسنده کرده و بیش از آن را قایل نشده, امّا به نظر من 
هريك از حروف مقطعه, هم شامل آن معاني است که ربیع گفته و هم 
آنچه مغسران غیر از او کفته‌اند: و این غیر از .نظریه‌اق است که قبلا از 
يكي از ادباي عرب یاد کردم که او معتقد بود حروف مقطعه همان حروف 
هجا هستند که در اغاز سوره‌ها ذکرشده تا نیاز به ذکر سایر بیست و هشت 
حرف نباشد و معنایش این است که از اين حروف چنین کتابي فراهم شده 
است که هیچ شكي در آن نیست. این نظریه نادرستي است., زیرا برخلاف 
تمام نظریات صحابه و مفسران پس از انهاست. براي بطلان این نظربه, 


همین دلیل کافي است. به‌علاوه گوینده این نظریه خود, گفتارش را ابطال 
کرده, زیرا وقتي که درباره مرفوع بودن «ذلك الکتاب» سخن مي‌گوید. 
گاهي رفع هريك از دو کلمه را به ديگري مي‌داند و گاهي به ضمیر در «لا 
ریب فیه» و گاهي به «هدي للمتقین» و این خود برگشتن از دیدگاه اولش 
مي‌باشد که مي‌گوید: الم؛ ذلك الکتاب را رفع مي دهد و نیز برگشتي است 
از آنچه در تاویل الم ذلك الکتاب اذعا کرده بود که تاویلش این است: هذه 
الحروف, ذلك الکتاب. 

حال اگر كسي بگوید: چگونه ممکن است يك حرف داراي معاني گوناگوني 
باشد؟ در پاسخ گوییم: همان‌طور که ممکن است يك کلمه داراي معاني 
چنان که بم جماغی از شونشه اشته می گوته وه فش از ونان رات 
مي‌گویند, يك حرف هم ممکن است چند معنا داشته باشد. <1» 

همچنین طبري در جايي که روایت تفسيري وجود داشته باشد, اجتهاد و 
تظر مه یی آقویی را ناه هار را ماع ار ی وا من 
براي اهل لغت جایز 


(1)- تفسیر طبري, ج 1, ص 94. 

شیوه هاي تفسيري قران. ص: 79 

نمي‌داند که از ار معنايي ۳ که هیچ‌يك از اهلٍ تفسیر نگفته‌اند, استنباط 

کند, از جمله درم تفسیر: کام ژرقوا منها من تَمرة رقاً قالوا هد الذٍي 

ژرفنا من قَبْل و وا به: فتشا ها 1 «هر رمان که موه از تترخان هشت 
به آنها داده شود ی این همان است که قبلا به ما روزي شده بود و 

ها که به آنها داده مي‌ شود متشابه است », ان مي‌گوید: 

بعضي از عرب‌زبانان گمان کرده‌اند که معناي «و اتوا به متشایها» اين 

روز همان فضيلتي است که براي دیگري ق هی ند او سپس درباره 

شویم؛ 1۳ 1[ نظریات تمام دانشمندان اه ی بیرون 

است دلیل برخطا بودن آن كافي است. «<2» 

ك- طبري نسبت به هدف و خط سیر خودش در تفسیر بسیار بادقت است 
و از اين‌رو, وقتي که در آیه قرآن بحث نحوي را پیش مي‌گیرد. به امور 

جزثي و فرعي نمي‌پرد ازد. بلکه هام هن در این است کو مفهوم ابه 

آثارش در حرکات و حروف ما روشن است. گ و نیز طبري سرمايه‌اي از 

علم نحو قرآني با خود داشت که آن را از گذشتگان به ارث برده بود و 

تاودا هه آرشی افیا تال کت کفا اه از میرات راو 


لغوي در تفسیر قرآن با خود دارد همانندگي داشته باشد. 

از جمله این که حتي در نظریات نجوي به اجماع_ اهمپت مي د هد. ازاین‌رو, 
نخست همه آراي نحوي را در آیه ذکر مي‌کند و آن‌گاه نظریيه‌اي را انتخاب 
مي‌کند که با روش مشهور در تعبیرات عربي سازگار باشد. به عنوان مثال 
در سوره توبه مي‌گوید: 

«براءة» مرفوع به کلمه محذوف «هذه» مي‌باشد. چنان‌که «سورة 
انزلناها» مرفوع به «هذه» محذوف است. حال اگر كسي بگوید «براءعخ» 
مرفوع به عائدي است که در خبرش يعني «الي الذین عاهدتم» وجود دارد 
و همین سخن خداوند, ان را همچون معرفه قرار داده است. زیرا به سبب 
صله‌اش که «من الله و رسوله» باشد. معرفه‌شده و معنا و تقدیر 


(1)- بقره/ 25. 

(2)- همان ماخذ, ح 1. ص 172. 
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جمله چنین مي‌شود: «البراءة من الله و رسوله الي الذین عاهدتم من 
المشرکین»؛ «بيزاري خدا و رسولش نسبت به كساني از مشرکین است 
که شما با آنها پيماني دارید»؛ اگرچه درستي این قول رد نشده است. اما 
قول نخست به نظر بهتر مي‌رسد, زیرا| این عادت معمول عرب است که 
براي هر اسم ظاهري, نکره باشد يا معرفه, «هذا» و «هذه» تقدیر 
مي‌گیرند و آن‌گاه که جیز خوبي 7 مشاهده مي‌کنند. , مي‌گویند: «حسن و 
الله» و در مورد شي ۶ زشت مي‌گویند: «قبیح و الله» و مرادشان هذا| 
حسن و الله, , و هذا قبیح و الله مي‌باشد, و به همین دلیل, من همان قول 
اول را برگزیدم. «1» ۱ 

ل- آن‌گاه که نظریّات نحویان در تفسیر آيه‌اي گوناگون باشد, طبري از 
مبان اما نظریه‌ای را که مطانی میا خووس بان شرس کرش اکوردنه 
عمل او در اين آیه توجه مي‌کنيم: و ما عم تأو له ال ال و ال اسخون في 
الیلم یِقولون متا به کل من عنْد زبنا. 

فا ی فص ات یساش مه کت ناو 
با محاسبه و از راه ستاره‌شناسي و کهانت نمي‌تواند به وقت قیام قیامت و 
پابانمدت دین محکفه‌صلي الله علید و ال و افت.و آنچه در عاله هی 
وجود دارد پي ببرد و جز خداوند آن را نمي‌داند. راسخان در علم هم که 
هن کونند: ها به ان-ایهان دارتم و همه از کرد پروردگارمان مي‌باشد, خود 
وی ار آنی ایا واه نا مت کی اماسم ان دلیل ارت که 
علم به به قیامت را منحصر به خداوند دانسته‌اند و به آفریده‌هاي او نسبت 
نداده‌اند. 


اعا مفسر ان ون تامیل این. آبه.اختلاف کرده‌اند که ایا کلمه جر اسخون* 


ثابت شده است يا اغاز جمله است و از وضع راسخان در علم خبر داده 
ات که هی کوتیی ماب تا مات اما واه اه ویو هه کم که 
متشابهات را جز خدا كکسي نمي‌داند. 

تتایراره تخصی کفقواند. معنای ابه ان استه هو کی امین اما را 
نی اجه داش بکیا کف ور این لمیر مکاسسشس اهر اسان ور عم 
مي‌گویند: ما به آیات 


(1)- همان ماأخذ, ج 14, ص 95, ط, دار المعارف. 
شیوه هاي تفسيري قران؛ ص: 480 
متشابه و محکم و اين‌که تمام اینها از نزد خداست ایمان داریم. دلیل اين 
نظریه, گفتا گفتارهاي زیر است: 
ابن, ابي ملیکه از عايشه نقل کرده که درباره: و الرّاسخُونَ في الم 
تقولفن. امن ۱ ۱ 7 
محکم و قرآن ایمان آورده ولي به تأویل آنها علم ندارند. 
انن‌تطاوفشن ان تذرش از اين,غباش-عل کرده که بامیل آبه جتین انست 1 
ها تقلم بایله ال اللت کول ات استین اما سفن رانشوی می وود ما 

به آن ایمان داریم. 
هشام بن عروه گفته است: پدرم درباره آیه: و ما بل تا ویلَة الا ال و 
الرّاسخون في الْعلّم مي‌گفت: يعني راسخان در علم تأویل آن را نمي‌دانند 
لیب فی ود دنه آن ایمان داریم, همه انها نزد پروردگارمان, است. 
ابو نهيك اسدي در آیه: و ما یَْلَمْ تأو له 1 له و الراسخُون في العلم 
هی کوند؛ 
شما این آنه ریظن وضل, سس خوانیو و حال آن که عذاست: تست ار را 
کمی اهر را میداد نا راشانبین عم من وننه ساره ان اسان 
داریم, همه آنها از نزد پروردگارمان است. بنابراین. نهایت علمشان همین 
بود که گفتند. 
عمرو بن عثمان بن عبد اللّه بن موهب, گفت: شنیدم که عمر بن عبد 
العزیز چنین مي‌گوید: و الژاسخون في العلم. يعني علم اين گروه درباره 
تفسیر متشابهات به اين منتهي شد که گفتند: ما ان انهان آمر دم مه 
آیات از نزد پروردگارمان است. 
اشهب از مالك نقل مي‌کند که گفت: ما یعلم تأویله. سپس آیه را قطع 
کرد آن‌گاه شروع کرد و گفت: راسخان در علم مي‌گویند ما به آن ایمان 
آوردن همه از نزد پروردگار ماست.؛ و تفسیر آن را نمي‌دانند. 
پر دیکر در صعتای: تفن کوشد تفشتر آن‌سر | جر وا و راسخان در علم 
کسي نمي‌داند و راسخان در علم هم با علم و رسوخي که در ان دارند 


قی کوبتد: ها به. ان اسان دایمن همه آندانت تشن پووزدسان ماشت: فرولیلن 
این نظریه نیز گفته‌هاي زیر است: ۱ 
مجاهد از ابن عباس نقل مي‌کند که گفت: من از كساني هستم که تأویل 
ان را 
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مي‌دانند. 

اين ايي نجیح از قول مجاهد مي‌گوید: يعني راسخان در علم, تفسیر آن را 
ی داد وم میا تضان یمان اهر ده ایض 

شبل, ازداین انب تصیجراز شجاه میت عباوت رال کرده است. 

ابن ابي نجیح از ربیع نیز همین عبارت را نقل کرده است. 

ابن اسحاق از محمد بن جعفر بن زبیر نقل کرده است: تفسيري که خدا از 
متشابهات اراده کرده کنتتتف: ان زا نمی‌داند جر خدا هو راشخان در غلم .و 
شاف ماه ار نایدا رید 

بنابراین نظربه, زاسخان در علم در تاویل متشابهات رجوع به محکمات 
مي‌کنند که براي هیچ‌کس جز يك تفسیر ندارد و این‌چنین با گفتار اینها قرآن 
نظم مي‌یاید و بعضي از آن بعضي دیگر را تصدیق و تفسیر مي‌کند و 
استدلال , به آن کامل مي‌ شود و عذر بهانه‌جویان آشکار مت کرد و باطل از 
بین مي‌رود و کفر, دفع مي‌شود. 

بای طرت ان بو این آیه تاجن من تفیر تفا بای ۱ 
تمی‌دانند و .ان ایمان آورده: ه تضدیق کرده‌اند. که همه از برد خدایتنت: 
در رفع «راسخون» سه احتمال بیان شده است: 

الف- بصریان آن را مبتد| و «یقولون آمثا» را خبرش دانسته‌اند. 

بعضي از کوفیان, عامل رفعش را ضمیر در «یقولون» مي‌دانند. ۳ 

ج- بعضي دیگر از کوفیان جمله خبریه را که «یقولون» است رافع ان 
مي‌دانند. 
گویندگان نظریه دوم که خیال کرده‌اند راسخان در علم. نسبت به تأویل 
متشابهات عالمند, رفع «راسخون» را به دلیل عطف بر اسم اللّه 
دانسته‌اند. 

اما حق برد رین ات که ررکم آنبه جعام ویو هی یفوادن 
مي‌باشد, زیرا| در گذشته بیان کردیم که راسخان در علم تاویل آیات 
فتشابة را که خداوند در این ايه. دکر کرده نمي‌دانند .و این معنا که ذکر 
کردم برطتق فراتی است که از امن کفت عل‌شنه حجیان کف ار ان 
عناشس عل کرری که اوجتن فرانبمی ره آتسه نا فرایت یو انلس 
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عباس این است: ان تأویله الا عند اللّه, و الژاسخون في العلم یقولون. 

تافیل. ای متشانهد جر گر و وین تین ور اسان ور عم می وید 


»>1[« 

م- آزاین‌رو,. طبري برطبق عملکردش در مورد اختلاف اراي نحوي در 

تفسیر قران بر ابو عبیده که در مجاز خود «لا» را زاید دانسته و معناي 

جمله را خراب ب کرده, عیب گرفته است. ۲ 

طبري در تفسیر سخن خداوند: و لا الصَالینَ مي‌گوید: «شخصي از اهل 

بصره گمان کرده است که حرف «لا» نف مور فا کید و تکمیل کلام آمده< 

درا تا اه با نات که ود شیر فا استشهاه کردم 

است: 

في بیت لاحور سري و ما شعر «در چاه هلاکت افتاده و نمي‌داند» که آن را 
به این معنا دانسته است: في بثر حور سري. اي في بثر هلكة «در چاه 

هلاکت» که «لا» بي‌معنا نا و تنها نت متظور. خا کی ۵ روز ت تفر آفده است, 

و نیز به اين شعر ابو نجم استدلال کرده است: 

فما الوم البیض ان / تنسخرالما راین الشمط القفندرا «من سرزنش 

نمي‌کنم زنان سفيدروي خوش‌منظر را که هرگاه مرد سفید موي 

زشت‌روي را مي‌بينند. مسخره مي‌کنند.» مقصود شاعر «فما الوم البیض 

ان تسخر» است. 

نیز به سخن احوص استشهاد د کرده است: 

و يلحنني في اللَهو ان لا احّه‌و للَهو داع رائب غیر غافل «او در زمینه لهو 

مرا آگاه مي‌کند که آن را دوست داشته باشم. در حالي که لهو را 

دعوت کننده‌اي است, آشکار و آگاه. 

منظور این است «و يلحنني في اللهو ان احبه» و نیز به این آیه قرآن 

استشهاد کرده است: ماامعل ال تشر که مراد ان تسجد است. 

از گوینده این نظریه که «لا» را زایدم دانسته, نقل شده است که «غیر» در 

غیر المغضوب را به معناي «سوا» گرفته و گويي معناي آیه نزد او چنین 

مي‌شود: ما را به به 


(1)- همان ماخذ, ح 3. ص 122- 123. 
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راه راست هدایت کن؛ راه كساني که به آنها نعمت دادي, كساني که غیر 
از غضب‌شدگان و گمراهانند, اما يکي از نحویان کوفه این مطلب را رد 
کرده و مي‌گوید: «غیر» ي که با «مفضوب» است اگر به معناي «سوا» 
باشد, جایز نیست که چيزي به وسیله «ل» بر او عطف گرفته شود, زیرا 
عطف به «لا» تنها در موردي است که جحد بر ان مقدم‌شده باشد. طبري 
مي‌گوید: اين نظریه اخیر که «غیر» به معناي «سوا» نیست از نظریه اوّل 
به صواب نزديك‌تر است. <1» 

طبري مخالفت جدذي با ابو عبیده ندارد, بلکه گاهي مخالف و گاهي موافق 


با اوست, ازاین‌رو مي‌بينيم که دیدگاه نحوي او را از کتاب مجازش نقل 
کرده و آن را دور از صواب ندانسته است 
با خی اذا فشتم و ار عتم فو الا مر ور عض ده 
تقد ها اراکض ما تون سس مزا این که سست شدید وین کار 
1 به نزاع 0 و بعد از آن‌ که آنچه دوست مي‌داشتید به شما 
نشان داد, نافرماني کردید .. رب گفتة شده است؛ در اصل «حتي تنأزعتم 
قی الاهر فتشتلنم وه عضیتم ‏ ی وه آزخه مقدم‌شده, موّخر معنا مي‌شود و 
«واو» قبل از تنازعتم ِِ_ سقوط است., چنان‌که در آیه: قَلَقّا اسلما و 
لَ لِلْجَیین * نادَيناة ... «3», «پس چون ابراهیم و اسماعیل تسلیم ِ 
شدند و آبراهیم پسرش را بر روي افکند ما او را ندا کردیم ...» گفتیم 
معنایش نادیناه است و ای مر ور حتي, اوا و لمّا نیز جریان دارد. از اين 
0 آیه : حتّي |ذا 9 فیعت باأجوخْ خْ و ماد جُوجْ که پس از آن, 5 افتت 
عَذٌ الْحَق آمده که واه راید 1 آقترب و 
ِِ و ماجوج باز شود, وعده حق نزديك شود. «<4» منظور از «لما» 
همان «لما» در ایه مربوط به ابراهیم و اسماعیل است. و نیز همانند سخن 
آن شاعر: 
حثّي اذا قملت بطونکم و را و ابناءکم شبوا «تا وقتي که شعمهایتان چاق 
شد و دیدید که فرزندانتان جوان شدند.» 


(1)- همان ماخذ, ج 1, ص 62- 03. 

(2)- ال عمران/ 152. 

(3)- صافات/ 103- 104. 

(4)- انبیاء/ 96. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 4 و قلبتم ظهر المجن لناان اللئیم العاجز 
الختب: 1 ضا مابه دشمی. برخاسیدر. ارق. شخض فروفابه ناتوان :و 
حیله گر است.» «واو» در «و قلبتم» زيادي است. 

ها که وی ال اس سا سم رامع ۱ 
نداشتیم, بلکه خواستیم حقيقتي را که طبري در روش خود ملتزم‌شده ثابت 
کتیم نو آن این است که طبري در مسأله علمي به بحث مي‌پردازد. بدون 
این که ذژه‌اي از هواوهوس در ان باشد. 

و این يك ويژگي است که توجه به آن لازم است. زیرا طبري در بسياري از 
موارد با ابو عبیده مخالفت مي کند, اما از اول ۳ آخرش مخالفت در روش 
است. 

ن- طبري در تحقيقاتي که در مباحث نحوي قر آن: دازد به معنایی بالاتن از 
حرکات اعرابي اشاره مي‌کند و از آن چنین فهمیده مي‌شود که نحوء 
هندسه بیان است که ارتباط میان واژگان را برقرار مي‌کند. او برطبق این 


ری در تحلیل نجوي چنین گفته است: اما سخن خداوند: و یوب اللَهٌ 
علي ه مَنٍ یشاء خبر مبتداست و به همین سبب رفع داده شده و سه فعل 
۱ مجز وم شده و گويي خدا چنین گفته است: 
ِِِ فائکم ان تقاتلوهم یعدٌبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم 
ها کار بخگيه. دیرا اکر با آنها بحکیه خدا به دقت ما آنها زا عداب 
تا مي‌کند و شما را بر آنها پیروز مي‌نماید» و سپس مطلب را آغاز 
کرده و فرموده 0 و5 یوب اللَه علي ه مر پشاء «2», «خد| توبه هر کس 
را بخواهد مي‌پدذیرد». زیر | جنگ سیب پذیرش توبه کفار از سوي خدا| 
نیست؛ بلکه سبب فرود اون عذاب و خواري بر آنان و شفاي صد ور 
مومنان و برداشتن غم از دلهاي آنان مي‌باشد, و چون جزم فعلهاي مضارع 
پیشین, به عنوان جزاي شرط (قتال) بوده و قتال هم موجب پذیرش توبه 
نیست, با فعل یتوب الله .. 
خبر آغاز و مرفوع شده است. «3» ۱ ۱ 
اري طبري این‌چنین میراث تفسیر لغوي را به دست اورده, امّا آن را با 
شيوه‌اي 


(1)- همان ماخذ, ج 4 ص 129. 

(2)- توبه/ د15. 

(3)- همان ماخذ, جح 14 ص 162, ط, دار المعارف. 
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مورد استفاده قرار داده است که شخصیت او پوشیده نشود و اصالت این 
شیوه هم از بین نرود. او از اين میرات, مطالبي در عرصه تفسیر روايي 
برمي‌گزید و برطبق روشي که در آغاز تفسیرش اعلان کرده به کار مي‌برد. 


7- شیوه طبري درباره سبك قرآن 


طبري وقتي که در مقدّمه تفسیرش درباره عرییّت قرآن و موقعیت بلاغي 
آن سخن مي‌گوید, نظریه خود را درباره اسلوب قرآني تا جايي گسترش 
می‌هند که ار.انخه محعفان, در صورد اعخان فران از .او فشی: کرفته‌اند 
خارج نشود. در زمان طبري مرکزیت بحث در قران پیرامون دو محور 
1- اعجاز قران به سبب خبرهاي غيبي که در آن به چشم مي‌خورد. 

2 اعجاز قرآن در نظم و ترتیب. 

اگرچه در آن زمان غير از این دو محور در مورد اعجاز قرآن محورهاي 
ديگري هم بوده است که چون طبري به آنها اشاره نکرده و يا آنها را مورد 
بخت. فرار ندادقد ما .قم.ون انت‌جا از.آنها دکری نه. میان تمی‌آودیمه آذا 
بیشترین مباحث, گرد همین دو محور بوده که او در تفسیر خود آورده و ما 
هم به آنها مي‌پردازيم 

الا ی به آنچه طبري در مقدّمه, به عنوان اظهار نظر 
درباره اعجاز قرآني شاه کرده و راجع به حروف هفتگانه سخن گفته 

گوش فرامي‌دهيم. 

از آن جمله, , تفسيري است که طبري در آن, میان کتابهاي مقدس مقایسه 
مي کند, بفتی. قران. را گر .نت کمه و کتابهاي سابق بر آن را در کفه دیگر 
مي‌گذارد و براي نمونه در باب «گفتار درباره معناي سخن رسول خدا| 
صلي الله علیه و اله که خداوند قرآن را از هفت در بهشت فرو فرستاده و 
ذکر اخبار دیگر در اين مورد» مي‌گوید: 

تاقان: .در الفاظ بر ومیل خدا صلي اه علیه و اله به اختلاف سخن 
اند ار اف انش از سای صلی آلله اند وال کرنم که 
آن حضرت فرمود: کتابهاي نخستین از يك در بهشت و بر يك حرف نازل 
شد و قران از هفت در و بر هفت حرف فرود امد که عبارتند از: زجر, 
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آقره ها هرا ‏ هو احان سا رای عال فان را خل و 
حرامش را حرام بدانید و آنچه را به شما فرمان داده انجام دهید و از انچه 
نهي کرده بپرهیزید و از مثلهایش پندواندرز بگیرید و به محکماتش عمل 
کنید و به متشابهاتش ایمان آورپد و بگویید: نج ان اعات ذازنهه ‏ شضه: ان از 
نزد پروردگارمان مي‌باشد ۰۰ ۳۳ آخر حدیت. 

طبري در تفسیر این خبر مي‌گوید: هريك از کتابهاي پیشین که بر پيامبري 
از پیامبران نازل شده, به يك زبان بوده و اگر به غیر آن زبان ۰ 
ای 0 هه وت انس ان هاش رای هه دا را ال 


کرده است؛ اقا کتاب ما (قرآن) به هفت زبان نازل‌شده و با هريك از این 
زبانها که فاوی ای را بخواند. آن‌سان که‌جازل دم ان را تلاوت می کنم و 
مترجم و مفسر نامیده نمي شود مگر این که آن را به زباني غیر این زبانها 
برگرداند که در این صورت اگر درست پر گرذاند متراجم فران یم حنیات 
قی نگ چنان که اگر كکسي کتابهاي دیگر را به غیر زباني که نازل‌شده 
تخواتهمتخم ارم کنانیسساب می‌ شوه کمن که آربراهزان ای 
بخواند. این, است فهای شحن پیاهیر ضلی الاه.علیه و اله: که فرمود. 
کنابهای اول: بر بك خرف:«و قران بر هفت. حرافتنازل, شده. اشتهی اف 
معناي این که فرمود: کتاب اوّل از يك در و قرآن از هفت در نازل شد. این 
ات که لخد نهر میداد کاهای دیکر کفد انیا رل ده خالی 
از حدود و احکام و حلال و حرام بوده‌آند, مانند زبور داوود علیه السلام که 
تنها تذکر و موعظه است, و مانند انجیل عيسي علیه السْلام که تمجید و 
ستایش و تشویق به گذشت و عفو و دوري از جدال و نزاع است., نه احکام 
و قوانین و جز آنها, ی وی بي که به بعضي از معاني هفتگانه 
نازل شده, اما کتاب ما (قرآن) که خداوند, پیامبر ما و امُتش را , به آن 
برگزیده همه آن معاني را دربردارد. 

بنابراین, امتهاي دیگر که به کتاب خود عمل مي‌کنند راهي براي جلب 
رضایت خدا که موجب رفتن انها به بهشت و نزديك شدنشان به خدا شود 
ندارند, جز همان يك وجهي که کتابشان بر آن نازل شده است و این است 
یگانه در, از درهاي بهشت که کتابشان از آن در فرود آمده است. در حالي 
که کتاب پیامبر ما بر همه وجوه هفتگانه نازل 
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شده و او و پیروانش اگر به ان وجوه عمل کنند, مي‌توانند خشنودي خداوند 
را به دست آورند و به بهشت نایل شوند. پس براي هر جهتي از جهات 
هفتگانه, دري است از درهاي بهشت که قرآن ادان فرود آمده, زیرا| 
هرکس به هريك از وجوه هفتگانه قرآن عمل کند, در يكي از درهاي بهشت 
کار کرده و از آن ناحیه خواستار رسیدن به بهشت است. 

بنابراین. عمل کردن به آنچه خداي متعال در قرآن به آن امر کرده يكي از 
درهاي بهشت است. و ترك آنچه خدا در قزران از آن نهي کرده در دوم به 
خسات هی اند و حلال دانستن آنچه خدا حلال دانسته, در سوم از درهاي آن 
است و نیز حرام دانستن انچه حرام دانسته در چهارم محسوب مي‌شود. 
ایمان داشتن به محکمات اشکار ان در مخصوص از درهاي بهشت است و 
تسنليیم بودن در مقابل. متشانهاتي: که جداوند علم آن را به خود اختصاص 
داده و از خلق خود منع کرده و اقرار به اين‌که همه آنها نزد پروردگارش 
مي‌باشد در ششم از درهاي بهشت به شمار مي‌رود. 

نیز عبرت گرفتن از مثلهاي قرآن و پند آموختن از موعظه‌هاي آن, در هفتم 


بهشت است. ۲ 7 ۱ 
بنابراین, تمام انچه در قران است از حروف و درهاي هفتگانه‌اي که قران 
از اس هام رات مایا ام شاه وا و او 
آنان به جهان قرار داده است. «1» 

ب- از این مقایسه مفصل که طبري درباره کتابهاي اتصانت انجام داده, 
مي‌بينيم که در مواردي از تفسیرش از نخستین موضوع مهم در اعجاز 
قرآن باد قق کنو از عبارت است از: خبرهاي غيبي. او به مناسبت تفسیر 
آیه و زیر از این موضوع سخن مي‌گوید رز 

قالوا سْبُحاتك لا علَم آنا الا ما عَلْفْتنا لك آنّت لیم الْحکِیمْ «2», 
«فرشتگان گفتند: خدایا بان هه فان نود ها خی جز. انخه به. ما تعليم 
داده‌اي نمي‌دانيم, همانا تو, دانا و حکیم 


(1)- همان ماخذ, جح 1, ص 23- 25. 

(2)- بقره/ 32. ۳ 
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هستي.» طبري مي‌گوید: این‌جا خداوند متعال از حالت فرشتگانش خبر 
مي‌دهد که در پیشگاه او توبه و اقرار کردند. چيزي را که خدا مي‌داند آنها 
نمي‌دانند و نیز نه آنان و نه هیچ‌کس دی گر, نمي‌توانند به چيزي علم داشته 
باشند جز آنچه او به آنها تعلیم دهد و در اين سه آیه [30- 31- 32] براي 
عبرت گيرنده, عبرت و براي یادآورنده, يادآوري و براي گوش‌دهنده, حکمت 
نهفته است. اگر كسي به آنها توجه کند. شرح و بیان است, زیرا خداي 
او بودند احتجاج کرده است, اتدیق ترتیت که میا معرش را له علومی ارت 
مطلع ساخته که جز بندگان خاصش, هیچ کس را بر آن مطلع نمي‌سازد, ۳ 
صحت نبوت آن حضرت براي آنها ثابت شود و بدانند که آنچه او آورده از 
نزد خداوند است. نیز نشان دهد که هرکس از گذشته با آتخج خبري بدهد 
که هی دلیا هیرهانی بر خضعت ان بباشده اهر است ساختیین که. رتز 
پروردگار مستوجب کیفر مي‌باشد. چنان که خداوند متعال گفتار فرشتگان 
را که «آیا در روي زمین كسي را مي‌آفريني که فساد بپا مي‌کند و خون 
مي‌ریزد. با این‌که ما تو را نسبیح مي‌گوييم و مي‌ستاييم و تقدیس 
مي‌کنيم. » رد کرده و فرموده است: «من چيزهايي مي‌دانم که تفا اد ان 
آگاهي ندارید» یر بنتن از ان که صاحبان نامها رابه فرشتگان عرضه کرد 
و گفت: «اگر (در ادْعایتان) راستگوپید مرا از نامهاي اين اشخاص خبر 
دهید؟ به آنها فهماند که علمشان اند ك بوده است. از این رو, فرشتگان در 
پاسخ سخن خداوند چاره‌اي نداشتند جز این که به ناتواني خود اقرار کنند و 
خود را کمتر از آن به حساب آورند که چيزي 0 


بیاموزد و گفتند: «خدایا تو پاك و منژهي, هیچ علمي براي ما نیست. جز 
انچه تو به ما اموخته‌اي». پس این روشن‌ترین دلیل و آشکارترین برهان 
است بر دروغگويي هرکس از فالگیران و کاهنان و قیافه‌شناسان و 
ستاره‌شناسان که مذعي آگاهي از علوم غيبي باشند. <1» 

ج- يكي از چيزهايي که در بحث اسلوب قرآني از فضيلتهاي طبري شمرده 
من‌شود اين. اننت که او.برای.ها توخه پیشینیان: را به: اسلوب: قران خفظ 
کرده و در تفسیر 


(1)- همان مأخذ, ج 1, ص 174- 175. 
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خود. از روایات درباره نوجه به اسلوب قران و معاني ان به همان اندازه 
آورده, که درباره تفسیر قرآن آورده است. 

اکنون ما در این‌جا به آنچه وي در این زمینه گرد آورده است به عنوان 
نمونه بسنده مي 

و ارت وت 
قعا کی ند سح دور ععام کاای اسعانی رای ده است. 

از جمله شعبي روایت مي‌کند که عمر گفته است: من در جلسات بحت 
یهودیان حاضر مي‌شدم و مي‌دیدم که بحثهایشان شبیه بحثهاي ماست. پس 
تعجب مي‌کردم از تورات ت. که چگونة قران را تضدیق مي کرد و از قران‌که 
چگونه تورات را تصدیق مي‌کرد. <1» 

تجوه از پتضییان فان ای ها نا ضای لالم شاه یه 
معاشد می رصان کات ار سس خر ات سا لین اه 
علیه و اله نقل کرده که فرمود ما من احد یسمع بي من هذه الامة و لا 
يهودي و لا نصراني فلا یومن بي, الا دخل الثار: «هیچ‌کس نیست که سخن 
مرا بشنود به من ایمان نیاورد مگر اين‌که داخل آتش دوزخ مي‌شود خواه 
از این افّت باشد يا بهودي و يا مسيحي» پس با خود گفتم کجاست مصداق 
ین سخن در کتاب خداوند؟ زیرا اندك موردي بود که حديثي از پیامبر 

له علیه و اه بشنوم و گواه آن را از قرآن پیدا نکنم تا هنگامي که اين آیه 
را در قرآن دیدم: و مَن یِکفر به من الاغزاب ب فالناژ مَوَعذة «2», «هريك از 
گروهها که به قرآن کافر شود ان دوزخ وعدگاه ,.اوست». منظور از 
احران هه لا ست مقس شا صای الم غایه و اله 
مي‌باشد. 

عايشه با هوشمندي خود تناسبي براي نزول آیات قرآن ذکر مي‌کند تا به آن 
وسیله, این نجوه از اسلوب قرآن از انحاء تبکر ان مشخص شود. چنان که 
این شهاب از عروة بن زبیر نقل مي‌کند که از عايشه پرسیدم آیا به این آیه 
توه کرده‌ای؟ ان الطفا و الْمَرَوَة من شعایر الله قمَن حَدّ البیّت آو اعْتَمَرّ 


فلا جناح عَلیّه أَنْ بَطوّف بهما «3>»>, «سعي صفا و 


(1)- همان ماخذ, ج 1 ص 43د. 

(2)- هود/ 17. 

(3)- بقره/ 8ظ1. ۲ 
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مروه از شعائر دین خداست, پس ه رکه حن خانه خدا کند با اعمال 
مخصوص عمره به جاي آورد, باکي بر اه نسنت که‌سشعی آن‌دو راتیر انخام 
دهد.» و به او گفتم به خدا قسم بر هیچ‌کس باكي نیست که سعي صفا و 
فروه را انجام ندهد. عايشه گفت: ۰ اي بسن جواهر اگر اين آیه چنان باشد 
که ی ان اما ان او انار نازل 
شده است که پیش از اسلام آوردنشان, براي منات (بت) که آن را در کوه 
مل مي پر سونو هم او صی کرت فا وله رای فان تفی بسن صدا 
و مروه جایز تبودو چون از پیامبر ضلي الله علیه و اله سذال کردند که قبلا 
سعي صفا و مروه براي ما ممنوع بوده است. خداوند آیه: 

ان الصّفا 6 ال ور نازل کرد. پس رسول خدا سعي صفا و مروه را 
برقرار کرد و براي هیچکس جایز نیست که آن را ترك کند ۰1 

عمر, از تعییر #کنتم» به نکته‌اجع و مي‌کند و لذا سدذي در تفسیر آیه: 
نم یر امد آَخرجت لاس تاه مزون قوف 8 تون مر ]اکن و 

۳ بالله «شما جمترین ای هستید: که. نرای: مرحم ث#ِ ۳ 
شده‌آید, ۳ به معروف و بهي از منکر مي‌کنید و9 به خدا| ایمان مق آوزید: 
نقل مي‌کند که عمر بن خطاب گفت: خداوند اگر مي‌خواست مي‌توانست 
بگوید: «انتم» و اگر چنین مي‌گفت, همه ما را شامل مي‌شد ولي «کنتم» 
شایل تس ار اما وتیل تا وش هرس که کارا را انجام 
وهده فی‌ شود و آنان شترین کرفهی هد که ترآ مردم تمو نم سنده آند که 
امر به معروف و نهي از منکر مي‌کنند. «3» _ 

در حالات پیشینیان مي‌بينيم که هرگاه با نصْ قرآني مواجه مي‌شدند که از 
ظاهرش چيزي نمي‌فهميدند, به ظاهر اکتفا نمي‌کردند بلکه به معناي کنايي 
آن:توعه می نخوذند. 

مثال من در اين مورد چیزی است که از ابن عتّلس در آیه: تم تک 
ساق ... نقل شده که مراد از ساق, امر عظیم است همانند سخن شاعر: 


(1)- همان ماأخذ, ج 2. ص 29. 
(2)غ ال عفران/ 110 
رادرس لس 29 
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و قامت الحرب بنا علي ساق «جنگ ما را به امر عظيمي کشانید.» 
از ابن جریح از مجاهد نقل شده اسست که متظوو از. شاق: شذت و عظمت 
امر است. ابن عباس گفته است: آن سخت‌ترین ساعت از روز قیامت 
است. <1» ۱ ۱ 
نیز پیشینیان در بعضي از ایات از اسلوب تقدیم پا تاخیر بحجت مي‌کنند و آیه 
را بر طبق این روش معنا مي‌نمایند. به عنوان مثال: سعید بن جبیر از فتاده 
در آیه 129 سوره طه: و لو لا کلم سَبِقت من ری لکان لزاماً و أجَل 
مَسمّي, ی گوید: در آین‌جا تقدیم و تاخیر است و در اصل این گونه بود. : لو 
لا کلمة سبقت من ريك و اجل مسمي لکان لزاما, و منظور از اجل مسقي, 
ساعت [(روز قیامت] است. زیرا خداوند مي‌فرماید: بل السَاعة مَوعدَهم 5 
السَاعة آذهي و 92 5 و«» 
ابن وهب از ابن زید نیز همین را نقل کرده است. «3>» 
بنابراین, نظر گذشتگان درباره اسلوب قرآني بر مبناي معناي آن پي‌ريزي 
مي‌شود و اگر احیانا يکي از اسالیب قرآني را مورد توجّه قرار مي‌دهند. 
و ات یهام ام اسوت را هیوست اور این کار اد 
پیستان آمری سین است ریرا مات فرانی راباهنت عور یم دست 
مي‌اورند, آن را در تنظیم حیات دنيوي خود به کار مي‌برند و در عبادات و 
روشهاي ديني‌شان از آن پيروي مي‌کنند و بدون شك تفسیر طبري از این 
لحاظ ارزش و اهمیت فراواني دارد, زیرا اين نظریات اسلوب قراني بر 
جاي مانده از گذشتگان را براي ما حفظ کرده است و بدون شك براي 
محقق تاریخ بلاغت, این امکان پیدا مي‌شود که پس از گردآوري این 
وا ای مر پا ار ار 
د- در این‌جا برمي‌گرديیم به بحث طبري درباره اسلوب قرآني و سزاوار 
است از اين نکته غفلت نکنیم که طبري مفسري است که تمام هقّتش را 
راشای سا عبات مرا کرزیی ای اک میس کاحی هه اد 
لفظ مي‌پردازد. باز هم به منظور 


(1)- همان ماأخذ, ج 29, ص 24. 

(2)- قمر/ 46. 

(3)- همان مأخذ, ج 16, ص 167. 
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رسیدن به معناست و به این ترتیب, در بحث اسلوب قرآني بیشتر به معناي 
آن توجه و اشاره مي کند. هدف از اختلاف در تعبیرات و صورتهاي گوناگون, 
روشن‌تر شدن معاني است. بنابراین. طبري که جهت معنا را ترجیح 
م ,تن فران رنه ای مس ی کید کار ایخاط ای اعظ 


رانا معط عوي اطفتان حاصل هو و ان این خی زین کر 
طبري به توضیح نظریات مختلف پرداخته و رأي خود را نیز ابراز داشته 
است, اشکار مي شود. 
طبري مي‌گوید: اگر كسي بپرسد: چرا در آیه: ... و جَعَلَ کم سراییل تیک 
لد ... «1», تنها کلمه حرٌ را یاد کرده و کلمه برد را نیاورده و حال آن‌که 
ِ انسان را,هم از سرما نگه مي‌دارد و هم از گرما و نیز قبل از این 
جمله: و جعَل لک من الجبال أکنانً؛ کوه را ذکر کرده و دشت را ذکر نکرده 
ات ر پاسخ این اشکال. به اختلاف سخن گفته شده و ما پیش از آن‌که 
ش کی را امای کم اه وان ها فیس ارم 
عثمان از عطا قاه اه درف ای کردم زره قرآن برطیق شناخت مردم 
ال ده مگ یی سس او را و ال جَقَل کم مقا خلت طلاا 
و جَعل لَکُم من الْجبال آکناناء و حال آن‌که آنچه خداوند از دشتها براي مردم 
قرار داده از کوهها بزرگتر و بیشتر است, امّا چون آنها مردمي کوه‌نشین 
بودند (به همان اکتفا شده لیست) و پیش از این آیه خداوند فرموده است: 


و من اضما فا و آوّبارها آشعارها آثانا ۶ قتاعا الي چین «<2», «... و از 
ول ی یا وان ات ما سار ی ای ما 
قرار داد.» با این‌که خدا از آنچه در این آیه یاد شده چيزهايي مهمتر و 
بیشتر براي مردم قرار داده, اما چون آنها با همین کرك و موها آشنايي 
داشته‌اند, حق تعالي اینها را نام برده است. و نیز فرموده است: ... رل 
من السْماء من جبال فیها من برد ... «3», «... و از 


(1)- ال ایه: چ الل جَعَل لکم ... «خداوند از آنچه آفریده براي شما؛ 

سانهها زار یا اما قران دافمو ان لاس آفربوم ها ۱ 

ان گرقاه حوظ ی کید مسر الناسمای که اف ما هام ی ات 

۰ (نحل/ 81). 

(2)- نحل/ 80. 

(د) تور 413 
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کوههاي آستماتی دانه‌هاي تگرگ نازل مي‌کند . تک با این که خدا| چيزهايي از 

قبیل برف (و غیر آن) نازل کرده است که ۳ تگرگهاي 

کوههای آسمانی است: ولي‌جون نما نه اما آشنایی بداشتد از فا ناجی 

نبرده است: و نیز در آیه: شراییل تیک الْحّ, با اين‌که آنچه مردم را از 

سرما حفظ مي کند, بیشتر و مهمتر است. اما چون آنان اهل گرما بودند 

خداوند از میان نعمتهاي خود, محافظت از مکروهي را ذکر کرده است که 

مورد آتتایت آنها بوده که همان گرماست, ٍ را چيزي که ناراحتي نسبت 
را ای کر مار اس سا است‌ ما رصن 


بعضي گفته‌اند: ذکر يكي بدون ديگري به دلیل آن است که با توجّه به اوّل. 
دومي معلوم مي‌شود و نيازي به ذکر آن نیست. زیرا وقتي خداوند فرمود: 
شما را از گرما, حفظ مي کند. حفظ از سرما را هم شامل مي‌شود. و این 
تعبیر در سخن عرب. معمول است و براي اثبات دیدگاه خود. شعر شاعر 
تال آورده‌انه: ۱ 

و ما ادري اذا یمقمت وجهاارید الخیر ایهما پليني «آن‌گاه که اراده خیروشر 
بکنم نمي‌دانم کدام يك برایم پیش مي‌آید.» 

منظور خیروشرٌ است ولي تنها به ذکر خیر پرداخته زیرا وقتي اراده خیر 
کند معلوم است که از شَرٌ هم دوري مي‌کند. . . ر 

اما سخن حق همان است که گفته‌اند: قران برطبق اگاهي و شناخت مردم 
نازل شده است هرچند براي كسي که علم به هر دو داشته باشد ذکر يكي 
دلالت بر ديگري مي‌کند, زیرا خداي تعالي نعمتهاي خود را بركساني که در 
این سوره ذکر شده‌آند بر شمرده و انها به نعمتهاي خدا| (حتي انهايي که 
ذکر نشده) شناخت دارند. <1» ۲ 

ما نیز روش مهمي را که طبري به ان ملتزم شده مورد بررسي و پذیرش 
قرار مي‌دهیم و آن این است که وي به منظور رعایت امانت. تمام نظریات 
در مورد تفسیر و اسلوب ان را نقل مي‌کند و سپس انچه خود مي‌پسندد. 
ترمی کرش و به یلیل دز رد وتقبول فطل وغایتت انصاف مي‌کند و 
هرجا زمينه‌اي براي بحث در اسلوب قرآني 


(1)- تفسیر طبري, ج 14, ص 104. 
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نش یز او را مي‌بينيم که گاهي به نرمي و مدارا رفتار مي‌کند و زماني 
بحث, او را به شذت به مشاجره و مجادله مي‌کشاند. به‌ویژه زماني که این 
ماهر باق سور در کاب هار افماشه رای اه ات توبات 
تَسْتَعینْ که ابو عبیده قایل به تقدیم و تأخیرشده, نظریه وي را 7 
هی کون بعضي از بي‌خبران گمان کرده‌اند که در این ۳ جمله مقدم در 
معنا موخر است؛ چنان که امرو القیس در شعر خود آورده است: 

و لو ان ما اسعي لأدني معيشة‌كفاني و لم اطلب قلیل من المال «اگر با 
کوشش خود به کمترین زندگي برسم, اندكي از مال برایم كافي است و 
مال سس ۳ 

اما این معنا ار توت «ِِ براه 0 از 
و امه اس اخاسته را عم است اف مال اندین کافی 
باشد. ولي انسان مال فراواني را طلب کند. پس وجود مال به اندازه 
کافي. علت براي ترك افزون‌طلبي نیست. تا همانند عبادت باشد که وجود 


ان مستلزم معاونت بر ان است. و برعکس, ومود معاونت بر عبادت. 
مستلزم وجود عبادت است و ذکر يكي از انها دال بر دیخری نیز هست: 
پس در صورتي تقدیم يكي بر ديگري درست است که هرکدام درمرتبه 
مساوي باشد. 1 (نه در این شعر که در يك درجه نیستند.) 

- شیوه اختصار: اکنون به تجزیه و تحلیل كوششهاي طبري مي‌پردازيم که 
خواسته است شیوه تفسیر قراني‌اش را با اوردن نمونه‌هايي که در 
شيوه‌اي را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده که عرب به منظور بیان 
مقاضد. خونه. تفام. ارزش بلاغن. زا جه. آن داده است. مقصود ما از این 
مطلب, شیوه ایجاز و بیان مقام کستا است که زيبايي بیان قرآني و 
اعجاز آن را در ایجاز قرآن حسْ مي‌کنند. و طبري را 0 
ایجاز قرآني قرار مي‌گیرد و از زيبايي از بر فه بر فی‌داودر ان کرد آبه و 
هکم ال واجذ لا ال الا هو الرَحَمنْ 


(1)- همان ماخذ, جح 1. ص 4د. 
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الرَحيم «1», مي‌گوید: باید خردمندان در این ایه و ایه بعدش بیندیشند که 
چگونه خداوند با کوتاه‌ترین سخن و رساترین دلیل و ۳ معنا بر 
تمام كساني که به يگانگي او کافر شده‌اند, احتجاج کردم, تا آنها پا با 
برتري حکمت و سخن خود آشنا سازد, 2 کیف ون َطهرّوا یک / 
یربا فیک الا و لا دمَةٌ برَضُوتَکمٌ يأفواههم و تابي قلعم ۰ 
فاسقون «3», «چگونه پیمانشان ارزشي دارد در حالي که اگر بر شما 
غالب شوند, نه ملاحظه خويشاوندي با شما را مي‌کنند و نه پیمان را, شما 
ول با #بانخود.-خشنود می کننده فلی. دلهایشان. ابا دار کنو آنها 
نافرمانبردارند.» ۱ 

طبري درباره 1 که در این ایه به کار رفته مي‌گوید: مقصود خداوند 
متعال از کلمه «کیف» این است که اي موّمنان چگونه این مشركيني که 
عهد خود را شکسته‌اند یا آنهايي که شما با آنها پيماني ندارید, به عهد و 
تیماتيی: عمل خواهتند کرد و-حال. آن که آکر بر شفا غلیه کنتد خویشاویدی و 
پیمان را رعایت نمي کنند. خداوند کلمه «کیف » را دلیل براي تمام معاني 
که پیش از آن بوده آورذه است. در میان عرب, معمول است که اگر 
حرفي پس از ز گذشتن معنایش تکرار شود فعلش را حذف مي‌کنند, چنان که 
رای اما ااخوتت قفوم نک و هذي هضبة و کثیب «شما دو نفر 
به من خبر دادید که مرگ روستاها را فراگرفته است. پس چگونه مرگ در 
روستاهاست و حال ان‌که انها از كوههاي پهن‌شده و تپه‌هاي شني فراهم 


شده‌اند؟» (و در این دو حالت كکسي از مرگ نجات نمي‌یابد). در اين شعر 
بعد از کلمه «کیف» فعل: یکون الموت في القري به قرینه قبلي حذف 
شده است. «4» و نیز طبري در ایجاز لفظ: «علیکم» بنابر اسلوب عربي 
دز ان نَّ ال کان کم تقیبا «<5», «همانا خدا مراقب اعمال 


شماست.» مي‌گوید: مقصود آیه این است که خداوند پیو سته ناظر بر 


(1)- بقره/ 163. 

(2)- تفسیر طبري, ج 2 ص 37. 

(3)- توبه/ 86 

(4)- همان ماخذ, ج 14, ص <145, ط, دار المعارف. 

(5)- نساء/ 1. ۱ 
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شماست و مراد از ضمیر جمع مخاطب, , مردمي هستند که خداوند (در اول 

آیه) به آنها فرموده است: «اي مردم در پیشگاه پروردگارتان تقوا داشته 

ید >> مخاطب بودن ضمیر با این که بعضي غایب مي‌باشند از باب 

تغلیب 0 زیرا| در زبان عرب هرگاه غاپب و مخاطب در عملي شرکت 

داشته باشند, سخن به صورت مخاطب آورده مي‌شود. به عنوان مثال 

هرگاه فردي پا جماعتي حاضر, با کزوهی که غایب هلستند عملي انجام 

دهند؛ خطاب به همه آنها گفته مي‌شود: شما چنین و چنان کردید. «<1» 

طبري در این زمینه, آن‌گاه که میان اسلوب قرآني و روش عربي مقایسه 

مي کند, از شیوه ابو عبیده در کتاب «مجازش» استفاده مي کند. 

آخرین نمونه از بیان قرآني که از باب ایجاز است توقف طبري در آیه: في 

فلوم مرض مي‌باشد که معناي. اجمالي این آبهة را توضیح دادم و.خنین 
است: 

اصل واژه مرض, بيماري جسمي است. ولي در درجه بعد به بيماري ديني 

اعتقادي نیز به‌کار مي رود و چون برطبق روایات معلوم است که مقصود از 

بيماري قلوب کفار, باورهاي باطل انهاتشت: (نه بیماری. فلیی با جشمن ار 

نيازي به تصریح عقاید آنان نبوده و به همان مرض قلب اکتفا کرده است 

نظیر شعر عمر بن لجا: 

و سبّحت المدينة لا تلقهارأت قمرا «2» یسوقهم نهارا «مردم شهر زبان به 

سبحان الاه کننووتو: آنها را ملامت مکن, زیرا ماهي را دیدند که آنها را به 

روشنايي روز سوق مي‌داد.» چون بر شنوندگان معلوم بوده است که 

ر اهل مدینه است. نيازي به تصریح به کلمه اهل نبوده است؛ و نیز 

۳۳ شعر عنتره عبسي: 

هلا سالت الیل با اسنة مالفان کت اهلع نما نم بطم ای شکتن قا لاه 

چرا از صاحبان اسبها نپرسيدي, اگر به چيزي جاهل بودي.». 


کدنا تضاعت ال وه اس ای لاه ارس ور 
اصل پا اصحاب خیل الله بوده است. مثلها در این مورد از شمار بیرون 


(1)- همان ماخذ, ج 4 ص 1<32. 
(2)- منظور از قمر. صورت زیباست. 
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توفیق درك داشته باشد, همین کافي است. 
بنابراین. معناي سخن خداوند در في قلویهم مَررضّ, این است که کافران. 
سا ساسحا علیه. و اله .و ابه. انحة 
وي از نزد خداوند اورده است بیمارند و چون مقصود جمله, معلوم بوده, از 
تصریح به بيماري اعتقادي آنها خودداري شده است. <1» 
و- شیوه اطناب: نظریه تمام محققان دانش بلاغت در زبان عرب این است 
که هر جا سخن از ایجاز باشد. روش اطناب نیز مورد بحث واقع مي‌شود و 
مي‌دانند که براي هر شووه‌اي دلایل و محشناتي وجود دارد, اما طبري در 
سوره فاتحة الکتاب با مقایسه میان ایجاز و اطناب, فایده شیوه اطناب را 
مورد بحث قرار داده و در مبارزه با دشمنان قرآن‌که نسبت به فواید تعبیر 
به شیوه اطناب: جاهل هستند, چنین مي‌گوید: 
اگر مخالفان از ما بپرسند که شما در اوّل این کتاب (تفسیر) در توصیف 
بیان به این نکته پرداختید که عالي‌ترین درجه و شریف‌ترین مر نبه و 
بلیغ‌ترین سخن,؛ سخني است که به خودي خود مقصود گوینده را برساند و 
به گوش شنونده نزديك‌تر باشد و نیز بیان داشتید که سزاوارترین سخن. 
سخن خداوند است- زیرا| سخن خدا| بر سایر سخنان فضیلت دارد و 
عالي‌ترین درجه بیان را دارا مي‌باشد- حال حکمت این‌که خداوند در سوره 
ام القرآن (سوره الحمد لله) سخن را طولاني کرده و هفت آیه آورده, 
چیست؟ با این که دو آیه: مالك یوم الذین و ایّاك تَعبْذُ و ایْاك تستعین خ تمام 
مت زا رز قرا جرک کل روز زا رابشانت اور 
تمام نامهاي نیکويیش و صفات بلندش مي‌شناسد و كسي که مطیع خدا 
باشد هیچ شكي نیست که پیرو كساني است که خدا بر آنها نعمت داده و 
بة آوزدن یلح 1 دیگر بوده 1 اضافه‌شده و چه کت ات که ِ دو 
آيه‌اي که پیشتر یاد کردیم واه تا از این بتع: آبه فهفمیده شود ؟. 
در پاسخ مي‌گوييم 3 تعالي. براي ار ها مرت متخ ضلی ]1 
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وي با کتابي که بر او نازل فرموده, دنيايي از حقایق و معاني گرداورده 
است که در هیچ کتابي از کتابهاي پیامبران پیشین و براي امت انها جمع 
نکرده است, زیرا هر کتابي را که بريکي از پیامبران پیشین نازل کرده 
شامل بعضي از حقایق كلي است که کتاب پیامبر ما شامل همه آنهاست. 
به عنوان مثال, تورات تنها مواعظ و تفصیل آنها را پدربردارد و زبور مشتمل 
بر حمد و ثناي خداست و انجیل نیز موعظه و تذکر | ست؛ و در هيچ‌يك از 
آنها معجزه‌اي که نشانگر راستگويي آنقا ناشن مخود خذاری ها کنایی که بر 
پیامبر ما محمد صلي الله علیه و اله نازل‌شده تمام اینها و نیز مسائل 
بسياري که سایر کتابها از آن خالي است در بردارد. 

از شریفترین حقايقي که قرآن ما به آن وسیله بر بقیه کتابها برتري دارد., 
نظم و ترتیب عجیب آن و ساختار بي‌سابقه‌اي است که سخنگویان 
زبردست از فراهم ساختن کوچکترین سوره همانند آن, تاتوان بودند و از 
بیان نظم جزئي ان. زبان‌اوران, لال و در تنظیم و ترتیب آن. شاعران 
حیران بودند و دانشمندان با همه دانش خود از اوردن سخني همانند ان 
عاجز ماندند و به قصور خود اعتراف کردند و چاره‌اي جز تسلیم و اقرار به 
این که تمام آن از نزد خداي يكتاي با اقتدار است., نداشتند. علاوه بر اینها 
حقايقي از قبیل تشویق و ترهیب و فرمان دادن و منع کردن و بیان داستان 
و مناظرات و مثلها و جز اینها در قران هست که در کتابهاي اسماني دیگر 
وجود ندارند. ۱ 

بنابراین, طولاني کردن سخن در قران نظیر سوره حمد, به خاطر اموري 
بوده است که در قبل ياداوري کردنم و آن این که خداوند اراده کرده است 
با توضیف. شگفت‌انگیز از قران و نظم و ترتیب عجیب آن که ثه وزن اشعار 
دارد و نه چون سخنان کاهنان مسجع است و نه مانند خطبه‌هاي خطیبان و 
نامه‌هاي بلیغان است و از بیان همانند آن, تمام مردم عاجز و,از تنظیم 
نظیر آن همه بندگان ناتوانند, دلایل نبوت حضرت محمد ضلي اللّه علیه و 
اله را 79 قرآن گرد آورد و آنچه از حمد و ثناي خدا| دس کر آمده توجه 
دادن بندگان خداست به عظمت.؛ سلطه, قتر هبور کون قلمرو حکومت 
او, تا نعمتهاي معنوي او را به یاد آورند و بر نعمتهاي ظاهري‌اش او را 
سپاس گویند و در مقابل, از درگاه 
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خداوند استحقاق مزید نعمت يابند و مستوجب پاداشي بزرگ شوند. نیز 
خداوند با توجه به این که در قرآن, يادي از کساني کرده است که با 
شناختي که خدا به آنها داده مورد نعمت الهي واقع شده‌اند و با توفیق 
عبادتي که به آنها داده, ایشان را مورد تفصّل خود قرار داده است. به 
بندگانش فهمانده است که تمام نعمتهاي آنهاء خواه ديني و خواه دنيايي, از 


طرف خداست, تا دلهاي خود را به او متوجه سازند و نيازهاي خود را از او 
بخواهند, نه از غیر او نظیر بتها و خدابان باطل و با يادآوري افاتي که براي 
گناهکاران روا داشته و کيفرهايي که به مخالفانش وارد ساخته, بندگانش 
را از انجام دادن کناهان و روبه‌رو شدن با خشمش ترسانیده است, زیرا 
این کارها ادمي را به مسیر گناهکاران و هلاکت که سرانجام کیفرها و 
بلاهاست مي‌کشاند. این است دلیل طولاني شدن سخن در سوره حمد و 
امتال ان در سایر سوره‌هاي قران و اين همان منطق رسا و برهان قاطع 
در قران مي‌باشد. «<1» 

- شیوه مجاز: مجاز در قرآن شيوه‌اي است که گروههاي مختلف درباره 
۳ بجت و جدالهاي فراواني کرده‌اند و تصويري گوناگون از آن در کتابهاي 
تفسيري منعکس شده است و مي‌توان نمونه كاملي از این گونه بحثها را در 
تفسیر کشاف زمخشري جست و از طبري نیز مي‌توان اشاره‌اي را درباره 
اسلوب مجاز و به‌ ویژه در مسائلي که مربوط , به افعال و صفات خداوند 
است مشاهده کرد. 
البته طبري برطبق شیوه برگزیده خود, الفاظ را به معنايي تفسیر مي کند 
که در میان عربها معروف است و در مشاجرات کلامي فرونمي رود. 
نمونه‌اي از مجاز را در بحث طبري درباره اسلوب در آیه: تم نت سْتوي الي 
السماء مي‌توان پافت که فی گوید: «استواء» در سخن عرب به معاني زیر 
الف- موقعي که انسان در جواني و نيرومندي به مرحله کمال خود برسد, 
در این وقت گفته مي‌شود: استوي الرجل: فلاني به مرحله کمال رسید. 
ب- راستي و استواري در امور و اسبابي که کج و نااستوار بوده باشد, 
چنان که 


(1)- همان ماأخذ, ج 1, ص 65- 66. 
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مه مي ‌ شود : استوي لفلان امد وقتي که کارهاي شخص., مستقیم و 
پابرجا شود, پس از آن‌که كژي و ناروايي در آن بوده باشد, و از اين قبیل 
طال علي رسم مهدد ابده‌و عفا و استوي به بلده «رو زگار او بر ویرانه‌ها 
دوام یافت و از بین رفت و سیس ی بان استوار شد. ۳ 
در این شعر استوي به, به معناي «استقام به >> آمده است. 

- يکي از معاني «استواء» رواوردن به چيزي براي کاري است. همانند 
استوی قلان.-علی قلان: بما یکرهه وتشوفن مد الاحسان النه: اضر نایشتکد 
و غیر مطلوبي به فلاني رو کرد, پس از آن‌که به او احسان کرده بود.» 
د- به معناي چيزي را در قبضه گرفتن و بر آن مسلط شدن, مثل: استوي 


فلان:علي: المضلکه: «فلاتي,زمام کتور را به ذشت کرفت: و بن آن: تسلط 


یافت.» 
0 جاي گرفتن و بالا رفتن: استوي فلان علي سریره: 9 
جاي گرفت و بالا رفت» و بهترین معنا در سخن خداوند: ی نم ۱ ستوي الّي 


السْماء قَسَوَّاهَنٌ ... «1». «همین است که خداوند بر آسمان اشراف و 
برتري پافت ی پس به قدرت خود آنها را مرنب کرد و هفت آسمان 
ساخت.» ۱ ۱ 
شگفت از کسي است که معناي به دست امده از کلام عرب در تاویل این 
ایه را که همان بلندي و رفعت یافتن است.؛ منکرشده, به این دلیل که پیش 
حفد خال کزده است: اوید ان معا این است که دا وه مه آررآن که زیر 
آسمانها بوده بلندشده و بالای آنها آمدم: لدا از این تافیل زشت! آیه زا به 

تاويلي که خود جعل کرده, برده است. اما در عین حال از آنچه مي‌ترسیده 
نجات نیافته است. ازاین‌رو به ایشان گفته مي‌ شود: شما که مي‌گویید 
معناي استوي, اقبل است. از خودتان سوال مي‌کنيم آیا خداوند اول_ پشت 
به آتتمازخ کرده و سیس به نت روآورده است؟ یر بگویید: این رهافردن 
جنبه فعلي و مادذي نداشته, بلکه مراد اقبال معنوي است, در پاسخ 
مي‌گوبيم: ۳ علو و ارتفاع 


(1)- بقره/ 209 1 
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نسبت به اسمانها نیز جنبه غير ماذي دارد و به معناي رفعت پادشاه و 
تسلط اوست نه به معناي انتقال [از پایین به طرف بالا]. اما اين گوینده 
درباره هیچ امري از اين امور چيزي نگفته است, مگر این‌که شبیه آن را در 
جاي ديگري ملتزم مي‌شود و و اگر ترس طولاني شدن کتاب نمي‌بود, خبر 
مي‌داديم که چگونه گفتار هرکس که در این مورد برخلاف قول حق سخني 
گفته است فاسد بوده. هرچند همین مقداري که بیان کردیم براي شخص 
خردمند كافي است, اگر خداوند بخواهد. «1» 

شاید این مطلب. اشکار باشد که کوشش طبري به عنوان يك مفسر, 
پیرامون معنايي متمرکز است که او را براي رسیدن به هدفش کمتك کند, 
ما در عین حال سعي دارد توضیح دهد که سخن فرآني برطبق شیوه سخن 
گرنت: اشته: خنان که-در مورد. آیه قما بح يَجارتَهْم سوال و جوابي طرح 
کرده, مي‌گوید: ۳1 اشکال شود که معناي آیه؛ قما زبحث تَجارنهُم. «پس 
بازرگاني‌شان سود ر ی چیست؟ آپا تجارت از چيزهايي است که سود 
مي‌برد يا زبان مي‌بیند و گفته مي‌شود: تجارت سود کرد یا ضرر کرد؟ 

در پاسخ مي‌گوييم: معناي آیه این است که کافران در تجارتشان زیان 
بردند, نه در کالايي که خریدند يا فروختند, اما چون خداوند متعال در قران. 


عرب را مورد خطاب قرار داده شيوه‌اي را پیش گرفته است که عربها در 
بیانشان به کار مي‌برند و چون نزد فصحاي عرب؛ جملات: خاب سعيك و 
نام ليلك و خسر بيعك و از این قبیل سخناني که شنونده مقصود گوینده را 
درك مي‌کند. فصیح مي‌نماید. قران نیز با جمله فما زبخث جارعم با انها به 
عربها معلوم است که سود (و زیان) در تجارت است چنان‌که خوابیدن در 
شب (با روز) است. (نه تجارت چيزي است که خود سود یا زیان ببرد و نه 
شب يا روز مي‌خوابند, بلکه رعایت مجاز شده است) پس به فهم مخاطبان 
اکتفا کرده و نگفته است: «فما ریجو فی عجار » که فا مهن آن 


(1)- همان ماخذ, ح 1. ص 145- 190. 
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الفتاة اسلم الحیٌ حاضره «دردناك‌ترین مرگهاء مرگ شخص در میان 
خانواده اش مي‌باشد, مانند مر ی دختر ك جواني که خاندانش در بالین او 
حضور یابند و نومیدانه شاهد جان دادن وي باشند.» 

که منظور از شر المنایا منیة میت وسط اهله مي‌باشد و لذا شاعر به فهم 
شنونده اکتفا کرده و لازم ندانسته که انچه را ترك کرده ظاهر کند؛ و 
چنان که روبة بن العجاج در شعر زیر سروده است: 

حارت قد خرجت عنّي همي‌فنام ليلي و تجلي غَمّي «اي حارث حزن و اندوه 
از دل من بیرون شد, پس شبم خوابید و اندوهم برطرف شد.» 

شاعر, خواب را به شب نسبت داده و مقصودش ان است که خود خوابیده 
اه 

۲ تِ ۳ و لیله فبصیر «اين شخص يك چشم از 
قبیله نبهان است., روزها به كلي کور و در شب بیناست ....» شاعر كوري و 
بينايي را به شب و روز نسبت داده و منظور اصاف خود نبهان به اين دو 
صفت مي‌باشد. <1» 

ح- شیوه تشبیه: طبري در شیوه تشبیه مي‌کوشد که با نقل روایات مختلف 
درباره معناي نشبیه, از میان انها نظريه‌اي را برگزیند که مورد اتفاق و نیز 
باترتیب معنوي آیات؛ همخوان پاشد. 

به عنوان»فتال ور آید؛ و متّل الذین کَقژوا کقتل الْدي لعف یما لا یسم مم ال 
دعاء و نداء «2». «مثل کافران در شنیدن سخن پیامبر و درك تکردن 
0 آنهمجون" خیوانی. است. که آوازش کنند. و اوه از آن. آواز» معنابی 
درك نمي کند و فقط صدايي مي‌شنود ....» «3» 


(1)- همان, ج 1, ص 108. 

(2)- بقره/ 171. 

(3)- ترجمه تفسیر مجمع البیان, ج 2 ص 162. و تفسیر نمونه از مجمع 
نیز نقل کرده است که «ینعق» از «نعق» 
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طبري مي‌گوید: مفسٌران در معناي اين آیه به اختلاف سخن گفته‌اند: 

الف- بعضي گفته‌اند: معناي آیه این است: مثل کافران در نفهمیدن آنچه از 
کتاب خدا بر آنها خوانده مي‌شود و نپذیرفتن آنچه بدان فراخوانده مي‌شوند 
يعني بو ی و مواعظي که به آن بند داده مي شوند؛ همانند چهارپايي است 
که هرگاه او را صدا کنند اواز را مي‌شنود., اما معنایش را درك نمي‌کند. 
كساني که آیه را چنین معنا کرده‌اند عبارتند از: ۴ 

1- سماك از عکرمه در معناي: و مَتّل الذین کَفروا کمتل . ۰ مي‌گوید: مثل 
کافران مانند شتر يا الاغي است که او را صدا مي‌زني و تنها صدا را 
مي شنود, ولي معنایش را درك نمي کند. 

2- عکرمه از اين عباس نقل کرده که گفت: گمتل الذي مق پما لابَشتغ 
يعني, او مانند گوسفند یا از قبیل آن است. 

3- محمد بن سعد از پدرش, از عمویش, از پدرش و او از ابن عباس نقل 
مي‌کند که معناي آیه چنین است: مثل کافران مانند شتر و الاغ و گوسفند 
است. اگر به يكي از آنان بگويي بخور, نمي‌فهمد که چه مي‌گويي فقط 
صدا را مي‌شنود. کافر نیز چنین است. 

اگر او را به کار خوبي دعوت کني يا از کار بدي منعش کكني, يا پندش دهي, 
فقط صدا را مي‌شنود. ولي درك نمي کند. 

4- آابن جریح از ابن عباس نقل مي‌کند: کافران مانند جنبنده‌اي هستند که 
مي‌شنود ولي نمي‌فهمد. کافر نیز صدا را مي‌شنود ولي نمي‌فهمد. 

- خصیف از مجاهد نقل مي‌کند: .... کافر مانند چهارپايي است که صدا را 
مي‌شنود و معنایش را درك نممي‌کندر , 

60- ابو نجیح از مجاهد: کمتّل الذي بنعق ابر تشبيهي است که خداوند 
و تب ۲ اپ ۳ 9 9 
که صدا را مي‌شنود و معنا را نمي‌فهمد. ۳ 

7- سعید بن جبیر از قتاده نقل کرده است که در معناي آیه گفته است: 
مثل کافر 


(با عین) به معناي صداي آهسته کلاغ و (ینغق, با غین) به معناي فریاد کلاغ 
توآم با کشیدن گردن است. م. 
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همانند شتر و گوسفند است که صدا را مي‌شنود و نمي‌انديشد و درك 


نمي‌کند که از صدا چه قصد شده است. 

8- معمر از قتاده, در این 1 ضف کوند: این مثلي است براي کافر, و 
مي‌گوید: 

داستان این کافر, مانند بهیمه است که صدا را مي‌شنود و معنایش را 
نمي‌فهمد. کافر نیز چنین است که از آنچه به او گفته مي‌شود. سودي 
نمي‌برد. 

9 از ربیع نقل‌شده که گفته است: او مانند کافر است که صدا را مي‌شنود 
و آنچه به او گفته مي‌شود, درك نمي‌کند. ۳ 

10- - حجاج میت کود: از جریح شنیدم که گفت از عطاء درباره این آیه سوال 
کردم که وقتي چهارپا مورد خطاب واقع مي‌شود چيزي نمي‌فهمد. اما صدا 
را مي‌شنود, آیا کقار هم‌چنین هستند؟ گفت: همین‌طور است. 

11- مجاهد گفته است: کافر مانند چهارپايي است که شبان به او طوري 
فریاد مي‌زند که نمي‌شنود. اين معنا را عيسي بن ابي نجیح از مجاهد نقل 
کرده است. 

12- اسباط از سدي نقل کرده است: کمتل الذي یثمقْ یما لابَسَمغ لا ذعاء 
دا يعني آنچه به آن نوا که هو رو نمي فهمد, , مگر همین مقذاز 
که آن را فرا خوانند که بياید یا او را طرد کنند که برود. كسي که چهارپا را 
مورد خطاب قرار مي‌دهد چوپان است. و همان‌طور که چوپان گاهي 
گوسفند را به چيزي صدا مي‌زند که نمي‌شنود, پیامبر اسلام حضرت محد 
صلي الله علیه و اله نیز بعضي از مردم را صدا مي‌زند که چز همهمه صدا 
چيزي را نمي‌ شنوند. این است که خداوند مي‌فرماید: یکی «آنها 
ناشنوا, لال و نابینایند ...» و معناي سخن این گروه که درباره خأویلن یه 
گفتیم این است: و مثل وعظ الذین کفروا و واعظهم کمثل نعق الاعق 
بغنمه و نعیقه بها, « ه پند پذيري کافران و پنددهنده به آنها مانند 
صداي شبان براي گوسفند و فريادي است که بر سر آنها مي‌زند.» مثل, 
اضافه‌شده به الذین کفروا, و کلمه وعظ و واعظ به واسطه قرینه حذف 
شده است چنان که گفته مي‌شود: : آذا لقیت فلانا فا مد تعظیم السلطان و 


ما 

کم لاو ماه 
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چنان‌که شاعر گفته است: 

فلست مها ما دمت حياعلي زید بتسلیم الأمیر «تا وقتي که زنده‌ام 
تسلیم زید نمي شوم, مانند تسلیم شدن در مقابل امیر. ۳ 

تابزاین مک است‌معاي اه این باشد. کشانی که کافن وهای از نطو 
کمبود درك و .عدم شناخت خدا و رسولش. مانند خیواناتي: هستند که بر آنها 


فریاد زده مي‌شود و سخني از امر و نهي نمي‌فهمند, مگر این‌که تنها 
صدايي را مي‌شنوند. مثلا آگر به حیوان گفته شود: غلف بخور, یا آب 
بنوش, غیر از صدايي که از گوینده مي‌شنود, چیز ديگري درك نمي‌کند. 
کافر نیز به سبب نیندیشیدن در امر و نهي خدا و رسول و به سبب کمبود 
شاوایت هس اه فعن شفی شاخ که فا امس یس واه 
شده است مقصود, منعوق به (حیوان) که مفعول است مي‌باشد, چنان که 
نابفه ذبياني در شعرش گفته است: 

و قد خفت حتّي ما تزید مخافتي‌علي وعل في ذي المطارة عاقل «1» «من 
به ده پر شیدهم که تزسشن زر وهی با آههبی. که به: کوهها پناه مي‌برد. بر 
ترس من افزوني نداشت. »> تقدیر عبارت این است: حني ما نزید مخافة 
الوعل رطس ۳ 

کانت فريضة ما تقول کماکان ۳ فريضة الرّجم «کیفر آنچه تو مي‌گويي 
مثل کیفر زناست که سنگسار کردن مي‌باشد.» 

اضلت مار وکا کارا ی مرت ار اه ارت یت ای شا 
دوه زروتی نب (در ضرورت شعر) عبارت تغییر یافته است. 
با تحلي به العین اذا ما تهجره 


(1)- عاقل: ممتنع بالجبل, عاقل يعني آنچه که از ترس به کوه پناه مي برد 
تفسیر طبري, ج 2. ص 81. 

شیوه هاي تفسيري قرآن, ص: 506 

«مردي که شخصيتي شکوهمند داشته باشد, هرگاه او را ناسزا بگويي, 
چشمهایش روشن و به ظاهر خندان و متبشٌم مي‌آید.» 

در اصل «يحلي بالعین» بوده است., اما به دلیل ضرورت شعري و روشني 
معنا؛ عبارت تغییر کرده است. از این قبیل توجیهات در سخن کر نبا فراوان 
است که چون معنایش بر شنونده آشکار بوده. در عبارت؛ دگرگوني ایجاد 
شده است. از قبیل: اعرض الحوض علي الناقة: «آب را بر شتر عرضه 
کن» و حال آن‌که شتر, بر آب طر یه مي‌شود و امثال اینها . 

ارم سا یه ای ال اقرا کباش سا 
تاشهار و پم ور بان وا ها ی که مات عال نات که ی 
حور اما در مقابل, غیر از يك اواز و صدا| (یز کردان صوت) چيزي را 
نمي‌شنود. ۲ 

بش ار ای کنو نی ایس انست ات کارا سای تام 
بي خردشان را مي‌خوانند مانند سخن‌گويي است که از فریادش جز همان 


ندا و اوازش چيزي نمي‌شنود. دلیل بر اين تفسیر. سخني است که در زير 
نقل شده است: 

ابن وهب از ابن زید در معناي: 1 الذین کَقژوا گَفتل الّذي هو یما لا 
یسمع مي‌گوید: انسان در میان کوهها آوازي سر مي د هد و کوه اواز او را 
برمي‌گرداند, این بازتاب کوه که براي شخص هیچ سودي, جز همان فریاد و 
اواز ندارد «صدا» نامیده مي‌شود. بنابراین. حالت کافران و خدایانشان 
مانند همان كسي است که کوه نداي او را با این صداي غیر مفهوم پاسخ 
مي‌دهد. «1» 

با این تاویل معناي ديگري هم براي این آیه احتمال داده‌شده و آن چنین 
است: 

وضع کافران در این که خدابانشان را که هی نمي‌فهمنرٍ_ مي‌خوانند مانند 
شخصنق: است. که. کوشعندش را ندا عن‌کند و آن‌هم آوار صاخیش: را 
نمي فهمد و سودي از ان نمي برد اما صاحب آن از این که پیو سته آن را ندا 
مي‌کند و فریاد مي‌زند در رنج است. ۳ 

همان وجه 


-)1( 

از محقق تا مقلّد فرقهاست‌آن يكي فعل است و این دیگر صداست. . م. 
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او آفت: که ان عیاش و موافعا تشن بان کرونم یز ایور ارم مه 
نازل‌شده و دلیل ما بر این امر, ما قبل و ما بعد ایه است که دراین‌باره 
سخن گفته. «1» 

ط- شیوه تعریض يا کنایه: چنان‌که قبلا گفتیم هدف طبري از بحث درباره 
شیوه سخن قرآن, به دست آوردن معناي آن است., نه زيبايي شکل ظاهر 
آن؛ ولي گاهي از اوقات استحسانات قابل نوجهي در عبارات به‌کا مي برد 
نظیر مطلین که ده ضمن بررشی: سیک این آبه ببان کزده است. کل با | 
ان سل کین في سل من چيني قلا َعد الذین دون ین ون ال و لک 
1۶ عَبِدٌ اللة الذي َو فا کم و امرّث ان اکون من المَوْمیِینَ «2» «بگو: اي 
فقردم آکز جر آنن من شك دارید. پس بدانید که من هرگز خدایان باطل غیر 
از خدا را که شما انها را مي‌پرستيد. عبادت نمي‌کنم. بلکه خدايي را 
مي‌پرستم که شما را مي‌میراند و من مامورم که از مومنان باشم» در 
این‌جا طبري شرح داده که خداي متعال به پیامبرش حضرت محمد صلي 
الله علیه و اله مي‌فرماید: به مشرکان قومت که از وحي من به تو تعجب 
مي‌کنند, بگو: اي مردم اگر در این دیتی که.فن شما .راب آان. می‌خوانم: در 
شك .هستید و نمی‌دانید که ایا بر حق و ۳ نزد خدآوند است يا نه؟ پس 


(بدانید) که من چيزهايي غیر از خدا را که شما عبادت مي‌کنيد. از قبیل 
خدایان باطل و بتهايي که نمي‌شنوند و نمي‌بینند و مرا از چيزي بي‌نیاز 
نمي‌کنند و همین, مایه شك در صحت انهاست, عبادت نمي‌کنم. 

در این ایه, شیوه تعریض که لطافتي در سخن ایجاد کرده به‌کار رفته و 
معنایش این است: اگر شما راجع به ایین من در شك هستید, در اشتباهید, 
بلکه باید در چيزي شك کنید که شما خود بر ان هستید و ان عبارت است 
از پرستش بتهايي که نه توان درك دارند و نه دفع زیان و جلب منفعتي, اما 
دین من, جاي هیچ گونه شكي در آن نیست., زیرا من, یکتا خدايي را عبادت 
مي‌کنم که خلایق را در قبضه قدرت خود دارد. هرگاه بخواهد آنها را 
مي‌میراند. هرکس را بخواهد سود مي‌دهد و هرکس را بخواهد زیان 
مي‌رساند و 


0 یلا۴۰ ۳2۰ ور 17 9( طبري تشبیه در آیه: قا کف 
الذي استو قد نارا قَلَمّا . (بقره/ 17) را نیز به همین روش توجیه کرده 
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عبادت چنین خدايي بر صاحب فطرت سالم نایسند نیست اما عبادت بتها 
برکسي که دركکي درست و خردي سالم داشته باشد ناپسند است. <1» 
ي- مباحثي که طبري درباره سبك سخن قران دارد بسیار طولاني است. 
بنابراین. اه ی ی ای ی ۹۰ هف 
درباره رازهاي این تعبیرات آورده, مثلا در اضافه | 

مخاطب, در این آیه از زیبايپ معنا سخن مي‌گوید: و لا تاکلوا آقوالکة تک 
بالباطِل و ولو بها الي الخْکام لا کلوا قریقاً من أموال التاس بالائم و نتم 
تعاخون 1 «اموال یکدیگر رز تس فیان خود به. تاحق. تخو رید 9 
خوردن بخشي از اموال مردم به گناه. بخشي از مال خودتان را به حاکمان 
ندهید, در حالي که مي‌دانيد.» 

طبري در معناي این ایه مي کوید: متظور خداوند. متغال از فعل مخاطب., 
ضورت غایب آن: اشت. نعتی بعضی. از شماء آموال.بعضی: دیکر زا تخورند: 
و به اين طریق خداوند كکسي را که مال برادرش را مي‌خورد چنا قرار 
داده است که گویاٍ مال خودش را مي‌خورد, همانند: و لا تلمژوا آتفسکه 
«3» و و لا لوا انمعکم «» که به معناي غایب است., يعني بعضي از 
شما بعضي دیگر را عيب‌جويي نکنند, و بعضي از شما بعضي دیگر را به 
قتل نرسانند, زیرا خداوند مومنان را برادر یکدیگر قرار داده و ازاین‌رو 
كکسي که برادرش را بکشد., گويي خودش را به قتل رسانیده است و كسي 
که او را عيب‌جويي کند چنان است که خود را عيب‌جويي کرده است و 


این‌چنین. عربها گاهي کلمه نفس را کنایه از برادر و خواهر مي‌آورند 
همانند: اخي و اخوك اینا ابطش. منظور این است که من و تو با همدیگر 
زورآزمايي مي‌کنيم تا ببینیم کدام يك قویتریم, در اين‌جا گوینده برادر (اخ) 
را کنایه از خودش آورده است. زیرا به منزله خودش مي‌باشد و از این 
قبیل است سخن شاعر 

|77 ۱ 


(1)- همان ماخذ, جح 11, ص 121. 

(2)- بقره/ 188. 

(3)- حجرات/ 11. 

(4)- نساء/ 29. ۱ 
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«من و تو از شاخه نسیر هستیم و در میان ما از قبیله معذ كسي زبان‌اور و 

فصیح نیست.؟ _ ۱ 

تاراسن تال ای است و لا کل شک یرال نی فا سم 

بالباطل. <1» 

نیز طبري در لفظ عاهدتم., اسناد فعل به ضمیر جمع مخاطب را موجب 

زيبايي در معنا مي‌داند و در ۳ براءهُ من ال رسوله الي الذین عاهدئم 

«» که معنایش (الي ادن عاهد رسول اللّه من المشرکین) 7 

زیرا پيمانهاي میان مسلمانان و مشرکان؛ همان عهد رسول خداست و 

متصدي بستن آنها هیچ‌کس نیست جز : شامتی صلی الله علیه و الهبا کی 

که به امر او باشد. طبري مي‌گوید: خدا در این آیه, مومنان را مورد خطاب 

قرار داده, زیرا مقصود از مومنان. خود پیامبر است و پيمانهاي ان حضرت 
بر اقتش. پيمانهاي خود آنهاست؛ زیرا بر تمام کارهاي آن حضرت درباره 

9 راضي و به پيمانهایش تسلیم بودند. پس پیمان, او با انها همانند 

پیمان آنها با خودشان بود. ازاین‌رو در آبه فرمود: الي الذین عاهَذئم من 

الغشرکین, چرا که رسول خدا با کافران پیمان بسته بود. «3>* 


اخرین سخن در 2 شیوه طبر ي‌ 


سرانجام طبري چه در آثار فقهي و چه تاريخي و چه در تفسیرش, شیوه 
ثانتي: را در پیش گرفته و از آن دست‌بردار نبوده است:. 

به عنوان مثال. , در فقه مي بینیم که وي در دو کتابش: اختلاف الفقها و 
اللطیف, نظریات فقها را بیان مي‌کند و از میان انها يكي را با دلیل و حجخت 
مي‌پذیرد. 

ذر کناب تارنختشن. که زوابانی از سلتهای شین و زهاهای گذشته بدون دکز 
منبع و مدرك مورد اعتماد آورده, مي‌بينيم که از ایراد رواياتي که دليلي بر 
درستی: با تادزرستي ان تداشته. عذرخهو‌اهی کردم انستت. و در مقدمه آن 
کتاب مي‌نویسد: «خواننده این کتاب 


(1)- همان ماخذ, ج 2 ص 106. 

(2)- «ازاین پس. خدا و رسولش از عهد مشرکاني که با شما مسلمانان 
بسته و شکسته‌اند, بيزاري جسته است» (توبه/ 1). 

(3)- تفسیر طبري, ۳ 14 ص‌ 6 طْ, دار المعارف. 
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بداند که در تمام مطالبي که من اورده‌ام, اعتمادم به اخباري بوده است که 
با دلیل عقلي اثبات شده باشد, مگر مقدار اندکي از آنها. پس آنچه از 
بعضي از گذشتگان نقل کرده‌ام, اگر به نظر خواننده, به خاطر نبودن دلیل 
بر درستي سند و يا حقیقت معنایش, ناپسنداید باید بداند که این عیب من 
نیست., بلکه از سوي کساني است که براي من نقل کرده‌اند و من 
همان‌طو رکه شنیده‌ام, نوشته‌ام.» ۱ 

وي در تفسیر خود, رواياتي را نقل مي‌کند که بعضي از انها را صحیح 
مي‌داند و برخي را رد مي کند. 

بنابراین, شیوه این مرد دانشمند این است که ابا تاريخي پا فقهي و پا 
تفسيري را نقل مي‌کند و برطبق رويه‌اي که در مقدمه هريك از تالیفاتش 
ذکر کرده به نقد و بررسي مي‌پردازد و به این دلیل. طبري هرچند تمام 
گفته‌هاي خود را به تفسیر روايي منسوب مي‌دارد اما پا این روش مفسر 
ناقدي به حساب وخ رت اگر علماي حدبت؛ بیشتر به رجال سند توجچه 
مي‌کردند و به بررسي و جرح و تعدیل آنها مي‌پرداختند. طبري به نقد و 
بررسي متن روایات مي‌پردازد و در عين حال از نقد راویان اين روایات 
نیز- اگر در آنها اشكالي ببیند- غفلت نمي‌کند. و اين قبیل نقد و تحلیل اخبار 
و روایات از دانشمندي همچون طبري که سبكي ریشه‌دار و علمي دارد. 
فراوان به چشم مي‌خورد. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





